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نام 


فهرست مطالب و او وت من نی 
مقدمهةٌ مترجم ۸ 
مقدمه چاپ اول از مولف میب عم عم وا یم هی ری هک ها ام ات بای 3 
۱- جهل و ناآگاهی نسبت به سرشت و حقیقت دین اسلام و[ 
۳- علاقةٌ مفرط به حیات دنیا و بیزاری از مرگ ی ی ی ۰1۳ ٩۱:‏ 
۳ ندانستن غایت و هدف از خلقت انسان مسلمان: ع 1 
مقدمة دانشمند بزرگ جناب وهبی سلیمان الغاوجی الألبانی و خر 1۹ 
مقدمةه چاپ دوم از مولف 2 
مقدمة چاپ سوم از مولف و هکم هه هام هو مه دای هه وه تاه ۱۲۱۷۰ 
بخش اول: شامل چهار فصل است ۱۳:۹ 
فصل اول: ازدواج نمونه و رابطةٌ آن با تربیت رد 
الف: ازدواج به عنوان سرشت و فطرت انسانی ۱ 
ب- ازدواج به عنوان مصلحت اجتماعی ۱۳۳۳ 

۱- بقای نوع انسان 4 

1 حفظ رابطةً نسبی ت هه ها همه کی دیق هی کر مه وه مه ۱۱ 

۳- جلوگیری از هرج و مرج و بی‌بندوباری اخلاقی در جامعه کی ای ۱۲ 

۴- جلوگیری از انتشار امراض موی هه وه هه شم هر تلم[ 

۵- آرامش روحی و نفسانی و و ای او او وتف اه ۱ 

۶- همکاری زوجین در ساختن نظام خانواده و تربیت فرزندان 


۷- برانگیختن عاطفه والدین نسبت به فرزند ذ 


ج- ازدواج به عنوان گزینش و انتخاب آگاهانه را ۱۱ 


۱- انتخاب همسر براساس تدین وه وه هم و همم هه ام او وه موه مب مه ع اه وت عوه ۱۱/۵ 
۲- انتخاب براساس نجابت و اصالت خانوادگی هه هه ویر هه هواس مگ هر ۱۲۱ 
۳- انتخاب غیر خویشاوند برای ازدواج | 
۴- برتری ازدواج با دختران باکره هه اوقم و مه هه هام اوه هم رایع ماه اما هه اه وی ها ۳ 
۵- ازدواج با زن زایا بهتر است هم دی مش و دوه هه و همهم ۱۷۵ ۱۳ 


فصل دوم: محبت ذاتی فرزند اه ای و ی پم ی ۵ 


الف - محبت فرزند ذاتی است و .]0 
ب- دلسوزی نسبت به فرزند موهبت الهی است و 
ج- دوست نداشتن دختران. انديشهةٌ غیراسلامی منفور هم و مهن ی 
د- فضیلت صبر در مرگ فرزند 1 
- ترجیح مصلحت اسلام بر محبت فرزند هه کوش اک وگ امه یه ۳ 
و< مجازات فرزند و ترک او به عنوان مصلحت تربیتی ها ۳ 


فصل سوم: احکام کلی در رابطه با نوزاد ماه اه مها با هه موه وه واه وی ۳ ۱۷ 


مبحث اوّل: آنجه والدین هنگام تولد نوزاد انجام می‌دهند نی ۲ ۱۲ 
۱- مزده تولد بچه مستحب است نیوا راداو ارام سامت و8 و هی ۲۱ 
۲- گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد مستحب است دش وی ۱۲ 
۳- شیرین کردن سقف و اطراف دهان نوزاد مستحب است ی مه یام ۲ ۰۱۲ 
۴- تراشیدن سر نوزاد مستحب است ی ی 

مبحث دوم: احکام نامگذاری نوزاد ک وه هی ص اه مک هد ۱۸۱ 
۱- چه وقت نوزاد نامگذاری می‌شود؟ ادلی مورب هی هت هدب اف ی وین ۸۲ 
۲- اسماء مستحب و مکروه یی ماهر له یی خ ویس وهی فا رف هگ ی ی ۱ 
۳- انتخاب کنیه برای نوزاد سنت است هی مهو ده مه و مه و هه موه ۸۲۷ 
«مسائلی پیرامون نامگذاری و کنیه» ی یو شم ام و وم 7۱ 

مبحث سوم: احکام عقبقةٌ نوزاد یت مره مت موی نواعت هی هی ۲۱ 
۱- معنی عقیقه هک ی ام هت مره رمک هه هه ٩7‏ 
۲- دلیل مشروع بودن عقیقه ی وه یه ای وی ۳۲ 


۴- زمان استحباب عقیقه ی هه و ی توا و ای و و ۶ 


۵- آیا عقیقه دختر و پسر مانند هم است وم هراومه ایهم ای وب بو وهی وووو و بو ٩۷‏ 

رد اعتراض مد مدیم مس ورف رک عم شوک یی هی مب خاد سید و دک وه ۱ 
۶- شکستن استخوان عقیقه مکروه است ی 
۷- احکام کلی مربوط به عقیقه | 
۸- حکمت تشریعی عقبقه ی( 
مبحث چهارم: احکام ختنة نوزاد یه ما هر و هه هو ۲ ۱۳۶ 
معنی لغوی و اصطلاحی ختنه ی( 

۲- احادیث مربوط به مشروعیت ختنه اه او ای ره رل وه ره دوم میس دا 
۳- ختنه واجب است يا سنت؟ او کیت عم و وک و و ی ۱ ۳ 
۴- آیا ختنة دختران واجب است؟ هک ی ۱۳۹/۱ 
۵- در چه سنی ختنه واجب است؟ | 
۶- فایده و حکمت ختنه چیست؟ رون رش و و ور ی کر و ۳ 
حکمت و فائده ختنه از جهت دینی | 
فوائد طبی ختنه ۱ 
فصل چهارم: عوامل انحراف فرزندان و طريقةٌ برخورد با آن تاه وس ۲۱( 
() فقر: عواملی که بر بعضی خانواده‌ها سایه افکنده است هت ۱ 
(ب) اختلاف و نزاع پدر و مادر تاه ی و کم سم و 
(ج) طلاق و عوارض ویرانگر آن تاو جرا یو مک من او وی مدع مه ۳ 
۲ نصیخت وراهتماتق کش ۱۱۱ 
۲- دوری کردن از زن در خوایگاه ب | 
۳- کتک ملایم (صوری که به جراحت منجر نشود) ی توف هام وس اه ۱۳۰ 
۴- حکمیت بزرگان خانوادهٌ زن و شوهر و و ی ۲ 
(د) اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و استفاده نامطلوب از آن ۱ 

(ه ) دوستان بد و مصاحبت‌های گمراه کننده وود دم وا هم وم عم دس عم ۱۱۰۷۰۹۵ 
(و) برخورد نامناسب والدین با فرزند مه ی 3 ۲۱۰ 
(ز) دیدن فیلم‌های جنائی و سکسی 0 هم و ۳ ۱۲۱۱ 
(ح) شیوع بیکاری در جامعه ۱ 
راه برخورد با بیکاری بعلت تنبلی که ۲۱۰ 


(ی) مصیبت یتیم شدن یش و وا ها و و ۱۱ 
بخش دوم: مسئولیت های مرییان اب و مک وا میتی ۲ ۱۶ 
مقدمة بخش دوم کتاب از مولف ۸ 
فصل اول: مسوولیت تربیت ایمانی و هو هه و ی تما تما ۱۵ 

۱- گشودن زبان کودک با کلمة «ا اله الا الله» که تک ۵ ۱۱۵ 

۲- آشناکردن کودک به حلال و حرام در آغاز رشد عقلانی و ۱۵۸ 

حکمت این آشنایی چیست؟ ری او تم و و اه ها اه وه ام خسوی سوه موم 1۱۵۱ 

۳- امر کردن کودک به عبادت در سن هفت سالگی که هی ۱ 

حکمت این امر چیست؟ مب ولا وا مه اووهه مر وگ مهن همهم ما یووم هدهع 


حکمت این تعلیم چیست؟ و و ور ای و وم ۱ 
نتیجه‌ای که از این مباحث می‌گیریم ی ۱۳۰ 
۱- راهنمایی فرزند به جانب ایمان به خدایتعالی و ی و ۲ ۱۳ 

۲- ایجاد خصلت خشوع و تقوی و عبودیت در اعماق وجود فرزند وم ۷( 
حس حضور خداوند در حین تفکر و انديشه بجر بج موه موی افو ۱۲ 
مراقبت و حضور الهی در هنگام احساسات درونی هر و 
فصل دوم: مسوولیت تربیت اخلاقی مه و و ات ۱۱۷ 
پدیده دروغ هم همم و هس هه لا 
بدیده دزدی یت هکره موس هو هگ سوه و ام مه رام وا موه و 1 
پديدة دشنام و بد زبانی ی ری هو ی موی 1۳۳ 
۱- الگوی بد ی ی ۵ ۳ 
۲- دوستان فاسد تک 8 هک ههام ما سک هو مک و 
پدیده فساد و بی‌بند و باری 5 هکم خی ات و هب ایا هد هی دبع ۱۱۱ 
۱- نهی از تقلید کورکورانه و بات باشسنی موی تقص ع و او تا و ی ی 
الف - آنچه گرفتن» و پیروی از آن جایز است ی و بر 
ب- آنچه گرفتن و پیروی از آن حرام است و 


دلائل تحریم 1 
۴- نهی از زن صفتی و تشابه به زنان ۱ 
۵- نهی از بی‌حجابی و خودآرایی واختلاط زن و مرد و نظر به نامحرمان تست 1۱۳3 
مهم‌ترین دلایلی که اين گروه بر جواز ظاهر ساختن صورت آورده‌اند بشرح زیر است: 
اک که ی کر هی که ی و سس ۳۱ ۱ 
نهی از خودآرایی و اظهار محاسن زنانه مه ۱3 
اما در ارتباط با نهی از اختلاط زنان و مردان این چنین آمده است ۳ 37 
نگاه کردن به زن نامحرم حرام است تا هو خر هو ها ۱2 ۲۰ 
پس ای پدران. مادران» مربیان و معلمین محترم یه هه هم هه :۳۱ 
فصل سوم: مسوولیت تربیت جسمی ی ی ای ۱۵ ۲ 
برنامه اسلام در تربیت بدنی | 
۱- تامین مخارج زن و فرزند بر مرد واجب است وهی مور سول ۱۰ 
۲- پیروزی از اصول صحیح در خوردن. آشامیدن و خواب سا ۱۳۰۳ 
۳- پرهیز از سرایت امراض واگیردار که ۱ 
۴- مداوای امراض با دارو ۹ 
۵- تطبیق اصل «لاضرر و لاضرار) و و مهف کرد یه مه ۱۳۶( ۲ 
۶- عادت دادن کودک به تمرین‌های ورزشی و سوارکاری ۱ 
۷- عادت دادن کودک به ساده زیستن و غرق نشدن در خوشگذرانی و رفاه ۳ 
۸- عادت‌دادن فرزند به جدّیت. جوانمردی» و دوری از تنبلی و بی‌بندوباری هه ۲ ۳۲ 
۱- پدیده اعتیاد به سیگار وه و مب هه مو هو وی تمه ات معا مهبم موجه ۱۰۲ 
۲- ضررهای سیگار هی تا و جازم هب و مب مر و ور سوه سم سا ۱۲۱۲۲۱ 
الف - ضررهای جسمی و روانی ی( 
ب- زیان مالی ۸ 
حکم شرع در ارتباط با سیگار ی وه یهام موی هدبه اه دق انا ماه اه وداک اش مه ۱۳۱۰۲ 
روش برخورد با پدیده اعتیاد به سیگار هه که کی ۳ ۲ 
اما در مورد کودکان و نوجوانان تام یووم هه وه نون هزات وی جوز ام ترس 1 ۳۱ 
۲- بدیده استمنا باه مهم مهو باه اه تمه اه بواه مه هو واه یه وم عم ۱۲۳۰ 


() زیان‌های جسمی ۹( 
(ب) زیان‌های جنسی ی ی او دم وک هو مرک باه دمم وی هم 
(ج) زیان‌های عقلی و روانی استمنا کر هو ات و ول 
۲- حکم شرعی استمنا ۹ 
پشتتیی تشم دوه رو کب ی کرو یام وم ما رو هه 
درمان ریشه‌ای استمنا کی و وه هو کر 
۱- زود ازدواج کردن ی و موه مد و رو یه موم ما وه او رمرم مه یا میم 
۳- روزه نفل همم موی و ی و که و سا هوک تمه ایک هوانگ ی 
۲- پرهیز از محرک‌های جنسی هه وی واه تیوه ی یه دوهی پا سوه او رده اگم 
۴- پر کردن اوقات فراغت با برنامه‌های مفید وه 
۵- دوستان خوب 1 
۶- اجرای دستورات طبی ره 
ترس از خدا اک من امن او کم اه ای ی اه ی 
۳- مشروبات الکلی و مواد مخدر و 
ضررهای ناشی از مواد مخدر و مشروبات الکی ی 
(آ) زیان‌های جسمی و روانی ی 
ب- زیان‌های مالی باه مج کش و مخ ی ما و وا شتا میاه شا مضه سس 
ج- زیان‌های روانی» اخلاقی. اجتماعی 1 
حکم اسلام در ارتباط با مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر که 
دلایل حرام بودن مواد مخدر اک هن زان دق هو مد شا ی و هی 
() تربیت شایسته له هواس را وه ام و عمج موم او وه دعس مرا وق واه و موه اما و 
(ب) حذف علل و عوامل روی آوردن به مشروبات الکلی و مواد مخدر ی 
(ج) مجازات مصرف کنندگان وک رای ارو وک 
۴- پدیده زنا و لواط هو هت وه نی ماه هه پم اه رخ هه یه و 
زیانهای زنا و لواط ی ی و 
(آ) زیان‌های بهداشتی و جسمانی ی موی اعد ی رد و رگا بر 
۱- سفلیس ان ی 
۲- سوزاک ی و مود یه هب بایان و ی هک و و 
۳- بیماری‌های عفونی دیگر موی یو جر ری ی ام ور 


(ب) زیان‌های اجتماعی. اخلاقی 9 روانی مه هه ره همه اه هم هه ههام هه مره مه دم ماه ماف همه خرف 8 شام فاد 


حکم اسللام راجع به زنا و لواط ۱ 


مجازات لواط و زنا در اسلام رد ام مر ۱ زا ۲ 
مجازات تازیانه همراه با تبعید ما مگ با تا و هب مش شیم ۱۱ ۵ ۱۲ 
مجازات سنگسار کردن اه سوام اج هم ده ده دی رامق ما مه همم هی مهم فد نشف ۲ ۲۵ 
مجازات لواط ره و ی هی و یه وی و تم هط ۲ ۵ 
درمان و ريشه کن نمودن این پدیده فک ی ی ۱۵۱ 
دستوراتی جهت پیشگیری و کاهش حوادث ۱[ 
اقداماتی جهت کاهش حوادث روزمره در ارتباط با اطفال به پیشنهاد دکتر غیره: ۲۵۵ 
پدران و مادران و مربیان عزیز هت ی هه ام هقی وه و خی ده و ها ۲ 
فصل چهارم: مسوولیت تربیت فکری ی هه دی خی هه دم و 0 7 
۱- آموزش اجباری که ها وه 3 ۲ 
نظرات اندیشمندان غربی در ارتباط با اثر تمدن و علوم اسلامی در رشد علمی و 
فرهنگی غرب و( 
شرایط گرفتن حق تعلیم براساس حدیث فوق هعسوت نی ۲۰۰۱ 
جایگاه زن در آموزش علوم در اسلام ۱ 
نظر اندیشمندان غربی در ارتباط با بیرون رفتن زن و کار خارج از منزل ۲۷۸۰۰ 
توجه به تعلیم و آموزش دختران 
راه ایجاد بینش عقیدتی در فرزند ی مه اش ی رن هه ی و ها ۱ 
آموزش دقیق ۸ 
الگوی شایسته ۸ 
مطالعه فراگیر و همه جانبه ( 
دوستان خوب رز 
۳- سلامت و بهداشت عقلانی وا اک و تور وس 9و ۲ ۱۲۴ 
نتیجه مطالب این فصل 
فصل پنجم: مسوولیت تربیت روانی 1 
پدیده خجالت و کم‌روثی و و ی هد ۱۳ 
نتیجه‌ای که از این مباحث می‌گیریم مر کی و وم و ی ۱ ۲ 


عوامل تشدید ترس در کودکان وت ۱۲ 2۱ 
خا کمن و و و و وب ۱۳ 
چرا نسل منحصر بفرد یاران پیامبر و اینچنین بودند؟ ۲۰۱ 

۳- پدیده خودکم‌بینی و نداشتن اعتماد به نفس و 
۱- عامل تحقیر و اهانت به کودک 2( 
راه برخورد با کودک هنگامی که از او خطایی سر می‌زند یا دچار اشتباهی می‌شود 
و هه ور وی ماه ماو مه رو همم ماو مهم مکمک لام یاهوم او اما هو او وه سم موم مهو وه و ۲ 
۳- مواظبت و مراقبت بیش از حد از کودک و وابستگی شدید به والدین ۱۳ 

راه درمان برای تخفیف این پدیده | 
() تعمیق عقيدة قضا و قدر در درون والدین ی 
(ب) تادیب تدریجی کودک بت 
(ج) تربیت کودک براساس زهد و اعتماد به نفس و پذیرش مسوولیت و جرأت سخن 
گفتن و بیان عقیده ی اک کی اه و کت یش ۹ ۱۱۱۱ 
(د) الگو قرار دادن پیامبر اکرم 2 در مراحل مختلف زندگی از دوران کودکی تا زمانی 
که مبعوث گردید 2 | 
۳- قرق گذاشتن بین فرزندان ی موه ۱۲ 
علل تفاوت‌گذاری بین فرزندان 1 
تقصی انم که را اوه کی وی او که سر ودک ۲ 
۵- یتیم بودن کودک | 
۶- فقر و انحراف روانی 
روش اسلام در از بین بردن فقر وه دوبهب وب هو هس اه وی ی | 1۳۲ 

۴- پديدة حسد اه وم ای ناو ام هگ تمه واه و و ۱ 
عوامل برانگیختن حسادت و و اب ی با ره مه ود انوس 33 ۱۲ ۲۱ 
۱- کودک. محبت و توجه اطرافیان را احساس کند | 
اقدامات ضروری هنگام تولد نوزاد جدید | 
فا ی | 
۳- از بین بردن عواملی که منجر به حسادت می‌گردد و ام ۱ 
۵- پدیده خشم وه د بان موب بو وم کود ماب وه که مه امه بمب بهیم ککجمهه هش 9و نوی م9 ]۵ ۲ 


قمحا شش یو ی اه ۲۵۱۱ 

۲- گرفتن وضو در هنگام خشم یذ 
گت گام شیم ی ۱۱ 

۴- پناه بردن به خدا از شر شیطان هن وق هرهس وش وه ده ۱ 
نتیجه این مبحث 1 
فصل ششم: مسوولیت تربیت اجتماعی 0 
عوامل چهارگانه در تربیت اجتماعی هت اه اه ۱ ۱۲۰ 
۱- پایه گذاری اصول ارزشمند روحی و ما ۲ ۱۳۲ 
۱- تقوی و( 
نمونه‌های تاثیر تقوی بر رفتار فردی و اجتماعی. رز 
۲- برادری یه امه ات هه ی و ۳ 
۳- دلسوزی و ترحم که 
نمونه‌های ترحم و دلسوزی در جامعه اسلامی 2 
۱- وقف سگ‌های ولگرد م۱۱ 
۲- وقف مراسم ازدواج و جشن‌ها کر هس و ی مه هش گس ۱ ۱۲ 
۳- وقف مونس غریبان و بیماران ی که ۱ ۱۱۱۲ 
۴- وقف ظروف ی 
۳ ایثار ط و وی مومت تک عم بو سر اه ای کی وه ماگ وی نی بسن ۲ ۱۱۲ 
نمونه‌ها و مظاهر ایثار در جامعه اسلامی مکی سای موم و توب ام تس مش نی ۲۱ ۲ 
۵- بخشش (عفو) مک ها مس ایو یم ی ی هی ۱ ۱۳۱۲ 
نمونه‌های بخشش و گذشت درگذشتگان ما | 
۶- جرأت هک ی که کت ۲۱ 
۳- رعایت حقوق دیگران اه اه و که هه ام هک ۵ ۱۳۸۰۱ 
۱< حق پدر و مادر هنم مه ده ویو مهد دوه عم عم با وی بو اوه و دمم مه وی یه وگو وه 1 
(الف) رضایت خدا در رضایت والدین است وا وه موه وی ماه موی وی ۱۳۸۵ 
(ب) نیکی به والدین بر جهاد در راه خدا مقدم است ۱۱/۱ 
(ج) از جمله نیکویی‌ها به پدر و مادر. احترام گذاشتن به دوستان آنان و دعا برای 
ایشان بعد از مرگ است رو ی ی دی وی وف موادم وق هو ای زا نت3 ۱ 


(د) مادر در نیکی بر پدر مقدم است هو و 2 1:۸ 


(ه) آداب نیکی به والدین ۱ 


(و) نهی از مخالفت و عصیان در مقابل والدین (عقوق) ی ی مسق ۱۱ ۲ 
مهم‌ترین رهنمودها در ارتباط با رعایت حقوق والدین که باید به کودک آموزش داده 
شود: وق وه مه مه هو ماد ماه دوه مهد اه شم ومد دوه هه شاه هه هه هه م۱۳۱۰ 
۲- حق اقوام و خویشاوندان (حق الارحام) رز 
۳- حق همسایه ۸۱| 
الف) خودداری از آزار همسایه ارم و مت وه ارس و و و ات و ۱۱۳ 
ب) حمایت همسایه و اوه مه هه امه موه کی هه اف هه مها موه عم تفه ۱۲۶۰۲ 
ج) خوبی کردن به همسایه و وا و ی ]۲ 
(د) تحمل آزار و اذیت همسایه | 
۴- حق معلم ها و مس ها هی ناه و مهو موی نو لته کی مت نو 4 هس ۱۲۱۳ 
۵- حق دوست ی 
و هدوت نا مت یی | تسه امن ریوب وا ریق و وس تس ۱ ۲ 
(الف) سلام کردن هنگام ملاقات یه موی او وه وه هو رو وس هه نم وه ۱۳ 
(ب) عیادت از او هنگام بیماری کر ی مر تم ام ی که هه ۱۳۰۱۰۱ 
(ج) جواب عطسه کننده (تشمیت العاطس). ۸ 
(د) دیدار دوست در راه رضای خدا ی ۳ 
(ه) کمک کردن در هنگام گرفتاری مه و هه و وه ارو ول ه هو هجو هو ی ۲۳۶ ۲ 
(و) قبول دعوت زمانی که دعوت می‌کند وی وم زوا جر و مرا و :۱۳۱ 
(ز) تبریک گفتن به مناسبت اعیاد و مراسم و مناسبات مختلف دیگر وهی منت ۳ ۱ ۳ 
(ح) دادن هدیه در مراسم و مناسبات مختلف | 
۶- حق بزرگ‌تر وه اس رو و تفای هر اه ی بخ یس ۲ 1 ۲ 
(الف) نشاندن بزرگتر در جای شایسته ی هه ی و ۱ و[ ۱7 
(ب) آغاز کردن از بزرکتر در تمامی کارها | 
(ج) تهدید به عدم کوچجک شمردن بزرگتر از جانب کوچکتر مر موه و رنه ما ۱۳۲ 
(الف) حیا ها ی ۲ 
(ب) برخاستن به احترام وارد شونده ۱ 
(ج) بوسیدن دست بزرگان 2 
رعایت آداب عمومی اجتماعی ها 8 ۱ ۱۲۱ 


۱- آداپ خوردن و نوشیدن کنو ار کم ۱ ۱1۱ 


(الف) شستن دست‌ها قبل از غذا و بعد از آن | 


(ب) تسمیه (بسم‌الله الرحمن الرحیم) در اول و آخر غذا ی ام فرش تم یهیسو یه ۱۲۱ 
(ج): از غذایی که در برابرش می‌گذارند عیب‌جویی نکند. ۱ ۱۳۱۳ 
(د) با دست راست و از طرف نزدیک به خودش بخورد. هه وف همم هه نع ۲ ۱۳۲ 
(ه) در حال تکیه دادن غذا نخورد. | 
(و) سخن گفتن در هنگام خوردن غذا مستحب است. ی ۲۸۲ ۱۳ 
(ز) مستحب است پس از تمام شدن غذا برای میزبانش دعای خیر کند ۱۳۲ 
(ح) قبل از بزرگتر غذا خوردن را شروع نکند. یه ور ۱۲۱۲۰ 
(ط) نعمت خدا را ناجیز و بی‌اهمیت نشمارد 1 
آدانب: توشیفان ب4ه ترتنب: زیر است: هرهاق تسف رود نی هت ۱۳۲۰۰ 


(الف) سه بار نوشیدن و گفتن تسمیه و حمد در هنگام نوشیدن مستحب است. ۴۲۳۲۰ 


(ب) نوشیدن از دهانه ظرف مکروه است. وتو همم دا ره زونه مومت ده نو ۲ 
(ج) کراهت فوت کردن در نوشیدنی تام امه ود مواقم موه ماه مه ما موه هه ۲ ۲ ۱۲ 
(ه) نهی از نوشیدن در ظروف طلا و نقره 
(و) نهی از پر کردن شکم از خوردنی و نوشیدنی اجه کی بو که سا مه شا ۱ ۲۱۲ 
۲- اداب سلام کردن اوه موی وه اماب موه هروه اه ری نمی مات دنه روم وه کت تا 
آٌ) فرزند بداند که شرع مقدس اسلام به سلام کردن امر نموده است خی ۱۳۲۳ 
ب) فرزند کیفیت سلام کردن را یاد بگیرد هه وه وشوو که ۱ ۲ 
ج) کودک آداب سلام کردن را یاد بگیرد ۸-1 
د) کودک از سلام کردن شبیه به بیگانگان منع شود وود ی وه و واه یی ماه نم 2 ۲ 
ه) سلام را باید مربی آغاز کند 1 
و) کودک باید یاد بگیرد که جواب غیرمسلمان را با لفظ (علیکم) بدهد ۷ ۱۳۱ 
ز) کودک بداند سلام کردن سنت است اما جواب دادن واجب است ۳ 
۳- آداب اجازه گرفتن برای ورود به منزل يا اتاق ور نویه و ۱۳۱۰۱ 
آداب دیگر در ارتباط با اجازه گرفتن | 
اول سلام کند بعد اجازه ورود بگیرد 1 
ب) فردی که اجازه ورود می‌گیرد باید نام يا کنیه يا مشخصات خود را بگوید ۱۳۳۹ 
ج) طلب اجازه سه بار است ی اه یه تس سم ماه ای موی یعس ۱۳,۲ 
د) در را بشدت نکوبد دی ی و وهای وا ما و ام و ۲۰ ۱۲ 


ه) در هنگام طلب اجازه ورود پشت به در بایستد | 


و) وقتی صاحبخانه گفت برگرد. باید برگردد ۱ 
۴- آداب مجالس مه هه و ایحا کت یت وه رهز یمین نس سوه ۲ ۱ ۱۲ 
آ) با کسین که فر مجلتن برخورد من نماید» دست باه یه مق مه تا ۱ 
ب) در جایی بنشیند که صاحبخانه برايش معین می کند ره ی و هب اه مش ۲ ۲ ۱۳ 
ج) در کنار سایرین بنشیند نه در وسط آنان ۸ 
د) بین دو نفر ننشیند مگر به اجازه آن‌ها ی کی ی ۱ ۱۲ 
ه) فرد وارد شونده به مجلس در هر کجا که امکان پذیر بود بنشیند امه ۲ ۲ ۱۳ 
و) اگر حاضرین ۲ نفر باشند دو نفر نباید در گوشی با هم صحبت کنند ۱۳۳۲ 
ز) کسی که از مجلس بیرون رفت و بازگشت. نسبت به جای قبلی خود اولویت دارد. 
مقر موی ۵ ره او وق ی بر سکع تن مراد هو )یه و مق هر که ره هبو سل ۱۳۱۲۲۱ 
ح) برای خروج از مجلس اجازه بگیرید. و زا زا و زاف بحای ی اتکی ردو دی 3 ۱۲۱ 
ط) هنگام خروج از مجلس دعای کفاره مجلس را بخواند ی 
۵- اداب سخن گفتن ای و دای میا یا شاه و ایکا که وتو ماش وود مر و همه ومع هار ۱۲ 
آ) سخن گفتن به زبان عربی فصیح نس ۳۱ 
ب) سخن گفتن به آرامی و با تامل و( 
ج) نهی از تکلف در فصیح سخن گفتن و نع ها سوت هه ۱۲۷ ۱۲۰۲ 
د) سخن گفتن به تناسب مستمع و مس ۱۲۱۰ 
ه) خودداری از اختصار و اطاله کلام و 
و) به دقت گوش دادن به شخص گوینده ی وه او و هو نوج وه عم موه جوم نع ۹ ۳ ۱۳ 
ز) نگاه کردن سخنران به تمام حاضرین اد و واه ری مرا هه رجاهم و وب ٩۱‏ ۲ ۱۳ 
ج) خوشرویی در هنگام سخن گفتن هه هه یم عم و هی ۵ ۱۲ 
۶- آداب شوخی کردن | 
آ) افراط نکردن در شوخی هه کی تا وم تیک شا وی تسه ۵ ۳۵ 
ب) شوخی باعث آزار یا بی‌ادبی نسبت به کسی نباشد رو مت و هم ای ۱ ۱۲۱۱ 
ج) پرهیز از دروغگویی در شوخی 1( 
۷- آداب تبریک گفتن و هه ی مش | ۲۵ 
آ) بیان خوشحالی و سهیم بودن در شادمانی ۱ 
ب) تبریک گفتن با کلمات مناسب و دعاهای منتخب رداق نو موه یسم ۱۲۵۳ 
۱- تبریک تولد ۱( 
۲- تبریک بازگشت از سفر و هشن سوه شوگ ی وه وی ماما شاه اس ۲ ۱۱۵ 


۴- تبریک بازگشت از حج 1 
۵- تبریک ازدواج هو هس و ال ومد نکن زک نشف ۱۲۵۱ 
۶- تبریک عید کت هو ها ی دوم ربمم و که ۱۲۵ 
۷- تهنیت به کسی که خوبی می کند. وا وه وت ۱۲۱۱۱ 
ج) هدیه دادن همراه با تبریک مستحب است. | 
۸- آداب عیادت مربض : 
آ) زود به عیادت رفتن مه هت مه همه و وه هی مه وه هه هی ۳ ۱۳۳۰ 
ب) کوتاه نمودن يا طولانی کردن مدت عیادت به تناسب حال مریض ۱۳ 
ج) دعا برای مریض هنگام برخورد ی( 
د) یادآوری مریض به اينکه دست بر محل درد بگذارد و دعای منتخب را بخواند . ۴۶۳ 
ه) سوال از اهل مریض درباره حال و وضع او مستحب است رو رش توا موس ۳۱۰۱ 
و) نشستن عیادت کننده در کنار سر مریض مستحب است و هه ۱ ۱۳۳ 
ز) امیدوار ساختن مریض با وعده شفا و طول عمر که یه وس هقی ب عم ۲ ۱۳۳ 
ح) عیادت کنندگان مستحب است که از مریض طلب دعا کنند و ی ۱ ۱ 
ط) تلقین «لااله الاالله» به مریض در حال احتضار ۱( 
-٩‏ آداب تعزیه ره اه ی با ۲ ۱۲۳ 
آ) تلفظ عبارات و دعاهای برگزیده یا ی هم ها ۱۶ 
ب) درست کردن غذا برای اهل میّت مستحب است. ۹( 
ج) اظهار همدردی با صاحب عزا | 
د) نصیحت در هنگام دیدن منکر در مجالس عزا همه موه موه هه هه مه مره وی ۱۳۳۱۷ 
۰- آداب عطسه و خمیازه ی 
آ) تکار برفن الفاظ حمدهرحمت 2 هدایت آن جتان کهدر شنت آمده استه .۴۶۹ 
ب) جواب عطسه کننده‌ای را که «الحمدلله» نگوید. نمی‌دهند او تس ۰۲ ۳ 
ج) گذاشتن دست يا دستمال بر دهان هنگام عطسه برای تخفیف صدا ۱۳۱۷۰9 
د) به عطسه کننده حداکثر سه بار جواب داده می‌شود و 
ه) جواب عطسه غیر مسلمان ی 
و) به زن جوان غریبه پس از عطسه جواب داده نمی‌شود | 
آداب خمیازه هو هن که ی و و ۰ ۱۰۱ 


آ) بازگرداندن خمیازه تا جایی که ممکن است. وه و نس ۳ 


ب) دست گذاشتن بر دهان در هنگام خمیازه ۱ 


ج) بلند شدن صدا در هنگام خمیازه مکروه است. موه اه جوا موه جووه وم ویب ومع ۱۳۷ 
۴- نظارت و نقد اجتماعی و ی و ۲ 
۱- حراست آرای عمومی بعنوان وظیفه اجتماعی و با متس ۱ ۲۱۲ 
۲- اصول مهم در ارتباط با فردی که امر به معروف و نهی از منکر می‌نماید ۳ 
آ) حرف و عمل شخص گوینده یکی باشد. ی سا ی ۱۳۱۲۰۱ 
ب) امری که مورد نهی واقع می‌شود. منکر بودن آن مورد توافق صاحب نظران باشد 
و یاو هیرجین دیب و زاو دی هبو بو و وه اور اجب وج وه و ی ویک یه رو ۵ب ۱۳/۲۲ 
ج) نهی از منکر باید تدریجی و با حکمت باشد و بت ۲ 
د) فرد دعوت کننده نرم خوی و خوش رفتار باشد و( 
ه) شخص داعی باید اذیت و آزار را تحمل کند ی ما و و و از شا ۳۲ 
۳- تذکر دائم مواضع گذشتگان ۱( 
مواضع گذشتگان ما در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر ی 3 
(ج) در کتاب «شفائق نعمانی» درباره علمای عثمانی آمده است ۲ 
(د) «شیخ محمد سلیمان» نایب محکمه عالی در مصر می‌گوید: و ۷ ۳ 


احادیث صعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت 


قل کی اطاخهیر انخه کیت ها ی ۱ 


تکنولوژی و پیشرف مادی نیست. تاریخ آشکارا به ما می‌گوید که با شروع اکتشافات 
علمی و گسترش جوامع به اصطلاح متمدن غربی» افول و انحطاط بشرء شتاب بیشتری 
گرفت. این شتاب بخاطر پیشرفت علم یا افزایش تسلط انسان بر طبیعت نیست که ذاتً 
اش سامت خاک ان اسان تفای یا مار ون دای 
است. مقصود از اخلاق فقط تعریف‌های متداول کتب اخلاقی یا بعضی دستورات 
روانی است که از ساده‌ترین رفتار فرد تا پیچیده‌ترین رابطه اجتماعی امتداد دارد و 
اما یه ان با آن اعای سوت فا و شاه ی ایا مه و 
بنابراین رمز سعادت بشری, گام برداشتن در جهت نیل به این عنصر بسیار مهم 
است که در سایة آن و به تبع آن توانایی‌های مادی و تکنولوژی افسار گسيخته نیز 
کنات حاضر گامی است فراسوی تبیین تربیت و شیوه‌های تربیت اسلامی . اما قبل 

از مطالعة کتاب تذکر چند نکته را لازم می‌دانم. 
اف مولف محترم در این کتاب. تلاش کرده است که تصویری جامع از تربیت 
توجه آن است که اگر تلاش نمائید تلفیقی از تجارب علوم روانپزشکی و 
روانشناسی و علوم تربیتی اسلامی ایجاد نمائیم که ما را در اجراء و فهم هر چه 
بیشتر آیات و روایات کمک کند. بسیار مطلوب‌تر خواهد بود. زیرا روانشناسی و 
روانپزشکی اسلامی چون از منشاء آسمانی است. دیدی بسیار فراگیرتر و 


-۲ 


مولف کتاب در بیان مطالب خویش از روایات متعددی استفاده کرده است که 
مساسنگن ابیت ار ظر ستذاضیت باش مه ینوی به اصسای رعای ناکت روانش 
را با ترجمه ذکر کرده‌ام. اما مسوولیت عدم صحت موارد مذکور بعهدة مولف 
محترم است. 

ک تس ان او ات تسف دتفا رای میات ی ی 
ذکر کرده‌اند که قابل بحث و بررسی است. و از آن جمله حکم حجاب یا 
احکامی از این قبیل است. و اینجانب برای تبیین بیشتر مطلب يا بیان آراء و 
عقاید مخالف یا متفاوت با آن» در پاورقی متن به اختصار مطالبی بیان نموده‌ام 
که امیدوارم مفید واقع گردد. در خاتمه موفقیت موّلف محترم کتاب و تمامی 
کسانی را که در راه تبیین عقیده و انديشه اسلامی تلاش می‌کنند. از خداوند 
خواستارم. به امید آنکه اندیشمندان مسلمان در اين راه گام‌های موثرتر و 
مفیدتری بردارند. 

خوانندگان عزیز چنانچه انتقادی یا رهنمودی در ارتباط با این کتاب ردارند به 
آدرس تهران - خ ناصر خسرو کوچه حاج نائب نشر احسان ارسال دارند. 
پیشاپیش از توجه و راهنمایی صمیمانه شما خواننده عزیز کمال تشکر خود را 


ابراز می‌نمایم. 
عبدالله احمدی 


مقدمه چاپ اول از مولف 


سپاس خدای دو جهان را سزاست که در کتاب با عظمت قرآن شیوة تربیت انسان 
راء به عرصة بیان آورد و اصول هدایت, نیکی و اصلاح بشری را در احکام شرع مقدس 
اسلام آشکار کرد. 

و سلام و درود بر آن سرور محبوب - حضرت محمدمل - کسی که خداوند متعال 
ازتوا ای ری کل سایعه اما یاه و اش الا ی انب فا و 
عظمت و منتهای بزرگی و سروری را برای جامعة بشری به ارمغان آورد. 

و سلام و درود بر پاران و پاوران پاک و وارسته‌اش. کسانی که برای تمامی 
نسل‌های بعد از خود الگوهای منحصر بفردی بودند که شيوة بنای امت اسلام و تربیت 
انسان را به بشریت آموختند. 

و سلام و درود بر کسانی که طریق آنان را بر می‌گزینند و راه آنان را به نیکی دنبال 
می کنند. سلام و درودی مدام و پیوسته تا روز قیامت! 

یکی از بزرگترین ره‌آوردهای اسلام برای بشریت آن بود که قانونی شامل و فراگیر 
عرضه کرد که بر مبنای آن می‌توان جامعه و تمدن مطلوب بنا کرد و قواعد رشد و 
تکامل اجتماعی را به بهترین وجه متحقق ساخت. 

این ره‌آورد وسیله‌ای بود تا انسان سرگردان را از تاریکی شرک و نادانی و گمراهی و 
هرج و مرج به وادی پر نور توحید» آگاهی و هدایت رهنمون شود. 

خدای عزوجل در کلام استوار خویش, حقیقت ِ را اینچنین بیان ِ 

َذ جَاء کم رسولتا یبد ین کم گییا یا کنخ عُْونَ من آلکتب ینوا عن 


اب ی ۵ یی بو لمع رضوتهه بل 


وم ی ان اک تا ین مد یر 46 
[المانئدة: ۶ 


«به حقیقت از جانب پروردگار کتابی روشنگر و نوری هدایتگر برای شما آمده 


راهنمائی می‌کند و باذن خدای تعالی شما را از تاریکی به جانب روشنی خارج کرده و 
به راه راست هدایت می‌نماید». 
روزافزون آن, ماية افتخار و سرافرازی مسلیمن است. در اینجا خطاب ما به کسانی 
شنت که انقجکة غریی‌ها آنان را شیفتة خوخ کرقه :و اتراف آنان بای انشان بشخت 
است. بنابراین مناسبت دارد در اینجا نمونه‌هاتی از گفته‌های قابل تعمق و ستایش‌های 
وافرتتانه آناو را میات کته کاب که تیان یرما تا عفد رخاز 4 دی 
جاودان اسلام و آموزش‌های ارزشمند آن چه می‌گویند. 

* «گوستاو لوبون» به نقل از «استاد لیبری» می‌گوید: 

«اگر عرب‌ها بر صحنة تاریخ ظهور نمی‌کردند» نهضت تحول و ترقی اروپا چندین 
قرن عقب می‌افتاد». 

# «آقای لین بول» در کتاب «عرب در اسپانیا» می‌گوید: 

«در زمانی که اندلس رهبریت علم و دانش جهان را بعهده داشت و پرچمدار تمدن 
و فرهنگ بود. آروپای بی‌سواد در جهل و نادانی و محرومیت غوطه می‌خورد». 

# «الیاس ابو شبکه» در کتابش به نام «روابط فکری و روحی بین اعراب و 
اروپئیان» می گوید: 

«انقراض تمدن عرب حادثة شومی برای اسپانیا و آروپا بود. اندلس خوشبختی را 
فقط در سایة اسلام تجربه کرد و آنگاه که اعراب رفتند. ویرانی جای زیبائی» ثروت و 
آبادانی را پر کرد». 

* نويسندة کتاب «تاریخ عرب» به نام «سید یلوت» اینچنین بیان می‌دارد: 

«مسلمانان در قرون وسطی بکه‌تاز علوم و فلسفه و صنایع بودند و به هر کجا که 
اروپا نیز راه پافت» پس علت ترقی و تحول اروپائیان مسلمین بودند». 

* بسیاری از تحصیلکرده‌ها و اهل علم اعتراف فیلسوف معروف انگلیسی «برناره 

(خقیقعا دی مضه تفا الیل تارگی و کوش شکفت انکب ارم قاول سایش انست:و 
ها دیش: امتت: که در دور آن‌های ملق یابقر غوانشقه سنا رمایشن. :| 


جواب گوید و اگر امروز مردی همانند محمد رهبری جهان ۳ بعهده می‌داشت., در حل 
نمونه‌هائی که گذشت و گفته‌های بسیار دیگری که مجال ذکر آن نیست. برای هر 
فان اش اش که فام اه وه واه ا اش مایت با کت اه 
شهد الأن ام بفضله حتي العدا والفضل ماشهدت به الاعداء 
که دشمنان به آن شهادت دهند». در این جا چند سوال پیش می‌آید. گفتیم احکام و 
که در شرایط متغیر قابل استفاده است. آیا این اصول فراگیر و دستاوردهای هميیشه 
آیا انسان‌ها در طول تاریخ حقیقت آن را لمس کرده‌اند؟ و به جشم خود نظاره‌گر آن 
بودهآن؟ با فعط آنذیشه‌ها و نطریا ده اک که قر لابلای کتاب‌ها تیتا مر فود؟ 
جواب این سوال‌ها را به. «سید قطب» 2 واگذار می‌کنیم و چگونگی ار را از زبان 
او می‌شنویم: 
«پیروزی واقعی «محمدین عبدالله» زمانی بود که صورت‌های زنده‌ای از ایمانش و 
در شخصیت والای یارانی که خود تربیت کرده بود. به نمایش گذاشت. انسان‌هائی که 
طبیعت بشری داشتند اما خوی آنان آسمانی بود و از هر کدام از آنان قرآنی زنده 
ساخت که بر زمین راه می‌یافت» روزی که از هر کدام از پارانش آنچنان الگو و نمونه‌ای 
ساخت که دیدن آنان برابر با دیدن اسلام بود. 
ات توا نی تانق تاه ت رت تفارش و رک سس هیا هک انز 
کسی آن‌ها را اجرا کند و اصول. بطور مجزا حیاتی ندارند. آنگاه جان می‌گیرند که 
بصورت شيوة عملی تحقق يابند. 
موه کت وتا مه اگوی هه زر شک هی هک نکم ادا ایک 


انديشه فلسفی باشد. بیان تفکر و انديشه را قرآن بعهده گرفت و رسالت پیامبر بزرگوار 
ما آن بود که انديشة مجر را به واقعیتی ملموس و مرئی تبدیل کند. 

بنابراین پیروزی واقعی رسول خدا زمانی بود که براساس تفکر اسلامی 
شخصیت ارجمند با رانش ۳ فکشاد ن نهاد و ایمان آنان را 1 ز دايرةٌ ذهن به حوزهٌ عمل 
کشانی و را راخ شسحه اد فرآ را حاب متسر کردواما او کلساترا بو اواق کناب‌ها 
ننوشت بلکه با نور وحی بر صفحة قلب پارانش برشتة تحریر در آورد و آنان را رها کرد 
تا به جامعةٌ بشری وارد شوند و به زبان عمل بگویند که پیامی که «محمدین عبدالله» 
از جانب خداوند آورد چه بود». 

یه بضر هد سجن ال تن از تقو تیاهن از 
آمده و راهشان را پی گرفتند» درک کند باید به تاریخ مراجعه کند تا بتوان آثار و فضایل 
ارزشمند اخلاقی آنان را دریاید. 

آیا تاریخ» بزرگوارتر مهربان‌تر عظیم‌تر و آگاه‌تر از آنان بخود دیده است؟ 

برای درک عظمت شخصیت آنان کافی است که توصیف قرآن را دربارة ایشان 
وین که اقا مرساهاتازها نک را دای نام زا سره اسان من زره 

سول آلّه رین مَعفه آمکاه عل الکمار رعاء بتهم کرنهم رگا مُجْتا 


یعون فضلا من له ِ سِیمَاهم نی وجُوههم ین آثر] سود [الفتح: ۲۹]. 
(«محمد» پیامبر خداست و کسانی که با او هستند. بر کافران سخت. و بین خود 
مهربانند. ایشان را رکوع‌کننان و سجده‌کنان می‌بینی» فضل و خوشنودی خدای تعالی 
را طلب می کنند. نشانه ایشان ظاهرشدن اثر سجود در صورت‌هایشان است». 
و می‌فرماید: 
کارا قلیلا م2 یل ما یَْجعُو 8 وبالسحار هم بسک بستغفرون 8 و 


لسَایل والْمَحروم 3 [الذاریات: ۱۷- .]1٩‏ 

«آنان اندکی از شب را می‌خوابیدند [و بیشتر آن را به عبادت و بندگی می‌گذراندند 
[و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش می‌کردند و در اموالشان حقی برای سائل 
تهیدست و محروم از معیشت بود». 

و می‌فرماید: 


وف أ 


وله 


«رََدیَ بو ۳ والایعن من قبلهم بو بُونَ من هاجَر ال یم وا یجذون ف 
و م ام متا آوثوا ویویزوت ع آشییز َو کان بهم 1 من یوق شم 
تسه ی هم کاق کون ( [الحشر: .]٩‏ 

نانک خی از میا ریت فر بای هه اسان ای شون کف باق 
بسوی ایشان هجرت کنند دوست می‌دارند و از آنجه که به ایشان داده شود در دل 
خویش نیازی نيابند و دیگران را بر خود مقدم می‌دارند. اگرچه خود محتاج باشند و 
حقیقتا کسانی که از بخل خویش در امان باشند رستگارند». 

و می‌فرماید: 

«وآلزین تبرثو از رآلایتن ین هم بو یبن من هاجَر ایهم وا یجذون ف 


مگ 
ی همم 


صدوریم م اجه معا وتو یرون ع یی ولو ان بهم ما من یوق شم 
تسه ی (4 [الحشر: .]٩‏ 
پسوی ِ هجرت کنند دوست تم و از آنجه که به بٍِ داده شود در 
خویش نیازی نیابند و دیگران ۳ بر خود مقدم می‌دارند. اگرجه خود محتاج باشند و 
حقیقتاً کسانی که از بخل خویش در امان باشند رستگارند». 
و می‌فرماید: 
سار و 2 ّ ده کر ار ریق ام و رت مضه و 29 2 کرو ر وو 29 
ین المْوّنِینَ رجال صَدقوا ما عَهَذُوا اللةٌ عَلیّه فینهم من قضی حبَهء وینَهُم من 
ص و و 
ینتظر وما بَدلوا تبییلا 43 [لاحزاب: ۲۳]. 
«از جمله مومنان. مردانی هستند که به پیمان خود با خدای خویش وفا کردند. 
پس بعضی از ایشان تعهد خود را به انجام رساندند (شهید شدند) و بعضی از آنان 
منتظرند و به هیچ وجه تغییری نیافتند». 
و مدینة فاضله‌ای که در طول تاریخ بشر چون خیال يا آرزوتی در ذهن متفکرین و 
آن قاضی دو سال بر منصب خود می‌نشست و حتی دو نفر متخاصم به او رجوع 
نمی کردند» نزاعی نبود» زیرا قرآن را پیش روی داشتند و با هم اختلافی نداشتند. زیرا 


هر کس, هر چه برای خود می‌خواست. برای برادر مسلمانش هم می‌طلبید. بر هم 
خشم نمی‌گرفتند چون اسلام آنان را به محبت و برادری می‌خواند و به مهربانی 
تشویق می‌کرد. 

صحابی بزرگوار پیامیر خدا مه «حضرت عبدالله بن مسعودضل» فضیلت‌های 
معنوی یاران پیامبر مه را بر شمرده» لزوم پیروی از آتان را تأکید می‌کند و کردار در 
خور ستایش و اخلاق ارزشمندشان را این چنین بیان می‌دارد: 

«کسی که می‌خواهد پیرو واقعی رسول خدا باشد. یاران او را برای خود الگو 
قرار داده و به آنان ین کندء زیرا نیکوترین قلوب از آن ایشان 9 نمی کردند. 
عمیق‌ترین آگاهی را داشتند» والاترین شخصیت‌های امت پیامبر 7 و پایدارترین افراد 
برایمان خود بودند» خداوند آنان را برای یاوری پیامبرشم22 و بر پای داشتن دینش 
برگزید. پس فضایل آنان را بشناسید و دنباله‌رو راه آنان باشید که به حقیقت بر راه 
راست بودند». 

نسل‌ها پی در پی و بدنبال هم در طول تاریخ پس از آن بزرگواران آمدند و از 
سرچشمة فضیلت‌های آنان سیراب شدند و پرتوهائی از نور اخلاقشان را برگزیدند و 
شیوة آنان را پی گرفتند تا در بنای کاخ رفیع مجد و بزرگی جامعة خویش بکار گيرند. 
اما دشمتان اسلام:با شنامی قوا است بکار شدق: قفا خبیت آنان: تیفیل جهان مفخد 
اسلام به جوامع متفرق و پراکنده و دولت‌های متخاصم بود و امروز می‌بینیم که قوانین 
واه سای در کشورها مار کا کا مه وه اس افیا بط 
غلافت انتلومی .خاش نمانده استه در اصول انمیشهی اعفاد از هم فاضله کرفنداند: 
در گرداب متعفن بی‌بند و باری غوطه می‌خورند. هوس‌ها و تمایلات نفسانی آنان را به 
دشمنی با هم وادار کرده است. مطامع و منافع مادی بر ذهن و جان آنان مستولی 
گشته است. سرگردان و بی‌هدف گام برمی‌دارند. دیگر مانند گذشته بدنبال وحدت. 
آزادگی و هویت اسلامی نیستند. هر چند تعدادشان زیاد است و احتمال دارد که در 
تیوقت قاری یخی بان ی باق ای ما کف زوی سا هه معط 
ظاهری دارند اما فاقد حقیقتند. 

کارا ی انش کی اما کت ماش ای و وهای 
بزرگ اصلاحگر مأیوس شده‌اند و دیگر امیدی به حیات مجدد و اصلاح امت اسلام 
ندارند. به نظر آنان دیگر راه بازگشتی برای دستیابی به هویت واقعی مسلمین نیست. 
اینان معتقدند که عصر حاضر دورهٌ آخرالزمان است و فرد مسلمان باید چند گوسفندی 


مقدمه چاپ اول از مولف ۱ 


براغ رف تیان دک پرداشکه ونية ذامتهیا قلل کهه‌ها پتاه رخ تا وماتی که ,مرک فرا 
رسد و با دنیا وداع می‌کند . 

این انديشه نومید کننده و یاس‌امیز به سه دلیل ایجاد می‌شود: 

۱- جهل و نا گاهی نسبت به سرشت و حقیقت دین اسلام. 

۲- علاقه مفرط به حیات دنیا و بیزاری از مرگ. 

ای غیت سفو انکفت اسان مان 


۱- جهل و ناآ گاهی نسبت به سرشت و حقبقت دین اسلام 
هیچگاه ناامید نمی شدند. اک در می‌یافتند که: 
«راَعدُوا لهُم ما استطعثم من قرو الانفل: ۶۰ 
«هر آنچه از نیرو و توان دارید. [جهت رویارویی با دشمنان] فراهم کنید!» 
اسلام دین آگاهی و دانش است. دانش گسترده. چه در زمينة قوانین و دستورات 
زندگی و چه در زمينة علوم طبیعی. و شعار آن در اين زمینه آية مبارکی است که 
«وَفْل رب زدی علتا 3 اطه: ۱۱۴] «پروردگارا! دانش مرا بیفزای». 
زمام امور را به دست گرفته. معادن و مخازن پر برکت را استخراج می‌کند و به اسرار 


۱- «امام بخاری» از «ابوسعید الخدری» روایت می‌کند که گفت: «رسول خدال» فرمودند: زمانی 
فرا خواهد رسید که بهترین مایملک یک مسلمان گوسفندان اوست با آن به دامنه یا قله کوه‌ها 
پناه می‌برد تا دینش را حفظ کند». 
البته این حدیث را حمل کرده‌اند به مواردی که فرد بسبب دین خود شکنجه می‌شود و یا او را به 
رخاف مختور مد کته اما تا مات که ان هسیه که فان اسلا اه کیهه هام رز 
اجرا می‌کنند و تا زمانی که تحرک‌هائتی برای اعاده عظمت اسلام وجود دارد. گوشه‌نشینی و 
عزلت حرام است. زیرا آنچه که بواسطه آن امر واجب تحقق می‌یابد خود نیز واجب است. پس 
تلاش در جهت بر پای داشتن احکام الهی و بنای دولت اسلامی بر تمامی مسلمین واجب است و 
کسی که در این راه قصور کند. گناهکار می‌باشد و نزد خداوند مسئول است. (مولف) 


و هر آلٌزی جَعَلُم تیف دض [الانعام: ۱۶۵]. 

«و او خدائیست که شما را جانشینان زمین قرار داد». 

خداوند متعال به انسان کرامت و بزرگواری عطا کرده و بر بسیاری از آفریده‌هايش 
برتری داده است. تا به ادای مسوولیت‌های مهم و وظایف سنگینی برخیزد که به 
عهده‌اش گذاشته شده است و شعارش در این زمینه آن است که: 

«مولتذ کرمتا بی عادم وَعلهْم نی لب ولبخر ورزفتهم من لیب 
قضلتهُم عل گیب من خلَفنا تفضیلا 43 (لاسره: 1۷۰ 

«و به تحقیق ما پیوسته فرزندان آدم را گرامی داشتیم و ایشان را در خشکی و 
دریا حمل نمودیم و از پاکیزه‌ها به آنان روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از کسانی که 
خلق نموده‌ايم. برتری بخشیدیم برتری آشکاری». 

اسلام انسان را نسبت به توانائی‌های حسی و عقلی خویش مسوول می‌داند و اگر در 
بکارگیری نیروهایش اهمال کند یا از آن‌ها بهره‌ای نگیرد مورد بازخواست خواهد بود و 
در این باره می‌فرماید: 

ولا تقف ما یش لت به- ع نع والبصر والْواد کل تیا کان عَنه 
لا 83 [الاسراء: ۳۶]. 

«و بدنبال آنچه بدان علم نداری مرو!. زیرا گوش و چشم و دل - همة آن‌ها - مور 
پرستش خواهند بود». 

اشنم مایم مخ وهای ناتیاه سای ارفا ان ان ای 
خدمت به همنوع و توسعة دانش خود بهره گیرد. 

کم مان لسوت ومّافی آلض ییا ند [الجاثية: ۱۳]. 

«و هر آنجه را که در آسمان و زمین هست برای شما مسخر نموده است. در حالیکه 
۳ از جانب اوست». 

اسلام دین تأمل و ذرف‌اندیشی است. انسان را به دقت در خلقت آسمان‌ها و زمین 
افوت مب کنت» هفایق لیوا مب قوانیین فایت: خاک در هی قوف باین که 
می‌فرماید: 

«فل آنظروً ماد نی برض (ینس: ۱۰۱ 

«بکوا بنگرید که چه در آسمان‌ها و زمین است!». 


و ۲ ی و و فلگ مه مصر و و , وو ه ص م2 
هو آلذی جَعَل لکَم الارزض ذلولا فامُشوا نی متاکیها روا من رزقه واه 
شو 44 [الملک: ۱۵]. 


«اوست که زمین را برای شما رام نمود که بر پستی و بلندی‌های آن راه بروید و از 


روزی او بخورید و بازگشت بسوی اوست». 

اسلام می‌فرماید که بزرگی و افتخار واقعی برای انسان مسلمان است» پس شاسته 
است که مسلمین سرهای خویش را بالا گیرند و به عقيدهٌ خود ببالند و پرچم اسلام را 
در تمامی جهان به اهتزاز در آورند. 

و شعارشان این باشد: 

تلو ولرسوله» وَللموَینینَ ون امین لا یَعلمُونَ 44 [المننقون: ۸. 
نمی‌دانند». 

آری» اگر تمامی انسان‌ها و جامعة مسلمانان و در رس آن منادیان حرکت‌های 
اسلامی این مفاهیم را با تمامی وجود لمس کنند و هویت عقیدتی خویش را باز يابند. 
دیگر دچار یأس نمی‌شوند و احساس نومیدی به آنان دست نمی‌دهد. بلکه همراه خیل 
بیاخاسته داعیان حق و منادیان اصلاح و تجدیدکنندگان بنای تمدن اسلامی بپا 
می‌خیزند. تا بار دیگر مانند پیشنیان. به نوری پر فروغ بر فراز راه ظلمانی حیات 
دنیائی تبدیل شوند و اساتید انديشة اسلامی و هادیان جوامع انسانی باشند تا بشریت 
در طول قرن‌های آینده تا زمانی که خداوند سبحان زمین و ساکنانش را باز پس 


۲- علاقةٌ مفرط به حبات دنا و بیزاری از مرگ 

اما آنچه گفتیم صورت نمی‌پذیرد» مگر آنکه اندیشمندان مسلمان و همراهان حرکت 
۵ تهضت‌های اسلامی از قیوه لذاکة خیات دنیوی و فلقات مادی اراد شوند و بیشگرزین 
تلاش و کوشش آنان در جهت هدایت مردم بوده و مقصد ایشان اصلاح نظام اجتماعی 
باشد و تجلی‌گاه انگیزش و تحقق عقیده خویش را در اجرای فرمان‌های الهی در 
سراسر زمین بدانند. بیمی از قدرتمندان ظالم نداشته باشند و قلب خویش را از بند 


ترس از غیر خدا برهانند و با انديشه و تصور مرگ مأنوس باشند با تمامی وجود باور 


داشته باشند که روزی بدست خداست و هر واقعه‌ای که در زندگی آنان روی می‌دهد 
خی داری وم و وبای صایا آا عاق )سانجا تاکز ما 
مردم دست بدست هم بدهند تا به انسان مومن ضرری برسانند يا از رسیدن نفعی به او 
جلوگیری کنند نمی‌توانند مگر آنکه خدای عزوجل آن را بر بنده‌اش نوشته باشد. 

آری. زمانی که مسلمانان به اين يقین قلبی برسند و از عوامل سستی و ضعف 
رهائی يابند. بدون بیم و هراس و با اطمینان در راه دعوت اسلامی گام بر می‌دارند. در 
زمينة تربیت و اصلاح نظام اجتماعی به پیش خواهند رفت. دیگر باکی از غیر خدا 
نداشته. بلکه از اعماق قلب خود باور دارند که پروردگار متعال آنان را یاری می‌کند. 
نگرانی‌هایشان را به امنیت خاصر بدل خواهد کرد. آنان را بر زمین مسلط خواهد کرد و 
بعد از ضعف و ناتوانی به قدرت می‌رساند. و بار دیگر مسلمین یکپارچه و متحد خواهند 

و براستی که تحقق این آمال برای خالق هستی بسیار سهل است. اما شرط به وقوع 
پیوستن آن این است که مسلمین نیت خود را خالص سازند و یأس و ترس را کنار 


بگذارند و با تمامی وجود برخیزند. 


۳- ندانستن غایت و هدف از خلقت انسان مسلمان: 

آری یاس و نومیدی بروز نخواهد کرد. زمانی که مسلمین دریابند که برای حیاتی 
بسیار والاتر و برای نهایتی بسیار ارزشمندتر» خلق شده‌اند» نهایتی که پروردگار متعال 
آن را در کلام مقدسش چنین بیان می‌دارد: 

«ومَا خَلَفث ان انش لا لبون 43 [الذاریات: ۵۶]. 

«جن و انس را تنها برای آن آفریدم که مرا عبادت کنند». 
امر می‌نماید و برای انجامش تشویق و ترغیب می‌کند و نیکو بجای آوردن آن را بارها و 
بارها در آیات قرآن کریم تاکید می‌کند» چیست؟ 

عبادت به مفهوم تواضع و پذیرش کامل دستورات آیین استوار و لایزال الهی است. 
مجموعه دستوراتی که قرآن عظیم آن را «صراط مستقیم» توصیف کرده است. به 
ثقل فوق‌العاده آن به هراس افتادند و از قبولش امتناع ورزیدند و آدمی این بار وزین را 


پذیرفت که به موجب آن یکی از وظائفش کوشش دائمی برای سعادت سایر 
انسان‌هاست و سعادت آنان متحقق نمی‌شود. مگر آنکه به جای اطاعت از بندگان خدا 
فقط آن فرمانروای به حق را فرمان برند و عشق و محبت خود را نثار خدای متعال و 
پیامبرش و ساير مومنین نماید انديشه و اصول مغایر با شریعت اسلام را کنار بگذارند و 
از جور ادیان متفرق به سایه عدل اسلام پناه ببرند. 

زمانی که انسان مومن با تمامی وجود پروردگارش را دوست بدارد و شعلة محبت 
آن رسول بزرگوار و سایر مسلمین در قلبش زبانه بکشد و از آنطرف هم به عبادت 
بعنوان پذیرش مسوولیت و اطاعت مطلق از خداوند بنگرد و در مقابل هیچ قانون و 
قانونگذاری غیر از شرع اسلام تسلیم نشود. توانائی آن را خواهد داشت که در جهادی 
مستمر, مردم را از تاریکی عبادت غیر خدا به جانب نور توحید رهنمون شود و از تنگی 
دنیا به وسعت و گشایش آخرت و از جور ادیان متفرق به سایه عدل اسلامی بکشاند. 

در غیر اینصورت آدمی به موجود بیهوده‌ای تبدیل خواهد شد. یاس و جمود و 
قتتی او را احواهد گرفت وهای آنکه بیدع خالقی باه یفن هواهای خفسانی را 
سرکشان ظالم خواهد شد. حرکتی بی‌هدف و تلاشی بی‌ثمر خواهد داشت و دچار 
لغزش و انحراف می‌شود. قرآن درباة این افراد می‌فرماید: 

ار من کان میا فاأَْیَتَهُ وَجَعَلتا لد وزا یَمیْی به- ق التاس کمن مق 
عرش ور ۳ ۳ رورم ار ویر را وه و 
الطلعتِ لیس بارج مها کتلك زین للگفرین ما انوا یَعْمَلونَ 48 [الانعام:۱۲۲]. 

«آیا برابرند دو فردی که یکی در تاریکی 9 ظلمت گمراهی بسر می‌برد و نمی توآند 
از آن خارج شود. با کسی که او را کلام حیاتبخش وحی زنده کردیم و به او نوری 
دادیم که با آن راه خویش را در میان مردم بیابد. اینچنین اعمال کافران را برایشان 
زینت می‌ دهیم .» 

ان دک هم کی که اش موم بعواهته با کب نم تا عطوت: و افندا: 
پیشین خود را باز پابند و باز هم امت واحدی باشند. باید سرشت و حقیقت دین خود را 
بخوبی درک کنند زنجیرهای تعلقات دنیوی را بگسلند و مرگ نزد آنان کریه و هولناک 
نباشد بلکه با آن مانوس باشند و بالاخره هدف و مقصود از خلقت خویش را دریابند. 

۵ سا بخ و ی انم ی کی امس تال سول انم انس 
رسیدن به این مطلوب چیست؟ سرآغاز اصلاح نظام اجتماعی چیست؟ چه کسانی 


مهم‌ترین و حساسترین نقش را در این میان بعهده دارند. جایگاه والدین» مربیان 
#خسی‌های اضلاشگر مان اه امه دای اه اس 

در تمامی این سوال‌ها دو نکته بچشم می‌خورد: اول راه این تغییر و دوم مقصد و 
نهایتی که می‌خواهیم به آن برسیم. برای کسانی که اهمیت این موضوع را درک 
کرده‌اند و در این راه می‌خواهند گام بردارند» تلاش و توان خود را بکار گیرند تا مرداب 
گندیده انحطاط اخلاقی جوامع آمروز ۳ به گلستانی زیبا توا حیاتی آرزشمند تبدیل 

اما نهایت و مقصدی که دست‌اندرکاران تربیت و پرورش باید نیروهایشان را در 
جهت آن بسیج کرده و تمامی سعی خویش را بکار گیرند. همان نظام اجتماعی 
مطلوب است. ایجاد امتی پایدار و استوار در اعتقاد و ایمان و آراسته به ارزش‌های 
اه اهر ی سا و فا امن با ای چم شید ک فق دز تور 


دیگر تجربه کنند. 

لّا معیار ما برای طی طریق چیست؟ از چه ابزاری باید استفاده کنیم؟ و مراحلی را 
کوک اه همه تس نو فان راشای حوایها را ی 
کلمه خلاصه کرد و آن کلمه «تربیت» است. 

تربیت يا پرورش مفهومی وسیع است و مصادیق متعددی دارد و حوزه تحقق آن 
بسیار گسترده است. تربیت می‌تواند در رابطه با فرد. خانواده یا نظام اجتماعی یا حتی 
کل جامعة انسانی مطرح شود و هر دسته از گروه‌های نامبرده نیز تقسیمات و 
طبقه‌بندی خاص خود را دارند. بهرحال مقصود ایجاد امتی نمونه و جامعه‌ای ایده‌آل 
است. 

تربیت فرزندان در سایه نظام خانوادگی جزو بخش‌هائی از تربیت فرد محسوب 
می‌گردد که براساس آن انسانی شایسته و مفید برای زندگی در جامعه شکل می‌گیرد. 
چنین انسانی تکالیف محوله را به خوبی بانجام می‌رساند و مسوولیت خویش را به نحو 
احسن ادا می کند. 

کتاب حاضرء کوششی در جهت بیان راه و روش جامع و صحیح تربیت فرزندان در 
اسلام است. 


و چنانچه خوانندة گرامی موفق به مطالعةْ آن شود در می‌یابد که قوانین و نظام 
تربیت‌اسلامی بسیار دقیق و حساب شده است. راهی است که به سبب آن تکامل و 
تعالی انسان در دین و دنیا تحصیل خواهد شد, و معلوم می‌گردد که اسلام در اين باره 
شیوه‌ای منحصر بفرد و اختصاصی دارد و اگر دست‌اندرکاران پرورش و تربیت‌انسانی 
آن را بکار بندند. خوشبختی» امنیت و پیشرفت را برای مردم خود تضمین کرده و هرج 
و مرج و تبهکاری و ناامنی را از جامعة خود می‌زدایند. آنگاه همگان خواهند فهمید که 
اسلام دين زندگی است. سرشار از آگاهی بوده و پیشتاز اصلاح و پرورش انسانی است 
و اگر جامعة بشری به دستوراتش عمل کند و دولت‌ها برمبنای اصول و قوانین آن 
برنامه‌ریزی و حرکت کنند و جوامع از چشمة جوشان آن سیراب شوند. صلح و آرامش 
سراسر گیتی را فرا می‌گیرد و مردم در زیر سایه درخت تنومند اسلام معنا و لذت 
خوشبختی را درک خواهند کرد. 

ان اما تشون ام ات که اسلام زین الق مس استسمسالت کش انسخ 
که تا ابد مایه افتخار و سربلندی بشر خواهد بود و همانا او «محمدین عبدالله بلوٍ» 
است و همچنین قواعد شامل و کاملی است که پروردگار انسان آن را برای نیل به 
سرچشمه حقیقت به جانب ما فرستاده است. 

نکته‌ای که مرا به تالیف این کتاب واداشت. عدم وجود نوشته‌ای در زمينة 
تربیت وپرورش فرزندان در بین کتب اسلامی بود. یا حداقل اینجانب با وجود 
جست‌وجو در اين مورد به آن دست نيافته‌ام. منظورم کتابی است که در زمینه‌های 
مختلف تربیت فرزند از ولادت تا رسیدن به سن تکلیف در فصولی مستقل و مجزا بحث 
کند. 

البته باستثناء کتابی از «ابن‌القیم الجوزیه»: به نام «تحفة الودود نی آحکام الولود» 
که دربارة نوزاد و احکام مربوط به آن است که از آن در نگارش فصل سوم و موضوعات 
بعد از آن در جلد اول, بهرة بسیار گرفتم. 

از خداوند سبحان تمنا دارم که بالاترین پاداش‌ها و نیکوترین اجر را به او عطا کند و 
در جهان آخرت او را در مقامی والا قرار دهد. 

کتاب حاضر نتيجهة تلاشی فراوان همراه با جستجوتی طولانی در بهره‌گیری از 
مراجع و منابع مهم در تربیت فرزند است که شامل تمامی ادوار آن تا رسیدن به سن 
تکلت میاه که نید ات ی اش دس انش کزان بشیت را ری 


و شکر خدای را به جا می‌آورم که در اين زمینه تا حدودی موفق بوده‌ام. اما مدعی 
نیستم که اين تالیف خالی از نقص و اشکال است و يا کامل‌ترین صورت ممکن است. 

امیدوارم به کمک و فضل الهی اين آغاز مشوق و محرکی برای محققان و 
اندیشمندان مسلمان باشد تا قلم برگیرند و در این زمینه کتاب‌های کامل و فراگیر 
تالیف نمایند و با شیوه‌ای تحلیلی و مستدل وسیله‌ها و اهداف تربیت اسلامی را بررسی 
کنند که پس از مدت کوتاهی کتاب‌های تربیتی مختلفی در دسترس قرار گیرد. تا برای 
علاقمندان قابل استفاده باشد. خصوصا پدران و مادران دلسوزی که به آمر پرورش 
شخصیت روحی, اخلاقی و فکری فرزندان خود اهمیت می‌دهند. زمانی که این 
تلاش‌ها نتیجه بدهد و فرزندی شایسته. آنچنان که اسلامی می‌گویند. تحویل جامعه 
خویش بدهیم. خواهیم دید که نسل پرورش یافته چگونه مدارج ترقی و پیشرفت را 
طی می‌کند و راه رسیدن به مدينة فاضله‌ای را که هميشه آرزوی بشریت بوده است به 
مردم می‌نمایاند. 

این کتاب شامل ۳ بخش است. هر بخش چندین فصل دارد و هر فصل شامل 
موضوعات مستقلی به شرح زیر است: 

بخش اول: که شامل چهار فصل می‌باشد. 

فصل اول: ازدواج نمونه و رابطة آن با تربیت. 

فصل دوم: محبت ذاتی فرزند. 

فصل سوم: احکام عمومی راجع به نوزاد که شامل چهار مبحث است: 

انخه والدین در تکام فلت تردن اتصاممی ذهتن: 

۷ 

۳- احکام عقيقة نوزاد. 

۴- ختنه و احکام آن. 

فصل چهارم: عوامل انحراف فرزندان و راه‌های درمان آن. 

بخش دوم: بحث واحدی است که دربارة مهم‌ترین مسوولیت‌های تربیتی والدین و 
مربیان در قبال فرزندان می‌باشد که شامل هفت فصل می‌باشد. 

فصل اول: مسوولیت تربیت ایمانی. 

فصل دوم: مسوولیت تربیت رفتاری. 

فصل سوم: مسوولیت تربیت جسمی. 


فصل چهارم: مسوولیت تربیت فکری. 
فصل پنجم: مسوولیت تربیت روحی. 
فصل ششم: مسوولیت تربیت اجتماعی. 
بخش سوم: که سه فصل است 
فصل اول: عوامل موّثر تربیتی. 
فصل دوم: قواعد اساسی در تربیت فرزند. 
فصل سوم: نقطه نظرها و پیشنهادات ضروری تربیتی. 
آنچه تقدیم شد. عناوین بخش‌های سه‌گانه و فصول مربوط به آن بود. هر فصل 
حاوی مطالبی مهم و مفید در رابطه با موضوع است. موضوعی که هدفش ارائه راه 
پرورش فرزندی شایسته برای جامعه و سربازی نیرومند برای اسلام و شخصیتی 
انخمی که فطاکل اطلافن شالف ب ای بایتار کی ره شره شسه کرخه انس 
ان 
در خاتمه از خداوند سبحان تقاضا می‌کنم که نیتم را در جهت برآوردن رضایتش 
خالص گرداند و آن را به توشه‌ای برای قیامتم بدل کند. روزی که تمامی اعمال 
انسان‌ها در پیشگاهش عرضه می‌گردد. 
از اعماق قلبم و با تمامی وجود از پروردگارم تقاضا می‌کنم که این نوشتار وسیله‌ای 
نافع و پرتو نوری برای کسانی باشد که می‌خواهند حیاتی ارزشمند داشته باشند و در 
راه هدایت و صراط مستقیم گام بردارند. 
مولف 
«عبدالله ناصح علوان» 


مقدمة دانشمند بزرگ جناب وهبی سلیمان الغاوجی الألبانی 


مقدمهٌ آشنائی من با شیخ «عبدالله علوان» از طریق مقالة ایشان به نام «تقدیم به 
جانشینان انبیاء» بود و سپس به واسطة مقالات و کتاب‌هایش به نام «مسئوولیت 
اجتماعی در اسلام». «آنجه جوانان باید بدانند» و «صلاح الدین ایوبی» تداوم یافت. 

ین اف شتاعت بر حلال سقتی: مصاخبت و کار مرک دو نت متدال 
آموزشی و پرورشی بیشتر شد و اگر از من بخواهند که در جمله‌ای کوتاه «عبدالله 
ناصح علوان» را توصیف کنم؛ خواهم گفت: 

«دانشمند مومنی است که همواره مفهومی ارزشمند از کلام رسول خداعلَه را 
پیش چشم داشته که با تمامی وجود آن را درک کرده و در خونش جریان دارد و آن 
کلام ارجمند این است: 

«کسی که صبح برخیزد [مقصود آنکه هر کسی که همواره] و در حل مشکلات 
مسلمین اهتمامی نورزد و تلاش نکند مسلمان نیست.» 

به همین دلیل از جهات مختلف در انجام وظیفه‌ای که در قبال آن احساس 
مسوولیت می‌کند» تلاش می‌نماید. او هنگامی که تبلیغ عقیده‌ای اسلامی را با روش 
تايه کب روا روم توا ی ی ی تشک بات سود 
خطاب قرار داده و کتاب «تقدیم به جانشینان انبیاء» را می‌نویسد. 

و زمانی که با عامة مردم سخن می‌گوید. کتاب «نظر اسلام دربارة تلویزیون» را 
می‌نویسد و آنان را از خرید این وسیله برحذر داشته و جنبه‌های سوء این دستگاه را 
خاطرنشان می‌سازد. البته این نوشته‌ها بعدها توسط ایشان کاملتر شده و به کتاب نظر 
اسلام دربارة وسائل ارتباط جمعی تبدیل گردید. 

و مان کب حاتویاه مش مه کویت کتانی «افضاهاش نویماک 
تاه را توت با تفن کاب رهام الفیه ایو تقاظره افتذان و مطوت 
گذشتة مسلمیین را بار دیگرره اخهان ونده هی کنن و اساین افتهار پستت:به کذشته 
و هویت تاریخی‌مان را در ما زنده می‌کند. 


ی چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


در شرایط دیگر که به شیوه‌ی علمی و با زبان فقه سخن می‌گوید. کتاب «احکام 
روزه و زکات» را می‌نویسد. 

و جهت رهنمون شدن نظام اجتماعی برای رهائی از مضرات سیستم سرمایه‌داری 
کتاب «احکام بیمه» را نوشته و خطرات جدی این سیستم را تذکر می‌دهد و جایگزین 
اسلامی آن را بیان می‌دارد. 

و اخیراً کتاب «تربیت فرزندان در اسلام» را برای تمامی گروههای نامبرده. 
برشته‌تحریر در آورده است. 

از خدای متعال می‌خواهم که او را در این راه موفق گرداند و بهترین پاداش‌ها را 
نصیب او فرماید و به کار و زندگی‌اش برکت ببخشد. 

کتاب حاضر دارای ۴ جزء و ۱۳۷۶ صفحه با قطع متوسط می‌باشد » که گذشته از 
علم و دانش بکار رفته در تالیف آن. توجه و علاقه خاص مولف را به نسل‌های آینده 
می‌ساند. 

باید خاطرنشان کرد که تا بحال کتایی به گستردگی و تقصیل این تالیف دربرة 
تربیت فرزندان نوشته نشده است. و نکته قابل توجه دیگر آن است که استاد به شواهد 
هی از فاد :و انا تسلت,صالم هی اشاظ اس ها شا هی دا 
پرورش فرزندان استناد می‌کند که از ویژگی‌های منحصر بفرد ایشان در اين مورد 
بخصوص می‌باشد. در واقع این مجموعه برای مسلمین نوشته شده و کاربرد آن در 
الما نامه تلا اس 

و باید اقرار کنم که تا به امروز در این زمینه کتابی ندیده‌ام که در بحث‌های مهم 
رت «ساتفن کماي انشا فقظا هشاب داعم اضر یی باشه وا اه 
گرا کته یدای یرم گر قرمرایت بوطرم باق رسک بدهوفل 
خاص مورد نظر باشد و دلیلش هم آن است که دانش و معارفی که ایشان کسب 
اند عقظشتکی ده آضول وی انامه ات سای ناه کت با متا انیت 
در واقع ایشان دارای گنجینه‌ای از علومی است که او را از دستاوردهای غیر مسلمین 
بی‌نیاز می کند. 


۱- این تقسیم‌بندی و تعداد صفحات در چاپ اوّل بود که بفضل الهی در چاپ‌های بدی کار جمع و 
ترتیب در دو جلد تسهیل شده به شیوه بهتر به چاپ رسید. 


اینجانب قصد داشتم تعدادی 3 عناوین بحث‌های مهم کتاب ۳ ذکر کرده 9 مفاهیم 
و مطالب روشنگر و بسیار مفید مربوط به آن را بعنوان نمونه بیان کن و به اين طریق 
محتوای واقعی و ارزشمند کتاب را برای خوانندگان آشکار سازم. اما بعلت آنکه مجال 
بحث در این مقدمه کوتاه نیست و باعث طولانی شدن سخن می‌گردد. به خوانندة عزیز 
توصیه می کنم که به مطالعه آن پرداخته و نکات مفید آن را دریابد» بنابراین در اینجا به 
ذکر اسامی موضوعاتی که استاد تحت عنوان «پیشنهادهای ضروری در امر تربیت» 
می‌آورد. اکتفا مت کنو 

به نظر ایشان این پیشنهادات شامل موارد زیر است: 

تشویق فرزندان به انتخاب ارزشمندترین مشاغل. در نظر گرفتن استعدادهای 
خدادادی فرزندان» دادن فرصت کافی به کودکان برای بازی و تفریح سالم ایجاد 
همکاری بین خانه و مدرسه. تقویت رابطه بین معلم و محصل. داشتن راه و روش 
تربیتی مشخص و عمل به آن در تمام مدت زندگی. فراهم آوردن امکانات رشد علمی و 
فرهنگی فرزندان» تشویق فرزندان به مطالعه در همه احوال. آگاه کردن فرزند و تذکر 
نشان می‌دهد استاد. در رابطه با تربیت فرزندان و توجه به این مهم از چیزی فروگذار 
نکرده است, 
پرورش و تربیت از این کتاب به نحو احسن بهره گيرند. 

و به راستی کوتاهی و قصوری برتر از اهمال در تربیت فرزندان نیست و رها کردن 
آنان به حال خود و بی‌تفاوتی نسبت به آنان نتیجه‌ای جز انحراف ایشان نخواهد 
داشت. پیامبر خداءٍ می‌فرماید: 

«برای آدمی همین گناه کافی اش و کسی ۳ که طعام می دهد [سریپرستی 

با اهمال والدین و مربیان. فرزندان نیز احکام اسلامی را انکار کرده و برخلاف 
هدفی ارزشمند زندگی می کند. 


از خدایتعالی طلب می‌کنم که استاد «شیخ عبدالله» و دانشمندانی مانند او را 
هت کردانه وه کی ایس سا وان آخاگ ام اسان سا 
مانند نسل اصحاب پیامبر بوده برای تمامی مردم جهان الگو و نمونه باشند و مانند 
یاران برگزیده و نیکوکار رسول خدایه در بر پای داشتن دین الهی در گستره زمین 
قفی ایکا له شتا وهای ام با تدای ههام اش ای 
و اضطرات انشان را به زاس قلیی بو اطمیتان خاظر یفیل کتک نم جرافشهار 
اسلام را در اطراف و اکناف زمین و بر تمامی بلندی‌های آن به اهتراز در آورد آنگاه 
است که دین و آیین بشریت فقط قانون و برنامة خدای عرّوجل خواهد بود و به راستی 
که تحقق این امر برای آن فرمانروای آسمان و زمین مشکل نیست. 

«ویوْتبذ بَنرخ آلمژیلون ۵ بتضر له بَنصر من یمام وَهر الغزیز میم 49 
[الروم: ۴- ۵]. 

«آنروز مومنین بسبب یاری الهی مسرور و شادمان خواهند بود. خداوند هر کس را 
که شایسته باشد یاری می‌کند او توانای شکست ناپذیر و مهربان است». 

وهبی سلیمان الالبانی 


مقدمة چاپ دوم از ملف 


سپاس خداوند جهانیان را سزاست که بواسطه نعماتش اعمال صالح بندگان به 
کمال می‌رسد. و سلام و درود بر معلمی که به بشریت راه نیک زیستن را آموخت. و او 
را به جانب وادی پرنور حق و حقیقت و راه راست رهنمون شد و خدای متعال از یاران 
و یاوران او و پیروان آنان راضی باد» کسانی که حاملان انديشة اسلامی و تعالیم قرانی 
به سراسر زمین بودند و راضی باد از کسانی که راه ایشان را پی می‌گیرند و شیوة آنان 
را بر می‌گزینند. سلام و درودی مداوم و پیوسته تا روز قیامت. 

خداوند سبحان را در آغاز و انجام این امر سپاس می‌گویم که مرا برای اتمام و 
اکمال کتاب «تربیت فرزندان در اسلام» در سه بخش آن موفق گردانید. 

این کتاب بعد از تکمیل شدن بر طبق گواهی و تائید اهل نظر و متخصصین امر 
نوشته‌ای راهگشاست که حق مطلب را ادا می‌نماید و وسائل و ابزار رسیدن به مقصود 
را می‌نمایاند و راه را بخوبی نشان داده و در بردارنده اصول و قوانین ضروری جهت 
تربیت می‌باشد و وظائف متعدد یک مربی را بیان می‌کند و نیازهای یک برنامةٌ تربیتی 
را پاسخ می‌گوید و با اوضاع اجتماعی عصر امروز تناسب داشته و واقعیات عصر حاضر و 
موقعیت کنونی مسلمانان را در نظر دارد. 

آرزوی همیشگی من در رابطه با کتاب حاضر این بود که خوانندگان عزیز بتوانند 
موضوعات و مطالبی را که از لحاظ پرورش به آن نیازمند هستند. برای حال و آینده؛ از 
قواعد تربیتی و قوانین راهگشا و شامل آن. استنباط کنند. 

امیدوارم این کتاب خلاء بزرگی را که در مجموعه کتاب‌های اسلامی در زمينة 
تربیت وجود دارد پرکند و به عنوان تالیف پرورشی شامل و کاملی شناخته شود که 
هرگاه والدین یا مربیان عزیز به دنبال مجموعه دستوراتی حاوی اصول اساسی تربیت 
جسمی, روحی و تکامل اخلاقی و اجتماعی فرزندان خود باشند. به آن رجوع کنند. و 
همچنین امیدوارم. مانند نوری باشد که طريقةُ تربیت فرزندان را بنابر اصول عقیده 
الهی و روش اسلامی و رهنمودهای قرآنی و سنت پرفروغ نبی‌اکرمم2 و طریق سلف 
صالح و شرع منور اسلام. برای تمامی والدین و مربیان روشن کند. 


مربیان و مسوولین سطوح مختلف آموزشی را مژده می‌دهم که در چاپ اخیر در 
قسمت وظائف مربیان بحث جدیدی را به نام «مسوولیت تربیت جنسی فرزندان» 
اه دایعا و سا یی هه اون کی رز 
انحراف جنسی آنان را در ابتدای سن بلوغ و بعد از آن نشان می‌دهد. 

همچنین حدود و احکام ارتباط بین دو جنس را در آغاز بلوغ و در آستانه ازدواج 
بیان می‌کند. در اینجا فرصت را غنیمت شمرده. به برادران عزیزم که مسوولیت 
تربیتی را بعهده دارند یا در این زمینه صاحب‌نظر هستند پیشنهاد می‌کنم که مرا با 
قایتو اتفادهای رباع شم ی ری | مان فطل فقط قاس ورد شمان ات 
و مصونیت از اشتباه و خطا ویة پیامبران و فرستادگان اوست و ما نیز بنابر طبیعت 
بشری» دچار لغزش و اشتباه می‌شویم. 

قبلاً از بذل توجه و همکاری شما در تذکر نواقص و اشکالات کتاب تشکر می‌کنم. 
چه بسا به خواست خداوند در چاپ‌های آینده اگر عمری باقی باشد. نقص‌ها را برطرف 
و اشتباهات را تصحیح کنم. اما آنچه مایة آسايش خیالم می‌شود و مرا از اعماق قلب 
مسرور می‌سازد آن است که دختران و پسران با اشتیاق و رغبت برای مطالعه و 
استفاده از این کتاب به کتابفروشی‌ها مراجعه کنند و خدای را سپاس می‌گویم که 
موهفم بااکاصله ین اشتات و اه ات دای ی سناش 
مربیان برای دریافت آن به مراکز پخش رجوع کردند.این استقبال پروشور آنهم در 
مدت کوتاهی پس از بیرون آمدن کتاب. برای خودم نیز غیر منتظره بود. 

ای افیا اک فان هه که تایه مساق ما نمی 
شخصیتی به جانب عقیده اسلامی تمایل پیدا کرده است. 

این توجه روز افزون به اسلام در شرایطی که تمامی مکاتب و افکار غیراسلامی در 
حل مسائل بشر ناتوان شده‌اند» بیانگر آن است که اصول جاودان تشریع اسلامی در 
قصر بعایس,فتها. قانوی و قافهه‌ای: اس که اف اساخ را از اقا سای و 
انحرافات اخلاقی و بی‌بندوباری اجتماعی و ظلم و جور سیاستمداران حاکم بر جهان 
رهائی بخشد. 


۳ 


کر شاه میم وی سای مر رت و چم رد و مر مر وس 
ثیر قَذ جَاءکم ین له ور رَکتَبٌ مبین 9 بَهیی به ال من انبم رضواتة, سُبْل 


۳ رواد وو ۳ 


لم وَیْخرجُُم من آلطلْعتِ ٍل اور باذْنه هدیم لٍل صوط مُنکقبیر 48 
[المائدة: ۱۶]. 

«به حقیقت از جانب پروردگار کتابی روشنگر و نوری هدایتگر برایتان آمده است و 
کسانی را که بدنبال رضایت او هستند به راه نیکبختی و سلامت رهنمون می‌شود و 
باذن خدای متعال شما را از تاریکی به جانب روشنی خارج می‌کند و براه راست هدایت 
می‌نماید». 

بسیار مسرورم که آيندة روشنی در ذهنم نقش بسته است. گوثی پیشگامان مکتب 
اسلام را می‌بینم که گام‌های خویش را برای بنا نهادن امتی بزرگ و توانمند که با 
تمامی قدرت‌های بزرگ جهان برابری می‌کند بر می‌دارند. اما برای آنکه چنین دولت 
بزرگی تشکیل شود و بار دیگر مسلمین به مجد و عظمت دست یابند باید تمامی 
ار ها ماه مرا ای وت اه اف موس اس اف 
وتامعای لیب با نات اعلاقی صا شود هقی آرن اس بات رای فاد شا 
تده اش سر تک شانیی بیع طر هو ان رو رس تیار 
طرف هدف حرکت کنند. 

و اینک چاپ دوم کتاب را با اصلاحات و اضافة مطالب لازم. به نسل حاضر و به 
تمامی اقشار جامعه با سطوح علمی متفاوت تقدیم می‌کنم. چه بسا که پایه‌های محکم 
و استوار و قواعد تربیتی مورد نیاز را که همواره بدنبال آن بوده‌اند در اين کتاب بیابند 
و با دیدن اصول ارزشمند و بلند مرتبه اين تالیف» این واقعیت را دريابند که فقط روش 
فراگیر تربیت اسلامی است که راه را نشان می‌دهد. روشی که مراحل و مدارج آن را 
شریعت کامل اسلام بر مبنای سنت معلم اول «حضرت محمد»م مشخص می‌کند و 
برای دریافت روش کامل تربیتی چاره‌ای جز تمسک به اسلام نیست. 

و شر اتید اه خوانندگان عزیر تفاضا می‌کنم» جتانسه در مطالعه کتاب به تکایت 
مفیدی دست يافتند. مرا در دعاهایشان فراموش نفرمایند. من نیز از این عزیزان تشکر 
می‌کنم و از پروردگار متعال تقاضا دارم نیتم را در جهت کسب رضایش خالص گرداند 
و این اثر را در روز قیامت. روزی که اعمال به پیشگاهش عرضه می‌شود از من بپذیرد. 

و در جهت یاری دادن دین حق و تبیین عقيدهٌ اسلامی در زمينة انسان و حیات و 
هستی مرا موفق بدارد و این درخواست به جهت اجابت الهی شایسته‌تر است. 

«عبدالله ناصح علوان» 


مقدمة چاپ سوم از ملف 


والاترین و صمیمانه‌ترین سلام‌ها و درودهای خویش را از اعماق قلب به سرور 
گرامی و محبوب مسلمین «رسول خدامو» و یاران و باورانش و همه رهبران و 
داعیان راه او تقدیم می‌دارم. 

کتاب «ترییت فرزندان در اسلام» پس از چاپ و انتشار با استقبال پرشور و قدردانی 
اعجاب‌انگیزی از جانب اساتید. دانشمندان. مربیان و والدین مواجه شد. پذیرش و 
استقبالی که برای من غیر منتظره بود. 

خدای را سپاس می‌گویم که راه را برایم هموار نمود و برمن منت گذاشت و 
موفقیت را شامل حالم نمود و هر چه دارم از آوست و به دلیل بخشش‌های کریمانة 

فقط از او یاری می‌طلبیم و بر او توکل می‌کنیم. اصل همة خوبی‌ها اوست. 

اول: بیان دلائل قاطع در وجوب پوشش چهره زن مسلمان. 

از خدای بزرگ می‌خواهم که مرا یاری دهد تا چاپ سوم کتاب در بهترین طبع و 
زیباترین آرایش و بهترین شکل, توزیع و تقدیم خوانندگان گردد. تا مرجع و راهنمای 
تمام کسانی که در راه تکوین نسلی مومن براساس اخلاق و عقيدءة اسلامی کوشش 

و خدا را شکر می‌گزارم که اسلام» برترین پایه‌های تربیت و محکم‌ترین تکیه‌گاه‌های 
اخلاق را دارا می‌باشد و در جهت رفع نیازهای امت اسلام در هر شرایط زمانی و مکانی 
مقصدی بداند که در آن می‌تواند بزرگی و عظمتی را که هميشه بدنبالش بوده است. 


بازیابد و به عزت و احترام واقعی و وحدت شامل و فراگیر نائل شود و براستی که 
پاسخ گوید. 
وآخر دعوانا آن امد له رب العالین 


«عبدالله ناصح علوان» 


بخش اول: 
شامل جهار فصل است 


فصل اول: ازدواج نمونه و رابطة آن با تربیت. 

فصل دوم: محبت ذاتی فرزند. 

فصل سوم: احکام عمومی دربارة نوزاد. 

فصل چهارم: عوامل انحراف فرزندان و راه‌های درمان آن. 


فصل اول: 
ازدواج نمونه و رابطة آن با تربیت 


قبل از آنکه به بیان پایه‌هاتی که اسلام برای تربیت فرزندان گذاشته است. بپردازیم 
شایسته است که ازدواج را به طور خلاصه از سه دیدگاه بررسی کنیم: 

(الف) ازدواج به عنوان سرشت و طبیعت انسانی. 

امد واه ید تیا ز مصرا احتاعی. 

(ج) ازدواج به عنوان گزینش و انتخاب آ گاهانه. 

بررسی ازدواج از این سه دیدگاه رابطة تربیت را با موضوعات بسیار مهمی در 
زندگی زناشوئی روشن خواهد کرد موضوعاتی مانند: 

مسوولیت‌پذیری. نجابت و بزرگواری فرزندان. اهمیت رابطه نسبی و ارزش آن؛ 
سلامت جسمی و روحی فرزند. برانگیختن عاطفةّ پدر و مادر نسبت به فرزند. نحوه 
همکاری والدین در تربیت صحیح فرزند و اصلاح ناهنجاری‌های اخلاقی آنان و تحویل 
انسانی شایسته برای زندگی اختماعی. 


الف: آزدواج به عنوان سرشت و فطرت انسانی 
مبارزه با گوشه‌نشینی و عزلت و در یک کلام رهبانیت» از اصول بدیهی شریعت 


دارد. پیامبر خداممٍ می‌فرماید: اٍن اللّه قد بدلنا بالرهبانية انفية السمحة». 
«خداوند به جای رهبانیت دین حنیف و با سماحت اسلام را به ما ارزانی کرد.» 
همچنین فرمودند: هم گان مُویرّا لا ینکع ََمْ یلکش یس یا*. [رواه ابیهقی 
والطبرانیآ. 
«کسی که امکان ازدواج دارد اما از انجام آن خودداری می‌کند» از من نیست». از 
این احادیث و مطالب مطرح شده در قرآن و سنت نتیجه می‌گیریم که: 


خودداری از ازدواج به منظور زهد و گوشه‌نشینی و فراغت برای عبادت و نزدیکی 
ات کی اسلا ‌خرام است» عض‌ضا اک فک لیام اسان و انا ایام کشت 
باشد. 

و هنگامی که در موضع‌گیری‌های رسول اکرم وک ز در برخورد با ِ و معالجه 
روحی آنان دقیق می‌شویم. در مي‌يابيم که روش برخورد پیامبر خدامٍ بر درک 
حقیقت انسان و جوابگوئی به نیازها و تمایلات او مبتنی است. تا هر فرد از حدود و 
چهارچوبه فطرت و طبیعت خویش خارج نشود و برای و تکلیفی تحمیل نگردد که 
توانائی به انجام رساندن آن را ندارد. بلکه از طریق و راهی گام بردارد که معتدل بوده 
و با سرشت و طبیعت او سازگاری و تناسب داشته باشد و در این راه دچار لغزش نشود 
و بر این اساس بود که جامعة انسانی متحول شد, بشریت به پیش رفت و دچار ضعف و 
سستی نگردید. بلکه نیرومندتر از پیش ِ برداشت زیرا: 

«فظرت له ی قطر التاس علیها لا تبییل ی اللّه دك التین عم و؟ 
اه تن لا یَْلَموَ 42 [الروم: ۳۰]. 

تبرش و لت الی کف راشای ان سای رای کردم استم عاقی»عا| 
تغییرپذیر نیست امّا اکثر مردم نمی‌دانند». 

و بالاخره شایسته است که یکی از موطع‌گیری‌های پیامبر خداعله را که نشانگر 
عظمت جهت‌گیری ایشان در زمينة اصلاح و تربیت روحی شخصیت‌های منزوی و 
گشوه‌نشین می‌باشد. بیان نمائیم. موضع‌گیری ارزشمندی که دلالت بر فهم حقیقت 
وجودی انسان دارد. 

بخاری و مسلم از انس روایت رت 

«سه گروه به خانه‌های همسران پیامبر م57 مک و آمدند تا از چگونگی عبادت آن حضرت 
سوال کنند. وقتی جواب سوال‌های خود را شنیدند. عبادات رسول خدا مه به نظر 
آنان کم آمد و گفتند: 

ما کضاه یامن شتا کفاز ( کایهاردخظمت هفام ان مرت رسای کدشدای 
تال مان کقصتی نان را فده اییت: 

یکی از آنان گفت: من تمام شب را عبادت می‌کنم! 

دیگری گفت: من هر روز روزه‌ام! 


و سومی گفت: من از زنان دوری می‌کنم و هیچگاه ازدواج نخواهم کرد! 

هنگامی که پیامبر خدا تشریف فرما شدند. فرمودند: آیا شما کسانی هستید که 
چنین و چنان گفتید؟ 

بخدا قسم که من خدا ترس‌ترین و پرهیزکارترین شما هستم. نماز می‌خوانم» و 
می‌خوابم. و بعضی روزها روزه‌ام و ازدواج می‌کنم. این سنت من است. کسی که از 
سنت من دوری کند از من نیست». از مطالب فوق برای هر فرد اندیشمند و صاحب 
بصیرت روشن خواهد شد که: ازدواج جزو طبیعت و فطرت انسان است و فرد مسلمان 
با ازدواج مسوولیت مهم تربیت و پرورش فرزندان را که از جملة وظائف او می‌باشد 
بعهده می‌گیرد و بانجام می‌رساند. 


ب - ازدواج به عنوان مصلحت احتماعی 

بدیهی است که ازدواج از لحاظ فردی و اجتماعی فوائد مهمی در بردارد. در اینجا 
برجسته‌ترین نکات را در این موضوع بررسی نموده. سپس به وجه ارتباط آن با تربیت 
می‌پردازيم. 
۱- بقای نوع انسان 
یله تاه فان که خالی اما ها وی فان تناس مس کرد هدند 
خواهد داشت. 

جمعیت رو به تزاید بشری متخصصان امر را بر آن داشته است که اصول و قواعد 
پرورشی و تربیتی مناسبی را پی‌ریزی کنند. تا گذشته از سلامت جسمی و بدنی, نظام 
جامعه از سلامت روحی و اخلاقی برخوردار باشد. 

قرآن کریم به این مصلحت انسانی و حکمت اجتماعی اشاره می‌کند. آنجا که 


ول جَعَل کم من شیم أروجّا رَجعَل لکم من وج بنین 


مرح هم 


وحَفدة4 [النحل: ۷۲]. 

«خدآوند همسرانی از جنس خودتان ای سشضا قرار داد 9 ازان همسران فرزندان 9 
فرزند زادگانی». 

9 در آية دیگری از سورةٌ «نساء» می‌فرماید: 


چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 


«یتأیها لش آتفواً بطم آلبی خلقکم ین تفس وحدة وَحَلق منها رَرجها 
یک ملهعا رجالا گرا وفع (اساه: ۱ 

«ای مردم! بپرهیزید از خدائی که شما را از نفسی واحد آفرید و از همان نیز 
همسرش را خلق نمود و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر نمود». 


۲- حفظ رابطةً نسبی ! 

در نظام جامعةّ امروز هویت یک فرد را فقط با نام او تشخیص نمی‌دهیم. بلکه اسم 
آرامش درونی یک فرد به عنوان عضوی از یک نظام اجتماعی با انتساب به والدین یا به 
طور کلی با داشتن اصل و ريشه خانوادگی حاصل می‌گردد. چنانچه ازدواجی در کار 
نبود جامعه پر از فرزندان نامشروعی می‌شد که اصل و نسب و ریشه‌ای نداشتند و 
تیا مت که با سوه تیه اهتنا اف امه ات سای اخاقی تطمه تاش 
می‌خورد و فساد و بی‌بند و باری در جامعه گسترش می‌یابد. 


۳- جلوگیری از هرج و مرج و بی‌بندوباری اخلاقی در جامعه 

بر هر انسان آندیشمند و با درکی پوشیده نیست که غریزه و تمایل جنسی با ازدواج 
بر آورده می‌شود و فرد از جهت این نیاز طبیعی ارضاء می گردد. 

و اگر این احساس طبیعی و نیاز غریزی در چهارچوبة ضوابط و قواعد مشخص که 
همان ازدواج است. مهار نگردد و بدون محدودیت رها شود باعث فساد و هرج و مرج 
اخلاقی و از هم گسیختگی و انحطاط نظام اجتماعی خواهد شد و عکس این مطلب 
هم صادق است. یعنی اگر این نیروی طبیعی را در جای خویش بکار بریم.جامعه به 


۱(- شاید طرح موضوع ابتدا بدیهی و غیر ضروری بنظر برسد. اما مساله اهمیت رابطه نسبی و 
وان مرف ار مجاهم اسف کف در ها ها کقورهام عی ارم تسه نما 
هستند. مساله بی‌بند و باری و رابطه آزاد بین دو جنس باعث تولد تعداد زیادی از بچه‌هائی شده 

ست که پدر و مادر خود را نمی‌شناسند و در پرورشگاه‌ها و سایر اماکن زندگی می‌کنند» آمار 

نشان می‌دهد که بالاترین رقم جرم و جنایت مربوط به اين افراد است. غرب سرگشته و سرگردان 

مروز به این نتیجه رسیده است که سست بودن روابط خانوادگی خصوصا رابطه فرزندان با پدر و 

مادر و بچه‌های نامشروع و به اصطلاح بی‌پدر و مادر از علل مهم بزهکاری و جرم و جنایت روز 


فزون جامعه آن‌هاست. (مترجم) 


اخلاق نیکو و خصایل شایسته نایل می‌شود و در آن صورت است که لیاقت ادای 
ِِِ شا نکن ت الهی را بهشکلن خذانسته آن خواهه داسف و جهبخاست کلام ,خاتم 


هو ۶ و 


5 ۰ من ی منم الباءة فلت فَه َعض للبصَر وحصن 
زج وتن مبشتیغقَعلیه سوم سمل رجا [رواه ماع 

رام تخوایانا اک تایه آنگان اردیاح هریت مه اب آب .اک ادف سانتن 
زیرا چشم را از نگاه حرام باز می‌دارد. و مانع عضو تناسلی از ارتکاب فعل حرام است و 
اگر کسی تواناتی ازدواج نداشت. باید روزه بگیرد. که فوران احساس جنسی را فرو 
می‌نشاند». 


۴- جلوگیری از انتشار امراض 

می‌دانيم که روابط نامشروع و باصطلاح آزادی جنسی, عواقب بسیار خطرناکی از 
سوزاک و بیماری‌های مهم دیگری که باعث نابودی نسل و ضعف و ناتوانی جنسی و 
صدمة اساسی به سلامت فرزندان می‌باشد. 


۵- آرامش روحی و نفسانی 

ازدواج کانونی است که در آن عشق و عطوفت و محبت. نمو و تکامل می‌یابد و نیاز 
روحی زوجین برآورده می‌گردد. مرد در خارج از منزل در گیرودار مشکلات کار 
معضلات اجتماعی پس از پایان کار به خانه‌اش رجوع می‌کند. با زن و فرزندش در 
فضائی از آرامش و اطمینان خاطر سختی‌های بیرون از منزل را فراموش می‌کند و رنج 
ناشی از کارش را از تن و روح می‌زداید. زن نیز مشمول همین قاعده است. زیرا همراه 
و یاور زندگیش را می‌بیند و مسائل خود را با او در مان می‌گذارد» بدین ترتیب زن و 
شوهر در سایه یکدیگر» آرامش و سعادت زندگی زناشوئی را تجربه می‌کنند. 
و چه راست گفت پروردگار ماء آنجا که با بلیغ‌ترین بیان و زیباترین تعبیر فرمود: 
وین عانب آن خلق سم ین آنشیصن آزوجا کنو لا رجعل تنتصم 
ور نی دك لایت 9 [الروم: ۲۱]. 


۳ 
2 


آنان آرام گیرید و محبت و عطوفت پایداری بین شما قرار داد و به راستی برای کسانی 
که اهل تفکر باشند. در آن نشانه‌هاتی است». 


۶- همکاری زوجین در ساختن نظام خانواده و تربیت فرزندان 

ازدواج پیوندی است که براساس آن با همکاری زن و شوهر بنای خانواده گذاشته 
فرزندان را بعهده می‌گیرد. 

به قول معروف: 


الأم مدرستة |ذا آعسددهها آمستتهف تیا طیت الا رای 


مارز ماع خانه باه از هه که اسان ها ایا کفتهر اک شون 
شایسته و نیکو ترییت شوند. مردمی اصیل و پاک می‌پرورانند. 

در این میان مرد نیز بنابر طبیعت و توانائی‌های ویژه‌اش, نقش خاص خود را دارد؛ 
لالز کفی ترآمنشن اقصادی را هل مشکلات شاک مفله عارع ۱ 
خانه. حمایت و نگهداری از خانواده در برابر حوادث و وقایع و مصیبت‌های روزگار در 
اینجاست که روحية همکاری بین زن و شوهر کامل می‌شود. پا به پای هم گام برداشته 
و به نتایج بسیار مفیدی دست می‌یابند که از آنجمله پرورش فرزندانی شایسته و 
نیکوکار است و بالاخره آماده کردن نسلی که قلبش حاوی ایمان حقیقی بوده و 
مهو که مرو ایناام انتتش یهالی از که تا اه نیش 
حیات برخوردار است. و در سایه محبت و آرامش و اطمینان زندگی خواهد کرد. 


۷- برانگیختن عاطفه والدین نسبت به فرزند 

ازدواج باعث می‌شود چشمه‌های جوشان محبت و احساسات عمیق و ارزشمند 
نسبت به فرزند از قلب والدین فوران کند. واضح است که اینگونه احساس‌ها اثر بسیار 
سودمندی در مواظبت از فرزند دارند و باعث می‌شوند که والدین نسبت به مصلحت 
زندگی آنان هوشیار بوده و برای ایجاد آینده‌ای برتر و والاتر و زندگی دلپذیرتر آنان 


این هفت مورد مهم‌ترین مصالح اجتماعی بود که تامین آن‌ها بواسطه ازدواج 
امکان‌پذیر می‌شود. 

خوانندة عزیز» رابطه این موضوعات را با تربیت فرزند و اصلاح خانواده و ایجاد نسل 
شایسته و مطلوب. در طی مطالعه این موارد مشاهده نموده است. 

شش هش تدای که ی نتم کاس انیا هی ای ی کقه ورافرای ۱ 
نسبت به آن تشویق و ترغیب می‌نماید» و راست گفت پیامبر محبوب مایل آنجا که 
فرمودند: 

ماسقا اون بَغد وی الّه را من رَْجَة صاة ٍن مرها أَطاعَنه وان کر 
۳ سرّثَه ه ون سم عَلیْها ََه ه وان غاب عنها تصحته تَصحئه فی تیه ومَاله» [رواه ابن 
ماجه]. 

«مفیدترین چیزها در دنیا بعد از تقوای الهی. همسر شایسته‌ای است که از شوهرش 
اطاعت می‌کند. هرگاه نگاهش می‌کند. مسرور و شادمان می‌گردد و اگر به انجام کاری 
ای داد ام نود ما ای افو لین انس ت05 

و همچنین می‌فرماید: 

لد ماع و خی متاع ادن الم الصَاعة» رواه مسلم. 


«دنیا بازاری است که ارزشمندترین متاع آن» زن شایسته است». 


ج - ازدواج به عنوان گزینش و انتخاب آ گاهانه 

تشریع بلند مرتبه اسلامی و نظام فراگیر آن. معیارهایی پیش روی هر پسر و دختر 
جوان گذاشته است. که از آن بهره گیرد و بر طبق آن عمل کند. تا زندگی زناشوئی 
آيندة آنان در نهایت تفاهم و محبت و پایداری باشد. 

جمع خانوادگی آنان از والدین و فرزندانی تشکیل یابد که به مراتب والای ایمانی 
منت تامتق وا اه عم شا ا لاف ال اند وهای ایک رای شمش 
ارجمند و مطمئن باشند. 

در اینجاء مهم‌ترین اصول انتخاب همسر بیان می‌شود: 


(- اتتخاب همسر براساس تدین 

در اینجا منظور از تدین آن است که فردی که انتخاب می‌شود. دارای فهم عمیقی 
از اسلام بوده فضائل اخلاقی و والای دینی و آداب بلند پایه آن را عملا بر زندگی خود 
تطبیق داده باشد و به عبارت دیگر هميشه به قوانین و قواعد شریعت اسلامی و اصول 
جاودان آن پایبند باشد. 

وجود این اوصاف. دلالت بر تدین دختر یا پسر دارد. چنانجه هر کدام از آنان فاقد 
خصاقل فوق‌الد کر بودندهر از عفیدة اسلامی فاضله گرفتهاند.ه ارام رات تفع 
شده‌اند و اخلاقی تاسالم ذارند هر جنن مردام ظاهرا آنان را تیکوکار و شایسته و متدین 
تتانشن: 

بنابراین باید موازین صحیح و قابل اعتمادی برای سنجش اشخاص و آشکار کردن 
ویژگی‌های برجستة شخصیتی آن‌ها داشته باشیم و چه دقیق است معیارهایی که 
خلیفة عادل «عمربن الخطاب» له در این‌باره بیان کرده است. 

مردی به جهت شهادت دادن دربارة شخصی به آن حضرت مراجعه می‌کند. 

حضرت عمرفله می‌گوید: آیا این مرد را می‌شناسی؟ 

مرد: خیرا! 

حضرت عمرتٌ:: آیا در سفری همراه او بده‌ای که با خصایل اخلاقی او آشنا باشی؟ 

هر یر 

حضرت عمرفل؛: آيا همسایه‌اش هستی و هر روز او را می‌بینی که از خانه بیرون 
بیاید یا به خانه‌اش برگردد؟ 

مرد: خیرا! 

حضرت عمریه: آیا تا حال با او معامله‌ای کرده‌ای که تقوا و پرهیزکاری او در رابطه 
با مال دنیا برایت مشخص شود؟ 

مرد: خیرا! 

عمرخی: بر سرش فریاد می‌کشد و می‌گوید: شاید او را در حال نماز خواندن در 
مسجد دیده‌ای که سرش را بلند می‌کند يا بر زمین می‌گذارد. 

مرد: آری همینطور است. 

عمرعه: برو! تو او را نمی‌شناسی» سپس به مرد مراجع روی نموده و فرمود: برو 
کسی را بیاور که تو را بشناسد! «عمرین الخطاب» :4 گول شکل و قیافة ظاهری او را 


نخورد بلکه موازینی را در شناخت آن مرد مطرح کرد که تدین یا اخلاق او را آشکارا 
نشان می‌دهد. 

این شناخت صحیح مصداق گفتة مبارک رسول اکرم بل است که فرمود: 

« اه لا یر ی أَجُسَامُم ولا پل صورکنه ولکن یر ال لبم 
وأعمالکم). رواه مسلم. 

«خدای عزوجل به جسم و صورت شما نگاه نمی‌کند, بلکه به قلب شما و اعمالتان 
نظر می‌نماید». 

افیا ی اک یفام سای وا که فد تام تارفن راما که 
انشت که 

مهم ترین شرط انتخاب صفت تدین است. چه برای پسر و چه برای دختر تا فرد 
متدین در زندگی زناشوتی آیندة خود. وظيفة کامل خود را در حق همسر و فرزندانش 
ادا کت 

در روایت بخاری و مسلم از ابوهریره آمده است که آن حضرت فرمودند: 

نکم ال رب لمالهاه رحسبهاه وجمالهه ولدینهاه فاظفر بداتِ الّین تبث 
بدَا». 

«زن براساس چهار ویژگی برای ازدواج انتخاب می‌شود: 

ثروت و دارایی اصل و نسب خانوادگی» زیبایی و دینداری, امّا زن دیندار را برگزین 
که مایه بی‌نیازی و سعادت است». 

نبی‌اکرم من همچنین فرمودند: 

امن تزوح امرأة لعزها لم یزده الّه الا ذلا ومن تزوجها لاطا لم یزده الّه الا فقرا ومن 
تزوجها محسنها لم یزده الّه الا دناءة ومن تزوجها لم یتزوجها الا لیغض بصره وحصن 
فرجه و یصل ره بارك اللّه له فیها وبارك طا فیه». رواه الطبرانی 

«کسی که زنی را بخاطر فخر فروشی و اظهار بزرگی انتخاب کند. خداوند بر ذلت و 
خواريش می‌افزاید. و اگر انتخابش به علت ثروت و دارائی زن باشد. خدای تعالی فقر و 
ار ی ی کوک تن اسا ود کشت هاگن اه قوای 
عزوجل او را خوارتر و حقیرتر خواهد کرد و اگر کسی زنی را انتخاب کند تا چشمش را 


س چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
از نگاه حرام و اعضایش را از عمل فحشا حفظ نماید يا صلةٌ رحم را بجای آورد. خداوند 
زندگی آنان را پر از خیر و برکت خواهد نمود». 

همچنین پیامبر خدا مه اولیاء دختران را راهنمائی کرده‌اند که دربارة خواستگار 
دخترشان تحقیق کنند: آیا دیندار و با اخلاق است با نه؟ آیا می‌تواند حق زناشوئی را 
اکن وا سامت اراد هی دارم ان با واه شا رف 
حیثیت خانوادگی باشد؟ و آیا قادر به تامین نیازهای اقتصادی و مالی زندگی است یا 
نه؟ 

«ترمذی» از رسول اکرم و روایت می‌کند که فرمود: 
وفْسَاد غریش». 

«اگر خواستگاری برای دختراتان آمد و او را از جهت دین و اخلاق پسندیدید با 
ازدواج او موافقت کنید در غیر اینصورت (چنانچه خواستگار بی‌اخلاق یا بی‌دین 
باشد) با ازدواج افراد نااهل با دختران شما گمراهی و فسادی فراگیر دامنگیرتان 
خواهد شد». 

و حقیقتاً چه لطمة بزرگی به تربیت و اخلاق و دین ما وارد خواهد شد که دختر 
جوان و مومن ما در چنگال فاجر و فاسقی گرفتار آید که برای شرف و حیئیش ارزش و 
اعتباری قاثل نبوده و به هیچ عهد و پیمان و قانونی پایبند نیست. 

و به راستی چه مصیبتی است برای زن موّمن و شایسته‌ای که پاکی و نجابت او را 
شوهری بی‌دین و فاسد لکه‌دار می‌کند و او را مجبور به برهنگی و همنشینی و رقص با 
مردان نامحرم و نوشیدن شراب می‌نماید و به عبارت دیگر او را از محدوده اخلاق و 
انديشه اسلامی بجانب تباهی و بی‌دینی سوق می‌دهد. 

با کمال تاسف بسیارند دختران عفیفی که در منزل پدر نمونة پاکی و اخلاق 
بوده‌اند. و زمانی که وارد خانه شوهر بی‌دین و بی‌بندوبار شدند به موجودی بیهوده و 
مفتضح تبدیل گردیدند که برای آنان اصول و مبانی ارزشمند اخلاقی و عقیدتی هیچ 
اهمیتی ندارد و اعتباری برای عفت و شرف قائل نمی‌شوند و شکی نیست که فرزندانی 


۱- منظور از تحقیق در اینجا روش‌های نامطلوبی نیست که صورت تجسس بخود بگیرد بلکه سوال 
متن می‌باشد. (مترجم) 


فصل اول: ازدواج نمونه و رابطة آن با تربیت ۳۱ 
که در این خانواده يا بهتر است بگوئیم در این منجلاب گناه و فساد رشد می‌کنند. د 
آینده افرادی منحرف و تبهکار خواهند شد. 

بنابر آنچه گفته شد. آنچه زندگی سعادتمند و تربیت اسلامی فرزندان و حیثیت و 
ثبات حیات آیندة زوجین را تضمین می‌کند. انتخاب همسر آینده براساس دینداری و 
التزام به اخلاق اسلامی است. 


۲- انتخاب براساس نجابت و اصالت خانوادگی 

یکی دیگر از ضوابطی که اسلام برای انتخاب شریک زندگی وضع نموده است 
اقانی هی تراسا ای اصاله او هه به این سا که سس خر 
برگزیده می‌شود از خانواده‌ای ریشه‌دار و اصیل باشد که در بین مردم به شرافت و پاکی 
و شایستگی اخلاقی معروف باشند. 

در واقع می‌توان مردم را به معادن خصایل اخلاقی و معنوی تشبیه کرد که از لحاظ 
حقارت و شرافت و فساد و سلامت ی دارند. 

این نکته را پیامبر محبوب مامکله بدینگونه بیان کرده‌اند: 

#الّاس مَعَادنْ نی ار الم یرهم نی اامليّة حَيارهُمْ نی الاسلام لا ققَهُوا!. رواه 


الطیالسی وابن و 
«مردم مانند معادن نیکی و بدی هستند. اگر هدایت یافتند» برگزیدگان آنان د 
جاهلیت در زمان اسلام نیز برگزیده و والا هستند» . 


۱- در اینجا مناسبت دارد که قدری مفهوم حدیث و قول مولف. بسط داده شود تا خوانندة محترم 
در فهم مطلب دچار اشتباه نشود. می‌دانیم به علت وارونه شدن ارزش‌هاء غالبا در طول تاریخ و 
حتی در دنیای امروز. خانواده يا دودمانی را بزرگ و با عظمت می‌دانند که يا بر اریکه قدرت تکیه 
م اسو اتاط ان و اقصادی رنه ال باق پارکتان ایشا یام کر 
ین‌باره دچار خطا شده‌اند. و تاریخ» سرگذشت قدرتمندان یا دولتمندان است. اما آنچه از دیدگاه 
اسلام باعث عزت و شرف و بزرگی می‌شود. ایمان به خداوند و تقواست به دلیل آن که وه 
مره وَرسْوله وین 4 [المنافقون: ۸] «همانا عزت ویژه خداوند و پیامبرش و مومنین 
است». و (نّ رم عند ألّه تمه الحجرات: ۱۳]. «و گرامی‌ترین شما نزد خدا با 
رای شانت یرای گر مولف هه شالت عایواهگی آسازم ند در خی فبوی کید از 
آن بحث شده است. اشاره به ارزش‌ها و معنویات موجود در آن‌هاست. نمونه این مطلب را در 


"۳ چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 


بنابراین می‌بينيم که رسول اکرم مه داوطلبان پیوند زناشوتی را به گزینش همسر 
براساس اصالت. نجابت. پاکی و شایستگی خانوادگی تشویق می‌نماید. از احادیث 
بسیاری که در این مورد روایت شده است. فقط چند نمونه در اینجا ذکر می‌شود. 

هر چند احادیث این باب ضعیف است. اما در مجموع به علت تعدد طرق روایت 
«حسن» خواهد بود. 

«ابوسعید الخدری» می‌گوید رسول خدا مه فرمودند: 

«ایاکم وخضراء الدمن) فقیل: یا رسول اللّه! وما خضراء الدمن؟ قال: «الرأة احسناء 
نی النبت السوء». [رواه دارقطنی والعسکری وابن عدی]. 

«از گیاهان هرزه بپرهیزید! پرسیدند ای پیامبر خداء منظور شما از گیاهان هرزه 
جیست؟ فرمود: زنان زیبائی که در محیط خانوادگی ناسالم رشد کرده‌اند». 

همچنین در حدیث مرفوعی از آن حضرت و آمده است: 

۳ لنطفکم وتو الاْکمَاء). آرواه ابن‌ماجه واحاکم والدارقطنی]. 

«با کسی ازدواج کنید که با شما تناسب داشته باشد و برای استقرار نطفةٌ خویش 
شایسته‌ترین جایگاه را برگزینید». 

همچنین ابن‌ماجه و دیلمی از رسول اکرم ‏ روایت می‌کنند که فرمود: 

یروا لطفکُم فا العزق دَمَاسش. 

«برای استقرا نطفهٌ خود شایسته‌ترین جایگاه را برگزینید» زیرا اصل بد زمانی خود 
را ظاهر خواهد کرد». 

ابن عدی و وابن عساکر در حدیث مرفوعی از حضرت عائشه ْت؟ روایت می‌کنند که 


رسول خدا لو فرمودند: 


زمان رسول اکرم :5 می‌بينيم که پیامبر اکرم ج به علت مشکلات مالی در دوران کودکی و 
نوجوانی چوپانی می‌کرد با وجود فقری که خانواده عمو و پدربزرگ ایشان داشتند باز هم خانواده 
او و قبیله قریش بزرگ و شرافتمند بحساب می‌آمدند. زیرا خصایل اخلاقی را بخوبی حفظ کرده 
بودند. یعنی خانواده‌ها و قبایلی که دارای این ارزش‌ها و معنویات بودند بیش از سایرین استعداد 
پذیرش حق را داشتند. در حدیث می‌بینیم که پیامبرتگ ارزش و بزرگی آنانرا برسمیت 
نمی‌شناسد مگر آنکه ایمان آورند و براه راست گام نهند. (مترجم) 


۳ 
چو نو 


(محخیروا لْطف فان تساه یلدن باه اخوانهنَ وأَحَوَاتََا؛ قفی روایة: (اطلبوا 
مواضع الا کفاء لنطفکم) فان الرجل ریما آشبه آخواله». 

«برای استقرار نطفةٌ خویش جایگاه شایسته‌ای برگزینید» زیرا زنان» فرزندانی همانند 
برادران و خواهران خود بدنیا می‌آورند». 

و فرمودند: «ررَجُوا في الیجْز الصَالح فان العرق دسَاسا. [رواه ابن‌عدی مرفوعا] 

«با زنانی ازدواج کنید که در دامن مادران نیکو و شایسته پرورش یافته‌اند» زیرا 
اصل بد زمانی بروز خواهد کرد». 

این احادیث مخت ها داوطلبان ازدواج را راه می‌نماید که همسرانی انتخاب کنند که 
در محیطی شایسته 9 خانواده‌ای اصیل و9 ریشه‌دار که به شرافت و9 تاکن معروف باشند. 
رشد 9 نمو کرده باشتتده 9 توالد 9 تناسل آن‌ها نطفه‌ای با فتشا ارجمند از پدران 9 
گذشتگان بزرگواری بوده است. 

شاید حکمت تمامی این سفارش‌ها آن باشد که از همان ابتدا سنگ بنای وجودی 
فرزندان» از بهترین‌ها باشد و طبع و خلقت آنان با عادات ارزشمند و اخلاق اسلامی در 
خصلت‌های نیک و اخلاق خوب را به این شیوه برگزیده. کسب کنند. به همین 
مناسبت وقتی که «عنمان بن‌ابی العاص نقفی» فرزندانش را به انتخاب نطفه پاک و 
ترهید از-همشترین که از اضل .شا گرفته است تفارش هی کندهسی کوید: 

فرزندان عزیزم ازدواج کننده مانند کسی است که نهالی می‌کارد» پس باید دقت 
کند که در چه زمینی نهالش کاشته می‌شود. ريشه و اصل بده فرزند و نتیجه خوب ببار 
نمی‌آورد» پس در انتخاب خود دقت کنید هر چند طول بکشد. 

دلیل دیگر اثبات ارزش این گزینش جواب «حضرت عمرین‌الخطاب» ضل» است که در 
جواب سوال کننده‌ای که می‌پرسد. حق فرزند بر پدر چیست؟ می‌فرماید: 
بیاموزد». 

اینچنین انتخابی که موازین آن را رسول خداٍ بیان فرموده‌اند. دارای پاية 
محکم علمی بوده و تثوری‌ها و نظریات تربیتی عصر حاضر نیز بر آن صحه میگذارند. 


ِ چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 


علم ورائت ثابت کرده است که طفل خصوصیات جسمی و عقلی و روانی را از 
شرافت خانوادگی برگزينيم. بی‌تردید فرزندانی که از این وصلت نتیجه می‌شوند. سالم و 
عفیف و پاک‌منش خواهند بود. 

طفلی که براساس ورائت شایسته‌ای متولد می‌شود. و با روش تربیتی ارزشمندی 
پرورش می‌یابد» تحقیقا می‌تواند به مدارج بالای دینی و اخلاقی برسد و به الگویی در 
تقوی و فضیلت و نمونه‌ای در برخورد خوب با اطرافیان و جامعه‌اش تبدیل شود. 

پس راهیان این طریق بهوش باشند که برای یاور آینده زندگی انتخاب شایسته‌ای 
داشعه باشند.و ار ایشا ببان.-شتکمی ایساد شماینه تا فررندان تال صالح و موتن 


نصیب آنان گردد. 


۳- انتخاب غیر خویشاوند برای ازدواج 

از دستورات حکیمانه و بسیار ارزشمند اسلام در انتخاب زوج آینده در نظر داشتن 
رابطةٌ نسبی و خویشاوندی است. در تشریع اسلامی زن بیگانه (از لحاظ رابطه نسبی) 
برای ازدواج از زنی که رابطة خویشاوندی دارد بهتر است. زیرا ازدواج با اقارب و اقوام 
نسبی. احتمال بروز بیماری‌های مختلف و نقص بدنی و بطور کلی ضایعات ارثی را در 
طفل بیشتر خواهد کرد . 

با ازدواج با غریبه, سلامت و نیرومندی طفل تأمین خواهد شد. همچنین در آینده 
ختین فزوندانی. استصام روابط. اجتماعن زا شغر می‌کننده. و آشتتاتی و: ارتباط 
خانواده‌ها در جامعه بیشتر خواهد شد که این نیز به وحدت بیشتر آنان و گستردگی 
شق تشای ها فاط‌های ره ماه کی شیاه وه 


۱- براساس علم ژنتیک پزشکی. ساختمان کرموزومی سلول‌های همه انسان‌ها حاوی حداقل چند 
ژن عامل بیماری‌ها و يا نقص بدنی است و در هر فرد سالمی حتماً تعدادی از این عوامل وجود 
دارد. در ازدواج غریبه که صفات جسمی ۵۰ از زن و ۰ از مرد می‌باشد. این نقص‌ها پوشیده 
غیره بعلت آنکه ژن یا عامل صفات جنسی از پدر یا مادر مشترک (از لحاظ اعقاب آن‌ها) دریافت 
کرده‌انده پس ژن آن‌ها در مورد بیماری يا نقص بدنی مشترک خواهد بود بنابراین دو ژن معیوب 
در کنار هم قرار گرفته و در بچه‌ای که متولد می‌شود عیب و نقص بروز می‌کند. 
جیمز تامسون: ژنتیک پزشکی. 10100808 5 120165 ۵ ۷۲۳۲۱۲۱۵۵۲ م1 ۱۹۸۶۵6۵۸۵۱6۵ 


(مترجم) 


فصل اول: ازدواج نمونه و رابط آن با تربیت ۴۵ 


پس تعجبی ندارد اگر ببینیم که نبی‌اکرم تک ما را از ازدواج با اقارب و 
خویشاوندان نسبی برحذر داشته‌اند. تاطفل ضعیف و مریض نباشد و دارای نقص 
جسمی و بیماری‌های ارثی مهم نگردد. 

از جملة تحذیرات آن حضرت له که می‌فرمایند: 

«با آقارب و خویشاوندان ازدواج نکنید زیرا نوزاد نحیف» مریض و کند ذهن خواهد 
شد». و نیز فرمودند: ااغتربوا ولا تضووا . 

«زنان غریبه را بگزینید تا بیماری و نقص گریبانگیرتان نشود». 

علم ورائت نیز ثابت کرده است که ازدواج با خویشاونده نسلی ضعیف چه از جنبة 
جسمی و چه از جهت هوشی ببار می‌آورد که منشاً اخلاق موم ز و عادات ناپسند 
ی شد. حقیقتی که ۱۴۰۰ سال پیش پیامبر خداة به آن اشاره 
کی تن از که الم تسف ان تیاه کف انم کاس ایا هی 
بیان می‌فرمایند. 

و این نمونه‌ای از معجزات شگفت‌انگیز آن عزیز درس ناخواندهٌ ماست- سلام و 
درود خدای بر او باد- که دلیلی برصدق رسالت با عظمت اوست به قول حافظ: 
نگارمن که‌به مکتب نرفت وخطننوشت به غمزه» مساله آموز صد مدرس شدا" 


۴- برتری ازدواج با دختران باکره 

یکی دیگر از دستورات روشنگر و مفید اسلام در انتخاب همسر برگزیدن دختر 
باکره و برتر دانستن آن نسبت به زن بیوه است. فوائد قابل توجه و حکمت عمیقی در 
این رهنمود وجود دارد. 

دختر: اضولا ذر برخورقا با اولین هرد زندگیش» مقر و مخبت خود: را نار آو مین کنت», 
خواهد کرد و باگذشت زمان عاملی در استحکام رشته‌های ارتباط زن و شوهر خواهد 


- به روایت ابن قتیبه در عیون اخبار بدون سند. ابراهیم حربی. سبکی, ابن الصلاح عراقی» و 
آلبانی و9 دیگر علما می گویند: این حدیت اصل و سندی معتیر ندارد. و گفته شده: این گفتار 1 
عمر بن خطاب نله هست. اما از رسول خدا مه ثابت نشده. 


۲- شعر را مترجم اضافه کرده است. 


ِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


بود. اما زن بیوه در ازدواج دوم حلاوت و الفت ازدواج اوّل را نخواهد داشت و تعلق 
خاطر و تمایل پیشین باقی نمانده است. زیرا اخلاق او با برخورد دوم تفاوت ۳ 

«حضرت عائشه» تا این حالت درونی را با مثالی برای نبی‌اکرم م59 موه اظهار 
می‌دارد. آنجا که به پیامبر خدا مه می گوید: ای رسول خدا مه اگر در راه به مکانی 
فرود آیی و دو درخت پیش رویت باشد. یکی از آندو میوه‌اش خورده شده و دیگری 
دست نخورده است. زیر ساية کدامیک استراحت می‌کنی؟ آن حضرت, فرمود: زیر 
ساية آنکه دست نخورده است و «عائشه» تا گفت: من همان درخت دست 
نخورده‌ام. «روایت بخاری» 

در اینجا قصد ام‌الممنین بیان فضلی است که ایشان بر سایر همسران پیامبر 


3 ۱ 
دا تنل 


رسول اکرم جک م9 به بعضی از دلائل برتری دختران باکره اشاره می‌کند: 

«عَلیُم بالا کار لاهن دب فواها وق آزحامَا ری بالیییر. 

«با دختران باکره ازدواج کنید که شیرین سخن ترند. رحمی بارورتر و مستعدتر 
دارند. و با شوهر سازگاری بیشتر دارند» (روایت ابن‌ماجه و بیهقی) 

همچنین پیامبر بزرگوار ل در گفتگوئی با یکی از اصحاب ارجمندشان به نام 
«جابر»‌عقه به این نکتهٌ ظریف اشاره می‌کند که ازدواج با باکره محبت را بیشتر می کند 
و در جهت حفظ فرد مسلمان از گناه و پاسداری عفت او بهتر است. «جابر» می‌گوید: 
در هنگام بازگشت از غزوه ذات الرقاع ‏ با نبی‌اکرم له همراه بودم از من سوال کردند. 
آیا ازدواج کرده‌ای؟ گفتم: آری» ای رسول خدا. 


۱- شکی نیست که نمی‌توان فضیلت نهائی را بر باکره پا بیوه بودن زن دانست و باکره بودن زن یکی 
از فضائل اوست نه اينکه این خصلت را عمومیت دهیم. نمونه آن. همسر گرامی و ارجمند پیامبر 
خداء «حضرت خدیجه ؛ بودند که محبت ایشان در قلب آنحضرت بقدری بود که می‌گویند 
هرگاه نام او برده می‌شد. پیامبر خدا برایش دعای خیر می‌کرد و اشک در چشمان مبارکش حلقه 
می‌بست. (مترجم) 

۲- رقاع جمع رقعه است و رقعه در لغت به معنی تکه و يا وصله است. این غزوه در سال چهارم 
هجری. پس از غزوه خیبر روی داد و علت آنهم خیانتی بود که قبائل نجد به مسلمین روا داشتند 
و هفت تن از فرستادگان پیامبر را به شهادت رساندند. بروایت صحیحین بعلت مسافت طولانی 


فصل اول: ازدواج نمونه و رابط آن با تربیت ۴۷ 


فرمودند: باکره است يا بیوه؟ 

گفتم: بیوه است. 

فرمود: چرا با دختر باکره‌ای ازدواج نکردی که هم صحبت شوید و مایه طرب و 
شادی خاطرت باشد؟ 

گفتم پدرم در جنگ احد به شهادت رسید و هفت دختر برایمان برجای گذاشت. 
زن بیوه و با تجربه‌ای را انتخاب کردم که بتواند آن‌ها را سرپرستی کند و از آنان 
و ات 

رسول خداعٍ فرمودند: ان شاءالله, نتیجه انتخابت همان باشد که انتظار داری. 

یفام م دفت کهارد ایا با کره سوب استسگر و تالای‌خانی 
مانند موردی که حضرت «جابر»:» بیان کرد که برای مواظبت و نگهداری ایتام و 
توجه به حال آنان و رفع و رجوع نیازهایشان اقدام گردد. 

در واقع به اقتضای این آية مبارک عمل کرده است که می‌فرماید: 

۳ 13 لیر والَقُوی 4 [الماندة: ۲]. 
ادر انجام اعمال نیک و تقواء با یکدیگر همکاری کنید». 


۵- ازدواج با زن زایا بهتر است 

از دیگر رهنمودهای دین اسلام در گزینش همسر انتخاب زنی است که قادر به 
آوردن فرزند باشد زن زایابه دو طریق معلوم می‌گردد: 

اول: سلامت جسمی و نداشتن مرضی که از بارداری زن جلوگیری کند و برای این 
کار باید به متخصصین امر رجوع کرد. 

دوم: در نظر گرفتن وضعیت مادر و خواهران دختر که ازدواج کرده‌اند آیا آن‌ها از 
زمرة زنان باردار هستند يا نه؟ زیرا به احتمال زیاد از این جهت با یکدیگر تشابه 
خواهند داشت. 

از جهت طبی زنی که توانائی و استعداد باروری دارد از لحاظ سلامتی وضعیت 
مطلوبی دارد و از توانائی جسمی خوبی برخوردار است و علامت این توانائی» قدرت به 


کفش پیامبر 2 و ارانش پاره شد و پاهایشان مجروح گردید ناچار تکه‌های پارچه را برپایشان 


می‌بستند. (مترجم) 


انجام رساندن کارهای منزل و رسیدگی به امور تربیت بچه‌ها و ادای وظایف زناشوئی 
به وجه احسن می‌باشد. 

اما لازم بتذکر است که این موضوع را نباید یک جانبه نگریست. زیرا کسی که زنی 
با این خصوصیات برای زندگی خود می‌خواهد باید توانائی ادای مسوولیت در قبال او را 
نیز داشته باشد. چه مسوولیت تامین اقتصادی و چه وظیفه تربیت و تعلیم فرزندانی 
که بدنیا می‌آورد و چه مسوولیت سلامت و صحت همسرش. در غیر اینصورت در نزد 
خدا مقصر خواهد بود. 

پیامبر اکرم ول فرمود: 

ال تعلی سای کل راع عَما استرعاه اف ذلت َمْ صَیْعَهُ حَت بسا الَجُل عن 
هل بیتها. 

«روز قیامت از هر کسی که مسوول و سرپرست کاری است. سوال می‌شود که آیا 
افراد تحت سرپرستی خود را تباه نمود یا حفظ کرد؟ و از مرد دربارة زن و فرزندش 
سوال می‌شود. آیا حق آنان را اداء کرده يا کوتاهی نموده است؟». (روایت ابن حبّان) 

با توجه به آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم کسی که توانائی تربیت فرزند را آن چنانکه 
اسلام گفته است. در خود می‌بیند و می‌خواهد ازدواج کند به مطلوب خویش دست 
نمی‌یابد. مگر آنکه در جستجوی زنی بارور باشد و با تربیت فرزندان صالح و شایسته بر 
تعداد امّت محمدی که خداوند آن‌ها را نمونه برای تمامی انسان‌ها و بهترین امت قرار 
داد. بیفزاید. 

و این مطلب از رهنمودهای رهبر این امت حضرت محمد رل است. 

ابو داود و نسائی و حاکم روایت می‌کنند: مردی به خدمت نبی‌اکرمج رسید و 
گفت: ای رسول خدارل زنی را دوست دارم. دارای اصل و نسب و مال و منصب 
نت فقظ فک اشکال خاره تا داد مره باب ایا داح کنو 

فرمود: خیر. 

بار دیگر سوّال کرد و پیامبر اکرم ول مجددا او را نهی کرد. 

بارسوم به خدمت آن حضرت رسید و تقاضای خود را تکرار کرد. 

فرمود: ابو ود لوق مُکیر کم الم ی امه «همسری را برگزین 
که زایا باشد. من بفراوانی شما (امت اسلام) در روز قیامت افتخار می کنم». 


پنج مورد ذکر شده مهم‌ترین پایه‌های ازدواج در ارتباط با تربیت فرزندان بود. دیدیم 
که چگونه اسلام تربیت فرزندان را از همان لحظات اوّل و در گذاشتن سنگ زیربنای 
مت کت 

بدین ترتیب هم ندای فطرت آدمی را پاسخ گفته است و هم سلسله رابطةٌ نسبی 
هت یی ام نمی اه میت مان اه رت و 
حفظ خواهد کرد و از بی‌بندوباری و فساد اخلاقی جلوگیری می‌کند و همکاری کاملی 
بین زن و شوهر در جهت پرورش فرزند ایجاد می‌نماید. محبت و عاطفه پدر و مادر را 
بر می‌انگیزد و ازدواج بر پایه‌های محکمی بنا می‌شود. این پایه‌های محکم و فواعد 
استوار و دقیق انتخاب شریک زندگی آینده است که از مهم‌ترین قواعد مذکور انتخاب 
براساس صفت تدین و برمبنای اصالت و شرف خانوادگی و برتری دختران باکره است و 
آتضانی که ان مان سس دنت اب کها آغاه گنه ۵ بقواند فانیاهه‌ای مان ۶ 
فرزندانی نیکوکار و نسلی موّمن بوجود آورد. انجام مسوولیت‌های دیگری که بعهده 
دک ری ما اه وم هو ارگ ی سای اقا عافد 
را گذاشته است که پایه‌های تربیت بر این اساس محکم قرار داده می‌شود. این زیر بنای 
محکم در واقع همان زن موّمن و شایسته‌ای است که خود با تربیتی استوار» در نهایت 
عامل اصلاح ناظم اجتماعی و رشد و ترقی جامعة خویش خواهد شد. بنابراین» تربیت 
فرزندان با ازدواج مناسب و در واقع نمونه آغاز می‌گردد که به اصلاح و ایجاد نسلی 
نمونه می‌انجامد. 


«پس اندیشمندان از آنچه گفتیم پند گیرند». 


فصل دوم: 


محبت ذاتی فرزند 


منظور از محبت ذاتی ابراز محبت و دلسوزی شدید نسبت به فرزند می‌باشد که 
خداوند در قلب پدر و مادر بودیعه گذاشته است. 

حکمت و دلیل این محبت مفرط پذیرش و انجام وظائف سنگینی است که والدین 
در قبال فرزند بعهده دارند و فایده دیگر آن زشت شمردن عادات جاهلی است که به 
دختران به چشم دیگری نگاه می‌کند و پسران را بالاتر از آن‌ها می‌داند. انديشه 
منفوری که در بعضی از شخصیت‌های نامتعادل وجود دارد. و حکمت دیگر این 
احساس شدید. وجود پاداش و اجر عظیم برای کسی است که هنگام از دست دادن 
فرزند صبر می‌کند و در دوری او خویشتنداری نموده و رنج فراق را بر خود هموار 
می‌کند و بالاخره حکمت دیگر آن امتحان پدر و مادر است. هنگامی که مصلحت دین 
با مصلحت فرزند تعارض دارد. 

خوانندة عزیز توضیح و تبیین اين احساسات ذاتی و عواطف قلبی و جواب 
پرسش‌های مختلف در این زمینه را در فصل حاضر مطالعه خواهد نمود. 

هدایت براه راست از جانب پروردگار متعال است پس از او یاری می‌خواهیم و 
موفقیت خویش را از او طلب می‌کنیم. 
الف - محبت فرزند ذاتی است 

بدیهی است که بطور ذاتی قلب پدر و مادر لبریز از محبت فرزند است. گوتی این 
اخانیتتصوی هه ات که شدای اف هر کی جر لیف بب بات کاههد 
ها با اهاط ی ی ای اما تفت اه وی با 
مهربان و دلسوز باشد و برای جلب منفعت و دفع ضررش, کوشش کند. و اگر چنین 
احساس شدیدی در والدین نبود نسل انسانی منقرض می‌شد. زیرا هیچ پدر و مادری 
نمی‌توانستند بر مشکلات بزرگ کردن فرزندانشان صبر کنند و سرپرستی و تربیت آنان 
را تا زمانی که بر پای خود می‌ایستند تحمل نمایند. همچنین مسائل متعددی که در 


۵۲ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
تربیت او وجود دارد. مانند مواظبت و هوشیاری پدر و مادر بر وضعیت فرزندانشان در 
همه حال و تلاش مستمر و مداوم برای تامین آنجه مصلحت و خیر آینده آن‌هاست. به 
صبر و تحملی عظیم نیازمند است که در سایه چنین احساسی ایجاد می‌شود. 

و قرآن کریم چه زیبا این احساسات را بیان می‌کند و می‌فرماید که فرزندان زیباتی 
و شکوه حیات دنیائی هستند: 

الما ون وه ار دنه [الکیف: ۴۶]. 

«مال و فرزندان ِ زندگی دنیأئی‌اند». 

و در جائی دیگر» فرزند را نعمت بزرگی می‌نامد که باید پدر و مادر در قبال آن 
شنت با شک کو و 

«رمتذتگم بمولِ وین وجَعلتکَم کنر تفیزا 45 (لاسره: ۶ 

«و شمارا با مال و فرزندان یاری دادیم و تعداد شما را زیاد کردیم. و در جای دیگر 
فرزندان متقی را که سالک طریق حق هستند ماية افتخار و مسرت پدر و مادر 
می‌داند». 

و می‌فرماید: 

«وآنزین یفولون را هب لتا من رجا ریا فرة آغین واجْعَنا میت 
ماما 4 [الفرقان: ۷۴]. 

او کسانی که می‌گویند: پروردگارا به ما همسران و فرزندانی ببخش که مایه چشم 
روشنی ما باشند و ما را پیشوای متقین‌ساز». 

این آیات و بعضی آیات دیگر قرآن احساس درونی و محبت عمیق قلبی و کشش 
ذاتی والدین را به جانب فرزندانشان تصویر می‌کند . 
جوشش محبت. پدر و مادر را به جانب حمایت و تربیت فرزند سوق می‌دهد. این حالت 
درونی جزو فطرت و طبیعت هر انسان است. 

(فظرت له ی قظر آلتاس عَلیها لا تبییل َلّ 4 الرم:۳۰. 


۱- مولف محترم در این رابطه تعدادی از اشعار شعرای بزرگ عرب را ذکر کرده است که علاقمندان 
می‌توانند با رجوع به آخر کتاب بعد از احادیث آن را مطالعه فرمایند. (مترجم) 


فصل دوم: محبت ذاتی فرزند ۵۳ 
ب - دلسوزی نسبت به فرزند موهبت آلهی است 
حس دلسوزی و ترحم و مهربانی نسبت به فرزندان است که از نقطه نظر تربیتی و 
قلبی. که از احساس .دلسوزی: و ترحم. به غیر تخالی. انستاه متشا سخت گیری 
بیرحمانه و خشونتی فرومایه و پست خواهد شد. 
جهل. از عکس‌العمل‌هائی است که در مقابل پدر و مادر بی‌رحم و سنگدل شکل 


2 


تج سر 9: 

مّا شریعت تابناک اسلامی در اعماق قلب پیروانش این ویژگی ارجمند اخلاقی را 
جای می‌دهد, و همواره بزرگان» پدران و مادران» معلمین و مسوژولین را در تمامی 
سطوح اجتماعی تشویق می‌کند. تا این خصلت بسیار مهم را در خود رشد دهند و به 
ناه بت موه وال نهک 

در اینجا نمونه‌هاتی از اهتمام شدید و توجه زاید الوصف رسول اکرم مد را به ترحم 
و دلسوزی در اسلام» ذکر می‌کنیم تا اهمیت موضوع روشن شود: 

«ابوداود» و «ترمذی» از «عمر و پسر شعیب عیتیذ» و او از پدرش و او نیز از 
جش«# روایت می‌کنند که رسول اکرم و فرمودند: 

«لَیش متا من لمْ یرحَمُ صغیرتا ویعرف حَقّ گبیرتاا. 

«کسی که برای کودکان ما دلسوزی نمی‌کند و قدربزرگان ما را نمی‌داند از ما 
سینت 6: 

بخاری ِ «ادب المفرد» از «ابوهریره» روایت می‌کند. که گفت: مردی به نزد 
رسول اکرم بر آمد و کودکی همراهش بود او را در بغل می‌گرفت و به سینه‌اش 


می‌فشرد» پیامبر فرمود: آیا دوستش داری؟ جواب داد: آری. پیامبر و فرمود: 


۱- چنانچه از سنت رسول بزرگوار اسلام و از آیات قرآن دریافت می‌شود. محبت و دلسوزی از 
مهم‌ترین ویژگی‌های انسان مسلمان است. محبت تجلی سلامت قلب و شخصیت تکامل يافتة 


افاللّه آرحم بك» منك به» وهو آرحم الرامین». «رحم و شفقت خداوند نسبت به تو 
بیشتر از ترحم و دلسوزی تو نسبت به این کودک است. و او مهربانترین مهربانان 
است». 

آن حضرت هرگاه یکی از پاران خود را می‌دید که با فرزندش مهربان نیست و برایش 
دلسوزی نمی‌کند به شذت او را از این رفتار نهی می‌کرد و در مورد شیوه برخورد با 
افراد خانواده او را راهنمائی می‌نمود. 

«بخاری» در «ادب المفرد» از حضرت «عائشه جع » روایت می‌کند که گفت: 
شما فرزندان خود را می‌بوسید؟ ما چنین کاری نمی‌کنيم. پیامبر فرمود: 

«او مك لك أن تزع له من بت الرَحَةّ؟». امن چکار کنم که خدایتعالی در قلب 
تو مهر و دلسوزی قرار نداده است!» 

همچنین امام «بخاری» از «ابوهریره» روایت می‌کند که: «اقرع پسر حابس 
تمیمی» در خدمت رسول خدا مه بود آن حضرت «حسن‌بن علی تن » را بوسیدند. 
«اقرع» گفت: من ده بجه دارم و تا به حال هیچکدام از آن‌ها را نبوسیده‌ام. پیامبر به 
جانب او نظری افکند و گفت: امن لا یرحم لا یرحم). «کسی که با بندگان خدا مهربان 
نباشد. خداوند با او مهریان نخواهد بود». 

«بخاری» در «ادب المفرد» از «انس بن مالک» روایت می‌کند که زنی به نزد 
حضرت «عائشه» عجعغا آمد و همراهش دو بچه بود. ام الممنین به او سه خرما داد او 
نیز به هر یک از بچه‌هايش یک خرما داد و یکی را برای خودش نگاه داشت. بچه‌ها بعد 
از خوردن خرماهایشان به مادرشان نگاه می‌کردند مادر خرمای خودش را نیز برای 
آن‌ها نصف کرد و به آنان داد. وقتی حضرت عائشه ند جریان را برای پیامبر 2 باز 
گفت. پیامبر 2 فرمودند: از این شگفت‌تر آن است که خدایتعالی به آن زن رحم کرد؛ 
چون نسبت به کودکانش مهربان بود. 

رسول خدا بر هرگاه طفلی را در حال احتضار و در لحظات مرگ می‌دید به دلیل 
دلسوزی و ترحمی که نسبت به کودکان داشت. اشک از چشم‌هایش چاری می‌شد. 

از ۰ ۰ 4 3 ۰« 4 / م۰ 

پیامبر اکرم یک این چنین به امت خویش عطوفت و ترحم را می‌آموختند. 

«بخاری» و «مسلم» از «اسامه‌بن‌زید تن » روایت می کنند: 


فصل دوم: محبت ذاتی فرزند ۵۵ 


«دختر پیامبرِة کسی به جائب آن حضرت فرستادند که پسرش در حال احتضار 
است تا بر بالین او حاضر شوند. پیامبر کسی فرستادند و فرمودند: پس از عرض سلام 
بگو, خداوند متعال هر آنچه بگیرد یا عطا کند. متعلق به خود اوست. هر چیزی نزد 
خدای تعالی عمر مشخص و زمان معینی دارد. پس صبر کنید و او را به خدا بسپارید. 
دختر ایشان مجددا کسی را به جانب پدر فرستادند و او را به خدا سوگند دادند که 
بياید. رسول اکرم َو برخاست و همراه او «سعدین‌عبادهت#:» و «معابن‌جبل» و 
«ابی‌بن کعب» و «زیدین ثابت» و جمعی دیگر از اصحاب:: براه افتادند- خدا از همةٌ 
آنان راضی باد- وقتی پیامبرجلة به منزل دخترشان تشریف فرما شدند. طفل را 
آوردند و در دامن پیامبر عوٍ گذاشتند. طفل با رنج و سختی زیاد نفس می کشید. 
اشک از چشمان مبارک آن رسول بزرگوار ما جاری شد. سعد گفت: ای رسول خدا! 
این اشک جیست؟ فرمود: این رحمت خداست که در قلب بندگانش قرار داده است. و 
در روایت دیگر می‌گویند: فرمود: این رحمت الهی است که در قلب هر کدام از بندگان 
که بخواهد قرار می‌دهد و براستی خداوند به بنده مهر نمی‌روزد مگر اينکه قلبی 
پرعطوفت و شفقت داشته باشد». 

شایسته است که مجدداً به یاد بياوریم که چنین ترحم و مهری اگر در قلب پدر و 
مادر و مربی طفل رسوخ کند. مسلماً در جهت انجام وظایف نسبت به فرزندان تلاش 
خواهند نمود و هر مسوولیتی را که در قبال او بعهده داشته باشند به نحو احسن ادا 
خواهند کرد. 


ج - دوست ندال شتن دختران. انديشة غیراسلامی منفور 
1 ۱ 
اسلام دین عدل و رحمت است و به برابری مطلق مرد و زن اعتقاد دارد . پس در 
مهربانی و محبت نسبت به فرزندان نباید تفاوتی وجود داشته باشد. چه دختر و چه 


(- تکتهای کم در انتخااشایان فک است, ان است که رمنطون مولقه مخترم بزابری عطاق کر قوق 
است نه وظایف. مفهومی که بسیاری از مخالفان دین قادر به درک آن نبوده‌اند» اگر در عقیده 
اسلامی اهم وظایف زن محدود به منزل می‌شود و در آموری مانند قضاء و جنگ دخالت نمی کند. 
دلیل برکم ارزش بودن او نسبت به مردان نیست. بلکه خلقت و طبیعت زن اقتضاء نمی‌کند که 
در چنین آموری وارد شود و بالعکس مردان هم بعضی از وظایف زنان را نمی‌توانند انجام دهند. 
برابری مرد با زن آن نیست که زنان هم در جنگ شرکت کنند و یا امور بسیار طاقت‌فرسا و 


۶ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
پسر باید به یک اندازه مورد توجه و مهر پدر و مادر قرار گیرند تا امر خداوند متعال را 

۳ و موی [الماندة: ۸]. 

(عادلانه رفتار کنید که به پرهیزکاری نزدیک‌تر است. 

و همچنین مجری امر پیامبر خدا مه باشیم که در حدیثی که «اصحاب سنن» و 
«امام احمد» و «ابن حیّان» از نعمان بن بشیر- خدا از آنان راضی باد- روایت 


3 3 
| 


«غیلوا بت ایک ایلوا بََْ بَایْکُه اغدلوا یی نایم 

«يا فرزندانتان به عدالت رفتار کنید. با فرزندانتان به عدالت رفتار کنید. با 
فرزندانتان به عدالت رفتار کنید». 

براساس این امر قرآنی و رهنمود نبوی بعد از ظهور اسلام و تغییر جاهلیت منفور؛ 
بعد از آن پدران و مادران به بچه‌هایشان به یک دید نگاه می‌کردند و مساوات و عدالت 
را در تقسیم محبت و مهربانی و عطوفت بین آنان رعایت می‌کردند. بدون آنکه تفاوتی 
بین دختر و پسر قائل بشوند و اگر حالا بعد از زوال جاهلیت هنوز هم در جوامع 
اسلامی این خصایل نامتناسب به چشم می‌خورد» رسوبات همان محیط منحرف است 
که قبل از ظهور اسلام وجود داشته است. باقیماندة رسومی است که بر هیچ مبنا و 
قاعدة درستی استوار تیست و لید انختمامی متفوری است که به زمان جهل و کاریکی 
قبل از طلوع نور اسلام باز می‌گردد. قرآن در اين باره می‌فرماید: 

ود بت دهم بالانق ل وج مُسودا ور ظیمٌ (8 یتوری من لْقَرم من 
شوء ما بر به2 یْنیکد, علّ هون أَم یدسُهر فی الاب آلا سَاء ما کنو 49 
[النحل: .]۵٩‏ 

«و هرگاه به یکی از آنان مردة تولد دختری بدهی چهره‌اش سیاه می‌شود. در 
خال که کین سره دا کی تخر تایه کید وهای ان وی ا استففرم 
پنهان می‌کند و در اين انديشه است که آیا او را با خفت و خواری نگه دارد یا زنده بگور 
کند. به راستی که بد حکم می‌کنند». 


مشکل را انجام‌دهنده آن است که در قبال وظیفه‌ای که انجام می‌دهند در نزد جامعه و خدای 


خویش از حقوق خود بر خوردار باشند. (مترجم) 


حال اگر کسی باز هم خبر تولد دختر را ناخوش بدارد به علت ضعف ایمان و عقیدة 
آیا و تفت در ِ مبارک ِ 9 اک 
0 این قانون لایزال مستثئنی نیست. 
" مهو ی ما ماو اما مر فا م1 
لته مُلَك | سوت ولازض یلق ما شاه یب سس بقاهرکقا وب پس بشاه 
1 مر هر او ورن قفوم مر ات ۳ ی ده و هه ف 2 
رز چ 7 یرومم ذکراتا وا ویجْعَل من یقاء عَقیتا لِنء لیم قییر 46 
[الشوری: ۵۰]. 
که بخواهد دختر می‌دهد و به کسی که بخواهد پسر می‌بخشد و به بعضی پسر و دختر 
از جمله اتفاقات جالب در اين باب داستان یکی از امرای عرب به نام «ابوحمزه» 
است که بازنی ازدواج کرد به امید آنکه برایش پسری بیاورد اما زن دختر زائید. 
«ابوحمزه» منزلش را ترک کرد و زن و دختر را تنها گذاشت. بعد از یکسال روزی از 
کنار خيمة آنان گذر می‌کرد که صدای زن را شنید که با دخترک بازی می‌کرد و 
«ابوحمزه را چه شده است که دیگر به نزد ما نمی‌آید و در منزل همسایه خانه کرده 
نیست. ما هر آنجه را که خدا می‌دهد دریافت می‌کنیم». 
ابوحمزه با شنیدن این عبارات شیرین و مملو از اعتقاد منقلب گردید. او در واقع از 
راضی باشد. بی‌درنگ وارد منزل شد, بر سرزن و دخترش بوسه زد و تقدیر خالق 
خویش را گردن نهاد. 
به همین منظور رسول خدا له ۳ درباره دختران بیشتر تذکر می‌دادند 9 
تم منیب آتان مس وکا با شین فپ باق الق نابحم و کی 
بعضی از انسان‌های ضعیف النفس به جای مانده بود از بیخ و بن برکنند. 


والدین و مربیان را به رفتار نیکو و توجه به آنان و تلاش در اداء حق آنان و به جای 
آوردن وظایف در مقابل ایشان مر می‌کردند» تا تربیت دختران برمبنای اسلام بوده و 
به صورتی باشد که خداوند به آن راضی است و اسلام به آن امر می‌کند که به این 
صورت شایستگی جلب رضایت الهی و ورود به بهشت را خواهند داشت. 

در اینجا قسمتی از رهنمودهای آن حضرت را تقدیم خوانندگان می‌داریم: 

در صحیح مسلم از «انس بن مالک «49» روایت شده است که رسول خدا فرمود: 

امن عال جاریتان ی تلا جاء یرم لقیامَة ناور گهاتین وضمٌ أَصابعَه. 

«کسی که دو دختر بچه را سرپرستی نموده و بزرگ کند تا به بلوغ برسند- سپس 
به دو انگشت خود اشاره کرده می‌گوید- در روز قیامت با من مانند این دو انگشت 
خواهد بود». 

اما احمد در مسندش از «عقبه‌ین عامرجهنی» روایت می‌کند که گفت: از هب 
خدا بل شنیدم که می‌گفت: امَنْ کان له لا بات فَصبَر عَلَیهنَ واه وه 
وَکَسَاهن من جدته (آي ماله) له ججّابا من الّارا. 

«کسی که سه دختر داشت و غذا و زندگی آنان را تامین کرد و بر آنان از مال خود 
لباس پوشاند و برتکفل آنان صبر کرد. در روز قیامت اين عملش مانعی در مقابل آتش 
خواهد بود». 

«حمیدی» از «ابوسعید» روایت می کند که نبی‌اکرم ماو فرمود: 

(من کان له ثلاث بنات آو ثلاث آخوات آو بنتان آو آختان» فأحسن صحبتهن» و 
صبرعمیز؛ وت له فیفن دخل این 

«کسی که سه دختر يا سه خواهر و یا دو دختر یا دو خواهر دارد و با آنان به 
نیکوئی رفتار می‌کند و بر امور آنان صبر می‌کند و تقوی الهی را دربارة آنان رعایت 
می‌آید (منظور اینکه به آتان ظلم نمی‌کند) وارد بهشت می‌شود». 

پس بر مربیان واجب است که به اين رهنمودهای رسول بزرگوار خدام : 
کنند و بنابر تعالیم اسلامی به دختران توجه بیشتری مبذول دارند. بین 1 دختر 
و پسر عدالت را رعایت کنند تا به بهره‌ای عظیم دست یابند و آن بهره. رضایت الفی 
است که از هر چیز بالاتر است و به بهشتی وارد شوند که عرض آن به اندازهُ تمامی 
آسمان‌ها و رمین است و در آنجا در کنار آن پادشاه مقتدر به سعادت ابدی نائل آیند. 


د- فضیلت صبر در مرگ فرزند 

اباران هی هه لا راما مس اه سا ی ۶ 
منزلت بلندی دست می‌پابد و اعتقادش راسخ می‌شود که حوادث خوب پا بد زندگی 
مقدر است و روی دادن آن حکمتی دارد و همه از جانب خداست. آنگاه اتفاقات بزرگ 
هم در دید او کوچک و بی‌مقدار می‌گردد. مصیبت‌ها در نظرش حقیر می‌نماید و با دلی 
مطمئن و ضمیری آرام. هرگاه حادثه يا واقعة ناگواری پیش آمد. خود را تسلیم خدای 
توانا و دانا می‌کند. به قضای او راضی می‌شود و در مقابل فرمان و تقدیرش خضوع و 
خشوع خویش را به اثبات می‌رساند. و بر این اساس است که رسول اکرم مک 
می‌فرماید: «کسی که فرزندش می‌میرد و وقتی که خبر به او می‌دهند. می‌گوید: همه 
از آن خدائیم و بسوی او باز می‌گردیم و صبر می‌کند. در بهشت برای او خانه‌ای به نام 
خانه «حمد» بنا می کنند». 

۳ و «ابن حیّان» از «ابوموسی اشعریه» روایت می‌کنند که رسول 
خدا له فرمود: الا مات وه لْعَبُدٍ قال ال لملایکته: قَبَْتم ول عَبّی؟ قالوا: نع 
قال: قَبَنم کمرة فوّاده؟ قالوا: تَعَم قال: قَمّا قال؟ الوا اسْترجَم وید قال: ابُوا له با 
فِ ات سوه کت اکندا. «وقتی که فرزند بنده‌ای از بندگان خدا فوت می‌کند. 
پروردگار جهانیان به ملائک می‌گوید: آیا روح فرزند بنده‌ام را قبض کردید؟ می‌گویند: 
آری. می‌فرماید: آيا روح جگر گوشه‌اش را گرفتید؟ می‌گویند: آری. می‌فرماید: بنده‌ام 
چه گفت؟ می‌گویند: سپاس تو را به زبان آورد و گفت: ما همه از آن خدائیم و بسوی او 
باز می گردید. می‌فرماید: پس در بهشت منزلی برايش بسازید و آن منزل را خانة حمد 
نام بنهید». 

آری؛ می‌بینید چنین درخت صبری چه میوه‌ای می‌دهد! میوه‌اش را انسان موّمنی 
می‌چیند که رنج فراق را بر خویش هموار کرده صبر می‌نماید. آن هم در چه روزی؛ 
روزی که مال و فرزند دیگر اثری ندارد. 

پس یکی از فایده‌های اين رفتار نیکو راهیابی به بهشت و محفوظ ماندن از ز آتش 
است. «بخاری» و «مسلم» از «ابوسعید خدری»» روایت می‌کنند که رسول خدا مه 


با تعدادی از زنان صحبت می کرد. فرمودند: 


۳ 
رو و 
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وتان قَاثه مات لي ان ال سول لته صلّ ال یه وملّم آزانتان. 

«زنانی که سه فرزندشان 2 نموده و صبر کرده‌اند در قیامت مرگ آنان 
(فرزندان) مانع آتش جهنم است. یکی از زنان گفت یا رسول‌الله رل این فضیلت برای 
کسی که دو فرزندش فوت کند نیز هست؟ فرمود: آری». 

یکی از راویان به جابر می‌گوید: آیا فکر می‌کنی اگر از آن رسول بزرگوارج 
می‌پرسیدی که آیا این فضیلت در مرگ یک فرزند نیز هست؟ همین جواب را می‌داد؟ 


0 


جابر می‌گوید: آری. 

یکی دیگر از فوائد این صبر آن است که فرزندی که می‌میرد. اگر صغیر باشد در 
قیامت برای پدر و مادرش شفاعت خواهد کرد. 

«طبرانی» از «حبیبه» روایت می‌کند که می‌گوید: نزد «عائشه» 4 بودم که پیامبر 
اکرم 2 تشریف آورند و در گفتگو با ایشان فرمودند: 

«هر مسلمانی که سه فرزندش قبل از رسیدن به سن بلوغ وفات می‌نمایند» روز 
قیامت آنان را بر در بهشت متوقف می‌کنند. پس می‌گویند: وارد شوید! می‌گویند: ما 
وارد بهشت نمی‌شویم. تا پدران ما نیز وارد شوند. به آن‌ها گفته می‌شوند: پس همراه با 
پدرانتان وارد بهشت گردید». 

«مسلم» در صحیح خود از «ابوحشان» روایت می‌کند که گفت: دو پسرم فوت 
نمودند به ابو هریره گفتم.آیا کلامی از رسول خدا مه شنیده‌ای که بیان آن» غم مرگ 
عزیزان ما را تسلی دهد؟ گفت: آری. «کودکانی که مرده‌اند در قیامت هميشه دست یا 
گوشة لباس پدر و مادرشان را می‌گیرند و به دنبال والدین خود هستند و از آن‌ها جدا 
نمی‌شوند. تا خدای رحمان آن‌ها را همراه پدر و مادرشان وارد بهشت کند». 

یکی از موضع‌گیری‌های یه یادماندنی در تاریخ اسلام که ایمان قهرمانانه و کم‌نظیر 
زنان صحابه::- خدا از ایشان راضی باد- را می‌رساند و دلالت بر صبر و ایمان و 
تسلیم و رضا در مقابل خدا هنگام مرگ فرزند دارد. موضع‌گیری «ام سلیم»- خدا از او 
راضی باد- می‌باشد. برخوردی شگفت‌انگیز و تحملی عظیم که بهتر است بیان آن را 
به حدیث مبارک ذیل واگذاريم تا آن را بطور کامل بشنوید. 


«بخاری» و «مسلم» از حضرت «انسن»» روایت می‌کنند که گفت: فرزند 
«ابوطلحه» مریض بود. ابو طلحه برای کاری بیرون رفت. فرزندش در غیاب او فوت 
نمود. هنگام مراجعت به منزل از همسرش سوال کرد: حال بچه چطور است؟ ام سلیم 
پاسخ داد: ات مطلق است. ابوطلحه آنگونه فهمید که بجه شفا یافته است سپس 
همسرش شام را پیش آورد و غذا خوردند. «ام سلیم» سپس مانند هميشه و بهتر از 
قبل آرایش کرد و آن شب با همسرش نزدیکی کرد. بعد از آنکه دید همسرش از هر 
جهت تامین شده است.گفت: ابوطلحه سوالی دارم اگر کسی به خانه‌ای امانتی دهد و 
پس ای امانشتن را طلت کتن, آبا یه اش که بان نس نذهتد؟ گفته نه۱ کح 
پس صبر پيشه کن و از خدا برای صبرت اجر طلب کن که فرزندت مرده است. 
ابوطلحه خشمگین شد. گفت: چیزی نگفتی تا جنب شدم. آنگاه می‌گوئی پسرم مرده 
است. سپس به نزد رسول خدامثة آمد و شرح ماجرا را باز گفت. پیامبر اکرم سا کا 
ام سلیم را تائید فرمودند و گفتند: «خداوند به این شب تو و همسرت برکت ببخشد» و 
روایت دیگری هست که فرمودند: «خدایا به این دو برکت ببخش». آن شوه | 
قرو ندید که یامیر نامعن را غبذالله نهادمردی او انضار مس گویته «مدالله» بغذ‌ها 
صاحب له فرزند شد که همه اهل قرآن بودند. در واقع این استجابت دعای پیامبر خدا؛ 
بود که فرمود: خدایا به این زن و شوهر برکت ببخش. 

تردیدی نیست که وقتی ایمان در قلبی نفوذ کند. شگفتی می‌آفریند. زیرا ضعف را 
به قدرت» ترس را به شجاعت. بخل را به سخاوت و بی‌صبری و بی‌قراری را به صبر و 
بردباری تبدیل می‌کند. 

جه شایسته است که پدران و مادران به ایمان خویش متکی باشند و به سلاح یقین 
مجهز گردند. تا اگر مصیبت مرگ فرزند پیش آمد. بی‌تابی و بی‌قراری نکنند و سخن 
آنان این باشد که هر چه خدا داده و هر چه می‌گیرد همه متعلق به اوست و هر چیزی 
نزد او زمانی مشخص و معین دارد. پس باید صبر کرد و باید رنج مرگ فرزند را بر 
خویش هموار نمود تا ثواب و اجر اخروی از جانب کسی که حکم و فرمان بدست 
اوست نصیب ما شود. 

خدایا؛ مصیبت‌های دنیا را برای ما سبک. و ما را به قضا و قدر خویش راضی 
بگردان و پاور و سرپرست ما در دنیا و اخرت باش, زیرا تو بهترین باوری» ای پروردگار 


جهانیان. 


ه- ترجیح مصلحت اسلام بر محبت فرزند 

کففيم قلب وا خی سملو ٩‏ اساسا مخت صادفانه هرای تیان استه. خی 
دلسوزی و مهر پدر و مادر راء این جگر گوشه‌ها به خود اختصاص می‌دهند. اما برای 
انسان مسلمان شایسته است که اين محبت عمیق را وقتی با جهاد در راه خدا و يا 
تبلیغ دین تعارض دارد. ترجیح ندهد. زیرا مصلحت اسلام از تمامی مصالح و پندارهای 
تالا و مق انب هقی مقسه اقتان میتی اهاه تخامته اسلانی 
است. زیرا هدایت انسان سرگشته مهمترین کاری است که یک مسلمان در جهت انجام 
آن تلاش می‌کند و بزرگترین وظیفه‌ای که در زندگی اجتماعی به عهده دارد و باید بر 
اتعاه ان حرش تاته ها تفر و لب دیق رحعقق آن کر حانعه انیت 

این بینش نسل اصحاب پیامب رل بود و بینش کسانی بود که به دنبال یاران آن 
حضرت آمدند و تفکر کسانی است که راه آنان را دنبال کردند. 

آنان حرکتی غیر از جهان و تبلیغی غیر از دعوت به اسلام و غایتی غیر از تحقق 
اسلام نداشتند. پس اگر پیشرفت سریع و عظیم پیامبر 4و و اصحاب گرامیش را در 
جهت تبلیغ اسلام و برپای داشتن قانون خداوند در سراسر زمین. در تاریخ می‌خوانیم 
جای تعجب نخواهد بود و باز هم عجیب نیست که می‌بینیم چگونه آن یاران بزرگوار از 
فدا کردن مال و جان و عزیزترین متعلقات خویش دریغ نمی‌کردند و آرزویشان شهادت 
در راه خدا بود. 

آری! چنین انديشة والایی» چنان شخصیت با عظمتی را خواهد ساخت. 

در اینجا نمونه‌ای تقدیم خوانندگان می‌کنم که گفتگوئی است بین «عباده‌بن 
صامت :9 و «مقوقس» پادشاه مصر که می‌خواست او را از لشکر عظیم و هراس‌انگیز 
رومیان بترساند و به او وعدة مال و ثروت فراوان داده بود. 

«عباده‌بن صامت:»» می‌گوید: ای پادشاه! خود و یارانت را بی‌جهت فریب مده! اما 
اينکه گفتی لشکر روم قدرتمند و عظیم است و تعداد سربازان آن بسیار زیاد است و ما 
نمی‌توانیم در برابرشان بایستیم. به جان خودم.این چیزی نیست که بتواند ما را 
بترساند يا از تصمیمی که گرفته‌ايم باز دارد. ما در جنگ مقابل شما به یکی از دو 
نتیجه نیکو دست می‌یابيم پا بر شما پیروز می‌شویم و غنیمت دنیا نصیبمان می‌شود. یا 
از شما شکست می‌خوریم و به شهادت می‌رسیم و غنیمت آخرت را بدست می‌آوریم. 

پروردگار متعال در کتاب ارجمندش می‌فرماید: 


۳۷ ر مس ۶ ی سك آ 2و مر ۱ 2 

#گم ین ذ فعة قَلیلَّة غَلبَت فعَة کثیرةٌ بان له وَاللةٌ مَعْ الصبریق 468 
[البقرة:۲۴۹]. 

(«چه ی به خواست وا رادة پروردگا دستة کوچکی بر گروهی بزرک پیروز شوند و 
خدا با صبر پیشگان است». 

آری تمام مردان ما صبح و شب از خدایشان طلب شهادت می‌کنند» از خدا 
می‌خواهند که آنان را به سرزمین و دیارشان و به سوی زن و فرزندانشان برنگرداند. 

هیچیک از ما اندیشه‌ای جز جهان نداردا و به آنجه که بر جای گذاشته‌اند. فکر 
نمی کنند اینان وقتی به جهاد آمدند زن و فرزند را به خدای بزرگ سپرده‌اند. 
زندگی و وضعیت مالی تنگذست هستیم. در اوج بی‌نیازی روحی بسر می‌بریم. اگر 
تمامی دنیا را نیز به ما بدهند همانقدر می‌خواهیم که حالا داریم. 

این موضع‌گیری «عباده‌:4» که خدای از او راضی باد- یکی از هزاران موضعی 
است که بزرگان شجاع و ارجمند ما در مقاطع مختلف تاریخ در برابر قدرت‌های زمان 
خویش اتخاذ کرده‌اند. 

این فداکاری‌های عظیم و ترجیح «حب جهان» و «دعوت» در راه خدا بر محبت 
زن و فرزند و بستگان و بطور کلی خانه و زندگی و دارائی به خاطر آن بود که اين کلام 

#فلَ ا[ کان ِ سفن و وا خونکم وه وعییرتستم وا 
آقترفتنوها ویر عون کسادها ومَسَکن ترضونهاً أَحَ ایس ِ 
سوه تا ی سبیله- قَتربْصواً حقْ ی ال بافر» ول لا یی ال 
آلَقلیقین ٩‏ [التوبة: ۲۴]. 

«بگو: اگر پدران و پسران و برادران و زنان شما و فامیلتان و اموالی که گرد 
آورده‌اید و تجارتی که از کسادی آن می‌ترسید و مساکنی که آن را می‌پسندید. نزد شما 
خود را بیاورد و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند». 

یکی دیگر از اثار ارزشمند از این نمونه را از امام شهید «حسن البنا» ذکر می‌کند- 


عادتش آن بود که در ایام عید به نواحی و مناطق اطراف می‌رفت تا به جهت 
دلگرمی و اظهار لطف به جوانان دعوت اسلامی سر بزند. در یکی از اين اعیاد پسرش 
به نام «سیف الاسلام» به مرض سختی دجار شده بود تا جائی که مشرف به مرگ بود. 
همسرش به او گفت: اين عید را نزد من و پسر مریضت بمان تا مقداری در کنارت 
آرامش داشته باشیم. امام «حسن البناء» در حالی که ساک سفر را بدست گرفته بود 
گفت: اگر خداوند بر من منّت گذاشت و فرزندم را شفا داد او را سپاس می‌گویم و اگر 
مرگ را مقدر فرمود. پدربزرگش راه گورستان را بهتر از من می‌داند. پس در حالی که 
این آیه قرآن را تلاوت می‌کرد از منزل خارج شد. 

«فْل ان کان عابام ربنم وا خوشسم؟ه اسب ۱۲ 

لاله اکیرا این اننت ایتار و از شود گنشتگی در زاه بر بای داشتن فانون و کلام 
خدا». 

ال کی ای انیت شوت کی ق ر اف به میا 

فر فقط همین بو گیرطط را درباردامردان دغوت انتلامن وسلت خال درظر 
تیزم بای افقهار و قرف و عظیت ساودانة آنان کافی است: 

ای پدر موّمن! باید علاقه و محبت اسلام و جهاد و دعوت در راه خدا بر تمامی 
وجودت مستولی باشد. باید بر محبت اهل و فرزند و طايفه و اقوامت مقدم باشد تا با 
تمامی وجود پرچم جهاد را برگیری و در راه تبلیغ اسلام گام برداری, چه بسا تو هم از 
نا باشی که حمتت‌هان رای خوقراادی‌نای علست ومخه اسلام زگره گیزنة و 
در راه بر پائی دولت قرآن و برگرداندن عزت و بزرگی امت محمدی و هویت پرافتخار و 
قدرت شکست‌ناپذیر اسلام تلاش می کنند. 

و حال ای پدر عزیز! اگر می‌خواهی که ایمانت کامل شود و حلاوت آن را در اعماق 
قلبت درک کنی و با تمام وجودت لدّت آن را احساس نمائی, به آنچه پیامبر بزرگوارمان 
می‌فرماید دقت کن! در صحیح «بخاری» از «انسض4» روایت شده است که پیامبر 
اکرم و2 فرمود: الا مَنْ کی فیه وج حَلاوَة الایمان آن ییون الله سوه أَحَبٌ 
له ممّا یواشما وآن یب الَرَء لا مهللا اللّه ون یکره آن یود في الکفر بَعد لا 
أَنْقَدَه الّه مِثهٌ کما یره أنْ یُلّی في التّاره. «سه خصلت است که اگر در کسی باشد 
حلاوت و شیرینی ایمان را درک می کند: 


اول: خدا و رسولش را از هر چیزی بیشتر دوست داشته باشد. دوم: اگر کسی را 
دوست دارد. دوست داشتنش فقط به خاطر خدا باشد. سوم: همان اندازه که در آتش 
افتادن برایش ناگوار است. بازگشتن به کفر بعد از ایمان برایش منفور و ناگوار باشد». 

«امام بخاری» نیز روایت می کند: «عمرین الخطاب::» گفت: ای رسول خدا! تو از 
همه کس غیر از خودم برایم محبوب‌تری پیامبر 5 فرمود: ایمان هیچ یک از شما 
کامل نمی‌شود مگر آنکه من را از خودش بیشتر دوست بداردا. «عمرطه» گفت: قسم 
به خدایی که قرآن را بر تو نازل کرد. حالا تو برای من از خودم محبوبتری. پیامبر مک 
فرمودند: «حال ایمانت کامل شد». 

در صحیحین نیز آمده است که پیامبر اکرم لد فرمود: 

الا یوْمِنْ حدم حتّی یکون هواه ت لا جشت به) «ایمان شما کامل نمی‌شود. 
مک آنکه خواسته‌هایتا ن تايه باشتف که |و سانب: دا وند آوردهاه ۷ 

و در حدیت دیگر آمده است که آن حضرت فرمود: 

لا ین أَحَدَم حی آَکُوَ أَحَبَ له من ماله و ولیه والّاس مت" 

«ایمان شما کامل نمی‌شود مگر آنکه من در نزد شما از مال و فرزند و تمامی مردم 
محبوب‌تر باشم». (روایت مسلم و بخاری) 


و - مجازات فرزند و ترک او به عنوان مصلحت ترییتی 

تا زمانی که بچه صغیر است و تحت حمایت پدر و مادر خود زندگی می‌کند و به 
و راه‌های تربیتی را برای اصلاح ناهنجاری‌ها و پالايش شخصیت او بکار گیرند تا 

اسلام برای تربیت فرزند روش ويرة خود را دارد. مادامی که مهربانی و نصیحت 
کردن بچه اثر دارد و مفید واقع می‌شود نباید از روش ترک و دوری کردن از فرزند 
استفاده کرد و اگر تنبیه و سخن نگفتن با او اثر دارد نباید به کتک زدن متوسل شد. 
ولی اگر در نهایت» مربی تمام عوامل اصلاحی مانند مهربانی و محبت و غیره را بکار 
گرفت و موثر واقع نشد ناچار باید به کتک متوسل شود. اما این زدن باید ملایم باشد و 
بچه را مجروح نکند. چه بسا در مواردی این روش برخورد بتواند بچه را به راه راست 
بیاورد و وسيلة اصلاحی مناسبی باشد. 


چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


در اینجا مراحل تربیتی مذکور را که از سنت پیامبر گرامی سک و یارانش استنباط 
شده است به مربیان و والدین عزیز تقدیم می‌دارم. 

در ارتباط با روش مهر و محبت و نصیحت" روایتی داریم از «بخاری» و «مسلم» از 
«عمرین ابوسلمهع:» که می‌گوید: 

در کودکی تحت نظارت و تکفل رسول خداءٍِِ بودم» سینی غذا را که می‌گذاشتند. 
دستم را به تمام نواحی آن رسانده و غذا را از همه طرف بر می‌داشتم. رسول اکرم بل 
فرمود: 

ِا علامْ سم له وک بییینک» ی 

«فرزندم اوّل «بسم‌الله» بگو, با دست راست بخور و فقط از قسمتی از ظرف غذا که 
در طرف خودت هست بردار». 

سهل بن سعدلت» می گوید: 

«در مجلسی نشسته بودیم. نوشیدنی آوردند؛ پیامبر دام مقداری نوشید. در 
طرف راستش کودکی نشسته بود و در طرف چپ تعدادی از افراد مسن و سالخورده 
حضور داشتند. پیامبرج روی به کودک کردند و گفتند: آیا اجازه می‌دهی که اين 
نوشیدنی را به این بزرگان بدهم که قبل از تو آتان بنوشند؟ کودک گفت: نه بخدا فقط 
شما را ترجیح می‌دهم که قبل از من بنوشی و اجازه نخواهم داد که آن‌ها قبل از من 
بنوشند. پیامبر خداع ظرف را در دست کودک گذاشت». (و این کودک عبدالله بن 
عباس ید بود). 

و در مورد دوری کردن و هجران کودک روایتی داریم از «بخاری» و «مسلم» که 


می‌گوید: یکی از نزدیکان «ابن مغفل»» که به سن بلوغ نرسیده بود سنگ بر 


۱- با توجه به گفتار مولف محترم و سنت رسول اکرممل در می‌يابیم که زمينة اصلی در تربیت 
فرزند محبت است به این معنا که مبنای ارتباط تربیتی سالم و صحیح رابطةٌ عاطفی و قلبی است 
که خداوند بین والدین و فرزند قرار داده است. رسول اکرم له می‌فرماید: «کودکان را دوست 
بدارید و نسبت به آنان دلسوز باشید و اگر به آنان وعده دادید به وعد خویش وفا کنید» به هر 
حال زمينة اصلی در تربیت. عطوفت و مهر است اما با توجه به طبع متغیر بشر, فرزند هميشه در 
یک حال باقی نمی‌ماند. گاهی به علت خروج فرزند از مسیر اصلی تربیتی باید وسائل مکمل نیز 
بکار گرفته شود. پند. نصیحت., ترک کردن. حرف نزدن و در نهایت کتک زدن. (مترجم) 


می‌گرفت و پرتاب می‌کرد ابن مغفل<* او را نهی کرد. و گفت: رسول خدام از اين 
عمل نهی کرده‌اند و فرموده‌اند: که پرتاب سنگ به این صورت فایده‌ای ندارد نه برای 
شکار و نه برای جنگ. کودک دوباره به پرتاب سنگ مبادرت نمود. ابن مغفل گفت 
کلام پیامبر خدا ۳ برایت بازگو کردم باز هم دست بر نمی‌داری 9 کت می‌اندازی. 
دیگر با تو حرف نخواهم زد. 

امّا در مورد کتک زدن در جائی که ضرورت داشته باشد پیامبر اکرم عم فرمودند: 

«مرّوا لادم بالصّلاة وه ینام سب سنیت» وَاضربُهمْ عَلیه وم أْناءُ غشي 
را هم نی الصاجع؛. 

«وقتی بجه‌هایتان به سن هفت سالگی رسیدند آن‌ها را به نماز خواندن امر کنید و 
چنانجه به ده سالگی رسیدند و نماز نخواندند و امر شما را اطاعت نکردند. آنان را 
تنبیه کنید! از ده سالگی به بعد جای خواب بچه‌هایتان را از هم جدا کنید». (روایت 
ابو داود 9 حاکم). 

البته این مراحل پرورشی در سن کودکی و نوجوانی است و واضح است اگر فرزند 
به سن جوانی رسید یا به سن بزرگسالی نزدیک شد. طریقه و شیوه تربیتی مسلما فرق 
خواهد کرد. 

چنانچه مهربانی و نصیحت و راهنمائی آثر نکرد و مربی احساس نمود که فرزند بر 
فسق و فجور يا گناه اصرار دارد و در گمراهی و ضلالت دست و پا می‌زند و آن را رها 
نمی کند باید دوری دائمی را برگزید. 

در اینجا نصوصی که این شیوه ۴ اثبات م ی کند. تقدیم خوانندگان می‌دارم: 

«طبرانی» از «ابن عباس»» روایت می‌کند که پیامبر اکرم عٍ فرمودند: 

وق غری الایمان الوالاءٌ نی اللّه والعاداة في له وابٌ نی اللّه والبْعْض نی اللّه» 
((دوستی 9 دشمنی» محبت و خشم. به خاطر خدا و در راه او محکم‌ترین تکیه گاه 9 
دستاویز ایمان است.» 

«بخاری» در این باب یعنی اجازة دوری کردن و از خود راندن کسی که عصیان کار 
است. روایت می‌کند که: «کعب» گفت: «وقتی از دستور رسول خدا ماه براعن شا کت 
در جنگ «تبوک» تخلف کردیم و با یشان نرفتیم, پیامبر خدا ی به مسلمائان امر 
فرمودند که با ما سخن نگویند و اين قطع رابطه ۵۰ روز طول کشید تا آنکه تمامی 


زمین با گستردگی آن و حتی جسممان بر ما تنگ شد, کسی با ما سخن نمی‌گفت و 
فیک مس کامات کی ات اک مان ای ها تیا 
پذیرفت». 

همچنین آمده است که نبی‌اکرم مگ برای تأدیب و تنبیه یکی از زنانش یکماه با 
وی سخن نگفت: «سیوطی» روایت می کند: «عبدالله بن‌عمر عجتیذ» با پسرش سخن 
نگفت و از او دوری کرد تا زمانی که فوت نمود. زیرا به پسرش گفته بود که رسول 
اکرم سل گفته است: 

«نهی فیه الرجال آن یمنعوا النساء من الذهاب ای الساجد» اگر همسرانتان خواستند 
به مسجد بروند مانع رفتن آنان نشوید» ولی پسر «عبدالله بن عمر» به این گفتة پدرش 
دقّت و توجه نکرده بود». 

این رفتار در صورتی است که فرزند دار فسق و انحراف می‌شود ولی هنوز مسلمان 
است و ایمان دارد امّا اگر منکر و کافر شود و از دایرة عقیدة اسلمی پا بیرون بگذارد 
باید از او روی گرداند و اظهار بیزاری جست. چه رسید به سخن نگفتن و ترک نمودن 
که از ابتدائی‌ترین مقتضیات ایمان اسلامی است. 

نص قرآن کریم که این برخورد را برایمان بیان می‌دارد اين چنین است: 

( یقت زمرت باق ی جر رن من ع قه واه زک 


ی و اس 


هم َو آبتاء‌هم رخوته و رد3 عشیرتهم 6 [المحادلة: ۲ 

«کسانی که به خدا و روز ی دارند. هیچگاه کسی را که با خدا و رسولش 
دشمنی می‌کند دوست نمی‌دارند. هر چند پدر. فرزند. برادر. پا قوم و عشیره‌اش 
باشد». 

و خداوند سبحان از زبان نوح چنین می‌گوید: 

«ونادی وخ رَبء فقال رب ین آبنی من هل وان وغدك أق وانت أَخصَم 
الحکمین ‏ قال ینوخ له 4 لیس من أَهل ان عمل غير لح فلا تمعن ما 
یش لت بهء علع اي عظت آن تکون من لجَهلین 465 [مود: ۳۶ 

«و «نوح» پروردگارش را مورد خطاب قرار داده گفت: «پروردگار را فرزندم جزو 
قضاوت کنندگانی». 


اه انش اف تاصالم لس یه که آ ایا عادرس اضا 
تکز یه نو هشدار می‌دهم که از حاهلان وتادانان تباشی»: 

و خداوند متعال از زیا ن حصضرت «ابراهیم» ام لقع می گوید: 

#وواذ ال ابرهتم ور فلت دام قال 1 جَاعلّك للتّاس اما 
من دیق "ال لایتال ء عَهٌدی آلطللمین 4 [البقرة: ۴ ۱۲]. 

«آنگاه که پروردگار ابراهیم, او ۳ به آزمایش‌هائی آزمود. وقتی که حضرت ابراهیم 
آن‌ها را با موفقیت به پایان رسانید. خداوند فرمود: پس من تو را پیشوای مردم می‌کنم. 
ابراهیم گفت: پروردگارا آیا فرزندانم را هم پیشوا و امام مردم قرار می‌دهی؟ فرمود: 
ظالمین به این مرتبه والا نخواهند رسید». 

و خداوند متعال در مورد موضع‌گیری حضرت ابراهیم در مقابل 0 می‌فرماید: 

وتا کان آسیفماز (بوهيم لأبیه الا عن مُوعدة وعدها اه فلا تب 24 ده عَدژ 
1 4 
له تبرا منه ان هی لاوه حليم 48 [التوبة: ۱۱۴]. 

«طلب بخشش ابراهیم برای پدرش مشروط به وعده‌ای بود که برای توبه و بازگشت 
| 


بت 
که 


صبور و بردبار بود». 

با توجه به اين آیات و احادیث آشکار می‌گردد: دوری و قطع رابطه با فرزند و 
نزدیکان» اگر بر کفر اصرار ورزند. لازمة ایمان و عقيدة اسلامی است. زیرا اسلام رابطة 
اخوت و برادری دینی را از تمامی روابط مانند رابطة خویشاوندی و نسبیء رابطه ملی و 
اقلیمی» رابطه زبانی رابطه همنوعی و رابطه اقتصادی بالاتر و ارزشمندتر می‌داند و 
شعارش در این زمینه آن است که: 


امه تاجسی شمه ما ریت 


«فْلْ ین کان ۰ نام واخوانکم واژو جخکم زعیيرشسشم وه ول 
افترتها مین تون انم کی ایتی اعی تک هم 


ورسوله زجتا فد فا ان له مرو واه بویا ِ 
لَقَدیقین 6 [التربة: ۲۴]. 


(بکو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شماء و اموالی که به دست 
آورده‌اید» و تجارتی که از کساد شدنش می‌ترسید. و خانه‌هاتی که به آن علاقه دارید. 
در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است. در انتظار باشید که 
خداوند عذابش را بر شما نازل کند؛ و خداوند جمعیّت نافرمانبردار را هدایت نمی کند!» 

بدیهی است که یکی از اصول لایتغیّر عقیده اسلامی آن است که: 

تم أْوَنُونَ و4 (الحجرات: ۱۰ 

«همة مومنین برادر هم هستند». 

و شعار دائمی دیگر آن است که: 


تك 


طن أکَرَمَکَم عند لته نکم [الخحرات: ۱۳]؛ 

«گرامیترین شما نزد خدا با تقواترین شماست». 

پس به چه کلامی بعد از این کلام استوار و بلندمرتبه ایمان می‌آورند. 

در این فصل جچنانجه خوانندة گرامی ملاحظه فرمودند: 

مهم‌ترین حالات درونی و عواطف قلبی که در امر تربیت باید در نفوس اولیاء و 
مربیان جایگزین شود. مطرح گردید. 
شفقت نسبت به فرزند و دیدیم اگر اين حالات نبود. نگهداری از فرزند بسیار مشکل و 
او تلاش نمی کردند و بالاخره اگر اين روابط اتصال‌دهنده بین اعضای خانواده نبود. 
جمع خانوادگی از هم مي‌پاشنید و هویت: عویش را ار دست می‌داد و بنیانی استوار 
نمی‌داشت. 

اما دیدیم که از طرف دیگر بعضی از احساس‌ها ريشهةٌ جاهلی و غیر اسلامی داشت. 
اسلامی چگونه این احساس را تغییر داد و والدین را بر آن داشت که با دختران و 
پسران خود مانند هم رفتار کنند و بین آن‌ها فرقی قائل نشوند تا عدل و مساوات 
اسلامی را رعایت کرده باشند. همچنین دیدیم که بعضی از این عواطف و احساس‌ها. 


مبتنی بر مصلحت عقیدتی است. مانند ترجیح حٍّ جهاد و تبلیغ در راه دین بر محبت 
زن و فرزند. و دریافتیم که مصلحت اسلامی از تمام مصالح ذاتی و اعتباری بالاتر است. 

اگر بخواهیم که امت اسلام بار دیگر به پیروزی و عظمت و قدرت خویش باز گردد. 
باید محبت خدا و رسولش و جهاد در راه او از همةّ علایق و وابستگی‌ها مانند زن؛ 
فرزند. مال و دارایی بالاتر باشد. 

و مشاهده فرمودید که مراحل تربیتی شامل: نصیحت. تنبیه. دوری و مجازات 
متفه کل بایی هر کدام مر اش شیک مات شرا یه کار کته هیده 

همجنانکه گفته شد اسلام در تأدیب فرزند. مدارجی قرار داده است که ذکر گردید 
و جایز نیست که ابتدا از نوع شدیدتر بهره گیریم. مادامی که نوع خفیف‌تر آن قابل 
دسترسی است و می‌بينيم که اسلام نهایت سعی را در پرورش فرزندان و اصلاح 
شخصیت آنان به کار برده است. 

پس مربیان و دست‌اندرکاران تربیت شایسته است که شیوه و برنامةٌ اسلام را در 
زمينة تربیت بدانند تا براساس آن طریقی درست در تربیت نسلی پرورش یافته و نظام 
اجتماعی مورد نظر را برگزينند. 

بدین‌ترتیب ما از نظام و محیط فاسد و منحرف امروزی به حیاتی پاک و آميخته با 
فضائل اخلاقی نائل می‌شویم. پس کسانی که می‌خواهند به آن مطلوب دست یابند در 
این راه باید تلاش کنند. 


احکام کلی در رابطه با نوزاد 


مبحث اوّل: آنچه والدین هنگام تولد نوزاد انجام می‌دهند 

یکی دیگر از فضیلت‌ها و نکات با ارزش در شریعت اسلامی آن است که تمامی 
احکام مربوط به نوزاد را بیان کرده و هر آنچه را که از همان ابتدا پایه‌های تربیتی را 
می‌سازد. روشن نموده است تا تربیت کنندة فرزند با دیدی روشن نسبت به وظایف 
خویش در ارتباط با نوزاد اقدام نماید و چه شایسته است که تمام کسانی که مسوولیت 
تربیت را بعهده گرفته‌اند. آن را به نحو احسن و بطور کامل براساس قواعد اسلامی به 
انجام رسانده و تطبیق نمایند. منظور. قواعد و مجموعه دستوراتی است که مربی اول 
اسلام؛ پیامبر بزرگوار ما برای امتش ترسیم فرموده‌اند. 

در اینجا مهم‌ترین احکامی که بر مربیان و والدین و مسوولین تربیتی واجب است 
که اجرا نمایند. مطرح می‌شود: 


۱- مزدة تولد بچه مستحب است 

و 
بچه‌اش بدنیا آمده) مژده تولد نوزاد را به او بدهد. 

این مژدگانی باعث تقویت محبت و استحکام روابط و گسترش مهر و عطوفت بین 
خانوادة مسلمان می‌شود و اگر اولین کسی نبود که مژده تولد را به پدر بچه می‌دهد. 
مستحب است که به او تبریک گفته و برای فرزند و والدین او دعای خیر کند. چه بسا 
که خداوند مهربان بپذیرد و دعا مستجاب گردد. 

قرآن کریم در چند آیه در مناسب‌های مختلف مزدة تولد فرزند را مطرح نموده 
است تا ضمن بیان موضوع به امت اسلام بیاموزد که اين بشارت و تبریک چه اثر مهمی 
در رشد و استحکام روابط خانوادگی و اجتماعی مسلمین دارد. 

خدای تعالی در داستان حضرت ابراهیم می‌فرماید: 


۳ ی رل بَرهيم بالبْشری الوا متا قال سم قما بت آأن تسا 
نید 8 فلا ریم لا تصل له تکرفم وازجس منهم جيقة الا لا 


2 


تتف زک نت رل يم لو چ وا ار یمه فضحکت فبَرّتَهَا باسحق وین 
وَرآء اسحق یَعْفَوب 4 [هود: ۷۱-۶۹]. 

«و به راستی فرستادگان ما ابراهیم را مژده آورده. سلام گفتند. او هم گفت: سلام 
[بر شما]. و درنگ نکرد تا گوساله ای بریان [برای آنان] آورد. و جون دید دست‌هایشان 
به سوی غذا دراز نمی‌شود. آنان را ناشناس يافت و از آنان احساس ترس و دلهره کرد. 
گفتند: مترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم. پس همسرش در حالی که 
ایستاده بود [از شنیدن گفتگوی فرشتگان با ابراهیم] خندید. پس او را به اسحاق و 
پس از اسحاق به یعقوب مزده دادیم». 

باز قرآن مجید در داستان حضرت «زکریا» مت می‌فرماید: 

اه ایک وَفو اب بصَلّ فی الیخراب ۲ لت یبَرك بیَحَی4 (آل 
عمران:۳۹]. 

«در حالی که در محراب به نماز ایستاده بود ملائک او را صدا زدند و گفتند: 
خداوند به تو مزدةّ فرزندی می‌دهد به نام یحیی». 

و در آیةٌ دیگری می‌فرماید: 

رگرب برد پفلي نف بخ لز قجعل من قل سر 43 ای 1۷ 

«ای زکریاء ما به تو مژده فرزندی می‌دهیم به نام «یحیی» که نامی برگزیده از جانب 
خداوند است که تا حال بر هیچ بنده‌ای نهاده نشده است». 

در کتاب‌های سيرة پیامبر آمده است: زمانی که حضرت محمد له متولد شد, 
«ثویبه» کنیز «ابولهب» عموی پیامبر و به او مژده داد که «عبدالله» امشب صاحب 
فرزندی شد «ابولهب به میمنت این خبر خوش او را آزاد کرد» خداوند این عمل او را 
تباه نکرد و بعد از مرگش که در عذاب بسر می‌برد به مناسبت آن عمل. آبی گوارا از 
بین دو انگشت «شست» و «اشاره» برايش جاری کرد. که امام بخاری هم آن را روایت 
کرده است. همچنین سهیلی می‌گوید که حضرت عباس:#» گفت: یک سال بعد از مرگ 
«ابولهب» شبی او را در خواب دیدم در حال بسیار بدی بود. گفت: بعد از مرگ» روی 
آسایش به خود ندیدم فقط روزهای دوشنبه عذابم تخفیف پیدا می‌کند. و این روز 


همان روزی است که در آن «ثویبه» به «ابولهب» بشارت تولد پیامبر مه را داد و 
«ابولهب» او را آزاد کرد. 

امّا در مورد تبریک در ارتباط با تولد فرزند «امام ابن قیم جوزیّه» در کتابش به نام 
«تحفه المودود» از «ابوبکربن المنذر» روایت می‌کند که مردی به خدمت «حسن 
بصری» رسید و مرد دیگری که فرزندش تازه به دنیا آمده بود در کنار حسن بصری 
بود مرد تازه وارد گفت: تولد سوار کارت (کنایه از فرد شجاع و جوانمرد) را تبریک 
توانائی شکرگزاریش را بتو ببخشد از اعمال خیر او نیز نصیب تو گردد و خدایتعالی او 
را حفظ کند و بسلامتی بزرگ شود. 

این تبریک شامل حال هر نوزادی خواهد بود فرق نمی‌کند که دختر باشد یا پسر؛ 
چه شایسته است که مسلمین این شیوة پسندیده را بر جامعه خویش تطبیق دهند تا 
روابط بین آنان محکمتر شود و پیوند محبت بین آنان با گذشت زمان عمیق‌تر گردد و 
سایبان دوستی و الفت برفراز این خانواده‌ها برافراشته شود و به راستی چه خوب است 
که در طریقی گام بردارند که هر چه پیش می‌روند. وحدت و محبت آنان بیشتر شود. 
تا جائی که از طریق بندگی خدا به رابطة برادری مستحکم دینی برسند و وحدت آنان 
مانند پایه‌های سربی نفوذ نایذیری باشد که یکدیگر را تقویت می کنند. 

البته بعضی از خانواده‌ها به منظور تبریک. گل یا هدیه برای اهل خانوادة نوزاد 
هدیه می‌برند که این هم پسندیده است. چون در واقع عمل به قول پیامبراکرم لو 
است که فرمود: 

«تهادوا حایُوا» (برای یکدیگر هدیه ببرند تا محبتتان افزون شود». 


۳۲- گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد مستحب است 

یکی دیگر از دستورات شرع اسلام دربارة نوزاد. گفتن اذان در گوش راست و اقامه 
در گوش چپ بعد از تولد است. 

ابو رافع می‌گوید: 

پیامبر ارم« را دیدم که بعد از تولد حسن‌بن علی از دختر گرامیش حضرت 
فاطمه فد در گوشش آذان گفت. (روایت ابوداود و ترمذی) 


«بیهقی» و «ابن السنی» از حسین‌بن علی شید و او از پیامبرجَ روایت می‌کند 
که ایشان فرمودند: 

«من ولد هدن نی أَدیهالینتی وقام نی دنه ری له رهم الصَبیان» 

«کسی که در گوش راست نوزادش اذان و در گوش چپش اقامه بگوید «ام 
الصبیان» به او ضرر نمی‌رساند. 

همچنین از «ابن عباس تن » روایت می کنند: 

«روزی که «حسن‌بن علی ت» متولد شد پیامبر اکرم جک اه در گوش راستش اذان 
و در گوش چپش اقامه گفت: 

امّا حکمت و دلیل آذان و اقامه جیست؟ چنانکه «ابن قیم جوزیّه» در کتاب «تحفه 
المودود» می‌گوید اولین نداتی که گوش را می‌نوازد باید اين واژه‌های بلند مرتبه اذان 
باشد که در بردارندة وصف عظمت و اقتدار پروردگار انسان است و شهادت ورود به 
دین اسلام است. در واقع این شعار اسلام است هنگام دخول به دنیاء اذان مانند تلقین 
الق که که وخیه ات همان اسبلام شک شام روم ایام اب تایه هر 
حال با وجود اينکه طفل توانایی ادراک اذان را ندارد. کلمات آن بر قلبش اثر می‌گذارد 
و او را از همان ابتدا تحت تاثیر قرار می‌دهد و فايدة دیگر فرار شیطان از کلمات اذان 
است. شیطانی که منتظر تولد بچه است تا کار خویش را درباره‌اش آغاز کند. کلمات 
اذان او را ضعیف و خشمگین می‌کند و در آولین اوقات توجه او به طفل» وی را فراری 
می‌دهد. حکمت دیگری هم که در آن نهفته است آن است که دعوت به جانب خدا و 
دین اسلام قبل از دعوت شیطان باشد. زیرا فطرت و خلقت نوزاد. در اصل و قبل از 
آتکه فان یی مات اقفر سای ماهبا کاری هه انب مین کم های 
دیگری نیز در اين امر نهفته است که در اینجا مجال ذکر آن‌ها نیست. 

این فواید ارزشمند اذان است که «اين قیم» آن را بیان کرده است آنهم در اولین 
لحظات تولد بچه که بوی دنیا را احساس می‌کند و در معرض نسیم وجود قرار 
می‌گیرد. 

رسول خداءو در گوش نوزاد اذان می‌گوید تا در اوائلل حیات شیطان را براند و 
این از دلایل مهم اهتمام و توجه رسول اکرم 7 به انديشة توحیدی و ایمان اسلامی و 
راندن شیاطین و هواهای نفسانی است. 


۳- شیرین کردن سقف و اطراف دهان نوزاد مستحب است 

یکی دیگر از احکام شرع اسلام دربارة نوزاد «تحنیک» نامیده می‌شود. 

تحنیک چیست و چه حکمتی دارد؟ «تحنیک» عبارت است از نرم جویدن خرما؛ 
تییسن کتهکن مار سار کم از ترا نکش فیس واه کرو ناکت بد خهان 
ار ان سای هنک ات مایت هر کت مر خفیم ها اتف 
یبن ای اه میا یو فا ماهس یش قاط مساق ت وهای ابر یه 
خرما در دسترس نبود تحنیک با هر ماده شیرینی می‌تواند انجام بگیرد مانند عصارة 
شربت مخلوط با عطر گل» یا هر مادة دیگر. 

شاید یکی از دلایل تحنیک این باشد که عضلات دهان و زبان و فکین تقویت گردد 
تا طفل برای گرفتن پستان و مکیدن شیر آماده شود. 

برای مبارکی و میمنت تحنیک بهتر است. کسی این عمل را انجام دهد که متقی و 
صالح باشد تا آن را به فال نیک گرفته و نوزاد در آینده از صفات تقوی و شایستگی 
اشاوفن تفای اشه ان بخمله احادیی که‌فقهاتر آسایی آن عمل کیک رااست 
می‌دانند, این‌هاست: 

ابو موسی نی می گوید: 

همسرم پسری بدنیا آورد» او را به خدمت پیامبر و آوردم نام او را ابراهیم 
گذاشتند» پس با خرما او را تحنیک نموده و برایش دعای خیر و برکت فرمودند و نوزاد 
را به من پس دادند. (روایت بخاری و مسلم) 

در این مورد حدیث «انس بن مالک» در صحیحین آمده است که در آن می‌گوید: 

«ابوطلحه» پسری داشت که مریض بود. برای امری از منزل خارج شد در آن فاصله 
پسرش فوت نمود. وقتی به خانه برگشت به همسرش گفت: مرک چطور است؟ و 
ام‌سلیم (همسرش) جواب داد: در کمال آ رامش. سپس شام را ی پیش آورد. شام را 
خوردند» آن شب همخوابه شدند. پس از آن «ام سلیم» ماجرا را به شوهرش گفت و 
اظهار ت برخیز! تا برای دفن بچه اقدام کنیم. ابوطلحه خشمگین شد و صبح به نزد 
پیامبر له آمد و ماجرا را باز گفت. پیامبر فرمود: آیا امشب عروسی کردید (منظور 
نزدیکی است) گفت: آری! پیامبر خداملهٍ فرمود: خدایا به این زن و شوهر برکت 
ببخش! وقتی که بجهةّ ام‌سلیم بدنیا آمد «ابوطلحه» به من گفت بچه را بردار و به نزد 


پیامبر خداءوٍ برو و همراه با او مقداری خرما فرستاد. به خدمت پیامب عم رسیدیم» 


نوزاد را گرفت و گفت: همراهش چیزی هست؟ گفتیم: آری. مقداری خرماء پیامبر 
خرماها را گرفت. یکی از آن‌ها را به نرمی جوید و سپس مقدار بسیار کمی از آن را با 
انگشت در دهان نوزاد نهاد و به قسمت‌های مختلف دهان مالید و نام طفل را 
«عبدالله» گذاشت. 

همچنین «خلال» می‌گوید: «محمدین علی» به من گفت که شنیدم مادر فرزند 
«احمدبن حنبل» می‌گفت: درد شدید و حالت زایمان به من دست داده بود و آقایم 
خوابیده بود» بیدارش کردم گفتم: آقا نزدیک است از شدت درد بمیرم گفت: انشاءالله 
به سلامت فارغ شوی. به محض گفتن آن دعا فارغ شدم» و سعید را بدنیا آوردم 
«احمدین حنبل» گفت خرما را بیاورید (خرمای مکه که در منزل داشتیم) سپس به 
مادر «علی» گفت این خرما را نرم بجو و بچه را تحنیک کن و من نیز چنین کردم. 


۴- تراشیدن سر نوزاد مستحب است 

یکی دیگر از دستورات شرع اسلام تراشیدن سر نوزاد در روز هفتم تولد است که 
برابر با وزن موی تراشیده شده» نقره به فقرا و مستحقین به عنوان صدقه داده می‌شود 
که دو حکمت دارد: اول اينکه تراشیدن موی سر باعث تقویت نوزاد و باز شدن منافذ 
پوست سر و همچنین تقویت حس بینائی. شامه و شنوائی می‌شود. 

دوم حکمت اجتماعی این سنت است. اگر برابر وزن موء نقره به عنوان صدقه بین 
فقرا و مساکین پخش شود و برای هر نوزادی این عمل صورت پذیرد از لحاظ ارتباط 
متقابل اجتماعی و مبارزه با فقر بسیار موثر است و باعث تحقق همکاری و دوستی و 
روابط اجتماعی گسترده‌تر در گروه‌های مختلف مردم جامعه می‌شود. 

امّا احادیثی که فقها براساس آن به مستحب بودن موضوع استدلال کرده‌اند. شامل 
موارد زیر می‌گردد: 

«امام مالک» در کتاب «الموطاٌ» از «جعفربن محمد» او هم از پدرش روایت می کند 
که حضرت «فاطمه» نا هم وزن موی حضرت حسن و حسین و زینب و ام کلثوم: 
نقره صدقه دادند. 

«ابن اسحاق» از «عبدالله‌ین ابویکر» و او هم از «محمدین علی بن‌الحسین» روایت 
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پيامیر َو روز هفتم ولادت حضرت «حسن»:#:» گوسفندی سربرید و میهمانی 
داد و به حضرت «فاطمه» تا گفت: سر نوزاد را بتراش و هم وزن آن نقره بده! او هم 
می‌گوید: من هم آن را وزن کردم وزنش حدود یک درهم بود. 

و یحیی‌بن بکیر از «انس بن مالک»<: روایت می‌کند: رسول خدا لو به تراشیدن 
سر حضرت حسن و حضرت حسین تا در روز هفتم تولد امر فرمودند و هم وزن آن 
نقره صدمه دادند. 

اما باید توجه نمود که برخلاف تراشیدن سر «قزع» نهی شده است. معنی «قزع» 
آن است که قسمتی از سر را بتراشی و قسمتی را رها کنی» نهی صریح در این باره از 

اما «بخاری» و امام «مسلم» از «عبدالله ابن عمر» نت روایت می‌کنند. که 
می‌گوید: 

رسول خدارَ از قزع نهی فرمودند. 

اما قزعی که از آن در حدیث فوق‌الذکر نهی شده چهار نوع است. 


«ابن‌القیم» می‌گوید: این دستور کمال توجه خدا و پیامبرش را برای رعایت عدالت 
نشان می‌دهد. حتی عدالتی که انسان لازم است در رابطه با نفس خویش در نظر 
داشته باشد پس نهی فرمودند که بخشی از سر تراشیده و بخشی رها شود. زیرا به سر 
آسیب می‌رساند و آدمی نسبت به عضو بدن خود ظلم روا می‌دارد . نظیر این نهی در 
رابطه با نشستن در معرض سایه و آفتاب از جانب رسول خدامل آمده است که باعث 


۱- اضافه برقول مولف محترم و قول ابن‌القیم. می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که تغییردر نظام 
افت: باون معمال جاعت: ایساه اخلال و تاهتحارمم مي رده «رمصتای یی خافت یاون 
است که در قرآن می‌فرماید: شیطان به آنان امر می‌کند تا خلقت خداوند را تغییر دهند. عملی که 
در کشورهای غربی امروز رایج است همین «قزع» است و جالب آن است که اين نوع آرایش 
شیطانی با شیوع فساد و جرم و تبهکاری جوانان افزون شده و رابطه مستقیمی با ناآرامی و هرج 
و مرج روحی نسل جوان غرب و اروپا دارد. (مترجم) 


می‌شود قسمتی در معرض آفتاب و بخشی در سایه بوده و به بدن ضرر برساند. یا آنکه 
نهی فرمودند که انسان با یک کفش راه برود باید هر دو را بپوشد یا در بیاورد و غیره. 

امٌا نکته دیگری که در حدیث نهفته است» آن است که رسول اکرمل به ظاهر 
شدن انسان مسلمان در جامعه با ظاهری شایسته و آراستگی متناسب با عقيدة 
خویش, بسیار اهمیت می‌دادند. تراشیدن قسمتی از سرو رها کردن بقية آن با وقار و 
بای همقانات اسان مسلمان متافا تاه وس پاسعضیت اسلا اه کهروق 
را از سایر عقاید و افکار جدا می‌کند تعارض دارد» مسلمان باید نشانگر عقیده‌ای باشد 
که با بی‌بندوباری و فساد و آشفتگی اخلاقی مبارزه می‌کند. چه تاسف‌انگیز است که 
مسارم از لاسام زارت اتکی تخورا داد اه ام نان 
وقتی موضوع توضیح داده می‌شود. تعجب می‌کنند و برایشان تازگی دارد. زیرا با این 
مفاهیم مانوس نیستند. کسی را ندیده‌اند که آن را بر زندگی تطبیق بدهد و به آن عمل 
کند. مگر کسانی که خدا به آنان رحم کرده و به ایشان توفیق فهم و اجرای آن را داده 
تاه 

می‌خواهم به اين افراد دوستانه بگویم که ندانستن و جهل در شریعت اسلامی به 
عنوان عذر پذیرفته نمی‌شود. کسی که در یادگیری امور دینی کوتاهی می‌کند. در روز 
قیامت اگر بگوید: خدایا نمی‌دانستم که چکار کنم. از او پذیرفته نمی‌شود و این 
نمی‌دانستم, او را نجات نخواهد داد. 

احکام ذکر شده هر جند مستحب است اما ضروری است که تمامی آن را بر زندگی 
خانوادگی خود و فرزندان و نزدیکان و بستگانمان تطبیق دهیم. زیرا اگر ماء در 
مستحبات کوتاهی کنیم به تدریج منجر به کوتاهی و بی‌توجهی در اداء واجبات خواهد 
شد. پس این تساهل و بی‌توجهی. به فرایض دینی و بالاخره به عقيدة اسلامی کشیده 
خواهد شد و در نهایت انسان مسلمانی که اهمال می‌کند به دام کفر مطلق گرفتار 
می‌آید و در بیابان‌های گمراهی سرگردان خواهد شد و تمامی عقيده دینی خود را کنار 
می‌گذارد. 

بنابراین تمامی مربیان و والدین باید این احکام را یاد بگیرند و جزء به جزء بر 
زندگی خویش تطبیق دهند تا به رضایت الهی نایل آیند و اسلام را در گفتار و کردار 
خویش تحقق بخشند. چه بسا که خدا آنان را بر دشمنانشان پیروز گرداند و مجد و 
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مبحث دوم: احکام نامگذاری نوزاد 

بکی ارفادات مه لماع ار ات که ی نم فص ای ال 
عقبدة والا به موضوع فوق است. تا امت اسلامی تمامی مسائل مربوط به نوزاد و هم 
بکار گیرد. 


در اینجا مهم‌ترین احکام مربوط به نامگذاری نوزاد ارائه می‌گردد: 
۱- چه وقت نوزاد نامگذاری می‌شود؟ 


اصحاب سنن از («سمره)) روایت می‌کنند که گفت: رسول خدا له مکل فرمود: 


۳ 


11 غلام رین بعقیقته بعقیقته تیم عَنْه یوم سابعه و ی ۳ وی 
یم ۱ ۰ :۹5 ت 1 

اهر بچه‌ای در گرو عقیقه‌اش است که روز هفتم سر بریده می‌شود و در آن روز 

بنابراین حدیت. نامگذاری نوزاد باید در روز هفتم بعد از ولادت باشد و از طرف 
دیگر احادیثی داریم که دلالت دارد بر اينکه نامگذاری نوزاد در همان روز ولادت است. 

«بخاری» و «مسلم از «سهل بن الساعدی«:» روایت ِِ که می‌گوید: 

وقتی «منذرین ن ابواسید» متولد شد او ۱ را نزد رسول اکرم م5 مل آوردند» پیامبر موه 
نشسته بود و بجه ۳ بر روی زانویش نهاد در حالی که «ابواسیدطیء» نشسته بود» پیامبر 
اکرم ملد به چیزی که در برایرش بود سرگرم شد» «ابواسیدطیء» امر کرد تا بچه ۳ از 


روی پای حضرت رسول ۲ تلا بو بردارند. 


۱- عقیقه به مفهوم ذیح گوسفند به جهت تولد نوزاد در روز هفتم ولادت است که شرح آن در 
مبحث سوم به طور مفصل خواهد آمد. 


پیامبر فرمودند: بچه کجاست؟ «ابواسیدل» گفت: ای رسول خدا! بچه را 
برگرداندیم. 

پیامب ره فرمود: اسمش چه بود؟ گفت: اسمش فلان بود. 

فرمودند: خی بلکه اسم او منذر است. 

همچنین در صحیح «مسلم» در حدیت «سلیمان‌بن المغیره» از «ثابت» از 
«انس» له آمده که گفت: پیامبر عم فرمودند: امشب بچه‌ام بدنیا آمد. او را به نام پدرم 
ابراهیم ام نام نهادم. از احادیثی که گذشت. چنین بر می‌آید که در اسمگذاری از 
لحاظ زمانی وسعت زیادی هست. جایز است که در همان روز اول ولادت باشد و 
می‌شود آن را تا سه روز به تاخیر انداخت و یا در روز عقيقة نوزاد که روز هفتم است 
می‌شود انجام گیرد و قبل از عقیقه و بعد از آن هم مجاز است. 


۳- اسماء مستحب و مکروه 

بر والدین واجب است که بهترین و زیباترین نام‌ها را بر فرزندان خویش بگذارند. 
پیامبر گرامی ما که درود و سلام خدای بر او باد- در اين باره مسلمانان را تشویق 
نموده و به ِِ امر فرموده‌اند. 

پیامبر خدا م9 مه در این باره فرموده‌اند: 

نم تون یوم القيامة باسمانکم وأسماء آبایکم فأخیئوا شاءگما. 

«روز قیامت شما را با نام‌های خود و پدرانتان صدا می‌زنند. پس نام‌های نیک 
برگزینید».(روایت ابوداود حدیث حسن) 

و در صحیح «مسلم» از «ابن عمر»ع آمده است که گفت: رسول خدا مه فرمود: 

أَحَب آنتاوستم ال اهب ال وب لت 

«محبوب‌ترین نام‌هایتان نزد خدای عژوجل «عبدالله» و «عبدالرحمن» است». 

برو الدین نیز واجب است که از گذاشتن نام‌های زشت که کرامت و احترام 
فرزندشان را خدشه‌دار می کند و باعث استهزاء می‌شود. بپرهيزند. 

امام «ترمذی» از حضرت «عایشه» تا روایت می‌کند: رسول خدا مه نام‌های 


زشت و قبیح را تغییر می‌دادند 


فصل سوم: احکام کلی در رابطه با نوزاد ۸۳ 


امام «ترمذی» و «ابن ماجه» از «ابن عمر» و روایت می‌کنند که: دختری به نام 
«عاصیه» آداشتند» رسول خدا نامش را به «جمیله» تغییر دادند. 

«ابو داود» می‌گوید: پیامبر اکرم م2 این نام‌ها را تغییر داد: 

عاصی» عزیز عتله, " شیطان, حکم. غراب؛ حباب " . 

همچنین «ابوداود» می‌گوید که نام‌های ذیل را رسول خدا بدین گونه تغییر دادند: 

نام «حرب» را که معنی جنگ است به «سلم» که به مفهوم صلح است. عوض 
کردند. نام «مضطجع» ؟ رابه «منبعث» و «بنی‌الرّنیه» * را «بنی الزشده» تغییر داد. 

«آبو داود» می‌گوید: اسناد احادیث را به جهت اختصار حذف کرده‌ام. 

همچنین بر والدین لازم است که از نام‌های بدشگون که باعث مصیبت و بدبختی 
زندگی بچه آنان می‌شود. بپرهیزند. در صحیح بخاری در روایتی از «سعیدبن 
المسیب» از پدرش و او هم از جدش آمده است: 

به خدمت رسول اکرم 7 رسیدم» گفت: اسمت چیست؟ گفتم «حزن» " فرمود: تو 
«سهل» هستی نه «حزن» گفت: نامی را که پدرم با آن مرا خوانده است تغییر 
نمی‌دهم. «اين المسیب» می‌گوید هنوز آن اخلاق خشن در ما هست. 

«امام مالک» در کتاب «الموطا» از «یحیی بن سعید» روایت می‌کند که گفت: 
عمرین خطاب» به مردی گفت: نامت چیست؟ گفت: جمره (یک گل آتش) فرمود: 
پسر چه کسی هستی؟ گفت پسر شهاب. فرمود: از کدام طایفه‌ای؟ گفت: از «حرقه» 
(حرارت). فرمود: منزلت کجاست؟ گفت: در «حره‌النار» (سرزمین سیاهی دارای 
سنگ‌های متخلخل که گویا با آتش سوخته است). فرمود: در کدام قسمت آن 
سرزمینی؟ گفت: در قسمت «ذات لظلی» (دارای زبانة آتش). حضرت «عمر) له 
فرمودند: اهل و خانواده‌ات را در یاب که آتش گرفته و هلاک شدند. و همانطوری هم 
بود که ایشان خبر دادند. 


۱- عاصیه: طغیانگ کسی که فرمان نمی‌پذیرد 

۲- عتله: شدت و غلظت 

۳- نام نوعی مار است 

۴- مضطجع: خوابیده. منبعث: بر خاسته 

۵- بنی‌الّنیه: یعنی فرزندان زناء بنی الرّشده: فرزندان رشد و آمادگی 
۶ حزن: زمین سخت و ناهموار 


بروالدین واجب است که از گذاشتن نام‌هایی که به خداوند سبحان تعلق دارد. 
خودداری کنند. مثلاً گذاشتن نام: احد. صمد. خالق, رازق. و نام‌های مختص به 
پروردگار متعال که مشخص است. 

«ابو داود» در کتاب 9 می‌گوید: نمايندة قومی همراه آنان جهت تبریک گوئی 
به خدمت رسول اکرم من در مدینه رسیدند کنية او «ابوالحکم» بود او را به همین 
نام صدا می‌زدند. رسول خدا مه او را خواند و فرمود: حکم (حکم کننده و فیصله 
دهنده آمر) خداوند است و حکم‌کنندة واقعی اوست. سپس فرمودند: چرا کنية تو 
«ابوالحکم» است؟ جواب داد: قوم من اگر در امری اختلاف پیدا کنند به من مراجعه 
می‌کنند» من قضاوت می‌کنم و حکم می‌دهم و آن‌ها به حکم من راضی می‌شوند. 
پیامب رل فرمود: چه نیکوست! پس فرمودند: آیا فرزندی داری؟ جواب داد: آری! 
نام‌هایشان» «شریح» «مسلم» و «عبدالله» است. فرمودند: کدام یک بزرگ‌تر است؟ 
گفت: «شریح» گفتند: پس نام تو «ابوشریح» است. 

در صحیح «مسلم» از «ابوهریره» 4 آمده است که رسول اکرم ‏ فرمود: 

َعْظ رج۳لِ عل اللّه یوم القيامة وب 1 دسکی ملك الاملاك لا مَلك لا ال 

«منفورترین و خبیث‌ترین مرد نزد خداوند در قیامت کسی است که نامش «ملک 
الاملاک» است. زیرا تنها مالک ملک خداوند است». 

همچنین ضروری است که خانوادة فرزند نامی را که حاوی «یمن» و برکت يا نشانه 
تفاول به خیر است. بر فرزند خود نگذارند. زیرا وقتی حضور ندارد کدورت خاطر و 
نوعی بدیمنی حاصل می‌گردد (مثلاً می‌گویند (افلح) رستگار در منزل است در جواب 
می‌گوئید خیر, این عدم وجود رستگار یا هر نام دیگر مانند آن نوعی بدیمنی است). 

نام‌هایی مانند «افلح» (کامیاب) «نافع» (سودمند) «رباح» و «یسار» (سهولت) از 
این دسته نام‌ها هستند. 

تون و «ابو داود» و «ترمذی» از «سمره‌ین جندب»» روایت می‌کنند که 
رسول خدا لو فرمودند: 

«محبوب‌ترین کلام‌ها نزد خدا. چهار کلام است: 

(سبحان اللّه» امدلله لا اله الا اللّه والله آکبر». 

تاکید می کنم که نام‌های پسرانتان را «بسار». «رباح» «نجیح» و «افلح» نگذارید. 


فصل سوم: احکام کلی در رابطه با نوزاد ۸۵ 


۳ می‌گوئی مثلا: یسار اینجاست؟ و اگر نباشد جواب می‌دهند خیر». سمره 
می‌گوید نام‌های ممنوع. این چهار نام است» پس از قول من چیزی بر آز ن نیافزانید. 

«ابن ماجه» روایت می‌کند و مختصر گفته‌اش آن است که رسول خدا مه # مارا از 
چهار اسم برای بندگان نهی فرمودند: افلح, نافع. رباح و پسار. 

همچنین باید از گذاشتن نام‌هایی که عبودیت برای غیر خدا را می‌رساند اجتناب 
نمود. مانند: عبدالعزی» عبدالکعبه, عبدالنبی و نام‌های دیگر شبیه اين نام‌هاء که حرام 
تون این نامه مو راشای استت: 

اما در اینجا شاید سوالی برای 9 عزیز پیش آید. سوال این است که اگر این 
نام‌ها حرام هستند. چرا پیامبر اکرم ج در غزه «حنین» در گرماگرم و بحبوحه جنگ 
بر بلندی رفته و فریاد بر آوردند: «آنا ای لا گذب آنا اب عَبْدٍ الملب»" باید در 
جواب گفت که درست ای که «عبدالمطلب» را برزبان جاری کردند ولی 
اتت تاق پزفن اسان اقاضو اشاه شخعتی اش نامر انشای ابعا دک همست مر قیل 
اد عجار ی ساختن آن برزبان در انتداآن را بر شخص معین نگذاشتند. 

«ابن القیم» می‌گوید: در اینجا رسول خدا مر اسمی را بیان کردند و خبر از نامیی 
دنه کفهتهای ان کم فک اسان ی فا به انم قای که فوه وی 

خصوصاً در مواضعی که در آنجا رسول اکرم در مقابل دشمنان» مبارزه طلبی 
می‌نمودند» پس در مواضعی مانند موضع رسول اکرم رل در جنگ «حنین» نیست. 

دلیل کر تسف که ساب ول وا تقایل یشان اه یلها زا 
«بنی عبدمناف» «بنی عبدشمس» و «بنی عبدالذار» می‌بردند و آن حضرت آنان را 
نهی نمی‌کرد زیرا نامی است که قبلاً گذاشته شده و کسی یا گروهی با آن نام خاص 

تک تقایان وش در ای ری امه که فاسهاتی که یوقت ی کنو رز 
می‌رساند. اگر بخواهیم از آن خیر دهیم اشکالی ندارده ولی اگر ایجاد نمائیم و یا خود 
ابتداء به شخص معین بگذاریم. قطعاً حرام خواهد بود. 

ارم اولیاه رم بای اکن که اسم‌های: که هلال گنای مدق 
سوزان و سرگشتگی دارد و یا از بیگانه گرفته شده است مطلوب نیست. نام‌هایی مانند 


۱- مفهوم این کلام مبارک آن است که «من پیامبر راستین خدایم» من فرزند عبدالمطلب هستم». 


۴ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
«هیام» (عاشق سرگشته). «هیفاء» (کمرباریک) «نهاد» (دختر پستان برجسته) 
«سوسن» (نام فارسی نوعی گل) «نریمان» (نام فارسی). «میاده» (زن لرزان) «غاده» 
(زن نرم اندام) «احلام» (جمع حلم به مفهوم عقل و بردباری یا جهالت) و نام‌هایی 
شبیه این نام‌ها که خود می‌توانید براساس این قاعده آن را دریابید. 

اما جرا این نام‌ها مطلوب نیست؟ در جواب باید گفت: 

امت اسلام باید در بین سایر ملل و جوامع. متمایز و مشخص باشد و به واسطةٌ 
خصایص و هویت ویژة آن شناخته شود. این نام‌ها اعتبار امت را لکه‌دار و هویت او را 
نابود کرده و معنویات او را از بین می‌برند. 

زمانی که امت اسلام به این درجه از سقوط و تنل اخلاقی رسید. از جهت فرهنگی 
دچار فروپاشی شده و به تکه‌ها و قطعه‌های منفردی تبدیل می‌شود که دشمن بسادگی 
به درون آنان نفوذ و بر افکارشان تسلط پیدا می‌کند و عت و کرامت آنان را به ذلیلی و 
حقارت بدل می‌کند. مانند موقعیت کنونی ما «ولا حول ولا قوة ]لا بال» . 


ِ- در اینجا ضصروری است که نکته‌ای درباره اسماء بیگانه که مولف محترم ذکر کرده‌اند به نظر 
خوانندگان برسد. اصولا زبان» متمایز کننده انسان از تمامی موجودات زنده دیگر اشتت: موهبتی 
الهی است که آدمی بواسطه توانایی‌های ویژه‌اش از آن برخوردار شده است» هر جند عده‌ای از 
صاحب‌نظران به محدود کردن زبان در یک چهارچوبه خاص و عدم دخالت زبان‌های دیگر 
معتقدند و بر این مبنای خطاء عده‌ای نیز سعی دارند که تمامی لغات عربی را از زبان فارسی 
حذف کنند. باید گفت: 
۱) تمامی زبان‌ها به جای خود ارزشمند و محترم هستند. زیراء همه موهبت و توانائی خدا دادی 
است که به انسان‌ها در اوضاع خاص آن‌ها داده شده است. در حال حاضر متجاوز از ۲۵۰۰ زبان 
در دنیا وجود دارد. بنابراین هر زبان ذاتا بد. پا بی‌ارزش نیست و بنابر ضرورت و موقعیت زمانی و 
مکانی ایجاد شده اشت: 
۲ ورود و تداخل زبان‌ها اجتناب‌ناپذیر است. تحول و ترقی یک جامعه مدیون برخورد آن با سایر 
اندیشه‌ها و جوامع». انیت پس زیان‌ها تداخل خواهند نمود 9 بعضی از واژه‌ها اجبارا و ناجار وارد 
بشر است. نام‌های اشخاص نیز از این دو ویژگی مستثنی نیستند. اگر نام در یک جامعه غیرعرب 
زبان از اسم‌های زیبا و با مفهوم که شامل تمامی قواعد نامگذاری مذکور در متن کتاب گردد. 
انتخاب شود بلامانع است. البته بر مبنای دو اصل بالا انتخاب نام عربی چون زبان وان 9 زبان 
رسمی نت اسلامی انننتت نیز با برکت 9 ارزشمند استت و در مجموع باعث اتحاد 9 یکپارچگی 


فصل سوم: احکام کلی در رابطه با نوزاد ۸۷ 


با توجه به این مطالب آن همه تشویق رسول گرامی اسلاممل برای ما عجیب 
نخواهد بود که می‌فرمودند: 

«نام‌های انبیاء و نام‌هایی مانند «عبدالله» و «عبدالرحمن» و در کل نام‌هایی که 
دلالت بر عبودیت برای خداوند دارد. برگزینید. تا امت محمدی از سایر امتها متمایز 
شود حتی در مظاهر حیات دنیایی تا در نهایت بهترین امتی باشید که بشریت برای 
رسیدن به نور هدایت و اصول اسلام به آن اقتداء کند». 

در این مورد. همچنین رسول خدایل فرمودند: 

نوا پأستاه انیا رب لتاق اهب اوعد التختن» وأضدفها 
روهام رها حَرب وم 

«نام‌های انبیاء را بر فرزندانتان بگذارید و محبوب‌ترین نام‌ها نزد خدا «عبدالله» و 
«عبدالرحمن» و درست‌ترین نام‌ها «حارث» (بیاد آورنده. درس خوان). «همام» 
(بزرگوار بخشنده. پادشاه بلندهمت) و زشت‌ترین نام‌ها نزد خدای «حرب» (جنگ) و 
«ه» (تلخ) است». (روایت ابو داود و نسائی) 


۳- انتخاب کنبه برای نوزاد سنت است 

یکی دیگر از مبانی تربیتی که اسلام در تربیت فرزند قرار داده است. صدا کردن 
نوزاد به «ایوفلان» (یدرفلان) است. صدا کردن فرزند به ابو فلان (یدر فلان) اثرهای 
شگفت‌انگیز شخصیتی و فواید تربیتی بزرگی دارد که در ذیل ذکر می‌شود: 

٩‏ رشد حش احترام و بزرگواری در فرزند. همچنانکه یکی از شاعران می‌گوید: 


روز افزون مسلمین خواهد شد. یا نام‌های ترکیبی دیگری که از عربی و نام موجود در آن جامعه 
تشکیل می‌شود. 

که مگ شاه اسان ات کات مرش ان قاری که وا مر تال قاری 
ذکر شده است. قصد نویسنده آن است که بگوید نامگذاری هم جزئی از فرهنگ است و نباید در 
فرهنگ, خود باخته و مقلد باشیم» در حال حاضر در کشور ما نیز هستند کسانی که چون شیفته 
ی هستقه تاهاین ا تام کته کف ریگ ویو ام ای که آبالشام ماشته باشی ات 
نامگتاری خن نا گاهانه و کو رکه اند است؛ فقط عاوبه گر شین چام ادیتکانه استاء پسی متا هانیر 
که در متن ذکر شده برای تفهیم این مطلب است. نه اثبات بی‌ارزشی نامی که در مثال آمده 


آکنیه حین آنادیه لاکرمه ولا القنحه وال وعة اللقست 


٩‏ رشد شخصیت اجتماعی فرزند و ایجاد اين احساس در او که وارد جمع 
بزرگترها شده است و به سن احترام و پذیرش اجتماعی رسیده است. 
٩‏ عادت دادن فرزندان به آداب احترام و خطاب محترمانه برای بزرگترها و رفتار 
و خطاب احترام آمیز برای همسالان خودشان. 

به دلیل این فواید مهم و اين پیامدهای بسیار ارزشمند بود که پیامبر گرامی موه 
برای اطفال کنیه انتخاب می‌کردند و با کنیه آنان را صدا می‌زدند. تا درسی برای 
تمامی مربیان اعم از اولیاء يا غیر آنان باشد و به این طریق در نامگذاری اطفال عمل 
نمایند و در صدا کردن آن‌ها از آن استفاده کنند. 

در صحیحین از -- حضرت «انسظ:» آمده است که گفت: 

رسول گرامی خدا مه دارای والاترین اخلاق بودند. برادری داشتم به نام 
«ابوعمیر» هر وقت پیامبر 2 بزرگوار با او برخورد می‌کرد» می‌فرمود: ای «ابا عمیر»! 
چطور است «نغیر»؟ 

(نغیر نام پرنده‌ای است که «ابا عمیر» با آن بازی می‌کرد) راوی حدیث می‌گوید: 
فکر می کنم «ابوعمیر» در سنی بود که از شیر گرفته شده بود. 

رسول اکرم م59 مه به حضرت «عایشه» ججِعغا اجازه داد که کنيةّ «ام عبدالله» را برای 
خود برگزیند. عبدالله در این کنیه همان «عبدالله بن الزبیر جتتند» است که پسر 
خواهرش «اسماء» دختر حضرت «ابوبکر ض4» می‌باشد. 

همچنین حضرت «انس«» قبل از اينکه فرزندی داشته باشد «ابوحمزه» نامیده 
می‌شد و «آبوهریره» زمانی که به اين نام خوانده می‌شد. فرزندی نداشت. 

جایز است که کنیه‌ای را که فرد بر می‌گزیند به اسمی غیر از اسم فرزندانش باشد. 
مانند حضرت «ابویکرض» که پسری به نام «بکر» نداشت پا حضرت «عمربن 


الخطاب عیتتی » «ابوحفص» نامیده می‌شد و فرزندی به نام «حفص» نداشت و 


«ابوذر 2 و «خالدین ولید» که او را «ابوسلیمان» می‌گفتند و نمونه‌های بسیار 
دیگری که قابل شمارش نیست. 

نتیجه این مباحث آن است که انتخاب کنیه برای نوزاد. مستحب است. همچنین 
در مورد کنیه برای افراد بزرگسال. لزومی ندارد که فرد دارای کنیه. فرزندی داشته 
باشد یا کنیه اش نام فرزندش باشد. 


«مسائلی پیرامون نامگذاری و کنیه» 

| 
می‌گردد. 

() اگر پدر و مادر بر سر نامگذاری نوزاد اتفاق نظر نداشته باشند. حق نامگذاری با 
تفر است؛ اعادشی کف خی یس رسای کهخاتگداری از یی ی ایقت وف ان 
کریم صریحا می‌گوید که فرزند به پدر نسبت داده می‌شود. نه ماد مثلا گفته 
می‌شود. فلانی پسر فلان کس. 

خدای تعالی می‌فرماید؛ 

(ذغوهم لابآیهم هو أفسَظ عند لک [الاحزاب: ۵ 

«آنان را با نام پدرانشان صدا بزنید که این نزد خدا درست‌تر است». 

و حدیث «انس» را از کتاب صحیح «مسلم» بیان کردیم که گفت: رسول خدا 
فرمودند: 

«امشب پسرم بدنیا آمد نام او را به نام پدرم ابراهیم گذاشتم». 

(ب) برای پدر و هیچکس دیگر جایز نیست که فرزند را با القاب زشت صدا کند. 
القابی مانند: «قصیر» (کوتوله یا کوتاه)«اعور» (یک چشم) «اخرس» (لال) «خنفساء» 
(سوسک سیاه) و مانند آن. زیرا خدای تعالی می‌فرماید: 

ولا کناب الب [الحجرات: ۱۱]. 

«و به یکدیگر القاب زشت ندهید». 

زیرا القاب زشت اثر بزرگی در انحراف شخصیت روحی و اجتماعی فرزند خواهند 
داشت که به صورت گسترده‌تر در مبحث مسوولیت تربیت روانی» در باب مسوولیت‌ها 
مورد بررسی قرار می‌گیرد. آن شاء الله 

(ج) آیا بکار بردن کنیه ابوالقاسم جایز است؟ 


تمامی علما اتفاق نظر دارند که استفاده از نام پیامبر عم برای نامگذاری نوزاد 
اشکالی ندارد. 


براساس حدیث مسلم از «جابرث» که گفت: مردی از ما نام پسرش را محمد 
گذاشت. قوم به او گفتند: نمی‌گذاریم اسم بچه‌ات را به اسم رسول خداگ بگذاری! 
آن مرد به خدمت رسول گرامی آمد. در حالی که بچه‌اش را کول کرده بود و گفت: ای 
رسول خدا! صاحب فرزندی شدم و نامش را «محمد» گذاشتم حالا قوم من می‌گویند: 
نمی‌گذاریم که چنین اسمی بگذاری پیامبر فرمود: 

«سَمَوا باشبی ولا تکتلوا بکنیی قاتا ٌ قایم یم بینَُهٌ» «اشکالی ندارد؛ 
اسم مرا برای فرزندانتان برگزینید. اما کنیه مرا انتخاب نکنید. زیرا من «قاسم» هستم 


و بین شما تقسیم خواهم کرد. 


که در اینجا ذکر می‌گردد: 

نظر اول: مطلقاً مکروه است. دلیل این گروه حدیث «جابر» است که «مسلم» آن را 
روایت می‌کند که مطرح شد و همچنین حدیث دیگری که «بخاری» و «مسلم» آن را 
از قول «ابوهربره#» روایت می‌کنند که پیامبر فرمود: به اسم من بچه‌هایتان را 
نام بگذارید. اما کنیه مرا برای آنان انتخاب ننمایید. 

امام «شافعی» این حکم را به عنوان نظر خود در این مورد ذکر کرده‌اند. 

نظر دوم: مطلقا مباح است. دلیل این گروه حدیثی است که در سنن «ابوداود» از 
حضرت «عایشه» جیْععا روایت شده که گفت: زنی به خدمت رسول خدا رسید و گفت: 
بچه‌ای به دنیا آورده‌ام و نامش را «محمد» گذاشتم و کنیه «ابوالقاسم» را برایش 
برگزیدم. شنیدم به نظر شما ناپسند است. فرمودند: «چه کسی اسم من را حلال و 
کنیه مرا حرام کرده است» (منظور آنکه به نظر من نایسند نیست و اشکالی ندارد). 

«ابن ابی شبیه» می‌گوید: «محمدین الحسن» از «ابی عوانه» روایت کرده و او هم 
از «مغیره» و او هم از «ابراهیم» که گفت: «محمدین الاشعت» خواهرزاده حضرت 
«عائشه» جغط بود و او را با کنية ابوالقاسم صدا می‌زدند. 


همچنین «ابن بی خینمه» از «زهری» روایت می کند که گفت: چهار تن از پسران 
اصحاب رسول خداطلٍ را دیدم که نامشان «محمد» و کنیه آنان «ابوالقاسم» بود. آن 
چهار تن: 

«محمدین طلحه بن عبدالله». «محمدین ابی‌بکر»» «محمدین علی‌بن ابی‌طالب» و 
«(محمدین سعدین ۳ و9 قاص» بودند. 

از امام «مالک» درباره کسی که نامش «محمد» و کنیه‌اش «ابوالقاسم» است سوال 
شد. فرمود: «از نظر من اشکالی ندارد» چون در این‌باره از رسول خدا نهی وارد نشده 
است» . 

نظراتی که اظهار شد. برگزیدن اسم و کنیه پیامبر له را مطلقأً مباح می‌داند و 
احادیثی را که در آن‌ها نهی آمده زیت حمل بر نسخ کرده‌اند. 

نظريةٌ سوم: جمع بین اسم و کنیه جایز نیست و فقط داشتن یکی از آن دو صحیح 
است. يا نام «محمد» یا کنیه «ابوالقاسم». 

حجت این دسته از دانشمندان اسلامی روایتی است در سنن «ابوداود» از 
«جابر»» که گفت: پیامبر خدا2ٍ فرمودند: کسی که نام مرا برای فرزندش برگزید» 
نباید کنیه مرا برایش انتخاب کند و بالعکس کسی که کنیه مرا انتخاب کند. مجاز به 
نامگذاری به نام من نیست. 

و حدیث دیگری که «ابن‌ابوشیبه» از «عبدالرحمن» او هم از «ابوعمره» او هم از 
عمویش نقل می‌کند. که می‌گوید: رسول خدام فرمودند: جمع بین اسم و کنیه من 

و حدیث دیگری از «ابن ابی خیثمه» که می‌گوید: وقتی «محمد» پسر «طلحه» 
متولد شد «طلحه» به خدمت رسول اکرم علٍ رسید و گفت: نامش «محمد» است و 
کنیه »ابوالقاسم» پیامبرجَ فرمود: این دو را با هم جمع نکن و کنیه‌اش را ابوسلیمان 
بگوئید. 


بوده است. اما بعد از وفاتشان. اشکالی 2 
این گروه به حدیثی که «ابوداود» در کتاب «سنن» از «منذر» روایت می کند. و او 


هم از «محمد» پسر «حنفیه» که گفت: حضرت «علی»:» فرمود: اگر بعد از شما 


(خطاب به رسول اکرم29) صاحب پسری شوم. نامش را «محمد» و کنیه‌اش را 
«ابوالقاسم» بگذارم؟ پیامبر رل فرمود: آری. 

و «حمید» پسر «زنجویه» در کتاب «الادب» می‌گوید: از «ابی اویس» پرسیدم که 
امام «مالک» درباره مردی که اسم و کنیه یمیر ال ِ 9 پسرش انتخاب می کند. 
پسر ۳ مالک» وت نامش را پدرش گذاشت و ۳ 0 است و توضیح 
داد که نهی از جمع این دو در زمان حیات رسول خداءِوٍ بوده است. به این جهت که 
کسی دیگر غیر از پیامبر را صنا بزنند و ایشان جواب دهند با متوجه شخص صدا زننده 
گردند. اما بعد از وفات ایشان اشکالی ندارد. 

پس بنابر آنچه گذشت. انتخاب نام و کنیه رسول خدا برای فرزندان پسر اشکالی 
ندارد و احادیثی که در آن‌ها نهی آمده است. اختصاص به زمان حیات آن پیامبر عم 
عزیز دارد. که پرهیز نموده‌اند که ایشان در هنگام خطاب شخص دیگر اشتباهی جواب 
بدهند و این التباس بعد از حیات ایشان روی نخواهد داد که این خود دلیل جواز است؛ 
اما آنجه جواز این امر را تاکید می‌کن» حدیثی است از «زهری» که می‌گوید چهار پسر 
از فرزندان اصحاب پیامبر مم مک را دیدم که نامشان «محمد» و کنیه‌شان «ابوالقاسم» 


هو 

پس در انتهای این فصل بار دیگر خدمت پدران و مادران عزیزه عرض می کنم: 

چه شایسته است که بهترین نام‌ها و کنیه‌ها را برای فرزندانشان برگزینند و از 
اات تاه هاش کار اه کی کیان گرا و ارام ان هتفهن 
می‌سازد و باعث انحطاط شخصیت و معنویات آن‌ها می‌شود. خودداری نمایند. در 
کنیه گذاری به رسول اکرم 2 تاسی کنند و از همان ابتدا طفل را به کینه‌ای گوش 
نواز و دل‌انگیز صدا بزنند تا کودک احساس شخصیت کند و روحیه احترام و محبت به 
اطرافیان و بزرگان خانواده در وجودش بیشتر شود و روش برخورد با اطرافیان و اظهار 
محبت و ادب به آنان را یاد بگیرد. 

چه پسندید است که همه ما این پایه‌های تربیتی ارزشمند را در زندگی اجرا کنیم و 
بر اين اساس با عظمت. تربیت فرزند را بنا نمائیم» اگر حقیقتاً طالب آنیم که بار دیگر. 
عظمت و مجد از بین رفته اسلام را باز يابیم و هویت ارجمند آن را زنده کنیم. که 
البته تحقق آن برای خداوند سهل است. بشرط آنکه نیت‌هایمان را خالس کنیم و 


دستوران دین را بر زندگی خویش تطبیق دهیم و به شیوه تربیت و شریعت اسلامی 
ملتزم باشیم. ان‌شاء الله. 


مبحث سوم: احکام عقیقه نوزاد 


۱- معنی عقیقه 

عقیقه در لغت به معنی قطع است و زمانی که می‌گویند: «فلان عق والدیه» یعنی 
با پدر و مادرش قطع رابطه کرد و به همین معنی است که شاعر می‌گوید: 
بلاد پباعق الشباب مائمی وأول آرض مس جلدی ترابا 

سرزمینی که در آن «تمائم» دوران کودکی به دلیل پای گذاشتن به سن جوانی 
قطع گردید. و اولین سرزمینی که خاکش با پوستم تماس پیدا کرد. (مقصود از تمائم 
هاگ نیت کم یرای و ط هی کود نه او او رفس شام بیان 
گذشت دوران‌های مختلف زندگی در آن سرزمین است.) اما مفهوم شرعی عقیقه, ذبح 
گوسفند در روز هفتم ولادت نوزاد است. 
۲- دلیل مشروع بودن عقیقه 

احادیثی که مشروعیت عقیقه را تاکید می‌کند و آثبات می‌نماید که این عمل بر 
طبق سنت رسول الله لگ است و مستحب می‌باشد, فراوان است که در اینجا فقط به 

در صحیح «بخاری» از «سلمان» پسر «عمار الضبی» روایت شده که پیامبر و 
فرمود: 

سم لام عَفیقةً ریا عَنه دما ۳ عَنْهُ ای پیامبرعه فرمود: 
«برگردن هر بچه عقیقه‌ای هست که باید گوسفندی برايش ذبح کنید و به این وسیله 
بدیها را از او دور نمائید». 

اصحاب سنن از «سمره» روایت می‌کنند که گفت: پیامبر خدا مه فرمودند: «هر 
نوزادی مرهون عقیقه‌اش است (عقیقه برایش لازم و ضروری است) که با ذبح گوسفند 


در روز هفتم برگزار می‌شود و در آن روز نامگذاری می‌گردد و سرش را می‌تراشند.» 


0 «احمد» و امام «ترمذی» از حضرت «عايشه جِع؟» روایت می‌کنند که رسول 
خدا له فرمودند: اعنِ للم شٌاتان مکافئتان ون ار شاد «ذبح دو گوسفند 
هم سن و هم اندازه برای پسر و یک گوسفند برای دختر کافی است». 

تن «احمد» و امام «ترمذی» از «ام کرز الکعبیه» روایت می‌کنند که او از رسول 
خدامٍِ درباره عقيقه پرسیدند فرمودند: «عَنْ لام شاکان وعن الق وخدد آ 
رم کر" کنّ أرِنئّ*. «برای پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند و 
فرقی نمی کند که گوسفند مذکر يا مونث شد». 


۳- نظریات فقها دربارة مشروعیت عقیقه 
سه نظر از جانب فقهاء و مجتهدین در این‌باره ابراز شده است که بیان می‌شود: 
نظریه اول: سنت مستحب است. امام «مالک» و اهل مدینه و امام «شافعی» و 
اصحاب او و امام «احمد» و «اسحاق» و «ابو داود» و تعداد زیادی از اهل علم و فقه و 
اجتهاد بر این نظر هستند و دلیل آن‌ها احادیثی است که در این باره ذکر شد و به 
دلیل متعددی هم نظر آن‌ها را که گفته‌انده واجب است. رد کرده‌اند که در اینجا 
بخشی از آن ذکر می گردد: 

٩‏ اگر عقیقه واجب بود. امر به وجوب آن آشکارا در دین ذکر می‌شد زیرا مواردی 
این چنین که حکم واجب دارند» یک نیاز همگانی هستند و مبتلا به همه مردم 
می‌باشند. در حالی که رسول بزرگوار ما فقط بیانی عام فرمودند که رفع عذر 
می‌کند و پراساس آن می‌توان بر مشروعیت عقیقه استدلال نمود. 

٩‏ پیامبر خداءِل امر عقيقه را موکول به خوشایند صاحب آن نموده است که 
فرمودند: کسی که فرزندش بدنیا آمد و دوست داشت که در راه خدا برایش 
قربانی کند. این کار را انجام دهد. 

٩‏ فعل پیامبرلٌ دلالت بر وجوب نمی‌کند بلکه دلالت بر مستحب بودن آن 
است. 

نظریه دوم: عقبقه واجب و محتوم است. امام «حسن بصری» و «لیث‌بن سعد» و 

تعدادی دیگر از علماء و فقها تابع اين نظریه‌اند. دلیل اين بزرگان بر وجوب عقیقه 
روایت «بریده» و «اسحاق بن راهویه» است که می‌گوید: «در روز قیامت همچنانکه در 


مورد نمازهای پنجگانه سوال می‌شود. در مورد عقیقه نیز سوال خواهد شد». 


فصل سوم: احکام کلی در رابطه با نوزاد ۹۵ 


همچنین استدلال نموده‌اند به حدیث «حسن» از «سمره» از پیامبر اکرم علٍ که 
فرمود: «هر بچه‌ای در گرو عقیقه‌اش است» و وجه استدلال در اين رابطه آن است که 
فرزند نمی‌تواند برای والدین در قیامت شفاعت کند. مگر عقیقه‌اش را داده باشند و این 
وجوب را می‌رساند. 

نظریه سوم: عقیقه مشروع نیست. این نظربه فقهای حنفی است. زیرا دلیل ایشان 
حدیثی است که در آن از رسول خداءلهٍ در مورد عقیقه سوّال شده است و ایشان 
فرموده‌اند: «آن را نمی‌پسندم». 

همچنین به حدیثی که «امام احمد» از حدیث «ابورافع» روایت می‌نماید. استدلال 
کرده‌اند که حضرت «فاطمه» تا خواست که برای «حسن بن‌علی» تن دو قوچ 
ذیح کند. رسول خدارله فرمود: «عقیقه لازم نیست فقط سرش را بتراشید و هم وزن 
موهایش نقره صدقه بدهید». 

حضرت «فاطمه» معا در تولد حضرت «حسن :» نیز همین کار را کرد. 

اما ظاهر احادثی که بیان شد به سنت بودن و استحباب عقیقه دلالت می‌کند و 
جمهور فقها و اکثریت اهل علم و اجتهاد بر این نظرند و به فقهای حنفی در رابطه با 
احادیث انکار مشروعیت عقیقه اینگونه جواب داده‌اند. احادیثی که در ارتباط با عقیقه 
ذکر شد. نمی‌تواند دلیل مهمی برای انکار مشروعیت آن یاشد. 

اما حدیث «عمروبن شعیب» از پدرش او هم از جدش که گفت: رسول خدا ماه 
فرمودند: «عقیقه را نمی‌پسندم» چگونگی شروع حدیث که سوال از عقیقه شد و 
همجنین سیاق آن دلالت بر آن دارد که رسول خدا ملد نام عقیقه را برای گوسفند 
یم شذهة نیستذیده‌اند ..سیسن گفتتد: ای بيامیر خداء قصد ما لغت عقیقه نیست» بلکة 
منظور ما آنستکه اگر صاحب فرزندی شدیم آیا عقیقه برای او صحیح است يا نه؟ پس 
ایشان در جواب می‌فرمایند: اگر کدام از شما که می‌خواهد برای فرزندش در راه خدا 


حضرت 0 ن را نمی‌پسندیدند و عده‌ای دیگر می‌گویند اين نام مکروه نیست و دلیل آنان 
احادیث متعددی است که ذکر شده و اگر بخواهیم هر دو رای مذکور را بپذيريم بهتر است به 
ماش کاس همه رنه شیک کار شوم گر ده ای ادا یف ان وتان 
ندارد. (مولف) 


٩ 3‏ 
برای دختر یک ِِ 

را بتراش و هم وزن آن نقره بده. به 1 عقیقه دلالت نمی‌کند. زیرا آنحضرت 
نمی‌خواستند که دخترشان متحمل مخارج و مشکلات عقیقه شوند و آن را خود بعهده 
گرفتند و گوسفندی ذبح کردند. در واقع دلیل مشروعیت عقیقه روایات متعددی است 
که در اینجا به ذکر تعدادی کمی از آن اکتفاء می‌شود. 

روی آبو داود عن آیوب عن عکرمه وعن ان عَبّاس رطع ال عنهما:«آن رل له 
صل له عَلیّه سفق عن اْسن وا سین کیْمّا کبْمّا» رسول اکرم بل برای 
حضرت حسن و حسین بت هر کدام یک قوچ قربانی کرد. 

و ذکر جریر بن حازم عن قتاده عن آأنس: «أن السبی 8 عق عن اأْسن واسَین 
گبمّین». حریر بن حازم از قتاده و او هم از انس روایت می‌کند که: اپیامبر اکرم تا 
برای حضرت حسن و حسین دو قوچ قربانی کرد؛. 

و ذکر یحبی بن سعید عن عمره عن عائشه خا قالت: «عق رسول اله تا عن 
9 وا سین یوم السابع». و در روایت دیگری از حضرت عائشه فد آمده است: 
پیامبر دام در روز هفتم ولادت حضرت حسن و حسین ند قربانی کرد. 

نتیجه آن است که: جمهور فقهاء و ائمه بر مستحب بودن عقیقه برای نوزاد اتفاق 
نظر دارند. 

بنابراین عقیقه وظیفه‌ای است که پدر و مادر- بشرط توانائی- باید آن را بانجام 

اقا تخت باس داب رای کرخه اه و پراش این فمل شود از خدایسالن 
اجر و پاداش گیرند و از جانب دیگر باعث افزايش محبت و تحکیم روابط اجتماعی و 
خانوادگی شوند. زیرا هنگامی که دعوت‌شوندگان بدلیل شادمانی تولد نوزاد دور هم 
جمع می‌شوند و از ولیمه نوزاد بهره می‌گیرند. روابط مورد نظر تحقق می‌یابد و تحکیم 
پیدا می‌کند و اين فوائد ارزشمند زمانی مصداق روشن‌تری پیدا می‌کند که نیازمندان و 


محرومان و فقرا و مساکین, نیز از اين عقیقه نصیبی داشته باشند. 


۴- زمان استحباب عقیقه 

همچنانکه در حدیث سمره آمد: فرزند در گروه عقیقه‌اش خواهد بود. تا روز هفتم 
که قربانی برایش انجام می‌شود و بر او نامی می‌گذارند. حدیث فوق نشان می‌دهد که 
عقیقه در روز هفتم پس از ولادت است و آنچه این مفهوم را تاکید می‌کند. حدیثی بود 
که از حضرت عائشه خغا روایت کردیم که فرمود: رسول خدارة روز هفتم ولادت 
حسن و حسین تتذ گوسفند ذبح کرده و آن‌ها را نام نهادند و امر کردند که سرشان 
را بتراشند. 

البته در اینجا اقوال دیگری هست که دلالت دارد بر آنکه ضرورتی ندارد عقبقه 
حتماً در روز هفتم باشد بلکه استحباب آن در روز هفتم است و ذبح می‌تواند مثلاً در 
روز چهارم. هشتم یا دهم و پا حتی بعد از آن صورت گیرد که در اینجا مهم‌ترین نظرات 
در این رابطه بیان می‌شود. 

میمونی می‌گوید: به ابوعبدالله گفتم: چه وقت برای نوزاد ذبح انجام می‌گیرد؟ 
گفت: حضرت عائشه جغا فرمود: روز چهارم. هفتم یا بیست و یکم. 

امام مالک می‌گوید: قید روز هفتم مذکور در حدیث از جهت مستحب بودن آنست 
و اگر ذبح در روز چهارم. هشتم, یا دهم. و حتی بعد از آن صورت گیرد اشکالی ندارد. 

نتیجه آنکه: اگر برای پدر ممکن بود. گوسفند را در روز هفتم ذبح کند ولی اگر این 
امر میسر نشد بنابر گفته امام مالک قربانی در روزهای دیگر هم اشکالی ندارد و برای 
کر گیی استه رفیت الصا یه یه ای ای را رش ی نی 
4 کم لس [لبرة: ۱۸۵] «خدایتعالی طالب سهولت برای 


۳ 
0 


شده است زیرا «یْریدٌ آ 


لوَمَا جَعَلَ عَلیَُم ق‌ لین مِنْ حرح» [الحج: ۷۸]. اخدایتعالی در دین بر شما 
تنگی قرار نداده است». 


۵- آیا عقیقه دختر و پسر مانند هم است؟ 
بنابر احادیثی که بیان شد عقيقه برای دختر و پسر مستحب است و همچنین 
براساس حدیثی که امام ترمذی روایت کردند. عقیقه پسر دو گوسفند و عقیقه دختر 
خلاصه مطلب آنست که: احادیث فوق دو نکته را برای ما روشن می‌کنند: 


۱- عقیقه برای دختر و پسر مشروع است. 

۲- در امر عقیقه پسر نسبت به دختر برتر است 
می فوق وان احادیت مد یر استعباط کرهانی اما ماه مالک ,تفه اس که هه 
دختر و پسر هر کدام» یکی است و وقتی که از ایشان سوال کردند که چرا نظر شما 
اینچنین است فرمودند: 

از ابن عباس روایتی داریم که رسول خدارل برای حسن و حسین هر کدام یک 
قوچ قربانی کرد. 

جعفربن محمد از پدرش روایت می‌کند که حضرت فاطمه برای حضرت حسن و 
حسین هر کدام یک قوچ ذبح کرد و امام مالک همچنین می‌گوید. 

عبدالله بن عمرل؛ برای هر کدام از دختران یا پسرانش یک گوسفند قربانی کرد. 

بهر حال می‌توان از اين اقوال نتیجه گرفت که کسی که خدایتعالی به او روزی و 
نعمت فراوان داده است و برایش ممکن است. برای پسر دو گوسفند و برای دختر 
یکعدد ذیح کند. زیرا براساس آنچه که از پیامبر اکرمع2 به ما رسیده است در این 
مورد پسر بر دختر برتری دارد و کسی که وضعیت اقتصادیش متوسط پا پایین‌تر از 
فتوتفط انس ها یی هقی تایه تا باس ان مق کال روگ 


سنت رسول خدا مه رانیز بجای آورده باشد. و الله اعم. 


رد اعتراض 

شاید کسی اعتراض کند که چرا اسلام بین دختر و پسر در این مورد تفاوت قائل 
شده است و اين تمایز و برتری برای پسر به چه دلیل است؟ 

از چندین جهت می‌توان اين اعتراض را پاسخ گفت: 

۱- انسان مسلمان به هر چیز که اسلام امر کند گردن می‌نهد و از هر آنچه نهی 

کرده باشد پرهیز می‌نماید تا مطیع امر پروردگارش باشد که می‌فرماید: 

«قلا وَریّك لا ینوت حق بحکنوق فیما جر بَیتهم ثم لا جوا ف آنشیيم 
0 ک وَْسَلَموً نیما 468 الساء: ۶۵]. 

«به پروردگارت قسم که موّمن نخواهند بود» مگر آنکه هرگاه در امری اختلاف پیدا 
کردند به تو رجوع نمایند و بعد از قضاوت. در پذیرش آنچه که بدان حکم کرده‌ای در 
خود تنگی و دشواری احساس ننماید و به طور کامل تسلیم فرمان تو باشند». 


و با توجه به آنکه برتری پسر بر دختر در مورد عقیقه از رسول اکرم بل به ما 
رسیده است. انسان مسلمان باید آن را بپذیرد و تسلیم امر پیامبر بزرگوارش باشد. 
۲- شاید حکمت عقلی در اين برتری به دلیل برتری نیروی جسمانی پسر نسبت 
به دختر است. بدلیل آنکه مسوولیت‌های زندگی و مدیریت سرپرستی زنان 
بعهدة مردان است و توازن و تعادل عقلی- عاطفی بیشتری از زنان دارند. 
خدایتعالی در این باره می‌فرماید: 
«الرجال قومُونَ عل الیسَاء بما فسلّ له بُعضَهُمْ عّ بَض یم 0 
وله [النساء: ۳۴]. 
«مردان بریای دارنده امور زنان و سرپرست آنان هستند. به سبب آنکه خداوند 
بعضی را بر بعضی برتری بخشیده و همچنین به دلیل آنکه نفقة زنان بعهدة مردان 
است» . 
۳- حکمت دیگر بنیاد نهادن الفت و دوستی و محبت در جامعه به سبب عقیقه 
نوزاد است که خود عامل تحکیم روابط متقابل اجتماعی خصوصاً در بین طبقه 
فقیر و خانواده‌های محروم می‌باشد. 


۶- شکستن استخوان عقبقه مکروه است 
یکی از آموری که در رابطه با عقبقه باید مراعات شود. نشکستن استخوان هنگام 
ذبح یا خوردن است بلکه استخوان باید از ناحیه مفصل بدون آنکه شکسته شود. جدا 
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گردد. 

زیرا پیامبر اکرم بل در ارتباط با گوسفند که برای حسن و حسین تیا ذبح 
کردند فرمودند: 

«یک ران آن را برای مامائی که بچه را بدنیا آورده بفرستید. خودتان هم از آن 
بخورید و بین فقرا تقسیم نمائید. اما استخوان عقیقه را نشکنید». (روایت ابوداود) 
استخوانهايش را نمی‌شکنند». 
۱- این طعام یا بهتر است بگوئیم این هدیه. در قطعاتی بزرگ (اعضاء بریده شده) 


تب چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
می‌شود. بدون تردید اینگونه عمل کردن از جنبة روحی و از جهت بخشش و 
بزرگواری اثر بهتری برکسانی می‌گذارد که هدیه بجانب آنان فرستاده می‌شود و 
در مجموع اهمیت و ارزش این طعام را آشکار می کند. 

۲- این عمل. یعنی نشکاندن استخوان تفاول بخیر است که ان‌شاء الله نوزاد سالم 
و قوی باشد. زیرا عقیقه به جهت تولد نوزاد داده می‌شود. و الله‌اعلم 


۷- احکام کلی مربوط به عقیقه 
با توجه به آنچه که در ارتباط با مشروعیت و استحباب عقیقه بیان داشتيم, 
فتاه کارت کهراشکام کل انیا مظرع قمامییر کف ی سر دی ‏ یاق:؛ 
([) - علماء اتفاق‌نظر دارند که احکام عقیقه» عیناً مانند احکام قربانی است. (احکام 
قربانی طبق مذهب امام ابوحنیفه) بنابراین با ذکر احکام قربانی حکم عقیقه مشخص 
خواهد شد. 
۱-عمر حیوانی که ذبح می‌شود باید یکسال باشد و اگر گوسفند یا بز باشد باید سال 
هیارا هک دیع کر تشرط آنکه نب انوا تماق حختم بافتن که اگر 
با سای که امه مها آنای فان اما مره کدی 
هیچ موردی کم‌تر از یکسال قربانی کردن آن صحیح نیست. 
۲-قربانی باید صحیح و سالم باشد. حیوانی که عیب‌های زیر را داشته باشد ذبح 
کردن آن صحیح نیست. 
یک یا دو چشمش کور باشد» لاغر باشد" » لنگ باشد طوری که نتواند راه برود؛ 
بیشتر از ثلث بینی. گوش یا دنبه‌اش قطع شده باشد. اکثر دندانهايش ريخته باشد. 
بطور مادرزادی گوش نداشته باشد. دارای جنون باشد طوری که مانع چریدن شود. 
غیر از عیب‌های فوق اگر اشکالی در قربانی باشد مهم نیست. مثلاً گوش شکاف 
داشتهباشه با شاخ کته پاش با تنک پاش اما حوانه رام تب وقملا ار هیا برای راه 
رفتن استفاده کند و پای چهارم فقط برای کمک براه رفتن باشد» جنون داشته باشذ 
اما مانع چریدن نشود. یا اکثر دندانهايش موجود باشد و کم تراز ثلث گوش و بینی و 


دنبه‌اش بریده شده تا تشن 


۱- به این حیوان عجفاء می‌گویند که از فرط لاغری استخوان‌هایش فاقد مخ است. 


۳-اگر قربانی گاو و گاومیش باشد باید حداقل ۲ ساله باشد و وارد سال سوم شده 
کردن آن صحیح نیست. 

(ب)- شریک بودن در قربانی صحیح نیست. مثلا هفت نفر در شتری شریک 
باشند» زیرا در این نوع قربانی حیوان برای نوزاد. ذیح نمی‌گردد. به دلیل اينکه غیراز 
صاحب عقیقه افراد دیگری در حیوان با او شریکند و هدف ما که قربانیی کردن برای 
نوزاد است.حاصل نمی گردد. 

(ج)- به جای گوسفند و بز و قوچ- همچنانکه اشاره نمودیم- می‌توان شتر یا گاو 
قربانی کرد» بشرط آنکه یکی از موارد اخیر منحصرا برای نوزاد ذیح شود و اين جواز 
بنابر احادیث ذیل می‌باشد: 

«ابن‌القیم» از «انس بن مالک» روایت می کند که برای تولد نوزادش گوساله‌ای ذبح 
کرده اننتت, 

ابوبکره نیز برای فرزندش «عبدالرحمن» گوساله‌ای قربانی کرد و بین اهالی بصره 
تقسیم نمود. البته بعضی از علماء اعتقاد دارند که عقیقه باید حتماً گوسفند بز یا قوج 
باشد و در مقابل آنانکه ذیح شتر و گاو را مجاز می‌دانند به این حدیث استدلال 

ابن المنذر از پیامبر خداءِلِوٍ روایت می‌کند که: «هر نوزادی متولد شود عقیقه‌ای 
بعهده پدر اوست که باید ذبح کند». 

رسول خدایة نوع قربانی را در اینجا معین نکردند. بنابراین هر چه قربانی شود 

(د) احکام عقیقه از جهت خوردن. صدقه دادن و هدیه. مانند قربانی است با این 
تفاوت که جزئی از عقیقه برای ماما فرستاده می‌شود تا بسبب آن شادمان گردد. 

بیهقی از حضرت علی‌ت» روایت کرده است که رسول خدالٍ به حضرت 
قربانی را برای ماما بفرست. 

اگر کسی بخواهد با عقیقه میهمانی بدهد و افرادی را برای خوردن غذا دعوت کند. 
موجب می‌شود که الفت و محبت و برادری بین اهل و همسایه و دوستان و بطور کلی 


اجزاء جامعه اسلامی بیشتر شود و همین اتحاد و همبستگی افراد امت اسلام موضوعی 
است که پیامبر بزرگوار سل ما به آن بسیار توجه داشتند. تا مانند پایه‌های محکم بنائی 


استوار باشند که همدیگر را تقویت می‌کنند. 


(ه) مستحب است که هنگام ذبح عقبقه. نام نوزاد نیز برده شود. زیرا «ابن 


المنذر» از حضرت عائشه جیْعغا روایت می‌کند که گفت: نبی‌اکرم عو فرمودند: «در 


هنگام ذبح بگوئید: بسم الّه» اللهم لك واليك. این عقیقه فلان کس است». 
اما اگر ذبح کننده فقط به نیت قربانی برای نوزاد ذبح را انجام دهد و نام نوزاد را 


نبرد اشکالی ندارد و عقیقه صحیح است. 


فوائد متعددی در عقيقة نوزاد نهفته است از جمله: 


سبب قربانی کردن در راه خداء نوزاد به خدایش نزدیک می‌شود. 

تاوانی است که بدلیل آن نوزاد از حوادث و بلایا مصون می‌ماند. مانند ماجرای 
حضرت اسماعیل که حضرت ابراهیم بجای ذبح آن بزرگوار قوچی را که از جانب 
خدایتعالی ارسال شده بود. قربانی نمود. 

توانائی شفاعت کودک در گرو عقیقه است و با ذبح آ ن در قیامت می‌تواند برای 
والدینش شفاعت کند. 

ابراز شادمانی بدلیل تولد انسانی موقمن که بواسطه آو امت رسول خدا له مه د 
قیامت از سایر امم بیشتر خواهد شد و اظهار مسرت به جهت برپای داشتن یکی 
تعمیق و گسترش محبت بین افراد جامعه. زیرا در یک مکان جهت برپائی 
مراسم تولد نوزاد جمع می‌شوند. 

کمک به استحکام روابط متقابل اجتماعی که پایه‌های عدالت را در نظام جامعه 
بنیان می‌گذارد و در جهت محو آثار فقر و محرومیت عامل مهمی خواهد بود و 
فواید و نتایج بسیار دیگر که در اینجا فرصت بحث و بررسی آن نیست. در اینجا 


جای دارد که انواع غذاهائی که شرع اسلام برای مناسبت‌ها 9 ایام ویژه معین 
کرده است. جهت آگاهی خوانندگان عزیز بیان کنم. 

۱- قری: ۲" غذای میهمان. 

۲- تحفه: 52 غذای ژآتره 

۴- مأدبه: ۳ غذای دعوت. 

۵ ولیمه: ت غذای عروسی. 

۶- عقیقه: ت51 غذای روز هفتم تولد نوزاد. 

۷- غدیره: *" غذا به مناسبت ختنه بچه. 

۹ نقیعه: 7 غذا به مناسبت بازگشت کسی از سفر. 


مبحث جهارم: احکام خننه نوزاد 


۱- معنی لغوی و اصطلاحی ختنه 

ختان در لغت به مفهوم بریدن پوست موجود بر سر عضو تناسلی نوزاد است. 

و در اصطلاح شرعی کنارة حلقوی قسمت پائین حشفه است. یعنی جائی که عضو 
تناسلی دچار فرورفتگی می‌شود این قسمت از عضو تناسلی همان بحشی است که 
احکام شرعی به آن تعلق می‌گیرد. 

امام احمد و ترمذی و نسائی از نبی‌اکرم 27 روایت می‌کنند: 

هرگاه ختان زن و مردم به هم برسند (کنایه از رسیدن در هنگام نزدیکی است) 
غسل بر هر دو واجب می‌شود. 

در روایت طبرانی نیز آمده است که اگردو ختان بهم برسند و حشفه بطور کامل 
وارد شود اصطلاحاً غائب شود)» انزال صورت بگیرد یا نگیرد. غسل بر هر دو واجب 
فین سوجم 


۳- احادیت مربوط به مشروعیت ختنه 
در این مورد احادیث زیادی وارد شده است که فقط بذکر چند نمونه اکتفا می‌شود: 


5 چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

امام احمد از رسول خدا عٍْ روایت کرده است: 

«مضمضه (گرداندن آب در دهان). استنشاق (رساندن آب به بینی). کوتاه کردن 
سبیل» سواک (مسواک)» گرفتن ناخن. برداشتن موی زیر بغل و ناحیه شرمگاه و 
ختنه, فطرت است» ۱ 

امام «بخاری» و امام «مسلم» از ابوهریره» روایت می‌کنند که پیامبر خدا مه 
فرمودند: 

ره کنش: اغْان» والاسیخداف وقض الّارب وتفلیم لاه تلف الابطا. 

«فطرت " پنج چیز است: ختنه, برداشتن موی شرمگاه, کوتاه کردن سبیل, گرفتن 
ناخن و برداشتن موی زیر بغل». 


۳- ختنه واحب است با سنت؟ 

فقهاء اسلامی بر سر واجب يا سنت بودن ختنه اختلاف نظر دارند. 

«امام حسن بصری» و «امام ابوحنیفه» و جمعی از حنبلی‌ها معتقدند که ختنه 
سنت است. 

و دلائل آنان به شرح زیر می‌باشد: 

رسول خدا مه فرموده است: 

« ان سُتَة سْنة للرجال م ه و م ه اع ان کوخ 
است»... (روایت امام احمد) 

پیامبر خدامله در حدیث مذکور در صفحات قبل ختنه را با گرفتن ناخن و 
برداشت موی زیر بغل و غیره» مطرح بر سنت بودن ختنه آن است که امام «حسن 


بصری» گفت: : در زمان رسول اکرم ملگ تعداد زیادی از مردم سفید و سیاه. رومی و 


۱- منظور از فطرت در اين حدیث. سنت می‌باشد. مولف محترم به این معنی اشاره می‌کند و 
«ابن‌اثیر» در «النهایه في غریب احدیث» می‌گوید در حدیث عشره من الفطره. فطرت به معنی سنت 
بیاء علیهم السلام می‌باشد. (مترجم) 

۳- در اینجا مناسبت دارد که گفته شود: فطرت دو نوع است فطرت ایمانی که مربوط به قلب و 
معرفت الهی است و فطرت عملی که موارد مذکور در حدیث فوق می‌باشد. در مورد اول پاک 
کردن روح و تطهیر قلب مطرح است و در مورد دوم پاکی بدن و آرایش ظاهری است که ظاهرا 
مهم‌ترین مورد آن ختنه می‌باشد. (مولف) 


ایرانی. حبشی و غیره. مسلمان شدند. اما هیچکدام در ارتباط با ختنه بودن یا نبودن 
تفتیش نشدند و اگر ختنه واجب بود. اسلام آن‌ها پذیرفته نمی‌شود. 

اما «امام مالک» «امام شافعی» «امام احمد» «الشعبی» «ربیعه» و «اوزاعی» و 
«یحیی بن سعد الانصاری» به وجوب ختنه اعتقاد دارند. امام مالک در اين مورد 
سخت گیر است و می‌گوید: کسی که ختنه نشده است نه امامتش درست است و نه 
شهادتش مورد قبول واقع می‌گردد. 

بزرگانی که نام بردیم دلائل زیادی درارتباط با وجوب ختنه ذکر کرده‌اند که ما به 
تعداد کمی از آن در اینجا اکتفا می‌ کنيم. 

امام «احمد» و «ابوداود» از «عثیم بن کلیب» و او هم از پدرش و او هم از 
جدش روایت می‌کنند که بخدمت رسول اکرممل رسید و گفت: اسلام 
آورده‌ام. پیامبر اکرم فرمود: موی کفر را (موی سرش را که در زمان کفر 
روئیده) بتراش و ختنه کن. 

(ب) حرب در کتابش «المسائل» از زهری روایت می‌کند که گفت: پیامبر خد| لت مل 
فرمودند: امن أسلم فلیختتن وان کان کبیرا!. اکسی که اسلام می‌آورد باید ختنه 
نماید. هر چند بزرگسال باشد». 

این حدیث هر چند ضعیف است اما با توجه به احادیث مذکوردر این باب قابل 
تقویت می‌باشد 

(ج) در روایتی از این عباس نیز آمده است که گفت: «نماز فردی که ختنه نکرده 
است. پذیرفته نیست و گوشت قربانی او نیز خورده نمی‌شود». 

(د)حضرت علی‌بن ابیطالب ط» می‌فرماید: بر صفحه‌ای که در داخل غلاف دسته 
شمشیر پیامبر پیدا کردیم. نوشته شده بود: «اقلف (ختنه نکرده) را در اسلام 
بحال خود وانمی‌گذارند تا ختنه کند». (روایت بیهقی) 

(ه) خطابی می گوید: هر چند ختنه در زمرة سنت‌ها بیان شده است به نظر اکثریت 
علما واجب است. زیرا یک علامت دینی محسوب می‌شود و بواسطة آن مسلمان 
از کافر تشخیص داده می‌شود و اگر در جماعتی که کشته شده‌اند. مقتول 
مختون وجود داشته باشد. ِِ بودنش قطعی خواهد بود. وی را در 
گورستان مسلمین دفن کرده و بر او نماز می‌خوانند. 


۶ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 
(و)استدلال دیگر فقهاء و دانشمندانی که بوجوب ختنه اعتقاد دارند آتستکه: غلاف 
روی حشفه محلی برای بطلان طهارت و نماز است. زیرا روی عضو تناسلی را 
اک مار شا اه ی وان ی ماو ترش 
بودن طهارت و نماز به آن بستگی خواهد داشت و بر همین اساس تعدادی از 
بوک ی و شاضها ایایت فلا شت ق رباع ود 
مانند کسی که سلس بول (تکرار ادرار) دارد. معذور می‌باشد. 
ارم درل یگ ان یبا ال انتتر 
«م آرحیت یت آن تغل وهی خنیقا4 (انسل: ۱۷۳ 
«سپس به تو وحی کردیم که از آیین حنیف ابراهیم پیروی کن». 
بنابراین پیامبر اکرم مک و تمامی امت او به پیروی از دین حضرت ابراهیم تلا و 
شیوءهٌ زندگی آنحضرت مامور شده‌اند و ختنه هم جزو قواعد و دستوراتی است که 
حضرت ابراهیم ام بیان فرمود. آنجه بر صحت این ادعا دلالت دارد حدیثی است که 
امام بخاری و مسلم از ابوهریره4 روایت می‌کنند که حضرت ابراهیم ات در هشتاد 
لک یه شود وایت فنتی اسف ارت هش اه تا نی با 
پذیرائی از میهمان است. نخستین کسی است که شلوار پوشید و اولین کسی بود که 
ختنه شد و این رسم بعد از او در میان پیامبران و پیروان آن‌ها تداوم پیدا کرد تا زمانی 
که حضرت محمدء مبعوث شد. 
پیامبر اکرم مر می‌فرماید. 
«چهار چیز جزو سنت‌های پیامبران خداست: ختنه. استفاده از بوی خوش. 
مسواک و ازدواج». 
٩‏ اما در جواب آنانکه به سنت بودن ختنه اعتقاد دارند و به حدیث «ختنه برای 


مردان سنت و برای زنان مکرمت است» ( استناد کرده‌اند. باید گفت: 


۱- در بعضی از نسخه‌ها به جای لفظ ختنه لغت حیاء و در بعضی جاها حناء آمده است که هر دو 
غلط است و خطای نوشتاری است. این مطلب را «ابوالحجاج المزی» بیان کرده اتب 
و ثبت شده که محاملی گفته است که لفظ ختان را در حدیث شیخی که ترمذی از او روایت کرده 
دیده است. به کتاب تحفه المودود ص ٩۳‏ رجوع کنید که در اين باره مطالب کافی درج شده 


بنابر قول علمای حدیت. حدیث مذ‌کور از جهت سند ضعیف است و می‌دانيم که در 

تا کرش ویک یفص تس وی ییالال کی وه 
و اگر هم حدیث را صحیح فرض کنیم معنايش آن خواهد بود که پیامبر اکرم مک 
کسی بودند که شیوة ختنه را مرسوم نمودند و کلمه «سن»به معنی پایه‌گذاری یک 
روش يا طریقه بخصوص می‌باشد. سنت یعنی طریقه. راه و تک در عربی می‌گویند: 
«سننت کذا» یعنی این راه را پایه گذاری کردم و اگر پیامبر خدا مه فرمودند: «اتان 
سنة للرجال» یعنی شیوه و طریقه‌ای است که برای آنان گذاشته شده است. 
6 ردیل فیک آنان کمن کته ساره یه و همرآه نا مها تام 
بردند دلیل صحیحی نیست. زیرا مواردی که در حدیث مورد بحث آمده است 
بعضی در هنگام سل حکم واجب دارند. مانند: مضمضه و استنثاق و بعضی از 
آن‌ها هم مستحب هستند. مانند: سواک و بعضی هم سنت هستند. اما گاهی 
حکم واجب پیدا می‌کنند. مانند گرفتن ناخن که در شرایطی که ناخن بلند شده 
و چرک زیادی زیر آن جمع می‌شود. گرفتن آن واجب خواهد شد. زیرا طهارت با 
آن صحیح نیست. بنابراین حدیثی که به آن استدلال کرده‌اند شامل موارد 
مستحب و واجب, هر دو می‌باشد. 
٩‏ و در جواب استدلال آنانکه گفتند: امام «حسن بصری» فرمود: در زمان رسول 
خدا مه تعداد زیادی از مردم از نژادها و ادیان مختلف اسلام آوردند. اما 
هیچکدام از آنان جهت ختنه بررسی نشدند. باید گفت: 
نیازی به تفتیش آنان نبود زیرا اعراب کل ختنه بودند و بهودی‌ها نیز با گروهی از 
باه اه و وی و کووتاقی یه ها شین )۰ آنتای آووفی بک تنم ماهر 
می کردند. زیرا می‌دانستند که ختنه مانند سل یکی از علامات مشخص اسلام است. 

«ابن القیم» می‌گوید: مردم بعد از اسلام آوردن مانند غسل به ختنه مبادرت 
می‌کردند و در حدیث «عثیم» نیز خواندیم که پیامبر و فرمود: «موی کفر را بتراش 
و ختنه کن». 


و حدیث «زهری» دلیل دیگری است که در آن رسول خدا ماه فرمودند: «کسی که 
مسلمان می‌شود. ختنه کند هر چند بزرگسال باشد». 


پیامبر بزرگوار یله امتش را بسوی خیر و سعادت و خوشبختی رهنمون شدند و 
کر کت مر ات نی اد زا و انم ای سار مروت 
تا مسائل پنهانی و شخصی افراد را بررسی و جستجو کنند. روش آنحضرت پذیرش 
اسلام آنان بود و به هر آنچه که ظاهر بود حکم می‌کردند و مسائل شخصی و پنهانی را 
لام مه و یواست و شمان یل ار تلو یه هام ماد 
نکند مرتکب حرام شده است و گناهی وبال گردنش خواهد بود» زیر خئنه از علامات 
اسلامی است که بوسيلة آن کافر و مومن از هم تمیز داده می‌شوند و فرد مختتن از 
سلامتی برخوردار شده 9 امراض صعب العلاج 9 کشنده در امان می‌ماند. بزودی 
حکمت‌ها و فوائد ختنه به تفصیل خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می‌شود. (آن شاء 
الله) 


۴- آیا ختنة دختران واجب است؟ 

فقها و امامان مجتهد اتفاق نظر دارند که ختنه بر دختران واجب نیست. بلکه 
مستحب می‌باشد. اما فقط در روایتی که از امام احمد بن‌حنبل آمده است ختنه را بر 
زن و مرد بطور یکسان واجب می‌داند در حالی که از ایشان روایت دیگری داریم که 
ختنه را فقط بر مردان واجب می‌کند که با نظریه فقهاء و مجتهدین در مستحب بودن 
ختنه تطابق دارد. همچنین با آنجه که نسل به نسل به ما رسیده است و امت اسلامی 
به آن عادت دارد. سازگار می‌باشد. 

براساس این میراث فقط ختنه مردان واجب است و ختنه دختران فقط مستحب 
می‌باشد. دلیل اين موضوع آن است که وقتی پیامبر خدا را امت را به ختنه امر 
کردند فقط مردان را به این امر تشویق نمودند و ثابت نشده است که پیامبر اکرم سل 
زنان را به ختنه دستور دهد. مگر حدیث «شداد» که مطرح شد. بهر حال به فرض 
صحت این حدیث استحباب ختنه زنان مطرح است نه وجوب. زیرا کلمة «مکرمت» 
دلیل قاطعی بر مستحب بودن است. (و الله اعلم) 


۵- در جه سنی ختنه واجب است؟ 

تعداد زیادی از اهل علم معتقدند که ختنه باید در نزدیکی بلوغ صورت گیرد به این 
اعتبار که فرد بزودی مکلف خواهد شد و احکام شریعت و اوامر الهی را انجام می‌دهد و 
باین ترتیب هنگامی که وارد سن بلوغ شد مختتن خواهد بود و عباداتش بر همان 
اصول 9 اساس خواهد بود که اسلام ترسیم کرده است: 

بهتر آن است که ختنه در همان روزهای اول بعد از تولد صورت گیرد تا وقتی که 
فرد به مرحله‌ای رسید که آمور را می‌فهمد و قدرت تمیز دارد و به رشد عقلانی مناسب 
رسید خود را مختتن ببیند» خیالش آسوده باشد و دغدغه اقلف بودن در وجودش 
اطراف خود در مرحلة اختتان باشدا! 

دلیل بهتر بودن ختنه در همان روزهای اول بعد از تولد حدیث «بیهقی» است که 
از «جابر» روایت می‌کند که رسول اکرم ‏ و در روز هفتم ولادت حسن و حسین عبت 
برایشان ذیح کردند و آنان را ختنه نمودند. 


۶- فایده و ۹ ما مه مه جٍ تِ 
کرده و مورد تصدیق قرار داده‌اند که در اینجا برجسته‌ترین نکات مربوط به آن از هر دو 
جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


حکمت و فائدة ختنه از جهت دینی 

ختنه سرآغاز و ابتدای سیرت و سنت انبیاء در نظافت و سلامت جسمی است. 
علامت اسلام و سمبل شریعت اسلامی است و گفتیم که حضرت ابراهیم ام اولین 
کسی بود که ختنه کرد. 

حضرت ابراهیم تلا رسالت ابلاغ عقیده توحید و شرع الهی را بعهده گرفت. و 
بنیانگذار طریقه و عقیده‌ای شد که از جنبه روانی درون آدمی را از ناپاکی‌ها می‌زداید و 
قلب را جلا می‌دهد و جسم انسان‌ها را نیز با دستوراتی مانند ختنه کردن و گرفتن 
ناخن و برداشتن موی زیر بغل و گرفتن سبیل و غیره از آلودگی می‌زداید. 

ایک ما در ان تارمت فسانه: 


2 یلیل آن تب لة هی حنیفَا4 [النحل: ۱۲۳]. 


1 چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


«پس به تو وحی کردیم که از آئین حنیف ابراهیم پیروی کن». 
وم 2 ۳ 2 1 5 
صبعه الثّه ومن احسَنْ من الثّه صبفة ون لذُر عبذون 3 [البقرة: ۱۳۸]. 
«بگوئید رنگ خدائی (فطرت الهی» و چه رنگی بالاتر از رنگ خداوندی است و ما 
پرستش کنندگان او هستیم». 
٩‏ ختنه. مسلمین را از سایر ملل متمایر می کند. 
٩‏ ختنه. پذیرش عبودیت الهی» پذیرش فرمان او و خضوع و خشوع در مقابل 


۱- یک امر بهداشتی است. نوعی زیباسازی و آرایش است و نیروی محرکه جنسی 
را تعدیل می‌کند یک تدبیر بهداشتی است که فرد را از ابتلاء به بیماری‌ها 
حفظ خواهد کرد. 
دکتر «صبری قبانی» در کتابش به نام «حیات جسمانی ما» می‌گوید: 
با بریدن پوسته روی حشفه (ختنه»» ترشحات مضر چربی حذف خواهد شد. زیرا 
جلد پوشاننده حشفه دارای چربی بخصوصی است. در اینصورت امکان قضاء حاجت به 
سهولت بیشتری فراهم شده و احتمال ایجاد عفونت در این ناحیه کمتر می‌گردد. 
۲- با ختنه یا بریدن پوشش حشفه از محدودیت این بخش از عضو تناسلی در حال 
انظراجت خلوگیری سی‌شود, 
۳- با ختنه امکان ایجاد سرطان عضو تناسلی بسیار کم می‌شود. درصد این 
سرطان در اشخاصی که ختنه نشده‌اند بسیار بالاتر است و در ملتی که ختنه 
کی سا از تاضر رت 


۱- برای آنکه موضوع کاهش شیوع سرطان آلت تناسلی با انجام ختنه روشن‌تر و مستدل‌تر گردد. 
جمله‌ای در این مورد از کتاب آسیب‌شناسی رابینز که یکی از اصلی‌ترین مراجع آسیب‌شناسی 
پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر دنیاست ذکر می‌نمائیم: 

عذ صمتعتع‌صوت صمط صا فصتافت ‏ عصمصصع مقر اعصم‌تاع _ و فتصمم گم مصصمصتتهن) 


۶ وا ممتفت‌صنمت ۷۵۲۱۵ عظ گم جمنهع: بعطام صد رتغع طقصعع معط ععمگعه 0مت۵۲۵ه 
۰ ۲۳۱0۲6 0۵ وفع رم و فنصهم عص ۵۶ هصورمصت‌تق 2۳20660 واعصتاتا10 


فصل سوم: احکام کلی در رابطه با نوزاد ۱۱۱ 


۴- ختنه اطفال مانع مبتلاشدن آنان به شب ادراری می‌شود. 
۵- ختنه باعث کاهش و تخفیف عمل استمنا در بزرگسالان می‌شود و فوائد متعدد 
دیگرعن دادکه 

بصیرتی که بخواهد خوبی‌های این دین عظیم و اسرار نهفته شریعت آن را دریابد» آن را 
درک می کند. 

در این مبحت. احکام مزدة تولد نوزاد. گفتن اذان و اقامه در گوش او احکام 
موضوعات این حقیقت مهم را تأکید می‌کنند که از همان ابتدای تولد باید توجه خاص 
به نوزاد شود و تلاش خویش را از اولین لحظاتی که نوزاد بدنیا قدم می‌گذارد و نسیم 
می‌بخشد و از هنگامی که نوزاد چشم باز می‌کند و متوجه اطرافش می‌شود و اشیاء را 
اسلام ابلاغ نموده است. اجرا کرده و طریقی را که رسول خداءٍِ فرموده‌اند در 
زندگی خود تحقق می‌بخشند. بدون تردید فرزندی که اين انتظام و التزام به قوانین 
اسلام را می‌بیند و درک می‌نماید که والدینش تمامی آن را درباره او بعهده گرفته‌اند و 
به نحو مطلوب به انجام رسانده‌اند. اسلام در شخصیت او رسوخ خواهد کرد. تربیتش 
بر پایه ایمان شکل می‌گیرد و به فضیلت‌ها و مکارم اخلاقی و ارزش‌های معنوی عادت 
خواهد کرد. 

چنانکه دیدیم اسلام از همان ابتدا اینچنین به نوازد توجه دارد. بنایراین توجه این 
دین عظیم به فرد هنگامی که عقل و اندیشه‌اش بارور شده و فهمش به کمال می‌رسد 


از ده سالگی انجام می‌دهند در حالی که در مناطقیکه این قطع پوشش (ختنه) صورت نمی‌گیرد. 
4 ,1984 عوتواام۴ وهععزن1 0۶ وتعوظ »نم010ظ۵0ظ 


خوانندة گرامی! در فصول آینده مهم‌ترین مسوولیت‌هائی را که اسلام در ارتباط با 
شریعت بلند پایه و با عظمت اسلام چگونه به تربیت فرزندان اهتمام ورزیده است و 
آنان را می‌خواند تا به واجبات عمل کنند و برای انجام وظایف خویش مهیا شوند. 

ان‌شاءالله در فصل آینده مطالبی بیان می‌شود که طریقه اصلاح ناهنجاری و 
انا اه هراق مب کت رال که اس ات خراعی فرازرای نز 
محترم باشد و آبی گوارا باشد تا عطش پویندگان طریق تربیت را فرو نشاند. 


فصل چهارم: 
عوامل انحراف فرزندان و طريقة برخورد با آن 


امروزه عوامل و علل انحراف. گمراهی و فساد اخلاقی فرزندان ما به شکل غیرقابل 
تصوری فزونی یافته است. ما آمروز با واقعیت تلخی مواجه هستیم. جوانان جامعدٌ عصر 
حاضر مادر منجلایی از گناه و فساد دست و پا می‌زنند» جاذبه‌های کاذب بر ذهن و 
و انا ان ی رای ام اف از هر وی ناسا تعاظه کروه لته ود 
برای مقابله با این نابسامانی باید دید روشنی از این علل و عوامل داشته باشند و در 
ارتباط با فرزندان خود احساس مسوولیت نمایند تا بتوانند با احساس تعهد و شناخت 
صحیح از این فاجعه دوران معاصر پیشگیری کنند. در غیر اینصورت نسل امروز دچار 
تبهکاری و گمراهی روز افزونی خواهد شد. 

به یاری خدا در این فصل به شرح و بررسی این موضوع خواهیم پرداخت تا کسانی 
کفسشتای تمیق ای راد هشن سای نامیا فان مها کف و 
حساب شده‌اش و با اصولی جاودانه در شرایط مختلف و متغیر اجتماعی راهگشا 
خواهد بود و رهنمودهای ارزشمندی برای جلوگیری از انحراف نسل‌های بشری به ما 
را وه ایس شش اه اامم اماسامای عاهی صوم خرف ماد 

در اینجاء مهم‌ترین علل انحراف و گمراهی فرزندان و اساسی‌ترین راه برخورد با آن 
وطریقه معالخه ای فاری آ ختاه اسلاش تفن خواندکان موب پرشیه شاه نله 


موثر واقع شود. 


(أ) فقر : عواملی که بر بعضی خانواده‌ها سایه افکنده است 

غذا و پوشاک از ابتدایی‌ترین نیازهای هر انسان است» طفلی که در خانه‌ای چجشم 
می‌گشاید که فقر و محرومیت بر آن سایه افکنده است و در منزلش از جهت پوشاک و 
غذا بحد کفایت تامین نمی‌شود و یاوری هم نمی‌بیند که دستش را بگیرد و حداقل 
امکانات را برایش فراهم کند. بزودی به خارج از خانه‌اش پناه خواهد برد و به هر 
وسیله‌ای متوسل می‌شود تا ضروریات زندگی خود را فراهم کند. در اینجاست که در 


ند چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 


تام کرام هس وهی فاد الا اش یرای و اتط رات او اخاما: 
می‌کند و درجامعه نیز بعنوان انسانی مجرم رشد خواهد کرد که برای جان و مال و 
ناموس مردم. خطری محسوب خواهد شد. 

تشریع عدالت گسترده و همه جانبة اسلام طریقه‌های مشخصی برای مبارزه با فقر و 
تمیق خفن انیکانات ما ری هرفری تام ساهشیم فده اس رسای 
رسیدن به این هدف شیوه‌های عملی را بکار می‌گیرد تا برای هر انسان حیات 
تاش مایت خاش ای 

تامین کار برای هر عضو جامعه. دادن مستمری به افراد ناتوان. رسیدگی به امور 
ایتام و افراد سالخورده و قوانین تامین معاش در رابطه پدر با افراد خانواده از اولین 
فها ام اه ما اه پر ختوی اه ی تست 

هر ی تا اس مایت ی ایام 
و شزم‌انهای واه کرد مشرط آتکماس وه ور فان بلاط 
زمانی و کیفی تطبیق داده شود. در اینصورت آثار تبهکاری و جرم و جنایت رخت بر 
می‌بندد " و فقر و محرومیت و بدبختی با همه مظاهرش از بین می‌رود. 


(ب) اختلاف و نزاع پدر و مادر 

از عوامل بسیار مهم دیگری که باعث ایجاد انحراف می‌شود درگیری و اختلاف پدر 
و مادر است. در خانواده‌هایی که در اکثر اوقات آتش ویرانگر جدال و برخورد والدین 
رهم کف وق کی شوم الای دایب اقران هو اد سای افکتتم ات در 
چنین فضایی از اولین لحظاتی که طفل چشم می‌گشاید و قدرت درک و فهم محیط 
پیرامونش را پیدا می‌کند به جز خصومت و جنگ و جدال چیزی نمی‌بیند و برای 
بدست آوردن آرامش خاطر روحی از محیط خانه می‌گریزد تا دوستانی بیابد که بیشتر 
اوقات فراغتش را نزد آنان بگذراند و در همراهی و مصاحبت با آنان. گمشده خویش را 
که همانا محبت و دوستی است باز یابد. 


۱- برای دریافت و فهم کامل مطلب فوق به کتاب اینجانب بنام «مسوولیت مشترک اجتماعی در 
اسلام» رجوع فرمائید که مانند آبی گوارا برای تشنگانی است که بدنبال شیوه اسلام در سرکوبی 
فقر و جهل می‌گردند. در این کناب با شیوه‌ای مستدل ثابت شده است که اسلام. عملاً دالت 
اجتماعی را تحقق بخشیده است. (مولف) 


اگر این دوستان, رفقای بد و همراهان ناشایست باشند. فرزند بیزار از خانه را کم کم 
به انحراف می‌کشانند و بتدریج وی را بسوی اخلاق پست و عادات زشت سوق 
می‌دهند تا آنجا که بتدریج جوانی خواهد شد که در تبهکاری و ارتکاب جرم غرق شده 
و بلای جان مردم و ملت خود خواهد بود. 

علاج وآقعه را باید از قبل نمود. همچنانکه در فصول قبل اشاره شد. اسلام با 
قوانین حکیمامه و حساب شده‌اش طریق روشنی را جهت انتخاب همسر پیش پای زن 
و مرد قرار داده است. تا با گزینشی درست و دقیق و منطبق بر اصول از پیش تعیین 
شده. تحقق محبت و تفاهم زندگی آینده خویش را تضمین کنند و در نتیجه از 
مشبکلات مععده خانوادقی و جنگ و خدال‌های فرساینده داخل خانه بدور باشتند. 

در فصل اول این کتاب. اصول صحیح انتخاب همسر بیان گردید. بدون تردید آنچه 
بعرض خوانندگان گرامی رسید پایه‌های ثابتی است که خانواده‌ای سعادتمند و نمونه بر 


آن پایه گذاری می‌شود. 


(ج) طلاق و عوارض ویرانگر آن 

بک دنک رال اپباتی ارفا اما یووم سای کنو 
طلاق است. طلاق عوارض روحی بسیار مضری در بر دارد که موجب اختلال روانی 
فرزندان و بی‌بند و باری و تباهی آنان می‌شود که عوارض تربیتی آن در نابسامانی روز 
افزون آنان جلوه گر می‌شود. 

کودک از زمانی که چشم بصیرت می‌گشاید نه مهر مادری می‌بیند و نه حمایت 
پدری و نه کانون گرمی که به آن پناه ببرد تا آرامش بیابد و بیاساید و در سایه اين 
محیط گرم و پرمهر و محبت به شیوه‌ای صحیح پرورش یابد. بدون تردید اینچنین 
انسانی بسوی جرم و تبهکاری و فساد کشیده خواهد شد. آنچه بر وخامت این وضع 
می‌افزاید. شرایطی است که مادر بعد از طلاق. با مرد دیگری ازدواج می کند و یا ازدواج 
نمی‌کند اما مجبور است که برای تامین معاش در خارج از منزل کار کند و فرزندانش 
را بدون سرپرست و نظارت به حال خود رها کند» چنین افرادی که بدون هیچ کنترل و 
محدودیتی بدست حوادث روزگار سپرده می‌شوند و از عطوفت و مهر پدر و دلسوزی و 
توجه مادر محرومند چه خواهند شد؟ از اینگونه انسان‌ها چه توقعی می‌توان داشت؟ با 
چنین ضربةٌ روحی از یکسو و فقر و گرسنگی و برهنگی از سوی دیگر و عدم وجود 
محل سکونتی مناسب برای آسایش و آرامش و تجمع خانوادگی. طبیعی است که 


انتظاری جز تباهی و تبهکاری از آنان نمی‌توان داشت. غیر از تعداد بسیار کمی که 
خداوند به آنان رحم کرده و در این گرداب فساد غرق نمی‌شوند. 

اسلام بر مبنای اصول استوار و جاودانة خود زن و شوهر را راهنمایی می‌کند که با 
رعایت حقوق متقابل یکدیگر از کشاندن نظام خانوادگی بجانبی که نتایج نامطلوب ببار 
آورد. جلوگیری کنند. 

در اینجا مهم‌ترین حقوقی که در ارتباط متقابل زوجین باید رعایت شود ذکر 
می‌گردد تا با یاری خدا رهنمودی در جهت ایجاد فضا و محیط خانوادگی سالم و پربار 

٩‏ اطاعت و فرمانبرداری زن از شوهر: 

طبرانی و بزار روایت می‌کنند: 

یکبا را ۳ 
و از شما سوالی با که در رتباط ۱ جهاد است. ۳ جهاد 9 بر مردان " 
کرده است. اگر پیروز شوند یاداش می‌گیرند و اگر به شهادت برسند. نزد خدای خویش 
روزی می‌خورند! اما ما گروه زنان که به آنان خدمت می‌کنیم. چرا چنین اجر عظیمی 
نداریم؟ پیامبر اکرم بل فرمودند «به زنان بگو اطاعت از شوهر و دادن وظیفه 
زناشوئی برابر با جهاد است. اما کمتر کسی از شما می‌تواند این کار را بطور کامل انجام 
دهد)). 

* زن باید حافظ مال و ناموس شوهرش باشد. پیامبر گرامی مار در اين باره 

فرموده است: 

«آیا می‌خواهید برایتان بگویم ذی قيمت‌ترین گنج یک مرد چیست؟ زن شایسته و 
درست کاری است که وقتی شوهرش او را نگاه می‌کند» مسرور و شادمان می‌شود و 
هنگامیکه او را به کاری امر می‌نماید اطاعت می‌کند و در غیاب شوهرش مال و ناموس 
او را حفظ خواهد کرد». (روایت این ماجه). 

له و طایف بر ارفا تا او ا انست که صوت یه 

همخوابگی همسرش را رد نکند» زیرا در روایتی از مسلم و بخاری آمده است که 


رسول خدا ما رود بدا عا الجْلْ امرأه ٍل فرایه اب قَبَات عضبان 
عَلیهه لعتَنها الم لافشگر ح حَقی تصبحَا. 
«اگر مردی زنش را به خوابگاهش دعوت نماید» اما او خودداری کند و شوهر 
خشمگین بخوابد. ملائک تا صبح آن زن را لعنت می‌کنند». 
* در مقابل حق زن بر شوهر آن است که از جانب شوهرش از لحاظ مالی و از 
تمام جنبه‌های زندگی مانند غذاء پوشاک و مسکن و غیره تامین شود. البته این 
وظیفه در ارتباط با فرزندان نیز کاملا صدق می‌کند. 
زیرا خدای تعالی می‌فرماید: 
وغل مور رِرفهن کسوئهن بالَعر وف [البقرد: ۲۳۲]. 
«و روزی و پوشش شایسته زن (آنکه بچه را بدنیا آورده و شیر می‌دهد) به عهده 
پدر بچه است». 

و در روایت «مسلم» از رسول اکرم مر مل آمده است که فرمودند: 

توا ال نی الَسَای ِ وهی بمَاة اه وَاسَْحْللئم فرْوجهنَ بکلمة 
له هن علَْکُم رِفْهنَ سوه بالفروف». 

موی حالس یا ۳7 از خدا بترسید. آنان امانت خدایتعالی نزد شما هستند» 
با کلمه مقدس الهی بر شما حلال شدند. پس پوشش و تغذیه مناسب آن‌ها نیز بعهدة 
شماست». 

٩‏ از جمله حقوق زنان حق مشاوره است: 

مردان باید در امور مربوط به منزل با زنان مشورت نمایند. پیامبر اکرم سر 
می‌فرماید: «قبل از خواستگاری در مورد ازدواج دختر از زنانتان اجازه بگیرید». 
(روایت احمد و ابوداود). 

* از دیگر حقوق زنان آن است که اگر زن از هر جهت نقصی داشته باشد» شوهر از 
آن چشم بپوشد. خصوصا اگر دارای فضائل و خوبی‌های دیگر باشد که بر آن 
عیب غلبه دارد. «مسلم» از نبی اکرم مد روایت می کند: 

« یف (آي لا یبغض) مُمنْ موه لِنْ کره نها خُلما رطي آحرا. 

«اگر زن هر یک از شما اخلاق خوب و پسندیده‌ای دارد. اما رفتار يا حرکت 

ناشایستی از خودنشان می‌دهد. نباید از او خشمگین شوید». 


٩‏ از حقوق دیگر زن آن است که مرد باید با او رفتاری شایسته و محبت‌آمیز 
داشته با او خوشرو و مهربان باشد. گاه گاهی نیز با او شوخی یا بازی کند. زیر 
تا مرا 
اروش بالمفزوف فان کرفتمومن فَعتی آن تسترهوا ُیقا جع ال 
فیه خَمرّا کنیرا 44 [النساء: .]۱٩‏ 

«با زنان رفتاری نیکو داشته باشید و اگر ایشان را مکروه دارید چه بسا که از چیزی 

کراهت داشته باشید اما ت در آن خیر و منفعت زیادی قرار داده باشد». 

رسول گرامی خدایلة می‌فرمید: 

(خیرکم خیرکم لدهله وان خیرکم لاه 

«بهترین شما کسی است که با زن و فرزندش بهترین رفتار را داشته باشد و من 

شرب شا باق شاواده مق هی 6ب (زوایت ان هو ای 
«بخاری» و ِِ روایت می کنند: 
«رسول خدا مه بازی حبشی‌ها را در محوطه مسجد به حضرت «عاتشه» جع 
نشان می‌داد. دستش را دراز کرده و کف دست را به چهارچوبه در تکیه می‌داد و 
صورت همسرش را بر کتفش می‌گذاشت- تا با پوشیده ماندن بدن. نظاره کند». 

از همین جاست که بخاری و مسلم روایت می‌کنند که آن حضرت, فرمود: 
«َکمل امن ایماته؛ اوه کم وآلطفهم بأهله». 

«در بین شما کسی کاملترین ایمان را دارد که بهترین اخلاق را داشته باشد و با زن 
و فرزندش لطیف‌ترین و پسندیده‌ترین رفتار را انجام دهد». 

در روایت «ابوداود» و «نسائی» آمده است که: «ٍنه علیه الصلاة والسلام کان بسابق 
السيدة عاشة ره ضي له عنها فسبقته مره وسبقها في بعض الایام فقال: هذه بتلك. 
حضرت رسول مل مل با حضرت «عاتشه» جْعغا مسابقه دو می‌داد. یکبار عائشه جع 
مسابقه را برد و چندی بعد پیامبرجل مجددا بر همسرش سبقت گرفت و فرمود: 

«اين برد در مقابل برد قبلی تو». 


حضرت عمرنف با آنکه در امور دین و اجرای عدالت بسیار جدی و سختگیر بود. 
می‌فرمود: اينبني تبرش ان یکون فی آهله کالصبي -أي فِ الاأفس والسهولة- فاذا کان 
فی القوم کان رجلا». 

«شایسته است که مرد در میان خانواده‌اش از جهت رفتار نرم و با محبت و الفت 
وظایف خود را انجام دهد». 

روش و شیوه زندگی ِ بزرگوار ماو بو 

از حضرت «عائشه» تیا پرسیدند» پیامبر و در داخل منزل چه کاری می کرد؟ 

فرمود: 

«مانند همه شماء بة افراد خانواده در انجام کارها کمک می کرد اشیاء را جایجا 
مت کرت کاهی ان را شا هزم گرد گوشی ۱ قظطعه هم یوور نا شتا را ماع 
می‌داد». 

آنچه که خدمت خوانندگان گرامی تقدیم شد. مهم‌ترین حقوق متقابل زن و شوهر 
بود که خانین از درک عمیق اسلام از حقیقت زندگی زناشوتی 9 اجرای عدالت در 
رابطه زن و مرد است. 

اگر زن و شوهر هر کدام به وظایف خویش عمل کنند. هماهنگی و هم یاری جای 
تفرقه و جدال را خواهد گرفت و محبت بجای تنفر ایجاد خواهد شد و آرامش خانواده 
دچار تیرگی و فروپاشی نمی‌شود و حسن روابط زوجین پا بر جای خواهد ماند. 

اما در حالتی که امکان تفاهم زوجین به علت اخلاق بد یکی یا هر دو وجود ندارد و 
زندگی زناشویی نمی‌تواند ادامه یابد. شوهر باید حداکثر سعی و تلاش خود را قبل از 
آنکه این سوءتفاهم به طلاق بیانجامد بکار گیرد. 


ان اقفاسات شامل :مارگ زیر اسق: 


۱- نصیحت و راهنماتی 
ی ول مس می‌فرماید: 


م ‏ صم بن م2 


«راه درست را به آنان (مسلمین) یادآوری کن. زیرا تذکر برای موّمنین سودمند 


۳- دوری کردن از زن در خوابگاه 
دوری کردن از زن در خوابگاه دومین مرحله برخورد است که امید می‌رود به 


۳- کتک ملایم (صوری که به جراحت منجر نشود) 

به کار بردن این عامل در صورتی جایز است که مرد معتقد باشد راه‌های قبلی 
سودی ندارد و زن موثر واقع می‌شود. زدن نباید شدید باشد و نباید هیچگونه اثری بر 
جسم زن برجای بگذارد و نباید ضربه به مناطق حساس مانند صورت و سینه و شکم 
وارد شود. 

با توجه به صفات مذکور در ارتباط با زدن زن, باید گفت این برخورد نوعی تهدید 
است نه آزار جسمی. و باید توجه داشته باشیم که رسول بزرگوار اسلام بل که الگو و 
نمونه کامل عمل صالح برای ماست. هیچگاه کتک نزد. 

حضرت «عائشه جع » در روایتی از ابن سعد می‌گوید: 

اما ضرب رسول الله قلة پیده امرأة قطء ولا خادما؛ ولا ضرب شیثا قطء الا آن بجاهد 
فی سبیل اللّها. 

«پیامبر خدا هیچ زنی را نزد و خدمتکارشان را نیز هیچگاه کتک نزد, تنها ضربه آن 
پیامبر بزرگوار در جهاد در راه خدا بود نه جای دیگر!». 

«ابن سعد» روایت می‌کند که زنی به خدمت رسول خدارل رسید و از شوهرش 
شکانف کر که او کتک و۵ اس سامت یا مه عطاب یم انی مریید سیم 
مردانی فرمود: 

ایَضربٌ حدم ات ب الْعَبٍْ نم یَانقُها م من آخر لها 

«آیا شرم ندارید که زنان را مانند بردگان کتک مي‌زنید و پس از مدتی آنان را در 
آغوش می کشید». 


۴- حکمیت بزرگان خانوادة زن و شوهر 
راه حل نهایی آن است که شخصیت‌های محترم و با تجربه خانواده زن و شوهر پا 
درمیانی کرده و مشکلات زن و شوهر را بررسی کنند و راه‌های عملی برای اعاده 
همکاری و محبت وتفاهم را پیشنهاد کنند تا بدینوسیله از طلاق جلوگیری نمایند. 
مراحلی که بیان کردیم در واقع رعایت احتیاط‌های لازم قبل از وقوع حادثه ناگوار 
طلاق است. این مراحل را خدایتعالی بدینصورت بیان فرموده‌اند: 
«رألی افرن ترفن فَمطوهنْ رَهجروشنْ نی التضاجع رَضریرن فان 
و و یهن سبیلا ین له ان علیا کبیر هه وال جفتم ب شِقاق هم 
عئوً عکتا ین آیه. وعکتا من آغیها رن رید رضتخا یله باق له 
کان علیا خبیرا 468 [السا: ۳۵-۳۴]. 
«اگر از نافرمانی زنان بیمناک بودید آنان را نصیحت کنید» سپس در خوابگاه از 
آنان دوری نمافیده بعد آنان را نزنیده اگر از شما اطاعت کردند به ایشان کاری نداشته 
باشید (و آزارشان ندهید) بحقیقت که خداوند بزرگ و بلندمرتبه است. و اگر از جدائی 
زن و شوهر بیمناک شدید یک داور از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن بگزینید 
اگز بخواهند. روابط آننم را اصلاح کننده خدایتعالی. آنان را هر این امن موفق خواهد 
کرد. به حقیقت خداوند بسیار داناست و برهر چیز آگاهی دارد». 
نهایتاً زمانی که توافق زوجین غیرممکن می‌شود. شوهر. زن را در حالت پاکی (عدم 
قاعدگی) در حالیکه به او نزدیک نمی‌شود یک طلاق می‌دهد. یک طلاق بخاطر آن 
است که باز هم فرصت رجوع و اعاده حیات زناشوتی را داشته باشند, این ترتیب نیز در 
قرآن ذکر شده است. 
فان له قلا جاح عَلیهماً آن یَتراجَعَاً ان کَا آن یُقیما خذود له وَیِكَ 
خدودذ له نها لو یَعْلمُونَ 68 [البقره: ۲۳۰]. 
«اگر او را (زن را) طلاق داد. اشکالی ندارد که بار دیگر به زندگی مشترک رجوع 
کنند. بشرط آنکه بدانند در این مراجعه. حدود و مقرراتی را که خدایتعالی فرموده 
استه خر مي. کنتده این قداخد و فقو ات الق استه. که آن را تاه افستان‌های ۲ گام 
اندیشمند بیان می کند». 


همچنانکه دیدیم اسلام تدابیر لازم را برای جلوگیری از طلاق بکار برده است. زیر 
جدایی والدین اثر بسیار نامطلوبی برجای می‌گذارد و تعجبی نخواهد داشت که بدانیم 
پیامبر بزرگوار ماب فرموده است: ۳ اخلال ِ له الطلاق». امنفورترین 
او ها بو تاره ظلاق اما نیت ابو دا رن ناه 

و اگر طلاق هم انجام شد. اسلام واجب کرده است که مرد وسایل و ضروریات 
زندگی و حقوق حقه همسرش را پرداخت کند و مخارج او را نیز تا سپری شدن عده 
پرداخت نماید. تا زن و فرزندان بعد از طلاق با سختی و مشکلات مواجه نشوند. 

خدایتعالی می‌فرماید: 

رن عل آلنویع دراه وعی آللفتر ره متا بالعفزوت حمّا عل 
ین 82 [البقرة: ۲۳۶]. 

«افراد ثروتمند و فقیر هر یک بنا بر توانایی‌های خویش مخارج و ضروریات زندگی 
زن و فرزندان را پس از طلاق پرداخت نمایند. پرداختی شایسته که بعهده مومنین 
نیکوکار است». 

در شرایطی که مرد به علت فقر شدید قادر به تامین نفقه فرزندان نباشد. باید دولت 
عهده‌دار سرپرستی و پرداخت نفقه آنان شود و شرایط لازم برای زندگی و تربیت و 
تعلیم آنان را فراهم نماید تا زمانی که بزرگ می‌شوند و بر پای خود می‌ایستند» و بدین 
ترتیب از گمراهی و انحراف ایشان جلوگیری می‌شود. 

ان کی وی تیار انیت قولت اشاف تب ها ات کب 
افراد مستحق و محتاج می‌شود. در واقع اين اقدامات خود نوعی تحقق بخشیدن به 


مه 4 


کلام مبارک پیامبر خدا است با که فرمود: «مَنْ کان مَعَُ َضلْ هر فلع به علَ من 
لا هل وم کات له فضل من اد فلْعد به علَ مَنْ لا راد ل. 
اضافه داشته باشد به کسی بدهد که توشه ندارد». (روایت مسلم) 
همچنین فرمودند: لفق الما حَقّ وی الر )۰ «غیر از زکات. در مال حقوق دیگری 
همچنین در روایت دیگری از «طبرانی» آمده است که پیامبر اکرم عٍ فرمودند: 
ال فرض علی آغنياء السلمین في آموامم بقدر الذي یسع فقراء‌هم» ولن بجهد 


الفقراء [ذا جاعوا وعروا الا بما یصنع آغنیاژهم وان الّه بحاسبهم حساباً شدیداه 
ویعذبهم عذاباًآلیما. 

«خدای عزوجل. ثروتمندان مسلمان را امر فرموده است که از اموالشان آنقدر به 
فقرا ببخشند تا زندگیشان را تامین کنند و اگر نیازمندان به علت گرسنگی و برهنگی 
به رنج و مشقت بیافتند. به علت ثروتی است که ثروتمندان انباشته‌اند و به این سبب 
خداوند توانا آنان را در قیامت شدیدا مجازات خواهد کرد». 

«بزار» و «طبرانی» نیز روایت می‌کنند که پیامبر خداة فرمود: «ما امن بی من 
بات شبعان» و جاره جائع ای جنبه و هو یعلم بها. 

«کسی که شب را سیر بخوابد وبداند همسایه‌اش گرسنه است به من ایمان نیاورده 


است». 


(د) اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و استفاده نامطلوب از آن 

یکی دیگر از عوامل مهم انحراف فرزندان» استفاده غلط از اوقات بیکاری و فراغت 
آن‌هاست. کودک از زمانی که بر پای خویش می‌ایستد و قادر براه رفتن می‌شود. شدید 
برای تحرک و بازی دارد. کودکان و نوجوانان به گردش و استفاده از مناظر طبیعی 
بسیار علاقمند هستند. اگر دقیق شویم می‌بينيم در نوعی جنب و جوش و تحرک 
دائمی هستند و انرژی سرشار خود را در بازی‌های مختلف ورزشی مانند: کوهنوردی, 
فوتبال» و ورزش‌های رایج دیگر صرف کرده یا دائماً مشغول سایر تمرینات متنوع بدنی 

بنابراین باید مربیان و والدین محترم از این نیروی فوق‌العاده استفاده مطلوب را 
بنمایند تا کودکان و نوجوانان از اوقات فراغت خویش در حفظ سلامتی و پرورش 
جسمی بهره گرفته و نشاط زندگی را تجربه کنند. پس اگر جایگاه‌های ویژه‌ای برای 
بازی و تفریح سالم و تمرینات ورزشی و فعالیت‌های علمی و تحقیقی برای کودکان و 
نوجوانان و نسل جوان ایجاد نکنیم» نیروی سرشار آنان به هدر رفته و بجای امور 
مثبت و مفید به مصاحبت و همراهی رفقای بدودوستان ناباب و ناصالح پرداخته و 
ناچار به سوی انحراف و بدبختی کشیده خواهند شد. 

اسلام با رهنمودهای بلند مرتبه و حکیمانه‌اش, راه بهره‌گیری از نیروها و فراغت 
کودکان و نوجوانان را به شیوه‌ای عملی برای ما روشن کرده است. 


ِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

اولین گامی که در اين راه بر می‌دارد و در ارتباط با اندیشه و فعالیت روحی است. 
عبادت است که در کامل‌ترین شکل خود. یعنی نماز تجلی می‌کند و می‌فرماید: 
کودکان خویش را از همان ابتدا به عبادات. خصوصا «نماز» عادت دهید. زیرا نماز پایه 
دین و ستون بر پای دارنده آن است که فواید روحی و جسمی زیادی در بردارد و 
اثرهای شگفت‌انگیزی در اخلاق و شخصیت انسان بر جای می‌گذارد. 

در این جا بطور خلاصه فواید مهم نماز را بیان می‌کنيم. تا اهمیت و دلیل 
مشروعیت آن. مشخص شود . 

* حرکات نماز نوعی ورزش الزامی است ک در آن تمام اعضا و مفاصل بدن 
تحرکت در من آیته: تقیهی اشت که ایق اعمال یی عسلانت اف مقی داعشه بعریان 
خون را در اندام‌ها بیشتر می‌کند و در مجموع برای کل بدن مفید است. 

٩‏ بهداشت و نظافتی منظم و اجباری است که با وضو شروع می‌شود. و می‌دانیم 
که به سبب وضو اعضای ظاهری یعنی صورت. دست و پاء موها و دهان و بینی 
تمیز می‌وند و اين نظافت منظم و برنامه‌داره غیر از سل پا استحمام معمولی 
است که در آن کل بدن تمیز می‌گردد و اين دو مورد شروط صحت نماز بودند. 

9 نماز مستلزم نوعی راهپیمایی است. زیرا در روز و شب پنج بار از خانه به جانب 
مسجد حرکت می‌کنیم. این رفت و آمد بطور طبیعی بر نشاط جسمی و از بین 
بردن کسالت و سستی بسیار موثر است و لابد این نکته را از پزشکان بارها 
شنیده‌اید که می‌گویند عدم تحرک خصوصا بعد از غذا باعث ناراحتی‌های معده 
وسوء هضم می‌شود و زمینه بیماری‌های قلبی را تشدید می‌کند. 

بنابراین تعجبی ندارد که می‌شنویم: پیامبر عزیز ماب والدین و مربیان را تشویق 

می‌کند تا فرزندان خود را در هفت سالگی به نماز وادار کنند تا عادت نمایند و بخشی 


از اوقات فراغت آنان با تعلیم و تمرین آن پر شود. 


۱- البته قابل ذکر هست که نماز در اصل یک عبادت ومناجات با خداوند در درجه اول هست و 
رابطه مهمی با اصلاح و تزکیه فرد مسلمان در روح و روان دارد که ما باید در اداء نمودن آن بر 
اساس یک عبادت و پایه وستون دین و انجام یک فریضه دینی مبادرت ورزیم نه اينکه بنا بر بعضی 


علائق و و فوایده جسمی به آن روی آوریم. 


فصل چهارم: عوامل انحراف فرزندان و طريقة برخورد با آن ۲۵ 


«حاکم» و «ابو داود» روایت کرده‌اند که رسول بزرگوار اسلامءٍِ فرمود: امُروا 
لادم پاسصَلا وهم آبتاء سبع زین ضیرم لیا وهم بتاءه عشر وفرقوا بُینهم 
۴ الضاجع». 

هقی بالگ یه قت تفای اي کی اقا رونت اک تفه سالگ با 
توا اتف آنان رتیه و سم ده سالک به بعد‌خای عوات ایشان را خدا کیت 

از وسایل و عوامل مفید دیگری که می‌توان برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و 
نوجوانان مورد بهره‌برداری قرار داد. انواع ورزش‌هاء مانند: اسب سواری, شناء کشتی, 
دو و میدانی و آموزش‌های نظامی است. 

فروکارش غود ر] تعافت :دهیم ابا مطالعه هففیان ریات الم و وراش‌ها 
متنوع از فرصت‌هایی که پیش می‌آید. نهایت استفاده را بنمایند و چنانکه اشاره کردیم 
یه بو اه مه ]که میی ها کت متس هاش ات نان 
فعالیت‌های ورزشی بنا کنیم. 

و برای شنا نیز استخرهایی بسازیم که در آن بر طبق احکام دين و آداب محترمانه 
آن تعلیم این ورزش صورت گیرد. 

همچنین از جهت رشد فکری و مطالعه سودمند. ساختن کتابخانه‌ها و موسسات 
عمومی بزرگ و مجهز ضروری است. 

در اینجا مناسبت دارد که تعدادی از رهنمودهای دین اسلام درباره شیوه 
رشن ات خن رها یه انا وه او اه ای کاس وی رو 

خداوند سبحان خطاب به پیامبراکرم عوٍ و یارانش می‌فرماید: 

ردو هم ما آنتطثم من فرّو وین َباط یل تزمبون به عَدر له 
َعَدُو کم [لاتفال: ۶۰]. 

«هر آنچه از نیرو و توان (مادی و معنوی) دارید بر علیه آنان (دشمنانتان) فراهم 
کنید. و هر چه اسب دارید برای جنگ آماده سازید. تا بدینوسیله دشمنان خود و 


خدایتان را بهراس اندازید», ! 


۱- این آیه قبل از جنگ بدر بر پیامبر خداملوٍ نازل شد و شان نزول كت در رابطه با این غزوه 
می‌باشد. اما می‌دانیم که بعضی از آیات فران غیر از آنکه به واقعه خاصی دلالت دارد از لحاظ 


مفهوم شامل و فراگیر است و بر شرائط دیگر نیز ت تعمیم داده می‌شود. 


۱۳۶ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

همچنین می‌فرماید: 

فْل َل ینوی آلزین یعون لین لا عون 4 (لزمر: ٩‏ 

(ای محمد بگو: آیا دانایان و نادانان برابرند؟) 

عمربن الخطاب:* می گوید: 

«عَلموا با کم السَبَاحَة مایق (و مروهم آن یثبوا علی الیل وثباّ)» 

«به فرزندانتان تیراندازی و شنا یاد بدهید و به آنان بیاموزید که چگونه بر اسب 
بیرند». 

همچنین پیامبر گرامی ما فرمودند: «اعَْیمٌ ما قبْلَ خمٌس: شَبَابكَ قَبل هرَیكّ» 
وصحتك قَبْل سیک وغتال قبل فقرك وفراغك قبْلَ شغیك. وَحَیاتك بل مَویِك». 

«قدر ۵ نعمت را پیش از ۵ حادثه بدانید: جوانی قبل از پیری» سلامت پیش از 
مرض, و ثروت پیش از فقر» آسایش و فراغت قبل از سرشلوغی و مشکلات متعدد و 
حیات پیش از مرگ». (روایت حاکم و بیهقی) 

و فرمودند: اوارموا وارکبواه وان ترموا آحب ال من آن ترکبوا». «تیراندازی و اسب 
سواری کنید. البته من ترجیح می‌دهم تیراندازی کنید تا سوارکاری». (روایت ترمذی و 
ی 

«طبرانی» و «حاکم» روایت می‌کنند که پیامبر خدا و فرمود: «کل شيء لیس من 
ذکر الّه عز و جل فهو هو آر سهو الا ریم خصال: مشي الرجل بین الغرضین وتأدیبه 
فرسه وملاعبته آهله وتعلیم السباحةا. «هر آنچه در آن ذکر و یاد خدایتعالی نباشد 
سرگرمی غافل کننده و بیهوده و باطل است مگر چهار مورد: تیراندازی» تربیت اسب 
شناء و بازی و شوخی با اهل و عیال». 

و در روایتی از ابن‌هشام و ابن اسحاق آمده است که فرمود: «رحم اه امرءا آراهم 
من نفسه قوة». «خدایتعالی رحم کند به کسی که نیرو و توان خود را به آنان 
(دشمنان) نشان دهد». 


در این جنگ ابزار و وسائل جنگی مسلمانان خصوصا اسب‌های آن‌ها بسیار کم بود و برای همین 
در آید به فراهم نمودن اسب اشاره شده اننتتت اما در مجموع دلالت بر فراهم کردن ابزار و9 ادوات 
جنگی دارد. (مترجم) 


«بخاری» و «مسلم» روایت می‌کنند که هنگامی که حبشی‌ها در محوطه مسجدبا 
نیزه‌هایشان بازی می‌کردند و نمایش می‌دادند پیامبر خدارله به آنان گفت: «دْوُم 
یا بی أرفِدة» عم لد في دییتا ُسْحَهٌّ) ای فرزندان «ارفده» بازی کنید تا 
بهودیان بدانند دين ما دارای فراخی و گشایش است. (به پیروان خود مجال بازی و 

همچنین آنحضرت رل فرمودند: «موّمن قوی نزد خدایتعالی از مقمن ضعیف 
از خداوند پاری بخواه, اگر مشکلی برایت پیش آمد تاامید نشو و نگو اگر فلان کار را 
می‌کردم. اینچنین و آنجنان می‌شد. بگو خدا مقدر فرمود و بدانید که «اگر» درگاه 
ورود شیطان است». (روایت مسلم). 

شایسته است که مربیان و والدین محترم این دستورها را اجرا کنند تا توان فکری. 
جسمی و عقلی فرزندان خود را بالا برند و اوقات فراغت این عزیزان را با برنامه‌های 
سودمندی پر کنند تا خیر دین و دنیا نصیب آنان شود به دام سرگردانی و انحراف و 
گمراهی نیفتند. بتوانند در آینده نسل پیشتاز اسلامی را ایجاد کنند و سربازانی چابک 
و دعوت‌کنندگانی توانمند برای اسلام باشند. 


(ه ) دوستان بد و مصاحبت های گمراه کننده 

از عوامل اساسی دیگر که منجر به انحراف فرزند می‌شود. دوستان بد و همراهان 
فاق ات خضوضا نات که قرو ار تا هی اش تدارهه وراد عوت 
عقیدتی ضعف داشته و سست اخلاق باشد. خیلی سریع تحت تأثیر رفیق بد قرار 
می‌گیرد و بزودی از این دوستان فاجر و فاسق. اخلاق منحط و عادات زشت و ناپسند 
را کسب می‌کند و همراه آنان به سرعت براه شقاوت و بدبختی گام می‌نهد. تا اينکه 
جرم و خلاف کاری جزو طبیعت او می‌شود و تبهکاری برای او به عادتی تبدیل 
می‌شود که پس از این مرحله باز گرداندن او براه راست و نجات از باتلاق بدبختی و 
انحرافی که هر لحظه بیشتر در آن فرو می‌رود و از مسیر منحرفی که وارد آن شده 
است. بسیار مشکل می‌شود. 


یکی از نکات مهم در تعالیم تربیتی که باید والدین و مربیان به آن توجه نمایند. 
دوستان و رفقای نزدیک بچه‌های آن‌هاست» بخصوص در سن نوجوانی اين موضوع 
انتخاب کنند که آداب مطلوب و9 اخلاق ارزشمند 9 عادات پسندیده ۳ از آنان کسب 
کنند و آنان را بر حذر دارند تا با همنشینان ناشایست و رفیقان بد» نشست و برخاست 
نکنند تا در دام گمراهی و انحراف گرفتار نشوند. 

در اینجا رهنمودهای دین مبین اسلام در رابطه با منع فرزندان از معاشرت با 
دوستان بد و رفقای ناباب تقدیم حضور خوانندگان عزیز می‌گردد. 

خدایتعالی در باب دوستی با افراد ِ می‌فر ماید: 

ور یش انیم یمه ول نیت انث نع نول سیلا ۵ بلق 

و زر مد مق موس هام 
یی لمْ 21 0( بَعَد اد جاعَ وان الشیّطن 
للاسّن ولا 43 [الفرقان: ۳۰-۷۲۸]. 
رسول خدا بودم و فلانی را بعنوان دوست و همراه انتخاب نمی‌کردم. او باعث شد بعد 
از آنکه طریق هدایت را یافتم.گمراه شوم و از راه راست منحرف گردم و براستی که 
شیطان انسان را بسیار پست و حقیر می کند». 

هت قریلهه ربا ما أَطفَیثء ولصن کان نی ضال بَمیدٍ 469 اق: ۲۷. 

(«(در قیامت). قرین انسان گمراه (موجودی که قرین شخصت اوست) می‌گوید: 
پروردگارا من او را به طغیان وادار نکردم بلکه خودش در گمراهی دوری بود». 

و در سوره زخرف می‌فرماید: 

الاحا یذ بعَضَهم لبَعض عَده عَدو لا تین تم( [الزخرف: ۶۷]. 

«دوستان و ۳ صمیمی» آنروز (روز قیاست) دشمن یکدیگرند. مگر انسان‌های 
متقی (که دوستی آن‌ها برای خدا بوده است)». 


و رسول اکرم و می‌فرماید: ال عَل دین خلیله خلیله لیر أَحَدسم ین ال 
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«هر انسانی پیرو دین دوست نزدیک خود است. پس هر یک از شما خوب بياندیشد 
که با چه کسی صمیمی است». (روایت ترمذی). 

و در روایت دیگری نیز از «بخاری» و «مسلم» آمده است که پیامبر خدا مه 
فرمود: «معْل امجلیس الصّالح وجَلیی السُوء کحایل الیسأك ونافخ الکیر فحایل الیسْك 
ما آن مك وان تبتاع منه ولا ی تجد من را ی ناخ الکبر لا آن بخرق 
يابك وامّا ند رجا حَبینَةا. 

« 0 ی ۳ است که با خود ماده‌ای بسیار خوشبو دارد. یا به تو 
مقداری از آن را می‌دهد یا مقداری از او می‌خری و یا حداقل بوی خوشی از آن به تو 
می‌سد. اما رفیق بد مانند کسی است که در دم آهنگری می‌دمد که یا لباست را آتش 
می‌زند و يا بوی بسیار بدی از او بتو می‌رسد». 

و همچنین فرمودند: «الرء مع من آحب» وله ما اکتسب». «آدمی با کسی است که 
دوستش دارد و هر اخلاقی که دارد از او گرفته است». (روایت ترمذی) 

و فرمود: «ياك وقرین السوء فانك به تعرف». «از دوست بد بپرهیز زیرا تو را به 
واسطهة او می‌شناسند». (روایت ابن عساکر) 

چه نیکوست که پدران و مادران عزیز به این رهنمودهای ارزشمند توجه نمایند و به 
آن عمل کنند. تا اخلاق فرزندانشان تکامل و تعالی پیدا کند و ناهنجاریهایشان اصلاح 
گردد و اثر اخلاقی و شخصیتی آنان در نظام جامعه ظاهر شود و به اين ترتیب عاملی 
برای خوشبختی جامعه خویش بوده و منادیان اصلاح و دعوت‌کنندگان به هدایت 
باشند که بدلیل شایستگی آنان جامعه نیز اصلاح شود و امت اسلام به داشتن چنین 
فرزندانی با این اعمال و صفات ستوده افتخار کند. 


(و) برخورد نامناسب والدین با فرزند 

یکی دیگر از عواملی که در انحراف فرزندان موثر است و در مورد این تاثیر اکثر 
صاحب‌نظران امور تربیتی و پرورشی اتفاق‌نظر دارند. رفتار بد با کودک است. 

در شرایطی که کودک یا نوجوان از جانب والدین یا مربی با یک رفتار خشن روبرو 
می‌شود و دائماً سرزنش می‌گردد و مکرراً از آنان کتک می‌خورد. یا اينکه هدف تحقیر 
و تمسخر آنان واقع می‌شود. بزودی در مقابل این رفتارهای ناشایست و فرومایه 


عکس‌العمل نشان خواهد داد که اثر آن در اخلاق کودک پا نوجوان بروز می‌کند. به 
که خی کض ها اه | تاه فقو و کتک ال 

این فرزند مظلوم یا خودکشی می‌کند و یا در مقابل والدین خواهد ایستاد و با آنان 

تعجبی ندارد که چنین انسانی فردا به یک فرد مجرم و تبهکار تبدیل شود و به 
جای تکامل در مسیر صحیح» در مسیرکجروی و انحراف و بی‌بندوباری رشد کند. 
0( ( 0 
متعالی آراسته سازند و با فرزندان به مهربانی و محبت رفتار کنند تا شخصیتی مستقل 

با نظری به آیات قرانی و احادیث نبوی» توجیهات و رهنمودهای ارزشمند اسلامی 
را در باب برخورد مهر آمیز با فرزندان می‌بینیم. 

خدای مهربان در این باره می‌فر ماید: 

۳ له نز بالعَدّلِ خسن ر وایتای ذٍی ِِِ [النحل: ۰۹۰ «پروردگار به 

رالگظیین ۳ ولاف عن ِ له یب الْمحینیت 48 (آل 
عمران: ۱۳۴]. 
براستی خداوند نیکوکاران ۳ دوست می‌دارد. 

و می‌فرماید: 

وولو ناشن ح حستاه [البقرة: ۸۳]. 
«با مردم به نیکویی سخن بگوئید. 
و همچنین پیامبر بزرگوار :7 را مورد خطاب قرار داده. می‌فرماید: 
ره ۳ مك 1 ۳ ار ی 9 ص 
ول کنت قَشّا غلیظ آمَلب لانقضوا من حول [آل عمران: ۱۵۹]. 


«اگر تندخو و تِِ" بودی» همراهان و پارانت از اطراف تو پراکنده می‌شدند». و 
«بخاری» از رسول خداءٍ روایت کرده است که فرمود: ان الثّه حب الرفق فی اللامر 
کله». «خدای مهربان نرمی و مدارا را در همه امور دوست دارد». 

و امام «احمد» و «بیهقی» نیز از آن حضرت سل روایت می‌کنند که فرمود: «ن 
آراد اه تعلی بأهل بیت خیرا آدخل علیهم الرفق» وان الرفق لوکان خلقا ما رأی الناس 
خلقاً حسن منه» وان العنف لو کان خلقا لا رأی الناس خلقاً آقبح منها. «اکر خداوند 
بخواهه خیر و نیک بختی را شامل حال خانواده‌ای کند نرمی و مهربانی را به جمع آنان 
وارد می‌کند» اگر نرمی و مهر صورت و شکل ظاهری داشت. بهترین صورت از آن او بود 
و اگر خشونت هم شکل و قیافه‌ای داشت؛ زشت‌ترین قیافه‌ها مربوط به آن بود». 

«ابوالشیخ» در «الثواب» از رسول خدا مه روایت می‌کند که فرمود: «رحم الله 
والداً اعان ولده علی بره». «خدای عزوجل. رحم کند به کسی که فرزندش را در نیکو 
بودن یاری می‌دهد». «کنایه از رفتار خوبی است که منجر به ایجاد شخصیت والای 
فرزند می‌شود). 

همچنین آتحضرت فرمودند: «الرَاحُونَ یرهم رن ازتموا من في الارْض 
هکم مَنْ في السْمَاء. «خدای رحمان مهربان است با آنانکه مهربانند. پس شما به 
آنانکه در زمینند رحم کنید تا آنکه در آسمان است به شما رحم کند». (روایت ابوداود 
و ترمذی). 

آنچه گذشت. جزو مهم‌ترین رهنمودهای اسلام در ارتباط با اصول رفتار و برخورد با 
فرزندان بود. چه شایسته است که اولیاء محترم به آن توجه نمایند و در ارتباط با 
فرزندانشان اجرا کنند و به اقتضای دستوراتش عمل کنند تا زندگی آینده فرزندانشان 
آمشته با اغلری فردی و اختماعن ولا و ال باشد: 

اما اگر با آنان با خشونت برخورد کنند و برای رفتارهای آنان مجازات‌های شدید و 
بی‌رحمانه در نظر بگیرند» در حق آنان جنایت بزرگی مرتکب شده‌اند و با دست خود 
کودکان و نوجوانان بی‌گناه خود را به سوی تربیتی غلط و مسیری منحرف و آینده‌ای 
مملو از طغیان و سرکشی سوق داده‌اند. زیرا از آولین لحظاتی که طفل می‌فهمد. تربیت 
او آغاز می‌شود و با تندخویی و بی‌رحمی والدیناولین بذرهای نهال طغیان و انحراف 
در وجود فرزند کاشته می‌شود. 


مردی بخدمت عمربن الخطاب» رسید و از نافرمانی پسرش نزد آنحضرت شکایت 
کرد. دستور داد پسرش را بیاورند تا درباره حقوق پدر و مادر به او تذکر بدهد و به او 
بادآمرش کته که هه فتارش با آنان خاش پاش مس آومری کفت: ای امیر مومتان: 
آیا فرزند بر گردن پدر هیچ حقی ندارد؟ 

«عمر بن الخطابن» فرمود: آری. 

پسر گفت: آن حقوق چیست؟ 

عمرت؛ گفت: مادری شایسته برگزیند. نام نیکویی برایش انتخاب کند و قرآن را به 
او آموزش دهد. 

پسر گفت: پدرم هیچکدام از این کارها را برای من نکرده است. مادرم که «زنجیه» 
نام دارد متعلق به یک مجوسی بود. پدر نام مرا جعل (سوسک سیاه) گذاشت و حتی 
یک کلمه قرآن به من یاد نداده است. 

حضرت عمرء به جانب پدر نظری انداخت و گفت: آمدی از نافرمانی پسرت 
شکایت کنی ولی خودت قبل از او نافرمانی کردی و قبل از آنکه با تو بد رفتاری کند تو 
او ی با ای نهآ 

آری. اینچنین آنحضرت مسوولیت رفتار بد فرزند را به گردن والدین بی‌توجه آنان 
می‌اندازد. 

در کتب تاریخ ذکر کرده‌اند که یکی از اصحاب پیامبر لو از فرزنش خشمگین شد. 
نام‌های به احنف بن قیس فرستاد تا نظر او را در ارتباط با شیوه رفتار با فرزندان جویا 
شود. احنف در جواب گفت: 

«فرزندان عصای دست والدین و جگر گوشه آنانند. برای ایشان مانند زمینی هموار 
دیمان بات ای رای خی ره آ ناب اک مگ و 
آنان را ببخش, زیرا مهر و محبت صادقانه خود را نثار خود می‌کنند وتلاش و کوشش 
بی‌شائبه خویش را در حمایت از تو بکار می‌گیرند. پس با آنان خشن و تندخوی نباش 
که از زنده بودئت بیزار شوند و برایت آرزوی مرگ کنند». 

چه خوب می‌شد که مربیان و اولیاء عزیز این پند ارزشمند را پیش چشم داشته و از 
آن در جهت مهرورزی نسبت به فرزندانشان عبرت می‌گرفتند تا به بهترین شیوه در 
تربیت و برخورد شایسته با عزیزان خویش عمل نمایند. 


فصل چهارم: عوامل انحراف فرزندان و طريقة برخورد با آن ۳ 


(ز) دیدن فیلم‌های جنائی و سکسی ! 

یکی دیگر از عوامل بسیار مهم که منجر به انحراف اخلاقی فرزند شده و او را به 
جانب ارتکاب جرم و بی‌بندباری و فساد سوق می‌دهد. فیلم‌هایی است که بر صفحه 
تیا باتو فش دیاین دوش اند اینگو ۵ ها غالبا فان با سکین هه 
همچنین مجلات و نشریات بسیار مضرء داستان‌ها پا تصاویر شنیع و شرم‌آور چاپ 
می‌کنند و به اين آتش ویرانگر دامن می‌زنند. تمامی اين موارد باعث می‌شوند که 
احساسات جنسی در جوانان 9 نوجوانان برانگیخته شده و حس ارتکاب جرم و جنایت 
در آنان افزون شود. 

این وسایل ارتباط جمعی مخرب. اخلاق بزرگسالان را فاسد کرده‌اند چه رسد به 
نوجوان یا جوانی که استعداد پذیرش و تحول اخلاقی او از یک فرد بزرگسال بسیار 

منشأً این اثر بسیار بد وسایل ارتباط جمعی در روحیه کودکان و نوجوانان آشکار 
است. زیرا اعظم پایه‌ها و مبانی شخصیت هر انسانی در دوران کودکی و نوجوانی شکل 
می‌گیرد. در اين دوران. انديشة انسان شروع به نمو می‌کند و توانایی انسان برای 
یادگیری بسیار زیاد است. تصاویر و مفاهیم خیلی زودتر در ذهن نقش بسته واز لحاظ 
زمانی نیز بسیار پایدارترند. 

نوجوان یا کودک با دیدن اینگونه فیلم‌ها و يا خواندن داستان‌های کذایی تحت تاثیر 
قرار می‌گیرد و سعی می‌کند که اعمال قهرمان داستان را تقلید کند و با تحریک 
جنسی ناشی از این تصاویر به دنبال ارضاء نیازهای غریزی, مرتکب اعمال منافی عفت 
و شنیع می‌شود. 


۱ تاسفاته: در اکن مرها اسلا که سردستارای ادها قعت عون و-ساطه عسقیم غرت 
هستند اینگونه فیلم‌ها رایج شده. و نسل جوان را به فجیع‌ترین شکل ممکن به جانب فساد و 
بی‌بندوباری سوق داده است. 
این حکومت‌های سر سیرده اجازه می‌دهند تا فرهنگ اسلامی و9 روابط اجتماعی با اینگونه 
تبلیغات و9 هجوم‌های بیر حمانه خدشهدار شده 9 برای حفظ حاکمیت و9 عیش 9 نوش خود» 
هویت و کیان اسلامی را بباد می‌دهند. 
خوشبختانه در کشور ما (ایران) با این مشکل مواجه نیستیم و فیلم‌های منافی عفت و مبتذل در 


چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 


بنابراین والدین محترم باید آگاه باشند که فیلم‌هایی که فرزندانشان را به جرم و 
جنایت تشویق می‌کند و به سوی انحراف و اخلاق رذیله. سوق می‌دهد. از 
۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ی 
کی یر وتان ند 

۰ نکتة دیگری که مسلماً هیچکدام از شما خوانندگان عزیز در آن شک ندارید آن 
است که زمانی که کودک يا نوجوان معصوم و بی‌گناه ماء در چنین جو فاسد و 
منحرفی قرار بگیرد و از جهت روحی دچار لغزش شود و شخصیت او در این 
لجنزار کج خلقی و تعفن هوی و هوس شکل بپذیرد. دیگر تحت‌تاثیر نصیحت 
پدر و مادر و مربی نخواهد بود و به گفته‌های آنان زیاد توجه نمی کند. 
دب لام با اصول ترییتی: دفیقءو رف وی :و یاب نامه ریق 
صحیح تربیت فرزندان را پیش پای والدین و مربیان می‌گذارد تا با انجام آن؛ 
چند نکته‌ای از آن تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود. 

٩‏ پدر مسئوول است که از انحراف زن و فرزندش جلوگیری می‌کند. انحرافی که یا 
خود مسوول آنست و يا از خارج از محیط منزل به آنان سرایت کرده است در 
عنم ارت ای هت ای ییا اش رای اس ای خاش 
عزوجل می‌فرماید: 
یبا آلذیی لو و أَشَکم وهلِیکم تاره التحریم: ۶ 

«ای کسانیکه ایمان آورده‌اید خود و اهل خود را از آتش (دوزخ) حفظ نمائید». 


۱- براساس جدیدترین تحقیقات روانشناسی در ارتباط با تاثیر فیلمةای خشن و جنائی در روحیات 
کودکان در آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند: 
کودکانی که ساعات بیشتری را صرف تماشای فیلم‌های جنائی و سکسی می‌کنند از لحاظ ارتکاب 
جرم و انحراف اخلاقی درصد بیشتری را تشکیل می‌دهند. 
همچنین به چند گروه از کودکان چندین نوع فیلم مختلف» شامل فیلم‌های خشن و جنائی» 
معمولی و پر مهر و عطوفت نشان دادند. پس از اتمام فیلم‌های جنائی و خشن مشاهد نمودند که 
بچه‌هایی که این فیلم‌ها را دیده‌اند به زد و خورد پرداخته و با هم خشونت رفتار می‌کنند. 
(مترجم) 


فصل چهارم: عوامل انحراف فرزندان و طريقة برخورد با آن ۳۵ 


٩‏ والدین و مربیان باید وظایف و مسوولیت‌های خود را در قبال فرزندان بخوبی 
بدانند تا بتوانند به نحو احسن در تربیت آنان بکوشند و امانتی را که پذیرفته‌اند 
به بهترین صورت و کامل‌ترین شکل ادا نمایند تا امر پیامبر عزیزمان را اجرا 
کرده باشند. که می‌فرماید: 0رَالرجُلْ راع عل أَهل به َو مَسئول عَن رعییه». 
«پدر خانواده سرپرست زن و فرزندانش می‌باشد و اگر درباره آنان کوتاهی کند 
مسوول خواهد بود». (روایت بخاری و مسلم). 
* پدر و مادر موظفند. عواملی را که سبب انحراف عقیدتی و اخلاقی فرزندان 
می‌شود از میان بردارند. زیرا نبی‌اکرم له فرمودند: الا طرَر ولا ضرّار» . 
بنابراین قاعده و آنچه که از ابتدا بطور مفصل بیان داشتیم بر هر پدر و مادر 
دلسوزی واجب است که فرزندان خود را از مشاهده فیلم‌های جنایی و سکسی بر حذر 
دارند و از خرید مجلات و کتاب داستان‌های حاوی اینگونه موضوعات و تصاویر 
جلوگیری کنند و بطور کلی ایشان را از هر آنچه که عقیده و | خلاقشان لطمه وارد 
می‌کند و بسوی رذائل اخلاقی سوق می‌دهد. منع نمایند. 

در بخش دوم این کتاب که به خواست خدا دربارة مسوولیت تربیت ایمانی و 
اخلاقی فرزندان بحث خواهیم کرد به تفصیل مطلب فوق را موشکافی می‌کنیم و به 
بیان اصول و قواعدی خواهیم پرداخت که دین مبین اسلام در این‌باره ابراز نموده 
فس ‏ تم کی نمی نلاس ی کی هه اقب شک و ایا انیت 
اعتقادی است که متعالی‌ترین رهنمودها را به بشر می‌دهد و بهترین طریقه تربیت را به 
انسان هدیه می کند. 

ون خسن من له خکنا وم بوفلون 3 ده 1۵۰ 

«و برای آنانکه یقین دارند. چه قضاوت و حکمی از حکم خداوند بالاتر است». 


۱- با توجه به اینکه این گفته نبی اکرم مر مبنای استنباط‌های فقهی بسیار مهمی شده است و به 
تفصیل در کتب اصول و فقه از آن بحث شده است ترجمه کوتاه آن. رسا نخواهد بود و ناچار به 
توضیح آن در پاورقی شدیم. 
منظور این حدیث آن است که در اسلام زیان رساندن (چه فرد مسلمان آغازگر باشد و چه بخواهد 
بصورت عکس‌العمل و در مقابل کسی که به او ضرر رسانده جواب دهد)» بهر شکل جایز نیست. 
یعنی ضرر رساندن ابتداء و جزاء مجاز نمی‌باشد. (مترجم) 


ف چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
(ح) شیوع بیکاری در جامعه 

بیکاری از علل مهم انحراف فرزندان یک خانواده است. زمانی که رقم بیکاری در 
یگنهامه بالاباشد میتی عانواده امکان کار و کت پروشذانه ورف تایه 
باشد که بتواند نیازهای ابتدایی و حیاتی خود و زن و فرزندش را رفع کند» تمامی افراد 
و اعضای آن خانواده بسوی ارتکاب جرم و اعمال خلاف روی می‌آورند. چه بساء پدر 
خانواده» اهل و فرزندش را وادار کند که از طریق نامشروع و غیرقانونی مانند دزدی و 
رشوه و غیره پول جمع کنند و به نزد او بياورند. 

تکون سیم خایراوهها ی در رک ساهه سای ان انیت کهفاي آسیاش اش 
سرپرست و مدبری لایق ندارد و مانند بنایی فرو ريخته و خراب شده است که جاپی 
برای حیات واقعی انسان در آن پیدا نمی‌شود. 

چنانچه قبلا نیز اشاره کردیم. اسلام با وضع اصول و قوانین مشخص در جهت 
رعایت حقوق فرد و جامعه و گسترش و تثبیت عدالت اجتماعی با انواع بیکاری به 
مبارزه برخاسته است. چه بیکاری ناشی از تنبلی و سستی فرد باشد و چه بیکاری 
ناشی از شرایط اقتصادی جامعه. و در ارتباط با بیکاری نشای از شرایط اقتصادی 
جامعه برای کسانی که مایل به کار هستند اما موردی برای کار نیست. به دو اقدام امر 
می‌کند: 

() برای دولت واجب است که کاری مناسب برای این افراد فراهم نماید. 

انامه یط انیا هو نید کرفه کان ارت اقران و کیک کفهر 

دربارة وجوب تامین کار از جانب دولت روایتی داریم از حضرت «انس» که در 
صحیح بخاری آمده است که می‌گوید: 

مردی از انصار بخدمت رسول اکرمج رسید و از ایشان طلب کمک کرد . 

فرمود: آیا در منزل چیزی برای فروش داری؟ 

مرد: آری؛ ِ و ظرف آبی. 


- نبی اکرم و در مدینه تشکیل دولت دادند و مراجعات مردم در ارتباط با مسائل اجتماعی و 


فصل چهارم: عوامل انحراف فرزندان و طريقة برخورد با آن ۳ 


مرد انصاری جامه و ظرف را آورد. رسول خدا مه آن‌ها را به دو دست گرفته و 
فرمود: چه کسی این‌ها را می‌خرد؟ مردی گفت: من آن‌ها را به دو درهم می‌خرم. 
پیامبر خدامِث جامه و ظرف را به دو درهم فروخت و آن را به مرد انصاری داد. و 
فرمود: با یک درهم آن غذایی بخر و برای زن و فرزندت ببر و با درهم دیگرش یک تبر 
بخر و برگرد. 

آن مرد تبر را خرید و بخدمت رسول اکرم 2 بازگشت و مقداری هم لباس و اغذیه 
برای زن و فرزندش خریده بود. پیامبر خدا فرمودند: «اين بهتراز گدایی است؛ 
گدایی در روز قیامت مانند لکه‌ای زشت در صورت نمایان می‌شود». 

ما دربره وجوب کمک جامعه تا زمانی که فرد کر پیدامی‌کند.رواتی از «مسلم» 
داریم که می‌گوید: رسول دامن فرمود: 

«کسی که مرکب اضافی دارد به کسی ببخشد که مرکبی ندارد و آنکه توشة اضافه 
دارد به کسی دهد که توشه‌ای ندارد». 

همچنین فرمود: : «ما مق پي من بات مَبْعَانَ وَجَاره 4 جایم ال جلبه وَهُوّ یلم به. 
«کسی که شب سیر بخواند و بداند که همسایه‌اش گرسنه است به من ایمان نیاورده 
است». (روایت بزار و طبرانی). 

و فرمودند: «یما رجل مات ضیاعاً بین أقوام آغنیاء» فقد برئت منهم ذمة ال وذمة 
رسوله». (اگر در میان عده‌ای ثروتمند انسانی فقیر بعلت بی‌توجهی آنان بمیرد از دايرة 
اسلام خارج شده‌اند نه بنده خدایند و نه پیرو پیامبر اوء گناه مرگ آن فقیر بر گردن 
آنان اس 

و در کتاب «الاختیار لتعلیل الختار» آمده است که اگر یک نفر از این افراد ثروتمند 


به این فرد فقیر کمک کند مسوولیت از بقیه ساقط می‌شود. 


۱- این حدیث در کتاب الاختیار الموصلی آمده است که به جایی عزو نشده است و نزدیکترین لفظ 


به آن حدیثی هست که ضعیف است و از پیامبر و ثابت نیست. 


ِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
راه برخورد با بیکاری بعلت تنبلی 

اما در مورد کسی که با وجود توانایی و امکان پیدا کردن کار از انجام آن. بعلت 
تنبلی خودداری می‌کند» بعهده دولت خواهد بود که ابتدا او را نصیحت کند و راه 
درست زندگی را به او یاد دهد اگر باز هم امتناع کرد باید بزور او را وادار به کار نماید. 

«ابن جوزی» روایت می‌کند که «عمربن الخطاب»ضِ به عده‌ای برخورد نمود که 
کار نمی‌کردند» فرمود: شما چه کسانی هستید؟ 

گفتند: توکل کنندگان بخدا. 

گفت: دروغ می‌گوئید. متوکل کسی است که دانه‌ای در زمین می‌کارد و برای 
گرفتن نتیجه بخدا توکل می‌کند" . هیچکدام از شما نباید برجای خود بنشیند و بگوید: 
له ی ایا ای کر انا مهس 

عمربن الخطاب + فقرا را همواره به کار تشویق می‌کردند و می‌گفتند: ای جماعت 
فقیر برای کسب خیر از هم پیشی بگیرید و بر جامعه مسلمین سربار نباشید. 

از این اقدام و کلام عمر بن الخطاب4 می‌توان استنباط کرد که رکات در اسلام 
برای رفع نیاز و ایجاد کار پرداخت می‌شود تا وسیله‌ای نباشد که افراد تنبل بنشینند و 
در انجام کار سستی کنند. 

در صورتی که عامل بیکاری از جانب شخص و بعلت ناتوانی و نقص جسمی يا پیری 
و مرض باش. بعهده دولت است که فرد ناتوان را تامین کند و زندگی شایسته و 
آبرومندانه‌ای برايش فراهم کند, بدون توجه به این که فرد عاجز مسلمان است يا غیر 
ی 

شیوه برخورد با افراد فقیر و ناتوان از لحاظ جسمی در کتاب «الخراج» آمده است. 
«ابویوسف» در این کتاب روایت می‌کند که عمربن الخطاب:» از راهی می‌ گذشت. پیر 
مردی کور. پشت دری ایستاده بود و گدایی می‌کرد. از پشت سر به او نزدیک شد و 
ضربه بسیار ملایمی به بازويش زده تا متوجه شو و فرمود: از کدام گروه اهل کتابی؟ 

گفت: بهودیم. 

فرمود: چه چیزی باعث شده است گدایی کنی؟ 

گفت: نیازمندی و کهولت مرا به گدایی واداشته است. 


۱- یعنی برای تامین زندگی کار می‌کند اما برای آنکه کارش پرثمر و با نتیجه باشد به خدایتعالی 
توکل می‌کند. کاشتن دانه در کلام آنحضرت یک مثال است. (مترجم) 


عمرین الخطابت#» دستش را گرفت به منزل خود برد و چیزی از داخل منزلش 
برداشت و به او داد. سپس بدنبال خزانه دار بیت‌المال فرستاد تا به حضورش رسید و 
جوان بوده 5 نیرویش استفاده کرده‌ایم 9 حالا که پیر شده است اینچنین رهایش کنیم. 
صدقات برای فقرا و بینوایان است و این هم بینوایی از اهل کتاب است. 

همچنین روزی عمربن‌الخطاب:» بر قومی از نصاری که جذامی بودند گذر کرد. 
فرمود: برای تامین زندگی و معالجه بیماری آنان از بیت‌المال به آنان پول پرداخت 
کنید تا کرامت و عزت خود را حفظ کنند و مجبور به گدایی نباشند. 

نمونه‌هایی که بیان شد» گوشه‌هایی از شیوه مبارزه اسلام با پیکاری است و 
مهر و رحمت است به عبارت دیگر دین انسانیت است. 

پروردگار جهانیان. اسلام را برای بشریت سرگردان قرستاد تا نور تابناکی باشد که او 
را از تاریکی جهل ونادانی برهاند و همچون خورشیدی درخشان با پرتوهای خیره 
کننده‌اش ظلمت و سیاهی حیات دنیایی را محو کند. چه شایسته است کسانی که به 
این حقایق آگاه نیستند. اسلام را بشناسند و بدانند که خالق آنان چرا حضرت 
محمدیلة را برای هدایت انسان و دادن مزده پاداش و بیان تهدید عذاب اخروی؛ 
برگزید که بمانند نوری فروزان بشر سرگردان را به طریق سعادت و سلامت جاودانی 
دعوت کند. 


(ط) بی‌توجهی والدین به تربیت فرزند 
بی‌توجهی و بی‌تفاوتی والدین به تربیت فرزند و مشغولیت‌های دیگری که باعث 
می‌شود از وضعیت فرزندان غافل و بی‌خبر باشند از علت‌های مهم انحراف بچه‌هاست. 
مادران در اين مورد نقش بسیار حساس‌تری دارند. شاعر در این‌باره می گوید: 
الأم مدرستتلذا آعددنها اعتسلفت شتا طتعت الا یراق 
اشاقر ان منت هدارکیی هی که دا اه کرهت مس کته گام وب 


تربیت شوند. نسلی را که پرورش می‌دهند. پاک طینت و مزکی خواهد بود؛. 


مسوولیت و وظایف مادر در ارتباط با فرزندان نه تنها با پدر برابری می‌کند بلکه در 
بسیاری از جهات مهم‌ترو حساس‌تر است. زیرا از ابتدای تولد تا زمانی که فرد می‌تواند 
بر پای خویش بایستد و مرد زندگی شود. همراه و مونس مادر است و این مادر است که 
اولین بذرهای نهال شخصیت او را می‌کارد و در تمام مراحل زندگی او از نوزادی و 
کودکی تا نوجوانی و جوانی به فرزندش نزدیک است و از حال ووضع او بخوبی آگاهی 
دارد. 

پیامبر اکرم ج0 می‌فرماید: «مادر در خانه شوهرٌ : هاست 

پیامبر اکرم 7 می‌فرماید: «مادر در خانه شوهرش سرپرست و مربی بچه‌هاست و 
نسبت به آنان از هر جهت مسوول است». پیامبر عزیز مار اين نکته را به مادران 
تذکر دادند تا بدانند که تربیت مطلوب و صحیح بچه‌ها فقط بعهده پدر نیست. بلکه با 

اگر مادر وقت خود را صرف میهمانی رفتن و پذیرائی و رفت وآمد با دوستان و 
بیرون رفتن از منزل کند و پدر خانواده هم نسبت به بچه‌ها بی‌توجهی و بی‌تفاوت باشد 
مختلف صرف کند. فرزندانشان مانند یتیمان بزرگ می‌شوند و سرگردان و بی‌پناهند. 
اینان بزودی دردام فساد و انحراف گرفتار می‌شوند و شیوه تبهکاری و جرم را در پیش 
لیس الیتیم من انتهی آبواه مسن همم ای اة وخلفساه ذلسسپلا 
ان الیتسیم هو الذي تلقی له اشبتا ایستتا ای آنتتضا »یهن لا 


ایتیم کسی نیست که پدر و مادرش مرده باشند و او را بی‌پناه و درمانده بر جای 
گذاشته باشند. 

پتیم واقعی کسی است که مادری بی‌توجه و پدری سرگرم و مشغول به کار خود 
دارد). 

و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم. باید بگوئیم: از چنین فرزندانی که از چنان 
پدر و مادری نتیجه شده‌اند نمی‌توان انتظاری داشت وبزودی اثرهای این بی‌توجهی 
بصورت انحراف و بزهکاری بچه‌های آنان بروز خواهد کرد. 

گاهی وخامت موضوع بسیار بیشتر است. به این معنا که پدر و مادر نه تنها به 
بچه‌های خود اعتنایی نمی‌کنند بلکه بیشتر اوقات خود را صرف خوشگذرانی و ارضای 


شهوات و کسب لذات می‌نمایند و خود در لجنزار بی‌بندوباری اخلاقی غوطه می‌خورند. 
مسلما انحراف بچه‌های این پدر و مادرهای گناهکار بسیار شدیدتر و خطرناک‌تر خواهد 
بود و شتاب آن‌ها به جانب جرم و جنایت افزون‌تر می‌شود. شاعر در این‌باره می‌گوید: 
ویس الست بت ق جنان کمشل النبست یبت ‏ الفلاة 
وم( برجی لاأطفال کال |ذا ارتضعوان] دی الناقتصات 

گیاهی که در باغ با صفا رویانیده است. با آنکه در برهوت می‌رویدی یکسان نیست. 

آپا از بچه‌هائی که از پستان زنان نالایق و پست شیر می‌خورند. می‌توان انتظار 
کمال و بزرگی داشت. 

اسلام در باب مسوولیت‌های والدین در ارتباط با فرزندان. تکلیف بسیار مهم تربیت 
بچه‌ها را بعهده پدر و مادر گذاشته است و به آنان امر نموده است که فرزندان خود را 
طوری تربیت کنند که انسان‌هایی شایسته و توانا برای انجام وظایف زندگی آینده 
خویش باشند. در غیر اینصورت آتش شدید عذاب الهی به علت بی‌توجهی و تقصیرکاری 
دامتشان را خواهد گرفت: 

تیه لین ترا و آفتطن وآفلکن 5زا وثرذا ناش و جرا ها 
مک غلاظظ دا یَعْضَونَ لته ما وف ورن مَا یمرو 66 [التحریم: ۶]. 

«ای کسانیکه ایمان آورده‌اید. خود و زن و فرزندتان را از آتشی که با سنگ و انسان 
برافروخته می‌شود حفظ نمائید» ملائکی سخت‌گیر و بی‌رحم بر آن گماشته‌اند که در 
مقابل دستورات الهی نافرمانی نمی‌کنند و هر آنجه امر شود اجرا می‌نمایند». 

همچنانکه قبلاً نیز اشاره کردیم رسول گرامی خدام مکرراً در رابطه با تربیت 
فرزندان توصیه کرده‌اند و والدین را به توجه و انجام صحیح مسوولیت‌هایشان تشویق 
نموده‌اند» هر چند در مباحت قبلی تعدادی از رهنمودهای نبوی در این باب ذکر شد. 
مناسبت دارد که جملات مهم دیگری از آن رو ۳ در باب این ِِ ِ 
به خدمت خوانندگان عزیز تقدیم داریم. ولج ی له راع وَهُوَ ‏ رعیته 
مق تیب ونجها اعاً وه مرن رعتا. 

«مرد سرپرستی و اداره زن و فرزند را بعهده دارد و زن نیز در خانه شوهرش 
سرپرست و مسوول امور فرزندان می‌باشد و در رابطه با آنان خدایتعالی در روز قیامت 
از او سوال خواهد کرد». (روایت بخاری و مسلم). 


«آدبوا آولادکم وأحسنوا آدبهم). 

«فرزندان خود را تربیت کنید و آنان را با اخلاق نیکو شایسته. آراسته سازید». 
(روایت این ماجه). 

«مروا آولادکم بامتثال الاوام واجتناب النواهی» فذلك وقاية طم من النارا. «به 
فرزندان خود امر کنید که دستورات شما را اطاعت کنند و از آنجه بر حذرمی‌دارید 
که تیا نفق که تیان موف تفن انا از اس غاب ال ات 4 رایخ 
جریر). 

دبا لادم عل ثلاث خصال: حَبّ تبیصم وَحبٍ هل یه وقراعة الرآن» فان 
له الشرآن في طل الثه یر القيامة یرم لا طلَ لاله 


زر 


تلاوت قرآن و بدانید که حاملان قرآن در روز قیامت در سایه عرض الهی خواهند بود. 
روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه رحمت الهی نیست». (روایت طبرانی). 

بزودی به پاری خداوند» در قسمت دوم این کتاب در رابطه با مسوولیت‌های مربیان 
ودتوآلفین بطی مفل که خواهی کر که اس شاناللت رای نوات و 
عمل کردن به آن هستند. آب زلال و گوارایی باشد که موثر واقع گردد و از جهت 
روحی و فکری آنان را قانع کند. 


(ی) مصیبت یتیم شدن 

اد له قواهان فان هدر اتجراف افراده اوه تافو ام لکد کی 
که همانند غنچه‌ای شروع به شکفتن می‌کند و در اولین سال‌های عمر پدرش را از 
دست می‌دهد. دیگر دست نوازشگرش را احساس نمی کند وحلاوت قلب رئوفی را که 
به او محبت می‌کند. نخواهد چشید. دیگر ناظر و مراقبی ندارد که امور او را کنترل 
نماید و زیر نظر داشته باشد و سرپرستی ندارد که نیازهایش را برطرف سازد و هر آنچه 
برای زندگی می‌خواهد فراهم نماید. خصوصا زمانی که بازماندگان نیز به او توجهی 
ندارند يا بازمانده‌ای ندارد که به جای پدر مراقب او باشد. پس ناچار چنین فردی به 
سوی انحراف کشیده خواهد شد و کم کم بسوی ارتکاب جرم و تبهکاری گام بر 
می‌دارد و نه تنها خود را تباه می‌کند بلکه به عاملی خطرناک برای اختلال و نابودی 
جامعه خویش تبدیل خواهد شد. 


تشریع جاودان اسلامی و رهنمودهای بلند پایه آن بازماندگان متوفی و تمام کسانی 
زا هقی شمه تین رابطه دا نموت ی کف کمن آباک فان شای‌هن 
مناسبی داشته باشند و نسبت به سرپرستی و انجام امور آنان احساس مسوولیت و 
تعهد کنند و بر زندگی و تربیت آنان نظارت داشته باشند. 

به این ترتیب حیات یک يا چند انسان تباه نمی‌شود و بر پایه‌ای درست رشد و 
تکامل می‌یابد و مکارم اخلاقی و فضایل معنوی رادر سایه محبت و توجه آنان کسب 
3 

محبت و عطوفت نسبت به یتیم و اهمیت مراقبت از او در تعالیم اسلامی جایگاه 
ویژه‌ای دارد. 

خدایتعالی می‌فرماید: 

وینعلوتت عن این فل اضلاخ لمیر زان تارفن تاخوکن4 

[البقرة:۲۲۰]. 

«ای محمد! و درباره پتیمان از تو می‌پرسند. مگر: آنان برادران شمایند و مداخله در 
امور آنان به جهت اصلاح امورشان از دوری کردن از ایشان بهتر است». 

و خداوند سبحان در جای دیگری خطاب به پیامبر بزرگوارش 7 می‌فرماید: 

«مَامٌ تیم فلا تَْهَر 4 (الضحی: .0٩‏ 

«پس یتیم را کوچک و بی‌مقدار نشمار»! 

همچنین می‌فرماید: 

ریت یی یکی بالّین ۵ فك لٍی یَدع تیم 44 (لمامرن: ۱- ۷ 

«آیا شخصی که قیامت را انکار می‌کند دیدی؟ او همان کسی است که یتیمان را از 
خویش می‌راند». 

و خدای دانا در سوره نساء نیز می‌فرماید: 

یی یو ول آلیقتی شلن اون نی بظونهم ترا وسیضلون 
سعیرا (63 [الساء: ۱۰]. 

رات آتانکه به تنل گرجهو اموالشان زا م‌خورنه در حفیفت نش 


جشید) . 


رسول گرامی« فرمود: دمن وضع یده عل رأس یتیم رمه» کتب اللّه ه بکل 
شعرة مرت عل یده حسنه). 

«کسی که برای ابراز محبت بر سر یتیمی دست کشید» خدای مهربان به تعداد 
احمد و این‌حبان). 

هن شود خالی ام رقف لصا یی سای ال طعامه و دادعا 
۱ بعهده بگیرد 
و غذا و ساير لوازم ضروری زندگیش را تامین کند. و فرد یتیم را از هر جهت تامین 
کند. خدای مهربان حتما او ۳ وارد بهشت خواهدکرد. مگر گناهی کرده باشد که 
غیرقابل بخشش باشد». (روایت ترمذی). 

همچنین فرمودند: تا رف تیم نی ام گهاتین قال باضبَعَیه الاب والْْنی». 
«من با 5 که ی را تکفل کرده انسنت: در ر مه اینجن ۰ هد 9 به ازگت ‌ 
سیابه و وسط خویش اشاره کردند». (روایت ترمذی). 

این آیات و احادیث و تعداد بسیار زیاد دیگر از اين نمونه نشان می‌دهد که کفایت و 
مواظبت یتیم. بر خویشان و نزدیکانش واجب است. 

همچنین در صورت فقر و ضعف مادی. بر دولت واجب است که بر آمر تربیت و 
مسائل مالی آنان نظارت داشته باشد و با این تدبیر است که از تباه شدن و انحراف و 
گمراهی ایشان جلوگیری خواهد شد. 

آنچه خوانندگان گرامی ملاحظه فرمودند. اساسی‌ترین عوامل انحراف فرزندان بود. 
موضوعات مورد بحث. عوامل زیانبار مهمی بودند که اگر بوسیله والدین و مربیان با آن 
مقابله کدی و یه اشخاب مما مانب در انظه باعل مکی برش اصلاه قتیی 
خویش مبادرت ننمایند» بزودی فرزندانشان به سوی فساد و انحراف اخلاقی تمایل پیدا 
جامعه و مردم خویشن نیز آسیب می‌رسانند» در اين حال برگرداندن آنان واصلاح 
اخلاقی و فهماندن طریق حق و هدایت به ایشان بسیار مشکل خواهد بود. 


باز هم تاکید می‌کنم که والدین و مربیان عزیز به برنامه‌های اسلامی درتربیت 
فرزندان توجه نمایند و شیوه ارزشمند آن را در زندگی بکار گیرند و با روشی مناسب 
تاهتضارخ‌های نام را اشااه کی انش اففان محر رم تمافن+ عفد آنام را 
تثبیت کنند. اصول اخلاقی و فضایل ارزشمند اسلامی را به آنان بیاموزند تا از هر جهت 
به الگوی شایسته‌ای برای جامعه خود تبدیل شوند و بتوانند نمونه‌ای مجسم از عمل 
ضالح ۵ فلت اخلاقی :و فداکار ی و اشا یرای اعد شوه باشتة: 

در اینجا و در خاتمه این بخش خاضعانه از خدای عزوجل می‌خواهم که فرزندان 
اسلام را برای رسیدن به سعادت و نیک بختی یاری دهد و ایمانی به آنان ببخشد که 
حلاوت و شیرینی آن را در قلوب خود احساس کنند و شیوه تکامل اخلاقی و ثبات 
روحی را به آنان الهام نماید به گونه‌ای که در رفتار و گفتارشان تجلی کند و امتی را 
بار دیگر باهتراز در آورد و تمدنی پایدار برمبنای آن بر پا کنند که همانند گذشته به 
پیش گام بردارد و بزرگی و عظمت پیشین امت پیامبر ما را باز گردانند و هویت 
ارجمند آن را دوباره به آن ببخشند. 

خقها تخفی ات اما وا انا وا سین اس شاه ها پراش 


«وآخر دعوانا آن امد له رب العالین» 


بخش دوم: 
مسئولیت‌های مربیان 


شامل هفت فصل: 

فصل اول: مسوولیت تربیت ایمانی 

فصل دوم: مسوولیت تربیت اخلاقی 

فصل سوم: مسوولیت تربیت جسمی 

فصل چهارم: مسوولیت تربیت عقلی 

فصل پنجم: مسوولیت تربیت روانی 

فصل ششم: مسوّولیت تربیت اجتماعی 

فصل هفتم: مسوولیت تربیت جنسی (اين فصل بنا به ضرورت به جلد دوم 
کتاب ملحق شده است). 


مقدمه بخش دوم کتاب از مولف 


همچنانکه در بخش اول این کتاب گفتیم» یکی از موضوعات مهمی که در بخش 
مسوولیت‌های فردی و اجتماعی والدین و مربیان در اسلام مطرح شده است وظایفی 
است که در رابطه با تربیت و تعلیم و راهنمایی فرزندان به عهده دارند. 

و اگر دقیق شویم در می‌يابیم که حقیقتاً مسوولیت سنگین و خطیری است که از 
زمان تولد فرزند آغاز می‌شود و در سنین کودکی و نوجوانی تا رسیدن به سن تکلیف و 
حتی پس از آن ادامه دارد و با توجه به طول مدت ادای این مسوولیت. باید گفت که 
تربییت مطلوب و مورد نظر ما فقط به عهده پدر و مادر نیست. بلکه معلمین پا هر 
راهنمای دیگری که دراین مدت در ارتباط با فرزند هستند. بخشی از این وظیفه مهم 
را در حوزه خود باید به انجام برسانند. 

و اگر این وظایف از جانب هر مسوولی اعم از پدر و مادر و یره با رعایت امانت 
کامل و جدیت و روشن‌بینی انجام پذیرد و شخص مربی با بصیرت کافی و آگاهی‌های 
لازم» در تربیت فرزندان نهایت سعی خود را مبذول دارد. مطمئنا فردی با ویژگی‌ها و 
خصایل مطلوب ایجاد خواهد شد. تکوین و تکامل چنین فردی خود منجر به 
شکل‌گیری خانواده ایده‌آل و شایسته با تمام مزایا و توانائی‌های لازم خواهد شد و به 
ایت ضوت گام ناش رای شام تمونهای ک تا شآ مان داشتهايم. 

اگر بدنبال این موضوع در آیات قرآن کریم و احادیث رسول اکرم رل بگردیم به 
تعداد بی‌شماری از اوامر الهی و وصایای نبوی در ارتباط با تربیت فرزندان برخواهیم 
خورد. در تمام موارد فوق مربیان به طور کلی اعم از پدر و مادر پا معلم و غیره به توجه 
و اهتمام نسبت به روش فرزندان تشویق شده‌اند و نسبت به عواقب اهمال و بی‌توجهی 
آنان نسبت به این مطلب تهدید شده‌اند. 

تقامی انت خا کید‌هازنه انم شاظر امیته که سید آفرای مسویل داعمتت و قطمش 
مطلب را متوجه شدند و بدانند که چه امانت مهمی به آنان سپرده شده است. 

در انتجا برای افبات آنجه گفته شنء نمونه‌های انگشت شماری عرضه مي شود. 


از آیات قرآن کریم در اين رابطه آیات زیر به عنوان نمونه بیان می‌گردد: 


ور هلت بالصَوة واضطیز ی (ه: ۱۳۷ 

«اهل خود. (زن و ت را به نماز امر نما! و خود بر آن پایداری کن». 
یبا آلذیی ءامْوً و نکم وأهلیکم تاره التحریم: ۶ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و اهل خود را از آتش (دوزخ) حفظ کنید». 


ول عَمّا کشم عون 45 السل: 1٩۳‏ 


«و به تحقیق از شما در مورد آنجه که انجام داده‌ایده سوال خواهد شد». 


و و و و عم روط 
#یُوصیکم اللَهْ ق اژلرکم4 [النساء: ۱۱]. 


«خدایتعالی در مورد فرزندانتان به شما توصیه می کند». 


و والولَِت یرَضعنَ ارکتهه ذ لین کاملَیّن6 [البقرة: ۲۳۲]. 

«و مادران باید دو سال تمام به بجه‌های خود شیر بدهند»! 

جوا ِقثْلنَ وله 4 [الممتحنة: ۱۲]. 

«و فرزندان خویش را نکشندا! 

ی 2 و3 و م حو 1 

#رقَفوهم ٍنهّم مَسفُولون 4 [الصافات: ۲۴]. 

«آنان را نگه دارید که مورد باز خواست هستند». 

این آیات و آیات بسیار دیگری از قرآن کریم به اهمیت موضوع مذکور اشاره دارد. 

بعد از اين آیه‌ها؛ احادیث رسول اکرم مد در مورد مساله فوق تقدیم حضور 
خوانندگان گرامی می‌شود: 

«هر مردی سرپرست و مسوول زن و فرزندان خویش است و زن در خانه شوهرش 
بخاری) 

«لاآن یدب الرجل ولده خیر من آن یتصدق بصاع). 

«تادیب فرزند از یک پیمانه صدقه دادن بهتر است». (روایت ترمذی). 

«ما نحل والد ولدا افضل من آدب حسن». 

«بهترین هدیه پدر به فرزند. آموزش اخلاق خوب است». (روایت ترمذی). و نیز 


فرمودند: اعلموا آولادکم وآهلیکم اخیر وآدبوهم!. 


«به زن و فرزند خود اخلاق نیکو و رفتار شایسته بیاموزید». (روایت عبدالرزاق و 
سعیدبن منصور). و فرمودند: 


«َدیوا ِِ ئ ثلاث خصال: مت 4 


ار 29 


رضِ ِِ یه رقراع 0 
محبت آ او. و تلاوت قرآن». 

«روایتی دیگر از ایوسلیمان مالک پسر حویرث که می‌گوید: من به همراهی تعدادی 
از جوانان هم سن و سال به خدمت رسول گرامی زفتیقيم و تست شنت فر خذست 
آن بزرگوار بودیم تصور کرد که دلمان برای خانه و خانواده تنگ شده است. درباره 1 
بر جای گذاشته‌ايم از ما سوال کردند که سبب دلتنگی ما را بدانند. رسول خدا مه 
دوستی با محبت و مهربان بوده سپس فرمودند: «ارجعوا ی آهلیکم فعلموهم 
ومروهم وصلوا کا تون آصیل» فاذا حضرت الصلاة فلیذن لکم آحدکم» 
ولیمکم آکبرکم» به میان خانواده‌هایتان باز گردید و آنچه را یاد گرفتید به آنان 
آموزش دهید و به آمور دین امر نمائید همچنان که من نماز می‌خوانم. شما هم 
بخوانید وقتی که هنگام نماز رسید یکی از شما اذان بگوید و آن که از همه شما بزرگتر 
است امام جماعت باشد. (بخاری. ادب المفرد) و فرمودند: 


تزول تما عَبٍ خی بسا عن آزیع عن غنره فیم فْه وعن جلیه ما قَل 
فیه» ی اسب فیم انم وعن علمه ما فعل فیها. 

«در روز قیامت هر انسانی قبل از آن که بجنبد یا حتی گامی بردارد. در چهار مورد 
از او سوال خواهد شد: 

عمرش را در چه موردی صرف کرد؟ 

جوانیش را فدای چه چیزی کرد؟ 

دارائی و مالش را از کجا کسب کرد و در چه راهی خرج نمود؟ 

چه آموخت و به کدام آموخته‌اش عمل کرد»؟ (روایت ترمذی). 

این احادیث و احادیث دیگری که مجال ذکر آن نیست بر اهمیت آنچه گفتیم. 
دلالت تام دارد. 

تن سم ی ی ی وم بان تاش وهای 

قرآن کریم و سفارشات پیامبر عزیز ام اولیاء و همه مربیان اعم از معلمین و یا 


سایر کسانی که به نوعی در ارتباط با تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بودند. نسلهای 
متمادی و به دنبال هم پس از رسول خدا و یاران بزرگوار او به وظایف خویش عمل 
کردند. 

برای رسیدن به این هدف پدران و مسوولین تربیت بهترین آموزگاران را برای 
تربیت و تعلیم فرزندان خود بر می‌گزیدند و بهترین اساتید اخلاق و پرورش را برای 
تکامل رفتار و شخصیت آنان انتخاب می‌کردند. 

تمامی این کوشش‌ها به آن جهت بود تا ادای امانت و انجام مسوولیت به بهترین 
شکل ممکن صورت پذیرد و فرزندی آراسته به اخلاق اسلامی و مجهز به عقیده دینی 
به نظام جامعه تحویل گردد. 

برای اينکه از جنبه تاریخی دید روشن‌تری داشته باشیم و اهمیت موضوع را بهتر 
درک کنیم. گوشه‌هایی از اهتمام پیشینیان را به این موضوع در اینجا بیان می‌کنیم. 

ای آتکهبرای کساتی که مات هت تین هکیت ابو ره فت سکن سا 
سعی و تلاش گذشتگان جهت تربیت صحیح فرزندان روشن شود که نه تنها بهترین 
شیوه‌های رفتار و برخورد را با بچه‌ها و اهل و خانواده خود داشتند و توجه خاصی به 
اصلاح ناهنجاری‌های روحی و اخلاقی آنان می‌نمودند بلکه بهترین مربیان را از جهت 
علمی و عملی برای آنان انتخاب می‌کردند تا تادیب و تعلیم آنان به شایسته‌ترین وجه 
صورت بگیرد. 

جاحظ روایت می‌کند که وقتی عقبه پسر ابوسفیان پسرش را به مربی‌اش سپرد به 
او گفت: بدان که برای اصلاح فرزند لازم است که خود را ابتدا اصلاح کنی» زیرا برای 
هر کاری. آنان تو را الگوی خود قرار می‌دهند. هر چه نزد تو پسندیده باشد آنان نیز 
می‌پسندند و هر چه را زشت بدانی آنان زشت می‌دارند. به آنان سیرت و رفتار بزرگان و 
اندیشمندان را بیاموزء آنان را به واسطه من تهدید کن اما در غیاب من تادیب نما! 
برایشان یک طبیب باش, که تا درد را نشناسد دارو تجویز نمی کند. برای تربیت آنان به 
من تکیه نکن. من به کفایت و توانایی تو اعتماد دارم پس در مورد آنان خود راساً اقدام 
نما. 

ابن خلدون در مقدمه کتابش می‌گوید: زمانی که هارون الرشید فرزندش (به نام 
امین) را به معلمش سپرد گفت: ای «احمد» بدان. امیر مومنان عصاره وجود و پاره 
جگرش را به تو سپرده است و تو را صاحب اختیار کامل او نموده و اطاعت از تو را به 


او یاد دهی. البته آموزش تو آنقدر طولانی و خسته کننده نباشد که توانایی ذهنی او را 
زایل کند و خیلی هم آسان گیر و مسامحه کار نباش زیرا به استراحت و تنبلی عادت 
نرمی و ملایمت براه نیامد با خشونت و شدت رفتار کن. 

گذشتگان به اهمیت رابطه بین مربیان و معلمان با فرزندانشان واقف بودند و تمایل 
شدیدی به وجود رابطه‌ای محکم و صحیح درا ین مورد داشتند و اگر شرایطی پیش 
پیدا می‌شد که مبادا فرزندانشان به شیوه صحیح تربیت نشوند و تعلیم نبینند. 

«راغب اصفهانی» می‌گوید «منصور» نماینده‌ای فرستاد تا با بنی‌امیه که در زندان 
بودند. گفتگو کند و از آنان بپرسد چه موضوعی بیشتر از هر چیز در این مدت زندان 
شما را آزار داده است؟ گفتند: عدم وجود شرایط مناسب برای تربیت فرزندانمان. 

«عبدالملک بن مروان» به مربی پسرانش می‌گوید: همچنان که قرآن را به آنان 
آموزش می‌دهی راستگویی را نیز به آنان یاد بده و آنان را وادار به پذیرش اخلاق نیکو و 
شایسته کن. به آنان اشعاری بیاموز که شجاعت و بزرگواری را در وجودشان رشد دهد 
و مواظب باش با بزرگان و اهل علم نشست و برخاست کنند. نه با افراد فرومایه که از 
لحاظ اخلاقی افراد شایسته‌ای نیستند. در حضور دیگران به آنان احترام بگذار اما 
هنگامی که با خودت تنها هستند ایشان را به جهت انجام کارهای غلط سرزنش کن؛ 
اگر دروغ گفتند آنان را بزن زیرا دروغ به گستاخی و گناه منجر می‌شود و گناه هم به 

یکی از امرای عرب به مربی پسرش می‌گوید: قبل از نوشتن و خواندن. شنا را به او 
بیاموز زیرا کسانی پیدا می‌شوند که برایشان بنویسند یا بخوانند اما کسی پیدا نمی‌شود 
که به جای آنان شنا کند. 


و یکی از بزرگان به معلم فرزندش می‌گوید: آموزش علم جدیدی را شروع نکن تا 
علم قبلی را خوب نیاموخته باشد. چون اصطکاک علوم در گوش و جمع شدن آن‌ها در 
ذهن باعث سردرگمی و اختلال در آموزش می‌شود. 

در نام‌های که «عمرین الخطاب4» با اهالی شام می‌نویسد می‌فرماید: 

«به فرزندانتان شنا و تیراندازی و اسب سواری یاد دهید». 

و یکی از سفارشات «اين سینا» در تربیت فرزند این است که: کودک در محل 
آموزش همراه کودکانی باشد که اخلاق خوب و عادات پسندیده دارند زیرا کودک از 
کودک زودتر اثر می‌پذیرد و حرف همبازیش برایش قابل فهم‌تر و مهم تر است. 

«هشام بن عبدالملک» به معلم فرزندش به نام «سلیمان کلبی» می‌گوید: این 
فرزندم و نور چشم من است. او را بتو سپردم تا ترییت کنی. پس دربارة او تقوای الهی 
و ادای امانت را رعایت کن و اولین چیزی که در آموزش او سفارش می‌کنم. تعلیم 
قرآن است. سپس بهترین اشعار را به او یاد بده آنگاه قبایل عرب را به خوبی به او 
بشناسان و از بهترین اشعار آنان برای آموزش او استفاده کن. علم حلال و حرام را به 
خوبی به او بفهمان تا از این جهت با بصیرت و روشن بین باشد همچنین خطبه‌ها و 
جنگ‌های پیامبر اسلام جزو آموخته‌هايش باشد و... 

آنچه گفتیم قطراتی از چشمه جوشان تعلیمات و توجهات گذشتگان ما راجع به 
تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان بود. 

چنانکه دیدیم غیر از آن که به انتخاب مربی شایسته اهتمام می‌ورزیدند. هر آنچه را 
که خود ضروری می‌دانستند به مربی تذکر می‌دادند. زیرا خود را در هر حال نسبت به 
رشد و تکامل صحیح فرزندانشان مسوول می‌دانستند. خود را امانت داری فرض 
فصو که خر داش آبایت ورام طانی امفال با ی وی کته 
نمایند. در برابر خدای خویش مورد بازخواشت واقع خواهند شد. 

پس در اینجا مناسبت دارد که بگوئیم: پدران و مادران عزیز و مربیان و معلمان 
محترم که هر کدام به گونه‌ای با تربیت نونهالان و نوجوانان بر خورد دارند هر یک لازم 
است حدود وظایف و نوع مسوولیت‌های خود را بدانند و بدانند که مراحل یک تربیت 
صحیح چیست و جوانب مختلف آن که باید مورد نظر باشد کدام است. تا با یاری خدا 
به بهترین شکل و به کامل‌ترین صورت مسوولیت‌های خود را ادا نمایند و مهمترین 
مسوولیت‌ها براساس نظر اکثریت متخصصین فن دراین مورد به ترتیب ذیل می‌باشد: 


۱- مسوولیت تربیت ایمانی. 

۲- مسوولیت تربیت اخلاقی. 

۳- مسوولیت تربیت و پرورش جسمی. 

۴- مسوولیت تربیت فکری. 

۵- مسوولیت تربیت روحی و روانی. 

۶- مسوولیت تربیت اجتماعی. 

۷- مسوولیت تربیت جنسی. 

در این بخش از کتاب به یاری خداء این هفت مورد بحث خواهد شد. 
و در خاتمه کلام می‌گویم که: 

فقط پروردگار جهانیان بیانگر راه درست و طریق سعادت است و توفیق و یاری را از 
او می‌طلبیم. 


فصل اول: 
مسوولیت تربیت ایمانی 


منظور ما از تربیت ایمانی آن است که فرزند را از زمانی که می‌اندیشد. با اصول 
ایمان آشنا کنیم و از هنگامی که فکرش شکوفا می‌شود. او را به ارکان دین اسلام 
عادت دهیم و از زمانی که قدرت تمییز می‌یابد. مبادی شریعت اسلامی را به او آموزش 
دهیم. 

منظور از اصول ایمان؛ تمامی حقایق و امور غیبی است که وجود آن‌ها از طریق خبر 
صحیح به ما رسیده است. مانند ایمان به خدای سبحان و ملائک و کتاب‌های آسمانی 
و پیامبران» ایمان به عذاب قبر و سوال دو مامور قبر و زنده شدن در روز قیامت و 
حساب و کتاب و بهشت و جهنم و سایر امور غیبی. 

منظور از ارکان دین اسلام» تمامی موضوعات مربوط به برنامه الهی و تعالیم اسلامی 
است مانند: عقیده عبادت: اخلای, قانونگذاری, نظام اجتماعی از دید اسلام و احکام 
" 

بر هر مربی لازم است که آموزش مفاهیم مربوط به تربیت ایمانی رااز همان ابتدای 
کودکی آغاه کتق نت با یو و میات سای ای ود و از تخاط تیوه خره ی و 
نظام فکری به آن مزین گردد و پس از آن دین اسلام را بعنوان بهترین راهنما و 
والاترین مربی خود بداند و غیر از قرآن. پیشوایی و غیر از حضرت محمدم. رهبر و 
الگویی برای خویش نشناسد. آنچه در مورد بخش‌های مختلف تربیت ایمانی عنوان 
کردیم از سفارشات و اشارات رسول گرامی خدامَة در آموزش اصول ایمان و ارکان 
فا اهاط رووان 

بنابراین تفصیل کلام را در این باب با رهنمودها و سفارشات آن رسول گرامی بک 


۱- گشودن زبان کودک با کلمة «لا اله الا الله» 


«حاکم» از «ابن عباس» روایت می‌کند که رسول خدا مه فرمود: «افتحوا عل 
صبیانکم آول کلمة بلا له الا اللّه». «زبان کودکانتان را با کلمه «لا اله الا اله» 
بگشائید». 

(یعنی اولین کلمه‌ای که به کودک یاد می‌دهید که بگوید). 

حکمت این آموزش چیست؟ فایده و حکمت نهفته در این آموزش مبارک آن است 
که شعار توحید و علامت داخل شدن به اسلام اولین کلماتی باشد که گوش طفل را 
می‌نوازد و نخستین لغاتی باشد که بر زبانش جاری می‌شود و اولین الفاظ و اصواتی 
باشد که به ذهنش خطور می‌کند. 


۲- آشناکردن کودک به حلال و حرام در آغاز رشد عقلانی 

در روایتی از «ابن جریر» و «ابن المنذر» از ابن عباس آمده است که رسول گرامی 
خدار فرمودند: «اعملوا بطاعة اللّه واتقوا معاصی ال ومروا آولادکم بامتثال 
الاوامر واجتناب النواهي» فذلك وقاية طم ولکم من النارا. 

«اعمالتان براساس اطاعت از خدایتعالی باشد از معاصی بپرهیزید و فرزندانتان را 
امر کنید که دستورات شما را اطاعت نمایند و از آنجه بر حذر می‌دارید. دوری کنند که 
این خود باعث حفاظت شما و آنان از آتش عذاب الهی است». 


خکمت این آشنایی جسبت؟ 

قایفه این آفتا دی ژر انم کف ار سای کوک سا میات ام تایه 
احکام و اوامر الهی را پیش روی خود ببیند» براساس امتثال اوامر و اجتناب نواهی 
رشد نماید و اين آشنایی. خود بمثابه تمرینی باشد برای اجرای فرمان الهی و دوری از 
هر آنچه که پروردگارش منع می‌کند. 

باین ترتیب از آغاز شکوفایی عقلی و تراوش ذهنیء کودک با احکام حلال و حرام 
انس می‌گیرد و عادت می‌کند و نهایتاً راهی والاتر و درست‌تر از اسلام به عنوان شیوه 
زندگی و منشا قانونگذاری نمی‌شناسد. 


۳- امر کردن کودک به عبادت در سن هفت سالگی 

اين امر براساس روایت «حاکم» و «ابوداود» از «عمروین العاص:» است که 
می‌گوید: رسول خدار فرمودند: 

«در هفت سالگی فرزندانتان را به نماز خواندن امر کنید و در ده سالگی اگر امر 
شما را در خواندن نماز اطاعت نکردند. آنان را بزنید و در سن ده سالگی جای 
خوابشان را جدا کنید». 

برمبنای این حدیث می‌شود قیاس نمود که کودک را (جنانچه توانایی داشته باشد) 
می‌توان به روزه چند روز از ماه رمضان و یا مناسک حج (بشرط توانایی پدر) عادت 
دهیم. 


خکمت این انز خستتا؟ 

فایده این امر آن است که کودک از همان ابتداء احکام عبادات را یاد می‌گیرد و به 
انجام و بر پای داشتن آن عادت می‌کند. طوری که براساس اطاعت از خدایتعالی و 
تلاش برای انجام وظایف در برابر او رشد می‌کند و بر مبنای شکرگزاری به درگاهش و 
پناه بردن و اعتماد و توکل به او پرورش می‌یابد و از ابتدای زندگی در می‌بابد که در 
و مرا هار فلم شانی شون هه ای اسقا بظاعه ,تاه 
پاکی و صفای روح و سلامت جسمی و تهذیب اخلاقی و بروز اقوال و افعال شایسته و 


پسندیده خواهد بود. 


۴- تربیت فرزند براساس محبت رسول خدا:: و آل بیت او و تلاوت قرآن 

طبرانی از حضرت علیع#* روایت می‌کند که پیامبر اکرم له فرمودند: «بو 
لادم علَ خصال تلا: عل خبّ تبیصم وَحبٍ أهل بت وعل فراءة الفرآن» فان 
له الرّآن في ظلّ الّه یر لا طلّ لا له مَم آنبیانه واضفیانه». رسول خدا ما4 
فرمودند: «فرزندانتان را براساس سه خصلت تربیت کنید: محبت پیامبرتان را محبت 
آل او و تلاوت قرآن, زیرا حاملان قرآن در روز قیامت در سایه عرش الهی هستند روزی 


اًّ 


بود) . 


تعلیم غزوات آنحضرت. زندگی یاران او و سیره بزرگان و حوادث مهم تاربخی. نیز 
جزو بخش مهم ت تعلیماتی آنشت که در احادیث به آن اشاره شده انست. 


حکمت این تعلیم چیست؟ 
فرزندان با قرآن کریم از جنبه روحی مانوس می‌شوند و بعنوان برنامه زندگی از آن 
بهره می گیرند. 
ارتباط خویش را با تاریخ گذشته اسلام در می‌یابنة و از گذشته با عظمت و پرافتخاز 
خود آ گاهی پیدا می‌کنند. 
از جهت حرکت و شجاعت و جهاد. به گذشتگان بزرگوار خود تاسی می‌کنند. 
در اینجا نمونه‌هایی از گفته‌های صاحبنظران تربیت اسلامی درباره وجوب تعلیم 
قرآن و غزوه‌های پیامبر و آثار ارزشمند بزرگان تاریخ اسلام به حضور خوانندگان عزیز 
تقدیم می‌شود: 
9 «سعدین ابی وقاص» می‌گوید: 
ما به فرزندانمان جنگ‌های پیامبر را مانند سوره‌های قرآن, تعلیم می‌دادیم. 
9 «امام غزالی» در «احیاء علوم الدین» سفارش می‌کند که به کودکان خود 
اخادت واعبا کتشگان امت اسلام» اعکام کش و ناه تمه 
* «ابن خلدون» در مقدمه کتابش می‌گوید: در سرزمین‌های اسلامی تعلیم و 
حفظ قرآن اهمیت ویژه‌ای دارد. اساس برنامه‌های درسی و آموزشی را در 
مدارس تشکیل می‌دهد و این جایگاه اختصاصی در تعلیم قرآن به آن دلیل است 
که از نشانه‌های اصلی دین اسلام محسوب می‌گردد و یاد گرفتن آن موجب 
تثبیت عقیده و رسوخ ایمان در قلب می‌گردد. 
٩‏ «ابن سینا» در کتاب «السیاسة» می‌گوید: به محض آنکه در کودک توانایی و 
استعداد آموزش را از جهت جسمی و ذهنی دریافتید. قرآن را به او تعلیم دهید 
تا زبان اصلی را بخوبی یاد بگیرد و نشانه‌های ایمان در وجودش رسوخ نماید. 
* در کتب تاربخی- تریبتی ذکر می‌کنند که «فضل بن زید» پسر یکی از زنان 
عرب را دید و از مشاهده او متحیر شد. 
درباره فرزند از مادر سوال کرد جواب داد وقتی که پنج سالگی را تمام کرد او را به 
معلم سپردم» تمام قرآن را حفظ کرد. سپس اشعار را به اوآموخت و از بر کرد و با 


مفاخر قوم خود آشنا شد ودر ارتباط با اعمال و رفتار نیک آباء و اجدادش آموزش دید. 
وقتی به سن بلوغ رسید او را بر اسب نشاندم پس تمرین کردتا سوار کار قابلی شد. 
لباس جنگی پوشیده و به حمایت از مظلومان برخاست و هر کجا ندای نیازمندی 
می‌شنید به کمکش می‌شتافت. 

چنانچه قبلاً گفتیم گذشتگان ما به تربیت بچه‌هاء بسیار توجه می‌کردند و اولین 
کلامی که پس از سپردن فرزندشان به معلم يا مربی او بر زبان می‌آوردند. تعلیم و 
تلاوت و حفظ قرآن بود. تا کلامشان فصیح شود و روحشان متعالی گردد و قلب و 
درونشان به خشوع و خضوع آراسته گردد. قلبی نرم و چشمی پر اشک نصیبشان شود 
و ایمان و يقین در وجودشان نفوذ کند. 


نتیجه‌ای که از این مباحث می‌گیریم 
رسول گرامی خداملُ به آموزش اصول ایمان و ارکان اسلام واحکام شریعت و 


زمانی که تار و پود طفل با این معانی ارزشمند درهم آمیخت و با آن رشد کرد. دیگر 
با جدل و انکار مخالفین دچار تزلزل نمی‌شود و تحت تاثیر ادعاها و گفته‌های اهل کفر 
ماه فا کر 

چه شایسته است که اولیا و مربیان عزیز. فرزندان خود را بر اين اساس پرورش 
دهند و در رسیدن به هدف. همان طریقی را بپیمایند که ذکر نمودیم و همان ابزاری را 
بکار برند که بیان نمودیم تا سلامت اعتقادی فرزندان خود را تضمین نمایند و از 
انحراف و کفر و گمراهی آنان جلوگیری کنند. 
انسان بر اساس فطرت توحیدی و ایمان الهی و برائت نفسانی متولد می‌شود. شخصیت 
اجتماعی مناسب و شرایط آموزشی در زمینه ایمانی شایسته شکل می‌گیرد» و بدون 
شک دارای ایمانی راسخ و استوار و اخلاقی فاضل و تربیتی ایده‌آل خواهد شد. 

این حقیقت که هر انسانی فطرتاً و بطور سرشتی به خدایتعالی ایمام دارد در قرآن 


«فظرت آلئهآلّی قطر آلتاس علنها لا تبییل ملق ال لت آلّین يم ون 
آشز التان لا یَملمُون 42 [الروم: ۳۰]. 

«[پای بند و استوار بر] سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش برای 
آفرینش خدا هیچگونه تغییر و تبدیلی نیست؛ اين است دین درست و استوار؛ ولی 
بیشتر مردم معرفت و دانش [به این حقیقت اصیل] ندارند». 

رسول خدا ره می‌فرماید: «هر نوزادی براساس فطرت الهی متولد می‌شود این پدر 
و مادر او هستند که او را بهودی. نصرانی یا مجوس می‌کنند». (روایت بخاری). 

بزودی نظر روانشناسان و متخصصین پرورش را درباره مطلب فوق‌الذکر بیان 
می‌کنیم. خصوصا گفته‌های دانشمندان غرب و شرق که به اهمیت تربیت در اصلاح 
ناهنجاری‌های اخلاقی و تصحیح انحرافات اجتماعی اعتراف می‌کنند. 

در اینجا شایسته است که نظریات امام غزالی را در ارتباط با مساله عادات رفتاری 
در اطفال بدانیم. به نظر این عالم بزرگوار به علت فطرت شکل پذیر کودک. توانایی 
پذیرش خصلت‌های خوب و بد انسانی را از بدو تولد دارد. و می‌گوید: 

کودکان مانند امانتی در دست والدین خود هستند. قلب پاک آن‌ها مانند گوهر 
ارزشمندی است. اگر او را به اعمال نیک ودرست عادت دهیم براساس آن رشد 
ی کی تاد نی آ کرش را متس مر کل اف انم هیواز بغون 
زاغا تامایست غادت که کرام شوخ هه رکه 

بنابراین برای حفاظت فرزندان باید آن‌ها را تربیت و تهذیب نمود و محاسن اخلاقی 
را به آنان یاد داد. و شاعر چه زیبا گفته است: 


فقس اسر هیحان شتا طانیسن ها کج ان سود ا ینوا 


ومادام الفی بحجی ولکن وه ال و جوا 

فرزندان ما براساس تربیت پدرانشان رشد می کنند. 

تدین جوانان ما بسبب عقل آنان نیست. بلکه بجهت تربیت پدران آن‌هاست. 

تا حال هر آنچه در ارتباط با فطرت طفل و استعداد شکل‌پذیری او گفته شد. برای 
ما این موضوع را روشن خواهد کرد که اگر کودکی در خانواده‌ای منحرف یا محیط 
اختمامی گمرآفرشد که با با آفر ادف تاشایسته شس و ی خاست. کبک پدوت دیق 
اخلاقی بد با وجودش در می‌آمیزد و خصایل رفتاری ناشایست را جذب می‌کند و 


براساس مفاهیم و مبادی کفر و گمراهی رشد خواهد نمود و بزودی از سعادت به 
جانب شقاوت کشیده می‌شود و از اسلام بجانب کفر گام بر می‌دارد در این شرایط 
است که باز گرداندن او به طریق راست و راه ایمان و هدایت بسیار مشکل خواهد بود. 

در اینجا خواننده عزیز را دعوت می‌کنم تابا هم مروری بر شرایط و اوضاع فعلی 
جوامع خود داشته باشیم و نمونه‌هایی از فساد و گمراهی رایج را باز گویم تا والدین و 
مربیان عزیز با شناخت روشن‌تر عوامل انحراف اخلاقی در امر تربیت, با بصیرت عمل 
نمایند و بدانند که معلمین و پدران و مادران زمانی که درارتباط با بچه‌ها سهل‌انگاری 
می‌کنند بزودی عکس‌العمل آن را بصورت انتخاب کفر و بی‌دینی و لغزش و کجروی 
فرزندانشان خواهند دید. 

٩‏ پدری که فرزندش را به مدارس بیگانه و دانشگاههای مسیحی می‌فرستد تا از 
فکر آنان تغذیه شود و آموزش‌ها و رهنمودهای ضروری را از مبلغان مسیحی 
دریافت کند, بدون تردید گمراهی و لغزش در وجودش نقش می‌بندد و تار وپود 
شخصیتش بتدریج با کفر و بی‌دینی آميخته می‌شود و در درونش احساس تنفر 
و بیزاری از اسلام نضج می‌گیرد و نسبت به دین اسلام عداوت و کینه پیدا 
خواهد کرد. 

٩‏ پدری که رهبری و راهنمایی فرزندش را به مربی يا استادی ملحد و شرور وا 
می‌گذارد که اصول عقیده کفر را در ذهن او جای داده و بذر گمراهی را در 
اعماق قلبش بکارد. مسلما فرزندش به انسانی تبدیل خواهد شد که عقیده او بر 
تاش آتفشتته الحای و افکارسادش و ود شک گر فیه اش 

* پدری که فرزندش را آزاد می‌گذارد تا هر چه از کتاب‌های مادی و ضد دینی که 
می‌خواهد بخواند و خرده‌گیری‌ها و اتهامات بی‌اساس مبلغین اهل کتاب و 
کشورهای استعمارگر را مطالعه کند. بدیهی است که بزودی فرزندش نسبت به 
عقیده ودین خود شک کرده و گذشتگان خود را به تمسخر می‌گیرد و عملا به 
ابزاری برای مبارزه بر علیه اسلام تبدیل می‌شود. 

* پدری که فرزندش را افسار گسيخته و به حال خویش رها می‌کند تا با دوستان 
پ گرا قاقت مایت کف وک ات کم اه که و آندنفه‌های رآ خاک 
را در ذهن خود جای دهد. بدون شک بزودی تمامی ارزش‌های دینی و مبانی 
فطری ادیان و احکام را به باد تمسخر می‌گیرد. 


٩‏ پدری که به فرزندش مجال می‌دهد تا به جانب احزاب الحادی و کافر تمایل پیدا 
کند و به دسته‌های ضد دینی بپیوندد و در گروههایی وارد شود که از جهت 
عقیدتی و فکری و تاریخی هیچ ارتباطی با اسلام ندارنده مسلما فرزند خویش را 
با دست خود به جانب عقاید گمراه سوق می‌دهد و چنین انسانی بر مبنای کفر 
والحاد پیش خواهد رفت و وسیله‌ای برای جنگ علیه مقدسات و ادیان بدل 
می‌شود. بقول شاعر: 

ویس النست بت ق جنان کمشل النبست یبست ‏ الفلاة 
و مل برجی لاطفال کال [ذا ارتضعوا] دی الناقتصات 


«گیاهی که در باغی با صفا می‌روید با آنکه در برهوت رشد کرده است. یکسان 
نیست. آیا از بچه‌هایی که از پستان زنان نالایق و پست شیر می‌خوردند. می‌توان انتظار 


کمال و بزرگی داشت*. 

شایسته است که معلمین و مربیان و بویژه والدین» این مسوولیت‌های خطیر را در 
تاطرشن شاف و ون مشاه شام کته انقای این اش هایس وی درکن 
کنند تا تمامی کسانی که وظیفه تربیت را بعهده دارند» اين مهم را که همانا پرورش 
فرزند براساس تربیت کامل ایمانی است بنحو احسن انجام دهند. 

حدود این مسوولیت‌ها به ترتیب ذیل می‌باشد: 


۱- راهنمایی فرزند به جانب ایمان به خدایتعالی 

در این مورد هنگامی که کودک به سن ادراک و تمییز می‌رسد. بتدریج از محسوس 
شروع می‌کنیم و به معقولات می‌رسیم. 

حرکت ما باید از جزئی به سوی کلی و از بسیط به طرف مرکب باشد و بطور کلی از 
طریق تفکر و تامل در خلقت آسمان و زمین. فرزند را به جانب ایمان به خدایتعالی و 
قدرت بلامنازع و خلقت شگفت‌انگیز آن پروردگار توانا سوق دهیم. 

در نهایت این راه. به ایمانی دست می‌يابيم که بر پایه محکم دلیل و استدلال بنا 
شده است و از همان ابتدای سن کودکی موضوعات ایمانی در وجود او تثبیت می‌شود 
و ودلایل نافذ و محکم عقیده توحیدی در اندیشه‌اش نقش می‌بندد و دیگر هیچ حربه 
ویرانگری به قلب استوار و محکم او آسیب نمیرساند و دعوت‌کنندگان به انحراف و 
بدی نمی‌توانند در انديشه نضج گرفته و قوام یافته‌اش نفوذ کنند و هیچ انسانی قادر 


نخواهد بود که ایمان محکم او را متزلزل کند» زیرا به شخصیتی محکم و استوار مبدل 
و به یقینی راسخ و اطمینانی کامل رسیده است. 

طریقه حرکت تدریجی از پایین بسوی بالا و از محسوس بسوی معقول است و این 
طریقه یافتن حقیقت. راهی است که قرآن کریم بیان می‌کند که در اینجا چند آیه به 
عنوان مثال ذکر می‌شود تا چگونگی آن را از کلام شگفت‌انگیز قرآن درک کنیم: 

«هُو ٍی نو من السماء ما2 لک نله شراب ویثة مَجَر فیه ثیینوت ۵ 
یثیث کم به لزع ویو رَْخیل اتب وین کل مت رن نی یت لایة 
َقزم یتنکون 5 وس لسنم یل واتهار لنش والقتر واشجرن مت 
پقوه رد ی 5ق ایب مزر یعون ۵ وتا ثرا سکن یلص نضتیفا ون 
ی کل لاه لَمّم یرون ۵ وَفو الِی سَحْر آلبخر لتأصلوا ینه تا طر 
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وَدستخرجوا مِثه حليَةُ تلبشونها وَترّی الفلك مَوّاخر فیه وَعَبتغوا مين فضله. 


ولعلکم تشکزون 4 والّی نی آلازض روسی آن تمید بکم وآنهرا ونبلا للم 
تهتدوق ۵ وعمت وبالْجم هم بفتلون ۵ آَفتن یلق کتن لا یلق آنلا ذگزون 
163 النحل:10- 17]. 

«او (پروردگار شما) کسی است که آب را از آسمان برای شما فرو فرستاد. بخشی از 
آن برای آشامیدن و بخشی برای روئیدن درخت (و گیاهان) که (حیوانات خود را) در 
آن می‌چرانید. و به سبب آن آب. کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و انواع میوه‌ها 
می‌رویاند» بی‌گمان درآن نشانه‌ای است برای کسانی که می‌اندیشند و برای بهره گرفتن 
شما شب و روز و خورشید و ماه را رام کرد و ستاره‌ها به فرمان او مسخرند و در این‌ها 
مها تساتههای ادا کتیاشی کی ات وا میات زر کارنک کنر مسق 
ترش تما شلق کدی تفانههای اسی رای اتاکتمط که فونیم آوتمت کل درا 
را تسخیر کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوری را که می‌پوشید. بیرون 
بیاورید و کشتی‌ها را می‌بینی که امواج دریا را می‌شکافند تا فضل و روزی الهی را 
بجویند. شاید که شکرگزار او باشید و در زمین کوه‌های استواری افکند که مبادا شما را 


بلرزاند و نهرها و راه‌هایی قرار داد شاید که راه یابید و در زمین نیز علامت‌هایی قرار 


دیشهم نامب را کی ام اه کی 
است که خلق نمی کند آیا متذکر نمی‌شوید.» 

ف لو لسوت والانض راخیلب ال ولتهار رنف ای ری ف 
خر پما ینغ لاس وما آنزل له من السَمَاء من مء فا به رش بَعَد مَویها 
بت فیها من کل داب وتضریف رح والسَحاب محر به ین آلسَماء ورْض 
یت لَمُوَم یَعمَلونَ 68 [البترة: ۱۶۴. 

«به تحقیق که در خلقت آسمان‌ها و زمین و اختلاف شب و روز و آن کشتی که به 
سود مردم در دریا جاری است و ابی که خدا از آسمان نازل کرده و زمین را پس از 
مرگش زنده نموده است و از هر جنبنده‌ای در آن منتشر کرده و گردش بادها و ابرهای 
تسخیر شده بین آسمان و زمین. نشانه‌هایی است برای خردمندانم». 

«قلیظر آلانتن ممٌ خلق 3 خلق من مَام دافي 5 رخ من بَي لب 
والترآیب ‏ در کل رجْمه. لقَادر ‏ یوم ثبل السَرایر ۵ ما له ین ول تاصر 
( [الطارق: ۵- ۱۰]. 

«پس انسان باید بنگرد از چه خلق شده است. از آبی جهنده خلق شده که از میان 
کمرو دنده‌ها خارج می‌شود. قطعا خداوند به برگردانیدن او تواناست. روزی که نهان‌ها 
آشکار می‌شود. زمانی که برای او قدرت و یاوری نیست». 

لیر لانشن رل عتامیه ۵ ینت اه صبّا 8 کم شتا آرض شا 5 
نبا پیها حا 8 وعنبا وقطبا 8 وزنشوت ردو ی ام وَتکهة وب 
با 5 ۴- ۳۲]. 

«پس باید هت خود بنگرد که ما آب باران را فرو ریختیم» چه ریختنیا! 
سپس زمین را شکافتیم» شکافتن مناسبی» پس در آن دانه‌ای روياندیم و انگور و سبزه 
و زیتون و درخت خرمایی و بوستان‌هایی سر سبز. و میوه‌ای و گیاهی, تا بهره‌ای باشد 
برای شما و چهاریایان شما». 

وال کر ان اه آنول نن السمام ما۶ قاخرجتا بیه تموتب تلم آلونها وین 


لمات 


ابا جُدَد بیش ور تیف ارم وغرابیبُ سود 8 ون آلنّاس والَرا 


ور مور و ۶ج وو ص ظه هر( سوم 1 ۳ از وم يم + و 
والانعم ختلف الونه, کدلك تما بمّی له له مق عباده متفه اند عَزیر غْفورٌ 
(4 [فاطر: ۲۷- ۲۸]. 

«آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی نازل کرد که به واسطه آن میوه‌های رنگارنگ 
و گوناگونی (از زمین) بیرون آوردیم و از کوه‌ها نیز. راه‌ها و خطوط سرخ و سفید 
ان سر و -هار پایان به 
الم ینظروا ال السماء فوقهم کیّف بنیتهَا رها وما لها ین فزوج ‏ 
وآزش متذته یا نا وسی وی یا من کل ززحتهیج 9 تنصرة وذکری 

عَد میب 49 [ق: ۰۲۸-۵ 

زینت دادیم و هیچ شکافی ندارد و زمین را گستردیم و در آن کوه‌ها را قرار دادیم و در 
آن از انواع گیاهان روح افزا روياندیم تا مایه عبرت و تذکری باشد برای بنده‌ای که به 
حق رو می‌کند». 


رس 


۲- ایجاد خصلت خشوع و تقوی و عبودیت در اعماق وجود فرزند 

برای رسیدن باین هدف باید از ابتدا چشم بصیرت کودک را نسبت به قدرت 
بلامنازع پروردگار جهانیان بگشائيم و از وجود قوانین و نظام شگفت‌انگیز حاکم بر 
طبیعت آغاز کنیم. نظام تغییرناپذیر و شگفت‌انگیزی که بر تمامی اشیاء و موجودات 
سایه افکنده است. قانون دفیقی که در کوچکترین اجزا تا بزرگترین اجرام سماوی 
جریان دارد و در موجود جاندار و بی‌جان مستقر است و از گیاه کوچک تا درخت 
تنومندی در رنگ و جلوه‌های خیره‌کننده‌ای بروز می‌کند. 

خلاصه این است: براساس پدیده‌های طبیعی و شگفت‌آور و موجودات جالب توجه 
به کودک می‌آموزیم که با چه عظمتی مواجه هستیم و قلب انسان در مقابل این قدرت 
و عظمت جز به لرزه در آمدن و خضوع چه می‌تواند انجام دهد! 


انسان پس از درک این حقیقت انکار ناپذیر وجود و سیطره الهی را بر خود و تمامی 
اشیاء درک می‌کند و تحقق تقوی را در درون خود احساس می کند در این حالت است 
که از اعماق وجودش لذت عبادت و اطاعت پروردگار توانای هستی را می‌جشد. 

غیر از این آگاهی ارزشمند برای آنکه حالت خشوع فرزند را تقویت کنیم و تقوا را 
در وجودش استوارتر و نافذتر نمائیم» در سال‌هایی از عمر که قدرت تمیز پیدا می‌کند 
به اومی‌آموزیم که در نماز خضوع و تواضع داشته باشد. همچنین احساس حزن و اندوه 
و گریه در هنگام استماع قرآن که از ویژگی‌های عرفا و نشانه خاص بندگان شایسته و 
مومنین صادق است به خود گیرد. 

قرآن کریم چنین حالتی را ستوده است ومتقیان دل آرامی را که چنان شور و حای 
دا مان نکن فا کدی فر انز 

تذ ألَح الموینون ۵ آلذین هم فی صلایهم خغوق 45 المزسرن: 1۳-۱ 

(«و و رستگار شدند مومنان کسانی که در نمازشان خاشع و خاصعند». 

ال له درل حسَن آقبیت کتبا مُتقَبهَا مان که 2 کفقی مه جلود آلدیت ْقَون 
ی یاه م ِل ذکُر اه یت هُدی له یی به من یقأء4 
[الزمر: ۲۳]. 

«خدایتعالی بهترین کلام را فرستاد که آیاتش مانند هم هستند (در فصاحت و 
بلاغت و تناسب. بدون تعارض و تناقض) و تکرار می‌شوند (بدون آنکه ملالی ایجاد 
کنند) و اندام کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند با شنیدن آن, به لرزه در می‌آید. 
وه ها کت رام کی هنت یی و کی اه 
بخواهد به سبب آن هدایت می‌نماید». 

یت آلنخبتیی 8 لین (5ا ذکر له وج م4 الحج: ۳۵-۲۲ 

«و مژده بده به آنانکه در برابر پروردگار خود خشوع و تواضع دارند. همانانیکه هرگاه 
نام خدای برده می‌شود. قلب‌هایشان به لرزه در آید». 

خن علنیم یت لت وا مجَنا تاه 49 آسیم: 10۸ 

«هنگامی که آیات پروردگار رحمان برای آنان تلاوت می‌شود. در حالی که گریه 
می کنند به سجده می‌افتند». 


«آیا وقت آن فرا نرسیده است که قلب مومنان با ذکر خدای و آیات منزله حق. 
خاضع شود؟ 

این حالت‌های با عظمت و مملو از ایمان و خشوع و آرامش قلبی و حزن و اندوه در 
هنگام تلاوت قرآن بصورتی شگف در وجود پیامبر گرامی خدارلةٍ و یاران او و 
گذشتگان بزرگوار ما و عرفا دیده شده است. 

«عبداللین مسعود»» می‌گوید: رسول خداء فرمود: «فر ع» فَفْلْتْ: فرً 
ی وی أثرل؟ فقال: «ِني أبٍ أن أَسمَعَه ین غبري» فقرأث شور؟ التساء فلت 
لفث «قکیف 5 چا ین کل بتهید وجثتا بت غل لاه شهیتا 45 
[الساء:۳۱]. قال:«حسلت». قَالَمَكٌ فاذا عَیتَا تذرقان. 

زاب زان هوان» کف دای با شا تامن فان توا فر تطالیکه بشما 
نازل شده است؟ فرمود: «دوست دارم آن را از غیر خودم بشنوم». پس سوره نساء را 
خواندم تا به این آیه رسیدم: آنگاه (در قیامت) حال معاندین و کافرین چگونه خواهد 
بود؟ زمانی که از هرامتی شاهدی بر می‌گزینم وشاهد این امت تو خواهی بود. در 
حالیکه اشک از چشمانش جاری بود. فرمود: کافی است (نخوان). (روایت بخاری و 
مسلم) 

ابو صالح می‌گوید: عده‌ای از اهالی یمن به خدمت «ابوبکر صدیق»نل رسیدند. قرآن 
می‌خواندند و گریه می‌کردند. حضرت ابوبکره فرمود: ما نیز اینچنین بودیم تا قلب‌ها 

اخبار راجع به خشوع گذشتگان هنگام نماز خواندن و تلاوت قرآن بسیار بیشتر از 
آن است که در اين فرصت کوتاه قابل بازگویی باشد» داستان‌های شگفت‌انگیز آنان در 
کتب اخلاق و تربیت آمده است که می‌توانید به آن رجوع نمائید. 

چه بسا که والدین و مربیان عزیز در ایجاد حالت خشوع و اندوه به صورت مطلوبی 
کشت کر ادا ام مشکل اه نات کت مهو فا نا با وی 
حکیمانه که گاهی مستلزم تنبیه و گاهی صبر و بردباری است. می‌توان حالت مورد 
نظر را ایجاد نمود. 


جنانچه بتوانیم این خصلت را در کودک ایجاد نمائیم. چون از همان ابتدای زندگی 


ارزشمند او خواهد بود» و شاعر چه زیبا گفته است: 


قدینضع الاآدب الأولاد نی صفر ولیس ی‌نفعهم من بعده آدب 


(تربیت و تادیب فرزندان در زمان کودکان امکان‌پذیر است و نتیجه می‌دهد. بعد از 
سنین کودکی تربیت کردن فایده‌ای ندارد» شاخه‌های نرم و تازه رسته درختان را به هر 
صورت که بخواهی می‌توانی شکل دهی ولی زمانی که رشد کرد و خشک شد دیگر 
هیچ حالتی نمی‌پذیرد». 

حالت عادت کودک در تلاوت حزن‌انگیز همراه با حضور قلبی با بهره‌گیری از 
رهنمودهای مبارک رسول خدا اه ممکن است. آنجا که فرمود: «ثا لقن راکو 
فان م کیکی تا کوا». 

«قرآن بخوانید و گریه کنید و اگر گریه نکردید حالت اندوه و حزن داشته باشید». 
(روایت طبرانی). 


۳- پرورش حس حضور و نظارت الهی 

باید کودک را عادت دهیم تا در تمامی حالات و افعال خود. پروردگار متعال را ناظر 
اه نا یقت کش یقت یی شزا هی ای میا ای شمه 
را می‌بیند و بر تمامی رازهایی که سینه‌ها در خود دارند آگاه است. پس باید مقصد 
اصی مربی کودک در مسیر تربیتی این باشد. 

که گاید ال وه تا سم تست مرها اما رتیت وهی اون 
کند که حضور خداوند را دریابد. اين احساس حضور الهی در هنگام عمل, روحیه 
اخلاص را در کودک ایجاد می‌کند و این روحیه به سایر اقوال و افعالش سرایت خواهد 
کرد بنابراین در هرگامی که در زندگی بردارد در جستجوی رضایت الهی و تحقق 
خواست اوست و بتدریج به مرتبه والای عبودیت خالص برای خدای خود خواهد رسید. 
بنابراین جزو کسانی خواهد بود که درآیه مبارکه ذیل بیان شده است: 


فصل اول: مسوولیت تربیتی ایمانی ۱۷ 


وتا ی رلتیه باه ری اسلا یز 
دك دین ألْقََمةٍ 4 [الینه: ۵]. 

«در حالیکه مامور نبودند» مگر اینکه خدا را عبادت کنند و دین را برای او خالص 
گردانند. متمایل به حق باشند نماز را بر پای دارند و زکات بدهند و این است دین 
آرزشمند». 

بر همین مبنا نیز مربی باید به کودک بفهماند که خدای عزوجل فقط اعمالی را که 
در جهت و برای جلب رضای او باشد می‌پذیرد زیرا پیامبر خدا مه فرموده است: 
«خدای عزوجل فقط اعمالی را می‌پذیرد که خالص بوده و تنها برای جلب رضای او 
باشد». (روایت داود و نساتی). 

در روایت دیگری از بخاری و مسلم آمده است که آنحضرت فرمودند: «به حقیقت 
ارزش اعمال به نیت فرد است و نتیجه عمل را نیت آن تعیین می کند». 


9 حس حضور خداوند در حین تفکر و انديشه 

کودک باید بیاموزد وقتی که به موضوعی فکر می‌کند خدایتعالی را در آن حال در 
نظر داشته باشد و بتدریج فکری را به مخیله‌اش راه دهد که او را به خدایش نزدیک 
می‌کند اندیشه‌ای که به او تمامی مردم نفع می‌رساند. همراه این آموزش باید یاد بگیرد 
که عقل و قلب و آرزوهایش تابع برنامه و قانونی باشد که توسط خاتم پیامبران بل 
7 

همچنان باید به کودک یاد دهیم که مراقب خطور اندیشه‌های بد و افکار پریشان 
باشد و برای تحقق این منظور آیات اواخر سوره بقره را حفظ کند.! 

انا رای برع اش اس ی شاوی دزی آفما نها 
و زمین را به بندگان آموزش می‌دهد و مشتمل بر دعا و مناجات در این زمینه است. 


۱- آیات از اینجا شروع می‌شود: له ما فی آسَمَوَتِ وما فی آلازض وان ثبدواً ما ق شیم أ 
موه بحاسیبکم به له قیفر تن یَاء ودب من تفاء وله عل کل تن تبیو 4 
ره ۲۱۸ تا ار شوو6: 


9 مراقبت و حضور الهی در هنگام احساسات درونی 

کودک باید بر مبنای احساسات پاک و لطیف تربیت شود و پرورش یابد نباید 
حسادت و کینه‌ورزی کند از سخن چینی و لذات حقیر بپرهیزد و تمایل به شهوات 
باطل نداشته باشد و هرگاه وسوسه‌ای شیطانی با تخیلات واهی منشا گرفته از نس 
ما یه فلیش ای کر ال راماه ز ماه که رآ خال ار ام تاو 
خلجان درونی او را بخوبی درک می‌کند. ندایش را می‌شنود و تذکر دهنده و بیناست. 

چنین شیوه ترببتی را مربی اول اسلام سلام و درود خدای بر او باد- در جواب 
سوال کسی که گفت: احسان چیست؟ بیان می‌فرماید: 

«خدای را آنچنان عبادت کنی, مثل آنکه او را می‌بینی یا اگر او را نمی‌بینی او ناظر 
بر توست». قرآن کریم در اين باره می‌فرماید: 

راما برع من آلمیَطن تزع فاسعیذ بل هر سمیغ علیمْ ۵ لِن آلذین قواً 
دا مَسَهُم طتیف من لین د و ادا هم مَبْصرَّوَ 43 [العراف: ۲۰۱-۲۰۰]. 

«و اگر دچار وسوسه‌ای شیطانی شدی به خداوند پناه بر که او شنوا و داناست و 
کتانی که پزهی کارند هگا لین فیظای مهتان دست ده بیاه قدام ای تاگاء 
بصیرت می‌یابند». 

شیوه مورد نظر در تربیت و تعلیم طریقی است که عادت سلف صالح بود و براساس 
آن عمل می‌کردند «امام غزالی» در «احیاء علوم الدین» در این‌باره می‌ گوید: 

«سهل بن عبدالله التستری» می‌گوید: سه ساله بودم شبها بیدار می‌ماندم و نماز 
خواندن دایی‌ام (محمد بن سوار) را نگاه می‌کردم روزی به من گفت: آیا نمی‌خواهی از 
خدایی که تو را خلق کرده یاد کنی؟ گفتم چگونه؟ گفت: در جایت وقتی که می‌خوابی 
قبل از آنکه بخواب روی در دل اما نه به زبان سه بار بگو: خدا با من است. خدا مرا نگاه 
می‌کند. خدا بر من شاهد است. شب‌ها این کار را می‌کردم پس از مدتی به او گفتم هر 
آنچه گفته‌ای اجرا کرده‌ام! پس گفت: هر شب هفت بار بگو و پس از مدتی که خبر 
دادم که امرش را اجرا کرده‌ام. گفت: هر شب یازده بار بگو! پس از مدتی لذت بسیاری 
از آن در قلب خود احساس کردم بعد از یکسال دائیم گفت: آنجه را یادت دادم حفظ 
کن و آن را ادامه بده تا زمانی که وارد قبر می‌شوی! براستی که در دنیا و آخرت برایت 


سودمند انست: 


فصل اول: مسوولیت تربیتی ایمانی روش 


«عبدالله التستری» می‌گوید: تا چند سال همانطور ادامه دادم و حلاوت و شیرینی 
1 و در خلوت بخوبی احساس می کردم روزی دائیم گفت: ای سهل! کسی که خدا با 

«التستری» (رحمه الله) بعدها به یکی از بزرگترین عرفای تاریخ اسلام تبدیل شد و 
بواسطه تربیت ارزشمند دائی خود اینچنین مقام والائی پیدا کرد. 

چنانچه مسوولین و مربیان تربیت» این طریق را پیش گیرند و براساس برنامه فوق 
گام بردارند. در زمان کوتاهی قادر خواهند بود نسلی موّمن به خدای متعال بسازند که 
به داشتن دین اسلام و تاریخ و بزرگانش افتخار می‌کند. این طریقی بود که براساس آن 
جامعه‌ای ساخته شد که عاری از کفر و الحاد و بی‌بند و باری و خشونت و جرایم بود. 

بحثی را که در این قسمت مطرح نمودیم و در ارتباط با آن به تفصیل سخن گفتیم 
موضوعی است که دانشمندان بزرگ علوم تربیتی و روانشناسی در غرب نیز بر آن 
اخلاقی و بی‌بند و باری و تبهکاری و جنایت آزاد سازد. 

در اینجا نمونه‌هایی از نظرات دانشمندان غربی ارائه می‌شود. ! 

9 «داستایوفسکی» که بزرگترین داستان‌ها را در جهان غرب نوشته است می‌گوید: 
از زمانی که انسان خدا را ترک کرد گرفتار شیاطین شد. 

٩‏ «ولتر» ادیب بزرگ فرانسوی با تمسخر مادیون و شکاک‌ها را مخاطب قرار داده 
خیانت می‌کرد و نوکرم از من دزدی خواهد کرد». 

* دکتر «هنری لانک» پزشک روانشناس آمریکایی در کتابش به نام «بازگشت 
بسوی ایمان» می‌گوید: «پدران ومادران و مربیان تربیتی امروزه با مشکل 
لاینحلی روبرو هستند. آنان مرتبا می‌رسند چگونه می‌توانیم اخلاق پسندیده را 
در وجود فرزندانمان ایجاد کنیم با اخلاق ناشایست آنان را اصلاح نماییم؟اعمال 


۱- منظور مولف از غرب در اینجا کشورهای آمریکایی و اروپائی می‌باشد و روسیه را نیز شامل 
می‌گردد. (مترجم) 


۷ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

و رفتار ما اثری بر تربیت فرزندان ندارد! باید گفت که مشکل از جای دیگر است 
که بعلت حذف مفهوم عظیم «خداوند» از زندگی غربی‌ها ایجاد شده است». 
«امروز قدرت عظیم قلبی که ایمان به خداوند بود و تقدسی که برای قلب انسان 

قائل بودند و می گفتند جایگاه اختصاصی اسرار خداست. از بین رفته است پس 
پایه‌ای محکم که بتوان تربیت ۳ بو ان بنا نمود» وجود ندارد». 

٩‏ محله «حج» ! در شماره سوم سال ۱۹۲۳ از «سوتیلانا» دختر «استالین» نقل 
قول می‌کند که دلیل واقعی من برای آنکه وطن و فرزندانم را ترک کردم. 
«دین» بود. من در خانه‌ای بزرگ شدم که بی‌دین بودند. هیچکدام از آن‌ها 
نمی‌دانستند خدا یعنی چه؟ و حتی نامی از آن عمداٌ با نس نمی‌بردند» هنگامی 
که به سن رشد رسیدم بدون هیچ عامل يا تشویق خارجی در درونم بشدت 
احساس می‌کردم که زندگی بدون ایمان به خداوند هیچ معنایی ندارد و اگر 
بخواهیم عدالت و برابری را در جامعه. عملاً اجرا کنیم» بدون ایمان بخداوند 
نیاز دارد به ایمان محتاج است. 

«کانت» فیلسوف مشهور می‌گوید: «اخلاق بدون اعتقاد به سه چیز غیرممکن است 

وجود داشته تانشت: وجود خداء جاودانگی روح. و حساب 9 کتاب پس از مرگ» 

و پایه اصلاح فرزند. ایمان به خداست. همچنانکه خوانندگان عزیز مشاهده فرمودند. 
فصل دوم در بخش مسوولیت تربیت اخلاقی به تفصیل در این مورد بحث خواهیم 
کرد. 

خلاصه کلام آن است که وظیفه تربیت ایمانی بسیار مهم و حیاتی است. زیرا منشاً 

امانتداری را پیدا نمی کند. غایت و هدفی در زندگی نمی‌شناسد و برای رسیدن به 


۱- محل انتشار در مکه می‌باشد. 


الگویی ایده‌ال و هدفی ارجمند تلاش نمی کند. چنین فردی به فضایل انسانی نیز 
اشباع غرایز است و تلاش‌هايش برای ارضای شهوت و بر آوردن لذات خواهد بود» در 
چنین حیاتی مصاحبت با مجرمین نیز معمول و متداول است و ناچار اشخاصی 
اینچنین» جزو گروه‌های بی‌بندوبار و گمراهی خواهند بود که هر کاری را بر خود مجاز 

خداوند متعال در قران مجید در این باره می‌فرماید: 

دی سعتررا یعتفون وتأسشلون کما تأسفل انعم راغاز عفوی هم 49 
است» . 
از همان ابتدا کودک را با دلایل محکمی که بر عظمت خداوند دلالت دارد و با 

موقع شناسی و رعایت حکمت در نصیحت و راهنمایی طفل در تربیت ایمانی» شیوه 
و اسلوت‌ ی ول اشلام ات تخت مت وانها در غرصت‌های تانب یه فتایت: و 
والاترین معلم انسان 1 تقدیم حضور شما می‌کنیم. 

«ابن عباس» می‌گوید: روزی پشت سر نبی‌اکرم و راه می‌فتم. فرمود: «فرزندم! 
کلماتی به تو می‌آموزم: خدای را همواره در نظر داشته باش او نیز تو را حفظ خواهد 
کرد. اگر همواره خدای را در نظر داشته باشی و ناظر بر خودبدانی او را پیش روی 
خود خواهی دید اگر نیازی طلبیدی از او بطلب و اگر کمکی خواستی 1 ز او بخواه و 
بدان اگر تمامی امت دست ی تس مه 
مگر آنکه خدایتعالی آن را بر تو نوشته باشد و اگر در ضرر رساندن به تو نیز متفق 
شوند, نمی‌توانند به تو اندک ضرری بزنند. مگر آنکه خدایتعالی آن را بر تو نوشته باشد. 


(کنایه از نوشته شدن مقدرات عالم است) «روایت ترمذی). 


2 
6 و 
۵ 


همچنین «ترمذی» روایت کرده است که آنحضرت 2 فرمودند: «اخْمَظ الب مد 
آمامق» تعَرّف ای لته في الَخاء یعرف ف ال وَاعلَم أَنّ ما أَخطأكَ لم ین 
یت ما ضابّك لم یَکُن لیْحطِت وَاغلم نَ اضر مَع الصبي وان القرَج مَع 
الگرّب ون مَم العْسْر پُسرا». «اگر همواره خدایتعالی را در نظر داشته باشی او را پیش 
روی خود می‌بینی» خداوند را در خوشی و رفاه بیاد داشته باش تا در سختی‌ها تو را 
یاد کند و بدان هر آنچه که بر تو نرسیده بر تو نوشته نشده است و هر آنچه به تو 
رسیده است اشتباه نبوده است. بدان که پیروزی با صبر و گشایش با گرفتاری و 
سختی با آسانی می‌آید». 

در خاتمه به مربیان و والدین عزیز پیشنهاد می‌کنم که برای دانش‌آموزان و فرزندان 
خود بهترین کتاب‌های راجع به عقیده توحیدی را انتخاب کنند و از سن تمییز و تعقل 
این آموزش‌ها را آغاز کنند و نکته ضروری دیگر آن است که با هر مرحله از جنبةٌ سنی 
و توانایی‌های فکری و روحی تناسب داشته باشد. در اینجا کتاب‌های ضروری برای 
مراحل مذکور بیان می‌شود امید است موثر واقع شود. 
کتاب‌های مرحله اول 

این کتاب‌ها برای سنین هفت تا پانزده سال مناسب است که بشرح زیر می‌باشد: 

۱< کتاب «العرفة» نوشتة دانشمند محترم جناب «عبدالکريم رفاعی» (رحمه‌الله) 

۲- کتاب «عقاید» تالیف «امام حسن البنا» (رحمه‌الله) 

۳- کتاب «امواهر الکلامیة» نوشته استاد «طاهر جزاثری». 


کتاب‌های مرحله دوم 
برای سنین بلوغ تا بیست سالگی. 
۱- کتاب «اصول العقائد» نوشته استاد «عبدالله عروانی» 
۲- کتاب «الوجود الحق» تالیف دکتر «حسن هویدی» 
۳- کتاب «شبهات وردود» نوشته مولف کتاب حاضر 


کتاب‌های مرحله سوم 


برای سنین بالای ۲۰ سال 


۱- کتاب «کبری الیقینیات الکونیة» تالیف دکتر «سعید رمضان البوطی» 
۳- کتاب «الله جل جلاله» نوشته استاد «سعید حوی» 
۳- کتاب «قصة الایان» تالیف استاد «ندیم الجسر» 
تالیفات دیگری علاوه بر کتب نامبرده دربارة مسائل فکری و عقیدتی موجود است 
بنابراین بر هر جوان مسلمان واجب است که آن‌ها را خریداری نماید و مطالعه کند و 
در فهم مطالب و دریافت عمقی آن‌ها بکوشد تا از جهت عقیدتی استوار و راسخ و از 
جهت ایمانی نیرومندتر شود و این کتاب‌ها شامل کتب زیر می‌باشد. 
(الدین ف مواجهة العلم» تالیف استاد دانشمند «وحیدالدین خان» 
(ل سلام یتحدی)» تالیف استاد دانشمند «وحیدالدین خان» 
له یتجلی في عصر العلم» نوشته گروهی از دانشمندان غربی 
(العلم یدعو لی الایمان» تالیف «کرسی موریسون» 
( ال والعلم احدیث» نوشته «عبدالرزاق نوفل» 
(الطب ی مراب الایان» نوشته دکتر «خالص کنجو» 
«قصة اضدایة» نوشته مولف کتاب حاضر 
کتاب‌هایی که ذکر شد برای شرایطی است که فرزند ادامه تحصیل داده و وارد 
دانشگاه می‌شود. در صورتیکه در همان مراحل ابتدایی درس را رها کرد و وارد زندگی 
و تلاش جهت کسب روزی شد. بر پدر واجب است که کوشش کند در اوقات فراغت. 
فرزندانش را تحت نظر و آموزش استاد قابل و توانایی که بتواند مبادی ایمان را به او 
آموزش داده و بذر توحید را در وجودش بکارد قرار دهد تا بوضوح بداند خدایتعالی چه 
چیز را واجب کرده یا حرام نموده است. 
بدین ترتیب براساس تربیت ایمانی رشد می‌کنند و با شبهات دچار تزلزل نخواهد 
شد. گول فتنه و حیله دیگران را نمی‌خورد و به جانب آشوبگران فکری جذب 
نمی‌شود. 


فصل دوم: 
مسوولیت تربیت اخلاقی 


منظور از تربیت اخلاقی مجموعه اصول اخلاقی و فضایل رفتاری و درونی است که 
ذالضت انتث کدطفل همان اا ان را آمو هتفه رنه ام خافات کند ابعنای زاین 
مرحله تمیز و تکلیف ادامه یافته و دامنة آن تا سن جوانی و دوران بعد از آن یعنی 
ورود به دریای پر تلاطم زندگی گسترده می‌شود. 

پنن انظه که .در آن‌ شک افتلافین تیستت این است: که فطیلت‌هاین. اعلاقی ‏ 
رفتاری و درونی, نتیجه‌ای از نتایج ایمان راسخ و پرورش صحیح دینی است. 

اگر طفل از همان ابتدای سنین کودکی بر پایه ایمان به خداوند رشد کند و 
براساس ترس از عظمت و اقتدار الهی و احساس نظارت خدای تعالی و توکل و پاری 
خواستن از او و تسلیم شدن در مقابلش درتمام حوادث زندگی» تربیت شود. قبول 
فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و عادت کردن به رفتار و خوی پسندیده در او ملکه 

این پذیرش و قابلیت شکل‌گیری به خاطر آن است که مانع و رادع دینی که در 
شده است. مانند سپری محکم کودک را در مقابل صفات زشت و عادات پست و 
ناشایست و تقالید گمراه کننده فاسد. محافظت می‌کند و در مقابل رفتن به جانب نیکی 
و خیر و عشق به فضایل و مکارم اخلاقی به خصوصیتی اصیل و ريشه دار تبدیل 
می‌شود و جزو صفات بارز شخصیت کودک می‌گردد. 

و آنچه این گفته ما را تاکید می‌کند تجربه عملی بسیاری از پدران و مربیان و 
ملعمین متدینی است که در تربیت فرزندان و شاگردان خویش از شیوه فوق بهره 


گرفته‌اند. 


این طریقه تربیت که بدان اشاره کردیم همچنانکه در عصر حاضر مورد پذیرش 
است؛ روش سلف صالح نیز بوده انتت در این باره شیوه برخوردتربیتی «محمدبن 
سوار» را با پسر خواهرش «التستری» خوانديم. 

(«(محمدین سوار» با تربیت براساس ایمان 9 اصلاح نفس و درون براساس حس 
حضور الهی وتوکل بر او عمل نمود و به فرزند خواهرش آموخت که در خلوت و جمع؛ 

و هنگامی که تربیت کودک دور از عقیدة اسلامی و عاری از رهنمود دینی و بدون 
رابطه با خدای عزوجل باشد. بدون تردید کودک براساس گناه و بی‌بند و باری اخلاقی 
رشد می‌کند و بر مبنای گمراهی و کفر پرورش می‌یابد. و بزودی دنباله رو هواهای 
شیوه زندگی با مزاج و تمایلات و علایق ذلت بار او مطابقت دارد. 

اگر شخصیت کودک از نوع راکد و کودن باشد با غفلت و بدون شعور زندگی خواهد 
کرد. زنده‌ای مانند مرده و هستی به مانند نیست. کسی وجودش را حس نمی کند و 
بعد از او جای خالیش را هیچ کس احساس نخواهد کرد. شاعر می‌گوید: 
فذاك الذي |ن عاش مینتفع به وان مات لا تبکی علیه آقاربه 


کسی است که دردوران زندگی‌اش هیچ اثری و فایده‌ای برای کسی نداشت و حلا 
هم که مرده است حتی نزدیکانش بر او گریه نمی کنند. 

اگر شخصیت او از نوعی باشد که جنبه حیوانی بر آن غلبه داشته باشد. بدنبال 
ارضاء شهوات و کسب لذات خواهد بود. برای رسیدن به خواست حیوانی خود هر 
حرمتی را زير پا می‌گذارد و هر راهی را پیش می‌گیرد. نه شرم و حیا مانع اوست و نه 
وجدانش به او نهیب می‌زند و عقلش قادر به جلوگیری از او نیست. بهتر است بگوئیم 
شعر «ابونواس» را عملا اجرا می‌کند که گفته است: 


ها نوتاه فا فعلتی ایا لام 


ادنیا در حقیقت چیزی جز خوردن و نوشیدن و همنشینی در مجلس شراب و 
عیش و نوش نیست. 


فصل دوم: مسوولیت تربیتی اخلاقی ۱۸۱ 


پس اگر اين‌ها را از دست دادی با دنیا خداحافظی کن (بدون آن‌ها زندگی فایده‌ای 
ندارد)». 

واگر شخصیت او از نوع قدرت طلب باشد تمام هم و غم اودر جهت بدست گرفت 
قدرتش می‌بالد و برای رسیدن به این موقعیت از هیچ عمل ناشایستی دریغ نمی‌کند. 
هیچ مانعی را سر راه باقی نمی‌گذارد و برای نیل به مقاصد پلید خود حتی اگر شده 
است که قصری از جمجمه انسان‌ها بسازد و با خون انسان‌ها آن را رنگ کند. خواهد 


کرد. به قول یکی از شعراء جاهلی : 

لا تضنلاتا وشیی: آمشح: علسا ون بطش ین نبطش قادرین_ا 
پاستاو طا انس وتا ام شا وکا یل | متا سس 
ذا بلغ الرضیع لنافطاما ات امه ام زاوها 


ادنیا و هر آنچه در آن است. به ما تعلق دارد. و به هر جا که یورش بریم قدرتمندانه 
یورش می‌بریم طغیانگرانی ظالم هستیم کسی هم به ما نمی‌تواند ظلم کند ولی خود 
بزودی ظالم خواهیم شد. 

بچه شیرخوار ما را وقتی از پستان مادر می‌گیرند» مردان به آنان سجده کرده و 
پیشانی خود را در مقابلش به خاک می‌مالند. «کنایه از اقتدار و قدرت هراس‌انگیز 
آنان)). 

وداک یت او اه توی بای که یه یط دی آن قالب«اسین داد 
تفرقه می‌اندازد و حیله گری و حقه بازی می‌کند. 

در راه مردم مانع ایجاد می‌کند تا آنان را سرنگون کند. گناه را زیبا جلوه داده و 
کیتکات فها نو فان فص نک مي کین اب را کل آلزدمی کف یه 


نفع خود بهره گیرد. دشمنی و کینه را بین مردم دامن می‌زند و زبان حال آنان را 


ٍذا نت / تفع فضر فانا بوجخسی الفقنش کسیا رضربت و یضعب 


۱- شعرا قبل از ظهور اسلام را شعرای جاهلی می‌گویند. مترجم 


ِ" چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 


(اگر نفعی نمی‌رسانی ضرری داشته باش! چرا که فقط به جوانی می‌شود امیدوار 
بود که بتواند کاری کند. حال چه نفع برساند چه ضرر». 
چنانچه می‌بینید اعمال این گروه برگرد نفس اماره می‌چرخد و هر جا که شخصیت 
مخربش سیر کند. فرد را به جانب آن می‌کشد. موجود ذلیل و ناتوانی است که تابع 
هوای نفس شده است و هوس‌هایش او را کوروکر کرده است . 
پروردگار متعال می‌فرماید: 
«ومَن أَضلْ من نع وله بقتر هی من 4 انتصص: ۵۰ 
سح اشیایی کمواه نانز کی اس که هواها تفای کیت من کنم بفو 
آنکه هدایتی و راهنمایی از جانب خدا داشته باشد». 
نانواعم گیریم رن اف کف یت انیا ناع: فاد 
شخصیت و اصلاح ناهنجاری‌های درونی می‌شود و انحراف و فساد را از درون آدمی 
می‌زداید. پس بدون این مرحله از تربیت. استقرار شخصیتی و تعادل رفتاری امکان‌پذیر 
نمی گردد. 
چنانکه اناره کردیم به علت این رابطه محکم بین ایمان و اخلاق و عقیده و عمل 
دانشمندان روانشناسی و تربیتی و جامعه‌شناسی در غرب و در بسیاری از جوامع دیگر 
دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که بدون این استقرار و تعادل کامل روحی و بدون ایمان 
به خداء اصلاح و تغییر رفتاری و تکامل اخلاقی امکان‌پذیر نیست. 
٩‏ فیلسوف مشپور آلمانی «فیخته» می‌گوید: «اخلاق بدون دین معنایی ندارد». 
9 «گاندی» رهبر بزرگ هند می‌گوید: «دین و اخلاق در حقیقت یکی هستند و 
قابل انفصال نبوده و به مثابه پیکری واحد می‌باشند که تجزیه نمی‌شود». 
«دین روح اخلاق است و اخلاق نیز به مانند آسمانی روح را احاطه کرده است». 
«به عبارت دیگر به همان میزان که آب برای گیاه حیاتی است و باعث رشد و نمو 
آن می‌شود. دین نیز اخلاق را تعیین کرده و عامل اصلی نمو آن می‌باشد». 
9 آقای «دیننج» قاضی انگلیسی پس از رسوایی وزیر این کشور در ارتباط با 
مسایل اخلاقی. در ضمن سخنانی» در انتقاد از اوگفت: 


۱- تقسیم‌بندی شخصیت‌های چهارگانه از کتاب الایمان واطياة نوشته دکتر یوسف قرضاوی است با 


اندکی تصرف). 


«اخلاق بدون دین نمی‌تواند وجود داشته باشد و بدون اخلاق نیز قانون وجود 
نخواهد داشت. دین تنها منبع منحصر بفرد و معصومی است که بر مبنای آن 
اخلاق بد از خوب باز شناخته می‌شود. 
دین به انسان بهترین و والاترین الگوها را می‌شناساند تا در جهت تبدیل به آن 
گام بردارد و در مسیر آن بکوشد. فقط دین است که می‌تواند خودکامگی و 
دیس انا مرا وی کی ما ایا غرای و فاخای اش 
شود. 
فقط دین است که می‌تواند انسان را با تمامی وجود برای رسیدن به اهدافش 
برانکی زد 
و روح زنده و پرتحرکی در او بپروراند که قادر باشد مبنای بر پای داشتن کاخ 
رفیع فضائیل اخلاقی باشد». 
٩‏ «کانت» چنانکه اشاره کردیم. می‌گوید: 
«بدون اعتقاد به سه چیز اخلاق معنایی ندارد: وجود خداوند. جاودانگی روح. 
حساب و کتاب پس از مرگ». 
حال براساس بحث‌هایی که مطرح شد. در می‌پابیم که چرا شریعت اسلام تلاش و 
سعی وافری در تربیت اولاد از جهت اخلاقی بکار برده است و در رابطه با ایجاد مکارم 
اخلاقی و تربیت فرزند بر اساس فضایل روحی و عادات پسندیده رهنمودهای مهم و 
آرزشمندی دارد. 
در اینجا سفارشات و رهنمودهای اسلام در ارتباط با تربیت اخلاقی تقدیم 
خوانندگان عزیز می‌شود. 
«ترمذی» از «ایوب بن موسی» او هم از پدرش و او از جدش روایت می‌کند که 
گفت رسول خدامِ فرمود: «ما نحل والد ولدا من نحل آفضل من آدب حسن». «بهترین 
چیزی که پدر و مادر به فرزندشان می‌دهند. اخلاق نیک است». 
«ابن ماجه» از «ابن عباس» روایت می‌کند که گفت: رسول خدا مه فرمودند: 
کرموا اولادکم و احسنوا ادبهم». به فرزندانتان احترام بگذارید و اخلاق و رفتار آنان 
را به بهترین وجه اصلاح نمایند». 
همچنین آن حضرت بط فرمودند: اعلموا آولادکم وآهلیکم اعیر وآدبوهم». «به 
زن و فرزندانتان خوبی و نیکی را پاد دهید و تربیت کنید». 


در ورایت «بیهقی» از «ابن عباس» تتیذ نیز آمده است که رسول اکرم ملد 
فرمودند: امن حق الولد عل الوالد آن حسن آدبه و جحسن اسمه». «یکی از حقوق فرزند 

«ابن حبان» از حضرت «انس:#»» روایت می‌کند که گفت: «رسول خدا مه 
فرمودند: «الغلام یعق عنه یوم السابع» ویسی» ویماط عنه الذی» فاذا بلغ ست سنبن 
آدب وٍذا بلغ تسع سنین عزل عن فراشه» فاذا بلغ ثلاث عشره سنة ضرب عل الصلاة 
والصوم» فاذا بلغ ست عشرة زوجه آبوه ثم آخذ بیده وقال: قد آدبتك وعلمتك 
وأنکحتك» وأعوذ باللّه من فتنتك فِ الدنیا» وعذابكث فِ الاخرة). «روز هفتم پس 1 
ولادت برای نوزاد قربانی می‌کنند و همان روز نامگذاری می‌شود و موی سرش را 

تربیت اخلاقی او از ۶ سالگی آغاز می‌شود و در ٩‏ سالگی جای خواب آنان جدا 
می‌گردد. وقتی به ۱۳ سالگی رسید در صورت نخواندن نماز و نگرفتن روزه کتک 
می‌خورد و وقتی به ۱۶ سالگی رسید پدرش برایش زن می‌گیرد. بعد دست او را گرفته 
و می‌گوید: 

تو را تربیت کردم و آموزش دادم و برایت زن گرفتم. به خدا پناه می‌برم از فتنه تو 
در دنیا و عذابت در آخرت». 

از احادیث مذکور در زمینه تربیت اخلاقی فرزندان نتیجه می‌گيريم که مربیان 
به فضایل و مکارم اخلاقی دارد. 

و دامنه مسوولیت در این زمینه بسیار گسترده است و شامل تمامی مواردی 
می‌شود که در رابطه با اصلاح شخصیت و از بین بردن کژی‌های درونی و دور نمودن 
آنان از پستی‌ها و رذایل و ایجاد خصایل اخلاقی برجسته در فرزندان؛ می‌باشد. 

و از خود گذشتگی و یاری دادن محرومان و احترام به بزرگترها و بزرگداشت میهمان و 
نیکی به همسایه و محبت دیگران پرورش دهند. 
آنان مسوولند که زبان فرزندانشان را از فحش و ناسزا و دشنام و کلمات قبیح و به 


آنان مسوولند که شخصیت بچه‌هایشان را از امور پست و عادات ناپسند و رذایل 
اخلاقی و به طور کلی هر آنجه که باعث خدشه‌دار شدن شرف و عفت و انسانیت آنان 
می‌گردد. به سطحی والاتر ارتقا دهند. 

واش م لت که کود شام را راشای عاطی وه مات اک رتیت 
انسانی مانند نیکی به ایتام و کمک به فقرا و عطوفت و دلسوزی برای درماندگان و 
بیچارگان پرورش دهند و مسوولیت‌های مهم و متعدد دیگری که به طور کلی به 
تهذیب اخلاقی مربوط می‌شود. 

از آنجائیکه تربیت مطلوب و شایسته از نقطه نظر عقیده اسلامی در درجه اول بر 
تواناتی هشن از و الما موی قوب شک اتف ات ابیت اف 
پدران و مادران و معلمان و مربیان عزیز که به تربیت و اخلاق کودکان و نوجوانان 
اهمیت می‌دهند. مراقب ظهور چهار پدیده در فرزنداشان ویا شاگردان و دانش‌آموزان 
خویش باند و برای مقابله با آن تمام اهتمام خویش را بکار گیرند» زیرا این چهار پدیده 
از قبیح‌ترین اعمال و منحطترین اخلاق و پست‌ترین صفات است: 

۱- پدیده دروغ. 

۲- پدیده دزدی. 

۳- پدیده فحاشی و دشنام. 

۶- پدیده فساد و بی‌بندوباری. 


پدیده دروغ 
در مقابله با آن سعی کنند و تمام تلاش خود را برای مبارزه با آن متمرکز نمایند تا این 
خصلت ناپسند را اگر ایجاد شده است. از وجود فرزند خویش برکنند تا او را از قید آن 
آزاد نمایند و از لغزشگاه‌های دروغ و زشتی‌های نفاق برحذر دارند. 
برای شنیع و قبیح بودن دروغ همین کافی است که بدانیم اسلام آن را از 
«بخاری» و «مسلم» و دیگران از «عبدالله بن عمر و بن‌العاص تیذ» روایت 


می‌کنند که نبی‌اکرم له فرمود: «آربع من کن فیه کان منافقا خالصا ومن کان فیه 


خصلة منهن کان فیه خصلة من التفاق حتی یدعها: لذا آوتمن خان» واذا حدث کذب» 
واذا عاهد غدر واٍذا خاصم فجرا. 

«چهار خصلت است که اگر در کسی باشد منافق خالص است و اگر یکی از آن 
خصایل در او باشد آن فرد خصلتی از نفاق دارد تا آن را کنار بگذارد. آن چهار خصلت 

در امانت خیانت می‌کند. دروغ می‌گوید. پیمان‌شکنی می‌کند و هنگام مبارزه و 
رت انصاف ندارد 9 حدود تجاوز م ی کند». 

و همچنین برای شنیع و قبیح بودن دروغ همین کافی است که بدانیم شخص 
دروغگو مورد خشم و عذاب الهی قرار می‌گیرد. «مسلم»و دیگران «ابوهریره:» 
روایت می‌کنند که گفت: رسول اکرم بل فرمودند: 


«ثلائة لا یکلمهم اللّه یوم القیامة» ولا یزکیهم» ولا ینظر الیهم وطم عذاب آلیم: 
شیخ زان» وملكك کذاب وعائل مستکبرا. 

هتکس ای ال خوروه قاهت امن کم ۵ آناس را تاک تخراهت کرد 
با ایشان حرف نمی‌زند: 

پیرمرد زناکار, پادشاه دروغگو و سرپرستی که به زیردستانش فخر می‌فروشد و تکبر 
م ی کند». 

و باز هم برای شنیع و قبیح بودن دروغ همین کافی است که فرد دروغگو درنزد 
خدا در رده دروغگویان نوشته می‌شود. 

امام «بخاری» و «مسلم» و دیگران از «ابن مسعوده»» روایت می‌کنند که گفت: 
رسول خداره فرمودند: اایاکم والکذب فٍن الکذب بهدي للی الفجور» وان الفجور 
بهدي ی الناره وما یزال العبد یکذب» ویتحری الکذب؛ حتق یکتب عندالله کذابا. 

«بر حذر باشید از دروغ زیرا به گناه و معصیت منجر می‌شود و گناه. آدمی را به 
سوی آتش هدایت می‌کند و بنده‌ای که دروغ می‌گوید و دروغ را بر می‌گزیند. نزد خدا 
جزو دروغگویان نوشته خواهد شد». 

و برای زشت و قبیح بودن آن کافی است که بدانیم پیامبر گرامیجٍ ما دروغ را 
خیانت بزرگ نام نهاده است. «ابوداود» از «سفیان بن اسید الحضرمی ن:» روایت 


می‌کند که گفت: رسول خداءٍِ فرمودند: «کبرت خيانة آن تحدث آأخاك حدیثاً هو لك 
مصدقی وأنت له به کلذب». 

«چه خیانت بزرگی که با برادرت سخن بگویی و او گفته‌ات را تصدیق کند. در 
حالیکه تو برایش دروغ می گوبی». 

پس اگر دروغ چنین منفور و مبغوض است. چه شایسته است که مربیان و اولیای 
محترم فرزندان خود را از آن متنفر بسازند. آنان را بر حذر دارند و نهی کنند و مضرات 
و خطرهای این صفت زشت را برای آنان تشریح کنند تا در دام آن نیفتند و در لجنزار 
متعفن آن گرفتار نشوند و در لغزشگاه‌هایش دجار انحراف و خطا نگردند. 

از آنجایی که تربیت صحیح و مطلوب بر مبنای الگو و نمونه شایسته انجام می‌گیرد. 
اولیای محترم نباید مثلا به بهانه ساکت کردن اطفال در هنگام گریه پا فرونشاندن 
خشم پا تشویق به امری دروغ بگویند. زیرا بطور غیرمستقیم به عنوان الگوی بد. طفل 
را به اخلاق زشت عادت می‌دهند و چه عادتی می‌تواند قبیح‌تر از دروغگویی باشد. 

و اگر این تعارض را بین اقوال و اعمال والدین خود ببیند دیگر به آنان اعتماد 
نمی کند و نصایح و پندهای آنان اثر خود را از دست خواهد داد. 

و برای همین است که مربی اول اسلام و رشد کامل امت ما حضرت محمد تا 
همواره اولیا و مربیان را بر حذر می‌داشته که به فرزندانشان دروغ نگویند. هر چند به 
قصد سرگرم کردن يا تشویق یا شوخی باشد. چون نزد خدا بر آنان دروغی نوشته 
خواهد شد. 

«آبوداود» و (بیهقی» از «عبدالله بن عامرتل»» روایت می‌کنند که گفت: 

روزی رسول خداءلو در منزل تشریف داشتند که مادرم مرا صدا زد و گفت: بیا 
چیزی به تو بدهم! پیامبر خدایک فرمود: «آیا واقعا می‌خواهی به او چیزی بدهی؟؟ 
مادرم گفت: آری می‌خواهم به او خرما بدهم. پیامبر خدا ماه فرمودند: (اگر به او 
چیزی ندهی» خدای تعالی برای تو دروغی خواهد نوشت». 

«احمد» و «اين ابی الدنیا» از «ابوهریرهت:» روایت می‌کنند که گفت: «رسول 
گرامی دام فرمودند: «من قال لصبی هاك ثم لم یعطه فهی کذبه». «کسی که به 
کودکی بگوید بیا به تو جیزی بدهم اما به او هیچ ندهد, دروغ گفته است». 


از نکات ظریفی که روایت می‌کنند و نشانگر شیوه سلف صالح در عادت دادن 
فرزندانشان به راست گوبی در روابط و پیمان‌هایشان است. واقعه‌ای است که برای عالم 
ربانی شیخ «عبدالقادر گیلانی» (رحمه‌الله) روی داده است. ایشان می‌گویند: 

«از اول زندگی بنای آمورم را بر راست گویی گذاشتم. در سفری جهت طلب علم از 
مکه عازم بغداد بودم. وقتی که به همدان رسیدم راهزنان به کاروان حمله کردند. من 
۰ دینار همراه خود داشتم که مادرم جهت مخارج ضروری به من داده بود و قبل از 
سفر نیز مجددا به او قول دادم که راستگو باشم. 

دزدان اجناس و نقود کاروانیان را گرفتند. یکی از دزدان به من گفت: چه داری؟ 
گفتم: ۴۰ دینار تصور کرد که او را مسخره می‌کنم؛ مرا رها کرد. 

یکی دیگر از دزدان هم از من سوّال کرد. من هم همان جواب را دادم. اومرا به نزد 
رئیس دزدان برد او هم سوّال کرد و من جواب دادم. 

رئیس دزدان گفت: چه چیزی باعث شد تو راست بگویی؟ گفتم: با مادرم پیمان 
بسته‌ام که دروغ نگویم. ترسیدم که به عهد خویش خیانت کرده باشم. 

خشیت و ترس تمام وجود رئیس دزدان را فرا گرفت. فریاد زد و گریبان چاک کرد 
و گفت: تو می‌ترسی که به عهدی که با مادرت بسته‌ای خیانت کنی و من نترسم که به 
عهدی که با خدای خود بسته‌ام خیانت کنم؟ پس دستور داد تا تمام اجناس و نقود 
کاروانیان را باز گردانند و به حضرت «عبدالقادر گیلانی» گفت: من نزد تو به درگاه 
خدایتعالی توبه می‌کنم! همه دزدان گفتند: تو بزرگ ماء در راهزنی هستی و امروز 
بزرگ ماء در توبه و بازگشت به جانب خدایی. سپس تمام دزدان به برکت آن راستگویی 


توبه کردند». 


پدیده دزدی 
خطر این پدیده کمتر از دروغ نیست. این عمل بسیار زشت خصوصا در محیط‌هایی 
که عاری از اخلاق اسلامی است و بر مبنای اصول تربیتی و ایمانی اسلام رشد و نمو 
بدیهی است که طفل ا کر از همان ابتدای زندگی بر مبنای حس حضور و نظارت 
بتدریج به جانب دزدی و حیله‌گری و خیانت کشیده خواهد شد. بدون عذاب وجدان؛ 


مال مردم را می‌خورد و نظام جامعه را به تنگ می‌آورد و مردم از اعمال زشت او در 
امان نیستند. 

پس لازم است که اولیا و مربیان محترم ابتدا نهال حضور و نظارت الهی و ترس از او 
را در اعماق وجود فرزندانشان بکارنده سپس آنان را به نتایج وخیم و زیبانبار دزدی و 
حیله‌گری و خیانت آشنا سازند و ایشان را نسبت به نهایت فضاحت بار و عذاب 
دردناکی که خدای تعالی برای این مجرمین منحرف آماده کرده است. آگاه سازند. اما 
با کمال تاسف اکثر پدران و مادران در این مورد بخصوص, دقت وتوجه زیادی ندارند. 
چه بسا که وسایل یا اشیایی را نزد بجه‌های خوددیده و از آنان می‌پرسند که این را از 
کجا آورده‌اید؟ آن‌ها هم جواب می‌دهند: آن را در خیابان پیدا کرده‌ام یا هدیه یکی از 
دوستان است. پدر و مادر با این توجیه قانع می‌شوند ودروغ آنان را با سکوت خود 
تصدیق می‌کنند و با این ادعای باطل فرزند آنان دیگرترس از تهمت پا رسوایی خود 
نخواهد داشت و بر انجام دزدی جرات پیدا می‌کند و به این جرایم ادامه می‌دهد. زیر 
کنترل و مراقبتی از جانب والدین خود احساس نمی کند. بسیار زشت‌تر و شرم‌آور تر از 
این حالت شرایطی است که یکی از والدین فرزند خود را به دزدی تشویق می‌کند. 
چنین آدمی بزودی در جرم و تبهکاری غرق می‌شود و به انحراف و دزدی بیش از 
پیش مبادرت می کند. 

بقول شاعر: 
وم برجی لاطفال کال |ذا ارتض‌عواندي الناقصات 


(آیا از بچه‌هایی که از پستان زنان نالایق و پست شیر می‌خورند. می‌توان انتظار 


کمال و بزرگی داشت!) 

تین از محاکم شرعی به قطع دست دزدی حکم کرد. وقتی هنگام اجرای حکم 
رسید با صدای بلند فریاد زد: قبل از آنکه دست مرا قطع نمایید زبان مادرم را ببرید, 
زیرا اولین باری که تخم‌مرغی را از خانه همسایه دزدیدم. مادرم نه تنها مرا نکوهش 
جشن و سرور پا خوشحالی زیاد از خود در می‌آورند و صدای ممتدی است که با زدن 
و اظهار داشت که پسرم برای خودش مردی شده است. 


در اینجا نمونه‌هایی از شخصیت والای فرزندان سلف صالح خود را تقدیم حضور 
خوانندگان گرامی می‌کنم تا بدانیم تا چه اندازه بر ادای حقوق سایرین حریص بودند و 
تا چه حدی به ادای امانت متعهد بودند و چگونه خدایتعالی را در همه احوال و 
درآشکار و نهان خود. مراقب و ناظر و بینا می‌دیدند. 

«عمربن الخطاب»«» قانونی صادر کرد که بر مبنای آن اختلاط آب با شیر ممنوع 
بود. اما واقعیت مسلم آن است که قانون نمی‌تواند تمامی مخالفین و مجرمین را ببیند 
یا در هر مورد مج فرد خیانتکار را بگیرد. آری قانون به تنهایی از انجام چنین عملی 
عاجز است. باید همراه اين قانون ایمان به خداوند و اعتقاد به حضور و نظارت او در 
درون افراد وجود داشته باشد تا هر کس خود مامور خویش باشد. 

و در اینجا داستان مشهور دختر و مادر شیر فروش را نقل می‌کنند که مادر قصد 
داشت مقداری آب به شیر اضافه کند تا بیشتر سود ببرد و دختر مومن به او تذکر 
می‌دهد که امیرالم‌منین اختلاط آب و شیر را ممنوع کرده است! مادر می‌گوید: «آری 
قانون را می‌دانم اما «عمرین الخطاب:#*» اینجا نیست که باز ببیند و جریمه کند». 

دختر جواب می‌دهد: «اگر امیرالمومنین ما را نمی‌بیند. خدای او ناظر بر ماست». 

عبدالله بن دینار می‌گوید: با «عمرین الخطاب::» به جانب مکه می‌رفتيم» در راه 
با چویانی مواجه شدیم «عمربن الخطاب:#» خواست او را بیازماید. گفت: «ای چوپان 
یک گوسفته از این گلهات به من می‌فروشی ۷ 

چوپان گفت: خیر. من خود مالکی دارم و این گله متعلق به اوست. 

«عمرله» گفت: به آقایت بگو: گرگ آن را خوردا! 

وا کی ان تخت وف کاس 

«عمر»:» گریه کرد و با چوپان راه افتاد او را از آقايش خرید و آزاد کرد و گفت: این 
کلام تو را در دنیا آزاد کرد امیدوارم که در قيامت نیز نجات‌بخش تو باشد. 


پدید دشنام و بد زبانی 

از جمله بدترین پدیده‌هایی است که در محیط زندگی و اجتماعی فرزندان به چشم 
شزو هط ها شاه یت که از هنهک آ پخست اسلایی خاملد نید 
است و با دقت در مورد آن در می‌يابيم که دو علت اساسی برای بروز و ظهور اين پدیده 
وجود دارد: 


۱- الگوی بد 

فرزندی که از زبان پدر و مادرش کلمات و عبارات زشت و شرم‌آور را می‌شنود. 
بدون تردید بزودی آن‌ها را تکرار خواهد کرد و به اینگونه عبارات و الفاظ ناپسند عادت 
خواهد کرد و در نهایت بجز کلام فحش و الفاظ و عبارات زشت و ناپسند بر زبان 
نمی‌آورد. 


۳- دوستان فاسد 

فرزندی که افسار گسیخته و بحال خویش رها می‌گردد و مجال می‌یابد که با 
دوستان بد و همراهان فاسد همنشین گردد. بدیهی است که الفاظ لعن و فحش و 
کشت سای این با ان آنان قاد ی کر من ان اتظار داکفت کی معط رنه 
الفاظ و قبیح‌ترین عادت‌ها را از اینچنین افرادی کسب کند و به بدترین و فاسدترین 
شکل ممکن تربیت شود و اخلاقی سراسر آلوده باگناه و تبهکاری داشته باشد. 

بنابراین» بر تمامی پدران و مادران واجب است که در رفتار نیکو سخن پاک و 
وارسته و زیبایی لفظ و تعبیر الگوی شایسته‌ای برای فرزندان خود باشند و همانطور 
هم واجب است که آن‌ها را از بازی و همنشینی با خیابانگردها و اشرار در فضای بد» 
ترش ها قفا ناد حتاف عاذاس یف ماک اک اخلافی اه خر وه ناه 
بفهمانید که فحاهی شخضیت آنان زا در هم می‌شکنه وباغف اتحطاط انشان می‌قنوه 
و نتیجه‌ای جز ایجاد خشم و کینه بین افراد جامعه ندارد. 

و نهایتا واجب است که اولیا و مربیان احادیثی را که از دشنام و فحش نهی کرده 
است و عذاب و عقوبت شدیدی را که خدایتعالی برای لعن کنندگان و فحاشان قرار 
داده است به فرزندان خود آموزش دهند. چه بسا از نصایح و رهنمودهای آنان بهره 
گرفته و ازارتکاب آن منع شوند. 

در اینجا احادیثی که از فحش و دشنام نهی می کند. تقدیم خوانندگان می‌شود: 

«سباب السلم فسوقی» وقتاله کفر. 

«ناسزا گفتن به مسلمان گناه است و کشتن او کفر است». (روایت مسلم و بخاری 
و دیگران). 

ٍن من آکبر الکباثر آن یلعن الرجل والدیه» قیل: یا رسول اللّه؛ کیف یلعن الرجل 
والدیه؟ قال: یسب الرجل آبا الرجل فیسب آباهه ویسب آمه فیسب آمه). 


«از جمله بزرگترین گناهان» آن است که فرزند. پدر یا مادرش را لعن کند. پرسیدند: 
ای پیامبر خداء چگونه فرزند والدینش را لعن می‌کند؟ فرمود: مردی پدر مردی دیگر را 
دشنام می‌دهد و متقابلا فرد مقابل» جواب او را می‌دهد و این بار مادرش را دشنام 
می‌دهد و او نیز جواب می‌دهد». (روایت امام بخاری واحمد). 

ٍن العبد لیتکلم بالکلمة من سخط اللّه لا یلقی ا بالا بهوي بها في جهنم!. 

«بنده‌ای از بندگان خدا کلامی بر زبان می‌آورد که خدایتعالی را خشمگین می‌کند. 
اما خودش آن را ساده می‌انگارد و اهمیتی نمی‌دهد که به واسطه آن کلام درآتش 
جهنم سقوط خواهد کرد». (روایت بخاری) 

«وهل یکب الناس في النار عل وجوههم الا حصائد آلسنتهم؛. 

«سخنانی که مردم در حق دیگران می‌گویند آنان را بطور وازگون وارد آتش جهنم 
خواهد کرد». (روایت اصحاب سنن و امام احمد). 

«لیس الوّمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء). 

(انسان مومن. بد دهنء نفرین کننده و فحاش و ناسزاگوی نیست». (روایت 
ترمذی). 

چه زیباست کودکی که الفاظ زیبا و کلمات شیرین و دلپذیر را بر زبان جاری 
می‌کند و چه محبوب است کودکی که براساس رفتاری نرم و تعابیری دلپذیر تربیت 
می‌شود و چه قابل تقدیر و ستايش است که کلمات لعن و دشنام و فحش را وقتی که 
می‌شنود ناپسند و ناخوشایند می‌داند» بدون تردید چنین فرزندی گل سر سبد خانه و 
جامعه خویش است و در بین مردم مانند خالی که در صورت نمایان است. بارز و 
جلوه‌گر می‌باشد. 

در اینجا نمونه‌هایی از شیوه سخن و کلام فرزندان گذشتگان بزرگوارمان را تقدیم 
شما خواننده محترم می‌کنم تا نمونه زیبایی سخن و حسن خطاب و رعایت ادب در 
کلام را از آنان ببینیم و بدانیم که کودکان ماء در گذشته چگونه حرف می‌زدند و به چه 
شیوه‌ای سخن می‌گفتند. 

در زمان «هشام‌بن عبدالملک» سرزمین شام دچار خشکسالی شد و قبایل مختلف 
به جانب مقر حکومت هشام براه افتادنده جمعیت وارد مقر حکومت شد و در میان 
جمعیت «درواس بن حبیب» که ۱۴ ساله بود حضور داشت اجتماع مردم. هشام را به 


وحشت انداخت. در میان جمعیت درواس را نیز دید و با حالت تمسخر به نگهبانهایش 


گفت: هر کس اراده کرده مرا ببیند بدون هیچ مانعی به اینجا آمده می‌تواند حتی 
کودکان! «درواس» فهمید که منظور هشام اوست. گفت: ای امیر مومنان! وارد شدن 
من به سرای حکومت ضرری به شما نمیرساند در عوض موجب افتخار من خواهد 
بود. این قوم برای کاری جمع شده‌اند که از بیان آن ناتوان هستند. سخن, نهان و 
خواست آدمی را آشکار می‌کند و سکوت آن را پنهان می‌سازد و برای دریافت و 
شناخت محتوای کلام راهی جز بیان آن نیست. 

هشام گفت: پس سخن بگو! پدرسوخته! (عبارتی ناشی از تعجب و تحسین برای 
کودکی که اینجنین توانایی دارد) «درواس» ادامه داد و سخنانش «هشام» را شگفت 
زده کرد او گفت: ای امیر مومنان! روزگار سه سال متوالی هست و مال مارا گرفتی. ما 
دچار خشکسالی شدیم. قحطی سال اول چربی‌ها را آب کرد سال دوم گوشت‌ها را 
خورد و سال سوم استخوانها را پوک کرد و می‌دانيم که زیادی اموال در دست 

اگر این اموال متعلق به خداست بر بندگان مستحق او که ما هستیم تقسیم کنید! 

و اگر این اموال متعلق به بندگان خداست چرا آن را محبوس کرده‌اید! 

و اگر ات ندال متطلق به خودتان انشت؛ ستقه پیهیه که خداعالن خر تیکیها ان 
را تباه نخواهد کرد. 

و بدان ای امیر مومنان! که والی در رابطه با رعیت مانند روح برای جسد است و 
حیات جسد هم به واسطه روح است. «هشام» گفت: این پسربچه هیچ عذری از سه 
حالتی که گفت باقی نگذاشت. پس دستور داد که صدهزار درهم به قبیله آنان بدهند و 
صدهزار درهم نیز به «درواس» ببخشند. 

«درواس» گفت: «ای امیر مومنان! صد هزار درهمی را که به من بخشیده‌ای به 
عطیه‌ای که به اهل بادیه من دادی. اضافه می‌کنم چون می‌ترسم صدهزار درهم برای 
آنان کافی نباشد». 

«هشام» گفت: «آیا جیزی دیگری برای خودت می‌خواهی»؟ 

«درواس» گفت: «من نیازی غیر از نیاز ساير مسلمانان ندارم». 


پدیده فساد و بی‌بند و باری 
یکی از بدترین پدیده‌هایی که در عصر امروز پا باصطلاح قرن بیستم. دامنگیر 
جوانان و نوجوانان دختر و پسر ما شده و بسیار شیوع پیدا کرده است. فساد و 


بی‌بندوباری است به نظر می‌رسد که در دید جوان امروزی زندگی معنایی غیر از 
بهره‌گیری از لذات حرام و شهوات ذلت بار و هوس‌های گذرا ندارد و به قول معروف 
اگر اين‌ها نباشد با دنیا خداحافظی کن که هیچ فایده‌ای ندارد. 
خود را به موج فساد و عیاشی و بی‌بندوباری سپرده‌اند و براساس تقلیدی کورگورانه 
اي هت ناما ط ‏ فته 

تعدادی از افرادی که سطحی فکر می‌کنند. گمان می‌نمایند که رقص‌های شرم آور 
علامتی دال بر پیشرفت بوده و تنها مقیاس و معیار تجدد. تقلید کورکورانه از 
یهایگ ان افرای تفیل از زنکه هن میتان فای ما زو و کیان غوی تسش 
کنند در درون خود دچار پس گرد و عقب‌نشینی شدهاند. 

این افراد در زندگی هم و غمی ندارند بجز آنکه خود را میمون‌وار به شکل هیپی‌ها 
یا یانکی‌ها (آشغال‌ها) در آورند. خود را مانند زنان بزک کنند و یا به دنبال دخترکی 
پست باشند تا مردانگی خود را به پایش برپزند و شخصیت خود را در ابراز محبت به او 
بایمال کنته: وربه این ظریق داثما در تکائو هنن از فسادی بة فساه:دیگر واز گتاهی 
به کتاه دیگو و دانما در خر کت هی ها ار سقوط شون3ه مقوطی که موب :هلا کت 
9 نابودی آنان خواهد بود. 
کیت رنه ات | رتیت فه و آولی الل اس طرابالفناء 


اهر کسی که شخصیت خود را از یاد برد. برای هلاک و نابودی شایسته‌ترین فرد 
است. و کسی که زندگی غربی‌ها را تقلید می‌کند هیچگاه هویت و شخصیتی برای خود 
نخواهد دید). 

بدون تردید رسول گرامی خدالهٍ برنامه‌ای عملی» و طریقی صحیح در جهت 
تربیت فرزندان بر مبنای شخصیت متمایز اسلامی و شیوه استوار و راسخ الهی بنیان 
نهادند که بر پدران و مادران واجب است از آن پیروی کنند. 


و اینک مهمترین مواد اين برنامه و برجسته‌ترین اصول آن تقدیم شما والدین و 
مربیان عزیز می‌شود. 


۱- نهی از تقلید کورکورانه 

در روایت «بخاری» و «مسلم» آمده است که پیامیر خدام مر فرمودند: خالفوا 
الشرکین: حفوا الشارب وأعفوا عن اللحی» «جزوا الشارب؛ وآرخوا اللی» وخالفوا 
اه که تالف ی ما کرام انا مان 

و در روایت «مسلم» نیز آمده است: «اضافی سبیل را قطع کنید و ریش را بلند 
نمائید و با مجوسیان مخالفت کنید». 

پیامبر محبوب ماب همچنین فرمودند: لیس منا من تشبه بغیرنا؛ لا تشبهوا 
تالیهود بل تالتضاری کی که‌غیوسلهانان شلیی کته اما تسار موه هار 
تقلید نکنید!» (روایت ترمذی). 

و در روایت «ابو داود» آمده است که فرمودند: «من تشبه بقوم فهو منهم». «کسی 
که خود را شبیه به قومی سازد از آن‌هاست». 

و همچنین فرمودند: الا یکن آحدکم لمع یقول: آنا مع الناس» اٍن حسن الناس 
آحسنت» وان آساء‌وا آسأت» ولکن وطنوا آنفسم ان آحسن الناس آن تحسنواه وان 
آساءوا آن تجتنبوا !ساء‌تهم». «هیچکدام از شما نباید بگوید من با مردم هستم. اگر 
درست رفتند. من هم براه راستم و اگر بد بودند براه بد خواهم بود. در حالی که خود 
باه که انست که اي ی ها بای اه اک تست اد انا وی 
کند». 

و بر شما والدین و مسوولین گرامی واجب است که بین دو جنبه از دستاوردهای 
بیگانگان تمیز قائل شوید. جنبه‌ای که باید از آنان یاد بگیریم و جنبه‌ای که باید رها 


کنیم و به آن نزدیک نشویم که بشرح ذیل می‌باشد: 


الف - آنچه گرفتن. و پیروی از آن جایز است 
گرفتن علوم طبیعی مانند علوم طبی. مهندسی. فیزیک. شیمی. روش ساخت ابزار 
دیگری مانند این‌ها و در دید کلی تمامی جنبه‌های مثبت تمدن و علوم بیگانگان که 


می‌تواند برای مسلمین مفید و موثر باشد» مطلوب است. زیرا نبی‌اکرم لک فرموده 
است: اطلب العلم فريضة عل کل مسلم). 

«طلب علم بر هر فرد مسلمان واجب است». (روایت ابن ماجه). 

و در روایتی از «ترمذی» آمده است که آنحضرتء لك فرمود: «امحکمة ضالة کل 
حکیم. فاذا وجدها فهو حق بها». «علم گمشده انسان عالم است پس هنگامی که آن را 
یافت برای یادگیری و فهم آن شایسته‌تر و محق‌تر است». 

طلب علم و مجهز شدن مسلمانان در مقابل دشمنان را نیز می‌توانیم از آیه مبارکه 
ذیل استنباط نمائیم که خدایتعالی در آن فرمود: 


وحن هم ما استطغثم من و4 [لاتغال: ۶۱]. 


«و آنجه از نیرو و تون دارید بر علیه دشمنانتان بسیج کنید». 


ب- آنچه گرفتن و پیروی از آن حرام است ۱ 

تقلید از رفتار و عادات و اخلاق و بطور خلاصه تمامی عادات بیگانگان» (خصوصا 
غربی‌ها) که منافی عقیده و هویت اسلامی ماست, حرام است. زیرا موجب فنای 
شخصیت و انهدام موجودیت اسلامی ما می‌گردد و آراده و توان ما را برای حرکت دینی 
سست می‌کند و فضایل اخلاقی و معنوی ما را درهم می‌شکند. 


۲- نهی از خوشگذرانی و عیاشی 

در صحیحین آمده است که «عمرین‌الخطابه» نام‌های به مسلمانان مقیم در 
سرزمین ایران نوشت و فرمود: «ایاکم والتنعم وزي آهل الشرك». وفي رواية للامام 
آحمد: «ذروا التنعم وزي آهل العجم؛. 

«از خوشگذرانی و غرق شدن در تنعم و رفاه مادی و رسوم مشرکین بپرهیزید». 

و در روایت «امام احمد» آمده است که فرمود: «خوشگذرانی و رسوم بیگانگان را 
رها کنید». 

پیامبر اکرم یل در اين مورد فرمودند: «ایاکم والتنعم فان عباد اللّه لیسوا 
بالتنعمین!. «از خوشگذرانی بپرهیزید که بندگان راستین خدا. خوشگذران نیستند». 
وکا یی : 
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منظور ما از خوشگذرانی و عیاشی. زیاده روی و افراط در برخورداری و بهره‌گیری 
می‌شود که در نتیجه آن فرد مسلمان از انجام واجبات. دعوت و جهاد عقب خواهد 
افتاد و با غرق شدن در لذت دچار لغزش و گناه می‌شود و امراض و بیماری‌های 
گوناگون نیز به سبب آن دامنگیرش خواهد شد. 


۳- نهی از شنیدن ترانه‌ها و موسیقی فاسد 

رسول اکرمم فرمود: «آن الّه عزوجل بعثنی رحمة وهدی للعالین» وآمرنی آن آحق 
الزامین والعازف» وامو والاوثان التی تعبد فی امجاهلیة». «خدای عزوجل مرا بعنوان 
رحمتی برای هدایت جهانیان فرستاد و امر فرمود تا آلات موسیقی فاسد و شراب و 
بت‌های مورد پرستش را نابود کنم». (روایت امام احمد). 

و در روایت دیگری آمده است: «لیکونن في آمتی آقوام یستحلون ار ورین 
واعخم والعازف». «در امت من کسانی خواهند بود که زنا و حریر و شراب و آلات 
موسیقی را جائز می‌دانند». (روایت بخاری. ابن ماجه و امام احمد). 

«ابن عسا کر» در کتاب تاریخ خود و «ابن صصری» در کتاب «امالی» از «انس بن 
مالک» 4 روایت می‌کنند که پیامبر خدا رل فرمود: «من قعد (لی قينة یستمع منها صب 
اه فِ آذنیه الا نك یوم القیامة». «کسی که در پای آواز زن آوازه خوان بنشیند و گوش 
دم اسان دو فاتت کی او ات هلان هن خن 

و در روایت «ترمذی» آمده است که فرمود: امن استمع ای صوت غناء لم ون له آن 
یستمع ای صوت الروحانیین نف الینة». «کسی که به صدای آوزاه خوان گوش دهد. 
در قيامت به او اجازه نمی‌دهند به صدای روحانیون بهشت گوش دهد». (روایت حکیم 
ترمذی). 

بر والدین و مربیان عزیز پوشیده نیست که گوش کردن به آوازها و آهنگ‌های 
محرک و فاسد چه اثر نامطلوبی بر اخلاق فرزند خواهد گذاشت و طولی نخواهد کشید 


۱- این حدیث را حکیم ترمذی در نوادر الأصول آورده است. و شیخ آلبانی در مورد حکم آن 


(مصحح) 


که او را به جانب گناه و منکرات سوق می‌دهد و وی را به سوی لغزشگاه لذت جویی و 
شهوت‌طلبی خواهد برد. 

در اینجا شایسته است که سخن کوتاهی در ارتباط با حکم خرید و استفاده از 
تلویزیون داشته باشیم تا والدین محترم دید روشن‌تری در ارتباط با حلال و یا حرام 
بودن آن داشته باشند. 

تردیدی نیست که وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون و ضبط و غیره 
ماحصل و نتیجه پشرفت و ترقی انسان آمروز است. خصوصا وسایل ارتباط جمعی که از 
مهم‌ترین اختراعات فرون اخیر و از حساس‌ترین دستاوردهای تمدن بشری است. 
بهرحال یک وسیله است و عینا مانند شمشیر دولبه خواهد بود که می‌تواند در جهت 
خیر و نفع مردم مورد استفاده قرار گیرد يا در جهت شر و به ضرر آنان بکار برده شود. 

هیچکس شکی ندارد که اگر اين ابزار در خدمت آموزش علمی و تثبیت عقیده 


راهنمایی امت به آنچه خیردنیا و آخرت را برايش تامین می‌کند. قرار گیرد. خرید و 
برای شیوع فساد و انتشار بی‌بندوباری و گمراه کردن نسل جوان و انحراف از مسیر 
اسلام بکار رود. هیچ عاقل منصفی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد آن را حلال 
ندانسته و به حرام بودن آن حکم خواهد داد و خرید آن را گناه می‌داند و استفاده از 
آن را معصیتی بحساب می‌آورد که در قیامت وبال گردنش خواهد شد. 

و اگر در برنامه‌های تلویزیون در سرزمین‌های اسلامی دقت کنیمبا کمال تاسف 
می‌بينیم که اکثرا به برهنگی و بی‌حجابی و اختلاط زن و مرد دعوت می‌کند و جوانان 
ما را به مفاسد اجتماعی, بی‌بندوباری و زنا و روابط نامشروع تشویق می‌کند و برنامه‌ای 
کد و آقعا فص یز نا امو تن یه ماس با مدا را ده باه حقیفها کز آییت؛ 


دلائل تحریم 

() اندیشمندان و مجتهدین اسلامی در تمامی اعصار اتفاق‌نظر داشته‌اند که به 
تشریع اسلامی به طور کلی ۵ هدف دارد: ۱- حفظ دین ۲- حفظ عقل ۳- حفظ نسل 
۴- حفظ جان ۵- حفظ مال. 

صاحبنظران مسلمان عقیده دارند که تمامی آیات قرآنی و احادیث نبوی. این ۵ 
طف را ندال می کنند وبا وجذریه ی که اکتر بزناتتهای تریویی در ال شاضر 
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موجب نابودی شرافت انسانی و تباهی آبرو و حیثیت مسلمین و شیوع حشا و زنا 
می‌گردد. بدیهی است که شرع. نگاه کردن و گوش دادن به چنین برنامه‌های را با 
هدف حفظ نسل و نسب و آبروی مسلمان حرام خواهد کرد و بطریق اولی خرید 
تلویزیون برای این مقصد حرام خواهد بود. 

(ب) دلیل دیگر ما روایت مشهور «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام» می‌باشد اين روایت 
را «امام مالک» و «اين ماجه» و «الدار القطنی» روایت کرده‌اند و مفهومش آن است که 
ضرر رساندن چه ابتدا و چه بطور عکس‌العمل جایز نیست. براساس این اصل تلویزیون 
با اینچنین برنامه‌هایی حرام خواهد بود» زیرا مردم را به جانب فساد و بی‌بندوباری 
می‌کشاند و غرایز و شهوات جنسی را تحریک می کند» 

با اجرای این حکم(استفاده نکردن در موارد حرام) عقیده و اخلاق و سلامت نظام 
خانواده تضمین می‌شود و از ضررهای متعدد آینده نیز جلوگیری خواهد شد. 

(ج) اکثر برنامه‌های باصطلاح سرگرم کننده که بر صفحه تلویزیون به نمایش در 
می‌آید با ترانه‌های مستهجن ومبتذل و رقص‌های عریان است که به انحراف اخلاقی 
دامن می‌زند و خطر بزرگی در جهت فرو ریختن پایه‌های اخلاقی و تربیتی جامعه 
می‌باشد و چنانکه قبلا نیز تاکید کرده‌ايم. دلیل دیگری بر تحریم خرید و استفاده از 
تلویزیون است. ! 
هی ازاژن نی و تشابه به زبان 

«سعیدین المسیب 4» می‌گوید: «معاویه‌ظ»» به مدینه آمد و برای‌مان موعظه کرد. 
مشتی موی مصنوعی در آورد و گفت: استفاده از موی مصنوعی را فقط در بین 
بهودیان دیده‌ام و وقتی که در مورد آن برای پیامبر اکرمبل سخن گفتند. فرمود: 
استفاده از کلاه‌گیس (موی مصنوعی) نوعی حقه‌بازی است. (روایت مسلم وبخاری). 

و درروایت «مسلم» اینچنین آمده است: که معاویه‌ظلء گفت: «براستی که پوشش 


بدی اختراع کرده‌اید و پیامبر اکرم علٍ از حقه‌بازی نهی کرده است». 


۱ اقتباس از تالف جمعی از علماء در ارتباط با حکم اسلام در مورد تلویزیون. 
کسی که طالب تفصیل بیشتر دراین مورد است به کتاب «حکم اسلام در مورد وسائل ارتباط 
جمعی» تالیف اینجانب رجوع کند. (مولف) 


«بخاری» و «ابوداود» و «ترمذی» از «ابن عباس» روایت می‌کنند که گفت: 
«رسول خدا تم فرمود: «لعن الثّه الخنثین من الرجال والترجلات من النساء». «خدا؛ 
مردان زن صفت و زنان مرد صفت را لعنت می کند». 

و در لفظ دیگری آمده است که فرمود: «لعن اللّه التشبهات من النساء بالرجال» 
والتشبهین من الرجال بالنساء». «خدا مردانی که خود را شبیه زنان می‌سازند و زنانی 
را که خود را شبیه مردان می‌سازند. لعنت می‌کند». (روایت احمد. ابوداود و ابن 
ماجه) 

و درروایتی از حضرت «علی» «کرم الله وجهه» آمده است که رسول خدا مه مل 
پارچه حریری در دست راست و تکه طلایی در دست چپ گرفت و فرمود: ان هذین 
حرام عل ذکور آمتی» «اين دو بر مردان امت من حرام است». (روایت ابوداود). 

و درروایتدیگری نیز آمده است که فرمود: «حریر والذهب حرام عل ذکور آمتي حل 
لا نائهم» «لباس حریر و طلا بر مردان امت من حرام است و بر زنان حلال است». 
(روایت ترمذی). 

بنابراین استفاده از کلاه‌گیس يا موی مصنوعی. پوشیدن لباس حریر و بکار برن طلا 
جهت زینت و همچنین خود آرایی مردان مانند زنان و بالعکس و خروج نیمه عریان و 
یا عریان و زن صفتی, تماما از مظاهر فساد و بی‌بندوباری است و موجب از بین رفتن 
غیرت و مردانگی مردان و نزول و پستی شخصیت انسان‌ها و لطمه اساسی به اخلاق و 
فضیلت‌های انسانی می‌شود و نهایتا جامعه را بسوی گناه و فسادی دامنگیر سوق 
می‌دهد» بویژه نوجوانان که نسلی حساس‌ترند و با سرعت بیشتر به جانب اخلاق سوء و 
انحراف و فساد کشیده می‌شوند. 


۵- نهی از بی‌حجابی و خود آرایی واختلاط زن و مرد و نظر به نامحرمان 
اوه ان ِِِ 
«یتیها لیخ فل لازوجت رَبئایك نساء آلمژییی یی عَلیَهنْ من جابیبهن 
لت أَذ آن یرفن فلا بوینَ وان له َُورا رجیما 43 الساب: ۵٩‏ 


تا تام یه کات و در افو سای خنان مسلمان یگ که سامه‌ای گشاه 
ت هرت تخاس واگ هایفای را او ام خاش اه ایس که بای ۱ 
آ اقایت رک مه هی راز تتمانیه و راوید مها باکر سیریان انست۷: 


و در سوره نور می‌فرماید: 


مه وه م2 ره ه و رم بت ریق شور ور درف رس لا ترا دصکی ی 3 
#وَقّل للمّْیتتِ یَعْضُضن من ابرم وَیْحْفَطن فرَوجَهُنَ ولا یبْدِین زینتهق الا 


و 2 2 7 

ما طهر مها ضبن بنرهن عّ جيوبهنْ ولا دیق زیتتهن الا لیعولیهن 
یهن 4 [النور: ۳۰- ۳۲]. 

درا ما وه ک ردان هو ساسا را تایه ارم تاو 
اعضای تسین خود رز از رت و عمل»جرام:جقط کته تایه عوقو ی رت رد یکدر 
است. به تحقیق خداوند بر هر آنجه که می‌کنند آگاه است و به زنان موّمن بگو که 
چشم خود را از نگاه حرام باز دارند و اعضای تناسلی خود را از فعل حرام حفظ کنند و 
زینت‌های خود را ظاهر نکنند. مگرآنچه ظاهر می‌شود و مقنعه‌های خود را بر گریبان 
خود اندازند. و زینت‌های خود را آشکار نسازند. مگر برای شوهرانشان و پدرانشان 
۰.9 

آیا باید زنان صورت خود را بپوشانند؟ آیا در این مورد حکم واجب شرعی داریم يا 
نه؟ در ابتدا قبل از دادن جواب. بهتر است که نظر صحابی و گذشتگان خود را راجع 
به این آیه بشنویم. 

«ابن عباس تن » می‌گوید: خدایتعالی زنان موّمن را امر فرمود که وقتی برای 
امری ضروری از منزل خارج می‌شوند صورت خود را با فسمت فوقانی جلباب (لباس 
کشا دم که توش اند سو انم« فقطا نک ماکان پیزون خافم: 

این گفته «ابن عباس یذ » را «ابن جریر طبری» روایت کرده است. او همچنین 
از «ابن سیرین» روایت می‌کند که گفته است: از «عبيدة بن اارث امحضری درباره 
اين آیه «یدْیتَ لین من جهن سوال کردم. در جواب من با لباسش 
سروصورت خود را پوشاند. طوری که فقط یک چشم او معلوم بود. 

«ابن جریر طبری» خود در اين باره می‌گوید: «زنان آزاده هنگام خروج از منزل به 
علت ضرورتی که پیش می‌آید. نباید سر و روی خود را مانند کنیزها باز بگذارند. بلکه 
باید لباس‌های گشاد و بلند بپوشند تا افراد هرزه و هوس باز آنان را آزار ندهند». 


«علامه آبوبکر اصاص» می‌گوید: «اين آیه دلالت دارد بر اينکه زن جوان به 
پوشیدن صورت امر شده است تا عفت و پوشیدگی خود را هنگام خروج از منزل به 
جامعه نشان دهد و مورد ۳ هرزه‌های طمع کار واقع نشود». 

«قاضی بیضاوی» در تفسیر این آیه می‌گوید: «زنان وقتی برای ضرورتی از منزل 
خارج شدند باید صورت و بدن خود را نیز با لباس گشاد خود بیوشانند». 

«علامه نیشابوری» در تفسیر این آیه می‌گوید: «در اوائل ظهور اسلام. زنان بنا به 
و زن آزاده نبوده سپس مامور شدند که لباس گشاد بپوشند و سر و صورت خود را نیز 
بیوشانند». 

از آنچه بیان کردیم نتیجه می‌گيريم که صحابی پیامبر لک و اهل تفسیر و 
دانشمندان اسلامی اتفاق‌نظر دارند که زن مسلمان باید لباس گشاد و بلند بپوشد و 
صورتش را نیز بپوشاند. 

در مرحله دوم برای اثبات ادعای خود به اخبار صحیبحی که اژ رسول خدا مه و9 
زنان صحابه‌عٍ: در اين باب به ما رسیده است دقت می‌کنيم. 

در سنن «ابو داود و ترمذی» و موطا «امام مالک» آمده است. 

«نبی اکرم 5 در مراسم حج به زنان محرمه امر کرد: نقاب نزنند و از دستکش 
استفاده نکنند»! 

این حدیث صریحاً دلالت می‌کند بر آنکه زنان در زمان رسول خداعه به نقاب و 
دستکش عادت داشته‌اند و در هنگام احرام از آن نهی شده‌اند و این جواز مطلق 
نیست. بلکه در شرایط خاص می‌باشد که احادیث مربوط به آن ذکر می‌گردد. 

همچنین در سنن «ابوداود» از حضرت «عائشه» جفْغد آمده است که می گوید: 

ما در حال احرام همراه رسول خدا مگ بودیم» وقتی سواران از کنار ما عبور 
می‌کردند. هر کدام از ما نقابش را از روی سر به صورت می‌کشید و وقتی که رد 
می‌ شدند» نقاب ۳ بر می‌داشتیم». 

و در «الموطا» امام مالک از «فاطمه بنت المنذر» آمده است که در زمانیکه در 
احرام بودیم صورت‌هایمان ۳ می‌پوشانديم. همراه اسماء دختر «ابوبکر صدیق » بودیم و 
او هم ما را منع نمی‌کرد. 
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در «فتح الباری» شرح صحیح بخاری از حضرت «عائشه جعا» روایت شده است 
که گفت: زن مومن قسمت بالای جلباب را از بالای سر بر صورت می کشد. 
همچنین در صحاح آمده است که زنی مسلمان در بازار «بنی قینقاع» مشغول 
خرید بود و محجوب بود» یکی از مردان بهودی سر راه او قرار گرفت و او و حجابش را 
مسخره کرده و خواست او را مجبور کند که نقابش را بردارد تا چشم‌هایش را ببیند. اما 
زن مسلمان خودداری کرد و طلب کمک نمود. یکی از مردان مسلمان که متوجه 
موضوع شد به مرد یهودی حمله کرد. هر دو درگیر شدند و مرد یهودی به قتل رسید. 
در احادیث صحیح فوق آشکار می‌گردد که زنان پیامبر اکرم م2 و زنان اصحاب 
گرامی او زمانی که برای انجام امور ضروری بیرون می‌رفتند. صورت خود را 
می‌پوشاندند. هر چند در حال احرام بودند. بنابراین اعتقاد که شرع اسلام پوشاندن 
صورت 3 واجب کرده است. 
دلائل رده سوم ما در رابطه با وجوب پوشش چهره زن, نظرات امامان مجتهد است. 
جمهور امامان مجتهد بر این عقیده‌اند که پوشش چهره زن واجب است و کشف آن 
حرام می‌باشد از جمله اين بزرگان «امام شافعی». «امام احمد» و «امام مالک» است 
که استدلال آنان بر گفتار صحابی و دانشمندان اسلامی در ارتباط با عبارت قرآنی 
ووم م وه ه ِكآ ت 
یُذْیین لین ین جَلبییهن 4 می‌باشد. 
اما فقهاء حنفی و اندیشمندان مسلمان تابع آنان بر این عقیده‌اند که صورت زن جزو 
عورت او نیست و اگر کشف آن منجر به فتنه و فساد نشود جایز است. اما چنانچه بر 
ظاهر نمودن صورت» فتنه‌ای مترتب باشد بنابر قاعده سد ذرایع کشف آن حرام است . 
مهم‌ترین دلایلی که اين گروه بر جواز ظاهر ساختن صورت آورده‌اند بشرح زیر 
است: 
حدیث «فضل بن عباس» که می‌گوید: «در حجه‌الوداع در کنار رسول اکرم عٍ 
بودم که از کنارایشان زنانی که در حال احرام بودند عبور کردند. فضل به آنان نگاه 
می‌کرد. رسول خدا مه دستش را به صورت فضل نهاد و آن را به طرف دیگر 
برگرداند». 


۱- قاعده سد ذريعة به مفهوم حذف عوامل یا عللی است که به فعل یا کار حرام منتهی می‌شود. 


حدیت فوق صحیح است و «مسلم» و «ابوداود» و «ابن ماجه» آن را روایت کرده‌اند 
نمی کرد. 
«ولید» از «سعیدین بشیر» و او از «قتاده» «از خالدین در یک» از حضرت 
«عائشه تا » آمده است که: رسول اکرم مر مل نشسته بود که «اسماء دختر ابوبکر هله» 
وارد اتاق شد و لباس نازکی بر تن داشت پیامبر م2 رویش را برگرداند و فرمود: «ای 
و آن حضرت به صورت و دودست اشاره کردند. 

جمهور فقها استدلال آنان را در ارتباط با دو حدیث مذکور اینگونه پاسخ گفته‌اند: 

حدیث «فضل بن عباس» حاوی دلیلی برای ظاهر کردن صورت زن مقابل مرد 
بیگانه نیست. زیرا زنانی که در حدیث مورد بحث هستند در احرام بوده‌اند و در احرام 
نایز است که ون ضورت و دودست خهذ را ظاهر کند.ه جتانکه قبلا بخ کردیم فر 
حدیت آمده است که در هنگام احرام. زن نه نقاب می‌زند و نه دستکش می‌پوشد 
مفهوم مقابلش آن است که در حال غیر احرام باید نقاب بزند و دستکش بپوشد. 

حدیث «اسماء جِنتا» که به آن استدلال شده است «مرسل» است و معنی ارسال 
آن است که سندش منقطع می‌باشد. «ابن کثیر» در جلد سوم تفسیرش در صفحه 
۳ می‌گوید: 

«ابوداود» و «ابو حاتم الرازی» می‌گویند که حدیث اسماء مرسل است و حدیث 

پس بنابر نظریه اثمه مجتهد» صورت زن عورت است و پوشش آن واجب می‌شود و 
ظاهر کردن آن حرام است. حتی فقهای حنفی که ظاهر کردن صورت را جایز می‌دانند 
آن را مشروط می‌کنند به اطمینان از عدم فتنه. در غیر اینصورت آن را مجاز 
نمی دانند. 

هیچکس در حال حاضر در شیوع فتنه و فساد در جوامع کنونی ما شکی ندارد. 
۱۳ تا ۳9 ات 9 پیامبرش عوٍ را به جای آورند و به این ترتیب به 


شیوه وال ی زنان صحابی تاسی کنند تا از آنچه امامان مجتهد و مورد اطمینان 
ای پدر و مادر و مربی عزیز. بر هر انسان مسلمان لازم است که برای حفظ دین و 
حیئیت خویش همواره جانب احتیاط را داشته باشد. 
و اگر می‌خواهید در روز قیامت با کسانی که خدایتعالی نعمت‌هایش را به آنان 
ارزانیی داشته است. «پیامبران. صدیقین» شهداء و صالحین) محشور شوید. باید راهی را 
برگزینید که به تقوی و پرهیزگاری نزدیک‌تر است. 


نهی از خود آرایی و اظهار محاسن زنانه 

در صحیح مسلم آمده است که رسول خدا له مل فرمود: «صنفان من هل النار لم 
آرهما: قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس» وفساء کاسیات عاریات؛ 
مائلات» میلات» ورژوسهن کأسنمة البخت الائلة» لا یدخلن النة ولا جدن رجها؛ 
وان ریحها لیوجد من مسيرة خمسماة عام». 

«دو گروه در قیامت اهل آتشند که حالا وجود ندارند اما در آینده خواهند بود. گروه 
اول: قدرتمتدان ظالمی هستند که شلاق‌هایی مانتذ دم گاو در دست. دارند» (گنایه از 
ابزار و اسلحه ظالمین برای ارعاب و شکنجه مردم) که با آن مردم را می‌زنند و گروه 
ناز و کرشمه راه می‌روند و چشم و قلب مردم را بسوی خود جذب می‌کنند و 
موهایشان را مانند کوهان شتر بر روی سر جمع کرده و بالا می‌آورند.ایندو گروه به 
بهشت وارد نمی‌شوند و حتی بوی آن هم به مشامشان نمی‌رسد. بهشتی که بوی آن را 
از فاص ه ۵سا مان اسان گرد 

خدایتعالی خطاب به زن مسلمان می‌گوید: 

وقَرن وین ولا تج تَبرج هل لا و4 [لاحراب: ۳۳ 

«در منزل‌هایتان بمانید! (بغیر از ضرورت خارج نشوید) و مانند جاهلیت پیش از 

اسلام خود ۳ آشکار نسازید». 


و می‌فرماید: 


اوعد من التسَاء آلی تنکاظ لب لین جُتامْ و 

اب غر متهرجدت بريتة وآن تفه ۳ 0 

«پیر زنانی که دیگر امید به ازدواج ندارند. (منظور آنکه هیچ اثر تحریکی بر مردان 
ندارند) اشکالی ندارد که پوشش خویش فروگذارند. مشروط بر آنکه زینت آرایی نکنند 
و اگر به جهت حفظ عفت خویش پوشیده باشند. برایشان بهتر است و خدا شنوا و 
بیناست». 


اما در ارتباط با نهی از اختلاط زنان و مردان این چنین آمده است 


خدایتعالی در سوره نور می‌فرماید: 


#فْل وین یَعْضُوا م من برجم ویو فروجَهة 15 لک آژک لهُمْ رن له خبیر 


ما یضتَعون 4 [النور: ۳۰]. 

«ای محمد مه بگو که مردان موّمن چشم‌هایشان را از نگاه به نامحرم باز دارند و 
اعضای تناسلی خود را از زنا و فعل حرام حفظ کنند و به زنان مومنه بکحو که چشم 
هرا امک دا تقو افضای شاملی خوق ار فعل اف نی : 

ها و ها کف هی اش یفاک ناهوس 
می‌شوند چگونه می‌توانند چشم خود را از نگاه حرام باز دارند؟ و اين مفهوم عدم 
اختلاط را از آیه فوق می‌توان استبناط نمود. 

و در آیه دیگری می‌فرماید: 

ول ساعشرفی متا تنعلوفی من وزه ججاب السکم روش 
وف بهن 4 [الحزاب: ۵۳]. 

۳ اگر ازآنان (اشاره به همسران پیامبر) متاعی در خواست نمودید از پشت پرده‌ای 
نات که ای عم زبرای کلب ها ز نان ها که اسسگ): 

پیامبر خدارِِة فرمود: «لا یخلون رجل وامرأة الا کان الشیطان ثالشهما!. «هر زن و 
مردی با هم خلوت کنند» شیطان نیز حتماً همراه آندر خواهد بود». (روایت ترمذی). 

و در صحیحین نیز آمده است که رسول خدان فرمودند: «ایاکم والدخول عل 
النساء فقال رجل: یا رسول ّه! آفرایت امو (أی قریب الزوج)؟ قال: احمو الوت». «از 
داخل شدن به مکانی که زنی تنها در آن است بپرهیزید». پرسیدیم: ای رسول خدا. آیا 


۲ 9 ۹ ما ۳ ۳۹ ۰ ۳ " 
نزدیکان شوهر می‌توانند وارد شوند؟ پیامبر ی فرمود: «قوم و خویش نزدیک شوهر 
مرگ است» (مقصود آنحضرت من این بوده است که این ممنوعیت برای نزدیکان 
شوهر بسیار شدیدتر است). 

همچنین در صحیحین از «ابن عباس» روایت شده است که رسول اکرم علوٍ 
فرمودند: «لا خلون آحدکم بامرأة الا مع ذی محرما. 

«هیچکدام از شما نباید با زنی خلوت کند مگر آنکه محرم زن همراه او باشد». 


نگاه کردن به زن نامحرم حرام است 

همچنانکه دیدیم پروردگار متعال می‌فرماید: 

لقل لین یضرا من یرهم َیحَمُوا روج ۰ [النور: ۳۰]. 
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رن سم وصه وافاد ک نتب ان عته عَنهُ مَسکُولا 8 [لاسره: ۳۶]. 

«به تحقیق گوش و چشم و قلب همه آن‌ها مورد سوال خواهند بود». 

امام «مسلم» از «جریرطلء» روایت می‌کند که گفت: از رسول خدا م59 مل درباره 
نگاهی که بطور ناگهانی و اتفاقی به نامحرم می‌افتد سوال کردم. فرمود: اصرف 
بصرك». «رویت را برگردان». 

(ام سلمه» می‌گوید: مدتی از نزول آیه حجاب گذشته بود. روزی من و «میمونه» 
نزد پیامبر خدا مه بودیم که «ام مکتوم» وارد شد. فرمودند: خود را بیوشانید! گفتم 
ای رسول خدا مر مگر ام‌مکتوم کور نیست؟ فرمود: مگر شما دو نفر کور هستید؟ آیا 
شما دو نفر او را نمی‌بینید. (روایت ابوداود و ترمذی) 

«ابوسعید» می‌گوید: رسول خدامل فرمود که از نشستن در راه‌ها بپرهیزید! گفتیم 
ای رسول دام ما در راه با یکدیگر برخورد می‌کنیم و به ضرورت با یکدیگر سخن 
می‌گوئین پس ناچاراً در جایی برای مدتی با هم توقف کرده و جمع می‌شویم. فرمود: 

پس گر در راهی جمع شدید حق راه را ادا کنید! گفتیم حق راه چیست؟ ای رسول 

اه فرمود: «به نامحرم نگاه نکنید! به کسی ان نرسانید! سلام را جواب بگوئید! 
امر به معروف و نهی از منکر نمائید». 


بدیهی است که اگر تمامی انسان‌ها از پیروجوان» زن و مرد. کوچک و بزرگ, حاکم 
و محکوم و... این مبانی ارزشمند و جاودان را برگزینند و براساس آن زندگی کنند و از 
مرد ۳ کنار بگذارند. در فاصله‌ای نه جندان زیاد جوامع بشری به گلستانی 3 فضایل 
اخلاقی تبدیل خواهد شد و انسان سرگشته امروزی در سایه آن با اطمینان و آرامش 
روحی به حیات خویش ادامه می‌دهد و براهی خواهد رفت که نتیجه‌اش سعادت 
جاودانی است. چنین جامعه‌ای برنامه و دستورالعمل خدای خود را در زندگی خویش 
اخرا کرده اسه سقیقها خر ابش ره مانبه ایند یف شنت ایینق؟ 
ماما شرت ام نت وه اهدنو ۵ خداوند سس بت 

وان هیا صنراطی مشتقیها قاکفوه ول ؟ با اسب فتَفرّقَ بکُم عن سبیله- 

ِ- وممم؟ به تَفُونَ 46 3۳. 

خواهید شد. (و از راه من دور نشوید) اینچنین پروردگارتان به شما سفارش کرد. شاید 
که پرهیزگار شوید». 
پروردگار جهانیان برانسان نازل کرد تا برای هميشه او را به پاداش نیک مزده دهد و به 
لاب وداک انیت کف و مق فیو بان ناه کق طلیت فا ام بایان 
نشان دهد. 

رن هَذا ألْقرءان یَهُیی للْق هچ َفْ ویب ینت 0 یعْتَلُونَ لمحت 
71 لاجر گبیرا 4 [لاس»: .]٩‏ 
شایسته عمل می‌کنند به پاداشی بس بزرگ مژده می‌دهد». 

آنجه تقدیم خوانندگان محترم شد. مهم‌ترین قواعد تربیتی و روش‌های عملی برای 
تربیت اخلاقی فرزند بود. با حرکت دقیق براساس قواعد مذکور می‌توانید سلامت 


اخلاقی فرزندانتان را تضمین نمائید و انسانی را ترببت کنید که علاوه بر مکارم 
اخلاقی فردی جدی و با پشتکار و از خود گذشته باشد. 

بنابراین لازم است که شما اولیا و مربیان عزیز بر این اساس عمل کنید و مراحل 
بیان شده در برنامه‌های مورد بحث را اجرا کنید و به رهنمودهای آن توجه فرمایید تا 
شخصیت فرزندان شما به این آداب اجتماعی و اخلاقی و فضایل ارزشمند انسانی مزین 
گردد و مانند گلی خوشبو با رایحه دل‌انگیز رفتار خود مشام جان اطرافیان خود را 
بنوازد. 

آیا چنین اصول دقیق و پرئمری در تربیت و پرورش فرزندان و آماده کردن آنان 
برای مسوولیت‌های آینده زندگی را غیر از اسلام» در جای دیگری سراغ دارید؟ 

چه کسی می‌گوید. که غرق شدن در ناز و نعمت و رفاه دائمی هیچ ضرری برای 
شخصیت فرزند نداره؟ 

چه کسی می‌گوید که آزاد گذاشتن فرد برای ارضای شهوت و لذت طلبی هیچگونه 
ضررو زیانی برای او ندارد؟ 

چه کسی می‌گوید که برهنگی و خودآرایی برای جوان و نوجوان اشکالی ندارد؟ 

و بالاخره چه کسی است که می‌گوید: زن صفتی و تشابه به زنان برای پسران 
اشکالی ندارد و موجب زیان نمی‌شود؟ 

دانشمندان و صاحب‌نظران علوم تربیتی و اخلاقی اتفاق‌نظر دارند که پدیده‌های 
فوق از مضرترین عوامل برای ضعف حافظه ناهنجاری و عدم تعادل روانی می‌باشد و 
موجب تباه شدن خصایل انسانی و انتشار امراض گوناگون می‌گردد و از مهم‌ترین 
وت بای هه تسف اشیاش ات 

دکتر «الکسیس کارل» (فیزیولوژیست بزرگ آمریکایی) در کتاب «انسان موجود 
ناشناخته» می‌گوید: در هنگام تحریک جنسی» هورمون بخصوصی به داخل خون 
ترشح می‌شود و به مغز می‌رسد و حالتی تخدیری ایجاد می‌کند که باعث می‌گردد که 
انسان نتواند بطور طبیعی بیاندیشد و تصمیم بگیرد. 

آقای «جرج بالوشی» در کتابش به نام «انقلاب جنسی» می‌گوید: 

در سال ۰۱۹۶۲ «کندی» (رئیس جمهور وقت آمریکا) بصراحت اظهار می‌دارد که 
آینده آمریکا در خطر است. زیرا جوانان ما در لذت و شهوت غرق شده‌اند و در انجام 
وظایف خود توانا نیستند. از هر هفت جوان که برای پذیرش سربازی معاینه می‌شوند. 


۶ نفر شرایط مناسب انجام سربازی را ندارنده به عبارت دیگر ۶ نفر آنان سالم نیستند. 
زیرا غرق شدن در شهوت. سلامت جسمی و روحی آنان را از بین برده است. 

مجله لبنانی «احد» در شماره ۶۵۰ نظرات مربی اجتماعی به نام «مارگارت 
اسمیت» را اینچنین بیان می کند: 

وان سای و تاه دهاز اش خقط به احیباسا هن افیا وی فک 

بش کنخ 
در حدود ۸۶۰ از دختران در امتحانات خود رد شده‌اند. این ناتوانی فکری به آن 
علت است که بیشتر دانشجویان به جای آنکه به فکر درس و آینده خود باشند به فکر 

در جستجوی برای ریشه‌یابی عوامل فساد و انحطاط اخلاقی به این نتیجه خواهیم 
رسید که غفلت و بی‌توجهی و عدم اهتمام به راهنمایی و تربیت فرزندان از عوامل 
بسیار مهم است. 

٩‏ پدری که فرزندش را رها می‌کند تا با دوستان بد معاشرت کند. بدون آنکه از او 
در مورد رفقايش سوال کند یا نظارتی بر او داشته باشد. بدون تردید بزودی از 
اخلاق سوء‌همنشینان متاثیر می‌شود و لغزش پیدا می‌کند. 

* پدری که به فرزندانش اجازه می‌دهد فیلم‌های سکسی و جنایی را ببینند که 
حتی افراد بزرگسال را نیز مجذوب خود می‌کند با دست خویش دانسته یا 
ندانسته فرزندانش را از دره‌ای هولناک پایین می‌اندازده که سرانجامی جز 
نابودی ندارد. 

* پدری که بچه‌هایش را به حال خود وا می‌گذارد تا تصاوبر تحریک‌کننده و 
برنامه‌های مبتذل و آهنگ‌ها و رقص‌های مستهجن را با خیالی آسوده ببینند و 
گوش کنند. بدون تردید موجب فساد اخلاقی و بی‌بندوباری فرزندان خود شده 
است و شخصیت آنان را از معانی و خصایل انسانی و غیرت و آداب ارجمند 
اسلامی تهی خواهد کرد. 

* پدری که به فرزندانش اجازه می‌دهد مجلات مملو از تصاویر و داستان‌های 
شهوت‌انگیز خریداری کنند. بدون تردید بزودی بسوی فحشا و اعمال منافی 
عفت کشیده می‌شوند و به جای آموزش علم» روش دوستی‌های کذایی و نحوه 
اقا نت نانخس کب 


۶ پدری که در رابطه با حجاب زن و افراد خانواده‌اش بی‌تفاوت است و کاری به 
برهنگی و خودآرایی آنان ندارد و از همنشینان و دوستان آن‌ها غافل است و راه 
را برای آنان بازگذاشته است تا با ظاهری منحرف کننده و عریان از منزل خارج 
شوند. بدون شک آنان را برای زندگی پر از گناه و منکر آماده می‌کند و بزودی 
آنان را در دام انحراف اخلاقی و فساد و فحشا گرفتار می‌بیند و چه بسا که 
نهایتاً سبب آبروریزی شوند و عفت و شرف خویش را لکه دار کنند و آنوقت 
است که پشیمانی سودی ندارد. 

شاعر در اين باره می‌گوید: 

اتکی نی التجرن و تست ناتسا لقد ذهبت لبنی فا آنت صانم؟ 
یا برای لبنی گریه می‌کنی در حالیکه عامل اصلی مرگ او خودت بودی لبنی 
رفت و دیگر کاری از تو بر نمی‌آید». 

٩‏ پدری که به وضعیت درسی فرزندانش هیچ توجهی ندارد و بر آمر پیشرفت 
درسی آنان نظارت نمی کند. فرزندانش اگر در طریق انحراف باشند خود را آزاد 
و مجاز می‌دانند تا هر تصویر عریان يا مجله مبتذل را خریداری کنند و هر 
نام‌های که می‌خواهند برای معشوقه خویش بنویسند و بدین ترتیب بتدریج به 
جانب فساد و بی‌بند و باری گام بر می‌دارند بدون آنکه مانع و رادع دینی یا 
درونی داشته باشند. در اين شرایط است که باز گرداندن آنان و اصلاح و درمان 
آن‌ها بسیار مشکل خواهد بود. 

و از جمله مبادی اخلاقی که واجب است مربیان و اولیای محترم به آن توجه کنند 

و بر تحقق آن حریص باشند. تربیت فرزندان براساس اخلاق نیکو و برخورد شایسته و 
رقاز تست با دنگزان ایس 
در اینجا تعدادی از احادیث نبی‌اکرم بل را که امت را به جانب والاترین مکارم 
اخلاقی و بهترین رفتار و زیباترین برخورد راهنمایی می‌کند بیان می‌نمائیم: 

رسول خدا لو فرمودند: نما بعشت لاتم مکارم المخلاق). «من برانگیخته شدم تا 
اخلاق نیکو را به کمال رسانم». (روایت احمد و حاکم و بیهقی). 

«ابن مردویه» روایت کرده است که مردی از پیامبر اکرم م2 در مورد اخلاق خوب 
سوال کرد. آنحضرت این آیه را تلاوت کرد: 


صرح 


«خذ آلعفو وامز العف واغرض عن آلجَهلین 43 الاعراف: ۱۹۹ 

«عفو را بگیرد! و آمر به معروف کن! و از جاهلان روی بگردان!» 

سپس فرمود: اهو آن تصل من قطعك» وتعطی من حرمك» وتعفو عمن ظلمك». 
«اخلاق نیک آن است که حق صله رحم را در ارتباط با کسی که با تو قطع رابطه کرده 
است بجای آوری و ببخشایی بر کسی که از تو دریغ نموده است و از کسی که به تو 
بدی کرده است درگذری». 

همچنین فرمود: «آثقل ما یوضع نی المزان یوم القيامة تقوی اللّه وحسن الق». 
«سنگین‌ترین وزنه در ترازوی الهی در قیامت. تقوا و اخلاق خوب است». (روایت ابو 


«ابوذر» می‌گوید: مردی از پیامبر 2 خدا تقاضا کرد که او را نصیحت کند. 
زدلی» قال: خالق الناس بخلق حسن». از خدایتعالی بپرهیز هر کجا که باشی! گفت: باز 
هم نصیحتم کن! فرمود: بعد از هر بدی» خوبی کن که آن را پاک می‌کند. گفت: باز هم 
نصیحتم کن! فرمود: «خوش رفتار باش و با مردم خوب برخورد کن». (روایت 
ترمذی). 

رسول خداهه همچنین فرمودند: «آکمل الومنین لیمانا آحسنهم خلقا). 
«کامل‌ترین مومنین از نظر ایمانی کسانی هستند که بهترین اخلاق را دارد». (روایت 
ابوداود و ترمذی و...) 

در روایت «محمدین نصر المروزی» آمده است که مردی به خدمت رسول 
اکرم سک رسید و در برابر ایشان قرار گرفت و گفت: ای پیامبر خداء دین چیست؟ 
آنحضرت فرمودند: اخلاق خوب. مرد سوال کننده چندین بار و از جهات مختلف به 
پیامبر خدا نزدیک شده و مجدداً همان سوال را تکرار می‌کرد و پیامبر اکرم ول جواب 
می‌داد که دین یعنی اخلاق خوب. بالاخره پس از چند بار سوال کردن پیامبر 
اکرم بل فرمود: هنوز نفهمیده‌ای؟!! منظورم آن است که خشمگین نشوی. 

آنچه خواندیم اندکی از رهنمودهای عمیق و ارزشمند رسول گرامی 2 است که 
در ارتباط با آداب و معاشرت اجتماعی و اخلاقی و شیوه برخورد شایسته و رفتار 


پسندیده با مردم بیان فرموده‌اند. 


هه ات کی لا مسا ی امواا انا دی او مه 
بخشند و شخصیت خود را بر مبنای آن شکل دهند تا بتوانند به الگویی شایسته و 
اسوه‌ای پاک برای تمام کسانی که تربیت می‌کنند. تبدیل شوند و در مرحله بعد آداب 
زندگی و شیوه روابط اخلاقی و اجتماعی را به فرزندان خود بیاموزند و براساس آن 
کودکان خود را پرورش نمایند تا از کسی که به آنان بدی کرد درگذرند و محبت کنند 
به کسانی که محبت دریغ می‌کنند و به کسی که با آتان خوب نبود. خوبی کنند تا 
مانند ملائکی باشند که بر روی زمین راه می‌روند و گلی خوشبو باشند که مشام جان 
را با عطر رفتار خویش نوازش می‌دهند و خلاصه آنکه مصداق کلام با عظمت خالق 
خویش باشند که فرمود: 

«خذ عفر مر لعف وأغرض عن لجَهلین 45 لخرف: 04٩‏ 

«عفو را بگیرد! و امر به معروف کن! و از جاهلان روی بگردان!» 

و آنجا که می‌فرماید: 

4 مه تستوی كت 1 لفق دق الّق هی حس فاد ۳ بیِتَكَ ویر 


عَوة نو نهر ول خیم 4 (فصلت: ۴ ۲]. 
«نیکی و بدی یکسان نیستند. بدی را با روشی که نیکوتر است. دفع کن! در آن 
هنگام آنکه بین تو و او دشمنی است. گویی دوستی گرامی است». 
و نیر می‌فرمایند: 
لین لت عانعن این 


۳ 
0 


4 بت آلمخینین 48 
[آل عمران: ۱۳۴]. 

«و آنانکه خشم خویش را فرو می‌برند و از مردمان در می‌گذرند و خدایتعالی 
نیکوکاران را دوست دارد». 

بخواست خداوند در بحث‌هایمان راجع به مسوولیت فردی و اجتماعی این موضوع 
را مفصلاً تشریح خواهیم کرد و درباره فضایل فردی و اجتماعی که لازم است در وجود 
فرزند رشد کند. بحث خواهیم کرد. موضوعاتی که به یاری خداوند عطش طالبان 
تربیت فرزند را فرو خواهد نشاند. 


پس ای پدران. مادران. مربیان و معلمین ِ 

پس از آنکه توجه و اهتمام رسول اکرم و را در ارتباط با تربیت اخلاقی دريافتيم. 
پس از آنکه فهمیدیم که اخلاق خوب میوه‌ای از میوه‌های درخت تنومند ایمان راسخ 
است. پس از آنکه دانستیم که پدیده‌های ناهنجار و ناشایستی که باید فرزندان خود را 
و تفا ریز کدامیتت, 

و پس از آنکه سفارشات رسول گرامی خدامل را راجع به اخلاق خوب و برخورد 
شایسته با دیگران شنیدیم. راهی نمی‌ماند جز آنکه همت خویش را بکار گیریم و با 
تمامی توان خود در جهت انجام وظایف خود در قبال فرزندانمان بپا خیزیم و آنچه را 
که حق واقعی تربیت و تعلیم این عزیزان ماست به جای آوریم. 

و بدانید که اگر درباره آنان از جنبه اخلاقی کوتاهی کنید. بدون تردید براساس 
فساد و بی‌بندوباری رشد می‌کنند و ماحصل نهاتی انسان‌هایی هستند که مجرم و 
تبهکارند و تهدیدی علیه امنیت و آرامش جامعه خود خواهند بود و عاملی برای نابودی 
و تخریب نظام اجتماعی خود هستند و مردم از جرم و جنایت آنان در امان نخواهند 
بود. پس رضای خدا را در تربیت فرزندان در نظر داشته باشید و در جهت حمل و ادای 
این امانت ارجمند تمام سعی و تلاش خود را بکار گیرید که اگر امانت خود را به 
شیوه‌ای صحیح ادا نمائید بزودی خانه شما به بوستانی پرگل و پر از رابحه خوشبوی 
تبدیل می‌شود و فرزندانتان مانند ماه تابانی خواهند بود که روشنی نورشان جامعه را 
همان مق شسا ام رای فا مای خواهته وی که و ات اسان 
و آرامش قلبی گام بر می‌دارند. 

وف اغملوا یی له عَمَلکم سوه نون 4 [لتویةء ۱۰۵ 

«بگو عمل کنید! که بزودی خدایتعالی و پیامبرش و مومنان اعمال شما را خواهند 


دید». 


مسوولیت تربیت جسمی 


یکی از وظایف مهم والدین و مربیان در قبال فرزندان وظیفه تربیت و پرورش بدنی 
است. هدف از این پرورش رشد کودک براساس نیرو و سلامت جسمانی و ایجاد حیاتی 


برنامه اسلام در تربیت بدنی 

در اینجا برنامه‌ای را که دین مبین اسلام در جهت تربیت جسمی فرزندان ارائه 
نموده است به خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می‌دارم که بیش از پیش دریابند چه 
مسوولیت سنگینی به عهده پدران و مادران و مربیان گذاشته شده است. همچنین دور 
نمایی روشنگر از مراحل آن را در پابیم. 


۱- تامین مخارج زن و فرزند بر مرد واجب است 

وی المَولود لء رهق وکسَوَتَهنَ بالمَعَروف4 البترة: ۲۳۲. 

«نفقه و پوشش شایسته زن (که بچه را بدنیا آورده و شیر می‌دهد) بعهده پدر بچه 
امستتا»: 

و براساس گفته پیامبر عظیم الشان ماس آنجا که می‌فرماید: «دینار آنفقته ف 
سبیل اللّ ودینار آنفقته ی رقبة» و دینار تصدقت به عل مسکین» و دینار آنفقته عل 
آهلك ... أعظمها جرا الذي آنفقته عل آهلك». 

«دیناری در راه خدا می بخشی و یا در آزاد کردن بنده‌ای می‌دهی یا به مسکینی 
صدقه می‌دهی و یا برای تامین معاش و زندگی خانواده‌ات خرج می‌کنی» در نزد خدای 
عزوجل بیشترین پاداش مربوط به آن است که در تامین معاش و زندگی خانواده‌ات 
خرج کرده‌ای». (روایت از مسلم). 


همانطور که تامین معاش و زندگی افراد خانواده نزد خدای متعال یاداش دارد به 
همان اندازه قصور در این آمر و سخت‌گیری بر زن و فرزند در 9 که مرد توانایی 
مالی قارکه منت کنام شو اه بو و نویه کلام رتسول گرامی خذاع را که خطای 
به کسانیکه بر زن و فرزند خود سخت گرفته و زندگی را با خودداری از پرداخت وجوه 
مورد نیاز بر آنان تنگ می‌کنند و حیاتشان را آکنده از رنج و مشقت می‌نمایند چه 
می‌فرماید. در حدیث «ابو داود» و دیگران آمده است که پیامبر ع فرمود: «کفی بالرء 
اثما آن یضیع من یقوت. 

«برای مرد همین گناه کافی است که نسبت به زن و فرزند و افراد تحت تکلفش 
خسیس و دست تنگ باشد». 

وت رفایت فسلم مه اسنق: « کی تاار درا ان هشن عنن بتلاق فرقدا: 

«برای مرد همین گناه کافی است که از دادن مایحتاج افراد تحت تکفلش 
خودداری کند». منظوراز ضروریات مایحتاج خانواده غذا. پوشاک و مسکن مناسب 
است تا فرزندان در معرض بیماری قرار نگرفته و از گرفتاری و مرض بدور باشند. 


۲- پیروزی از اصول صحیح در خوردن. آشامیدن و خواب 

باید سعی مربی و والدین بر آن باشد که این اصول به عادت تبدیل شود. 

یکی از نکات مهم در ارتباط با غذا خوردن جلوگیری از پرخوری و پرنوشی است. 
امام «احمد» و «ترمذدی» و دیگران روایت می‌کنند که رسول خدا مه فرمود: «ما ملک 
آدی وعاء شرا من بطنه» بجسب آبن آدم میات یقمن صلبه» فان کان لا بد فاعلا» فثلث 
لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه). 

کی مه ی شک ان ها بر سک رف یه تایب هی 
است) برای آدمی همانقدر خوردن کافی است که پشت راست دارد (منظور آنکه قادر 
به انجام اعمال و ضروریات زندگی باشد) 

شیک عتانی تور تنل فلس فک رانا اد هراودای مش ما 
اخر را برای تامین سلامتی‌اش خالی باقی بگذارد». 

و از رهنمودهای آن حضرت و درباره نوشیدن این است: 

نوشیدنی را با مکث در دو نوبت يا سه نوبت سر بکشید و نباید در ظرف نوشیدنی 


«ترمذی» از «ابن عباس بتتد» روایت می‌کند که رسول خداعلٍ فرمودند: لا 
تشربوا واحداً کشرب البعی ولکن اشربوا مثنی وثلاث و سموا اذا نتم شربتم» 
واهمدوا !ذا آنتم رفعتما. 

«مانند حیوان یکباره نوشیدنی را سر نکشید. بلکه دو یا سه بار تامل نمائید و قبل 
از نوشیدن نام خدا را برده و بعد از آن سپاس گوئید». 

و در صحیحین از «ابوقتاده» آمده است که رسول خداءِلٍ «نهی آن یتنفس في 
الاناء». از دمیدن در ظرف نهی کرده‌اند. «نهی آن یتنفس في الاناء و ینفخ فیه». از 
دمیدن و فوت کردن در ظرف غذا و نوشیدنی نهی کرده‌اند. (روایت ترمذی) 

و در روایت «مسلم» از «ابوهریره» نیز آمده است که: الا پشربن آحدکم تام 
فش قنیین فلیستر بر انرهکدام اضما ایستاده تتوشید واگ کی شوش زوس 
و و استفراغ کند». 

هتیتهای زم سل کرام درا تاط با عواب است فه بسانت راست 
باشد چرا که خوابیدن برطرف چپ برای قلب ضرر دارد و تنفس را دشوار می‌کند. 
«بخاری» و «مسلم» از «براء بن عازب:» روایت می‌کنند که گفت: رسول 
گرامی عم فرمود: «(ذا آتیت مضجعك فتوضاً للصلاة» ثم اضطجع عل شقك الیمن» 
وقل: ال آسلمت نفسی اليك» ووجهت وجهی اليك وفوضت آمری اليك وألجأت 
ظهری اٍليك رغبة ورهبة اليك» لا ملجاً ولا منجا منك الا اليك» آمنت بکتابك الذي 
آنزلت» ونبيك الذي آرسلت» واجعلهن آخر ما تقول». 

«قبل از رفتن به رختخواب وضو بگیر! سپس بر جانب راست دراز بکش و بگو 
خدایا تمامی وجودم را به تو تسلیم کردم و روی به جانب تو گرداندم و امرم را به تو 
سپردم و به تو کل کردم به دلیل رغبت به تو و رهبت از تو, هیچ محل پناه و نجاتی 
غیر از جانب تو نیست به کتابی که نازل کرده‌ای و به پیامبری که فرستاده‌ای ایمان 
آوردم و این عبارات آخرین کلام تو باشد». 


۳- پرهیز از سرایت امراض واگیردار 
براساس احادیث ذیل: 


«مسلم» و «اين ماجه» و دیگران از «جابربن عبدالله»» روایت می‌کنند که گفت: 
مردی جذامی از «ثقیف» به عنوان نماینده جهت ملاقات با رسول خدا مه آمده بود؛ 
آن حضرت فرمودند: بگو! برگردد که با او بیعت کردیم و در صحیح بخاری آمده است 
که رسول اکرم ‏ فرموند: از جذامی‌ها بگریز مانند کسی که از شیر می‌گریزه! 

9 در صحیحین آمده است که فرمودند: الایوردن رض عل مصحح!. 

«نباید هیچ فردی مریضی با فرد سالم تماس داشته باشد». 

پس ضروری است که والدین و مربیان و معلمین عزیز دقت نمایند که اگر یکی از 
فرزندانشان 9 مرک واگیری مبتلا شد او ر از سایر بچه‌ها جدا کنند تا بیماری انتشار 
پیدا نکند و سایرین را آلوده نسازد. 

چه ارزشمند و حکیمانه است این رهنمود نبوی که عنایت به تربیت جسمی و حفظ 
سلامتی بدن دارد. 


۴- مداوای امراض با دارو 

داروها اثر شگفت‌انگیزی در درمان بیماری و بازیابی سلامتی دارند. در این موارد 
احادیث متعددی آمده است که به تعداد کمی از آن‌ها اکتفا می‌کنيم. 

امام «مسلم» امام «احمد» و دیگران از «جابرعله» روایت می‌کنند که پیامبر 
خدا و فرمودند: «لکل داء داوء ِن آصاب الدواء الداء براً باذن اللّه عزوجل». 

«هر بیماری دارویی دارد که اگر مصرف شود به اراده خدای عزوجل. بیماری از 
یز 2۱9 

و در مسند امام «احمد» و «نسائی» و دیگران از «اسامه بن شریک» روایت شده 
است که گفت: 

نزد پیامبر اکرم مد بودم که تعدادی عرب بادیه نشین به خدمت رسیدند. گفتند: 
ای رسول خدا آیا برای شفای امراض می‌شود از دارو استفاده کنیم؟ فرمودند: 

ای بندگان خدا از داروها استفاده کنید و بدانید که خدایتعالی برای هر مرضی 
دارویی قرار داده است. و فقط یک بیماری است که دارو ندارد! گفتند: کدام است؟ 
فرمودند: پیری! 


امام «احمد» و «ترمذی» و دیگران از ابوهریره روایت می کنند که گفت: 


از رسول دام پرسیدم که آیا دعایی که با آن مرض را دور می‌کنیم یا دارویی 
که با آن درمان می‌نمائیم و پیشگیری از ابتلا به بیماری می‌تواند تقدیر الهی را تغییر 
دهد؟ 

فرمودند: 

«جیزهایی که گفتی خود جزو تقدیر خداوندی هستند». 
در پیشگیری و معالجه تا فرونداتشان بکار گیرند زیرا اخذ "۳ جزو 7 و 
سرشت انسان 9 ی اصول بدیهی عقیده اسلامی اب 


۵- تطبیق اصل (لاضرر و لاضرار) 

امام «مالک» و «ابن ماجه» و «الدارقطنی» از «ابوسعید الخدریت» روایت 
می‌کنند که رسول خدا 35 فرمود: لاضرر ولا ضرار في الاسلام!. 

فقو وداشستنان غلم سول شمیت فوق راشبتای یکی از امول سیان می شرخ 
مقدس اسلام می‌دانند و براساس این اصل مهم قواعد و مقررات بسیار مفیدی جهت 
حفظ هویت و موجودیت فردی و اجتماعی و دفع ضرر از مردم وضع نموده‌اند. 

بر والدین و مربیان واجب است که براساس اصل پرهیز از تضرر. فرزندان خویش را 
جهت اجرای دستورات بهداشتی تشویق نمایند و روش‌های پیشگیری از بیماری و 
حفظ سلامت و پرورش بدنی را یاد گرفته و در مورد لزوم در ارتباط با دفع مرض و 
حفظ سلامتی و جسمی به متخصصین آمر رجوع نمایند. 

اگر خوردن سبزیجات و میوه نشسته باعث بیماری می‌گردد. باید فرزندان خود را 
عادت دهیم قبل از تناول آن را بشویند. 

اگر خوردن غذا و خوراک در نوبت‌های متعدد و به دنبال هم ایجاد مشکلات 
کوش هی کته این ناش ضاکت میم که قر اقا یاف افش یه وه خقا 
نمایند. 

اگر نشستن دست‌ها قبل از غذا باعث بیماری است. والدین و مربیان عزیزمان 
فرزندانشان را عادت دهند که رهنمود اسلامی را که شستن دست‌ها قبل از غذا است. 


در زندگی خود اجرا نمایند. 


و بالاخره اگر دمیدن و فوت‌کردن در ظرف غذا ضرر دارد. لازم است که فرزندان را 
از این عمل بر حذر داریم. با دریافت این دستورات بهداشتی و عمل به مقتضای آن و 
عادت دادن فرزندان به این که مقید به رعایت آن باشند. بدون تردید» پرورشی براساس 
سلامت و نیروی کامل جسمانی نتیجه می‌شود که خود عامل حیاتی پرنشاط و با 
تحرک است. 


۶- عادت دادن کودک به تمرین‌های ورزشی و سوارکاری 

این بخش از تربیت. مصداق و تحقق فرموده خدایتعالی است که در سوره انفال 
اینچنین آمده است: 

«واَعدر هم ما استطعثم من فوَ4 [الانفال: ۶۰]. 

«هر چه از نیرو و توان دارید برای مقابله با دشمنان فراهم کنید»! 

و اجرای فرمان پیامبر گرامی ماست که فرمود: «الومن القوی خیر وأحب ای النّه 
من الومن الضعیف...» «موّمن نیرومند. نزد خدایتعالی از موّمن ضعیف محبوب‌تر 
است...» (روایت مسلم). 

به دلایل زیر اسلام پیروان خود را به آموزش شناء. سوارکاری و تیراندازی دعوت 
م ی کند: 

پیامبر اکرم ال فرمود: «کل شی لیس من ذکر الّه فهو و آو سهو الا آریع خصال: 

مشی الرجل بین الغرضین (للری)» وتأدیب فرسه وملاعبته آهله» وتعلیمه السباحة». 
«هر چه در آن ذکر خدایتعالی نباشد سرگرمی بیهوده پا خطاست. مگر چهار مورد: 
تیراندازی» رام کردن اسب (اسب سواری) بازی و شوخی با زن و فرزند و آموزش 
شنا». (روایت طبرانی) حدیث حسن. 

و در صحیح «مسلم» آمده که رسول خداملَ آیه ۳۹9 هم ما ما ای 
قرو را تلاوت کرده و فرمود: «ألا ان القوة الري لا ان القوة الري آلا ان القوة 

«منظور از قوه در آیه تیراندازی است و این جمله را سه با ر تگرار کرد». 

و در صحیح «بخاری» آمده است که هرگاه پیامبر اسلام ملک موه از کنار گروهی 
تیرانداز که تمرین می‌کردند. می‌گذشت. می‌فرمود: «ارموا وأنا معکم کلکم». 
«تیراندازی کنید که من نیز با شما همراهم». 


در صحیحین آمده است که پیامبر اکرم :2 به حبشی‌ها اجازه دادند که در 
محوطه حیاط مسجد شریف بازی کنند و نمايش دهند و به همسرش حضرت 
«عائشه» جع اجازه داد که مراسم را نگاه کند. و فرمود: «ای بنی ارفده بازی کنید» و 
در هنگامی که با نیزه‌هایشان بازی می‌کردند حضرت «عمر» خشتك وارد مسجد شد و 
سنگی برداشت و به جانب آنان پرتاب کرد. پیامبرج فرمود: «ای عمر رهایشان کن». 

از این موضوع نیز می‌توان دریافت که چگونه اسلام بین عبادت و جهاد ارتباط 
برقرار کرده است و نمایش رزم جنگی را در داخل مسجد مجاز می‌داند. 

اصحاب سنن و امام «احمد» از رسول خداعِِوٍ روایت کرده‌اند که فرمود: 


«شرط‌بندی جایز نیست. مگر در مسابقه شتر سواری» اسب سواری و تیراندازی». 


۷- عادت دادن کودک به ساده زیستن و غرق نشدن در خوشگذرانی و رفاه 

این بخش از تربیت به خاطر آن است که فرزند هنگام رسیدن به سن رشد و بلوغ؛ 
توانایی جهاد و دعوت در راه خدا را به بهترین شکل و عالیترین صورت. داشته باشد. 

در احادیث متعدد آمده است که رسول گرامی خداعلٍ به زهد و ساده زیستی 
دعوت کرده‌اند. 

در روایتی از امام «احمد» آمده است که آنحضرت فرمودند: (اپاکم و التنعم فان 
عباد الّه لیسوا بالتنعمین» «از خوشگذرانی و غرق شدن در رفاه بپرهيزید که براستی 
بندگان خدا خوشگذران نیستند». 

همچنین فرمودند: اتمعددوا» واخشوشنوا؛ وانتضلوا. «مانند معد بن عدنان فصیح 
باشید. ساده زندگی کنید و براساس زهد و قناعت رشد کنید و به تیراندازی عادت 
نمایید» (روایت طبرانی). 

پیامبر عزیز و ارجمند ما- که سلام و درود خدا بر او باد- بهترین الگوی ما 
مسلمانان برای زندگی آميخته با زهد و سادگی است. آن پیامبر گرامی در تمامی 
جنبه‌ها چه در پوشش و چه در غذا و مسکن. اسوه‌ای کامل و تمام عیار هستند که باید 
تمامی نسل‌های مسلمان به ایشان تأسی کنند و در طریقی که با نور وصایای ارزشمند 
آنحضرت روشن شده است. گام بردارند تا همواره آماده برای برخورد با حوادث مختلف 
حیات خویش بوده, برای تحمل هر مصیبتی که در زندگی پیش می‌آید. بالاترین توانایی 


را داشته باشند. 


ل چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 


زمانی که امت اسلام در خوشگذرانی و رفاه طلبی غرق شود و در برخورداری دائم 
از امکانات زندگی باشد بر دیباج و حریر بخوابد و زرق و برق تمدن غربی چشم‌هایش 
را خیره کند. بسرعت عقب می‌نشیند و در مقابل هجوم دشمنان تسلیم می‌شود و 
بزودی آتش صبر و مقاومت و جهاد در او رو به خاموشی می‌نهد» سقوط اندلس سند 
تاریخی نه چندان دوری بر اثبات این ادعاست ". 


۸- عادت‌دادن فرزند به جذیت. جوانمردی. و دوری از تنبلی و بی‌بندوباری 

در صحیح «مسلم» آمده است که پیامبر اکرم عٍ فرمود: (احرص عل ما ینفعك 
واستعن بالّه ولا تعجز..». «برای کسب آنچه که به تو نفع می‌رساند حریص باش از 
خدای توانا یاری بخواه و سستی نکن». 

و در روایتی از «طبرانی» آمده است که فرمود: «هر چیزی که در آن ذکر خدا 
نباشد سرگرمی بیهوده يا خطاست مگر چهار مورد: تیراندازی. رام کردن اسب 
(سوارکاری)» شوخی و بازی با زن و فرزند و آموزش شنا». 

همچنین مه فرمودند: «لايزني الزاني حين يزني وهو موّمن» ولا یسرق السارق حین 
یسرق وهو مومن» ولا پشرب الخمر حين یشربها وهو مومن» و زاد النسانی في روایته: 
(فاذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه). «زناکار در هنگام زناء دزد در هنگام 
دزدی و فرد شراب‌خوار در هنگام نوشیدن شراب. ایمان ندارد». و در روایت «نسائی» 
این جمله اضافه شده است: «پس کسی که مرتکب این اعمال گردد. از چهارچوبه 
اسلام خارج شده است» (روایت بخاری و مسلم). 

و در رایتی از «مسلم» آمده است که آنحضرت فرمود: «دو گروه در قیامت اهل 
آتشند که حالا وجود ندارند اما در آینده خواهند بود: گروهی. قدرتمندان ظالمی 
هبتند که شلای‌هایی مانتن, دم کاو در <فست:دارند (کفایه: از ابزار و اسلخه طالمیح 
برای ارعاب و شکنجه مردم) که با آن مردم را می‌زنند. 


۱- اندلس مرز بین مسلمین و اروپائیان بود و یکی از دلایل عمده سقوط و افول آن تبلیغات اروپائیان 
برای فریب مسلمین بود. آنان با احداث کاباره‌ها و آوازه‌خوانیی زنان نیمه عریان در جهار راهها و 
معابر عمومی بخش اروپایی نشین, بتدریج مسلمین مجاوز و هم مرز خود را به جانب 
خوشگذرانی و9 عیش و9 نوش کشاندندو باعث سقوط اندلس. پایگاه با عظمت مسلمانان در ارویا 


گروه دوم. زنانی هستند که لباس بر تن دارند اما از فرط تنگی و شفافیت لباس 
عریان هستند با ناز و کرشمه راه می‌روند و چشم و قلب مردم را بسوی خود جذب 
می‌کنند. موهایشان را مانند کوهان شتر در روی سر جمع کرده و بالا می‌آورند ایندو 
گروه به بهشت وارد نمی‌شوند و حتی بوی آن هم به مشامشان نمی‌رسد. بهشتی که 
تقش آز فا وان ان قاس اسان اسان گرا 

آنچه گفتیم قطره‌ای از دریای وصایای پیامبر بزرگوار مار بود و چنانکه دیدیم. 
رهنمودهای ارزشمند آنحضرت ما را به حیاتی مملو از تلاش و جدیت و دیگر صفات 
انسانی و دوری از بی‌بندو باری و انحراف اخلاقی دعوت می‌کند. 
رخف وال نی وی اه یلها فتضیت سا و ادلی ترا داش یا 
لحاظ روانی دچار جمود و سکون خواهد شد و از جنبه جسمی نیز به انواع بیماری‌ها 
مبتلا می‌شود. 

پس بر تمامی والدین و مربیان (خصوصاً مادران) واجب است که از همان اوان 
کودکی در تربیت فرزندشان بسیار دقیق باشند و دانه معنویات اخلاقی» ساده زیستی و 
عزتو اعتماد به نفس و رفتار ارزشمند را در اعماق قلب عزیزان خود بکارند و این نهال 
زیبا را از عواملی که موجب محو فضایل اخلاقی و ضعف عقلی و جسمانی می‌شود دور 
نگه دارند. بدون تردید با این شیوه. سلامت فکری و نیروی جسمی و تعادل اخلاقی و 
تعادلی روحی آنان حفظ می‌شود که این خود عامل مهمی در جهت تحقق آمال و 
آرزوهای آنان خواهد بود. 

آنچه تقدیم حضور خوانندگان گرامی گردید مهم‌ترین اصول مرسوم در عقیده 
اسلامی در ارتباط با تربیت جسمی فرزندان بود که با عنایت والدین و مربیان گرامی و 
بکارگیری تلاش و توان در جهت اجرا و انجام آن می‌توان پرورش نسلی را انتظار داشت 
که از نعمت سلامت جسمانی و نشاط واقعی زندگی برخوردار خواهد بود. 

و اگر موضوع را از جنبه دیگری نگاه کنیم می‌توانیم بگوئیم که امانتی را که به ما 
سپرده‌اند. ادا کرده‌ایم و حق وظیفه‌ای و که پروردگارمان بر ما واجب کرده اوتت 
بجای آورده‌ايم و ان‌شاءالله در روز قيامت در جمع پیامبران و صدیقین و شهدا و 
صالحین در برابر پروردگار خود سرافراز و شادمان خواهیم بود و با بهترین و والاترین 


یاران و دوستان همراه می‌شويم. اما در اینجا به چند پدیده بسیار مهم که در 
محیط‌های مختلف از کودک و نوجوان گرفته تا جوان و بزرگسال دیده می‌شود و 
ترورض اش که والدش خضوضا تترای اقا کاه اه بات ماه ی کت 

والدین و مربیان عزیز باید بخوبی از خطرها و آثرهای بسیار نامطلوب این پدیده‌ها 
آگاه باشند تا عزیزانشان به دام آن گرفتار نشوند و در آتش هولناک آن نسوزند و در 
پیچ و خم‌های آن سرگردان نشوند. 

این پدیده‌ها شامل موارد زیر می‌باشد. 

۱- اعتیاد به سیگار 

۳- استمنا 

۴- زنا و لواط 

به یاری خدا در این بخش در ارتباط با هر کدام از پدیده‌های فوق بحث خواهیم 
کرد. 


۱- پدیده اعتیاد به سیکار 
بررسی این عادت مذموم بر آثیم در می‌بابیم که در تمامی گروههای اجتماعی و در 
تمامی سطوح جامعه بین کوچک و بزرگ. زن و مرد و پیر و جوان رایج است وفقط 
کسانی توانسته‌اند خود را نجات دهند که اراده آنان بر تمایلات نفسانیشان غلبه دارد و 
عقل بر عاطفه آن‌ها رجحان دارد و مصلحت را بر مفسده ترجیح می‌دهند و حقیقتا 
چنین افرادی کم هستند. 

برای آنکه حق کلام را در باب سیگار بیان کرده باشیم و از هر جهت آن را بررسی 
نمائیم مناسب است که از سه دیدگاه درباره ان بحت کنیم: 

۱- ضررهای سیگار. 

۲- حکم شرعی درباره آن. 

۳- کیفیت برخورد با اعتیاد به سیگار. 


۲- ضررهای سیکار 
پیامدهای اعتیاد به دخانیات از دو جنبه اساسی قابل بحث است: 


الف - ضررهای جسمی و روانی 

از جنبه طبی بدون هیچگونه تردیدی کشیدن سیگار فرد را مستعد به ابتلا به سل 
می‌شود. اعصاب را تحریک می‌کند. تنفس را مختل می‌نماید و بطور کلی موجب ضعف 
جسمانی و اخلاقی شده و کسالت و رخوت و سستی را موجب می‌شود. 
نظر پزشکان درباره سیگار و اثرات جسمی آن 

مجله آلمانی به نام «اشپیگل» می گوید: 

«ده نفر از پزشکان متخصص آمریکایی در مرکز تحقیقاتی واقع در شهر «بیسیزدا» 
واقع درایالت «مریلاند» آمریکا جهت تحقیق در ارتباط با اثرات سیکار بر سلامت فردی 


و اجتماعی. جمع شدند و پس از بررسی و تحقیق و آزمایش‌های متعدد اعلام کردند 


کد: 


۱- میزان مرگ و مير بین سیگاری‌ها به علت بیماری‌های مربوط به آن. 70۶۸ 


بیش از غیر سیگاری‌هاست. 


سرطان ریه ۱۰/۸ 

لتهابات و تورم مخاط و مجاری تنفسی ۶/۱ 
سرطان حنجره ۵۱۴ 

سرطان حفره دهان ۳/۱ 


سرطان مری ۲/۴ 


امراض معده ۲/۴ 
بیماری‌های قلبی ۱/۷ 
سایر بیماری‌ها ۲/۶ 


۳- احتمال ابتلا به بیماری‌های تنفسی و قلبی (که علت غالب مرگ و میر در 


آمریکاست) در سیگاری‌ها ۷۰ بیش از غیر سیگاری‌هاست. 


و این احتمال در مورد التهابات مجاری تنفسی پانصد درصد است. 


1 چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

و در مورد سرطان ریه که بیشترین رقم سرطان‌ها را دارا می‌باشد. احتمال ابتلای 
سیگاری‌ها هزار درصد بیشتر از کسانی است که به سیگار اعتیاد ندارد».! 

نشریه جمعیت مبارزه با سل در سوریه در این باره در یکی از شماره‌های خود 
می‌گوید: 

«تجارب و آزمایشات علمی چندین ساله ما نشان می‌دهد که هنگام مکش دود 
سیگار حدود ۸۰ تا ٩۰‏ درصد دود وارد مجاری تنفسی می‌شود. همراه با آن ماده ناشی 
از احتراق توتون به نام قطران در راه‌های تنفسی جمع می‌شود. قطران شامل 
مجموعه‌ای از ترکیبات شیمیایی سرطانزاست که صرفنظر از اين اثر مرگ‌آور موجب 
تخریب و جراحت مجاری می‌شود. آسیبی که سیگار به مجاری و بافت ریه می‌رساند 
آن را برای جایگزینی عامل سل و سایر میکروب‌های بیماریزای ریوی آماده می‌سازد. 
بنابراین سیگاری‌ها بیش از سایرین در معرض ابتلا به سل و سرطان ریه هستند. 

صرف‌نظر از اين اثرات مهلک. استعمال دخانیات موجب بیماری‌های مزمن ریوی 
نیز می‌شود که از جمله آنتورم و التهاب مجاری» تنگی نفس, سل و آمفيزیم یا پر هوایی 
ریه است. 

کشیدن سیگار زمینه ابتلا به بیماری‌های قلبی را فراهم می‌کند. به جدار عروق 
آسیب می‌رساند و سرعت ضربان قلب را افزايش می‌دهد. 

در واقع سیگاری‌ها پول گزافی می‌دهند تا طول عمر خود را کم کنند. پس از سیگار 
دوری کنید و اگر به آن اعتیاد دارید برای حفظ سلامتی خود آن را ترک کنید»." 


ب - زیان مالی 
ِ 
در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که افراد کم در آمد غالبا : در آمد روزانه خود 
را صرف خرید سیگار می‌کنند. بدون تردید این تباه نمودن مال اثر بسیار بدی بر نظام 
و اقتصاد خانواده دارد. معتاد به سیگار از حق زن و فرزندش باز گرفته و آن را برای 


۱- نقل قول از مجله تمدن سال دوازدهم- شماره ۳-۴ ص ۰۱۵۸ 
۲- نقل قول از مجله تمدن سال دوازدهم - شماره ۳-۴ ص ۱۶ و ۱۵ با عنوان «بر علیه بیماری سل 


متحد شویم». 


سیگار می‌پردازد و جه بسا در شرایطی که کفاف ندهد از راه صحیح خارج شده و به 
اعمالی مانند رشوه و دزدی مبادرت کند. 

آیا با توجه به آنچه بیان کردیم عاملی مضرتر از سیگار برای سلامتی و اخلاق فرد و 
جامعه وجود دارد؟ اما با کمال تاسف اکثر مردم این واقعیت را نمی‌دانند یا 
نمی خواهند بدانند!! 


حکم شرع در ارتباط با سیگار 

- امامان مذاهب. فقها و مجتهدین بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که هر عاملی که 

0 از رسول ۳ ۳ ۳ ضرر رساندن بیان کردیم و 
دیدیم که آنحضرت فرموده‌اند که ضرررساندن به هر صورتی که باشد چه به خود و چه 
به دیگران بصورت ابتدایی یا عکس‌العمل جایز نیست (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) و 
خدایتعالی در ارتباط با عوامل مهلک و مضر اینچنین امر فرموده‌اند: 

ولا تلو بأیدیکم ال اهلد [البقرة: ۱۹۵]. 

«خود را با دست خویشتن به مهلکه نیاندازید». 

ولا تقو شتکه ان لته ک کم رح رجیما 4 (الساء: .]۲٩‏ 

«خود را نکشید! به تحقیق خدایتعالی نسبت به شما مهربان است». 

نتیجه: با توجه به خطرات مسلم جسمی و بهداشتی سیگار» کشیدن آن حرام است 
و دوری از آن واجب می‌باشد. 

ب- در نزد صاحبان بصیرت و عقل سلیم. مسلم است که سیگار در زمره خبائث 
است. زیرا برای جسم ضرر دارد و باعث بوی بد دهان نیز می‌گردد و خدایتعالی طیبات 
پا نعمات پاک را برای انسان ن حللال کرده و خبائث يا مضرات را بر او حرام نموده است 
تا سلامت جسمی و روحی او را تامین کند و در نظام اجتماعی بعنوان فردی مفید. 
محبوب و ار جمند جلوه نماید. خداو ند سبحا ن در این مورد می‌فرماید: 

طرلا ۳ أبیت بالطیّب»4ه [النساء: ۲ ]. 

«ناپاک را جایگزین پاک نکنید». 


ول هم لیب وحم عَلیهم أبتیت4 [الاعراف: ۱۵۷]. 


«نعمات یاک را بر آنان حلال و پلیدی‌ها را بر آن‌ها حرام می‌کند». 


«بگو که پاک و نایاک برابر نیستند. هر چند کثرت نایاک تو را شگفت‌زده کند». 

تسج دیگر از پیامدهای استعمال دخانیات تخدیر عقل و تضعیف جسم استت» 
اين ضرر را سیگاری‌ها به خوبی درک می‌کنند. خصوصاً معتادین به سیگار که در اين 
امر افراط و زیاده‌روی می‌کنند. و رسول گرامی خداب همچنانکه از هر مسکر و 
مش ی فردطانت افراق امت خیش زا اه خوتا رخف اوه خیم مسق 
داشتهاند. 

در روایت امام «احمد» و «ابوداود» از «ام سلمه» آمده است که پیامبر اکرم عٍ از 
هر مسکر و ظغیفکنننه‌ای (منظور مخدرات) تهی کردند. 

منطوق و مدلول نصوص مذکور در اين رابطه. بر حرام بودن استعمال دخانیات 
دلالت می‌کند و می‌رساند که به علت خبث ظاهری و باطنی و زیان قابل توجه آن. 
دوری کردن از آن واجب است. البته باید توجه کرد که اين استنتاج ما صرف‌نظر از 
زیان مالی قابل توجه سیگار می‌باشد و برای حکم تحریم آن ضررهای بهداشتی آن 
کردن مال نیزء نهی کرده‌اند. 

شاید این سوال مطرح شود که وجه اباحه سیگار که فقهای گذشته ما داده‌اند. 

در جواب باید گفت که اين بزرگان معذور هستند. زیر زیان‌های جسمی دخانیات 
در آن زمان‌ها هنوز کشف نشده بود و حکم مباح بودن سیگار در آن هنگام بر مبنای 
قاعده شرعی داده شده است که می‌گوید «اصل در هر چیز بر مباح بودن است». 

اما بعد از آنکه علم پزشکی زیان‌های جسمی و روانی سیگار را کشف و بیان نمود و 
متخصصین امر خطرهای روزافزون آن را برای فرد و جامعه روشن ساختند» جایی برای 
شک و تردید در حرام بودن آن باقی نمی‌ماند. در نتیجه. نهایتا می‌توان اعلام کرد: 

«مصرف دخانیات حرام می‌باشد و اعتیاد به آن گناه است». (والله اعلم) 


روش برخورد با پدیده اعتیاد به سیگار 

مهم‌ترین کسی که در درجه اول می‌تواند با این پدیده مخرب برخورد کند. دولت 
است. بدین ترتیب که باید هجوم تبلیغاتی گسترده‌ای بر علیه اعتیاد به سیگار در 
روزنامه‌ها و مجلات و رادیو و تلویزیون و هر مکان مناسب دیگری صورت بگیرد. 
محتوای این تبلیغ باید نهی از مصرف دخانیات باشد و در آن زیان‌های متعدد سیگار 
برای تمامی افراد امت خصوصا جوان‌ها روش شود. 

برای بیان بهتر و موثرتر خطر بزرگ این پدیده. می‌توان از متخصصین واهل فن و 
شخصیت‌های بزرگ جامعه و نویسندگان نیز استفاده کرد. 

اضافه بر برخورد فکری و تبلیغاتی» لازم است که دولت مالیات بر سیگار و قیمت 
آن را افزايش دهد و کشیدن سیگار را در اماکن عمومی و محل ازدحام مردم بطور 

اقدامات مذکور بعنوان طرحی جهت جلوگیری از کشیدن سیگار در آینده است. 
اینچنین برنامه‌هایی در حال حاضر در آمریکاء انگلیس و سایر کشورهای غربی در حال 

با توجه به مباحث قبلی افراد بزرگسالی که معتاد به سیکار هستند لازم است آنقدر 
احساس حضور و نظارت الهی را داشته باشند که آنان را از مصرف مواد حرام. خصوصا 
سیگار منع کند. 
تمایلات نفسانی خود غلبه کند و آنقدر از بصیرت و انديشه سلیم بر خوردار باشد که او 
را به جانب راه استواری که کژی و انحراف نداشته باشد سوق دهد و فردی که آراسته 
انسانی تبدیل می‌شود که واجد صفات کمال بوده و حیات دلپذیری را سپری خواهد 
کرد. 
اما در مورد کودکان و نوجوانان 

کودکان و نوجوانانی که بعلت اهمال و غفلت والدین به عادت زشت کشیدن سیگار 


مبتلا شده‌اند. ای همچنان رها شوند» خطرات مهم‌تر و فراگیرتری برای جامعه خود 


باشند. رفت و آمدها و فعالیت‌های آنان را زیر نظر داشته باشند و با شیوه‌های منطقی و 
درست با انحرافات آنان برخورد کنند و در هر مورد درمانی مناسب برگزینند تا آنان را 
براه راست برگردانده. به ساحل آرامش و سعادت برسانند. اما آنجه که نزد خوانندگان 
مسلم است. این مطلب می‌باشد که فردی که از ابتدای زندگی یعنی از دوران کودکی 
به سیگار عادت کند. تدریجا به جانب کارهایی کشیده خواهد شد که قبیح‌تر و فاسدتر 
است. زیرا سیگار پیام‌آور رذالت است و راهی است که به فحشا و منکر منتهی می‌شود. 
«امید است صاحبان بصیرت پند گیرند». 


۳- پدیده استمنا 

این پدیده غالباً در بین جوانان و نوجوانان دیده می‌شود. عامل اصلی بروز این عادت 
ناپسند در بین دو قشر مذکور. برخورد مداوم و مکرر آنان با عوامل مختلف و فسون 
اغوا و فریب می‌باشد. 

ظاهر فتنه‌انگیز و شهوت‌آلود و نیمه عریان زنان و جلوه‌گری آنان در خیابانها و 
معابر و آماکن عمومی. عامل اصلی تحریک و فریب جوانان ماست و با کمال تاسف این 
فیلم‌ها و نمایشات دیده می‌شود و به ماتب تلخ‌تر و دهشت‌انگیزتر است. تصاویر و 
مناظری که موجب برانگیختن غرایز می‌شود. عفت و شرف انسانی را زائل کرده و 
غیرت و حمیّت او را از بین می‌برد و از طرف دیگر داستان‌های عشقی و نوشته‌های 
عقلی اخلاقی و روانی جوانان می‌گذارد. چنین انگیزش‌هایی برای انحراف تدریجی 
دختران و پسران جوان ما به جانب فحشا و زناکافی است و موجب لغزش آنان بسوی 
تاه وتات ی یو 

نوجوانی که آنقدر حس حضور و نظر الهی را در قلبش نپرورانده است که او را باز 
کت تا رها اجکی و دی اش اي اس کنه: 

یا با زنا و فعل حرام غریزة خود را جواب می‌دهد و آتش آن را فرو می‌نشاند و یا با 


برای آنکه حق مطلب را در مورد این یدیده ادا کرده باشیم لازم است که آن را از 
سه جنبه بررسی نمائیم: 

ا-زیان‌های استمنا. 

۲- حکم شرعی مربوط به آن. 

۳- طریقةٌ برخورد با آن و راه معالجه. 


۱- زیان‌های استمنا 


() زیان‌های جسمی 
از نقطه نظر طبی با ثبات رسیده است که استمنا زیان‌های زیر را بهمراه می‌آورد: 
تحلیل قوای بدن. لاغری. لرزش اندام‌هاء تپش قلب. ضعف بینایی. ضعف حافظه 
اختلالات گوارش, التهاب ریوی که زمینه ابتلا به سل را فراهم می‌کند و بالاخره کم 
خونی که به علت اثر اين عادت زشت بر گردش خون ایجاد می‌شود. 


(ب) زیان‌های جنسی 

از مهم‌ترین زیان‌های استمنا ناتوانی جنسی است. باین معنا که فرد پس از ازدواج 
قادر به انجام وظایف زناشویی نیست که بتدریج موجب سردی رابطه زن و مرد شده و 
حالت تنفر و بیزاری را در زن ایجاد می‌کند. در نتیجه به علت عدم توافق زوجین ادامه 
زندگی امکان‌ناپذیر نمی‌شود. 

از تلف زیان‌هامکنگر انم عافیت تاشت ناس شالف »موی 
که از این طریق خود را ارضا می‌کند بتدریج احساس نیاز و همنشینی با جنس مخالف 
را از دست می‌دهد. 

زنی که با فرد معتاد به استمنا زندگی می‌کند چون | زجهت غریزی بطور کامل 
تأمین نمی‌شود و در پناه شوهر امنیت و حفاظت کامل جنسی ندارد. يا از شوهرش 
جدا می‌شود و یا برای اطفاء آتش غریزة جنسی به دوستی‌های پنهان مبادرت خواهد 


کرد. 


(ج) زیان‌های عقلی و روانی استمنا 
داز شمندان علم 9 روانشناسی تا کی می کنند که معتادین به استمتا به انواع امراض 


عقلی و روانی مهم مبتلا می‌شوند. این افراه غالبا دجار سرگیجه فراموشی» سستی 


احساس ترس و کسالت در آن‌ها بچشم می‌خورد. ظاهری حزین و افسرده دارند و به 
هستند که موجب ناتوانی فکری و ارادی و فروپاشی شخصیت آنان می‌شود. 


۳- حکم شرعی استمنا 

حکم شرعی این عادت زشت تحریم است و مرتکب آن گناهکار می‌باشد و دلایل 
حرمت آن بشرح زیر می‌باشد: 

() خدایتعالی در سوره مومنون می‌فرماید: 

«وآلذین هم لفزوجهم حفظون ۵ لا ع آژوجهم آز ما ملکت هم قَهم 
غیر وین ۵ عسن آبتتی ورآء لت فَألَتیت هم ادن 48 [المزسون: ۷-۵ 

«و آنانکه اعضا تناسلی خویش را از ارتکاب فعل حرام نگه می‌دارند. مگر برای 
زنانشان و «ملک یمین» و کسی که فراتر از این طلب کند. پس آنان تحقيقاً تجاوزگر 
خواهند بود». 

حکم تحریم استمنا مشمول عمومیت این آیه است که می‌فرماید: 

آنتی وراه یک تألنیت هم العاذرت 48. 

«یعنی ارضای شهوت جنسی غیر از طریقه ازدواج شرعی و ملک یمین مانند لواط 
و زنا و استمناء حرام خواهد بود». 

«عطاء» می‌گوید: «شنیدم که قومی در قیامت محشور می‌شوند در حالیکه 
دستهایشان حامله است. فکر می‌کنم این افراد کسانی هستند که با دست خود استمنا 
می کنند». 

همچنین سعیدین جبیر که از طبقه تابعین است می‌گوید: «خدایتعالی عذاب 
ی کف عبر کت ات تا شید داز ی کته 

و همچنین آمده است: «هفت گروه هستند که خدای عزوجل در روز قیامت به آنان 
نظر نمی کند که یک گروه از آن‌ها کسانی هستند که به دست خویش ازدواج کنند» 
(کنایه از استمنا). 


تمامی نصوص مذ‌کور بر حرام بودن استمنا دلالت دارد. 


فصل سوم: مسوولیت تربیتی جسمی ۳۳ 

(ب) همچنانکه درباره حکم شرعی کشیدن سیگار بحث کردیم در این مورد نیز 
چون عمل استمنا به ضرر و هلاکت فرد منجر می‌شود. براساس آیه ولا تقو 
بییکَم له [لبترده 18۵] و حدیث «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» دوری از 


آن را واجب و ارتکابش را حرام می‌دانیم. 


پرسش مهم 

زک اما بات را او ای یی اقا ها یکسا کف | سای 
شهوانی بر آن‌ها غلبه می‌کند و نیاز غریزی آنان به اوج می‌رسد و می‌دانند که احتمال 
دارد بزودی مرتکب زنا یا فحشا شوند. چیست؟ 

تردیدی نیست که هر انسان عاقلی در شرایطی که بین جندین یديدة فاسد مقایسه 
می‌نماید و آن‌ها را در ارتباط با زیان‌هایشان می‌سنجد. اگر در نهایت مجبور به انتخاب 
یکی از آن‌ها باشد پدیده‌ای را بر می‌گزیند که کم‌ترین زیان و خفیف‌ترین اثر سوء را 
داشته باشد و به زبان علم اصول فقه گفته می‌شود که: «کم‌ترین ضرر و پائین‌ترین 
درجه بدی» معیار انتخاب است. لازم به گفتن نیست که استمنا با دست منفوراست. 
یس کی اس ها ری اه او تن ات 
برانگیختن حقد و حسد و دشمنی و خونریزی» هویت و موجودیت نظام اجتماعی و از 
یرد عناق نها انشا سار بقگ: ات 

به این دلیل فقها گفته‌اند: 

«استمنا اگر برای لذت و جلب شهوت باشد و فرد احساس فوران فشار و غریزه 
یی قواققه باه هاش اما شا ای فد ی که یه 
خود مشغول سازد و او را بی‌قرار و مضطرب ساخته. به ارتکاب فحشا نزدیک کند. 
استمنا برای تسکین نیاز جایز است. زیرا اثرات سوء آن بواسطه اثرات مفید جبران 
می‌شود و فرد را از ارتکاب عمل حرام نجات خواهد داد. در اینصورت گناه يا ثوابی 
متوجه او نخواهد بود نه پاداش داده می‌شود و نه مجازات کر ۱۵ 


۱- عبارات فوق عیناً از کتاب «ردود علی آباطیل» تالیف علامه «محمد الحامد» نقل شده است 
۰۴۲ (مولفت) 


1 چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


ریشه‌کن نمودن این عادت زشت و ناپسند به صورت‌های ذیل امکانپذیر است: 


۱- زود ازدواج کردن 

از مفیدترین راه‌های درمانی این عادت مخرب است. زیرا ازدواج کردن صرف‌نظر از 
فواید آن در جهت حفظ سلامت روحی و جسمی تنها راه طبیعی برای کنترل نیروی 
طغیانگر شهوانی است . 


۲- روزه نفل " 

در شرایطی سخت و ناهموار که امکان ازدواج نیست. اسلام جهت تخفیف شهوت 
جنسی روزه‌هایی اضافه بر روزه واجب را پیشنهاد می‌کند. 

با گرفتن روزه تقاضای غریزه جنسی کاهش می‌یابد و احساس حضور و نظر الهی 
در درون فرد تقویت می‌شود و ترس از آن پرورگار بینا و توانا در درون آدمی رشد 
می‌کند. این رهنمود ارزشمند را در حدیث نبوی پیدا می‌کنیم که فرمود: ایا معشر 
الشباب؛ من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه غض للبص وأحصن للفرج» ومن لم 
یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء» (رواه اجماعق). 

«ای جوانان اگر می‌توانید. ازدواج کنید که موجب قدرت حفظ چشم از نگاه به 
نامحرم و محافظت آلت تناسلی از فعل حرام می‌باشد و کسی که نمی‌تواند ازدواج کند 
روزه بگیرد زیرا شهوت را سرکوب می‌کند. 

شرع مقدس اسلام. پیروان خود را به گرفتن انواع مختلفی از روزه تشویق نموده 
است. برای مثال روزه حضرت داود که یک روز در میان است و يا روزه سنت که 
دوشنبه و پنج‌شنبه می‌باشد و روزه ۶ روز شوال یا روزه عاشورا و روزه تسکین شهوت 
که درباره آن بحث کردیم. 


۱- با توجه به وقت محدود ما برای کسب آگاهی بیشتر در این مورد به کتاب اینجانب بنام «عقیات 
زواج» موانع ازدواج مراجعه فرمائید. (مولف) 

۳- نفل در لغت بفهوم زیادی است و عبادات نافله یا نفل به عبادت‌هایی اطلاق می‌شود که اضافه بر 
فروض انجام می‌شود. مانند نمازهای بعد یا قبل از نمازهای پنجگانه و روزه ۲ شنبه و ۵ شنبه . 
(مترجم) 


۳- پرهیز از محرک‌های جنسی 

هیچ تردیدی نیست که جوامع امروزی ما مملو از فساد و عوامل انحراف است و در 
منجلابی ازگناه و بی‌بندوباری دست و پا می‌زند و باز هم شکی نیست که جوانی که 
این عوامل تحریک و اغوا را می‌بیند و در محیط فحشا و فساد. سرگشته و سرگردان 
است از جهت اخلاقی و مشی زندگی از عوامل پیرامون خود تأثیر می‌پذیرد و نهایتً 
مانند حیوانی خواهد بود که شهوت جنسی او را کورو کر می‌کند و هیچ حد و مرزی را 
رعایت نخواهد کرد. 

بنابر آنچه بیان کردیم بر والدین و مربیان محترم واجب است که در جهت نصیحت 
و در صورت لزوم. در منع و کنترل فرزندان خود تلاش نمایند و با کمال صداقت به 
آنان بگویند که نگاه کردن به زنان عریان و بزک کرده و خواندن مطالب عاشقانه و 
دیدن تصاویر سکسی که از جانب تاجران شرف و غریزه ترویج می‌شود و گوش دادن به 
کات میتی که موس هرا قفاوم همم دهم تا 
فیرف سای رز ادبیخ میهد و غراف وت او را اکهدارمی کته اشلافش را قاس 
می‌نماید و کرامت و بزرگی او را لگدمال ادراک و فهم او را کند. و حافظه را ضعیف 
می‌کند. آتش غریزه را شعله‌ور می‌سازد و شخصیت و هویت او را تباه می‌کند و صفات 
شبات مفصایل اشاریی راح و ای تا وا هو سا 

اکن تاش خرن ما ای نی وهای تاونس نی | 
در نظر بگیرند که در آن صورت راهی بجز توازن ارادی و انتظام روانی و اخلاقی و 
سلامت عقلی و جسمی برایشان باقی نخواهد ماند. آنگاه در زمره انسان‌های پاک و 
شایسته و موّمنین نیکوکار در خواهند آمد. 


۴- پر کردن اوقات فراغت با برنامه‌های مفید 
رویایی و افکار پریشان و تخیلات جنسی شهوت‌انگیز به او هجوم می‌آورند. خصوصاً در 
افراد نوجوان و جوان این تفکرات و حالات شدیدتر است. 

دراین هنگام است که جوان يا نوجوان به عادت زشت استمنا پناه می‌برد تا طغیان 
شهوت را فرونشاند یا از فشار آن بکاهد. راه رها شدن از این هجوم خیال و افکار 
پریشان چیست تا چنین نتایج اسفباری نداشته باشد و چنین عواقب دردناکی بر جای 
نگذارد؟ 


باید جوان يا نوجوان را راهنمایی کنیم تا اوقات فراغت خود را به شیوه‌ای مطلوب 
کنو مها بوارهای. کهتخوانان هام قانته ارفا بای فا فان صرق 
کنند بسیار است. برای مثال تمرینات ورزشی که موجب تقویت جسمی می‌شود یا 
گردش سودمند و مفید همراه دوستان خوب که باعث طراوت خاطر می‌گردد و یا 
مطالعه مفیدی که دانستنی‌های فرد را می‌افزاید و یا کاری دستی که قابلیت و 
استعداد فرد را رشد و تکامل می‌بخشد و یا حضور در جلسه تدریس مطالب دینی و 
اخلاقی که او را تهذیب می‌کند و يا بحث‌های فرهنگی و علمی که موجب رشد و 
پرورش عقلی می‌شود و تیراندازی و یا آموزش‌هایی که او را برای جهاد مهیا می‌سازد و 
پاک و جسم را تقویت می‌کنند و عامل رشد و نمو اخلاقی هستند. 


۵- دوستان خوب 

از نکات بسیار مهمی که مربیان و والدین عزیز باید به آن توجه داشته باشند انتخاب 
دوستان شایسته و مطمئن برای فرزندانشان است که اگر فراموش کرد. به او تذکر 
دهند و اگر اشتباه عمل کرد. او را نصیحت کنند و در بهترشدن او را یاری دهند و در 
صورت پیش آمدن مشکلات و حوادث ناگوار زندگی به کمک او بشتابند. 

شاید بگوئید اینچنین دوستانی کم هستند خصوصاً در شرایط فعلی که دوست 
مخلص و رفیق موّمن واقعاً نادر است. 

آری :ماه قبول داريم که ایتگونه اقرآن کم هستتنهه اما واقمیت آن است که در هر 
جایی افرادی هستند که در سیمایشان آثر سجود را می‌شد دید و راه درست و اخلاق 
فلا ی اقا از سای نها کف 

چه خوبست که جوانان و نوجوانان ما به دنبال چنین دوستانی باشند و چنانچه 
آن‌ها را یافتند» رها نکنند تا در سختی‌ها و ناملایمات زندگی برای او مانند تکیه گاهی 
باشند و در جدال بر علیه مفاسد روزگار او را یاری دهند. همراهان نیکوکار و مورد 
اطمینان او باشند که به آنان اعتماد می‌کند و در جوارشان آرامش روحی می‌پابد. 

بدون تردید هر کسی دنباله‌رو و تابع دین و خطمشی دوست صمیمی خود خواهد 
بود و آرزش و شخصیت هر کس را می‌توان با شناخت دوستانش حدس زد و به قول 
معروف. 

کبوتر با کب وتر باز باب از کند همجنس با همجنس پرواز 


رسول گرامی خدا ت در اين باره می‌فرماید: «الرء عل دین خلیله» فلینظر آحدکم 
من خالل). 

«هر انسانی تابع دین دوست خویش است پس دقت کنید که با چه کسی صمیمی 
هستید و نشست و برخاست می‌کنید» (روایت ترمذی). 

واضح است که فردی که اهل فسق و فجور و گناه و تبهکاری دوستی می‌کند 
براهی بجز گمراهی و مسیری بجز بدبختی و انحراف گام نمی‌نهد. اینچنین دوستانی 
فقط برای منفعت شخصی و سوء استفاده از افراد با آنان رفیق می‌شوند. 

این دغل دوستان که می‌بینی مکش تاننل کنتترت شسسیرفتی 

بنابراین جوانان ما اگر می‌خواهند ایمانی راسخ و اخلاقی والا و پاک و جسمی سالم 
ونیرومند داشته باشند باید از دوستان بد و همراهان شرور بر حذر باشند و بدنبال 
توا تشه و ماع وهی کت تاد و سرا اش نیک 
بزرگی و عزت در دنیا و نجات و رستگاری در آخرت! 

و کلام بروردگار عظیم ما چه تکان‌دهنده و بیدارکننده است. آنجا که می‌فرماید: 


مس 
بل سم 


قالاخلاء یمین بَعَضَهُم لبعض عَدُر الا ألمَمیَ 668 [الزخرف: ۶۷. 
«دوستان صمیمی آنروز (روز قیامت) دشمن یکدیگرند. مگر انسان‌های متقی (که 
دوستی آن‌ها بخاطر خدا بوده است)». 


۶- اجرای دستورات طبی 
از جمله وصایای پزشکان در جهت تخفیف فشار غریزه جنسی و هجوم احساس 
شهوانی موارد زیر است. 
(- دوش آب سرد در فصول گرم و ریختن آب سرد بر عضو تناسلی در فصل‌های 
تن 
۲- انجام تمرینات ورزشی. 
وی ی ات ی مت ی مت 
محرک هستند. 
۶- کاهش نوشیدن چای و قهوه که اعصاب را تحریک می‌کند. 


1- نخوابیدن بر شکم یا پشت» سنت آن است که بر پهلوی راست و روبروی قبله 
بخواید. 


ترس از خدا 

آخرین نکته‌ای که در ارتباط با جلوگیری از استمنا ذکر می‌شود موضوع بسیار مهم 
ترس از خدایتعالی است. 

که سای وی تا ی کی که اون ام دم سافت ارت 
نهان و آشکارش را بخوبی می‌داند و خیانت چشم و اسرار درون او را می‌بیند و اگر در 
انجام وظایف کوتاهی کند بزودی به حساب کارهایش می‌رسد و اگر بلغزد يا منحرف 
شود او را مجازات خواهد کرد دیگر به جانب اعمال قبیح و عوامل مهلک نخواهد رفت 
و از ارتکاب فحشا و منکر نیز خودداری می کند. 

از طرف دیگر حضور در مجالس علم و ذکر و تداوم نمازهای فرض و سنت. تلاوت 
قرآن. خواندن نماز شب در ساعاتی که همه در خوابند و استمرار روزه‌های سنت و 
شنیدن شرح حال و زندگی یاران پیامبر و بزرگان دین و همراهی با جماعت موّمن و 
نیکوکار و یاد مرگ و زندگی پس از مرگ. ترس از خدای عزوجل را در دل مومن رد 
می‌دهد. آنگاه عظمت و اقتدار پروردگارش را در دل احساس می‌کند و حس مراقبت و 
نظارت الهی در درونش نمو می‌یابد. جه شایسته است که جوانان ما این راه را برگزینند 
و این اصول را در حیات خویش بکار برند تا احساس مراقبت و نظارت دائمی پروردگار 
متعال در وجود آنان نیز رشد کند و بذر نهال مقدسی خوف و خشیت الهی در اعماق 
قلبشان بشکفد. در این صورت. دیگر زیور دنیایی آنان را دچار لغزش و انحراف نمی کند 
و در دام گناه و حرام گرفتار نمی‌شوند. و این جمله مقدس را که کلام با عظمت خالق 
جهانیان است. شعار زندگی خویش می‌سازند که: 

ما من طتی ۵ وعتر یره لشنیا ۵ نرق تنججیع جی آلموی ۵ وا من 
اف َقَام ربه- وی تفس عن وی [النازعات: ۳۷- ۴۰]. 

«پس کسی که سرپیچی کرد و زندگانی دنیا را برگزید. بحقیقت که دوزخ جایگاه 
اوست و اما کسی که از مقام پروردگارش ترسد و نفس خویش را از هوی و هوس بر 
حذر داشت. به تحقیق بهشت جایگاه اوست». 


۳- مشروبات الکلی و مواد مخدر 

مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر پدیده بسیار خطرناک و در عین حال اسف‌بار 
و دردآوری است که بیشتر در جوامع و محیط‌های به چشم می‌خورد که بهایی به 
اخلاق و ارزش‌های معنوی نمی‌دهند و احترامی برای تربیت و عقیده اسلامی قائل 

این پدیده بیشتر در میان بچه‌های ولگرد و بی‌سرپرستی دیده می‌شود که کسی بر 
تربیت و راهنمایی آنان نظارت ندارد. همچنین در بین فرزندانی به چشم می‌خورد که 
بعلت غفلت و بی‌توجهی والدین به راه فساد و انحراف قدم گذاشته‌اند همنشین اشرار 
و همصحبت تبهکاران شده و فساد و اخلاق پست را از آنان گرفته‌اند. 

برای آنکه حق مطلب را در اين باره ادا کرده باشیم از سه جنبه موضوع فوق را 
بررسی می کنیم: 

۱- زیان‌هایی که از مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر ناشی می‌شود. 

۲- حکم شرعی آن 

۳- راه درمان و ريشه کن نمودن این عادت ویرانگر 


ضررهای ناشی از مواد مخدر و مشروبات الکی 


() زیان‌های جسمی و روانی 

مشروبات الکلی و مواد مخدر موجب تضعیف حافظه و ایجاد حالت جنون می‌گردد. بر 

اعضات. افر تیا اون هار نی که فا هار ترا کم کته 

دردستگاه گوارش اختلال ایجاد می‌کند. سبب کاهش اشتها. سوء تغذیه. لاغری» ضعف 

جسمی و ناتوانی بدنی می‌شود و از علل مهم تصلب شرائین و بیماری‌های مهلک قلبی 
دانشگاه آمار و سرشماری جمعیت فرانسه. در سال ۱۹۵۵ اعلام کرد که مشروبات 

الکلی بیشتر از مرض سل موجب مرگ و میر فرانسوی‌ها شده است. طبق آمار فوق در 


ب - زیان‌های مالی 

بدیهی است که فرد معتاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر بدون هیچگونه حساب و 
کتابی پول خود را برای بدست آوردن این مواد مضر صرف می‌کند در نتيجه موجب 
نابودی و فروپاشی خانواده و فقر و تنگدستی روزافزون خود و اطرافیان می‌شود. اگر از 
نقطه نظر دیگر هم به موضوع نگاه کنیم در می‌پابیم که فرد معتاد در نظام تولیدی و 
روند مفید اجتماعی نقشی ندارد و عامل خلل در اقتصاد جامعه و عقب‌ماندگی آن 
است. زبرا فرد معتاد بدلیل ضعف و سستی و امراض متعدد جسمی و روحی توانایی 
اتخام کار هاش توش امه وا 

روزنامه «الاهرام» چاپ مصر در شماره منتشره خود بتاريخ ۱۹۶۵/۵/۳ م ی گوید: 

۲ میلیون آمریکایی مشروبات الکلی می‌نوشند از اين تعداد ۲۰ میلیون نفر کارمند 
دولت هستند و سالانه میلیون‌ها دلار بدلیل غیبت اداری و عدم کارآیی مناسب به 


دولت ضرر می‌زنند. 


ج - زیان‌های روانی. اخلاقی. اجتماعی 

فرد معتاد صفات نایسند و عادات زشتی مانند دروغ و ترس همراه با خواری و ذلت 
دارد. برای ارزش‌های اخلاقی و مفاهیم معنوی اهمیتی قائل نیست و برای رسیدن به 
مقصود به ارتکاب جرایمی مانند سرقت. تجاوز. خود فروشی, فحشا و غیره مبادرت 
کم و تسیز اه تفت ای ادا کر شوم خی اسان قفرات 
می‌شود. اين افراد بیشتر اوقات زندگی خود را با گروه معتادین فاسد در خرابه‌ها با 
اماکن مخفی و مملو از فساد و فحشا می‌گذرانند و با تبهکاران و افراد مجرمی رفت و 
آمد دارند که برای دست یافتن به ماده مخدر و تسکین خود هر جنایتی را مرتکب 
مبی‌شوند: 

بدیهی است که شیوع مواد مخدر و مصرف آن یکی از دسیسه‌های مهم استعماری 
غرب است. ترویج مواد مخدر سلاح مخرب و ویرانگری است که عظمت و توان ملت‌ها 
ه ه ا یو ای ان شام کی شاه واه ماوت شام ار 
روح افراد خاموش می‌کند. 

هنوز هم مصر از موج اعتیادی که استعمار بریتانیا در ۲۵ سال پیش بنیان نهاد در 


فصل سوم: مسوولیت تربیتی جسمی ۲۳۴۱ 


نمونه دیگری که از دسیسه‌های استعماری می‌بینیم «جنگ افیون» در چین است. 
کشور انگلیس با تجارت و رواج مواد مخدر در کشور چین ضربه بسیار مهلکی به این 
کشور وارد نمود. 


حکم اسلام در ارتباط با مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر 

موف تاک الک و نو باس وله لاله ج رام انسته 

عدایتسالی کر شوه یدج قمانه: 

تیا آنییی منوا نا آشتر والعییر وَالنصاب رازم یخش من عمل 
سین جیوه کم تفیخون ۵ ما رید لین آن بقع بیتصم آلعدرة 
البفضاء فی آختر والمیيم ویَضدََم عن ذکر لوغ آلصَلوة فقل آنشم مُنتهون 
1 [المائدة: .]۱-٩۰‏ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. تحقیقاً شراب قمار بت‌ها و تیرهای قرعه‌کشی؛ 
پلید بوده و جزو اعمال شیطانی می‌باشد از آن دوری کنید شاید رستگار شوید. براستی 
شیطان می‌خواهد به سبب مشروبات و قمار بین شما کینه و دشمنی ایجاد کند و شما 
زا از دک عداو نف همان باز خارده با فیگرادست ی کشید؟): 

و پیامبر اکرم ی فرمودند: «لعن اللّه اشمر وشاربها وساقیها ومبتاعها وبائعها 
وخاها رها یامه فا رشان عفسات الک تاره 
نوشنده. فروشنده. حمل کننده, انبارکننده, نگهدارند. و ساقی آن را لعنت کرده است» 


۱- بعضی‌ها که دچارانحراف و لغزش قلبی هستند می‌گویند کلمه جیوه در اين آیه دال بر 
تحریم نیست و اگر شراب حرام بود می‌فرمود فحموه. 
این ادعا باطل است. هفت دلیل برای حرام بودن مشروبات سکرآور وجود دارد. 
۱) همطرازکردن مشروبات با انصاب و ازلام ۲- متصف کردن آن به «رجس» (پلیدی) ۳- متصف 
کردن آن به «عمل شیطانی» ۴- صیغه امر در کلمه طفاَجَْنْبُوه 4 که دلالت به دست نگه داشتن 
و انجام ندادن دارد ۵- ایجاد کینه و دشمنی ۶- عامل مانع ذکر خدا و نماز ۷- صیغه استفهام 


انکاری در گفته خدای عزوجل: «فَهْلْ آنثم مُنتهون 4)5. 
آیا دلایلی قاطع‌تر از این بر تحریم مشروبات الکلی وجود دارد اما انسان‌های ظالم آیات الهی را 


دلایل حرام بودن مواد مخدر 

([) تحریم مواد مخدر, مشمول قاعده استنباط شده از آیه «رَیْجل له لب 
وَیْحَرَم عَلیَهم آطَبتیت4 [الأعراف: ۱۵۷] و حدیث الا ضرر ولاضرار فی الاسلام» 
و 

(ب) همچنین مشمول حدیثی است که درآن «ام سلمه‌جنتا» (همسر 
پیامبرل2) می‌گوید: رسول خدامل# از هر ماده مسکر و مفتّر (سست‌کننده) نهی 
کرد. همچنانکه می‌دانيم مواد مخدر سست‌کننده است و این نهی آن را نیز شامل 
میی شوت: 

(ج) دلایلی که برای حرام بودن مشروبات الکلی مطرح شد در مورد مواد مخدر نیز 
صدق می کند. زیرا باعث اختلال و عدم تعادل عقلانی می‌شود و ذهن آدمی را از حالت 
طبیعی یعنی هوشیاری حاکم بر آن خارج می‌کند. 

«بخاری» و «مسلم» روایت می‌کنند که امیرالمومنین «عمربن الخطاب خوعنه» بر 
بالای منبر رسول خدا 3 فرمود: «اخمر ما خامر العقلا. 

«خمر یا مشروبات حرام به تمام آنچیزی اطلاق می‌شود که تعادل و توازن طبیعی 
عقل آدمی را بهم بزند و آن را بپوشاند». 

این جمله مفهوم خمر یا مشروب حرام را مشخص می‌کند و دیگر جایی برای سوال 
و شک و شبهه باقی نمی‌گذارد. هر چیزی که ادراک عقلانی را مختل نماید و آن را از 
طبیعی خویش که هوشیاری و توانایی تمیز است خارج کند. خمر محسوب می‌شود و 
تا روز قیامت حرام است. 

بنابراین موادی مانند حشیش, کوکائین. هروئین و غیره که تاثیر شدیدی بر عقل 
می‌گذارد و مصرف‌کننده آن‌ها دور را نزدیک و نزدیک را دور می‌بیند» تصاویر خیالی و 
غیرواقعی در برابر چشمانش ظاهر می‌شود و در دریایی از اوهام و خیالات غرق 
می‌شود و در این سرگردانی و گمراهی. خود و دنیای اطرافش را فراموش می‌کند. 
مسلماً مشمول تعریف خمر خواهد بود. 

در اینجا سوالی پیش می‌آید. آیا می‌توان مشروبات الکلی را بعنوان دارو مصرف 
کرد؟ 


جواب سوال ما را پیامبر گرامی لو داده‌اند. 


مردی از رسول خدا درباره خمر (مشروبات الکلی) سوّال کرد. آن حضرت فرمودند: 

«حرام است». گفت: ای پیامبر خدا. من آن را بعنوان دارو می‌سازم! پیامبر لو 
فرمود: «خمر خود درد است و دوا نیست» (روایت مسلم و امام احمد). 

همچنین فرمود: «خدایتعالی با هر دردی دارویی نازل کرده است پس برای شفای 
بیماریتان از داروها استفاده کنید. اما برای مداوا از داروی حرام بهره نگیرید» (روایت 
ابو داود). 

و فرمود: «پروردگارتان شفای شما را در آنجه بر شما حرام کرده قرار نداده است» 
(روایت بخاری) 

توس موه تا لیم نی که تفا دی اه بات الک وان عزن وه از 
ات 3 کت کفتیم انخام این کار میاه تهاید کتاهکان عخاهف نود 

اعاتف ادها تما تست خی اکن فعاه ی نوا دشن 
دارو جلوگیری کند یا اثر مفیدی داشته باشد و تنها راه مداوای بیماری باشد. استفاده 
از آن جایز است. 

در اینصورت طبیعی می‌تواند اینچنین داروهایی را تجویز کند که در کار خود مهارت 
داشته باشد و از خدا در آشکار و پنهان خود بترسد. 

دلیل مباح بودن این تجویز آن است که اساس احکام شرع اسلام بر آسانی و جلب 
مه فد تکار رده ات اه یی نان یه اتصاط کنهان: 

تن آضطر عنرباغ ولا عا تلم عل4 :1۱۳۳ 

«پس کسی که در شرایطی اضطراری قرار گرفت در حالیکه گناهکار یا تجاوزگر 
نیست گناهی بر او نخواهد بود». 

درمان اصولی و ریشه‌ای اين پدیده: 

۱- تربیت شایسته 

۲- حذف علل و عوامل روی آوردن به مشروبات الکلی و مواد مخذر 

۳- مجازات مصرف کنندگان 


ِِ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 
() تربیت شایسته 

در این بارة قبلاً بحث کرده‌ايم. همچنانکه اشاره کرده‌ایم پرورش فرزندان از همان 
سنین کودکی براساس ایمان به خدایتعالی و ترس از او و احساس حضور و نظارت الهی 
در نهان و آشکار صورت می گیرد. 

تربیت براساس اصول صحیح و روش معیّن, اثر بسیار بزرگی در تکوین روحی و 
اصلاح شخصیت و تعالی اخلاق دارد. با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام در مي‌يابيم که 
تحول شگفت‌انگیز اعراب و ترک عادات ناپسند آنان که با کمال رغبت در زمان 
جاهلیت براساس آن زندگی می‌کردند به این علت بود که شخصیت و روان آنان بر 
مبنای ایمان به خدایتعالی و حسن خشیّت و حضور الهی نقش پذیرفت و تمامی آنچه 
که نی تین مقسو بوانتم که کانسا کان سم کتار کناستو: 

عرب جاهلی به شراب علاقه‌ای مفرط داشت. اشعار جاهلی مملو است از وصف و 
مدح شراب. 

یکی از شعرای عرب میگوید: 
ذا مت فادفني الی جنب کرمه تروی عظامي بعد موق عروقها 


بعد از مرگم مرا در کنار درخت انگوری دفن کنید تا ریشه‌های آن استخوان‌هايم را 
سیراب نماید. 

شراب در ادبیات عرب جاهلی بیش از صدنام به خود اختصاص داده ِِ_ 

با تمام تعلق خاطری که اینان به شراب داشتند بعد از نزول آیه تحریم خمر همه 
آنان گفتند: پروردگارا! شراب را رها کردیم و دیگر به آن لب نخواهیم زد و هر آنچه 
شراب داشتند. بیرون ریختن طوری که تمام کوچه‌های مدینه را خیس کرد. آری 
زمانی که ایمان. با رگ و پی و خون انسان در می‌آمیزد و به اعماق وجودش نفوذ 
می‌کند. اینچنین شگفتی می‌آفربند و آنچنان اثری در تربیت و اصلاح انسان دارد و 
اعرال تساو یر زاس باه سا ی ات رای مها 
قدرت‌های نظامی در برابر ناتوانند. 


غیره می‌باشد. (مولف) 


(ب) حذف علل و عوامل روی آوردن به مشروبات الکلی و مواد مخدر 

ااع ام ی ور ماکان ارت که دراع و او واعان 
باشد. زمانی که تحریم خرید و فروش و عرضه شراب از جانب دولت اعلام گردد و 
برنامه‌های مشخصی در جهت ریشه‌کن نمودن آن به اجرا در آید. راه بر معتادین بسته 
می‌شود و دیگراهل فسق و فجور به این مواد مخرب دسترسی ندارند و جوانان نیز 
نمی‌توانند آن را خریداری کنند. 
(ج) محازات مصرف کنندگان 

دین اسلام برای ممانعت از مصرف مشروبات الکلی مجازاتهایی تعیین نموده است. 
کسی که مرتکب این جرم شود از ۴۰ تا ۸۰ ضربه شلاق می‌خورد. البته این مجازات؛ 
شتافای با سای تیه ماتترو سر وکا وا مدا 

این متظاراتها فقظ یله رشان هزات اعتضاض خدازد» بلکه. فایل. از 
سازندگان» حمل کنندگان و تاجران شراب نیز می‌شود. 

لته کر کیت فرب کففی ره ازن عادات وم بای راد وی ترا تن شت اردا 
اعمال اجرایی و مجازات‌های فوق از طریق استدلالی و با شیوه‌ای منطقی مضرات این 
مواد ویرانگر را تفهیم نماید. 

هم که بای اقتامای وم اه از توبات اتکی مها نلک و 


۴- پدیده زنا و لواط 
تقازی توا شم کت وی بزتیهوهای هت کم وشن هی کردهان ونان و 
جوانان دیده شوند و چه بسیارند کودکانی که هنوز به مرحله بلوغ نرسیده به علت 
و چه فاجعه‌ای دردناک‌تر از آن است که پدر و مادر. خود شاهد باشند که فرزندانشان 
به اخلای متحطه پست گرفتار شده:و با قطرتن واوگون» قر متجلایین مشعقون از فساه 
و دیگر در آن موقع که جگرگوشه و ثمره عمرشان در فحشا و فساد غرق شد. آه و 


اگر این پدران و مادران از قبل به فکر چنین عاقبت ناگواری بودند. فرزندانشان را 
براساس برنامه‌ای منظم تربیت می‌کردند و تمامی فعالیت‌های آن‌ها را زیر نظر داشتند 
و دوستان و همراهان آنان را به خوبی می‌شناختند. به این نتیجه ذلت‌بار و اين پایان 
فاجعه آمیز نمی‌رسیدند. 

چه کسی در درجه اول مسوول انحراف اخلاقی و اجتماعی اینچنین افرادی است؟ 
چه کسی باید اين افراد را به جانب فضیلت‌های اخلاقی رهنمون شود و فحشا و منکر 
را دردید آنان زشت و قبیح جلوه دهد؟ 

در جواب باید گفت: قبل از هر کس پدر و مادر مسوولند» سپس به درجاتی کمتر 
دولت و نظام اجتماعی در این‌باره مورد سوّال خواهد بود. 

بعد از این مختصر رهنمود در ارتباط با پدیده مذکور از سه جهت به بحث و بررسی 
آن می‌پردازيم: 

۱- زیان‌هایی که از زنا و لواط ناشی می‌شود. 

۲- حکم شرعی مربوط به آن. 

۳- راه درمان و ريشه‌کن نمودن آن. 


زیانهای زنا و لواط 
(آ) زیان‌های بهداشتی و جسمانی 


فقط نمونه‌هایی از آن در اینجا بیان می‌شود. 


- سفلیس 

از عوارض این بیماری خطرناک ایجاد زخم‌ها و تورم بر عضو تناسلی و لب‌ها و 
شده و در مراحل انتهایی باعث کوری. کری و تصلب شرائین می‌شود. عدم توانایی در 
حفظ تعادل. ناهنجاری‌های اعضای مختلف. سرطان زبان 9 گاهی سل نیز از پیامدهای 
سفلیس است. این بیماری به همسر و فرزندان نیز قابل انتقال است و از بیماری‌های 


فصل سوم: مسوولیت تربینی جسمی "۳۳ 
۳- سوزاک 

بر آثر این بیماری درد و سوزش شدیدی در هنگام ادرار ایجاد می‌شود و همراه با 
آن چرک از مجرای ادرار خارج می‌شود. اين ترشح چرکی در زنان علاوه بر خروج از 
مجرای ادرار در مجاورت گردن رحم نیز به چشم می‌خورد. 

در مردان بیضه‌ها و مثانه ملتهب می‌شود و مجاری بعلت التهاب تنگ می‌شوند و در 
زنان علاوه بر التهاب تخمدان‌ها. رحم و کلیه‌ها نیز درگیر می‌شوند. 

گاهی سوزاک سبب عقیم شدن زن یا مرد می‌شود و تجمع ترشحات چرکی در 
مجرای ادرار موجب حبس ادرار و بازگشت آن می‌گردد. 

انشا ای عضی | رفانت تفه نت 


۳- بیماری‌های عفونی دیگر 

انواع مختلفی از بیماری‌های عفونی بعلت تماس نزدیک و ترشحات آلوده هنگام 
عمل جنسی در اشخاص ایجاد می‌شود. بسیاری از میکروب‌های عامل این بیماری‌ها 
خطرناک بوده و مرگبارند . 

مدرک ماء وضع نابسامان کشورهای غربی است. بعلت رواج زنا و لواط در آن‌ها و 
اه ام و سای تساه کیان ,تیا ان و اس گفیه سای سا شاه شتی اس ز 
خطر روز افزون عوارض آن. حیات غربی‌ها را مورد تهدید جدی ی قرار داده است. 

و چه پرمعنا و ملموس است سخن پیامبر راستگوی مالک فرمود: «اگر جامعه‌ای 
محل بروز فحشا و فساد باشد خدایتعالی آن جامعه را به انواع بیماری‌ها مبتلا خواهد 
کرد و به مصیبت‌هایی گرفتار می‌کند که در بین آن‌ها سابقه نداشته است». 

«بزار» و «بیهقی» و «ابن ماجه» روایت می‌کنند که رسول خدا مه فرمود: ایا 
معشر الهاجرین! مس خصال ٍذا ابتلیتم بهن- وأعوذ باللّه آن تدرکوهن- عدد منها... 
ولم تظهر الفاحشه في قوم قط یعمل بها علانية (لا فشا فیهم الطاعون وال وجاع التي لم 
تکن فی أسلافهم!. 


۱- از جمله این بیماری‌هاء بیماری ایدز می‌باشد که معضل بزرگ کشورهای غربی است در این 
پیماری به علت ضعف سیستم ایمنی فرد بسرعت به انواع بیماری‌های عفونی مبتلا شده و 
سرطان‌های مختلف دستگاه‌های متفاوت بدن همزمان ایجاد می‌شود. (مترجم) 


«ای جماعت مهاجر به خدا پناه می‌برم که به ۵ خصلت مبتلا شودی (یکی از 
خصایل این است) که اگر قومی بی‌پروا و آشکارا مرتکب فساد و فحشا شوند. طاعون و 
انواع بیماری‌های دیگر که در بین گذشتگان آن‌ها نبوده است در ایشان بروز خواهد 
کرد». 


(ب) زیان‌های اجتماعی. اخلاقی و روانی 

برای آگاهی از قبح. زیان و خطر این پدیده شوم. کافی است بدانیم که زنا و لواط 
ی لها یرای فانک تشر هیک همرس عایتان 
می‌کند و شهامت و جوانمردی را از بین می‌برد. عامل مهم بی‌بند و باری و فساد 
اجتماعی و از هم گسیختن روابط زناشویی است. نظام مقدس خانواده را متلاشی 
می‌کند. مردانگی و کرامت انسانی را محو می‌کند وقربانی خود را در باتلاقی از رذالت و 
پستی رها می کند. 

و باز هم برای بیان فساد و زیان این عمل زشت شاید همین کافی باشد که به سبب 
تاو تواظ امه یا وهای هه ی که ای شا ای دا وه اضانم 
نسبی موج فساد و بی‌بندوباری جوانان و زنان امت را در بر می‌گیرد» در چنین 
شرایطی دیگر ارزشی برای اخلاق برسمیت نمی‌شناسند و اعتبار و اهمیتی برای 
فضیلت و شرف انسانی قائل نمی‌شوند. 

چه ارزشی دارد جامعه‌ای که اخلاق از آن رخت بربسته است و حیاتش تباه شده. 
هویت و موجودیتش نابود شده است؟ چه ارزشی دارد جامعه‌ای که کودکانش 
بی‌سرپرست و ولگرد و زنانش بی‌آبرو و بی‌حیثیت و جوانانش آلوده به گناه و تبهکاری 
هستند؟ 

چه ارزشی دارد جامعه‌ای که شهوت بر افراد آن مستولی گشته است و غرایز بر 
ها میا ات ۱ ای ی تفه رام و اما ما شاخ مهاف و 
مقصدش به چهار چوبه تنگ غریزه و شهوت محدود شده است. بدون تردید چنین 
اجتماعی تار و پودی از هم گسیخته و سست دارد و هر لحظه ممکن است که دچار 
زوال و نابودی کامل گردد. 

و چه راست گفت آن پروردگار با عظمت در کتاب بلند مرتبه و استوار خویش که: 


ود ردنا آن هلت قَريةٌ آمرتا مترفیها قمَسئواً فیها فحَق لیا لول فد 0 
تدّمیرا 4 [الاسرء: ۱۶]. 
انحراف [ء 0 اس ی لازم گردد. بر و 


[یکسره] زیر و زبر کنیم.». 


حکم اسلام راجع به زنا و لواط 

براساس دلایل زیر و بنابر اجماع فقها و مجتهدین, زنا و لواط حرام است. 

فاص هرس و ها خدایتای ۹ 

جوا قرو لته کان فحمَة هه وا سبیلا 48 [الاسراء: ۳۲]. 

0 رن ۱ 

وین لا یعون مع لها خر ولا یَفتلون آلَفس ای رم له لا باق 
ولا یرون ون یل 5لت یل آتاما 8 یف َضَعَّف له داب یوم وین یخلد فیه 
مُهانّا ( [الفرقان: ۶۸]. 

«و کسانی‌اند که با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا [خونش راا] 
حرام کرده است جز به حق نمی کشند. و زنا نمی‌کنند. و هر کس این‌ها را انجام دهد 
سزایش را دریافت خواهد کرد. برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می‌شود و 
پیوسته در آن خوار می‌ماند». 

و پیامبر محبوب ما 3 می‌فرماید: الا یزني الزانی حين يزني وهو مومن...» «زناکار در 
هنگام زنا ایمان ندارد»(روایت بخاری و مسلم). 

9 فرمود: «ن الزناة ذشتعل وجوههم نارا». «روز قیامت )۲ صورت وان آتش شعله 
می کشد» (روایت طبرانی). 

و فرمود: «ٍذا ظهر الزنی والربا نی قرية فقد آحلوا بأنفسهم عذاب الّه!. «زمانی که 
زنا و ربا در جامعه‌ای آشکار انجام شود. مردم آن مستحق عذاب الهی هستند». (روایت 
حاکم). و نیز فرمودند: «الزانی بحليلة جاره لا ینظر اللّه الیه یوم القيامة ولا یزکیه» 
ویقول: ادخل النار مع الداخلین). 


و فرمود: «کسی که با زن همسایه‌اش زنا کند» خدایتعالی در روز قیامت بسویش 
نظر نخواهد کرد و او را پاک نخواهد کرد و به او می‌گوید با اهل آتش وارد دوزخ شود» 
زوایت انب الوتبا والخر این 

و در اتباط با حرام بودن لواط. خدایتعالی می‌فرماید: 


۳ 


ون ال کرام من العلمین 8 درون ما َلق آصم ریم نّن زوجم 
یل تشم وم عادون 43 [الشعراء: ۱۶۵- 1۶۶]. 

«آیا با مردان نزدیکی می‌کنید و همسران خود را که خدایتعالی برایتان خلق کرده 
است رها می‌نمائید. بلکه شما قومی تجاوزگرید». 


و می‌فرماید 

«روطا اذ ال ال بقزیم کم لتأئون اللجشة ماقم پها ین أخد تن 
لین 8 سم اون آلجال وتفطفون . آتشکر قت 
کن جَواب نویه ال آن لوا آْتتا بعداب لته ٍن کنت من آلصیقیت 48 
[العنکبوت:٩۹‏ ۲ ]. 


بود که اگر راست می گویی عذاب الهی را که وعده می‌دهی. بیاور!» 

و پیامبر بزرگوار مه می‌فرماید: (ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون من عمل 
عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ...۰ «از رحمت خدای بدور است رن 
کی قرط لوط زوا | ابص میههه» زيم یله ای تا زان کروی ز مایت 
خاکم). 

۵ 9 ما آخاف عل آمتي من عمل عمل قوم لوطا. «هولناک‌ترین 
پدیده‌ای که از بروز آ ن در امتم می‌تر سم عمل قوم لوط است» (روایت ابن‌ماجه و9 
ترمذی). 

و فرمود: «أربعة یصبحون فی غضب اللّه ویمسون في سخط الله) قال آبوهریرة: من 
هم یا رسول اللّه؟ قال: «التشبهون من الرجال بالنساء» والتشبهات من النساء بالرجال» 


والذي یأق را والني و رل «چهار ٍ_ و و غضب الهی قرار 
ی 
طبرانی و بیهقی). 


مجازات لواط و زنا در اسلام 
در شرع مقدس اسلام دو نوع مجازات برای زنا تعیین شده است. 
() مجازات تازیانه همراه با تبعید. 
(ب) سنگسار کردن (رجم). 


مجازات تازیانه همراه با تبعید 

این مجازات برای زناکاری آسنت که ازدواج نکرده و9 باصطلاح مجرد اینتات و9 متاهل 

صد ضربه شلاق به فرد زانی می‌زنند. این حکم براساس آیه سوره نور است که 
اینچنین می‌باشد: 

«َرَانیَةُ رای ََجْدواً کل وجد مَنهْمَا ماعة جع ولا ۳ بهما رقف 
دین آللّه ٍن کنشم تویئون باه لیم آلاخر وَلیشهذ عَدابهما طابقهٌ من آلمینیت 
[النور: ۲]. 

«دختر و پسر زناکار (هر کدام را) صد ضربه شلاق بزنید و نسبت به آنان در اجرای 
گروهی از مومنین نظاره‌گر عذاب آن دو باشند». 

تبعید کردن پس از مجازات تازیانه به نظر احناف از باب تعذیر است. ولی ازنظر 
ساير ائمه. فرد بعد از آنکه شلاق زده شد باید تبعید شود ولی به جایی که فاصله آن 
موجب نشود که نماز شکسته خوانده شود. 

در زمان اصحاب پیامبر و خلفا راشدین نیز حکم تبعید همراه با تازیانه صادر شده 


۲۵ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 
مجازات سنگسار کردن 

بنابر فرموده رسول اکرم بل که در حدیث ذیل خواهد آمد. زناکار متاهل سنگسار 
خواهد شد. 

نبی‌اکرم و فرمود: لا بحل دم امريء مسلم يشهد آن لا له الا اه وأني رسول الله 
لا باحدي ثلاث: القیب الزاني واللفس باللفس, والتارك لدینه الفارق للجماعةا. 
«مسلمانی که به یگانگی خدا و پیامبری من شهادت بدهد خونش حلال نخواهد بود 
مگر در سه مورد: زناکاری که زن یا شوهر دارد» قصاص فردی که کسی را کشته است؛ 
و فردی که اسلام را ترک گفته و جماعت مسلمان را رها کرده است» (روایت بخاری و 
مسلم و دیگران). 

و در احادیث صحیح نیز آمده است که رسول خدا ی امر فرمود «ماعزبن مالک طٌه» 
و زن «غامدیة» را که در مقابل آنحضرت به زنا اعتراف کردند سنگسار نمایند (هر دو 
متأهل بودند). 


مجازات لواط 

دانشمندان و فقها اسلامی اتفاق نظر دارند که لواط نیز زناست اما در مورد حدود 
مجازات اختلاف نظر وجود دارد. 

«البغوی» در این مورد می‌گوید: اهل علم در ارتباط با حد فرد لواط کار اختلاف‌نظر 
دارند. گروهی اعتقاد دارند که حد همان حد زناست اگر متاهل باشد. رجم می‌شود و 
اگر مجرد باشد. صد ضربه شلاق می‌خورد. این قول «اظهر» امام «شافعی» است. 

گروهی معتقدند که لواطکار سنگسار می‌شود. چه مجرد باشد و چه متأهل. این 
نظر امام «مالک» و امام «احمد» و گفته دوم امام شافعی است که فرموده است: 
«فاعل و مفعول هر دو کشته ی شنم ۰6۵ : 

حنفی‌ها می‌گویند: تعزیر واجب است. این مجازات جهت ممانعت از ارتکاب جرم 
صورت می‌گیرد. چنانچه فرد لواط کار فعل مذکور را ترک نکرد. با شمشیر سر از بدنش 
جدا می‌شود. 

نصوصی که بر وجوب کشتن فاعل و مفعول دلالت می‌کند: 


جمهور فقها و مجتهدین اتفاق نظر دارند که باید فاعل و مفعول هر دو کشته شوند: 
«ترمذی». «ابوداود» و «ابن ماجه» روایت می‌کنند که رسول خدا عَ فرمود: من 


وجدتموه یعمل عمل قوم هل لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به». «کسی را یافتید که عمل 
قوم لوط را انجام می‌دهد او را همراه با مفعول بکشید». 

همچنین فرمود: «اقتلوا الفاعل والفعول به» والذي ياتي البهیمة». «فاعل و مفعول 
عمل لواط و کسی را که با حیوان نزدیکی می‌کند. بکشید». (روایت بیهقی و دیگران) 


درمان و ريشه کن نمودن این پدیده 

راه درمان و ریشه‌کنی این عمل زشت همان راهی است که در ارتباط با عمل 
تاک موی هی اس و ما غاگه اک اس انس 

و در انتهای این بحث قصد دارم راه درمان دیگری را به حضور خوانندگان عزیز 
ی کف 

می‌دانیم که قعها رام اسللاح امبت انتلام راهن است که کذشکان و پیشاهتخان دیق 
اسلام در بر گرفتند. 

اگر امت اسلام در گذشته با اعتقاد و التزام به اسلام چه از جهت فکری و چه از 
جهت قانونگذاری و تشریع اصلاح گردید و عرّت و سعادت را در سایه آن تجربه کرد و 
به قدرت و استقرار و تمدن دست یافت. پس امروز راهی نمی‌ماند جز آنکه همانند آنان 
طریقی را طی کنیم و براهی برویم که آنان رفتند و برای ما نیز ترسیم نمودند و در آن 
صورت است که نیروی شکست‌ناپذیر و حاکمیت اسلامی توانمند و باثبات خویش را 
مجدداً باز خواهیم یافت و مانند گذشته امتی خواهیم شد که شایستگی این وصف 
قرآتی را خواهیم داشت «کنثغ حَير أنِّ أغْرجَت لاس [آلعمرن: ۱۱۰] ابهترین امتی 
که برای مردم بعنوان الگو و نمونه ایجاد شد». 

و خدایتعالی از خلیفه بزرگوار و عادل ما «عمربن‌الخطاب» راضی باد که فرمود: 

«خداوند بواسطه اسلام به ما عت و افتخار و سربلندی بخشید و اگر این سربلندی 
و غزت را درغیر اسلام تج کنیم مدا ما را لیا و تانوان خواهد کزد6: (وواینت 
ی 


دا الرببان ماع فلا آمسسان ۰ 
واسترن وین آمتیستاه بعنستهن دایسنوخ فد جع[ الففء له قرینا 

(جنانجه ایمان تباه شود آدمی دیگر در امان نخواهد بود و کسی که دین نداشته 
باشد. دنیا را نیز از دست می‌دهد. 

کسی که بخواهد بدون دین زندگی کنده بی‌گمان نابود می‌شود؛. 

بنابراین براساس فرموده خدایتعالی ولا ثلْوً یدیم ی لکد و گفته 
رسول اکرمم: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» و بر مبنای وظیفه‌ای که پیامبر 

بر تمامی والدین و مربیان واجب است که با تمامی وجود و با استفاده از همه 
امکانات فرزندان خود را حفظ نمایند و مانع گرفتاری اين جگرگوشگان خود در دام 
ارف تاه شوک ۵ مس همادا تاکرار مسلی تشویه تاه تیان وید 
آوری دامنگیر آنان نشود. حوادثی که دربیشتر اوقات منجر به خودکشی. مرگ بیماری 


دستوراتی جهت پیشگیری و کاهش حوادث 

مطلب حاضر را از کتاب «الشکلات السلوکیة» تألیف دکتر «نبیه غبره» با اندکی 
و 
براساس یک برنامه منظم و بر مبنای اصولی معین عمل کنیم. در اینصورت علاوه بر 
تیلست آنان: اعسناتی اشتماه, شقس و اطمیتان شاطر_ را نش فر آنان اشاه 
می‌کنیم. 

مواظبت از کودک در سال اول زندگی بطور کامل بعهده اطرافیان اوست و در هر 
موردی که کوتاهی کنند. مسوول خواهند بود. 

اما در سال دوم باید بتدریج به کودک آموزش دهیم که خود را در برابر عوامل 
خطرناک حفظ نماید. این آموزش با دروس ظریفی آغاز می‌شود مثلاً به او می‌آموزیم 
که بخاری و آتش یا ظروف داغ را لمس نکند یا در آن نیافتد و برای همین منظور 
مطلب فوق را به طفل گفته یا او را بطریقی متوجه می‌سازیم. مثلاً برای جلب توجه 


طفل به او اجازه می‌دهیم یکبار به مدت بسیار کوتاهی ظرف داغ را لمس کند. طوری 
که هیچ صدمه‌ای به او نزند به این روش طفل متوجه خطر اجسام داغ خواهد شد. 

وجرشرانظن. که‌مفار ایکان دارق که ظفل بیافته وف دس و قوش تست زا 
بر روی زمین عاملی صدمه زننده وجود ندارد او را به حال خود رها می‌کنیم» اشکالی 
ندارد که بيافتد. 

و به این طریق بطور دائم بدنبال فرصت‌هایی می‌گردیم که به او مواظبت از خود را 
آموزش دهیم. 

و باید دقت نمائیم که توازن و تعادل شایسته‌ای بین آموزش و مواظبت از خود 
وجود داشته باشد. 

و افراد خانواده باید در ارتباط با خطراتی که در هنگام بازی طفل را تهدید می‌کند. 
هار باه وااط لاسام اسان کان و 


اقداماتی جهت کاهش حوادث روزمره در ارتباط با اطفال به پیشنهاد دکتو غیره: 

ری ای کی ان یی سای ی ها نی ها کی دم 
نگهداری شوند و کلید آن را در جای مشخصی نگهداری کنید. همچنین لازم 
است که اسم ماده سمی بر شيشه حاوی آن نوشته شود و آن را در محل 
ه ‏ تیا کی فا هید 

۲- داروهایی که مورد نیاز نیستند باید دور ریخته شوند و در دسترس اطفال 
نباشند. بهتر است از دارو در حضور کودک استفاده نکنیم زیرا کودکان دوست 
دارند از بزرگترها تقلید کنند» مسمومیت‌های کودکان در حال حاضر آمار قابل 
توجهی دارد. اگر ضروری باشد که دارویی به طفل يا کودکی بدهیم باید به او 
بفهمانیم این دارو مانند سایر مواد خوراکی یا شربت نیست و بهتر است در 
صورت عدم اطمینان به درک و فهم او دارو را از دسترسش دور نمائیم و در 
اس مه کدی کف 

ای انیت که پراش هروه رم فا هاش افیا 
دارد که اطفال به طرف آن حرکت کنند و به آن دسترسی پیدا کنند» در غیر 
اینصورت باید منتظر حوادث ناگواری باشیم. چه بسیارند کودکانی که به علت 
عدم وجود حفاظ بخاری یا سایر وسایل منزل دچار آتش‌سوزی شده‌اند. 


همچنین باید از بازی کردن کودک با مواد قابل اشتعال مانند کبریت جلوگیری 
کنیم و این وسایل را در جای بلند و دور از دسترس او قرار دهیم. 

کتری و قوری چای و ظروف حاوی غذا نیز از خطراتی هستند که طفل را تهدید 
مد کته سا رنه باق ام ادانی کدسا عقلیی ‏ ظرف غدایا مواه آع میت انش 
گرفتن کودک و سوختگی شدید او شده‌اند و آتاری بر بدن کودک باقی گذاشته‌اند که 
شا رعش با آ ها خواقل باه وتات یز انیم اناد کرد دا 

همچنین باید کودک را در مناسبت‌های مختلف و جشن و سرور از بازی با آتش 

برحذر داریم و او را از خطر بازی با وسایل برقی و سیم برق و پریز آگاه کنیم. 

۴- مواد تیز مانند چاقو, قیچی. چنگال» تیغ و سنجاق و ظروف شیشه‌ای را باید از 
دسترس کودک دور نگه داریم. 

کی تایه ساره خی کف نی ما نان خی کم 
بیاویزند یا سر خود را به داخل کیسه پلاستیکی فرو کنند. زیرا منجر به خفگی 
آن‌ها خواهد شد. 

همچنین باید از دویدن طفل هنگامی که چیزی در دهان دارد جلوگیری کنیم یا از 

انداختن نخود و پسته با هر چیز دیگر در هوا و پس گرفتن آن با دهان ممانعت بعمل 
آوریم. چون در اینصورت امکان دارد که ماده خوراکی وارد مجرای هوایی شود و ایجاد 

۶- مادران نباید اطفال. خصوصاً نوزادان را در رختخواب خود بخوابانند چه بسا که 
مادر بخواب رود و طفل هم بخوابد و پستان مادر در دهان آوست و به مجرد 
حرکت خفیف مادر بر روی طفل افتاده و موجب خفتگی او می‌گردد. 

۷- از سالم بودن پنجره‌های طبقات فوقانی منزل اطمینان حاصل کنید و باید به 
گونه‌ای تعبیه شود که طفل بهآن دسترسی نداشته باشد و لازم است که تراس 
منازل به شکلی ساخته شود که به کودکان امکان مشاهده بدهد اما از بالا 
رفتن آن‌ها جلوگیری کند و خطری آن‌ها را تهدید نکند. 

۸ از بازی‌کردن و بکاربردن وسایل مکانیکی و الکتریکی مانند چرخ گوشت 
ماشین لباسشویی و غیره جلوگیری نمائیم. حادثه گیرکردن دست اطفال و 
بریده شدن انگشتان در چرخ گوشت يا ساثر وسایل برقی کم نیست. 


-٩‏ باید اطمینان حاصل نماییم که درخروجی منزل بسته شده است تا در شرایطی 
که مادر متوجه نیست کودک از منزل خارج نشود و دچار حوادث گوناگون 
نگردد. 
۰-هنگام بستن در مواظب باشیم که انگشتان طفل لای در قرار نگیرد که 
موجب قطع یا له شدگی و درد بسیار شدید خواهد شد. آنچه تقدیم خوانندگان 
شد تدابیری بود جهت پیشگیری از حوادث روزمره که برای اطفال لازم است. 
مطالب مطرح شده در این فصل مهم‌ترین رهنمودهای اسلام در تربیت بدنی 
فرزندان بود. همانگونه که خوانندگان عزیز مشاهده فرمودند این اقدامات ایجابی و 
سلامتی و نشاط و نیرو برخوردار باشد و زندگی آمیخته با امنیت و آسایش و ثبات را 
تجربه کند. 
برکسی پوشیده نیست که در شرایطی که جامعه مسلمین از نعمت سلامت عقلانی 
بزودی در جهت بنای تمدن و امت مطلوب اسلامی با سرعت هر چه بیشتر گام بر 
می‌دارد. در تکنولوژی نیز پیشتاز می‌شود به پیروزی و عظمت پیشین دست می‌یابد و 
عزت و افتخار جاودانه را تداع اسلام 9 مسلمین به ارمغان می‌آورد. 
و آنروز مومنین بسبب پاری پروردگارشان شادمان می‌شوند و خدایتعالی هر کس را 


پدران و مادران و مربیان عزیز 

این تنها راه حیات سعادتمندانه است, تنها طریقه‌ی است که توان و عظمت و اقتدار 
هوانگ راید ام الا ها رای خراهه کرد 

و براستی نسل کودک و نوجوان ما چه نیاز مبرمی به اين تعالیم ارزشمند و اصول 
و مصیبت‌های این مسیر را بخوبی تحمل کنند و مانند یاران بزرگوار پیامبر عزیز ماملهٍ 
9 گذشتگان دلاور ماء امانت رساندن ندای الهی اسلام را به سراسر زمین به خوبی ادا 


چه بسا نسل امروز جوان ما بتواند بشریت را از ظلمت کفر و بی‌بندوباری و 
جاهلیت بسوی نور ایمان و مکارم اخلاقی و هدایت الهی رهنمون شود. 
و شش کی این آمز یراع فهای انا دشزار ش: 


فصل چهارم: 
مسوولیت تربیت فکری 


مقصود ما از تربیت فکری آن است که فکر و انديشه کودک را با آموزش علوم دینی 
و فرهنگ علمی معاصر و نکات مفید از تکنولوژی و تمدن امروز بشری رشد و تکامل 

این بخش از تربیت از لحاظ اهمیت و حساسیت از سایر بخش‌های تربیت کم 
آهمیت‌تر نیست. 

تربیت ایمانی نوعی بنیانگذاری و پایه‌ریزی است. تربیت جسمی خود نوعی آمادگی 
بوده و تربیت اخلاقی ایجاد صفات مطلوب روحی و عادات پسندیده است. اما تربیت 
عقلی» رشد توانایی‌های فکری و ظرفیت عقلانی و فرهنگی هر فرد است. 

مسوولیت‌های مذکور هر کدام به نوعی در ارتباط با یکدیگر هستند. و در هر بخش 
یکدیگر را تقویت می‌کنند. و برای آنکه انسانی متکامل و متعادل تربیت شود و رسالت 
و مسوولیت خود را به نحو احسن ادا نماید به تمامی این جنبه‌های تربیتی احتیاج 
دارد. 

چه مطلوب و شایسته است فرزندی که قدم به زندگی عملی و مستقل خویش 
می‌گذارد و مربیان و والدینش او را از هر جهت آماده کرده‌اند و برای برخورد با تمامی 
مسائل زندگی آماده و مجهز است. 

برای حصول مقصود ضروری است که مراحل مشخصی در این سیر تربیتی طی 
شود و به نظر اینجانب برای ادای این وظیفه در قبال کودک باید مسوولیت تربیت 
فکری را از سه جهت مورد نظر قرار داد: 

۱- آموزش اجباری. 

۲- افزايش توانایی‌های فکری. 

۳- حفظ سلامت عقلانی 


۱- آموزش اجباری 
می‌شود. رشد وتکامل فکری فرزندان که با بهره‌گیری از اندوخته علم و فرهنگ بشری 
و استوار ساختن انديشه آنان براساس فهمی فراگیر وفکری مستدل و شناختی کامل و 
شود و این امانت به شکل مطلوب ادا گردد. استعداد خدادادی افراد بروز خواهد کرد و 
نبوغ و توانایی‌های خارق‌العاده افراد. خود را نشان داده و شکوفا می‌شوند. 

و از جهت تاریخی نیز معلوم است که اولین آیه‌ای که بر رسول اکرم 7 جه نازل شد 
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۳ را با بت یی لق ۵ عَلق آلادسن من عَلق ۵ آقرا ری ال رم 9 
آذزی عَلَم ۵ علم ‏ لافس ما لَمْ یلم 48 [العلی: ۵-۱]. 

«بخوان به نام پروردگارت کسی که آفرید. انسان را از علق (خون يا ترکیب منعقد 
بیاموخت به وسیله قلم آموخت به انسان آنچه را که نمی‌دانست». 

آنچه در اين آیه به چشم می‌خورد همانا ستایش علم و بیان تقذس و ارزش آن 

اولین آیات وحی این چنین عقل و اندیشه را می‌ستاید و دروازه تمدم و پیشرفت 
بشری را بر تمامی برای پیروانش می‌گشاید. 

آیات قرآنی و احادیث نبوی که به آموزش علمی تشویق کرده و آن را ستوده. بسیار 

تفه ای اباب آیفای اقب که فرب انهه 

و 5 ۳ ظقِ 
قَل هل یسَتّوی [۳ ی یَعَلمونَ وَالذین لا یَعلَمُونَ4 [الزمر: 4]. 
«بگو آیا آنانکه می‌دانند با آنانکه نمی‌دانند» برابرند؟» 


«وَفْل رب زدذنی علما 463 اط: ۱۴]. 


«بگو پروردگار ا! بر دانشم بیافزای!» 


و این آیه: 

یرم لا " یق وا منم وین وثوا | للم دَرَجَتِ [المجادلة: ۱۱ 

«و خداوند کسانی از شمارا که ایمان آورده‌اند و کسانی را که دارای دانش‌اند به 
درجاتی بالا می‌برد». 

و آبه دیگر که می‌فرماید: 

«نَ رقم ما تنظزون 4 انعم ۱. 

«نون» سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند». 

و از احادیثی که امر آموزش علم تشویق می‌کنند می‌توان چند حدیث را به عنوان 
نمونه ذکر نمود. «مسلم» از «ابوهریره‌4» روایت می‌کند که رسول خدا مه مق 
فرموده‌اند: 

«کسی که برای طلب علم گام بر می‌دارد خدای تعالی راه بهشت را برایش هموار 
م ی کند». 

و «ترمذی» از «ابوهریره4» روایت می‌کند که رسول خدا فرمودند: «الدنیا ملعونته 
ملعون ما فیها (لا ذکر الله تعالی» وما والاه وعالا آو متعلماه: «دنیا وهر آنجة در دئیاست 
ملعون است مگر ذکر خداء اطاعت از او و عالم يا متعلم». 

همچنین «ترمذی» از «ابو امامه‌4» روایت می‌کند که رسول اکرم عٍ فرمودند: 
سفضل العالم عل العابد کفضل عل آدناکم.. ان اللّه وملائکته وأهل السموات 
والارض حتی النملة في جحرها» وحتی وت لیصلون عل معلبي الساس البرا. «برتری 
عالم بر عابد. برتری من بر پائین‌ترین شماست. خدای تعالی و ملائک و اهل آسمان و 
زمین حتی مورچه در لانه‌اش و ماهی در اعماق آب درپا بر انسان‌هایی که به مردم 
خیر و نیکی را یاد می‌دهند درود می‌فرستند». 

امام «مسلم» از «ابوهریره» روایت می‌کند که پیامبر اکرم عٍ فرمود: «!ذا مات 
اين آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاریة و علم ینتفع به» آو ولد صالح یدعو 
لها 

«زمانی که آدمی می‌میرد دست او از تمامی اعمال و افعالش کوتاه می‌ گردد به غیر 
از سه چیز: صدقه جاریه. دانشی که به مردم نفع می‌رساند و یا فرزند صالحی که برایش 
دعای خیر می کند». 


براساس این رهنمود قرآنی و سفارش نبوی بود که مسلمین در زمان رسالت آن 
حضرت و قرون بعد از آن با اشتیاق و شور فراوان به مدارس و اماکن آموزش علوم 
طبیعی و دینی روی آوردند و آموزش علوم را به عنوان عبادت و وظیفه دینی خود 
تلقی کرده و به همن علت از دستاوردهای علمی سایر تمدن‌های آن زمان بهره گرفتند 
و در چهارچوب دین اسلام و براساس رهنمودهای آن. راه گشایش آن را توسعه و 

بعد از ظهور اسلام و رشد علمی شگفت‌انگیز آن» جهانیان پرتوهایی از علوم آنان را 
برگرفته و از تمدن عظیم و گسترده مسلمین بهره بردند. در وأقع رشد و پیشرفت 
اروپائیان و بطور کلی غربی‌ها مدیون تمدن و علوم مسلمین است. 

دستاوردهاتی که از طریق «صقلیه» و «اندلس» و جنگ‌های صلیبی نصیب 
اف ییاه رشن متا فد آنان گرد شقضا مسامیی آنام ها ابا خهای 


گمراه و سرگشته آن زمان بودند. 


نظرات اندیشمندان غربی در ارتباط با اثر تمدن و علوم اسلامی در رشد علمی و 

«شریستی» - مستشرق غربی - راجع به هنر اسلامی می‌گوید: «اروپا در حدود هزار 
سال به هنر اسلامی به عنوان اعجوبه و دستاوردی بسیار شگفت‌انگیز می‌نگریست.» 

شرق‌شناس هلندی آقای «دوزی» می‌گوید: «در شرایطی که در اروپا کسی سواد 
خواندن و نوشتن نداشت و آموزش فقط مختص طبقه روحانیون بود حتی یک مرد 
بی‌سواد در اندلس دیده نمی‌شد». 

«لين بول» در کتاب عرب و اسپانیا می‌گوید: 

«در زمانی که اندلس رهبریت علم و دانش جهان را به عهده داشت و پرچمدار آن 
تمدن و فرهنگ بود. اروپای بی‌سواد. در جهل و نادانی و محرومیت غوطه می‌خورد». 

آقای «بریفولت» در کتاب تکامل بشر می گوید: 

«علم ارزشمندترین هدیه و دست آورد تمدن اسلامی برای جهان امروز بود و اگر 
دقیق شویم رد پای فرهنگ و علوم اسلامی را در تمامی زمینه‌هایی که اروپائیان در آن 
پیشرفت کرده‌اند می‌بینیم». 

و در ادامه می‌گوید: 


«مهمترین آثر تمدن اسلامی را در پیشرفت علوم تجربی دیدیم. بخشی از 
دانسته‌های بشری که نقطه قوت و عامل اصلی پیروزی و تفوق انسان آمروز است. 

میامن ای این ناش کی که دین سس آنیک که رس رات کاش فیم گیون 
را بنیاد نهد». 

«ابوشبکه» در کتابش به نام روابط فکری و روحی بین اعراب و اروپائیان می‌گوید: 

«انقراض تمدن عرب حادثه شومی برای اسپانیا و اروپا بود. اندلس خوشبختی را 
فقط در سایه اسلام تجربه کرد. و آنگاه که اعراب رفتند» ویرانی جای زیبایی. ثروت و 
آبادانی را پر کرد». 

«ه - ر- جب» در کتابش به نام «جهت‌گیرهای نوین در عقیده اسلامی» در 
ارتباط با پیشرفت اروپائیان براساس علوم تجربی می‌گوید: 

«به نظر من تمامی مورخین و صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند که تحقیقات و 
مطالعات دقیق علمی و تجربی مسلمین عامل بسیار مهمی در مساعدت و همراهی 
سیل روز افزون پیشرفت مادی و صنعتی اروپائیان بود. آغاز اين تغییر وتحول زمانی 
بود که در قرون وسطی شیوه و اصول علوم تجربی از جانب مسلمین به اروپا راه 
یافت». 

«فکتور روبنسون» در بحثی مفصل و طولانی راجع به مقایسه تمدن اسلامی در 
اندلس و اروپا در قرون وسطی می‌گوید: 

در شرایطی که اشراف اروپا نمی‌توانستند حتی یک امضا بکنند. فرزندان مسلمین 
در مدارس اندلس درس می‌خواندند. در حالی که روحانیون مسیحی کتاب آسمانی را 
به غلط می‌خواندند معلمین قرطبه کتابخانه‌ای ساخته بودند که با کتابخانه عظیم 
اسکندریه برابری می‌کرد. 

تمامی این گفته‌ها و شواهد بسیار زیاد دیگر بر این موضوع دلالت دارد که اسلام 
دینی توانمند در بنای تمدن و پیشرفت علمی است. در شرایطی که در ارویا در دادگاه 
و درحضور تمامی مردم» افراد را به خاطر اظهارنظر علمی و فکری می‌کشتند. 
سرزمین‌های اسلامی مهد پرورش علمی و فکری بود. 

اما واه ان قفرته کشت فین مقین انتلام هر انگاه: دی و مرت غلمی 


تِ« 


وا این مطلب در مبادی و اصولی است که عقیده جاودان اسلامی آن 7 در برگرفته 
عبادات. معاملات و قوانین اجتماعی و احکام دنیوی رعایت کرده است. اصولی 
که اثر بسیار مهمی درد یبای تمدن انسانی داشته است. شعار اسلام در این 
هس اد م۳۵ ماس و 2 94 1 2 ۳ 2 
#وابْتغ فیما ءاتدك لته الدار الأخرة ولا تدش تصیبّكَ من انیا [لتصص: ۷۷. 
«از آنجه که خدای تعالی به تو بخشیده است برای تامین آخرت بهره گیر و نعمتی 
را که خدایتعالی به تو داده است از یاد مبر». 
و می‌فرماید: 
دا فُضیّت لصَلوهة فانتیروا نی الازض رابتفواً من فَضل له > [الجسعة: ۱۰ 
«و هنگامی که نماز برگزار شد. در زمین منتشر شوید و فضل و روزی الهی را 
جستجو کنید». 
طِن أکَرَمَم عند لته کم [الحجرات: ۱۳]. 
«تحقیقاً گرامی‌ترین شما نزد خداء با تقواترین شماست». 
#بتایها لاس نا خلقتم ین ذکر وانق وجَعَلَکم شغوبّا وقبایل لععارفوا» 
[الحجرات: ۱۳]. 
«ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفريديم و شما را گروه گروه و قبیله قبلیه کردیم 
تا یکدیگر را بشناسید». 
قرار کردند و ازدستاوردها و حاصل زحمات آنان بهره گرفتند. پس در زمینه‌های 
مختلف صنعتی تجاری زراعی و هنری اطلاعات ذی قیمتی بدست آورند اما آن را در 


قالب انديشه اسلامی ريخته و تکامل و نشو و نما بخشیدند و بنیانگذار تمدن و فرهنگ 
عظیمی شدند که نشان و مهر اسلامی بر تارک آن می‌درخشد. 
تمامی سوال‌های بشر را در هر شرایط زمانی و مکانی جواب خواهد گفت و با 
قانونگذاری 9 برنامه‌ای زنده و حیات‌بخش 9 کامل. تا زمانی که خدای تعالی 
زمین و ساکنانش را باز پس گیرد. احتیاجات انسان‌ها را رفع می‌کند و برای 
بالاترین و تنها مرجع به حق در قانونگذاری. یعنی خداوند متعال آن را وضع 
کرده ات 
3 ره من لته تا موم پوفتون + [المائدة: ۵۰]. 
«و چه حکمی بهتر از حکم الهی است برای قومی که یقین دارند». 
اقرار و گواهی اندیشمندان و صاحب‌نظران در سراسر دنیا خصوصاً غربی‌ها موید 
فیلسوف انگلیسی «برناردشاو» می‌گوید: 
(حقیفتا دین محمد: به* علت تارگی و خوشش شگفت‌انگیز آن قابل سانش است و 
تنها دینی است که در دوران‌های مختلف حیات بشری توانسته است نیازهایش را 
جواب گوید و اگرامروز مردی همانند محمد (ملو) رهبریت جهان را به عهده 
دکتر «ایزکوانساباتو» می‌گوید: 
«شریعت و قانونگذاری اسلامی در بسیاری از بخش‌های خود از قوانین اروپایی برتر 
عنوان دستور و مشی زندگی برای هميشه مورد استفاده قرار گیرد». 
«شبرل» دانشمند معروف و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه فیناء در کنفرانس 
حقوق سال ۱۹۲۷ می‌گوید: 
«بشریت باید به شخصیتی مانند محمد مه افتخار کند که با وجود آنکه درس 
ناخوانده بود در حدود ۱۴۰۰ سال پیش قوانین و دستوراتی برای حیات بشر آورد که 
اگر ما اروپائیان بعد از ۲۰۰۰ سال موفق به رسیدن به آن شویم بسیار خوشبختیم». 


آیاته کل طال الدی جدد پزینهن ال العشیق والقدم 


(خطاب به رسول گرامی خدا) با آئین جدیدی آمدی که هیچگاه زنگار زمان بر آن 
نخواهد ند , 

آیاتی که آن حضرت آورد هر چه زمان می‌گذرد تازه‌تر می‌شود و کهنگی و 
گذشت زمان آن را زیباتر جلوه می‌دهد. 

(ه) زیرا اسلام آئینی است که آموزش علم را از دوران کودکی اجباری و رایگان 
می‌کند و در این شرایط فرقی بین علوم طبیعی و دینی نیست مگر به تناسب شرایط و 

اين ماجه از حضرت «انس»:« روایت می کند که رسول خدا ماه فرمودند: اطلب 
العلم فريضة عل کل مسلم). 

لفظ مسلم که در حدیث آمده ات عام است و بر زن و مرد دلالت دارد. یعنی در 
این زمینه زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارند. 

«طبرانی» در «الکبیر» از «علقمه» و او هم از پدرش روایت می‌کند که: روزی 
رسول اکرم 5 خطابه‌ای ایراد فرمودند و گروهی از مسلمانان را ستودند. سپس 
فرمودند: «ما بال آقوام لا یفقهون جيرانهم ولا یعلمونهم» ولا یعظونهم» ولا یأمرونهم» 
ولا ینهونهم» وما بال أقوام لا یتعلمون من جیرانهم ولا یتفقهون ولا یتعیظون والله 
لیعلمن قوم جیرانهم ويفقهونهم ویعظونهم ویامرونهم وینهونهم ولیتعلمن قوم من 
جیرانهم» ویتفقهون ویتعظون؛ آو لاعا جلنهم العقوبة». 
نمی‌بینند و نصیحتش را نمی‌پذیرند. قسم به پروردگار که اگر این دو گروه چنین 
نکنند عذاب و مجازات آنان بزودی فرا می‌رسد». 


«ابن ماجه» از «ابوسعید الخدری:#:» روایت می‌کند که رسول گرامی خدا مه 
فرمودند: امن کتم علما ینفع له به ااناس في آمر الدین اه له یوم القيامة بلجام من 
نار). 

«کسی که دانشی دارد که برای دین مردم سودمند و مفید است و آن را پنهان 
می‌کند در روز قیامت خدای تعالی ریسمانی از آتش برگردنش می‌آویزد». 

پس اگر آموزش علم وظیفه هر زن و مرد مسلمان است و اگر کسی که از یادگیری 
خودداری می‌کند به عقوبت الهی دچار می‌شود و کسی که علم سودمند را پنهان کند 
ریسمانی از آتش به گردنش آويخته می‌شود. دلیل آن نیست که اسلام دین تعلیم و 
تعلم اجباری است؟ 

3 آموزش را رایگان ِِ ِ نظر ِِ ی رسول 
برای دعوت و تعلیمات خود از هیجکسی تقاضای مبلفی يا پاداشی ننمودند. همچنانکه 
ایشان در ابتدای دعوتش و تمامی انبیا در آغاز رسالت خویش این گفته پروردگار 

1( للم 43 [الشعراه: ٩‏ ۰ 

«من برای آن «ابلاغ رسالت» از شما پاداش بخ[ و اجر من فقط بعهده 
خداوند است». 
عمیرل» به جانب مدینه. 9 جبل «لْه» 7 یمن و «جعفرین ان هن 
بسوی حبشه و تعداد زیاد دیگری از یاران آن حضرت با که به عنوان معلم و مبلغ 
فرستاده شدند در قبال تعلیمات و تبلیغ خود از هیچکس تقاضای اجر و پاداشی 
نکردند. 

«ابوداود» از «ابوشیبه» و او هم از «عباده بن صامت »» روایت می کند: 

به نعدادی از اهل صفه قرآن را تعلیم دادم یکی از آنان کمانی به عنوان هدیه برایم 
آورد گفتم: هدیه شما پول نیست و در راه خدا برای تیراندازی از آن استفاده میکنم اما 
قبل از قبول آن باید از رسول خدام سوال کنم که آیا اجازه دادم آن را بپذیرم یا نه؟ 


به خدمت رسول اکرمء رسیده و گفتم: ای رسول خدا! به اهل صفه قرآن را 
تعلیم دادم و مردی از آتان کمانی به من هدیه کرده. هدیه‌اش نقدی نیست و از آن در 
و ام ی اه و کي اس هه افو 
حضرت رل فرمودند: 

«اگر می‌خواهی در قیامت به گردنبندی از آتش تبدیل شود, آن را قبول کن». 

و از جنبه تاریخی نیز ثابت شده است که فرزندان مسلمین که در مساجد و مدارس 
مشغول فراگیری بودند هیچگونه وجهی پرداخت نمی‌کردند و حتی در بعضی از مواقع 
با شهریه دولتی درس می‌خواندند. 

دانشمندان و بزرگان گذشته ما نیز از دریافت اجر و پاداش در مقابل تعلیم به شدت 
نهی می کردند. 

«امام غزالی»: در این باره می‌فرماید: 

«آموزش‌دهنده باید به رسول خدا ی اقتدا نماید که برای تعلیم هیچ اجری طلب 
نمی کوخ انتظار تشکر و ففردانی نذاشت: پلکه تعلیمات او فقظ برای قرب به تفدای 
تمالی و علتا رابت و بود0: 

خدای سبحان خطاب به یکی از پیامبرانش می‌فرماید: 

«ویموم ل1 آنتلکم عَلیه مالا زن جر الا عل لت [مود: ۷۹ 

«بگو من در قبال هدایت شماء مبلغی طلب نمی کنم. اجر من فقط با خداست». 

از آنچه خواندیم نتيجه می گیریم: 

اسلام تعلیم را به هر صورتی که باشد مجانی اعلام کرده است و فرقی نمی‌کند که 
مخارج شرایط آن را در دولت يا افراد خیّر تامین کنند. بهر حال کسی که عهده‌دار اين 
وظیفه مهم می‌گردد برای جلب رضایت الهی و نزدیکی به او به اين عمل اقدام 

نتیجه این موضع‌گیری و این طرز تفکر آن بود که مردم در طول تاریخ بعد از ظهور 
اسلام به علم و آموزش علمی به صورتی بی‌نظیر و شگفت‌انگیز روی آوردند. 

استاد «محمود مهدی استانبولی» در مقاله‌اش به نام تربیت اسلامی در مجله تمدن 
ی 

«دولت اسلامی برای تمامی ساکنین کشورهای اسلامی آموزش را مجانی کرده بود 
و هیچ تفاوتی در اين مورد بین افراد و طبقات مختلف اجتماعی نبود. در تمامی 


مدارس و مساجد به روی همه مردم گشوده بود. از بقایای اين قانون فراگیر «دانشگاه 
الازهر». «دانشکده دارالعلوم» و تمامی مدارس علوم دینی است. در این دانشکده‌ها 
داتشحوتان ال یت تین غوا یه هی که که ها ای تسس ان 
است که این وجوه نیز توسط دولت پرداخت شده و غذا نیز رایگان گردد». 

در اینجا سوالی پیش خواهد آمد: اگر معلم تمامی وقت خود را صرف آموزش کند و 
کاری برای تامین معاش و رفع نیازهای روزمره نداشته باشد» آیا جایز است که در قبال 
تعلیم» وجهی دریافت کند؟ 

در جواب باید گفت که در شرایطی که معلم زندگی خود را به تعلیم اختصاص 
می‌دهد و راه دیگری برای تامین معاش ندارد و دولت و جامعه در ارتباط با تامین 
مادی او سهل‌انگاری و بی‌توجهی می‌کنند جایز است که در قبال آموزشی که می‌دهد 
وجهی دریافت نماید تا عزت و احترام او حفظ شود. و قادر به زندگی و بر آوردن 
نیازهای خویش باشد. 

در این مورد نیز «امام غزالی» می‌گوید: «برای آنکه ذهن و فکر معلم آسوده باشد و 
پتواند به نحو احسن تدریس کند چنانچه راه دیگری برای تامین معاش نداشته باشد. 
می‌تواند وجوهی در قبال کار خویش دریافت نماید تا قادر به ادامه کار و زندگی باشد. 
هر چند مقصد معلم در اینجا نشر علم و دست یافتن به پاداش اخروی است. در کنار 
آن دریافت حقوق برای آن است که بتواند در آینده نیز این نیت صحیح را تحقق 
بخشد». 

«قابسی» از «ابوالحسن» روایت می‌کند که در خدمت امام «مالک» نشسته بودم 
که یکی از معلمین قرآن به خدمت آن حضرت رسید و گفت: ای ابا عبدالله. من 
مربی و معلم کودکانم. امروز برایم وجوهی فرستادند. مردم در قبال کارم به من هیچ 
چیزی پرداخت نمی کنند» خود و خانواده‌ام تنگذست هستیم و من نیز راهی جز تعلیم 
تتارشه از طر دک دس اه که سای بای ی ی ها ماه مالی 8 
فرمودند: 

«برو و وجه مشخصی جهت تعلیم کودکان تعیین کن». 

آن مرد برخاست و رفت. بعضی از کسانی که در مجلس نشسته بودند گفتند: 

ای ابا عبدالله! به او گفتی که برای تعلیم مبلغ تعیین کند؟ 

تاه مالک فرموو؛ 


آری» پس چه کسی کودکان ما را آموزش دهد و تربیت کند. اگر آنان نبودند ما چه 
می‌کردیم و چه بودیم. 

اهمیت توجه به این موضوع در عصر حاضر بیشتر است. زیرا در شرایطی زندگی 
می‌کنيم که نقشه‌های پلید استعمار برای نابودی اسلام و محونمودن آثار آن روز به 
روز پیچیده‌تر می‌شود و عوامل انحرافی با گذشت زمان سیری صعودی پیدا کرده‌اند. 

پس بر والدین و مربیان واجب است که امر تعلیم فرزندانشان را بسیار جدی تلقی 
کنند خصوصا آموزش علوم بسیار مهم توحید و عقیده اسلامی و تلاوت وفهم قرآن 
وسایر علوم شرعی. زیرا هر آنچه که امر واجبی, فقط بواسطه آن تحقق یابد خود نیز 
واجب خواهد بود. و اگر از پرداختن اجر و پاداش در مقابل آموزش فرزندانشان امتناع 
ورزند و آن‌ها را به حال خویش رها سازند بزودی رشدی براساس الحاد و گمراهی و 
بی‌بندوباری و فساد خواهند داشت. 

«ابن مسعودتله» (ینابر روایت «ابن مجنون» از «سفیان توری») در اين باره 
می‌گوید: 
غیر این صورت بعضی از مردم به بعضی دیگر ظلم می‌کنند. 

دوم: خرید و فروش قرآن» زیرا اگر این کار انجام نشود از کتاب خدا استفاده‌ای 
نمی‌شود و از جهت معنوی بی‌خاصیت می‌شود. 

سوم: معلمی که به فرزندان آن‌ها آموزش دهد و در قبال کار و زحمت خود پاداش 
و اجری دریافت کند. اگر این چنین نباشد مردم بی‌سواد خواهند بود. 

به هر حال صرف‌نظر از گرفتن پاداش و حق تعلیم يا نگرفتن آن در شرایط امروزی 
و عصر حاضر. وجود مدرسی که مسائل عقیدتی را به کودکان ما تدریس کند. و اصول 
اعارقی موقايم بش۵ فلاوش فر وراه انم اد ده وخ اس تن خی انم 
صورت فرزندان ما گمراه خواهند شد. 

شاهد ما بر صحت جواز گرفتن حق تعلیم در شرایط و اوضاع ضروری حادثه‌ای 
است که برای تعدادی از یاران پیامبر عٍِ در یکی از سفرهایشان پیش آمد. در مسیر 
خویش درکنار یکی از قبایل عربی جهت استراحت توقف کردند و به آنان پیشنهاد 
کردند که میهمانشان باشند که نپذیرفتند. رئیس قبیله را مار گزید» هر کاری کردند 
نتوانستند او را معالجه کنند. گفتند: به نزد این گروه مسافر برویم شاید بتوانند کاری 


بکنند. کسی را به جانب گروه مسافر فرستادند و گفتند: رئیس قبیله ما گزیده شده 
ستاو هر اقذامی که کردیع‌شودی تداشعه اشت؛ آنا کین از شما ذاروه با ماده موی 
دارد؟ 

یکی از یاران پیامبر له گفت: آری به خدا قسم که من می‌توانم بوسیله خواند دعا 
بان خدا او را شفا دهم اما ما می‌خواستیم میهمان شما باشیم و نپذیرفتید و حالا هم 
اگر در مقابل دعایی که می‌خوانیم پاداشی به توافق رسیدند. سپس براه افتادند و 
صحابی پیامبر 2 آب دهانش را به محل گزش می‌مالید. و سوره اند یله رب 
امین (3 را تکرار می‌کرد» رئیس قبیله مانند کسی که از بند رها شده است 
برخاست و شروع به راه رفتن کرد مثل اينکه قبلاً هیچ بیماری نداشته است. 

آنان نیز به عهد خود وفا کرده و گوسفندانی را که بر سر آن به توافق رسیده بودند. 
پرداختند. 

تعدادی از یاران پیامبر بل در گروه مسافر گفتند: آن را تقسیم کنیم. فردی که 
دعا را خواند بود گفت: هیچ کاری نخواهیم کرد تا به خدمت رسول اکرم و رسیده و 
شرح واقعه را بگوییم و بدانیم ایشان در اين باره چه می‌فرمایند؟ سپس به خدمت 
رسول خدامِه آمده و جریان را باز گفتند. 

آن حضرت فرمودند: از کجا می‌دانید که عمل شما رقیه بوده است (شفای بیماری 
با دعا) سپس گفتند: کارتان درست بوده است. لبخندی زد و فرمودند: آن را تقسیم 
کنید و سهم مرا نیز بدهید. 

و در روایت بخاری همچنین اضافه شده که «ابن عباس» گفت: رسول خدا 
فرمودند: در واقع شما در مقابل تلاوت قرآن پاداش گرفته‌اید». (زیرا لفظ دعا مد 


0 رب الَعلمینَ بود). 
شرایط گرفتن حق تعلیم براساس حدیث فوق 


۱- یاران پیامبر ره در این سفر گرسنه و نیازمند غذا بودند» زیرا پیشنهاد مهمان 


بودن دادند و پذیرفته نشد. 


_ِِ" چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 
۲- سیاق حدیث دلالت می‌کند که قبیله مورد بحث مسلمان نبوده‌اند» زیرا از 
تاودا سامت با 
۳- پاداشی که یاران پیامبر له گرفتند در مقابل درمان بیماری رئیس قبیله بود 
نه در مقایل تعلیم قرآن. 

پیامبر گرامی خداءله گرفتن اجر را با توجه به شرایط ویژه اجازه دادند و با رعایت 
احترام همراه با محبت و ملاطفت به آنان گفتند: 

«در واقع شما در مقابل قرآن پاداش گرفته‌اید به این مفهوم که بهایی را که در 
مقابل مداوای رئیس قبیله دریافت داشتند بهای خواندن دعا از کتاب خدای عزوجل 
است». (مقصود. اند له رب الْعَلمینَ می‌باشد). 

نتیجه تمامی این مباحث آن است که: 

گرفتن اجرت و حق‌التعلیم در شریعت اسلام مجاز نبوده مگر آنکه شرایط و اوضاع 
ویژه‌ای موجود باشد. مثلا تنها شغل وسیله کسب معلم تدریس باشد يا اينکه وضعیت 
فکری و روحی فرزندان فرد مسلمان طوری باشد که محتاج به مربیان و معلمانی 
باشند که آنان را از رفتن به جانب کفر و گمراهی باز دارد و موارد و شرایط بسیار 
دیگر که بسته به اشخاص متفاوت است. 

علمی که در برابر آموزش و تعلیم آن حق تدریس دریافت می‌شود فرقی ندارد که 
علوم طبیعی باشد پا تشریعی. 

(و) زیرا اسلام دینی است که وجوب تعلیم را به عینی و کفایی تقسیم کرده است. 

اگر علم و دانش از نوعی باشد که هر فرد مسلمان از لحاظ تکامل و رشد اخلاقی؛ 
فکری» جسمی و روحی بدان نیازمند است. واجب عینی خواهد بود و بر هر مسلمان 
واجب است که به مقدار ضرورت و به تناسب نیاز خود بیاموزد. این وجوب عینی تمامی 
افراد امت اسلام از زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و جوان و کارگر و کارمند را شامل 
می‌شود: 

اما آموزش علومی که در ارتباط با کشاورزی» صنعت. تجارت» طب. مهندسی, برق و 


نیروهای اتمی و هسته‌ای وامور دفاع نظامی و غیره است واجب کفایی می‌باشد, یعنی 


ان اس که امش ات ار ان رز کی تشه یکتم رک 


اگر تعدادی از افراد جامعه مبادرت به یادگیری این علوم نمودند. تکلیف از دیگران 
ساقط می‌شود. در غیر این صورت همه افراد مسوول و گناهکار خواهند بود. 

و این راز قدرت شگفت‌انگیز اسلام در بنای تمدن و رشد برق آسای علمی است 
نیروی اعجاب انگیزی که عظمت اسلام و قدرت سازگاری آن را با شاریط معقول و 
متغیر زمانی نشان می‌دهد. خصایصی که موجب جاودانگی و تازگی و استمرار آن د 
طی قرون و اعصار خواهد شد. 

ما دلیل عقب‌ماندگی فرهنگی و ضعف علمی و صنعتی آمروز مسلمین آن است که 
مسلمانان به حقیقت دین عظیم خویش واقف نیستند و اسلام را با جنبه‌های مختلف 
زندگی خود تطبیق نداده‌اند. 

از جانب دیگر این عقب‌ماندگی اسف‌بار نیز به علت دسیسه‌های دشمنان اسلام 
است که دین را از سیاست جدا کرده‌اند و در دید مردم نادان و نا گاه اسلام را فقط به 
عبادات و امور اخلاقی محدود نموده‌اند. 

روزی که مسلمین حقیقت دین خود را دریابند و نظام شامل و کامل آن را بر 
تمامی جوانب زندگی خود تطبیق دهند و نسبت به دسیسه‌ها و نقشه‌های شوم 
دشمنان اسلام و کارگزاران آن آ گاهی پیدا کنند. بار دیگر مجد و عظمت و جایگاه رفیع 
خود را در میان انسان‌ها باز خواهند یافت و رهبری بشریت را مانند گذشته بدست 
هن کر هن و تشون کته الا بو مر 

و کتنغوا السیا فکت مق بکُم غن سبیله- 

دَلکم ولگ ب بهه للم و َتَفُونَ 48 [الانعام: ۱۵۳]. 

«و این راه مستقیم من است از آن پیروی کنید و به دنبال راه‌های دیگر نروید که 
متفرق می‌شود. اینچنین پروردگارتان به شما توصیه می‌کند. شاید متقی گردید». 

از جمله وظایف آموزشی که باید مربیان و معلمین و والدین به آن بسار توجه داشته 
باشند و تلاش و سعی خود را در درجه ش بر آن متمرکز سازند. آموزش تلاوت قرآن؛ 
سیره نبوی. احکام. (هر آنجه که فرد بدان نیاز دارد) و ادبیات و داستان‌های مهم و 
ارزشمند می‌باشد. 

همچنانکه می‌دانیم این مواد درسی در سن بلوغ عقلانی به کودکان ارائه می‌شود و 
براساس رهنمود رسول خدامل_ که سلام و درود خداوند بر او باد - انتخاب شده 


اننت»؛ 


بیته» وتلاوة القرآن» فان ملة القرآن ی ظل عرش اللّه یوم لا ظلل الا ظله؛. 

«فرزندانتان را براساس سه خصلت تربیت کنید: دوست داشتن پیامبر اکرم مر 
دوست داشتن اهل بیت او و تلاوت قرآن و بدانید که اهل قرآن در قیامت در سایه 
عرش الهی هستند روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه او نیست». 

براساس این فرموده نبوی مسلمانان در دوران‌های مختلف در طول تاریخ به تعلیم 
اینجا گوشه‌هایی از گفته‌هایشان و نمونه‌هایی که دال بر حرص و توجه بسیار زیاد آنان 
نسبت به این مساله بود. ذکر می‌شود. 

«عتبه بن ابوسفیان» به معلم و مدب فرزندش «عبدالحمید» چنین می‌گوید: 
«کتاب خدا و بهترین اشعار و گزیده‌ترین سخنان را به فرزندم بیاموز.» 

«عمربن الخطاب:4» در نام‌های به یکی از والیان خویش می‌نویسد: 

«به فرزندانتان شنا و سوارکاری را یاد دهید و نیکوترین اشعار و سرگذشت بزرگان را 
به آنان بیاموزید». 

در کتب تاریخی - تربیتی ذکر می‌کنند «مفضل‌بن زید» پسر یکی از زنان عرب را 
دید و از مشاهده او متحیّر شد. درباره فرزند از مادرش سوال کرد. جواب داد که وقتی 
اشعار را به او آموخت و از بر کرد و به بزرگی و مفاخر قومش آشنا شد ودرباره اعمال و 
رفتار نیک آبا و اجددش آموزش دید وقتی به سن بلوغ رسید او را بر اسب نشاندم 
سپس تمرین کرد و سوار کار قابلی شد. لباس جنگی پوشید و به حمایت از مظلومان 

ا«امام شافعی»: می گوید: 

«کسی که قرآن را بیاموزد ارزش او بسیار زیاد می‌شود و کسی که درس فقه 
بخواند بزرگوار و شریف می‌گردد و کسی که علم حدیث یاد بگیرد. قدرت استدلال و 
منطق او تقویت می‌شود. و کسی که علم لغت را مطالعه کند سرشت و طبع او نرم و 

«امام غزالی» در کتاب «احیاء علوم الدین» در ارتباط با تربیت فرزندان می‌گوید: 


«به کودکان خود قرآن و احادیث و سرگذشت نیکان و احوال بزرگان را بیاموزید. 
سپس به آنان احکام دینی و اشعار غیرعاشقانه یاد دهید». 

«ابن سینا» در کتاب «السیاسة» می‌گوید: 

«به محض آنکه در کودک توانایی و استعداد آموزش را از جهت جسمی و ذهنی 
دریافتید قرآن را به او تعلیم دهید و در همان زمان حروف الفبا و قرائت و نوشتن را 
نیز یاد داده» اصول دین و اشعار مناسب را نیز به او بیاموزید! آموزش شعر ابتدا با 
«رجز» سپس «قصیده» آغاز می‌شود». 

ذر کناب «عیون الاخبار» توشتة «اين قعیبة» داستان جالبی در این مورد امه 
است: می‌گویند مردی از اهل «ثقیف» به نزد «ولید بن عبدالملک» آمد. 

ولید گفت: آیا قرآن خوانده‌ای؟ 

اعرابی گفت:نه» کار و مشغله زندگی مرا از یادگیری آن بازداشته است. 

ولید گفت: آیا فقه می‌دانی؟ 

اعرابی گفت: نه! 

ولید رویش را برگرداند. یکی از حاضران مجلس به مرد اشاره کرده و ولید را صدا 
زدا 

ولید گفت: ساکت باش که کسی در مجلس ما ننشسته است. در واقع منظور ولید 
آن بود که کسی که قرآن و درس دین نخوانده است. فقه و لغت نمی‌داند و از اشعار 
نیکو چیزی یاد نگرفته است. هر چند بطور ظاهری و جسمی موجود باشد, بود و نبود 
آششکیان ازوی: 

یکی از نکات مهم در شیوه تربیت اسلامی. آغازنمودن تعلیم و آموزش اطفال از 
همان ابتدای طفولیت و سنین اول زندگی است. در این دوران ذهن کودک مستعدتر و 
نیروی حافظه قوی‌تر و توانایی پذیرش او بیشتر است. 

و معلم اول حضرت محمد - که سلام و درود خدای بر او باد - به همین مطلب 
اشاره دارد. آنجا که می‌فرماید: 

«دانشی که در کودکی آموخته شود مانند نقشی است که بر سنگ حک می‌شود». 
(روایت بیهقی و طبرانی) علم روان‌شناسی و تربیت نیز این مطلب را تائید نموده است. 

و شاعر چه زیبا گفته است: 


آرانی آنسی ماتعلمست ف الکسی ولست بناس ماتعلمت فی الصفر 


وم‌االعلم الا ب‌التعلم نی الصا وا الم الا بالتحلم ی الکبر 
ولوفلق قلب العلم ف الصبا لأصبح فیه العلم کالنقش علی احجر 
وماالعلم بعد الشیب الا تعسف |ٍذا کل قلب الرء والسمع والبصر- 
وماالرء الا اثنان: عقل ومنطق فمن فاته هذا وهذا فقد دسر 


اهر آنچه را که در پیری می‌آموزم به فراموشی می‌سپارم اما آنچه را که در جوانی 
آموخته‌ام» از یاد نخواهم برد. آموزش علم و دانش به معنای واقعی در کودکی 
اک توص تراسا ی سای تاه و اک فلت قافن 
آموخته در جوانی را بشکافند. می‌بینند که دانش در آن قلب همچون نقش بر سنگ 
آموزش علم بعد از پیر شدن چیزی جز سرگردانی و بی‌نظمی نیست. زیرا قلب و 
گوش و چشم انسان خسته و ناتوان می‌شود. هویت و حقیقت مرد را دو خصلت 


هویتی ندارد». 


جایگاه زن در آموزش علوم در اسلام 

تمام علما و فقها و سلف و خلف. اتفاق‌نظر دارند که در وجوب آموزش علم. مرد و 
زن هیچ تفاوتی با هم ندارند و این یکسانی به دو دلیل است: 

اول: مرد و زن در تکلیف شرعی برابرند. 

دوم: زنان در ارتباط با پاداش اخروی هیچ فرقی با مردان ندارند. 

یکسانی زن و مرد در تکالیف شرعی به آن دلیل است که تمامی تکالیفی را که دین 
مبین اسلام برای مردان تعیین نموده, به زنان نیز تعمیم داده است. همچنانکه نماز و 
روزه و زکات و حج و احسان و قوانین خرید و فروش و وکالت و امر به معروف و نهی از 
منکر و مسوولیت‌های متعدد دیگر بر مردان واجب شده است و زنان نیز به همان 
اندازه مکلفند. 

البته در شرایط خاصی زن از انجام بعضی از آمور به علت موقعیت ویژه خود معاف 
شده است. 


برای منال: 


به دلیل مشقت و اختلال در سلامت جسمانی در ایام حیض و نفاس. از انجام نماز 
و روزه معاف گردیده است. 

به علت ظرافت و لطافت جسمانی. تکلیف شرکت در جنگ. يا انجام کارهای 
سنگینی مانند آهنگری و بنایی و غیره به او سپرده نشده است. 

بطور کلی کارها و امور که با وظیفه و مسوولیت زن در تعارض باشد مجبور به انجام 
دادن آن نیست. 

اگر کار زن با مسوولیت‌های خانوادگی و تربیت فرزندان در رسیدگی به امور منزل 
برخورد داشته باشد. نباید مبادرت به انجام آن نماید. 

اکتا ین که و هام میا اتصلاظ وه یاشنا سک 
فساد اجتماعی شود. ضرورتی به انجام دادن آن نیست. غیر از موارد مذکور در تحمل 
و انجام تکالیف. زن و مرد با هم هیچ تفاوتی ندارند. 

به نظر اینجانب و بنابر عقیده صاحبان بصیرت و روشنفکران معاف نمودن زن از 
انجام امور فوق در واقع نوعی قدردانی و بزرگداشت او بوده و احترام و منزلت او را در 
چشم دیگران بیشتر می‌کند. 

و خدا شوقی را رحمت کند آنجا که گفت: 
لیس الیتیم من انتهی آبواه مسن همم‌الیا: وخلفاه ذلسیلا 
ان الیتیم همسو ال ذي تلقی له آمتبا قاعست او انبتا مضعی غر لا 

ایتیم کسی نیست که پدر و مادرش مرده باشند و او را بی‌پناه و درمانده بر جای 
گذاشته باشند. یتیم واقعی کسی است که مادری بی‌توجه و پدری سرگرم و مشغول به 
کار خود دارد». 

آیا کسی از ما راضی می‌شود که زن را به کارهای شاق و طاقت‌فرسا و ادار کند که 
جسم او را ضعیف و آرزش انسانی او را پایمال نموده و باعث ابتلای او به انواع امراض و 
عوارض گردد؟ 

آیا کسی از ما راضی می‌شود که زن را به اموری وادار کند که شرف او را لکه‌دار 
کرده و حیثیت و آبروی او را پایمال نماید؟ 


و آیا برای یک زن چیزی بالاتر از حیثیت و آبروی او وجود دارد؟ زنی که به طریق 
گمراهی و فساد رفته و منحرف می‌شود. چگونه می‌تواند مربی و معلم خوبی برای 
کودکان خود باشد؟ 


بقول شاعر: 
ولیس الب ت یبت ی جنان کمئل النبت یبست ق الفلاة 
ومل برجی لاأطفال کال |ذا ارتض‌عواندي الناقصات 


«گیاهی که در باغ با صفا رسته است با آنکه در لجنزار می‌رود یکسان نیست. 


آیا از بچه‌هایی که از پستان زنان نالایق و پست شیر می‌خورند. می‌توان انتظار 


کمال ورگ داشت؟) 


نظر اندیشمندان غربی در ارتباط با بیرون رفتن زن و کار خارج از منزل 

ساموئل اسمایلس یکی از متفکران انگلیسی در یکی از کتاب‌هايش به نام «اخلاق» 
می‌گوید: «نظام و شرایطی که زن را وادار می‌کند خارج از منزل در ادارات یا 
کارخانجات صنعتی کار کند. هر اندازه از لحاظ اقتصادی و مالی برای خانواده او قابل 
توجه باشد. نتیجه‌ای اسف‌بار دارد و آن ویران شدن و از هم پاشیدن نظام خانواده 
است. دلیل این تخریب و ویرانگری آن است که عدم حضور زن در منزل باعث تزلزل 
ارکان و سست شدن پایه‌های آن می‌گردد و روابط اجتماعی را نیز به دنبال خود, دچار 

چرا چنین می‌شود؟ زیرا وظیفه حقیقی زن به انجام رساندن تکالیف و وظایف 
داخل منزل است و وظایف مهم و بسیار حساسی مانند تربیت فرزندان» نظم و نظافت 
در داخل خانه و رسیدگی به نیازهای افراد خانواده و تنظیم مخارج ضروری داخل 
منزل و غیره را بعهده دارد؛ اما ادارات» زنان را از انجام این وظایف مقدس باز می‌دارد. 
نظاه ایوآنه های فرویاسن و اون شقه راست» کرو ان ونان ها امنست 
تربیت والدین بی‌بهره‌اند محبت و رابطه قلبی زن و شوهر فروکش کرده و به سردی 
گرائیده است. و دیگر زن يار و غمخوار شوهر خود نیست و فقط به همکاری تبدیل 
شده است که در کار و مشکلات دوش به دوش شوهرش با او پیش می‌آید و به علت 
تاثیرات منفی و مضری که در خارج از نظام خانواده از اطرافیان می‌پذیرد. تواضع 
فکری و اخلاقی را که مدار و پایه و اساس فضیلت و ارش اوست از دست داده است». 


فصل چهارم: مسوولیت تربیتی فکری ۳۷۹ 


در مجله «شجره الدر» شماره ششم. سال اول, از قول یکی از نوبسندگان انگلیسی 
به نام «مس انیرود» آمده است: 

«اگر دختران ما در منزل خود مانند یک خدمتکار يا حتی به عنوان خدمتکار انجام 
وظیفه می‌کردند" بسیار بهتر از کار کردن آنان در ادارات بود زیرا در اختلاط زن و 
مرد در محیط اداری ماء زنان چنان آلوده می‌شوند که رونق و نشو و نمای زندگی را 
برای هميشه از زن سلب می کند. 

ای کاش زنان سرزمین ما مانند کشورهای مسلمان به زینت پاکی و عفت و نجابت 
آراسته بودند. زنان مسلمان با آسودگی خیال و آرامش روحی همراه با صیانت آبرو و 
شرف خود زندگی می کنند.» 

آری زمانی که یک انگلیسی این چنین حیات آلوده‌ای را برای زنان کشور خود 
تشک مد اتا ( خه ی فو ایس که از ی سای فا همق سا و ارت 
توجهی نمی‌کنیم و چرا دختران و زنانمان را به کاری تشویق نمی‌کنیم که با فطرت و 
خلقت او تناسب داشته باشد؟ کار مردان را به مردان واگذاریم و امور زنان را به زنان؛ 
تا سلامت و شرف و حیثیت زنان را تضمین کرده باشیم. 

زنان مانند مردان به جزای اخروی نایل می‌گردند. برای دریافت این حقیقت کافی 
است قرآن را در پیش روی گذاشته آن را ورق بزنیم. آنگاه در می‌يابیم که آیات 
متعددی در این‌باره در قرآن گریم آمده است. برای نمونه چند آیه ذکر 1 

0 0 مق لا آضیغ عمل یل نسم من ذکر زا ِ 
: بعض فالدین هاجرو رجا مين دیرهم رو فق سبییی ولا و 

رن عَنْهمْ یا سبعانهم ولانحلتهم ‏ جَنّب جَتبِ ری من تیا ار کش ند 

له ۳ عندهر حسنْ لاب 3 [آل عمران: ۱۹۵]. 

«پس پروردگارشان دعای ايشان را اجابت کرد براستی من عمل هیچ عمل 
کننده‌ای را از شما مرد يا زن. ضایع نمی‌کنم» بعضی از شما از بعض دیگر است. پس 
آنانکه همجرت کردند و از خانه‌های خود خارج شدند و در راه من اذیت شدند. و جهاد 


۱- در برخورد با بعضی از غربی‌ها وقتی گفته می‌شود که وظیفه اساسی زن انجام وظیفه در منزل 
انننت جواب می‌ دهند» مگر زن خدمتکار است؟ این تعبیر را مس انیرود در جواب این گروه بکار 
برده است. (مترجم) 


کردند و کشته شدند. البته بدیهایشان را جبران می‌کنم و حتماً ایشان را به بوستانهایی 
که نهرها از زیر آن جاری است وارد می‌کنم. اين پاداشی از جانب خداوند است و 
پاداش نیک نزد اوست». 

تن یغمل ین ایح من در آزآنق وغو مین قازلبت یخلون آنة 
و ون نقیرا 43 [الساء: ۱۲۴]. 

«و هر کسی که عمل صالح انجام دهد از مرد و زن» در حالیکه موّمن است. پس 
آنان به بهشت وارد می‌شوند و ذره‌ای به آنان ظلم نمی‌شود». 

ان المسیمیی رالمسلعت والمّییی والنقیکت رالقیتین رالقیکت رالصیقین 
رال کرت َدَ له هم مغر رجا عظیما 48 (لسرب: ۳۵ 

«به تحقیق خداوند برای مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان با ایمان و زنان با 
ایمان و مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار و مردان راستگوی زنان راستگوی و مردان 
صبور و زنان صبور و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه ده و زنان صدقه ده و 
مردان روزه‌گیر و زنان روزه‌گیر و مردان حافظ شرمگاه و زنان حافظه و مردان بسیار 
ذکرگوی خداوند و زنان ذکرگوی پاداش و آمرزش بزرگی آماده کرده است». 

و در حدیت آمده است که «اسماء فا » دختر «یزیدبن السکن» به خدمت رسول 
اکرم 2 رسید و گفت: من نمايندة گروهی از زنان مسلمان هستم و آنچه که می‌گویم 
یا طلب می کنم خواسته و گفته آنان است. خدای تعالی شما را برای هدایت مردان و 
زنان برانگیخت» پس ما نیز به شما ایمان آوردیم و از آنچه که فرمودید. پیروی کردیم. 
اما ما گروه زنان پوشیده و خانه‌نشین هستیم و مردان می‌توانند در مجالس ظاهر 
شده» در تشییع جنازه و جهاد شرکت کنند. و آنگاه که برای جهاد خارج می‌شوند 
اموالشان را حفظ کرده و کودکانشان را سرپرستی می‌کنیم. 

ای رسول خدا و آی ما نیز در اجر اعمال آنان شریک هستیم؟ 


پیامبر دام به سوی یارانش نظر کرده فرمود: 


یا سخن این زن را که بهترین سوال را در ارتباط با دین و پاداش اخروی نمود. 
شنیدید؟) 

گفتند: آر؟ 

آنگاه فرمودند: (ای «اسماء» وگو و9 به تمامی زنان بگوا شوهرداری نیکو و9 به جای 
آوردن رضایت شوهر و اطاعت‌کردن از او اجری دارد که با اجر تمام آن چیزی که 
من برابری می کندا. 

«اسماء ط » از شنیدن این خبر خوش به وجد آمده در حالیکه «الّه آکبر» و «لا اله 


لا ال می گفت برگشت تا سخن رسول خداملرا برای زنان باز گوید. 


توجه به تعلیم و آموزش دختران 

در حدیث آمده است که رسول خدا مک فرمود: امن کان له ثلاث بنات 1 ثلاث 
آخوات و بنتان أ و آختان» فأدبهن واه ن الیهن وزوجهن فله اینة»» وفی روایة: «وأیما 
رجل کانت عنده وليدة (أي اش لیا فأحسن تعلیمها» رتفا فأحسن تأدیبها؛ ثم 
اعتقها وتزوجها فله آجران». «کسی که سه دختر یا سه خواهر یا دو دختر یا دو خواهر 
دارد. آنان را تربیت کرده با ایشان خوشرفتار باشد و آنان را به شوهری خوب دهد. 
بهشت جایگاه اوست». (روایت ترمذی و ابوداود) 

در صحیح «بخاری و مسلم» نیز ثبت شده است که پیامبر دام روزهایی را به 
تعلیم و آموزش زنان اختصاص داده بودند زیرا گروهی از زنان به خدمت ایشان رسیده. 
تسشن دا مرکان تساه وق ماقم ما تورهای شا نی تما که 
روزی را مشخص کنید که خدمت شما باشیم و آنچه را که پروردگار متعال به شما یاد 
داده است به ما آموزش دهید». فرمودند: «فلان روز و فلان روز جمع شوید»! پس از 
اجتماع زنان رسول اکرمة تشریف می‌آوردند و کلام وحی را به زنان آموزش 
می‌دادند. 

در کتاب «فتوح البلدان» نوشت» «بلاذری» آمده است که ام الممنین «حفصه» 
دختر عمر بن‌الخطاب نله در دوران جاهلیت تحت نظر زنی مربی به نام «شفاء العدویه» 


آموزش خواندن و نوشتن می‌دید. پس از ازدواج با رسول اکرمع آن حضرت از 


«شفاء» در خواست کرد: همچنانکه نوشتن را به او آموخته‌ای. خط خوش و تزئین 
خط را نیز به او بیاموز! 

نتیجه‌ای که از این مطالب می‌گيريم آن است که اسلام به امر تعلیم و آموزش 
دختران توجه کرده و به مسلمانان دستور داده است که دانش و فرهنگ مفید و 
ارزشمند رابه دختران خویش بیاموزند و اگر تعدادی از اندیشمندان ما در زمان قدیم از 
تعلیم زنان جلوگیری می‌کردند. به آن دلیل بوده است که آموزش‌های آنان به اشعار 
زشت و سخنان رکیک و مطالب منحرف و سبک و دانستنی‌های مضرء منحصر بوده 
است. 

اما اگر علمی که زن می‌آموزد برای دنیا و آخرتش سودمند باشد. شعری که یاد 
می‌گیرد با وقار و مملو از حکمت و پند. و کلامی که می‌آموزد استوار و ارزشمند باشد 
چه کسی مانع او خواهد شد و از او جلوگیری می‌کند. 

«ابن سحنون» در کتاب معلمین می‌گوید: قاضی نیکوکار و متقی «عیسی‌بن 
مسکین» به دختران و نوه‌هایش قرآن کریم را آموزش می‌داد. 

«عیاض» می‌گوید: قاضی هر روز عصر دو دخترش و دختران برادرش را صدا می‌زد 
و آنان را جمع می‌کرد و تعلیم قرآن را آغاز می‌نمود. 

فاتح صقلیه «اسدین الفرات) نیز با این شیوه به دخترش «اسماء» آموزش می‌داد 
که بعدها از لحاظ علمی به درجه بسیار والایی رسید. 

«خشنی» روایت می‌کند: در مقر حکومت «محمدین الاغلب» معلمی بود که 
کودکان پس را روزها و دختران را شب‌ها تعلیم می‌داد. از لحاظ تاریخی نیز ثابت شده 
است که زن در سایه اسلام به بالاترین مدارج علمی و فرهنگی دست یافت و بیشترین 
میزان پیشرفت زنان در قرون اولیه تاریخ اسلام بوده است. 

در این خیل عظیم زنان نویسنده و شاعر مانند: «علیه بنت المهدی» و «عائشه 
بنت احمد بن قادم» و «ولاده» دختر خلیفه «مستکفی بالله» دیده می‌شوند. 

و از زنان پزشک مانند «زینب» -یزشک بنی اود - که به درمان بیماری‌های چشم 
معروف بوده و «ام الحسن بنت قاضی» که می‌گویند طبیب بسیار زبردستی بوده است؛ 
را می‌توان نام برد. 

همچنین از گروه محدئین تعداد قابل توجهی را زنان تشکیل می‌دهند. زنانی مانند 
«کریمه مروزیه» و سیده «نفیسه» دختر محمد را برای نمونه می‌توان نام برد. 


«حافظ بن عساکر» که از راویان حدیث است. می‌گوید: «هشتاد و چند نفر از 
مشایخ و اساتید. که حدیث‌ها روایت کرده‌اند. زن هستند». 

تعداد زیادی از زنان مسلمان به مقام بسیار والاتری رسیدند» از جمله ژنانیغ که 
استاد و مدرس بزرگانی مانند «امام شافعی». «امام بخاری». «ابن خلکان». «ابن 
حبّان» و گروهی از فقها و علما و ادیبان مشهور مسلمین بودند. 

اين اسناد تاریخی دلیل بسیار خوبی است برای اثبات این موضوع که اسلام. توجه 
خاصی به امر تربیت و آموزش زنان و پیشرفت فکری و شکوفایی استعدادها و نبوغ 
پنهان آنان دارد. 
ات فراگیرد. بنابراین ضروری است که آموزش زنا 5 ن در ۱ صورت 
نپذیرد تا دختران بتوانند در محیطی آکنده از آرامش و امنیت خاطر آبرو و حیثیت 
خویش را حفظ نموده و خوشنام و خوشرفتار و با وقار و متین باشند. 

شاید اولین نویسنده در زمینه مسائل تربیتی که به جدا کردن دو جنس در زمینه 
آموزشی اشاره کرده است. امام «قایسی» باشد. ایشان در مقاله‌ای در ارتباط با تعلیم و 
تربیت می گویند: «بهتر است که دختران و پسران در هنگام آموزش مختلط نباشند». 

در اين باره از «ابن سحنون» سوال کردند که گفت: دوست ندارم کودکان» دختر و 
پسر با هم درس بخوانند. زیرا باعث فساد می‌شود. 

آنجه که «قابسی» و «ابن سحنون» می‌گویند رای و اعتقاد شخصی آنان نیست. 
تعالی بر هر حکمی و امری مقدم اننت در این باره در سورةهٌ احزاب آمده اننتش: 

و کان موم لا مَُتَة ٍذا فضی أله ولد مرا آن کون هم أَْرهٍ ین 
مرجم وَمُن یَعص لته 0 قَقَ ظ سل ی 43 [الاحزاب: ۳۶ 

ی ی ی ات 9 


۳ افتاده است. گمراهي آتکا 0 
و دلیل نظر آنان درباره جلوگیری از مدارس مختلط براساس نصوص ذیل می‌باشد: 
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ادا سَأ نو ۳۹ معا قسکلْومنٌ من وراء ء حجَاب [الأحزاب: ۵۳]. 


«و اگر از آنان درخواست چیزی کردید. از پشت پرده از آنان بخواهید (خطاب به 
مسلمانان» در ارتباط با همسران پیامبرءل)!. 

هر چند که اين آیه دربارة امهات مومنین» یعنی همسران پیامبر اکرم جک و نازل شد» 
اما بنابر گفته علمای اصول, نکته‌ای را که از آیه استنباط می‌کنیم مبتنی بر عموم لفظ 
است نه خصوص سبب, یعنی اینکه لفظ درخواست نمودن از پشت پوشش, منشاً و 
منبع استنباط ما بوده و بر عموم زنان مسلمان صدق می‌کند و ما مفهوم آیه را به سبب 
پا علت اختصاص نزول آن حدود نخواهیم کرد. 

و در شرایطی که امهات موّمنین که از جنبه عفت و طهارت در شخصیت آنان هیچ 
تردیدی نیست. به حجاب و عدم حضور در میان مردان بیگانه امر می‌شوند به طریق 
اولی زنان مسلمان نیز به انجام آن مامور هستند. این مفهوم را علمای فقه و اصول 
مفهوم «اولی» گویند. 

هی وا ساره شاف مانده 

«وَفل [لمویتت یَعْضض من ضرع ویخنفن فُروجَهنْ ولا ین یهن الا 
تا ظهر ین ولیضرنن پنریق عل جیوبين ولا ّیین 1 لین او 
ءابایهنَ ۱" اب جهن و ابتابیت4 [النور: ۳۲]. 

ی کر که دیق ها تاه مساو زان ما بو فا 
تناسلی خود را از فعل حرام حفظ کنند که به تقوی و طهارت نزدیک‌تراست به تحقیق 
خداوند به هر آنچه می‌کنند. آگاه است و به زنان موّمن بگو که چشم خود را از نگاه 
حرام باز دارند و اعضا تناسلی خود را از فعل حرام حفظ کنند و زینت‌های خود را 
ظاهر نسازند مگر برای شوهرانشان و پدرانشان و پدران شوهرانشان و پسرانشان...» 

چنانجه در آیه فوق می‌بينيم زنان موّمن به عدم نظر به مردان بیگانه و کشاندن 
پوشش بر سرو سینه. امر شده و از آشکار نمودن زینت‌ها و مفاتن جسم (بجز برای 
محارم) منع شده‌اند» آيا شمول موجود در آیه در برگیرنده هر زن مسلمان نیست؟ 

آری! بنابر این کلام ارزشمند وحی. زنان مسلمان باید خود را پوشانده. احترام و 
عفت خود را حفظ نمایند و با مردان بیگانه اختلاط نکنند. 

را 


«یتایها کین فل لزوجت وبئایك ونساء آلنژیین یدنین لین ین جلیییهن 
5 َو آن یعرف فلا بویْن وکان له غُفوزا تجبتا 68 الامزب: 10٩‏ 

ها ان مان و ار ناهایگ کف رای تاه سوقفا! 
(تا محاسن و زیبائیهایشان را بپوشاند) و این مناسب‌ترین راه است که آنان را از زنان 
مشرک تمیز دهند و آزار ننمایند و خداوند محققا بخشایشگر و مهربان است». 

وقتی در این آیه زن مسلمان به حجاب و پوشش جلباب. امر شده است. اختلاط او 
را با مردان بیگانه چگونه می‌توان تصور کرد. 

در روایتی از «ترمذی» آمده است که رسول خدا ی فرمود: «ما خلا رجل تاره الا 
وکان الشیطان ثالخهما». 

«هر مردی با زنی خلوت کند حتماً شیطان سومین نفر است که به آن دو اضافه 
خواهد شد». 

و در روایت دیگری از «بخاری» و «مسلم» آمده است که فرمودند: ((یاکم 
والدخول عل النساء» فقال رجل: یا رسول الْه» آفرآیت المو؟ قال: احمو الوت». از 
واردشدن به مکانی که زنی تنها در آنجاست. بپرهیزید! سوال شد. ای رسول خدام 
آیا نزدیکان شوهر هم اجازه ندارند؟ آن حضرت ما فرمودند: «نزدیکان شوهر مرگند.» 
(مقصود آنکه بدتر از همه در این مورد نزدیکان شوهرند). 

نصوص قرآنی و احادیث مذکور اختلاط زن و مرد را قاطعانه و بدون شک و تردید 
حرام می‌نماید. 

اما آنان که الا وم ورن را شام فان ور را با عاکات احتماعن نیا 
براهین شرعی و معالجات روحی توجیه می‌کنند. یا به شرع اسلام دروغ می‌بندند و یا 
چنین وانمود می‌کنند که از فطرت و غریزه انسانی بی‌خبرند و پا از شرایط اسفبار 
امروزی که تمامی جوامع انسانی در آن غوطه‌ورند. نا گاهند. 

در جواب کسانی که می‌خواهند اختلاط زن و مرد را امری شرعی توجیه کنند 
کافی است نصوصی را که اخیراً ذکر کردیم برایشان بازگوئيم. 

اما در جواب کسانی که در ارتباط با غریزه و میل جنسی در انسان خود را به 
تجاهل می‌زنند باید گفت: 


خدایتعالی انسان را خلق کرد و در هر دو «جنس» یعنی زن و مرد میل و کشش 
جنسی قرار داده است. 

طفظرت له ای قطر آلتاس عَلیها لا تبییل علق له (لررم: ۳۰ 

«[پای بند و استوار بر سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش برای 
آفرینش خدا هیچگونه تغییر و تبدیلی نیست». 

خطر انحراف آنگاه زیاد می‌شود که زن و مردی که با هم در حال اختلاط هستند از 
لحاظ اخلاقی سالم نبوده. از جنبة نیاز جسمی نیز گرسنه باشند. آنگاه احتمال بروز 
فحشا و فساد بسیار بیشتر خواهد شد. 

اختلاط زنان و مردان اگر از زمان کودکی باشد و در تمامی مراحل عمر نگاه کردن 
به زن به عنوان امری عادی تلقی شود و غریزه جنسی و شهوانی مرد و زن را تحریک 
نکند. رابطةً دوستی بین زن و شوهر را به عداوت و دشمنی تبدیل می‌کند. زیرا یکی از 
آمور اتصال زن و شوهر و تقویت کننده ارتباط عاطفی آنان رابطه جنسی است. درغیر 
این صورت. روابط به سردی گرائیده و هیچکدام به باقی ماندن در کنار دیگری راضی 
نخواهد بود و سرانجام آن به جدایی منجر می‌شود. 

و در جواب کسانی که وانمود می‌کنند که از شرایط اسف‌باری که جوامع امروزی 
درآن غوطه‌ورند» بی‌خبر می‌باشند بهتر است که در مورد جوامع شرقی و غربی که امر 
اخبااط دون هر یرای از فوارسفن ها ادا رات وان ماک امش هاهی 
و معمولی است تحقیق کنند و ببینند نتیجه برهنگی و بی‌حجابی در کشورهای به 
اصطلاح متمدن و بقول خودشان پیشرفته چیست؟ 

در اینجا ما نیز فقط به ذکر نمونه‌هایی از تجارب این کشورها البته با زبان آمار و 
ارقام می‌پردازيم تا راه را برای اين افراد متجاهل قدری هموارتر کرده و آنان را زودتر 
به نتیجه وخیم افکارشان آشنا سازیم. 

٩‏ شهید اسلام. «سیدقطب» در کتاب «اسلام و صلح جهانی» می‌گوید: 

یت عفر ان امه در دییرنگا ها تکی باه شی‌های آمرکا قه 9۳۸ رنه 
است!. 

* روزنامه لبنانی «احد» در شماره. ۶۵۰ درباره فجایع و رسوایی جنسی در 

دانشگاه‌ها و دانشکده‌های آمریکا چنین می گوید: 


«فجایع و فضایح جنسی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های آمریکایی در میان دختران و 
پسران دانشجو روز به روز بیشتر می‌شود». 

«دانشجویان پسر در یک گردهمایی فریاد می‌زدند. ما دختر می‌خواهیم تا 
خوشگذرانی کنیم». 

«حمله شبانه دانشجویان پسر به خوابگاه دختران و سرقت لباس‌های زیر زنانه آنان 
از جمله حوادث مورد بحث در مجله مذ‌کور است». 

«رئیس دانشگاه به دنبال این حوادث اظهار می‌دارد: اکثر دانشجویان پسر و دختر 
عطش شدید جنسی دارند و بدون تردید روش زندگی مردم جامعه ما در عصر حاضر 
بزرگترین عامل این گونه رفتار غیر طبیعی آنان است». 

«همچنین در اين مجله آمده است که برطبق آمار رسمی دولت آمریکا در سال 
گذشته. دختران دانشگاهی که اکثر آن‌ها در حدود ۲۰ سال سن دارند ۱۲۰ هزار طفل 
به صورت نامشروع به دنیا آورده‌اند.» 

همچنین در مجله مذکور آمده است که یکی از سخنگویان نیروهای انتظامی در 
ایالت «بروفیدنس» می‌گوید که ۶۶ دانشجوی پسر و دختر برای گذراندن تعطیلات 
آخر هفته به «رودایلند» رفتند» اما دیگر به دانشگاه برنگشتند. زیرا آنان را روانه زندان 
کیب خلیل آنکفمدا فش راوآ هار در تعلت‌های ارت وراعمال میم یی 
دستگیر کرده و بقیه مشغول مصرف مواد مخدر بودند». 

مجلةّ نامبرده براساس گفته‌های مربی اجتماعی «مارگارت اسمیت» می‌گوید: 
رای هیی‌ تا دا تکام در سا خاش فقظ انشا و ال شم فک 
می‌کنند» در حدود ۵۶۰ از دختران در امتحانات خود رد شده‌اند. این ناتوانی فکری 
به آن علت است که بیشتر این دانشجویان به جای آنکه به فکر درس و آینده خود 
باشند به فکر مسائل جنسی هستند». 

9 «جرج بالوشی» در کتابش به نام «انقلاب جنسی» می‌گوید: 

در سال ۱۹۶۲ «کندی» به صراحت اظهار می‌دارد: «آینده آمریکا در خطر است. 
زیرا جوانان ما در لذت و شهوت غرق شده و بر انجام مسوولیت‌های خویش توانا 
نیستد. از هر هفت جوان که برای پذیرش سربازی معاینه می‌شوند. شش نفر شرایط 
مناسب سربازی را ندارند و در واقع سالم نیستند. زیرا غرق شدن در شهوت. سلامت 


جسمی و روحی آنان را از بین برده است». 


* در سال ۱۹۶۲ «خروشجف» می‌گوید: «آینده روسیه در خطر است. به آینده 
جوانان روسی نمی‌توان اطمینان داشت. زیرا اکثرا انحراف اخلاقی داشته و 
غرق در شهوت جنسی هستند». 

* و «ویل دورانت» در کتابش به نام «لذات فلسفه» می‌گوید: 

ما بار دیگر با سوّالی روبرو شده‌ايم که ذهن سقراط را به خود مشغول کرده بود؛ 
سوال این است: 

ما چگونه می‌توانیم به اخلاق والا دست یابیم که وجدان و درون هر فرد. خود 
بتواند مانع انحراف و خلافکاری شود؟ 

مردم ما با این معنویات را از دست داده‌اند. در واقع با فساد دامنگیر جوامع. ما 
میراث اجتماعی خود را با دست خویش نابود می‌کنیم. 

یکی از عوامل مهم دراین فساد و بی‌بندوباری. اختراع وسایل جلوگیری از بارداری 
است, قانون اخلاقی در گذشته رابطه جنسی را فقط به اتصال قانونی و شرعی» یعنی 
ازدواج محدود می کرد زیرا ازدواج» منجر به «ابوت» می‌گردد. به صورتی که امکان جدا 
کردن زن و شوهر وجود نخواهد داشت و مسوولیتی که پدر يا مادر در قبال فرزند به 
عهده داشتند فقط از طریق ازدواج تثبیت می‌گردید. اماء امروز رابطه بین ازدواج و 
اتضان ختیتی رهم گتشه است و شرانظی آساه شفهاست که غلاف رای وراعظار 
پدران ماست. زیرا تمام روابط زنان و مردان به علت این عوامل دچار تغییر شده است. 

خجالت آور است که با خشنودی بپذیريم» نیم میلیون دختر آمریکایی خود را در 
قربانگاه فساد و فحشا قربانی می‌کنند. 

صاحبان ثروت و سرمایه يا تاجران شهوت و احساس جنسی بی‌شرمانه و با 
کتساي و باا فان اس او ه پش ان که اه مدا فرااشکانا تا کی 
محرومت با به نمایش درآوردن آن‌ها بر صفحات مجلات و در نمایشات با برانگیختن 
احساس جنسی خوانندگان و تماشاگران پولی به جیب زده و از اين رهگذر به نان و 
نوایی می‌رسند. 

هر مردی که امر ازدواج را به تاخیر می‌اندازد. لاجرم مصاحب و دمساز زنان هرزه 
خیابانی خواهد شد و از طرف دیگر, نظام و قوانین دولتی با ترغیب و توجیه علمی این 
گونه افراد. شرایط مناسبی برای ارضای غرایز بطور غیرمشروع فراهم می‌کند. چنین 


فصل چهارم: مسوولیت تربیتی فکری ۳۸۹ 


به نظر می‌رسد که جهان امروز. تمام راه‌های ممکن را برای تحریک و انگیزش غریزی 
و شهوانی هموار نموده است. 

راه لذت جوئی و ارضای شهوانی را که تجدد و به اصطلاح تمدن جدید غرب این 
جچنین هموار نموده است. غالبا همراه با نوعی تهاجم بر علیه معتقدات دینی است. زیرا 
خوانان ما دانته کش یی سا اس سیم رفقارش ال استه ور علیه ناخ 


می‌گیرد و لذت‌جویی آنان را باطل می‌داند. به اين دلیل با پیش فرض قبلی در 
علوم‌تجربی به دنبال یافتن دلایل زیادی هستند که بر علیه دین بوده و حقیقت آن را 


با توجه به آنچه گفتیم تعجبی ندارد که جسم به دنبال ارضای شهوات جنسی 
طغیان کند. و قوه تمکن و حفظ نفس در مردم» ضعیف و سست گردد و عفت و 
پاکدامنی که زمانی فضیلت و ارزش اخلاقی محسوب می‌گردید. مورد تمسخر قرار 
گیرد و حیا و شرمی که در گذشته به زیبایی و وقار انسان می‌افزود. بطور کلی از حیات 
انسان آمروز رخت بربندد. 

داي یه دای خطاهای کقوی افیتاه کف و نیقی از دقامه قویی 
مساوات با مردان,تمایل به ماجراجویی و روبرو شدن با خطرها را دارند و رابطه جنسی 
نامشروع قبل از ازدواج به امری عادی و متداول تبدیل شده است. 

امروزه دیگر فحشای خیابانی وجود ندارد. منظور از فحشای خیابانی زنایی است که 
در قبال آن پول گرفته شود. از بین رفتن فحشای خیابانی به علت اقتدار و مبارزه 
پلیس نیست. زیرا رابطه جنسی و مقاربت دختران و زنان به علت میل جنسی آنقدر 
آزاد و رایچ شده است که دیگر احتیاج به خودفروشی و فحشای پولی نیست.! 

٩‏ در جریدهٌ «اخبارالیوم» قاهره در تاریخ ۱۹۶۵/۴/۲۴ این خبر آمده است: 

امروز زنان سوئدی در تظاهراتی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰ نفر که از مناطق مختلف این 
کشور در آن شرکت داشتند خواستار آزادی کامل روابط جنسی شدند. و در ادامه خبر 
گفته می‌شود: 

فر ماه آورتان یا ۱۹۶۲ وی واه ریاف میه باه کی و۳ ری 
سوئدی به پادشاه و پارلمان این کشور بر پا شد. در اين نامه پزشکان آن کشور تقاضا 
کرده بودند که روابط بی‌بندوبار جنسی در این کشور محدود شود زیرا روابط نامشروع 


جنسی هویت و سلامت جامعه را به شدت تهدید می‌کند و وجود قوانین قاطع علیه 
فساد جنسی ضروری و حیاتی است. 

9 قاضی امریکایی به نام «بن لندسی» تحت عنوان طغیان نسل جدید می‌نویسد: 

کودکان امریکایی دچار بلوغ زودرس شده‌اند و از همان دوران کودکی احساس 
جنسی در آن‌ها شروع به رشد و افزایش می‌کند. قاضی «بن لندسی» می‌گوید: در 
ارتباط با ۲۱۳ کودکی که برای نمونه بررسی کردم حدود ۲۵۵ نفر آنان بین سنین ۱۱ 
تا ۱۳ سالگی بالغ شده‌اند و در آن‌ها علامت بروز شهوت جنسی به خوبی دیده 

٩‏ آقای دکتر «ادیت هوکر» در کتابش به نام قوانین جنسی می‌گوید: 
دختران هفت يا هشت ساله دوست پسر داشته باشند و چه بسا با آنان عمل جنسی 
انجام داده و مرتکب فحشا شوند. دکتر هوکر برای اثبات این ادعا مدارک زیادی ارائه 
می‌کند. 

۱۹۷۹/۷/۱۵ روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ «لندن» در شماره صادره به تاریخ‎ ٩ 

می گوید: 

«۵ مردان در ارویا به همسران خود خیانت می‌کنند. البته خیانت زنان به 
شوهرانشان مقداری از اين رقم پائین‌تر است. و در بسیاری از مواقع شوهر از خیانت 
زنش خبر دارد و زن نیز همچنین. با این حال روابط زناشویی بدون هیچ مانعی ادامه 
ازدواج نکرده پا دوست دختر ندارند که با آن‌ها خود را ارضا کنند هر روز با زنی بوده و 
نیاز غریزی خود را به این شکل اشباع می کنند». 

٩‏ بیشتر خوانندگان عزیز موضوع مربوط به رئیس جمعیت ملی فرانسه آقای 

«لوتروکیه» ۳ می‌دانند» پیرمرد هفتاد 9 چهار سال‌های که وقار 9 احترام و سن 
و سال او مانع از آن نگردید که تا بنا گوش در لجن زار فساد و بی‌بندوباری 
جنسی فرو نرود. 


نیروی محافظ مخصوص پلیس اعتراف کردند که در یک مقر حکومتی. منازل 
تعدادی از شخصیت‌های مهم پاریس. برای خوشگذرانی و شب‌زنده‌داری, تعدادی 
دختر ۱۴ تا ۱۸ ساله را جمع کرده و به خدمت آقای «لوتروکیه» و دوستانش برده‌اند. 

* دریکی از گزارشات سری پلیس مخفی امریکا که بعدها برملا شد و در جراید به 

چاپ رسید. آمده است: 

آزادی و بی‌بندوباری جنسی و تمدن آلوده به فحشا و فساد. نه تنها نظام خانوادگی 
تا کیک مایت میا راک هی اه وه سا مار اه 
بوسیله پلیس و نیروهای قضایی غیرممکن است. 

* در روزنامه «هرالدتریبون» چاپ امریکا در شماره منتشره به تاریخ ۱۹۷۹/۶/۲۹ 

الا آننده ایشا 

«متخصصین امر در ارتباط با پدیده وبرانگری که در جامعه امریکایی امروز بطور 
خصوص و در غرب بطور عموم رایج شده بحث کرده‌اند و آن پدیده اسف‌بار و هولناک 
باه هس مها ها ی یساس تک ی ال 
می‌گویند: انتظار چنین پدیده‌ای بعید نیست. در تحقیقاتی که در این مورد به عمل 
آمده است از هر ده خانواده امریکایی یک خانواده به آن گرفتار است. در شرایطی که 
مردان با خواهر پا دختر خود زنا می‌کنند» جوانی که دختری در مدرسیه یا محل کار 
همراه است چه خواهد کرد؟ در حالی که بین آن‌ها رابطه جنسی یا خویشاوندی وجود 
ندارد بدون تردید ارتکاب فحشا برای آن‌ها بسیار ساده و پیش پا افتاده تلقی می‌شود». 

آنچه خدمت خوانندگان محترم عرضه شده قطره‌ای از دریای انحرافات و فسادی 
است که در کشورهای غربی جریان دارد» در واقع غربی‌ها نتیجه اسف‌بار و تلخ مساله 
آزادی جنسی و اختلاط زن و مرد را تجربه می‌کنند. بدون تردید بی‌حجابی. خودآرایی 
و خروج نیمه‌عربان و تمام عریان زنان همراه با اختلاط زن و مرد در تمامی مراحل 
تک تاش تا شا داش گاه‌ها یشعل کان‌خامل آضاست ین یبای دامنگی ند 
ای انس کمانقی ایا وه یاف رای درس متام هر تاه 
تاریکی مخوفی نموده است. 

بعد از نتایج عملی و آمار و عددی که خدمت خوانندگان محترم تقدیم شد. آیا هر 
صاحب بصیرت و انديشة سلیمی قبول می‌کند که اختلاط زن و مرد از قدرت و فوران 
غریزة جنسی بکاهد! و با هم بودن زن و مرد را به آمری عادی و متداول تبدیل کند؟ 


شیخ «زاهد کوثری» گفتگوی جالبی را بین سفیر دولت عثمانی و یکی از مقامات 
انگلیسی حکایت می‌کند: 

٩‏ یکی از مقامات دولتی انگلیسی به سفیر عثمانی می‌گوید: چرا زنان در 
کشورهای شرقی همچنان دور از مردان بوده و از دیدن روشنایی محرومند؟ 
(کنایه از محدودیت زنان شرقی) سفیر عثمانی می‌گوید: «چون زنان ما دوست 
تدازنن ازع شوههان شدای داشته باشتی): صاحب هام انگلیس او خحالت 
سرخ شده و از دادن جواب عاجز می‌ماند. 

نتیجه بسیار مهمی که می‌خواهم از مباحث اخیر بگیرم آن است که: 

تئوریسین‌ها و برنامه‌ریزان ابر قدرت‌ها و صهیونیسم و دیگر مکاتب مادی, قبل از هر 
چیزی به فکر فاسدنمودن جامعه مسلمین و از بين بردن هویت و ماهیت اسلامی آن 
هستند. برای نابودی جامعه مسلمان راهی جز از بین بردن ارزش‌های اخلاقی و 
مفاهیم دینی خصوصاً در بین قشر جوان نیست. برای رسیدن به این مقصود انحراف و 
بی‌بندوباری اخلاقی را در جامعه رواج می‌دهند و اولین هدف آنان در اين رابطه زنان 
هستند. زیرا زن عنصر عاطفی و شکل‌پذیری است که می‌تواند به عنوان آلت دست و 
وسیله تخدیر اجتماعی برای رسیدن به این مقصود شوم مورد استفاده قرار گیرد. 

٩‏ یکی از صاحب‌نظران نیروهای استعماری می‌گوید: «جام شراب و زن آوازه‌خوان 
بیش از هزار توپ جنگی و نابودی «امت محمدی» موثر است! پس آنان را در 
دوستی دنیا و لذات شهوانی غرق کنید». 

٩‏ یکی از روسای جمعیت فاسد «فرماسونری» می‌گوید: 

«ما باید زنان را جذب کنیم. هرگاه دست به دست ما بدهند و همراه ما شوند با 
وادار کردن آن‌ها به کارهایی که می‌خواهیم. به پیروزی می‌رسیم و در این شرایط است 
که حامیان و سربازان دین را نابود می‌کنیم». 

٩‏ در پروتکل دانشمندان صهیونیستی آمده است: 

و و ۱ 
می‌توانیم بر آن محل مسلط شویم. «فروید» از ماست. در سایه تفکرات و تثوری او 
بزودی روابط جنسی آشکارا و بدون هیچ شرم و حیایی انجام می‌شود. در آن صورت 
دیگر مفهومی مقدس در نظر جوانان باقی نخواهد ماند و مهمترین آرزو و فکر یک 


جوان. آن خواهد بود که غریزه جنسی خود را برآورده کند و آنگاه اخلاق او پایمال 
شده و نابود می‌گردد. 

پس کسانی که منادی و مبلغ اختلاط زنان و مردان در کشورهای اسلامی هستند 
تراهم آگلهانه با تخود گاه وبتیله و الت اعرای معاصنرو اهنا تاش لاد 
می‌باشند. 

پس بر پدران و مادران واجب است که دختران خود را در محیط‌های آموزشی و 
غیر آموزشی از پسران جدا سازند تا براساس پاکی و عفت و نجابت رشد کرده و جامعه 
های تاو ریاس هواس باتوی سوت تما 
صهیونیسم برایش تنیده‌اند. رها شود. 

خانم «عايشه تیموریه» در شعر زیبائی که سروده است به دانش و عفت و حجاب 


خود افتخار کرده. می گوید: 
بید العفاف آصون عز حجايي ويمتي آسموعلی آتراي 
ماضرن آدي وحسن تعلمي الا بک ون زهرة الالب اب 
ماعاقني خجبي عن العلیاولا سدل اضر بلمتي ونقفاي 


(با عفت خویش آفتخار و عزت حجابم را حفظ می‌کنم و با همت و اراده خود بر هم 
سن و سالانم برتری می‌یابم. ادب اخلاقی و آموزش‌های ارزشمندی که کسب کرده‌ام 
نه تنها هیچ ضرری به من نرسانده‌اند. بلکه موجب شده‌اند گل سرسبد اندیشمندان 
جامعه خود باشم. شرم و حیایی که دارم موجب عقب ماندن من نشده است و نقاب و 


۲- مسوولیت ایجاد بینش و بصیرت عقیدتی در فرزند 

از وظایف و مسوولیت‌های مهم مربیان و والدین در ارتباط با فرزندان آن است که از 
اوایل دوران کودکی تا زمانی که به سن نوجوانی و جوانی می‌رسند به تدریج و با 
حکمت در آن‌ها بپینش و بصیرت عقیدتی را ایجاد نموده. رشد دهند. مقصود از بینش 
عقیدتی آن است که فرزند ما دریابد: 

اسلام هم دین است هم قانون حاکمیت. در امور سیاست و حکومت هر دو دخالت 
0 


قرآن عظیم. قانون و راه و رسم زندگی فردی و اجتماعی را به ما می‌آموزد. 

تاریخ گذشته ماء مجد و عظمت و بزرگی ما را منعکس می‌کند. 

همچنین فرزندان ما باید از جنبه روحی و فکری به فرهنگ اسلامی مجهز شوندو 
به شیوه‌ای مناسب با دعوت و حرکت اسلامی آشنا شده و در آن سهیم باشند. 

بنابر آنچه بیان گردید. مربیان و اولیا حقایق زير را باید به کودک خود بشناسانند: 

() اسلام دینی جاودانه است و برای تمامی شرایط زمانی و مکانی توانایی حل 
مشکلات و مسائل بشری را خواهد داشت» شمول و کمال و تازگی و استمراره 
ویژگی‌هایی هستند که اسلام را از سایر مکاتب متمایز می‌کنند. 

(ب) اگر گذشتگان ما به عزت و قدرت وتمدن دست یافتند به خاطر آن بود که به 
اسلام افتخار می‌کردند و عظمت خود را در آن می‌دیدند و قرآن را بر تمامی جوانب 
زندگی فردی و اجتماعی خود تطبیق داده بودند. 

(ج) فرزند خود را با نقشه‌های شوم دشمنان اسلام آشنا سازیم. 

نقشه‌های حیله‌گرانةُ صهیونیست‌ها و ابر قدرت‌های جنایت کار و مادیون ملحد و 
صلیبیون کینه توز در اين رابطه باید برای فرزندانمان مشخص باشد. 

نقشه‌های خائنانه این گروهها تماماً در جهت محو عقیده اسلامی در سراسر زمین و 
کاشتن بذر الحاد و بی‌دینی در نسل مسلمان دنیای آمروز است. 

هقف واقشی. انتان اشاعه: ب شدوتاری اغلاقی, ودفساه: در عاتادهماتو شرانع 
مسلمان است که در نهایت روح جهاد و مقاومت را در جوانان امت اسلام خاموش 
کرده و زمینه را برای غارت استعمارگران فراهم می‌سازد. 

آنچه که در نهایت حاصل می‌گردد از بین رفتن آثار و نشانه‌های اسلام در تمامی 
تخایتة اسلا اس 

(د) آشناساختن فرزند یا تمدن عظیم اسلامی که برای قرن‌هاء تمامی دنیا پرتوهایی 
از نور فروزان آن را بر می‌گرفت و از آن بهره می‌برد. 

(ه) و بالاخره فرزندان ما باید بدانند که تاریخ ما با «ابوجهل» و «ابولهب» و «ابی 
بن خلف» آغاز نمی‌شود بلکه آغازی مبارک و با عظمت. با شخصت‌های ارجمندی 


چون رسول گرامی خدا مق و «ابوبکرطه» و «عمرع» دارد و گشایش و پیروزی ما با 


فصل چهارم: مسوولیت تربیتی فکری ۳۹۵ 


جنگ‌های «البسوس» و «داحس» و «الغبراء» ! نیست بلکه با فتوحی مانند «بدر» و 
«قادسیه» و «یرموک» بود. 

فا ردنا با زا تکوم نوی که سناش سا کت رما رات 
مجید بود. 

ما شام برش «لاشمو عری» رافرای مردم تیاور خیم هذف‌ما رساندی ندای اسلام 
و پیام قرآن به جهانیان بود . 

اصل رضد و تکامل بینش عقیدتی همچنانکه قبلاً نیز مطرح شده است بر کلام 
مبارک رسول خداءه مبتنی است که می‌فرماید: «فرزندانتان را براساس سه خصلت 
تربیت کنید: محبت پیامبر و محبت آل او و تلاوت قرآن». 

گذشتگان ما به امر رشد بینش عقیدتی فرزندان خود بسیار اهمیت می‌دادند و 
تعلیم قرآن و جنگ‌های پیامبر و آثار گذشتگان را به کودکان خویش امری ضروری 
تلقی می‌نمودند. 

«سعدبن‌ابی وقاص» می‌گوید: «ما مغازی رسول خدا را مانند آیه‌های قرآن به 
کودکان خود تعلیم می‌دادیم». 

«امام غزالی» در کتاب «احیاء علوم الدین» به آموزش دادن قرآن و حدیث و 
سرگذشت انسان‌های نیک و احکام ضروری دینی به کودکان سفارش می‌کند. 

«اين خلدون» در مقدمه کتابش به اهمیت تعلیم قرآن و حفظ آن اشاره کرده و 
می‌افزاید: 

«در حال حاضر اساس آموزش‌ها را در تمامی سرزمین‌های اسلامی, تعلیم قرآن 
تشکیل می‌دهد. زیرا قرآن علامت و نشانگر دین اسلام است و فهم و دریافت آن باعث 
رسوخ ایمان به قلب می‌شود». 

«ابن هشام» معلم فرزندش را نصیحت می‌کند که به او کتاب خدا و اشعار نیکو و 
فن خطابه و تاریخ جنگ‌های مسلمین را یاد داده و در جهت تربیت اخلاقی و عادت 
دادن او به رفتار اجتماعی بکوشد». 


۱- جنگ‌های زمان جاهلیت. 
۳- از بت‌های زمان جاهلیت 
۴- مطالب بخش (ه) از سخنرانی‌های استاد «عصام عطار» برگزیده شده است. 


راه ایجاد بینش عقیدتی در فرزند 
برای رسیدن به مقصود در این مرحله از تربیت در نظر داشتن چهار نکته ضروری 
۱- آموزش دقیق. 
۲- الگوی شايسته. 
ط له مت له رف ره 
- دوستان خوب. 


آموزش دقیق 

دین مبین اسلام و مبانی عقیدتی و مطالب تشریعی و فقهی (ضروری) را بیاموزد و به 
شوی رابت که اشاکم وین سامدانه‌ام اشت گنها قیایت بای بش رامییا ور امگضا 
خواهد بود و این موضوع مهم را نیز دریابد که عزت و افتخار ما فقط در سایه اسلام» و 
پیروزی ما فقط با فراگیری قرآن» و شکل گیری تمدن و فرهنگ ما فقط با شریعت 
اسلام ممکن می‌شود و بعد از دریافت این مفاهیم کودکان خود را با نقشه‌های 
یمتا و اقذاف نوم آنان. اشنا منادیم همین ارم ات که افر دا هاتیا 
دستاوردها و تمدن عظیم اسلامی که برای قرن‌ها بر تارک بشریت پرتو افشانی می کرد 
سهیم شدن کر ان آماده گردند. 


الگوی شایسته 

مور از ات کیت که ها ای اما تام 
حدود و دستورات دین را بر حیات خود تطبیق دهد و در مسیر جهاد و حرکت اسلامی 
باشد و در این راه از ملامت هیچ ملامتگری نهر اسد. 

مطلب بسیار تاسف‌آور و به عبارت دیگر. آفت خطرناک تربیت و ارشاد کودکان ما؛ 
مربیان و معلمینی هستند که صورتی مقلوب و ناقص یا زشت و نامطلوب از اسلام ارائه 
می‌کنند و مربیان و معلمین واقعی که گفتار و کردارشان مانند هم باشد کم هستند. 

بعضی از این مربیان» آموزش خود را بر تزکیه و اصلاح نفس متمرکز نموده و امر به 
معروف و نهی از منکر را رها می‌کنند. و بعضی دیگر بیشتر اهتمام و تلاش خود را بر 


ظواهر اسلامی مانند و لباس و غیره متمرکز نموده و جنبه جهاد و حرکت را رها 
می کویه ان وک رای تکام ور انس تاه اه سای ستد. 

و بعضی دیگر فقط به جنبه تعلیم احکام و مطالب شرعی پرداخته و جنبه دعوت و 
جهاد اسلامی را از یاد می‌برند و به خیال خود اسلام را یاری می‌کنند. 

خاک اک نیاق واه سا با کیال تیاغل ارفا سای ان 
عظیم اسلام را گرفته و سایر جهات آن را از یاد می‌برند و یا اهمیت برای آن قائل 
اف آ رز هام تنم 

اما باید بدانند که اسلام تجزیه‌بردار نیست و برای مربی و معلمیکه مردم به او به 
عنوان الگو نمونه نگاه می‌کنند. شایسته نیست گوشه‌ای از دین را گرفته و سایر 
هام از ها ی 

چشم بر بسیاری از آمور منکر ببندد و آمور واجبی را که خدای تعالی فرموده است 
کتمان کند. در آن صورت مشمول خطاب شدید و هول‌انگیز آیه ذیل خواهد شد که 
می‌فرماید: 
ِ رین تسکففوة م لزنا من لیب وت من تخد عا که ِ«ِِ 

لکتب آولتيك یلم عنم لبون هم از یت تا 2 وبیثُو 

0 توب عَلَيَهم ۳ اب لرَیم 8 [لبقرة: ۱۶۰-۱۵4. 

«آنانکه نشانه‌های آشکار و هدایت منزل ما را بعد از آنکه در کتاب برای مردم بیان 
کردیم. کتمان می‌کنند مورد لعنت خداوند و لعن لعن‌کنندگان قرار می‌گیرند. مگر 
آنانکه توبه کردند و اصلاح کردند و تغییر موضع خود را برای مردم بیان نمودند. پس 
ما توبه آنان را می‌پذيريم و من بسیار توبه پذیر و مهربانم». 

پیامبر عزیز ما که سلام و درود خدا بر او باد - دربارة اين افراد می‌فرماید: امن کتم 
علماً ما ینفع له به الناس في آمر الدین یمه له وم القيامة بلجام من نارا. 

«کسی که دانشی سودمند برای مردم دارد امّا آن را پنهان می‌کند در روز قیامت 
خدای تعالی آن را به ریسمانی از آتش تبدیل کرده. برگردنش می‌آویزد». (روایت ابن 
ماجه) 


و 
م8 


ِِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

یکی از جنبه‌های انحراف و خطای مربیان و معلمان ما آن است که حق را به 
هی ایس که بش اه مها ک هخا یکی ند 
مقام و مرتبه‌ای دست یافته‌اند که از وقوع در لغزش خطا مصون هستند. 

به نظر آقایان کسی حق ندارد از آنان انتقاد کند و اگر به یکی از محصلین یا مریدان 
خود دستوری دهند. حق ندارد سرپیچی کند. در حالیکه می‌دانند. عصمت و محفوظ 
دنا رقظای لقرشن فقط خاش اشیای ال آیفت: 

«امام مالک» در حالی که در مقابل قبر رسول اکرم 0 ایستاده بود گفت: 

همه ما (ائمه و مجتهدین دینی) هر کدام به نوعی دچار اشتباه می‌شویم مگر 
صاحب این قبر, و به قبر رسول اکرم بل اشاره کرد. 

یکی از موضع‌گیری‌های جاودانه که اندیشمندان مخلص اسلامی اتخاذ کرده‌اند 
مربوط به دانشمند معاصر «شیخ سعید نورسی» ! می‌باشد که ملقب به «بدیع‌الزمان» 
ابش این عال اتف مان که تاش که هاگ دزن مر تاش بش از سا سا 
او تقدیر به عمل آورده و در بزرگداشت و تفدیس او زیاده روی و افراط می‌کنند و حق 
تاش نتاس اقا هتفه اقا را رای شی کت 

«بر حذر باشید که حق را به اشخاص بسنجید. زیرا هر کسی فانی است و دچار 
لغزش و گناه می‌شود و بدانید که برای سنجش هر چیز باید به سرچشمه زلال و پاک و 
مقدس حقیقت یعنی: کتاب خدا و سنت پیامبرش تا رجوع کنید و بدانید که من 
راهان بیش سک که ها شا رای وان ات که من اعظا کردم سس 
آگاه باشید که معصوم نیستم. چه بسا از من گناهی یا خطایی سربزند. آنگاه چهره 
حقیقتی که آن را براساس من سنجیده‌اید. زشت و کریه جلوه خواهد کرد. در آن 
صورت من نیز به الگویی در جهت انحراف و ارتکاب گناه و لغزش مردم به جانب خطا 
تبدیل خواهم شد». پس شایسته است که والدین محترم. مربیان و معلمان خالص و 
متقی و آگاهی برای فرزندان خود برگزینند که در جمیع جهات به فرزندانشان 
تعلیمات لازم را ارائه نمایند تا در زمينة عقیده و تشریع و اخلاق» سیاست. تزکیه و 


جهاد نمونه‌ای قابل تأسی و پیروی باشند. 


۱- رهبر حرکت نور در ترکیه 


فرزندانی که چنین مربیانی داشته باشند. رشد و تربیتی براساس تقوی و جهاد 
داشته و تواضع و اطاعت الهی با وجودشان در می‌آمیزد» به عبادت در محراب خو 
می‌گیرند و در ابراز حق جرأت داشته و در مقابل دشمنان دین در میادین جنگ دلاور 


و کوبنده خواهند بود. 
شاعر اسلامی می‌گوید: 
ابو یبا ا تیان 


: من هم نا 
ادا شتتسهنوا المع کتمانها کشهاه 
وآن جن الساء فلا تراهم 
کذلك آخرج الاسلام قومي 


وماعرفواس وی الاسلام دینا 
کریاً طاب في الدنیا غصونا 
ک 0 افا تا تسه 
شیه ال تا ال زشس تا تیا 


فشتیت بر ال نی سجن از شبن تسیا 


جوانان مسلمان ماء جوانانی هستند که طریق کمال و پیشرفت معنوی را هموار 
کرده‌اند و غیر از دین اسلام راه و طریقی به عنوان مسیر زندگی خویش نمی‌شناسند. 

این چنین مردانی را اسلام تربیت کرده و آنان را مانند درختان تنومندی رویانید 
که اینج-نین ثمرات پاکی را در حیات دنیای امروز نتیجه داد. 

هنگامیکه در میدان جنگ حاضر می‌شوند دلیرانی هستند که قلعه‌ها و برج و باروها 


را در هم می‌کوبند. 


عبادت خدای خویشند و به دلیل خوف الهی به او سجده می کنند. 


دین اسلام اینچنین. جوانان قوم را تربیت کرد که براستی مردانی مخلص آزاده و 


می‌ شود.پس هیچگاه دجار ذلت 9 خواری نشده. به اسارت در نخواهند آمد. 


آری. جوانانی این چنین می‌توانند عزت و پیروزی و سیادت اسلامی را برای امت 


خویش به ارمغان آورند. 


مطالعه فراگیر و همه جانبه 

منظور از مطالعه فراگیر آن است که مربی کودک به تدریج و به تناسب توانایی 
فکری و عقلانی او از نقطه‌ای مشخص آغاز نماید و به نهایتی شایسته منتهی گردد. 

برای نیل به این مقصود در سنینی که کودک قادر به تعقل و تمیز می‌باشد. هر 
چند سن و سال چندانی ندارد. مجموعه‌ای از کتاب‌های قصص اسلامی را پیش رویش 
می‌گذاریم. منظور از داستان‌های اسلامی. سرگذشت بزرگان و حکایات نیکان و اخبار 
صالحین است. 

هشيم باه فا ار کتاسهای کب قها گام اعلاقی وین ماس 
اسلام بحث می‌کند. در اختیار فرزندان خویش قرار می‌دهیم. 

بعد از تثبیت نظام فکری» نوبت به کتاب‌هایی خواهد رسید که از دسیسه‌ها و 
نقشه‌های شوم صهیونیست‌هاء فراماسونری» مادی‌ها و صلیبیون بر ضد اسلام و 

اضافه بر کتاب‌های فوق لازم است که مجلات و روزنامه‌هایی را که اخبار روز را 
مطرح کرده و درباره راه حل مشکلات و معضلات فعلی مسلمین بحث می‌کنند و به 
شیوه‌ای مطلوب و روشی مناسب. مواضع صحیح را به مسلمانان نشان می‌دهند. در 
دسترس آنان قرار دهیم. البته باید به اين نکته مهم توجه کرد که کتب و مجلات و 
داستان‌های مذکور باید با شرایطی سنی و فرهنگی و فکری فرزند تناسب داشته باشد 
تا بیشترین فایده و بهترین نتایج را به بار آورد. چنانکه رسول گرامی خدایل د 
روایتی از «بخاری» می‌فرماید: «حدئوا الناس بما یعرفون». «با مردم به تناسب 
آگاهی‌شان سخن بگوئید». و در روایت «دیلمی» و «حسن بن سفیان» از آن حضرت 
آمده است: «آمرت آن آخاطب الناس عل قدر عقوطم!. «از جانب خدای تعالی مأمور 
شده‌ام که با مردم به تناسب میزان عقل و توانایی فکریشان سخن بگوییمخ. 

تردیدی نیست که مربیان محترم با رعایت این مراحل و در نظر گرفتن شرایط 
کودکان و نوجوانان. با روش گام به گام و آميخته با حکمت. توانایی فکری آنان را 
پرورش داده و به فرهنگ غنی و ارزشمند اسلامی مجهز می‌نمایند. 


دوستان خوب 

یکی دیگر از راه‌های رشد بینش و بصیرت عقیدتی فرزندان آن است که دوستان 
شایسته و مورد اطمینانی برای آنان برگزينيم. این دوستان برگزیده باید توانایی و بینش 
فراگیر و فرهنگ دینی شامل و کاملی داشته باشند و فکر رشد يافته آنان ایشان را از 

تردیدی نیست که کودکان و نوجوانان به شدت تحت تاثیر دوستان خود قرار 
می‌گیرند. نوجوانی که با دوستی نادان و گمراه همراه می‌گردد. گمراه خواهد شد و 
زمانیکه با افرادی دوست می‌شود که فهمی صحیح از سلام نداشته و بینشی مشخص 
در رابطه با هستی و حیات و انسان ندارند» بزودی به انسانی تبدیل می‌شود که 
اتیشتهای ترش فد کی مه ار تحففی اساام میات اسان امه فآفت: 

وقتی که می‌گوئیم «دوست» منظور ما دوستی نیست که فقط از صفات تقوی و 
عبودیت برخوردار بوده يا تحصیل کرده و با هوش و ممتاز باشد. بلکه ضروری است که 
همراه با این صفات پسندیده انسانی دارای اندیشه‌ای بخته و بینشی فراگیر در زمینه 
سای اشیافی یی از شاه ابلام کین باه 

از قدیم گفته‌اند: «الصاحب. ساحب» دوست صمیمی. رفیق را به دنبال خود 
کت 

اهل علم و معرفت گفته‌اند: نگو که من کیستم. بگو با چه کسی دوستم. آنگاه تو را 
خواهم شناخت: 

فراع خی نبا که انیت کل 
عن الرء لا تسال وسل عن قرینه فطل قرین بالقفارن یقتمدی 

در مورد شخصی که می‌خواهی او را بشناسی؛ سوال مکن! بلکه در مورد دوستش 
بپرس, زیرا هر دوستی به رفیق نزدیک خود آقتدا می‌کند (از او پیروی می‌کند). اين 
حقیقت را رسول گرامی خدارلهٍ چه زیبا بیان فرموده است: «الرء علی دین خلیله 
فلینظر آحدکم من مخالل». 

«هر کس تابع دین دوست خویش است. پس هر کس دقت کند که با چه کسی 
رفاقت می کند» (روایت ترمذدی). 


در ایجا فرصت را مغتنم شمرده و مطلبی را صمیمانه با والدین و مربیان عزیز 
مطرح می کنم. 

آیا تاسف‌آور نیست که جوانان ما در حالیکه به سن تکلیف رسیده‌اند. ندانند که 
اسلام دین عبادت. سیاست. حکومت و جهاد است؟ تنها دين آیینی است که از ویژگی 
شمول و جاودانگی برخوردار است و با شرایط دنیای امروز و اوضاع متحول عصر حاضر 
سازگاری دارد. 

آیا تاسف‌آور نیست که فرزندان ما در مدارس با فلاسفه شرق و اندیشمندان غرب 
هوق رده ۱ص اه اه کی آنای و ام اسان 
بنمایند و از سرگذشت بزرگان دین و شخصیت‌های اسلامی هیچ اطلاعایی بجز نکات 
اندکی نداشته باشند؟ 

آیا شرم‌آور نیست که فرزندان ما با کوله باری از فرهنگ بیگانه و اصول اندیشه غرب 
و شرق, فارغ‌التحصیل شده و تعداد زیادی از آتان به دشمنان دین و تاریخ وتمدن خود 
تبدیل شود؟ 

آیا قلب هر مسلمان مسوولی جریحه‌دار نمی‌شود. اگر بداند گروه جوان ما تحت 
تاثیر مبلغین مسیحی قرار گرفته و ارتباط آنان با فرهنگ کامل و فراگیر اسلام و 
مربیان مومن و مخلص بطور کامل قطع شده است و از نعمت دریافت و فهم حقیقت 
اسلام و نظرات کامل و شامل آن محرومند؟ 

آیا مایةُ رسوایی و خواری مسلمین نیست که فرزندان آن‌ها مجلات الحادی و يا 
مجلات مملو از تصاویر شرم‌آور و عریان و داستان‌های عاشقانه خریداری کنند و هیچ 
علاقه و توجهی به کتاب‌ها و نوشته‌های اسلامی نداشته باشند؟ نوشته‌هایی که آنان را 
با مفاخر اسلامی آشنا کرده و سخنان باطل دشمنان را پاسخ می‌گوید؟ 

پس از شما (والدین و مربیان) صمیمانه درخواست می‌کنم که به ادای مسوولیت 
خود در قبال فرزندان دلبند خویش بپردازید و صادقانه بکوشید که انديشه و فهم آنان 
را (چنانچه انحرافی داشته باشد) تصحیح کنید و راه‌های جلوگیری از تاثیر هجوم 
فکری دشمنان اسلام را به آنان بیاموزید در این صورت بدون تردید بینش و بصیرت 
آنان رشد خواهد کرد و عقیده خود را حفظ نموده. در مقابل حیله‌های دشمنان و 
اصول ویرانگر فکری آنان دچار تزلزل نمی‌شوند. در این شرایط است که به گذشتگان 


خود افتخار خواهند کرد به تاریخ و بزرگان خویش می‌بالند و بجز اسلام عقیده و قانونی 


نی اما فا ار اه که قاغر وه ای که 


اتف خهاحه انس | و سرت کانست سیاستهم عسدلا واحسانا 
یعرف وا السدین آوراداً و مسسبحة تا آ هرا السلین راب میا 


بعد از خودت (خطاب به پیامبر اکرم بل) نسلی از یارانت را به جای گذاشتی که 
عطر سیرت و روش زندگی آنان. مشام جان انسان‌ها را می‌نوازد. 

فتوح بزرگ آنان تماما برای بشریت نیکی و رحمت به ارمغان آورد و سیاست آنان 
سراسر عدل و احسان بود. 

دين را فقط به عنوان آوراد و تسبیح نمی‌شناختند. بلکه حق کامل دین را در جنبه 
محراب عبادات و میدان جنگ ادا کردند. 


۳- سلامت و بهداشت عقلانی 

یکی دیگر از وظایف و مسوولیت‌های مهمی که اسلام به عهده اولیا و مربیان 
گذاشته است حفظ صحت و سلامت عقلانی فرزندان و محصلین آن‌هاست. 

سلامت عقلی و ذهنی کودکان و نوجوانان باید آرزیابی شود و تحت مراقبت و 
و عقل نضح یافته و بخته است. برای رسیدن به این هدف باید فرزندانمان را از مفاسد 
و عوامل مخرب اجتماعی برحذر داریم. عواملی که بر عقل و ذهن و جسم او اثر 

اهم این عوامل همان دسته عواملی است که در فصل مسوولیت تربیت جسمی از 
آن بحث کرده‌ايم و در اینجا خلاصه آن مجدداً تکرار می‌شود. زیرا حاوی نکات مهم و 

طبق نظر پزشکان و صاحب‌نظران علم بهداشت. مفاسدی که بر عقل و حافظه اثر 
گذاشته. باعث ناتوانی ذهن و اختلال عقلانی می گردند. به شرح زیر است: 


۱-مشروبات الکلی: انواع و اشکال مختلف نوشابه‌های الکلی باعث از بین رفتن 
سلامتی و ایجاد حالت جنون و اختلال عقلی می‌شود. 
۲-استمنا: حافظه را ضعیف و بدن را سست کرده ناتوانی ذهنی و حواس پرتی 
ایجاد می کند. 
۳-دخانیات: اعصاب را تحریک کرده و بر حافظه اثر می‌گذارد و توانایی یادآوری و 
تفکر را می کاهد. 
۴-تحریکات جنسی: دیدن فیلم‌ها و نمایشات سکسی و تصاویر لخت باعث 
مشغولیت شدید ذهنی گشته و فعالیت عقلانی را در جهات مفید آن تعطیل 
می‌کند» حواس‌پرتی ایجاد نموده و علاوه بر اتلاف وقت و پول, توانایی یادآوری 
را به شکل قابل توجهی مختل می‌کند. 
دکتر «الکسیس کاری» در کتاب انسان موجود ناشناخته می‌گوید: «هنگامی که 
غریزه جنسی تحریک می‌شود ماده بخصوصی توسط غدد داخلی به خون ترشح 
می‌شود که بر مغز آثر مخدر داشته و توانایی تفکر طبیعی را زایل می‌نماید». 


نتیجه مطالب این فصل 

در ارتباط با مسوولیت تربیت عقلانی دیدیم که تربیت عقلی کودک در سایه آموزش 
اجباری و رشد بینش و بصیرت عقیدتی و حفظ سلامت عقلانی میسر می‌گردد. 

اگر والدین و مربیان در انجام اين وظیفه کوتاهی کرده و نسبت به انجام آن 
بی‌توجه باشند مورد بازخواست و محاکمه الهی قرار می‌گیرند و بزودی نتایج اعمال و 
رفتار آنان آشکار خواهد شد و چه شرمسار خواهند بود اگر مقصر بوده و کوتاهی کرده 
باشند» و چه صحنه هولناک و دردآوری است آنگاه که در مقابل خدای خویش قرار 
گرفته. می‌گویند: 

ربا ءاتهم عفن من داب والعَنْهم تا گبیرا 438 [لاسزاب: ۶۸-۶۷]. 

«پروردگاراء ما از روسا و بزرگان خود تبعیت کردیم» که آنان موجب گمراهی ما 

تفه ترفردگار ات ای وان بو تاو ات کی تا رگ 


سا 


م۲ (روایت ابن‌حبان). 


«خدای تعالی در روز قیامت از هر سرپرستی (پدر و مادر یا سرپرست هر کاری) 
اربار اف فافع سرت اف باد عیرست که ابا آنان وا حفظ وف رای گرم 

ربیف رده که ما تا سا هه سامت کته وگ 
قیامت رویشان سفید و قلبشان شادمان است. 

و از آنانی قرار ده که مسوولیت خویش را در قبال زن و فرزند به بهترین شکل ادا 
می‌کنند. به حقیقت که تو تنها کسی هستی که می‌توانی دعایم را استجابت کنی و تو 
بزرگوارترین کسی هستی که نیازمندان به تو روی می‌آورند و از تو تقاضا می‌کنند. 


مسوولیت تربیت روانی 

مقصود ما از تربیت روانی آن است که صفات پسندیده روحی مانند خر ات شحافت: 
صراحت و فهم کمال و دوست داشتن خیر برای دیگران و فروبردن خشم و خلاصه 
فضائل روحی و اخلاقی را در کودک ایجاد نمائیم. آغاز این بخش از تربیت نیز از همان 
اوایل دوران کودکی و از هنگامی است که فرزند ما قادر به اندیشه و تعقل می‌گردد. 

مقصود از این بخش از تربیت. ایجاد تکامل و تعادل شخصیتی در کودک است. این 
توازن روحی فرد را قادر می‌سازد که در هنگام رسیدن به سن تکلیف. وظایف خود را 
به بهترین شکل و دقیق‌ترین صورت انجام دهد. 

کودک امانتی است که به دست والدین يا مربی سپرده می‌شود. اگر از همان ابتدای 
گشودن چشم و آغاز اندیشه و تعقل. اصول سلامت روحی و روانی را در او ایجاد 
نمائیم. بتدریج به انسانی با فکری پخته و رشد کرده و رفتاری متوازن و اراد قوی 

در کنار ایجاد این خصایل مثبت و مفید روحی باید هوشیار باشیم که عوامل و علل 
مخربی را که از جنبة روانی به فرزند ضربه زدن و شخصیت او را از تعادل خارج 
می‌کنند و باعث درهم شکستن هویت و ساخت روانی او شده. اعتبار و کرامت و ارزش 
او را لکه‌دار می‌کنند. از زندگی او حذف نمائیم. اين عوامل منفی چنانچه بر روان 
کوک فا تاش کنفده در آشکه اسای غذ امه شف کربه زندکی ب آظرافیاتشی نا دید 
بغض و کینه و بدبینی نگاه خواهد کرد. 

به نظر اینجانب عوامل منفی و مخربی که والدین و مربیان عزیز باید در جهت حذف 
و جلوگیری از بروز آن‌ها تلاش نمایند به شرح زیر است: 

۱- پدیده کم‌رویی و خجالت 

۲- پدیده ترس 

7۳ پدیده خود کم‌بینی و عدم اعتماد به نفس 

۴- پدیده حسد و کینه‌توزی 


۵- پدیده خشم 

به پاری خدا در این فصل پدیده‌های فوق هر کدام تعریف می‌شود و تا حد ممکن 
درباره آن‌ها بحث خواهد شد. 

پس به چاره‌جویی و درمان آن ازدیدگاه اسلام خواهیم پرداخت و بعد از آن به آن 
دسته خصایص اخلاقی می‌پردازيم که باید جایگزین هر یک از این ویژگی‌های مذموم 

توفیق از جانب خداست و یاری دهنده اوست. 


پدیده خجالت و کم‌روئی 

کم‌رویی و خجالت از پدیده‌های طبیعی رفتاری اطفال است. دکتر «نبیه غبره» در 
کتاب مسائل رفتاری کودکان می‌گوید: 

«شاید اولین علائم کم‌رویی و خجالت در چهار ماهگی در طفل بروز می‌کند. بعد از 
اتمام یکسالگی» خجالت بصورت آشکاری خود را ظاهر می‌کند. کودک در مقابل 
شخصی که برایش غریبه است روی را بر می‌گرداند. يا چشم‌ها را می‌بندد یا صورتش را 
با دست‌هایش می‌پوشاند. در سن سه سالگی کودک این حالت را در خود احساس 
می‌کند. هنگامی که به منزلی که برایش بیگانه است وارد شود آرام و بی‌حرکت و بدون 
آنکه حتی کلمه‌ای به زبان آورد در کنار مادرش می‌نشیند». 

الا ای اسان مقدارم تحت تشر کوارت انس گاید فری داض که 
شرایط محیطی آثر بسیار مهمی در ازدیاد يا تقلیل این پدیده دارد» بچه‌هایی که در 
جمع کودکان بازی کرده و اوقات زیادی در جمع حضور دارند به نسبت بچه‌هایی که 
اهل مخالطت و بازی نیستند» کمتر خجل و کم‌رو هستند. 

برای معالجه این بدیده باید کودکان خود را به معاشرت و برخورد با مردم عادت 
دهیم برای نیل به مقصود می‌توان دوستان را به منزل دعوت نمود یا کودک را همراه 
خود به بیرون از منزل به دیدار رفیقان و خویشان ببریم و یا به آرامی و با ملاطفت از 
آنان بخواهیم که در مقابل دیگران سخن بگویند» فرقی نمی‌کند طرف صحبت کودک 
خردسال يا بزرگسال باشد. به این ترتیب کودک بتدریج اعتماد به نفس پیدا کرده. 
خصلت خجالت در او کم کم ضعیف می‌گردد. 

جرأت و اعتماد به نفس باعث می‌شود که فرد درآینده در ابراز و بیان کلام حق 
شجاعت و صراحت داشته باشد و از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهر اسد. 


برای ادای حق مطلب در این مورد احادیث و امثال تاریخی در این جا تقدیم 
خوا تکام قویرمی تاه ات شیوم ناهگان الا الکو وهای 
شایسته باشد تا براساس آن بتوانیم پدیده خجالت را ریشه‌کن کنیم و فرزندانی شجاع 
و صریح در بیان حق تربیت نمائیم. 

4 در روایتی از «بخاری» آمده است که «عبدالله بن عمر» نید گفت: هنوز به 
سن بلوغ نرسیده بودم روزی در خدمت رسول اکرمم بودیم. سوال کردند که در 
بین درختان درختی هست که برگ‌هايش نمی‌ریزد و مانند انسان مسلمان است. 
کدامیک از شما می‌دانید آن درخت چه درختی است؟ کسانی که دراطراف رسول 
اکرم 35 نشسته بودند درختان بیابان را در جواب آن حضرت نام می‌بردند. به ذهنم 
خطورکرد که درخت مورد سوال درخت نخل است اما به علت شرم و احساس خجالت. 
نمی‌توانستم جواب دهم. 

جمعیت گفتند: آن درخت کدام است یا رسول الله! آن حضرت فرمودند: درخت 

در روایت دیگری آمده است که عبدالله بن عمر عیشت می‌گوید: من کوچکترین 
کسی بودم که در آن جمع حضور داشت و جواب سوال را می‌دانستم. 

در روایت دیگری نیز آمده که می‌گوید «ابوبکر» و «عمر» عتتد در جمع بوده و 
هیچ نگفتند و من دوست نداشتم با وجود حضور آتان جواب بدهم وقتی که به پدرم 
گفتم که من جواب را می‌دانستم ولی نگفتم. گفت: اگر این کلمه را می‌گفتی برای من 
از تمام ثروت دنیا بالا تر بود. 

(ب) سهل بن ساعدی در روایتی از بخاری می‌گوید: رسول گرامی خدا مق با خود 
نوشیدنی آوردند و مقداری از آن نوشیدند. در طرف راستش کودکی نشسته و در طرف 
چپ افراد بزرگسال و مسن بودند. 

پیامبر 9 خطاب به کودک گفت: آیا به من اجازه می‌دهی که نوشیدنی را به این 
بزرگان بدهم؟ 

کودک گفت: خیر به خدا قسم. غیر از شما کسی را بر خود ترجیح نمی‌دهم. 

(ج) ابن عباس عتتط می‌گوید: 


هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم حضرت عمربن‌الخطاب :ی در ایام خلافتش مرا به 
مجلس مشاوره خود با بزرگان بدر می‌برد. بعضی از حاضرین از آمدن من راضی نبودند. 
یکی از ناراضیان گفت: این بچه را چرا به چنین مجلسی می‌آورند. در حالیکه ما هم 
فرزندانی به سن و سال او داریم و همراه خود نمی آوریم! 

حضرت عمرنٌء گفت: آوردنش به این جهت است که رسول خدا ی در مورد او 
فرمود: «خدایاء به او علم تاویل و فهم دین را ببخشای». 

برای همین یک روز مرا صدا زد که همراه او بروم. دانستم که اين بار برای اثبات 
آنچه گفته بود مرا با خود می‌برد. 

پس از حضور در جلسه مشاوره «عمر»ط» فرمود: نظر شما درباره این آیه چیست 


دا جاء تضر له رام ۱4۵ 

یکی از آنان گفت: خدای تعالی امر نموده است که بعد از یاری او و پیروزی 
مسلمین او را سپاس گفته و طالب بخشش نمائیم. 

«عمر»خِ4 گفت: ابن عباس, تو هم اینطور فکر می‌کنی؟ 

گفتم: خیرا 

گفت: پس نظر تو چیست؟ 


گفتم: این سوره پیام رسیدن اجل رسول خدامه است که خدای متعال به ایشان 


خبر داد. 
فرمود: ظرذا جَاء تضرٌ لّه ولْمتْ 43 و این هم علامت اجل توست سبح ند 
ی مِ ۳ ِ ۳7 
رد ق هد کا توابّا 605 «عمر»تله گفت: من هم چیزی غیر از آنچه تو 
گفتي نمی‌دانم 


(د) امیرالمومنین ل «عمربن الخطاب» نی از وم 1 ز کوچه‌های مدینه :لو می کرد 9 
بچه‌ها مشغول ۳ بودند در داخل جمع کودکان عبدالله بن زبیر که او هم آن روز 
کودک بود حضور داشت. 

بچه‌ها به علت هیبت عمرله فرار کردند. فقط «عبدالله بن زبیر» بی‌حرکت به جای 


ماند وقتی که «عمر» له نزدیکش رسید. گفت: جرا تو هم فرار نمی کنی؟ 


فصل پنجم: مسوولیت تریبتی روانی ۳۱ 


ام نی اف | جواب داد تحانی نی که ار کشیم مراد هب آلقدر کی تست 
که کنار روم تا عبورکنی! جوابی در نهایت جرأت و صراحت را کودکی. این چنین بیان 
می‌دارد. 

(ه) «عمرین عبدالعزیز» > در روز عید» لباس مندرس و کهنه‌ای بر تن فرزندش 
دید. اشک در جشمانش حلقه بست و به گریه افتاد. 

فرزندش گفت: پدر برای چه گریه می‌کنی؟ 

گفت: می‌ترسم قلبت بشکند! اگر کودکان تو را با این لباس کهنه ببینند. 

گفت: ای امیرمومنان! کسی قلبش می‌شکند که خدای تعالی از او راضی نباشد یا 
پدر و مادرش با او قطع رابطه کرده باشند. 

من امیدوارم که از من راضی باشی و خدای تعالی به دلیل خشنودی تو از من 
راضی شود. 

(و) در اوایل خلافت «عمربن عبدالعزیز» نمایندگان از مناطق مختلف جهت گفتن 
تبریک به خدمت ایشان رسیدند. 

نماینده اهل حجاز کودکی پازده ساله بود. «عمرین عبدالعزیز» + گفت: تو برگرد 
کسی جلو بیاید که از تو بزرگتر باشد. 

کوک کفت: ای امیزموسان) خداوند شفا را خفظ کندااوی اسان فلت هزنان 

وقتی که خدای تعالی زبانی لافظ " و قلبی حافظ به بنده‌ای ببخشد شایسته است 
که سخن بگوید. اگر اساس بر سن و سال باشد در این امت بسیار هستند افرادی که 
برای خلافت از تو مستحق‌ترند. 

«عمربن عبدالعزیز»ت از جواب کودک تعجب کرد و گفت: 


تعلسم» فلسیس الرء یود عالا ولیس آخو علم کمن هو جاهل 
وان کب بر القسوم لا علسم عنسده صغس |ذا التقت علیه الحافل 


بیاموز! زیرا آدمی» از شکم مادر عالم متولد نمی‌شود و کسی که دارای دانش است. 
تا فراهان فایی سک ار رک فومعلیی تاه پاش کرک است: آنگاه که کر 
انبوه جمعیت قرار بگیرد. 

(ز) کودکی در مقابل مآمون سخن می‌گفت. و سوالاتش را به خوبی جواب می گفت 
مامون گفت: پسر کیستی؟ 

کودک گفت: فرزند ادب. 

مامون گفت: چه اصل و نسب خوبیء پس در ادامه گفت: 
کا اه شه فت نت توا کشت آذیا تاک عم دهع | نیا 
نیشن تصیول: ها انا تشن اتیب سول کعان ای 

پسر هر که می‌خواهی باش و در پی ادب باش! که نیکی ادب. تو را از نسبت بی‌نیاز 
فکمه 

جوان آن است که بگوید من چه هستم نه آنکه بگوید پدرم فلان کس بود. 

(ح) مآمون یکبار به ساختمان مرکزی دولت وارد شد. کودکی را دید که قلمی بر 
بالای گوش گذاشته است. 

گفت: تو کیستی؟ 

کودک جواب داد: من پرورش یافته در دولت تو بر خوردار از نعمت تو و آماده به 
خدمت تو «حسن بن رجاء» هستم. 

مأمون از جواب سریع و زیبای کودک شگفت‌زده شد گفت: برتری و توانایی عقلی 
آدمیان با حاضر جوابی آن‌ها معلوم می‌شود مقام این کودک را بالا ببرید. 

(ط) در زمان «هشام بن عبدالملک» سرزمین شام دچار خشکسالی شد و قبایل 
مختلف به جانب مقر حکومت شام به راه افتادنده جمعیت وارد مقر حکومت شد 
«درواس بن حبیب» که خود نوجوانی کم سال بود. نیز در میان جمعیت حضور 
داشت. اجتماع مردم هشام را به وحشت انداخت. در میان جمعیت «درواس» را نیز 
دید و با حالت تمسخر به نگهبانش گفت: هر کس اراده کرده مرا ببیند بدون هیچ 
مانعی به اینجا آمده حتی کودکان!! «درواس» فهمید که منظور هشام. اوست و گفت: 
ای امیر مومنان! وارد شدن من به سرای حکومت ضرری به شما نمی‌رساند. در عوض 
موجب افتخار من خواهد بود. این قوم برای کاری جمع شده‌اند که از بان آن ناتوان 


هستند و سخن, نهان و خواست آدمی را آشکار می‌کند. سکوت آن را پنهان می‌سازد و 
برای دریافت و شناخت محتوای کلام راهی جز بیان آن نیست. 

هشام گفت: پس سخن بگو پدر سوخته! (عبارتی ناشی از تعجب و تحسین برای 
کودکی که اینچنین توانایی دارد). 

«درواس» ادامه داد و سخنانش «هشام» را شگفت‌زده کرد او گفت: ای 
امیرمومنان! روزگار» سه سال متوالی هستی و زندگی و مال ما را گرفت ما دچار 
خشکسالی شدیم» قحطی سال اول چربی‌ها را آب کرد. سال دوم گوشت‌ها را خورد و 
سال سوم استخوان‌ها را پوک کرد و می‌دانيم که زیادی اموال در دست شماست. اگر 
این اموال متعلق به خداست آن را بین بندگان مستحق او که ما هستیم تقسیم کنید! 

و اگر این اموال متعلق به بندگان خداست چرا آن را محبوس کرده‌اید! 

و اگر اين اموال متعلق به خودتان است. صدقه بدهید که خدای تعالی اجر 
تیکرکا زان زا تاه فد کرو 

و بدان ای امیرمومنان! که والی در رابطه با رعیت مانند روح برای جسد است و 
حیات جسد هم به واسطه روح است. «هشام» گفت: این پسر بچه هیچ عذری از سه 
حالتی که گفت باقی نگذاشت. پس دستور داد که صدهزار درهم به قبیله آنان بدهند و 
صدهزار درهم نیز به «درواس» ببخشد. 

«درواس» گفت: ای امیرمومنان! صدهزار درهمی را که به من بخشیده‌ای به 
عطیه‌ای که به اهل بادية من داده‌ای, اضافه می‌کنم چون می‌ترسم صدهزار درهم 
برای آنان کافی نباشد. 

«هشام» گفت: آیا چیز دیگری برای خودت می‌خواهی؟ 

«درواس» گفت: «من نیازی غیر از نیاز ساير مسلمانان ندارم». 


نتیجه‌ای که از این مباحث می‌گیریم 

آن است که شیوه تربیت گذشتگان ما مبتنی بر زایل نمودن پدیده خجالت و 
کم‌رویی اطفال و از بین بردن حالت‌های انزوا و عدم اعتماد به نفس در آن‌ها 99 
است. قصد بزرگان ما از این نوع پرورش اخلاقی عادت دادن فرزندانشان به مصاحبت 
با اقوام و خویشان در مجالس عمومی و دیدار دوستان و به دنبال آن توانایی سخن 
گفتن در مقابل بزرگان بوده است. 


این چنین افرادی در بیان کلام حق شجاعت داشتند. از اندیشه‌ای سرشار» کلاس 
فصیح و سخنانی نافذ برخوردار بودند و با این ویژگی‌ها در مقابل خلفا و امرا سخن 
می‌گفتند و در ارتباط با مسائل مهم اجتماعی اظهار نظر کرده و صاحب رای بودند و 
در جمع اندیشمندان و علما نیز ابراز عقیده می‌کردند. این روش» جرات و توانایی 
سخنوری را در افراد می‌پروراند و مفاهیم ارزشمند روحی را در وجود آنان جایگزین 
می‌نماید و راه پیمودن مدارج کمال و تکوین شخصیتی را برای ایشان هموار می‌نماید و 
بینش فکری و اجتماعی آنان را تقویت می‌کند. 

بنابر آنچه خدمت خوانندگان عزیز تقدیم شد والدین و مربیان محترم شایسته است؛ 
قواعد تربیتی مذکور را بکار ببرند تا فرزندان آن‌ها براساس فضایل اخلاقی و صراحت 
کلام رشف کنند و ضمن رعایت احترام دیگران در بیان سخن. جرأت و شجاعت داشته 
باشند و به تناسب توان و میزان اندیشه دیگران سخن گویند. در غیر این صورت جرأت 


به وقاحت و صراحت به بی‌ادبی تبدیل می‌شود. 


تمایز مهم بین حیا و خجالت 

خجالت: به مفهوم خودداری از برخورد و عدم توانایی ارتباط با دیگران یا به 
اصطلاح کم‌رویی است. 

باه مهن نت آداب اطلاقر بقارم ایک اضق اه ی 
۱( 

فرزندی که از ابتدای دوران کودکی از ارتکاب و انجام امور زشت شرم دارد. خجول 
نیست. کودکی که به بزرگان احترام می‌گذارد و از نگاه به نامحرم خودداری می‌کند و 
پنهانی به سخنان دیگران گوش نمی‌کند و به دنبال کشف اسرار مردم نمی‌باشد. 

انسانی که عادت کرده است سخنان بیهوده نگوید و شکم را از خوردنی حرام 
پرنکند و وقتش را در عبادت خدای تعالی صرف کند و در جستجوی بر آوردن خواست 
و رضایت الهی باشد خجول نیست. 

رسول خدا یل تمامی افراد امت اسلام را به «حیا» به مفهومی که بیان نمودیم 
دعوت کرده‌اند. در روایتی از «ترمذی» آمده است که رسول خدا ءَق فرمودند: (استحیوا 
من اللّه حق اعیاء قلنا: ٍنا نستحی من اللّه یا رسول اللّه -واحمدلله- قال: لیس ذلك... 


الاستحیاء من اللّه حق امیاء آن حفظ الرآس وما وعی» والبطن وما حوی» وتذکر الوت 
والببل» ومن آراد الاخرة ترك زينة امحیاته وآثر الآخرة عل الأولی» فمن فعل ذلك استحیا 
من اللّه حق امیاء». «از خدای تعالی حیا کنید» آنطوری که شایسته اوست». گفتیم: 
ای رسول خدا! سپاس خدای را سزاست که ما از خدای تعالی شرم داریم و حیا 
می‌کنیم. فرمودند: «اینطور نیست. حیای واقعی و شرم داشتن از خدای متعال آن 
است که مراقب درون خویش باشی و بدانی که چه چیزی در آن جای دارد. مراقب 
شکم خود باشی و بدانی با چه چیزی آن را پر می‌کنی, مرگ را به یاد داشته باشی و در 
انتاوشه ستاو ماش ال ناش کی کف خوتشدار اغری تاه ‏ شانی تا 
زا هاش کی و تک شرا تفای ات کر من قفته این ات بای کف سا هه 
حق تعالی است». 

همچنین فرمودند: للم لا يدركني زمان لا یتبع فیه العلیم» ولا یستحی فیه من 
احلیم. «خدایاء پناه می‌برم به تو از زمانیکه هیجکس از انسان اندیشمند و عالم پیروی 
نمی‌کند و کسی از انسان بردبار شرم ندارد». (روایت ترمذی) 

و فرمودند: ٍن کل دین خلقا» وخلق الاسلام ایاء». «هر دینی خوی و خلقی بارز 
و برجسته دارد و بارزترین خویدر اسلام حیا است». (روایت امام مالک) 


۲- پدیده ترس 

ترس نوعی از حالات روحی است که تمامی افراد یعنی از کودکان گرفته تا 
حالت اضطراب خواهد شد در آن صورت نوعی بیماری به شمار آمده و باید معالجه 
شود. 

دکتر «نبیه غبره» در کتاب مسائل رفتاری کودکان می‌گوید: «هر چند از ۶ ماهگی 
اطفال نوعی ترس از افراد غریبه را از خود بروز می‌دهند ولی علاثم بارز ترس تقریبا از 
سن یک سالگی در کودک ظاهر می‌شود. صدا يا سقوط ناگهانی اشیاء طفل را 


اتومبیل. سراشیبی و حتی جریان ریزش آب می‌تواند آنان را هراسان کند. 
بطور کلی احساس ترس در دختران بیشتر از پسران است. دخترها به علت آنکه 


عوامل تشدید ترس در کود کان 
٩‏ ترساندن کودک از جانب مادر بوسیله سایه. تاریکی» یا موجودات عجیب و 


زير نظر داشتن کودک. در تمامی لحظات. 
9 عادت دادن کودک به تنهایی و عدم معاشرت با دیگران و محدود کردن او در 


* بازگو کردن داستان‌های جنایی و ترسناک که در ارتباط با جن و جادوگران و 


امثال آن‌هاست. 
درمان ترس 
برای درمان اين پديدة نامطلوب و مضر رعایت موارد ذیل ضرروی است: 
۱- تربیت فرزند از ابتدای سنین کودکی بر اساس ایمان به خدا و عبادت و تسلم 
شدن در مقابل حق تعالی در تمامی وقایع و مصیبت‌هایی که برای انسان پیش 


می‌اید 
جسمی و روحی می‌گردد. انسانی نیرومند از جهت بدنی و روحی می‌سازد که ترس به 


قلبش نفوذ نخواهد کرد. هرگاه مشکلی پیش آمد نمی‌هراسد و هنگام روی دادن 


شم جَروعا 6 وا مَسَه یر مَنوعا 5 


تردیدی نیست که تربیت براساس مفاهیم ایمانی و عادت به عبادات باعث نشاط 


مصیبت خود ۳ نمی‌بازد. 
قرآن کریم در این باره می‌فرماید: 
من آلانسن خلق هَلوعا ۵ ۱3 مه 
لا المصلین 3 الذین هم علل صلاتهم یمن 37 [المعارج: ۲۳]. 


۱0 


را که انیای تاسکییا شید شوه ایک و شب او رس وا دوخ کنورو 


چون خیری به او رسد منع نماید. مگر آنانکه نماز می‌گزارند. آنانکه بر نماز مداومت 
می کنند». 


۲ 


کودک را نباید بسیار محدود کرد بلکه ضروری است که تا حدودی آزادی عمل 
داشته باشد. جهت ایجاد اعتماد به نفس باید با توجه به رشد فکری و تکامل 
ِِِ مناسب به او سیرده شود. این شیوه برخورد مشمول 
نظارت و رعایت اوست مسوول خواهد بود». (روایت بخاری) 

نترساندن کودک خصوصاً هنگام گریه با استفاده از مفاهیمی مانند: جادوگر 
غول. جن, دزد» حیوان وحشی يا غیره تا طفل خیالاتی و ترسو ِ و در 
آینده بتواند دلیر و بی‌باک باشد و مشمول گفته رسول گرامی اسلام ملک گردد 
که فرمود: «مومن قوی در نزد خدای از موّمن ضعیف محبوب‌تر است». (روایت 
ی 

برای کودک این امکان را فراهم نمائیم که عملاً وارد جمع کودکان دیگر شود 
و به او فرصت دهیم تا با آنان برخورد نموده. به خوبی سایرین ۳ بشناسد. تا با 
تمامی وجود احساس کند که مورد توجه و محبت دیگران واقع می‌شود و در 
زمره کسانی باشد که مشمول تعریف زیبای پیامبر خدا قَاٍ هستند. آنجا که 
فرموده است: «الوّمن آلف مألوف» ولا خیر فیمن لا تفت ولا یولف» وخیر 
الناس انفعهم للناس». 


«انسان مومن فردی معاشرتی و زود جوش است. انسانی که با دیگران الفت 
نمی‌گیرد و نمی‌گذارد که کس دیگری هم با او انس گیرد. فرد سودمندی نیست 
بهترین مردم کسانی هستند که بیشترین فایده را برای مردم داشته باشند». (روایت 
حاکم و بیهقی) 

علمای روانشناسی و تربیت کودک اینچنین سفارش می‌کنند: 

بهتر است کودک را مدتی در مجاورت عاملی قرار دهیم که آن ان می‌ترسد. برای 
مثال اگر از تاریکی می‌هراسد می‌توان به عنوان بازی کردن» چراغ اطاق را روشن و 
خاموش نمائیم. و اگر از آب می‌ترسد به او اجازه دهیم که با مقدار کمی آب در ظرفی 


۳۸ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
کوچک بازی کند. و اگر از وسیله الکتریکی مانند جاروبرقی می‌ترسد می‌توانیم ابتدا 
اجزای وسیله را جدا کرده و به او بدهیم با آن‌ها بازی کند. سپس اجازه دهیم تا با کل 
دستگاه بازی ۳ 

۵- یادگیری جنگ‌های رسول خداِلٍ و دلاوری و شجاعت گذشتگان بزرگوار ما 
همراه با تربیت اخلاقی بر مبنای الگوهایی چون یاران پیامبرجق تابعین. 
رهبران و شخصیت‌های بزرگ اسلام که باعث می‌شود دوست داشتن جهاد و 
برای پای داشتن کلام خدا در فرزند رشد نماید و شجاعت» خوی و خصلت او 
شود و در وجودش تثبیت تن 

قرآن می‌آموختيم» و چنانکه قبلا ذکر کردیم» «عمرین الخطاب‌»» به والدین توصیه 
می‌کند که اصول سوارکاری و مهارت در کار با ابزار جنگی را به فرزندانشان یاد دهند. 
اند انا وی مایت 

«به فرزندانتان سوارکاری و شنا بیاموزید و به آنان یاد دهید که ماهرانه بر روی 
اسب بجهند». 

در فصل مربوط به تربیت ایمانی در روایتی از «طبرانی» خواندیم که رسول 
گرامی مه فرمودند: «فرزندانتان را براساس سه خصلت تربیت کنید: مبحث پیامبر 
محبت آل او و تلاوت قرآن». 

احادیثی که بیان گردید. دلیل قاطعی است که رسول اکرم 3 و یاران گرامیش به 
تربیت فرزندان بر مبنای شجاعت. توجه خاصی داشتند. در واقع قصد آنان تربیت 
نسلی بود که در آینده بازوی توانمندی باشد تا کاخ رفیع اسلامی را بنا نهد و برج با 
عظمت عزت و افتخار اسلامی را بر پای کند. به این مناسبت توشه‌هایی از سیره 
فرزندان اصحاب گرامی رسول خدا و را بیان می‌داريم و اعمال و مواضع جاودانه آنان 
کار اسهم تفای هلان کر ی کاخ یا هام میرگ 
الک یه امن عانشام‌های انم ضربالمیل اه و اسان ورشیهه ویک 
آنان قوب اکشها و متاعات ماشت :و حقیقعا آنچه اام دادهاند ان هت هام خاریخ 
انسان است 


۱- نقل از کتاب مسائل رفتاری کودکان نوشته دکتر «نبیه غبره». 


0 «عبدالرحمن بن‌عوف:»» می‌گوید: «در روز جنگ بدر در صف سپاهیان 
ایستاده بودم در طرف راست و چپ من دو نوجوان کم سن و سال از «انصار» ایستاده 
بودند. یکی از آنان آهسته به پهلویم زد و گفت: عمو جان؛ «ابوجهل» را می‌شناسی؟ 
کردم. 

نوجوان دیگر هم همان سخنان قبلی را برایم تکرار کرد مدت کوتاهی بعد از آن 
بوجهل را دیدیم که مشغول جنگ در جمع سپاهیان بود. گفتم: کسی را که دنبالش 
بودیدآنجاست. آیا او را می‌بینید؟ 

به محض گفتن این جمله هر دو به جانب او حمله بردند و با شمشیرهایشان آنقدر 
او را زدند تا کشته شد سپس به جانب رسول خدامک برگشته, به او خبر واقعه را 
رساندند. 

فرمود: پس می‌خواهم شمشیرهایتان را ببینم. 
سپس فرمود: آلات و ابزار جنگی مقتول را به اين دو نوجوان («معاذبن عمروین 
جموح» «معاذین عفراء») بدهند. (روایت مسلم و بخاری) 

(ب) در روایت «ابن ابی شیبه» از «الشعبی» آمده است که در روز جنگ «احد» 
رسول اکرم کل آورده گفت: ای رسول خدا! این پسر من است و همراه شما می‌جنگد. 

رسول اکرم 5 فرمودند: فرزندم به آن سوی حمله کن. 

نوجوان مجروح شد و افتاد. او را مجدداً به خدمت رسول اکرم د آوردند» فرمود: 
فرزندم آیا نترسیدی! 

گفت: نه ای پیامبر خدا! 

(ج وقتی سیاه مسلمین برای رفتن به احد آماده شد» نبی‌اکرم ح به سیاه 
سن بلوغ نرسیده ولی همراه مردان حاضر شده بودند تا با مجاهدین در جنگ شرکت 


کنند. دل آن حضرت را به حالشان سوخت و هر کدام را که سن و سال کمی داشت 
بر می‌گرداند. از جمله کودکانی که رسول خدا ق برگرداند «رافع بن خدیج» و «سمره 
بن جندب:4» بود. «رافع» گفت: «من در تیراندازی ماهر هستم». پیامبر اکرم وق به 
اوراحا اه اه ایس سا ٩‏ انشکه اقا تم وه گنه شاه و به تشه 
مادرش (نایدریش) گفت: «پیامبر خدا ول به رافع اجازه داد بماند در حالی که من 
درکشتی گرفتن پشت او را بر خاک می‌زنم». این خبر به گوش رسول اکرم 35 رسید 
به آنان گفت: کشتی بگیرید. «سمره» پیروز شد و آن حضرت اجازه داد که «سمره» 
هم در جهاد شرکت کند. 

(د) رسول گرامی خدا ی و دوستش (ابوبکر صدیق»:» زمانی که از مکه به مدینه 
هجرت کردند. سه روز در غار «ثور» اقامت نمودند. در این مدت «عایشه ِنغفا» و 
«اسماء» دو دختر «ابویکر صدیق» ع: توشة آنان را فراهم می‌کردند. 

«اسماء» قطعه‌ای از کمربند خود را بریده و بر دهانه ظرف غذا می‌بست و آن را 
حمل می کرد. به این دلیل به او لقب «ذات النطاقین» (دارای دو کمربند) دادند. 

«عبدالله بن ابوبکر»: هم اخبار را به آنان می‌رساند» تمام مطالبی را که از قریش 
قاط با نها هرا ها فان ماکان شرت که 
و خود را به غار ور می‌رسانید» مدتی در کنار پیامبر خدا 5 و پدرش در آنجا می‌ماند و 
نزدیک سحر به مکه باز می‌گشت و هنگام طلوع خورشید در مکه بود. طوری که فرش 
۷ 

آنجه مسلم است در آن زمان «عایشه» و «عبدالله» به سن بلوغ نرسیده بودند و 
شجاعتی را که در انجام اين کار مهم از خود نشان دادند کم نظیر بود و کاری کردند 
که بسیاری از مردان قادر به انجام آن نیستند. 

(ه) «سعدین ابی و قاص»:» می‌گوید: برای رفتن به جنگ بدر آماده شده بودیم و 
منتظر بودیم رسول گرامی خدا 5 بياید و سپاه را ببیند. برادرم «عمربن ابی وقاص» را 
دیدم که خود را پنهان می‌کرد. گفتم: چکار می‌کنی برادر؟ گفت: می‌ترسم رسول 
خدفلةٌ مرا ببیند و برگرداند. در حالیکه من دوست دارم با شما در جنگ شرکت کنم و 


امیدوارم خدای تعالی شهادت را نصیبم فرماید. به هر حال او را به خدمت رسول 


اکر مت آوردند. فرمود: او ۳ برگردانیدا کوچک انست: عمیر گریه کرد. رسول خدا لا 
اجازه داد بماند. 

«سعدین ابی وقاص::» می‌گوید: به علت آنکه کم سن و سال بود. حمایل 

از اين مثال‌های تاریخی معلوم می‌شود که فرزندان یاران پیامبر جک شجاعتی 
کم‌نظیر در دل داشتند. قهرمانانی شکست‌نایذیر و مجاهدانی دلاور و بی‌باک بودند و 
تمامی این خصایل پسندیده به علت تربیت استواری بود که در خانه مسلمان و جامعه 
موّمن و مدرسه نبوت شکل گرفت. 

مادران پاره تن و جگر گوشه‌هایشان را با دست خویش روانه میدان‌های جهاد و 
شهادت می‌کردند و روزی که خبر شهادت آنان را برایشان می‌آوردند. یکی از آنان 
جمله‌ای گفت که جاودانه شد و طنین آن همیشه در گوش تاریخ خواهد ماند. 

«خدا را سپاس می‌گویم که مرا با شهادت پسرانم مفتخر کرد و امیدوارم در روز 
قیامت مرا همراه آنان در جایگاه لطف و رحمت خویش» محشور گرداند». 

والدین و مربیان» فرزندان خود را از دوران کودکی به سوارکاری و سایر فنون جنگی 
آشنا می کردند تا مردانی دلاور باشند که مردانه به قلب دشمن بتازند و در راه اعلای 
کودکانی وقتی به سن بلوغ می‌رسیدند بر مرکب جهاد و مبارزه آزادیبخش اسلام سوار 
می‌شدند و در میدان زندگی و کسب روزی و حیات روزمره نیز مردانی نیکوکار و 
درست کردار بودند. 

برای نمونه موضع ارزشمند نوجوان مومنی را در اینجا ذکر می‌کنم که با زبان 
بلندی‌ها و پستی‌های زمین را بکاود. چه بسا که طریق مجد و عظمت خویش را یافته و 
راه سعادت و کرامت را بگشاید. 
آقذف السرج عطی ال هر وقرطه اللج اس 


مت و را تمهمی ته نز اطاسبسبا السیسبرزق عااشستبا 


تا ستوانیه آلز رق انقزب عیت ها دا زر ال تناس تسا 


فاهشس | ا لت هقف چییی الشیته حجیس هر 4 تا ات یبا 
زین را بر اسب بیاندازد و به آن لگام بزن. 
سپس «کلاه خود» را بر سرم بگذار و شمشیری بدستم ده. 
اگر حالا که جوان هستم طلب روزی نکنم» پس کی آن را جستجو نمایم. 
زمین را در جستجوی کسب حلال - نه حرام - در می‌نوردم باشد که جلای وطن 
فقر را بزداید يا مرگم را نزدیک کند. 


چرا نسل منحصر بفرد یاران پیامبر 7 اینچنین بودند؟ 

زیرا از همان دوران کودکی به سوارکاری. شنا و تیراندازی می‌پرداختند. 

زیرا والدین به طور مفرط و بیشتر از حد لازم از آنان مواظبت نمی کردند. 

زیرا آنان به ساده زیستی و قناعت و بازیهای جنگی و سوارکاری عادت داشتند. 

زیرا با هم سن و سالان خود از قبایل و عشیره و اقوام. همراه بودند و بازی 
می کردند. 

زیر؛ آنان درس فداکاری و مجاهدت بزرگان و دلاوران اسلام و اخبار رهبران و 


آیا درخت «وشیج» غیر از چوب نیزه» چیز دیگری می‌رویاند؟ و آيا درخت نخل را 
می‌توان در غیر از جای مناسب رشد آن. کاشت؟ و اگر والدین و مربیان نیز این طریق 
را در تربیت فرزندانشان عمل کنند و آنان را براساس این خصایل ارزشمند تربیت 
نمایند و با روش‌های مناسبی فرزندان خویش را از بند ترس» وحشت وضعف برهانند, 
بنیان گذار نسلی خواهند بود که به جای اضطراب. در دل اطمینان و ثبات دارد و به 


جای خوف. شجاعت و به جای ضعف و سستی. اراده استوار خواهد داشت و به جای 


وله له ولرسوله- وَلِلموّمنین وحن المتفقین لا یَعلمُونَ 46 [السانقون: ۸] 
نمی‌دانند». 


۳- پدیده خود کم بینی و نداشتن اعتماد به نفس 
مرضی» تربیتی و یا اقتصادی و غیره در کودک ایجاد می‌شود. 
و انحراف کودکان و گام برداشتن به جانب حیات آميخته با تبهکاری و جرم می‌گردد. 

فانتهرروشن که در فصو قبل این فسل دنبای کرفیم درباره علل آجی پنیکه ب 
تفصیل سخن گفته سپس راه درمان آن را ارائه می‌نمائيم چرا که اين بدیده عوارض 
نامطلوب و آثار بسیار ناخوشایندی بر جای می‌گذارد. 

امید است که والدین و مربیان عزیز. تمامی توان خود را در جهت پیشگیری و 
درمان این پدیده بکار گیرند تا فرزندانشان از این عقده رها شوند و به این ترتیب زندگی 
کی امه کیت اخلاقی شانسفه راراش ان سین شاه 

عوامل مهمی که باعث ایجاد خود کم‌بینی و عدم اعتماد به نفس در کودکان 
می‌شود, به شرح زیر أست: 

۳- فرق گذاشتن بین فرزندان. 

۴ نقص جسمی کودک. 

۵ - ینیم بودن. 

۶- فقر. 

در این مبحث به یاری خداوند موضوعات فوق را به تفصیل بحث نموده و راه علاج 
را در هر مورد براساس رهنمودهای ارزشمند اسلامی بیان خواهیم نمود. 


از خدای متعال طلب پاری نموده و تایید و موفقیت خویش را در اين امر. فقط از او 


ا-رعامل تخیر و اغانت نهک دک 

از نایسنخفرین خواملی است که باعف:افضراقات و عنم تعادل بروضی کوک مشود 
و از مهم‌ترین عواملی است که احساس خود کم‌بینی و حقارت را در وجود او تثبیت 
و کف 

دکتر «مصطفی السباعی» مولف کتاب «اخلاق اجتماعی ما» می‌گوید: 

«چه بسیارند پدران و مادرانی که اگر فرزندشان حتی یک بار از سنن و قوانین 
اخلاقی تخطی کند او را بدنام کرده و در مقابل جمع به او توهین می‌کنند. 

اگر یک بار دورغ گفت. او را دروغگو صدا می‌زنند» اگر یک بار خواهر يا برادر 
کوچکترش را کتک زد. او را شرور لقب می‌دهند. اگر یک بار سیب خواهرش را به زور 
بگیرد. او را زورگو می‌نامند و اگر قلم برادرش را از جیبش بردارد. دزد نامیده می‌شود 
و اگر از او بخواهیم برایمان یک لیوان آب بیاورد و اطاعت نکند در مقابل دیدگان 
خواهر و برادرش و یا سایرین به تنبلی متهم می‌شود». 

پک که ام لها یز امامت وه کی کان ها رشن زانیا کلمات اشایسه 
و عبارات زشت در جمع خانواده و پا دوستان است. گاهی والدین پا را از این هم فراتر 
گذاشت و در مقابل دوستان کودک يا حتی افراد بیگانه به فرزند خویش توهین 
می‌کنند. بدون تردید اینگونه برخوردها با کودک باعث می‌شود که احساس کند. 
موجودی بی‌ارزش و حقیر است که دیگران برایش اعتباری قائل نیستند. با این 
احساس به تدریج عقده‌های روانی در درون او شکل می‌گیرد که خود عامل ایجاد تنفر؛ 
حقد و کینه نسبت به سایرین می‌شود بنابراین در آینده؛ انسانی خواهد بود که از مردم 
می‌گریزد و از زیر بار مسوولیت‌ها و وظایف خود شانه خالی می‌کند. 

از اینجاست که متوجه می‌شویم بعضی از والدین» مربیان و معلمان چه جنایت 
بزرگی در حق فرزندانشان مرتکب می‌شوند و با دست خویش با این گونه رفتارهای 
هی تم یا ها تاه اش متا ای وه اد از نع اف 


ما چگونه مي‌توانيم از فرزندانمان انتظار اطاعت نیکی و احترام به بزرگتر و تعادل 
روحی و ثبات اخلاقی داشته باشیم در حالی که از همان کودکی با دست خود بذر 
عقده‌های روانی و سرپیچی و تمرد را در وجودشان می‌کاریم! 

مردی به خدمت «عمربن الخطاب» ۳ رسید و از پسرش شکایت کرد که نافرمانی 
می‌کند. عمربن الخطاب ن» فرمود فرزندش را بیاورند تا در ارتباط با حقوق پدر بر 
فرزند برای توضیح دهد. 

فرزند گفت: ای امیر مومنان! آیا فرزند برگردن پدر» هیچ حقی ندارد؟ 

عمربن الخطاب له فرمود: آری. 

فرزند گفت: آن حقوق چیست؟ 

عمرین الخطاب هه فرمود: مادرش ۳ به خوبی انتخاب کرده باشد. نامی نیکو بر او 
بگذارد و قرآن را به او یاد دهد. 

فرزند کفتا: ای امیر مومنان! بدرم هیچکدام از این کارها ۳ نکرده اشتت: مادرم 
«زنجیه» متعلق به یک مجوسی بود. پدرم نام مرا جعل (سوسک سیاه) گذاشت. و 
حتی یک حرف از قرآن را به من یاد نداده است. 

عمر بن الخطاب: به جانب پدر نگاهی کرد و گفت: آمدی از نافرمانی پسرت 
شکایت کنی, ولی خودت قبل از او نافرمان بوده‌ای و به او بددی کرده‌ای. 

می‌گویند: پدری فرزندش را به سبب مادرش تحقیر کرد و گفت: آيا از من اطاعت 
نمی کنی؟ در حالی که پسر کنیزی هستی! فرزند گفت: بخدا قسم که مادرم از تو بهتر 

یدر گفت: چرا؟ 

فرزند. پاسخ داد: «زیرا انتخابش بهتر از تو بود او مرد آزاده‌ای را انتخاب کرد و تو 
کنیزی را». تردیدی ندارم که اگر پدر يا مادری کلمه‌ای ناپسند و زشت به زبان 
می‌آورند برای آن است که فرزندشان دچار خطایی بزرگ پا کوچک شده و به این 

اما باید به عرض این پدران و مادران محترم برسانم که راه اصلاح کودک, خشم و 
ریت کیت ی ی ابا سای رای کوک شا تا هتکن | 
به انسانی تبدیل می‌کند که خشن و فحاش خواهد بود و به تدریج خوی منحرفین و 
شا شییگاه ایا عواهن کرد مایا ای شوه درس یکت ارت اش توا و 


ابارا اهر شش ماشفی کادماب به ساع آنکه تیان ماد وا تن پاش که 
در زندگی براساس پرتو نور عقل و اعتقادش حرکت کند. به جانب ظلمت و شقاوت 
کشیده خواهد شد. 


راه برخورد با کودک هنگامی که از او خطایی سر می‌زند یا دچار اشتباهی می‌شود 

راه صحیح برخورد در اين موارد آن است که کودک را به نرمی و ملایمت متوجه 
اشتباه و یا خطایش بنمائیم و با دلایل قاطع و متناسب با توانایی فکریش او را قانع 
ق ای هقف ام ده اه سای فقمی ماه دنا یوت مس ی له 

اگر با این روش قانم شد و خطای مورد نظر اصلاح گردید. به مقصود رسیده‌ایم. در 
غیر این صورت راه درمان شیوه دیگری است که در بخش سوم این کتاب (تربیت با 
استفاده از مجازات) به یاری خدا مورد بحث قرار می‌گیرد. 

طریقه برخورد با نرمی و ملایمت در تادیب طریقه‌ای است که از پیامبر بزرگوار - 
سلام و درود خدای بر او باد - آموخته‌ايم و در اینجا نمونه‌ایی از رفتار و برخورد آن 
حضرت تقدیم حضور خوانندگان گرامی می‌شود. 

() «ابی امامه» در روایتی از «امام احمد» می‌گوید: جوانی به خدمت رسول اکر ما 
رسید و گفت: ای پیامبر خدا! آيا اجازه می‌دهی زنا کنم؟ اطرافیان از اين سوال 
خشمگین شده و بر سرش فریاد کشیدند. پیامبر اکرم ‏ فرمودند: «او را نزدیک‌تر 
بیاورید». جوان نزدیکتر آمد و مقابل پیامبر خدا مگ نشست. آن حضرت فرمودند: 

آیا زنا را برای مادرت می‌پسندی؟ 

جوان گفت: قربانت گردم. خیر؟ 

فرمود: مردم نیز برای مادران خود نمی‌پسندند. آیا آن را برای دخترت می‌پسندی؟ 

جوان گفت: فدایت شوم. خیر! 

فرمود: مردم نیز آن را برای خواهرانشان نمی‌پسندند. 

پس آن حضرت این سوال را درباره عمه و خاله و... از جوان کردند و او در پاسخ 
تمامی آن‌ها می‌گفت: فدایت شوم» خیر 

پیامبر گرامی خدا 3 دستش را بر سینه جوان نهاد و گفت: «خدایا! قلبش را پاک 
کن و گناهانش را ببخش و فرج (عضو تناسلی) او را از گناه مصون بدار». 


فصل پنجم: مسوولیت تریبتی روانی ۳۳۷ 


آن جوان در حالی که با تمامی وجود از زنا نفرت پیدا کرده بود از مقابل رسول 

(ب) «معاویه بن الحکم السلمی» می‌گوید: در صف نماز جماعت به امامت رسول 
اکرم ّ ایستاده بودم» مردی عطسه کرد. من هم خطاب به او گفت: «ير مك الله» . 

جماعت نمازگزار به حالتی حاکی از خشم به من نگاه کردند. 

من هم گفتم: مادرتان به عزایتان بنشیند! چرا اینگونه به من نگاه می‌کنید؟ چون 
در نماز بودیم و نمی‌توانستند سخنی بگویند با دست بر زانوهایشان می‌زدند. چون 
موه کم خر هیا فا ها تا دی کی هقی ام شاه 
رسول گرامی خدا ی مرا خواند. پدر و مادرم به فدایش باد که هیچ معلمی قبل و بعد 
از او ندیدم که به خوبی او تعلیم دهد بخدا قسم که با من تند سخن نگفت. دشنام 
نداد و مرا نزد, فقط فرمود: «نماز تسبیح, تکبیر و قرائت قرآن است و صحیح نیست 
که غیر از این‌ها کلمات دیگری از سخنان مردم در آن وارد شود». (روایت مسلم) 

(ج) «ابوهریره» می‌گوید: عرب بیابانگردی در مسجد ادرار کرد» مردم برخاستند که 
او را کتک بزنند. نبی‌اکرم ‏ فرمود: «دعوه وآریقوا عل بوله سجلاً من ماء فانما بعشتم 
میسرین» ولم تبعثوا معسرین». «رهايش کنید و یک سطل اب بروی ادرار او بریزید. شما 
امتی هستید که برای سخت‌گیری برانگیخته نشده‌اید. بلکه مبعوث شده‌اید تا با 
گذشت و آسان گیر باشید». (روایت بخاری) 

(د) در حدیثی از آن حضرت آمده است: «پروردگار ما مهربان است. پس نرمی و 
مهربانی را در هر کار دوست دارد». (روایت بخاری و مسلم) 

(ه) همچنین می‌فرمایند: «نرمی و ملایمت همراه هر چیزی باشد آن را زینت 
می‌بخشد و اگر از هر چیزی حذف شود. آن را ناپسند و زشت جلوه می‌دهد». (روایت 


مسلم) 


اج شمیت خاظبی از اشر اس کهررتول (کرم ع 2 نان اب ان سا رش مها وه ین 
«يرحمك الّه» و شخص عطسه کننده محدّدا جواب می‌دهد که «هدیکم الّه ویصلح بالکم» خداوند 
شمارا هدایت کرده و حال و وضع‌تان را اصلاح نماید. 


(و) و فرمودند: «کسی که از نرمی و ملایمت محروم باشد. از تمامی خوبی‌ها 
محروم است». (روایت مسلم) 

نتیجه‌ای که از اين مباحث می‌گیريم آن است که: تحقیر دائمی کودک و رفتار 
خشونت‌آمیز با او خصوصاً در حضور دیگران از عوامل اساسی تثبیت احساس خود 
کم‌بینی و حقارت در کودکان است و از عوامل مهم انحراف اخلاقی و روحی فرزندان 
ماست و بهترین شیوه درمان آن است که در صورت ارتکاب خطا یا اشتباه» با نرمی و 
ملایمت و بیان دلیل, کودک را قانع سازیم و راهنمایی کنیم و اگر مربی یا والدین لازم 
دانستند که کودک را تنبیه کرده يا توبیخ نمایند» نباید در حضور دیگران اقدام به اين 
عمل کنند و چنانکه ذکر کردیم با توجه به روش رسول اکرمم2 لازم است که امر 
اصلاح را با اخلاقی نیکو و رفتاری دلپذیر و نرم آغاز نمائیم تا در رسیدن به هدف 


موفق شویم. 


۲- مواظبت و مراقبت بیش از حد از کودک و وابستگی شدید به والدین 

این عامل نیز از دلایل مهم عدم تعادل روانی و انحراف اخلاقی کودکان است که در 
غالب اوقات به نوعی احساس نقص و حقارت در فرزند منتهی می‌شود و موجب 
می‌گردد که نظری کینه‌توزانه و آميخته با بدبینی نسبت به زندگی و اطرافیان داشته 
باشد. 

مواظبت و مراقبت بیش از حد کودک باعث می‌گردد فردی خجل. ترسو و ذلیل 
باشد که اعتماد به نفس نداشته و فاقد مردانگی و شجاعت بشود. این چنین خصائصی 
به تدریج کودک را به جانب عقب افتادن از جمع دوستان و انحراف سوق می‌دهد. 

تفر و اتکی شین کودک ید والفین ایم چیین آثار امطلویی دارخ؟ 

زیرا مردم را می‌بیند که پیشرفت می‌کنند ولی او هنوز در آخر قافله است. 

زیرا مردم را می‌بیند که شجاع و بی‌باکند و او ترسو و ضعیف است. 

زیرا مردم را می‌بیند که در حرکت. جهاد و مبارزه‌اند و او ساکت. ساکن و بی‌تحرک 
است. 

زیرا مردم را می‌بیند که با هم برخورد می‌کنند و در ارتباط با یکدیگرند. اما او تنها 
و گوشه‌گیر و منزوی است. 

زیرا مردم را می‌بیند که در پیش آمدن مصیبت. صبور و بردبارند اما او در رویارویی 
با مشکلات نالان و ناتوان است. 


فرزندی که چنین حال و وضعی دارد چگونه می‌تواند انسانی متعادل و عضوی 
سودمند برای جامعه خویش باشد. آیا این چنین انسانی می‌تواند با دیده‌ای امیدوار و 
خوش بین به زندگی بنگرد؟ و آیامی‌تواند فردی متعادل, با شخصیتی مستقل باشد که 
در برخورد با مشکلات از اعتماد به نفس برخوردار بوده و بر پای خود بایستد؟ اگر 
رات ام اب سفال‌ها یاه‌ والمی درهوا یت فرشم ایا عااقه 
و محبت زیاد روی می‌کنند و فرزندانی ناز پرورده و وابسته به والدین پرورش می‌دهند. 
در اين مورد مادران بیش از سایرین دچار افراط می‌شوند. یا بهتر است بگوئیم در این 
زمینه دچار وسواس می‌گردند. اين پديدة مضر, غالبا در کودکانی به چشم می‌خورد که 
مادران آرتها اف فراع یت اسلامی ی شیر شسهه: 

مکی از قموه‌های پیت اد رسست آیی ساهران ان انستت کمبه فرو نس وی اند 
نمی‌دهند به انجام اموری که توانایی آن را دارند. مبادرت نمایند. زیرا معتقد 
هیشتدا که فرزت آنهاء فاد یه اکخام ان کار بوهه و خیال ود این شانهت را 
نوعی ابراز عطوفت و شفقت به حساب می‌آورند. 

* نمونه دیگر از تربیت نادرست بعضی از مادران آن است که کودک را در بغل یا 
در کنار خود نگاه داشته و اجازه نمی‌دهند از او دور شود و فرقی نمی کند که 
این باقی ماندن کودک در کنار مادر. دلیلی داشته باشد پا نه. 

9 تعدادی از مادران در تمامی لحظات. کودک را زیر نظر داشته و حاضر نمی‌شوند 
کته ان او بو رها اقا بیش سایق سای وه منم 
در روح او بر جای می‌گذارد. 

۵ موه دیگر ازی یی ماخران دوای یت کودان ان یف هی نان و 
رفتاری که انجام می‌دهند هیچگونه کنترل و باز خواستی به عمل نمی‌آورند. 
برای مثال فرزندانشان وسایل منزل را خراب می‌کنند. یا از تختخواب با 
وا و ایا اسان انج اسان 
هیچگونه عکس‌العملی نمی‌بینند. 

سوال اینجاست که اینگونه مواظبت و مراقبت مفرط در چه مواردی صورت 


2 


م یر 
پدر و مادری که پس از سال‌ها صاحب فرزندی شده‌اند. یا مادری که پس و 
سقط‌های مکرر فرزندی سالم بدنیا آورده با بچه پسر که پس از چند دختر بدنیا آمده 


ست. موردی هستد که باهثمیشون پر مد بیش اه ز حد ضروری لازم متوجه 
راه درمان برای تخفیف این پدیده 
() تعمیق عقيده قضا و قدر در درون والدین 

تا معتقد باشند که سلامت 9 بیماری. زَ نعمت‌های ول کی 9 مشکلات و سختي ها. 
ثروت و فقر و عقیم‌شدن يا دارای فرزند بودن. همه تابع تقدیر آلهی است و تمامی 


حوادث و وقایع زندگی به مثبت و خواست الهی صورت می‌گیرد و در دایره قضا و قدر 


ما ا ا اه ای از 1 1 
بآ« که ِکیلا تسوا عّ ما قاتسفم ولا 5 تَفرحواً بماً ءا ۲ تسم وله 


و وو 


یب کل تال فخور 49 [الحدید: ۲۳]. 

و زمین حادث می‌شود یا بر نفوس شما وارد می‌آید» قبل از آنکه 
ان رای در کتایی ده است مضه ان بر ها مان است نارای آنجه کته 
از دستتان رفت تأسف نخورید و به آنجه که به شما داده است خوشحال و غره نشوید. 
که خداوند 9 و دوست نمی‌دارد». 

سة و یی ها اسان سس وس شاک اما 1 
1 مر چ وه ون قرو مت ی هب بو او مه نك 2 
لاوز ج ار یرَوَجهم وق وانثا وَیِجُعل من یشاء عقیما انة, عَليمْ قییرٌ 4 
[الشوری: ۵۰]. 
کسی که بخواهد دختر می‌بخشد و به کسی که بخواهد پسر می‌دهد يا دختر و پسر را 
با هم می‌دهد و هر کسی را بخواهد عقیم قرار می‌دهد» حقیقتاً او دانا و تواناست». 
مایدارگ م مر سیر میم[ او 2 و علش ۵ ریک ی 
«ولبَلوَنکم بئیء من اف راوع وَنقص من الامَول والانفس والقمَرّتِ 
زیم آلضبرین 3 آلذین لد صبتهم مُصیب یب الوا را ِّه وا یه وجغون 8 تبلق 
عَلَیَهمُ صَلوتْ من رهم ورحَه بل هم مهد 69 [لبره: 0۱۵۶. 


«و البته ما شما را با مقداری ترس و گرسنگی و نقص مال و جان و محصولاتتان 
می‌آزمائيم و بشارت ده صابرین را آنکه هرگاه مصیبتی پیش آید. گویند: ما از آن خدائیم 
و به سوی او باز می‌گردیم» رحمت و درودهای خداوند بر آنان! ایشان از هدایت 
یافتگانند». 


(ب) تادیب تدریجی کودک 

اگر نصیحت و سخن گفتن با کودک سودمند باشد. جایز نیست که از کودک دوری 
نمائیم و اگر دوری‌کردن مفید باشد» کتک‌زدن صحیح نیست و در واقع روش مجازات 
با کتک‌زدن زمانی صحیح خواهد بود که تمام وسایل و طرق تربیتی» امتحان شده 
باشد. به یاری خدا در بحث تربیت بوسیلة مجازات تحت عنوان وسایل موثر در تربیت 
اطفال به طور مفصل در این مورد سخن خواهیم گفت. 


(ج) ترییت کودک براساس زهد و اعتماد به نفس و پذیرش مسژولیت و جرأت 
سخن گفتن و بیان عقیده 

در ارتباط با تربیت فرزند براساس زهد و قناعت در حدیث مرفوعی آمده است: 

«از خو شگذرانی و غرق شدن در رفاه بپرهیزید که به حقیقت بندگان واقعی خدا, 
خوش گذران و رفاه‌طلب نیستند». (روایت احمد و ابونعیم) 

در ارتباط با تربیت براساس اعتماد به نفس و پذیرش مسوولیت» رسول گرامی 
خدل: فرمودند: «همه شما به نسبت وظیفه خويش مسوّول هستید و در قيامت از 
انجام مسوولیت و ادای وظیفه در قبال زیردستان خود مورد سوال واقع می‌شوید». این 
حدیث مبارک» کوچک و بزرگ» زن و مرد و حاکم و محکوم را شامل می‌گردد. 

همچنین «عمرین الخطاب»:» فرمودند «به فرزندانتان شنا و تیراندازی را یاد 
دهید و بیاموزید که چگونه بر روی اسب بپرند». بدیهی است که با این نوع احساس 
مسوولیت همراه آموزش شناء تیراندازی و سوارکاری از همان ابتدای دوران کودکی؛ 
طفل احساس موجودیت و شخصیت خواهد کرد و اعتماد به نفس پیدا کرده. به دنبال 
آن خواهد توانست مشکلات را به خوبی تحمل کرده و وظایف را به نحو احسن ادا 

و اما در مورد جرأت سخن گفتن و بیان عقیده. حدیث «عباده‌بن الصامت» ند را 


داریم که می‌گوید: «با پیامبر خدا 335 پیمان بستیم که در خوشی و ناخوشی, دشواری و 


آسانی از او پیروی کنیم و هر کجا که باشیم سخن حق را بگوئیم بدون آنکه از ملامت 
ملامت کننده‌ای. واهمه داشته باشیم». 

و باز هم تردیدی نیست که این پیمان. کوچک و بزرگ و زن و مرد و خلاصه تمامی 
افراد امت اسلامی را در بر می‌گیرد. در ارتباط با مسوولیت تربیت جسمی فرزندان در 
فصول گذشته به تفصیل بحث شده است. بدون شک تربیت‌بدنی و توانایی جسمی» 
خود مرحله‌ای در ایجاد اعتماد به نفس و آماده نمودن افراد برای ادای مسوولیت و 


شم آمانت الق اسشت: 


(د) الگو قرار دادن پیامبر اکرم 3 در مراحل مختلف زندگی از دوران کودکی تا 
زمانی که مبعوث گردید 

خدای تعالی با رحمت شامل خود رسول گرامی ی را به بهترین شکل تربیت نمود. 
برای آنکه نظارت دایمی و رعایت کامل خداوند را بر امر رشد و تکامل پیامبر گرامی 
اسلام 5 به خوبی دریابیم» نمونه‌هایی از مراحل مختلف حیات آن حضرت را در اینجا 
بیان می‌کنیم. خصوصاً مرحله کودکی و نوجوانی که امید است فرا راه مسیر پرپیچ و 
خم تربیت اسلامی برای مربیان ما باشد و برای نسل‌های آینده نیز به عنوان الگو و 
نمونه‌ای کامل مورد استفاده قرار گیرد. 

آن حضرت - سلام و درود خدا بر او باد - در زمان کودکی شبانی می‌کرد. در روایت 
«بخاری» آمده است که فرمده‌اند: 

«همه پیامبران خدا شبانی کرده‌اند و من نیز برای اهالی مکه شبانی می‌کردم و 
چند قیراط (جزئی از درهم) دربافت می‌کردم». 

رسول اکرم 6 در دوران کودکی با اطفال همبازی بودند. «ابن کثیر» در روایتی 
می‌گوید: پیامبر خدا 3 فرمودند: بیاد دارم همراه با کودکان قریش بازی می‌کردم و 
برای بازی کردن سنگ‌ها را جابه‌جا می‌کردیم. 

همه ما لباس‌هایمان را در می‌آوردیم و آن را بر دوش می‌گذاشتيم و سنگ را بر آن 
قرار می‌دادیم» من نیز اینچنین رفت و آمد می‌کردم. ناگهان کسی که او را نمی‌دیدم به 
من ضربه‌ای دردناک زد و گفت: لباست را بپوش! من هم فوراً لباسم را پوشیدم و 
سنگ را بردوش نهادم. در حالیکه همبازی‌های دیگرم عریان بودند. 


رسول گرامی 3 در تحدید بنای کعبه شرکت داشت: در روایتی از «مسلم» و 
«بخاری» آمده است که در زمان جوانی پیامبر اکرم ول قریش به تجدید بنای کعبه 
مبادرت ات را بر دوش و ی ۱ 
که ۳۹ ین - کار را اما ناکهان بر زمین افتاد و در حالیکه 0 موه 
نهی شده‌ام که عریان راه بروم. و این دلیل عصمت ایشان حضرت قبل از نبوت است. 

پیامبر گرامی 5 برای تجارت سفر می کرد. ثابت شده است که آن حضرت دوبار به 
مسافرت تجاری رفتند. یک بار قبل از بلوغ همراه عمویش «ابوطالب» و بار دوم بعد از 
بلوغ به جهت کار برای حضرت «خدیجه جع ». 

رسول خدا 82 در کودکی بسیار شجاع بودند. در کتاب‌های سیره آمده است که یک 
نفر در دوران کودکی او را به «لات» و «عزُی» سوگند داد. آن حضرت فرمود: با قسم 
«لات» و «عزژی» هیچ جیزی از من نخواه که بخدا قسم در نزد من از همه چیز 
منفورترند. 

همچنین ایشان قبل از بلوغ در جنگ شرکت نمودند. در کتاب‌های سیره ذکر 
می‌کنند که پیامبر گرامی و در جنگ «فجار» برای عموهایش تير آماده می‌کرد و به 
آنان می‌داد. 

پیامبر خدا ی در جوانی نیز اندیشمند و صاحب رأی بود به اندازه‌ای که او را در 
امور به عنوان داور و حکم می‌پذیرفتند. در نصب «حجرالاسود» در تجدید بنای کعبه 
اختلاف شدیدی بین قریش ایجاد شد و آن حضرت را در امر گذاشتن سنگ. به عنوان 
حکم قرار دادند و از رأی و حکمت او در انجام اين امر شگفت‌زده شدند. 

و همین برای افتخار و عظمت پیامبر 2 محبوب خدا کافی است که کودکی یتیم 
بود اما تحت نظارت و مراقبت الهی تربیت شده و والاترین خصایل روحی و بهترین 
صفات و پسندیده‌ترین عادات را کسب نمود. تا زمانی که برانگيخته شد به هیچ بتی 
سجده نکرد. در هیچیک از مفاسد جاهلی شرکت نکرد و حتی ذره‌ای از گوشت 
قربانی‌های آنان را نچشید 


پس تعجبی ندارد که این شخصیت عظیم و اين تربیت والا را به خالق او منسوب 
کنیم. کسی که تحت نظارت و عنایت خاص خود او را سرپرستی نموده. تربیت کرد و 
برای همین آن حضرت ار فرمود: 

«پروردگارم مرا به بهترین وجه تریبت نمود». (روایت عسکری) 

آنچه بیان گردید لحظاتی کوتاه همانند جرقه‌هایی است. از حیات مبارک رسول 
خدفلةٌ که بیانگر عظمت اوست. آنجه گفتم همانند مشعل‌هایی پرنور است که راه 
تربیت را برای آنان که خواهان طریق درست رشد و تکامل فرزندان خود هستند روشن 
می‌کند و تردیدی نیست که حیات آن رسول بزرگوار در تمامی مراحل. الگوی بسیار 
خوبی برای ما نیز در تمامی مراحل زندگی خواهد بود لب 1 عدی له 
َبهدهُمْ َفْتیه4 [لانمام: ]٩۰‏ «پس آنان کسانی بودند که خداوند هدایتشان کرد و شما 
هم راه آنان را پی گیرید». 

نتیجه این مباحث آن است که: مواظبت و مراقبت بیش از حد و محبت زائد از 
عوامل مهم انحراف روانی کودک بوده و در غالب اوقات باعث ایجاد عقدة خود کم‌بینی 
و احساس نقص در او می‌شود. 

پس والدین خصوصا مادران باید براساس قواعد و قوانین تربیت اسلامی عمل کنند. 
از جمله این قواعد آن است که در ابراز محبت و وابستگی کودک به مادر حد اعتدال را 
رعایت. کتنه در هر آنجه که پیش مي یل تیه دای توانا باشتد: 

از جملهة این قواعد آن است که تربیت بوسیلة مجازات در وقت ضروری و پس از 
سن تمیز صورت گیرد و تربیت بر مبنای زهد و قناعت و اعتماد به نفس و پذیرش 
مسوولیت و جرأت بیان بنا گردد و در تمامی مراحل حیات به شخصیت نبی‌اکرم ‏ 

اگر والدین و مربیان این قوانین تربیتی را با احساس تعهد رعایت کنند. فرزندان را 
از عواملی که باعث از بین رفتن کرامت و نابودی شخصیت آنان می‌شود نجات 
می‌بخشد و موجب تکامل روحی, اخلاقی و عقلانی فرزندان خود می‌شوند. 


۳- فرق گذاشتن بین فرزندان 

تفاوت قائل شدن بین فرزندان از مهم‌ترین عوامل انحرافات روانی کودکان است. 
فرق گذاشتن به هر صورتی که باشد. یعنی در زمینه مسائل مادی یا معنوی مانند 
محبت. منجر به عواقب ناگواری خواهد شد. 

زیرا باعث می‌گردد که فرزندی که مورد بی‌مهری واقع می‌شود. نسبت به دیگری 
حسادت بورزد و کینه‌توز شود و گوشه‌نشین و کم‌رو گردد. بترسد و گریه کند و در 
ذهن خود تصورات انتقام و مشاجره و ضرب و شتم را بپروراند. دچار کابوس‌های 
شبانه و حمله‌های عصبی شود و در خود احساس نقص و خودکم‌بینی نماید. 

مربی اول. رسول گرامی خدا - سلام و درود خدا بر او باد - در زمينة رفتار 
اجتماعی نیز حقیقتا مربی با عظمت و والایی بودند که در اين زمینه خاص به والدین 
سفارش می‌کنند که از خدا بترسید و عدالت را بین فرزندانتان رعایت نمائید. 

در روایتی از «ابن‌حبان» آمده است که رسول خدا ی فرمودند: «خدا رحم کند به 
پدر یا مادری که در نیکو بودن فرزندش او را یاری می‌کند». (منظور آنکه با حسن 
رفتار خود در تربیت نیکوی او سهیم است). دو در روایت «طبرانی» آمده است که آن 
حضرت فرمودند: «در بخشش و دادن هدایاء مساوات را در بین فرزندانتان رعایت 
کنند». 

در روایت «بخاری» و «مسلم» آمده است که «نعمان‌بن بشیر» می‌گوید: پدرم مرا 
همراه خودش به خدمت رسول اکرم 5 برد و گفت: به اين پسرم نوکری هدیه کرده‌ام. 

آن حضرت فرمودند: آیا به فرزندان دیگرت نیز همین هدیه را داده‌ای؟ 

گفت: خیرا 

فرمودند: «پس هدیه‌ات را پس بگیر». 

در روایت دیگری آمده است که فرمودند: «آیا همین رفتار را با سایر فرزندانت نیز 
داشته‌ای»؟ 

گفت: خیرا 

فرمود: «از خدا بترسید و عدالت را بین فرزندانتان رعایت کنید». پدرم پس از این 
گفتة رسول اکرم 35 هدیه‌اش را پس گرفت. 

و در روایت دیگری آمده است که فرمودند: «ای بشیر! آیا فرزندان دیگری غیر از 
این داری؟ گفت: آری. گفت: آیا مانند این هدیه را هم به آنان بخشیده‌ای؟ 


فرمود: «پس مرا شاهد نگیر که نمی‌خواهم بر ظلم شهادت بدهم! پس فرمود: آیا 
دوست داری که فرزندانت در نیکویی نسبت به تو یکسان باشد»؟ گفت: آری! فرمود: 
«پس تو نیز این چنین باش». 

«انس»» روایت می‌کند که مردی در خدمت رسول خدا ق بود. پسرش آمده او را 
بوسید و بر زانویش نهاد و دخترش آمد» او را در مقابل خود نشاند. پیامبر لک فرمود: 
«چرا بین این دو مساوات را رعایت نمی کنی». 

۱ رهنمودهای پیامبر کزافی خدا ۳ اصل عدل و9 مساوات و محبت ۳ در بین 
فرزندان به وضوح. استنباط می‌کنیم. 


علل تفاوت‌گذاری بین فرزندان 

فرزند از جنس مورد با تاش ار تقه ما دوست داشته باشند که بچه پسر 

بهرة هوشی و زیبایی کودک کم باشد. 

نقص جسمانی داشته باشد. 

علل مادی يا معنوی فوق از نظر اسلام هیچکدام نمی‌توانند باعث دوست نداشتن 
فرزند يا برتری یکی بر دیگری باشد. و چه ظالم و بیرحمند پدران و مادرانی که این 
رفتار زشت و غیرانسانی را از خود بروز می‌دهند. 

چه گناهی دارد طفلی که زیبا روی و خوش قیافه نیست؟ 

چه گناهی دارد طفلی که از بهره هوشی خوبی برخوردار نیست؟ 

و سای ی سک بانط 

چه کار کند. طفل بی‌گناهی که نقص جسمی دارد و یا به علت حادثه‌ای مقدر 
نقصی ظاهری پیدا می‌کند؟ 

پس اگر والدین محترم و مربیان عزیز به حفظ سلامتی فرزندان خود علاقه‌مندند و 
مایلند که آن‌ها را از عقده‌های روانی و احساس خود کم بینی رها کنند و از ایجاد آفات 


که فرمان پیامبر خدا جٌَ را در این مورد اجرا کنند که فرمود: «از خدا بترسید و عدالت 
را در ارتباط با فرزندانتان رعایت کنید». 

و به هر آنجه که خدای تعالی به آنان بخشیده است چه پسر و چه دختر راضی 
باشند و برای تمامی فرزندان خود به یک اندازه محبت 9 علاقه خود ۳ بروز دهند و 
روح مساوات و گذشت و برادری را نیز به این صورت بین آنان ایجاد نمایند تا از نعمت 
قفل کال بو عطوقت و مهیتصاهکانه ب‌فتار عاذلانه باه ظوردیکسای برخوزدار باششت 
و چه زیبا گفت رسول گرامی خدا ۶:: «خدا رحم کند به پدر و مادری که فرزندش را 


در نیکو بودن یاری می‌دهد». (روایت ابن حبّان) 


فرزندی که از دوران طفولیت مبتلا به نقص جسمانی مانند: کوری» کری, لکنت 
زبان و يا عقب‌افتادگی ذهنی است. باید از جانب اطرافیان خصوصا پدر و مادر و خواهر 
و برادر مورد توجه قرار گیرد. چنین افرادی نیازمند مواظبت و محبت. اخلاق و رفتار 
نیکو و آميخته با گذشت و نرمی هستند. 

پیامبر عزیز 5 ما در این باره می‌فرماید: 

«خدای رحمان مهربان است با آنانکه مهربانند پس شما هم به آن‌ها که در زمینند 
رحم کنید تا آنکه در آسمان است به شما رحم کند». (روایت ترمذی و ابوداود) و نیز 
فرمودند: «در میان مومنین کامل‌ترین ایمان را کسی دارد که بهترین اخلاق را داشته 
باشد». (روایت ترمذی و ابن‌حبآن) 

اما زمانی که والدین یا اطرافیان. بچه‌ای که از نعمت بینایی محروم است «کور» 
صدا می‌زنند» و آنکه را که نمی‌شنود «کر» و کسی را که نقص ذهنی دارد. «بدبخت و 
بی‌نوا» می‌نامند و کسی را که لکنت زبان دارد «لال» می‌خوانند» بدیهی است که با 
چنین القاب و عناوینی عقده روانی و احساس نقص در بچه ایجاد می‌شود و از لحاظ 
روحی چنان درهم می‌شکند که حالت بسیار رقت‌انگیزی پیدا خواهد کرد. نسبت به 
زندگی بدبین و نسبت به دیگران کینه‌توز خواهد شد. پس بر مربیان و والدین واجب 
است که مشکل روحی در ارتباط با نقص جسمانی فرزندانشان را با روشی عاقلانه و 


رفتاری حکیمانه و تربیتی شایسته و برخوردی همراه با لطف و نرمی و مراقبت صحیح, 
برطرف سازند. زیرا ارزش هر انسانی به دین و اخلاق اوست نه شکل و ظاهرش. 
٩‏ اولین گام برای برطرف نمودن مشکل اینگونه افراد آن است که با دیده محبت 
به آنان بنگرند و از آنان به طور ویژه مراقبت کرده. مواظب حالت‌های آنان 
تاه و یلته که فرو یی آوها اه موی با اهب ی ساف شاط: 
تحرک و آگاهی مانند سایر بچه‌ها نیست. رفتار ملایم و با محبت و درک درست 
آن‌ها, احساس نقص و ناتوانی را در آنان برطرف می‌کند و نوعی اطمینان و 
آرامش روحی در ایشان بوجود می‌آورد که می‌تواند آنان را به فردی سازنده و 
مفید تبدیل کند. 
* دومین گام برای معالجه اینگونه افراد آن است که به تمامی اطرافیان چه افراه 
خانواده و چه نزدیکان و حتی افراد دور نصیحت کنند و تذکر دهند که نسبت 
به آنان اهانتی روا ندارند و یا آن‌ها را تحقیر نکنند و مسخره ننمایند تا اثری بد 
بر روحیه آنان نداشته باشد و دردی جانکاه اضافه بر درد و رنج آنان برایشان 
ایجاد نکند. همه ما و تمامی کسانی که با افراد علیل و ناتوان یا مبتلا به یکی از 
نواقص جسمی برخورد می‌کنند. باید رهنمود و رفتار مربی اول اسلام حضرت 
محمد ود را به پاد داشته باشند که فرمود: 
«انسان‌ها در نظام جامعه مانند عضوی از یک پیکر هستند و برای وحدت اجتماعی. 
هر یک از افراد جامعه باید نسبت به سایرین احترام بگذارد و از بذل محبت دریغ 
نکنند». به عبارت دیگر براساس گفتة آن حضرت و اساس بنای وحدت اجتماعی بر 
پایة صفای قلبی و محبت است و اصول آن بر بزرگداشت و احترام متمرکز می‌شود. 

پتاست کاس استلاه هاش اه اس وت را بخ ی هنهک یا انا کسای ‏ 
زبان آوردند که حیثیت و شرافت انسانی را لکه‌دار کرده و شخصیت او را پایمال نموده 
و یا باعث اختلال در روابط اجتماعی گردد. در ارتباط با آفات زبان می‌فرماید: «بنده‌ای 
از بندگان خدا کلامی بر زبان می‌آورد که خود به آن اهمیت نمی‌دهد ولی به واسطه 
آن سخن در آتش جهنم می‌افتد». (روایت بخاری) 

و همچنین فرمود: «بنده‌ای از بندگان خدا سخنی می‌گوید که دربارة آن تحقیق 
نکرده است بواسطة آن سخن به عمقی از آتش جهنم سقوط خواهد کرد که از فاصلة 
مشرق و مغرب بیشتر است». (روایت بخاری) 


و در نهی از تحقیر و سرکوفت زدن به دیگران می‌فرماید: «برادر مسلمانت را تحقیر 
نکن و سرگوفت نزن چه بسا که به واسطه این رفتارت خدای تعالی به او رحم کند و تو 
را به بلا و بدبختی مبتلا سازد.» (روایت ترمذی) 

و در نهی از تحقیر با ایما و اشاره» حضرت «عایشه» تا می‌گوید به پیامبر خدا ت3: 
«صفیه» تو را کافی است که این چنین است «با اشاره نشان داد که قد «صفیه» کوتاه 
است». پیامبر 5 فرمود: «کلمه‌ای بر زبان آوردی که اگر با آب دریاها مخلوط می‌شد 
همه آن‌ها را آلوده می‌کرد». (روایت ابوداود و ترمذی) 

تمامی موارد نهی که در اینجا مطرح شد و موارد دیگری که مجال ذکر آن نیست؛ 
مشمول آية مبارک سور حجرات است که می‌فرماید: 

ییا زین عاموالا نکر فقو من فوم عتی آن یسکوئوا ترا تلهم ولا فساه 
تن اه عنیل آن ین خیرا من ولا کلیزوا شم ولا یزرا لب بفس 
نم سوق بَغد این وتن میب قأولتبك هم سوق 4 انسبرات ۱ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هیچ قومی از شما نباید قوم دیگر را مسخره کند. 
چه بسا که آن قوم بهتر باشند و همچنین گروهی از زنان گروه دیگر را مسخره نکنند! 
چه بسا که آن گروه بهتر باشند و عیب‌جویی نکنید! بر یکدیگر لقب نگذارید که نام 
فسق پس از ایمان خوب نیست و هر کس توبه نکند. از ستمگران است». 

٩‏ سومین گام در معالجة اين افراد آن است که والدین و مربیان محترم» دوستانی 
با ای تفه اقا دشک ام این وه گر وتنام اتقتاب کته بانا هه 
همصحبت و همبازی شوند و رابطةٌ دوستی و محبت بین آنان ایجاد شود. به 
این ترتیب کودک احساس می‌کند که موردتوجه و محبت دیگران قرار گرفته 
است. 

«ابن سینا» در ارتباط با رشد شخصیتی طفل و اشباع غریزةٌ میل به اجتماع 
می‌گوید: «ضروری است که کودک همراه با کودکانی آموزش ببیند که اخلاق خوب و 
عادات پسندیده دارند. زیرا فراگیری طفل از هم سنْ و سالانش بیشتر است و در کنار 
ای نات ریا وه مات رای ها نکم سیخ 
می‌پذیر۵). 


پیامبر عزیز ماع فرموده است که: اهمراه بودن کودک با همسن و سالان خود 
در زمان کودکی باعث می‌شود که عقلش در بزرگی افزون شود و بارور گردد؛. (روایت 
حکیم ترمذی از کتاب نوادر الاأصول) 

ننیجه مباحث ما در این زمینه آن است که والدین و مربیان عزیز نباید هیچ یک از 
عوامل درمان و برطرف کردن مشکل روحی فرزندانی را که دچار نقص جسمی هستند 
نظر دور دارند. نگاه کردن آنان به دیدة محبت و شخصبت» توجه خاص. برحذر 
داشتن اطرافیان از تمسخر و استهزا و انتخاب دوستان خوب. عوامل و ابزار مهمی 
تا عضوی مفید برای جامعه خویش بوده. بازوی توانمندی برای بنای تمدن اسلامی و 
گنه سوسفا | انا تاش 


۵- بتیم بودن کودک 

يتیم بودن نیز از جملة عوامل انحراف روانی کودکان به حساب می‌آید. خصوصاً که 
کودک یتیم در جامعه‌ای باشد که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و یا کسی بار رنج و غم را 
از دوشش برنمی‌دارد و مورد لطف و محبت دیگران قرار نمی گیرد. 

همچنانکه قبلاً نیز اشاره کردیم. اسلام به بتیم از تمام جهات خصوصا تربیت؛ نوع 
برخورد با او و تامین زندگیش, توجه خاصی نموده است تا این گونه افراد با رشد و 
پرورشی شایسته به عضوی سودمند برای جامعه خود تبدیل شوند و بتوانند 
مسوولیت‌ها و وظایف خود را به بهترین شکل و کامل‌ترین صورت انجام دهند. 

قرآن کریم در ارتباط با توجه به یتیمان و نراندن آنان و حفظ احترام و حرمت 
ایشان می‌فرماید: 

ها تیم قلا کفهز 4 الضحی: 14. 

«پس تیم را از خود مران»! 

«أَرعَیْت ی یدب بالّین ۵ لك ی یدغٌ آلیتیم 602 لالماعون: ۱- ۲ 

«آيا کسی که روز قیامت را تکذیب می‌کرد دیدی؟ او همان کسی است که یتیم را 
از خود می‌راند». 


رسول گرامی ‏ افراد امت خویش را به امر کفالت و سرپرستی ایتام تشویق 
مک مات مایت ال نات راتسا و موه ی که خرسارش 
من را بخوبی اجرا کنید. در بهشت همراه من خواهید بود. 

«ترمذی» روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: «آنا وکافل الیتیم فِ انة کهاتین). 

«من و سرپرست یتیم مانند این دو در بهشت در کنار همدیگر هستیم». و به 
انگشت سبابه و وسط خود اشاره می کردند. 

و فرمود: امن وضع یده علی رس یتیم رحمة» کتب اللّه له بکل شعرة مرت علی یده 
حسنة). «کسی که دستش را برای ابراز محبت بر سر یتیمی بگذارد. خدای تعالی به 
خاک وهای کی کیت اس اس یامه اعیال که ناس سا خراهه 
نوشت». (روایت امام احمد و این‌حبان) 

همچنین فرمودند: الم اي حرج حق الضعیفین: الیتیم والرأة» «من کسی را که 
حق دو ضعیف را پایمان کند گناهکار اعلام می‌کنم» آن دو, یتیم و زن هستند». 
(روایت نسائی) 

مواظبت یتیم و سرپرستی او قبل از هر کسی به عهده نزدیکان و اقوام و خویشان 
اوست. 

بر این افراد به تناسب نزدیکی و حضور آنان واجب است که امر رشد و پرورش 
اخلاقی و روانی یتیم را اضافه بر تکفل و سرپرستی او به عهده گیرند و بیش از سایرین 
به آنان توجه داشته باشند و از بذل محبت و لطف دریغ نورزند و به آنان نشان دهند 
که هیچ فرقی با فرزندانشان ندارند. 

در صورتی که یتیم از بازماندگان و نزدیکان کسی را نداشته باشد که او را 
سرپرستی کند به عهده دولت اسلامی خواهد بود که امر نگهداری و سرپرستی آنان را 
بپذیرد و به انجام رساند. 

رسول اکرم بل به عنوان نماینده اول اولین دولت اسلامی نسبت به پتیمان بسیار 
مهربان و دلسوز بودند. 

حضرت «عايشه نا » می‌گوید: «پیامبر 5 روز عید یتیمی را دید. او را نوازش 
کرد. با گشاده رویی و مهربانی با او رفتار کرد و به منزل آورد و گفت: آیا دوست داری 
من پدرت باشم و عايشه مادر توباشد»؟ 


همچنین امر نگهداری و مواظبت از بچه سرراهی يا بدون صاحب به عهده دوست 
است» زیرا در زمان حضرت «عمرین الخطاب::» مردی یک بچه بدون صاحب را به 
خدمت ایشان آورد. فرمود: «نفقه (مخارج) این بجه به عهده ماست و آزاده است». 

با چنین برخورد نیکو شایسته‌ای که دین عظیم اسلام با یتیم و بچه سرراهی 
می‌کند. آنان در نظام جامعه به شهروندانی نیکوکار و مفید تبدیل می‌شوند که 
مسوولیت‌های خود را به خوبی درک کرده و وظایف خویش را به نحو احسن انجام 
می‌دهند. احساس کمبود نمی‌کنند و در خیالات و تصورات منحرف غرق نمی‌شوند. 


۶- فقر و انحراف روانی 

کودکی که از زمانی که چشم می‌گشاید. خود را در محاصره فقر و بدبختی می‌بیند 
پدرش را می‌نگرد که در رنج و تنگدستی است و تمامی خانواده در محرومیت غوطه 
می‌خورند و از طرف دیگر فرزندان همسایه و همکلاسی‌هایش را می‌بیند که لباسی 
زیبا بر تن دارند. از نعمات و رفاه برخوردارند و حال و روزگارشان بسیار خوب است. اما 
او آنقدر ندارد که شکمش را سیر کند و خود را بپوشاند» افسرده ودل شکسته خواهد 
شد. غم و اندوه جانکاه به روح و روانش ضربه می‌زند و او را از لحاظ روحی دچار 
لغزش و بیماری می‌کند از اين انسان چه انتظاری می‌توان داشت؟ بزودی عقده‌های 
روانی در درونش سرباز می‌کنند و با دید کینه و حسادت به دیگران نگاه می‌کند. 
امیدهایش به ناامیدی و خوش‌بینی او به بدبینی تبدیل می‌شود و در یک کلام او 
مریض خواهد شد و مرض او را از نوع روانی است. 

و چه راست گفت آن رسول گرامی ی که فرمود: «کاد الفقر آن یکون کفراا 
«نزدیک است که فقر کفر باشد». (منظور آن حضرت آن است که فقر آن چنان اثر 
شومی بر روح آدمی دارد که به کفر منتهی می‌شود) (روایت احمد و ابن‌حبّان و 
بیهقی) 

پیامبر خدا 5 از دچار شدن به فقر به خدای تعالی پناه می‌برد و در دعا می‌فرماید: 


«خدایاء من از فقر و کفر به تو پناه می‌برم». (روایت نسایی و ابن‌حیّان) 


روش اسلام در از پین بردن فقر 
دین اسلام برای از بین بردن فقر دو امر اساسی را مطرح می کند: 


ی اسلام ق اصل و ۳ انسان‌ها را اش و 1 
عنوان قانونی فراگیر و اساسی برای تمامی بشریت و تمامی نسل‌ها, تا قیامت وضع 


توا 
خی تدای یرای 
ن ِ ده هآ 0 ۳ 


«ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما راه گروه گروه و قبیله قبیله قرار 
دادیم تا یکدیگر را بشناسید. به تحقیق گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست». 

پیامبر خدا 6 نیز می‌فرماید: «خدای تعالی به صورت و جسم شما نظر نخواهد کرد 
بلکه به قلب و عمل شما می‌نگرد». (روایت مسلم) 

اسلام کرامت و ارزش فقرا و ضعیفان جامعه را آنقدر بالا می‌برد که می‌گوید: تحقیر 
فقرا و يا خشمگین کردن آنان. خشمگین نمودن خداوند است. 

«مسلم» روایت می‌کند که «ابوسفیان» با تعدادی از همراهانش بر «سلمان». 
«صهیب» و «بلال»: وارد شد در حالیکه همراه محافظانش بود. آن‌ها گفتند: 
شمشیرهای خدا از دشمنان خدا گرفته نشده است. «ابوبکر»:4 گفت: آیا این سخن را 
درباره شیخ قريش می‌گوئید؟ پس به خدمت رسول خدا 3 رسیده و ماجرا را باز گفت: 
رسول اکرم 5 فرمود: ای «ابوبکر». شاید آنان را خشمگین کرده باشی, اگر این چنین 
باشد. خدای تعالی را خشمگین کرده‌ای. پس ابوبکر ضه به نزد آنان بازگشت و گفت: 
دوستان. آیا از من رنجیده‌اید؟ گفتند: خیر 9 خداوند تو را ببخشدا! 

دوم: اصل مسوولیت مشترک اجتماعی 

قواعد و دستوراتی که اسلام در ارتباط با مسوولیت مشترک اجتماعی و روابط 
متقابل آفراد مسلمان با هم در حل مشکل فقر وضع نموده است. والاترین و مفیدترین 
طریقی است که بشر تا عصر آمروز به آن دست یافته است. 

در اینجا گوشه‌هایی از مظاهر مسوولیت مشترک افراد مسلمان جامعه در مقابل 
یکدیگر عرضه می‌شود تا ادعای فوق را به اثبات برسانیم. 


۴۶ در شرع مقدس اسلام امر شده است که در دولت. بیت‌المالی بصورت مجزا ترا 
«زکات» دایر گردد. مصرف این بیت‌المال در جهت تامین نیازمندیهای فقرا. 
بینوایان» رهگذران (کسانی که مسافر هستند ولی به هر علتی. مالی در دست 
ندارند که به سفر ادامه دهند و به وطن و محل زندگی خود بازگردند) و 
مقروضین و آزاد نمودن بندگان و غیره می‌باشد. 
پروردگار متعال می‌فرماید: 
متا آسدعَث فتاه وآلمسکین والعیلین علیها ولد قلوبهمْ و وق 
لاب والنرمیت وق سبیل له ون آلسبیل فریضة من ال رال یه عکی ج4 
[التوبة:۶۰]. 

«صدقات فقط برای فقرا. مساکین. کارمندان آن (جمع‌آوری کنندگان و سایر 
کارمندان آن). آنانکه دل‌هایشان الفت داده می‌شود. آزاد کردن بندگان و بدهکاران و 
است» . 

«طبرانی» روایت می‌کند که آن حضرت ما فرمود: 

«خدای تعالی به ثروتمندان امر کرده است که از اموال خود آنقدر به فقرا بدهند که 
تامین شوند و اگر فقرا در یک جامعه عریان و گرسنه باشند, به علت اعمال ثروتمندان 
آن‌هایستدیستی دای تعالی در رود قیاست از آنانتهشدت بار غواست: ننوده و شذها 
آنان را عذاب خواهد کرد». 

پیامبر خدا 2 کسی را که با شکم سیر بخوابد در حالی که همسایه نزدیکش گرسنه 

وجاره جائع ال جنبه وهو یعلم به». «کسی که سیر بخوابد و بداند که همسایه‌اش 

همچنین فرمودند: «أفضل الاعمال !دخال السرور عل الومن» کسوت عورته» و 

آشبعت جوعته» و قضیت له حاجة». «بالاترین اعمال نزه خدا شادمان کردن قلب 
مومن است که او را بپوشانی یا گرسنگی‌اش را رفع کنی یا حاجتش را برآورده سازی». 
(روایت طبرانی) 


٩‏ اسلام امر پاری رساندن به بینوایان و گرسنگان را از مهم‌ترین واجبات شمرده 
است. «عبدالرحمن ابن ابی بکر» ند در روایتی از «بخاری» می‌گوید: اصحاب 
صفه مردمانی فقیر بودند رسول خدا ی فرمود: «کسی که غذای دو نفر را 
دارد. نفر سومی را همراه خود برای خوردن طعام بیاوردو کسی که غذای چهار 
نفر را دارد نفر پنجم یا ششمی بر سر سفره خویش بیاورد». 

همچنین در سفری که همراه یاران خود بودند. فرمودند: «کسی که مرکب اضافی 

دارد به کسی که ندارد. ببخشد وکسی که توشهة اضافی دارد به کسی بدهد که غذایی 
همراه ندارد». 
۵اه نی خاک شاه ولست که اتب که کار زا پراش اقا ککا و بزنا 
هستند فراهم نماید. مردی از انصار به خدمت رسول خداءل رسید و از او 
تفاستای مبلق کرد: 
پیامبر 5 فرمود: آیا در منزل چیزی برای فروش داری؟ مرد گفت: آری جامه‌ای و 
ظرف آبی. پیامبرکة فرمود: آن‌ها را بیاور! مرد انصاری جامه و ظرف را آورد» رسول 
خدل: آن‌ها را روی دو دست گرفت و فرمود: چه کسی این‌ها را می‌خرد؟ 

مردی گفت من آن‌ها را به دو درهم می‌خرم. پیامبر خدا ی جامه و ظرف را به دو 
درهم فروخت. آن را به مرد انصاری وگفت: با یک درهم آن غذایی بخر و برای زن و 
فرزندت ببر و با درهم دیگر یک تبر بخر و برگرد! آن مرد تبر را خرید و به خدمت 
پیامبرلة برگشت. رسول خدا کی با چوب. دسته‌ای برای تبر ساختند و به آن وصل 
نمودند و فرمودند: با این تبر هیزم شکنی کن! هیزم‌ها را بفروش و پس از ۱۵ روز 
برگرد به نزد من! 

مرد انصاری پس از ۱۵ روز با ده درهم به نزد پیامبر خدا مه بازگشت و مقداری هم 
لباس و آغذیه برای زن و فرزندش خریده بود. پیامبر خدا 2 فرمودند: «اين بهتر از 
گدایی است. گدایی در روز قیامت مانند لکه‌ای زشت در صورت نمایان می‌شود». 

* بنابر قانون تامین عائلی هر نوزادیکه بدنیا می‌آید چه فرزندحاکم باشد یا کارمند 
با کارگر هر کرد خیگر ماع میتی به وا حصاص دنه می نود 

«آبو عبید» در کتاب «الاموال» می‌گوید: 


«عمرین الخطاب» 4 برای هر نوزادی که متولد می‌شد مبلغ معینی مشخص 
می‌نمود که به حقوق پدرش اضافه می‌شد (مبلغ مذکور حدود یک صد درهم بود) و 
همراه با رشد کودک مقرری او نیز اضافه می‌شد. بعد از او حضرت «عثمان» و حضرت 


«علی» نید این شیوه را ادامه دادند. 


مقادیر و مقررهای مشخص فوق غیر از نوع دیگری از تعاون و همیاری اقتصادی 
است که نوعی رغبت برای ایثار و بخشش است و انسان مومن با طیب خاطر و با کمال 
میل و رضایت به علت تربیت روحی و وجدانی به آن مبادرت می‌کند. 


می‌کنیم: 


5۱ 


«محمدین اسحاق» می‌گوید: تعدادی از مردم مدینه زندگی می‌کردند. بدون 
آنکه بدانند چه کسی آن‌ها را تامین می‌کند و چه کسی به آن‌ها کمک می‌کند. 
پس از شهادت «حضرت زین‌العابدین بن‌الحسین تن » تمام کمک‌ها قطع شد 
و فقرا متوجه شدند که کسی که شبها همراه کمک‌ها می‌آمده او بوده است. 
پس از شهادتش اثر ریسمانی را که بر پشت و کتفش در اثر حمل کیسه به 
منازل بینوایان و فقرا بر جای مانده بود دیدند. 

«لیث‌بن سعد» سالانه هفتاد هزار دینار محصول غله داشت که تمامی آن را 
مر داک ها شا کی یهگا کا یی او رات دی تکار 
منزلی را در یک مزایده» خریداری کرد وکیل او برای تحویل گرفتن «منزل» 
رجوع کرد و دید که ایتام و کودکان بی‌سرپرست در آنجا جمع شده و او را به 
خداوند قسم دادند که منزل را برای آنان ترک کند» وقتی خبر به «لیث» رسید 
کسی فرستاد و گفت: تمام منزل متعلق به شماست و خرج روزانه شما را نیز 
پرداخت می کنم. 

«عبدالله بن مبارک» امام و محدث بزرگ بسیار صدقه می‌داد تا جایی که 
صدقات او در سال به بیش از صد هزار دینار می‌رسید. یک بار در سفر حج 
همراه دوستانش بود. از سرزمینی عبور می‌کردند. پرنده‌ای مردار را دید, آن را 
در یک زباله دانی انداخت. یارانش پیش از او حرکت می‌کردند و او از پشت سر 
آنان حرکت می‌کرد هنگام عبور از جلو زباله دانی دخترکی دید که از منزلی 


نزدیک آنجا بیرون آمد و مردار را بدست گرفته بود. از او پرسید که چرا این 
پر نده مردار را برداشته‌ای؟ دخترک گفت: من و دو برادرم بی‌نوايیم و کسی از 
ما خبر ندارد. «اين المبارک» دستور داد تا بارها را برگرداندند و گفت: چه 
مقدار پول همراه دارید؟ گفتند: هزار دینار! گفت: بیست دینار باقی بگذارید که 
تا رسیدن به مرو ما را کفایت می‌کند و بقبه را به آن دخترک بدهید. این کار از 
حج امسال ما بهتر است. پس بدون آنکه حج کند بازگشت. 
محتاجی نخواهد بود و امت اسلام از نعمت امنیت و رفاه و ثبات برخوردار خواهد بود. 
و نظام اجتماع از جرم و تبهکاری و انحرافات روانی مصون می‌ماند و با چشمان خود 
ناظر بر افراشتن پرچم عظمت و اقتدار اسلام خواهیم بود و آن روز مومنین به سبب 
یاری الهی شادمان می‌شوند. 


۴- پدیدة حسد 

حسد یعنی آرزوی نابود شدن نعمتی که متعلق به غير است. این احساس. پدیده 
اجتماعی خطرناکی است که اگر درمان نشود بزودی آثار شوم و بسیار نامطلوبی بر 
جای می‌گذارد. گاهی وجود حسادت در کودک برای اطرافیان مشخص نیست و 
والدین تصور می‌کنند که فرزند آن‌ها عاری از حسد است و انتظار بروز چنین حالتی را 
نیز از او ندارند. 

مه ای لیا رش یی هرد و مریان ی حالت‌ها ۵ اسان و اد تفا 
دقیق باشند و در صورت مشاهده علائم حسد با روشی حکیمانه به درمان آن بیردازند 
و با ترییتی صحیح مانع بروز مشکلات متعدد شوند و از ظهور بیماری‌های روانی در 
درون کودک و به بار آمدن نتایج ناگوار جلوگیری نمایند. 

قبل از بحث درباره راه پیشگیری و درمان پدیدة حسد. شایسته است که درباره 


عوامل برانگیختن حسادت 
6 قرین کافک ا نکش ارات با مرها باه هو ای ی 


شدت می‌پابد که فرزند جدیدی متولد می‌شود و کودک تصور می‌کند که نوزاد 
تازه وارد عامل مزاحمت و مانع محبت و توجه سایرین به اوست. 

٩‏ مقايسة نادرست بین فرزندان, مثلایکی را با هوش بخوانند و دیگری را کودن. 

* به یک فرزند توجه داشته باشند و نسبت به سایرین بی‌توجهی کنند. مثلا با 
کودکی بازی می‌شود پا به او هدیه می‌دهند و او را در آغوش می‌گیرند. اما 
دیگری را بدون توجه رها می‌کنند يا می‌زنند و یا چیزی به او نمی‌دهند. 

۴ چشم‌پوشی از یکی از فرزندان که رفتار بدی از خود نشان می‌دهد و به دیگران 
آزار می‌رساند. و مجازات کردن فرزند دیگر به محض کوچکترین خطا یا اشتباه. 

٩‏ وجود کودک در محیط ثروتمند و غنی اما داشتن زندگی فقیرانه و سخت. 

٩‏ و ده‌ها علت دیگر که آثار نامطلوبی بر شخصیت طفل می‌گذارد و چه بسا به 
نوعی احساس خود کم‌بینی منتهی می‌شود یا گاهی اثری معکوس داشته باشد 
و احساس خودخواهی بسیار شدیدی ایجاد کند. و موجب بروز کینه یا نوعی از 
اضطرابات روانی و سرپیچی و عدم اعتماد به نفس گردد. 


(۱- کودک. محبت و توجه اطرافیان را احساس کند. 

این نوع برخورد را از رسول گرامی خدا 35 شنیده‌ايم» یارانش را نیز به آن تشویق 
می‌کرد و خود مراقب بود تا در همه جا به اجرا در آید. برای مثال: 

«عبدالله بن بریده» از پدرش روایت می‌کند که: پیامبر خدا و2 مشغول سخن گفتن 
بودند که حضرت «حسن» و حضرت «حسین» لت با دو جامه سبز رنگ که بر تن 
داشتند جست و خیزکنان وارد شدند. پیامبر اکرم 5 و آنان را بلند کرد و روبروی خود 
نشاند. سیب گفتند: 

«راغلنوا ما آمولکم رَد کم فثتهة فْتَة 4 [الانفال: ۲۸]. 

«دارایی و فرزندانتان آزمایش‌اند». 
صبر کنم. کلامم را قطع کردم و آن‌ها را در آغوش گرفتم. 


پیامبر عزیز ماج با حسن و حسین نت بازی می‌کرد. بر دست و زانو راه می‌رفت 
و آن دو بر پشت مبارکشان سوار می‌شدند و رسول خدا 5 حرکت می کرد و می‌فرمود: 
چه شتر خوبی دارید. شما دو تا چه جوال خوبی هستید. 

«بخاری» روایت می‌کند که مردی اعرابی به خدمت رسول اکرم و رسید و گفت: 
آیا شما بچه‌هایتان را می‌بوسید؟ ما هرگز چنین کاری نمی‌کنیم! پیامبر جک فرمود: «من 
چکار کنم که خداوند مهر و عطوفت را از قلب تو بیرون کشیده است». 

انس‌بن مالک می‌گوید: 

زنی به نزد حضرت عائشه 5 آمد و حضرت عائشه یل به او سه خرما داد. دو بچه 
همراهش بود به هر کدام یک خرما داد و خود یک خرما برداشت پس از آنکه بجه‌ها 
خرماهای خود را خوردند به دست مادر خود نگاه می‌کردند. مادر خرمای خودش را 
هم دو نصف کرد و به آن‌ها داد. وقتی پیامبر اکرم 5 تشریف آوردند حضرت 
عائشه سا ماجرا را باز گفت. پیامبر ‏ فرمود: 

(چیز شگفت‌آورتری از این می‌خواهی بدانی؟ خدایتعالی به سبب مهر او به دو 


کودکش به او رحم کرد؛. 


اقدامات ضروری هنگام تولد نوزاد جدید 

ایق اقتامات اوحخات والذین خصه‌ضا مادر تضورت می گید فا مانم زور حسادت عز 
کودک شود. از چند ماه قبل از تولد نوزاد جدید به تغییر محل خواب کودک بزرگتر 
اقدام نمایند و یا او را به گردش و اماکن دلپذیر بفرستند. اشکالی ندارد که برادر یا 
خواهر بزرگتر در هنگام شستن یا پوشیدن لباس و یا غذا دادن به نوزاد به مادرش 
ککت کن: 

به کودک اجازه بدهید که با برادر يا خواهر کوچکش بازی کند. البته باید مواظب 
باشید که به او آزار نرساند و هنگامی که مادر می‌خواهد به نوزاد شیر بدهد. بهتر است 
که پدر با برادر یا خواهر بزرگتر بازی کند و او را سرگرم کند تا احساس نماید که هنوز 
هم مورد توجه و محبت والدین است. 


۲- رعایت عدالت در بین فرزندان: 

تردیدی نیست که با رعایت مساوات در رفتار و برخورد با فرزندان و اجرای عدالت 
در مورد آنان پدیدة حسد. جایی در قلوب آنان نخواهد داشت و آفات کینه و بدخواهی 
از درونشان رخت بر می‌بندد و فرزندان یک خانواده در کنار هم با محبت متقابل و 
تفاهم کامل زندگی می‌کنند و دوستی و اخلاص و صفا و صمیمیت بر خانه آن‌ها سایه 
می‌افکند. 

پس تعجبی ندارد که معلم اول اسلام - سلام و درود خدا بر او باد - تمامی والدین و 
مربیان را مکرراً به تحقق عدالت بین فرزندانشان دعوت می‌کنند و رفتار کسانی را که 
در ابراز محبت و بخشش مادی با فرزندان خود بر خورد یکسانی ندارند. بسیار زشت 
می‌شمارد. 

چند نکته به عنوان نمونه در اینجا مطرح می‌شود که اهتمام و توجه خاص آن 
حضرت 9 را در این مورد در جهت تربیت صحیح و اصلاح اجتماعی می‌رساند. 

در روایتی از «ابن‌حبان» آمده است که رسول خدا و فرمودند: «خدا رحم کند به 
پدر یا مادری که در نیکو بودن فرزندش او را یاری می‌کند». (منظور آنکه با حسن 
رفتار خود در تربیت نیکوی او سهیم هستند) 

در روایت «طبرانی» آمده است که حضرت 9 فرمودند: «در بخشش و دادن هدایا 
مساوات را در بین فرزندانتان رعایت کنید». 

در روایت «بخاری» و «مسلم» آمده است که «نعمان‌بن بشیر» می‌گوید: «یدرم مرا 
همراه خودش به خدمت رسول اکرم 5 برد و گفت: به اين پسرم نوکری هدیه کرده‌ام. 

آن حضرت ی فرمودند: آیا به فرزندان دیگرت نیز همین هدیه را داده‌ای؟ 

گفت: خیرا 

فرمودند: «پس هدیه‌ات را پس بگیرد». 

در روایت دیگری آمده است که فرمودند: «آیا همین رفتار را با سایر فرزندانت نیز 
داشته‌ای»۲ 

گفت: خیرا 

فرمود: «از خدا بترسید و عدالت را بین فرزندانتان رعایت کنید». پدرم پس از این 
گفته رسول اکرم 3۶ هدیه‌اش را پس گرفت. و در روایت دیگری آمده است که 


فرمودند: 


ای بشیر! آیا فرزندان دیگری غیر از این داری؟ گفت: آری! 

گفت: آیا مانند این هدیه را هم به آنان بخشیده‌ای؟ 

گفت: خیرا 

فرمود: «پس مرا شاهد نگیر که نمی‌خواهم بر ظلم شهادت بدهم» پس فرمود: آیا 
دوست داری که فرزندانت در نیکویی نسبت به تو یکسان باشند؟ گفت: آری! فرمود: 
«پس تو نیز این چنین باش». 

«انس»#» روایت می‌کند که مردی در خدمت رسول خدا 5 بود» پسرش آمد. او را 
بوسید و بر زانويش نهاد و دخترش آمد. او را در مقابل خود نشاند. پیامبر ح فرمود: 
«چرا در بین این دو مساوات را رعایت نمی کنی»؟ 


۳- از بین بردن عواملی که منجر به حسادت می‌گردد 

بر مربیان و والدین محترم لازم است که با مفیدترین وسایل و درست‌ترین روش‌ها 
پدیده حسد را از درون فرزندان خود بزدایند. 
هميیشه در مورد او تداوم دارد. 

اک مت کلمات ناخوشایند مانند کودن یا امثال این القاب باعث روشن شدن آتش 
حقد و حسد در وجود کودک می‌گردد» پس پدران و مادران باید زبان خود را از بکار 
بردن این عبارات آزار دهنده و کلمات ناخوشایند نگاه دارند. 

اگر برتری دادن یک فرزند بر دیگری او را خشمگین می‌کند و حسد را در درونش 
شعله‌ور می‌سازد پس والدین باید عدل و مساوات را در بین فرزندانشان رعایت کنند. 
خصوصا پدران و مادران عزیز لازم است تا از رشد و بروز آفات روانی و در راس آن‌ها 
حسد در کودکان خود بپرهیزند تا شخصیتی متکامل داشته. انسانی متعادل باشند و 
تربیتی شایسته را به این ترتیب تحصیل نمایند. 

رسول اکرم یل امت اسلام ۳ از مبتلا شدن به حسد بر حذر می‌دارند چرا که این 
آفت روحی آثار روانی و اجتماعی بسیار نامطلوبی بر جای می‌گذارد. 

آن حضرت می‌فرماید: «از حسادت بپرهیزید که حسادت مانند آتشی که هیزم را 


می‌سوزاند» تمامی خوبی‌های انسان را بر باد می‌دهد) . (روایت ابو داود) حدیت مرفوع 


و می‌فرماید: «مردم سعادتمند هستند تا زمانی که نسبت به هم حسادت نکنند». و 
در روایت دیگری آمده است که «انسان حسود از من نیست». (روایت طبرانی) 

و فرمودند که: «امسد یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل». «حسد ایمان را 
فا ی کتر سای ماه ای کف ان اس ای هط رس 
می‌نماید». (روایت دیلمی) 

و براستی که پدران و مادران و مربیان ما به اين اصول و مبانی تربیتی نیاز مندند و 
بدون تردید اگر به آن ملتزم باشند و طبق رهنمودهای مطرح شده عمل کنند. 
فرزندانی خواهند ذاشت که تربیتی شکل گرفته» براساس ضفا و اخلاصض خواهند 


داشت. 


۵ - بدیده خشم 
ای ها ای ای کت ری ای سر 
با تمه هه که شفم حالس میتفذار برخزو آن‌هتاخ ابتدای عبات اسان میاه 
زیرا خدای تعالی در وجود انسان غرایز تمایلات و احساساتی قرار داده است که وجود 
که رانا یه یت آزون هر ناه تیا ارم و ورام کت 


فواید خشم 

از جمله فواید خشم می‌توان حفظ دین, آبرو و جان را نام برد. خشم عاملی است 
که در انسان مسلمان در جهت دفاع از وطن در مقابل تجاوز ظالمین و دسیسه‌های 
استعمارگران بسیار مفید و موثر است. اگر چنین احساس ارزشمندی در انسان 
مسلمان نبود نمی‌توانست در شرایطی که حرمت الهی رعایت نگردد و پا اهانتی به دین 
صورت گیرد و يا دشمن بخواهد سرزمین مسلمین را غصب کند و بر آنان مسلط شود 
به مقابله بر خیزد و دفاع کند. 

تردیدی نیست که حالت‌هایی از خشم که در رسول بزرگوار اسلام ‏ به چشم 
می‌خورد از همین نوع مثبت و شایسته بوده است. 


در حدیث صحیح آمده است که کسی به خدمت آن حضرت رسید تا شفاعت کند 
که حدی از حدود الهی اجرا نگردد؛ پیامبر اکرمتللً خشمگین شد و علائم خشم در 
صورتش نمایان گردید و سخن جاودانه اش را بر زبان آورد که: 

«اقوامی که پیش از شما نابود شدند کسانی بودند که اگر انسان قدرتمندی دزدی 
می‌کرد رهایش می‌کردند و اگر فرد ضعیفی مبادرت به دیدی می‌نمود حد را بر او 
جاری می‌کردند. بخدا قسم که اگر «فاطمه» دختر «محمد» هم سرقت کند. دستش 
قطع خواهد شد». 

«انس»» در روایتی از «طبرانی» می‌گوید: «هیچگاه رسول خدا وی را ندیدم که 
انتقام بگیرد. اما هرگاه حرمت الهی زير یا گذاشته می‌شد خشمگین‌ترین مردم بود و هر 
گاه دو امر به او پیشنهاد می‌شد ساده‌ترین آن دو را بر می‌گزید. به شرط آنکه خشم و 
تمامی مردم از آن کار دوری می کرد». 

اگر بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم تربیتی و اجتماعی خشم را از صفات 
که آثار بد و عواقب ناگوار بر جای می‌گذارد. یعنی منظور آنان خشمی است که به علت 
مصالح شخصی و خودخواهی فرد بروز می‌کند و بر کسی پوشیده نیست که این چنین 

یمیت بین افراد شده. وحدت و یکپارچگی اجتماعی را نیز به نوبه خود مختل 


در اینجاست که می‌بنیم پیامبر اسلام - سلام و درود خدای بر او باد - پدیده غضب 
را به عنوان خوی زشت و ناپسند مورد توجه قرار داده و کسانی را که خشم خویش را 
فرو می‌برند و در هنگام خشم بر خود مسلط هستند. می‌ستاید. 

در حدیثی از «بخاری» آمده است که مردی به خدمت رسول خدا و رسید و گفت: 
ترا تصتخت کن | قموهه لا تس رده ام آراه فان +لا یت حشم کین توا تاره 
فک یسک کر "که لو تفت نف مه قم هه «پر کسی خشم نگیرد». 

امام «احمد» روایت می‌کند که «عبدالله بن عمر عتتند» از رسول خدا تلا پرسید که 


چه چیزی مرا از خشم الهی دور می‌کند؟ آن حضرت فرمودند: «خشمگین مشو». 


و در روایت دیگری از بخاری آمده است که پیامبر خدا 5 فرمود: «کسی که خشم 
خود را فرو برد در حالی که می‌تواند آن را ابراز نمایده خدای تعالی در روز قیامت او را 
در انظار مردمان می‌خواند. سپس به او اختیار می‌دهد که هر «حورالعینی» که 
می‌خواهد. انتخاب كندة. 

«ابن مسعود:» می‌گوید: رسول اکرم 5 از جماعتی از یاران پرسیدند: پهلوان‌ترین 
شما چه کسی است؟ گفتند: کسی که هیچکسی از ما نتواند پشت او را بر خاک بزند 
فرمود: «خیر! کسی است که هنگام خشم بر خود مسلط است». (روایت بخاری 
ومسلم) 

پس تعجبی ندارد که قرآن کریم مکرراً به فرو بردن خشم و بهترین برخورد دعوت 
نموده و مومنین را به روی گرداندن از افراد نادان دعوت می‌کند تا بدین وسیله گامی 
در جهت تحقق مودت و روابط سودمند اجتماعی و الفت قلوب مسلمین برداشته شود. 

ولا تنتیی استة ولا ایا آذقغ بالّی هی خسن فلذا ای بیکك وین 
َو ۳ ول میم 463 افصلت: ۳۲]. 

«نیکی و بدی یکسان نیستند» بدی را با روشی که نیکوتر است. دفع کن! در آن 
هنگام آنکه بین تو و او دشمنی است گوبی دوستی گرامی است». 

«وعبَا تن آلذین شون غل آلارض هوتا وا خَاطبهم آلجهلون قلوا سا 
[الفرقان: ۶۳]. 

«و بندگان خاص خدای رحمان آنان هستند که بر زمین به نرمی راه می‌روند و 
چون جاهلان به ایشان خطاب و عتایی کنند سلام گویند». 


مر ار وه مس و ما 4 م2 مایا مر موم را مر مق 
#الذین ینفقَون نی السَراء والضرَاء والگظیین العْیْظ والعافی عَن التّاس ر 
مب ألَمحینین 48 [آل عمران: ۱۳۴]. 
«آنانکه در نهان و آشکار انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از مردم در 
می گذرند و9 خداوند نیکوکاران ۳ دوست دارد». 


6 
۶و مج و 


قوذ ما عضِبُوا هم یَعْفرَونَ 45 [الشوری: ۳۷. 
«و هرگاه که خشمگین شوند. در می‌گذرند». 
عقل و تعادل روحی او بر جای می‌گذارد. عواقب اجتماعی ناگواری به بار می‌آورد. 


شایسته است که والدین و مربیان به درمان این پدیده و برخورد صحیح با آن از 
همان ابتدای دوران کودکی تا مرحله تمیز و سن نوجوانی اقدام نمایند. 

و بهترین درمان برای خشم آن است که فرزند خود را از عوامل و عللی که موجب 
خشم می‌گردد. دور نگه دارند تا این خصلت ناپسند در او به خوی و عادت تبدیل 
نگردد و بقول معروف. پرداخت یک سکه برای پیشگیری بهتر از پرداخت هزار سکه 
برای درمان است. 

6 گاهی عامل خشم و عصبانیت در کودکان و اطفال گرسنگی است: پس باید در 
هنگام گرسنگی طفل. به امر تغذیه او بشتابیم. اهمال در امر تغذیه باعث امراض 
جسمی و انفعالات روانی می‌گردد و چه گناهکار است سرپرستی که فرزندانش 
را از این چنین تباه می‌کند. از پیامبر خدا قل روایت کرده‌اند که فرمود: «همین 
گناه برای انسان کافی است که تباه نماید افرادی را که سرپرستی آن‌ها به عهده 
اوست». (روایت ابوداود و دیگران) 

٩‏ در بعضی اوقات عامل خشم در کودکان. درد و بیماری است. والدین باید در 
جهت مداوای فرزند خود سریعاً اقدام کنند» رهنمود حضرت محمد که در این 
زمینه آن است که: «لکل داء دواء فاذا آصاب الدواء الداء بر پاذن اللّه عزوجل». 
«هر مرض, دارویی دارد و دارو باذن آلهی مرض را از بین می‌برد». (روایت 
آبوداود) 

٩‏ اک غامل شنم کودی: تب کوش و اهانت ی او بوده ات لاتم اس که وا لش 
و مربیان زبان خود را از کلمات ناپسند بیالایند و از تحقیر و اهانت خودداری 
کنند تا آفات روحی و انفعالات روانی در وجود کودک رشد نکند همچنانکه 
پیامبر گرامی ی فرمودند باید فرزندان خود را در نیکو بودن یاری دهیم. 

همچنین فرمودند: «آدبوا آولادکم وأحسنوا آدبهم!. «فرزندانتان را به بهترین 
صورت تربیت کنید». (روایت ابن‌ماجه) 

6 اف اطفال ترا سالک هه از بالدیخ لصوم کت در انم وت 
شایسته است که پدر و مادر و اطرافیان الگوی خوبی در جهت بردباری و 
گذشت و تسلط برخود باشند و فرموده مبارک خدای تعالی را در زندگی خویش 


تحقق بخشند که می‌فرماید: 1۳ گظمی [ ی مایت غن التاسن 1۳ 


ألمْخینین 48 (آل عمران: ۱۳۴] «و خشم خویش فرومی‌خورند و از خطای 
مردم درمی گذرند. خدا نیکوکاران را دوست دارد.» و سفارش پیامبر عزیزمان را 
اجرا کنند که فرمود: 

٩‏ «انسان قدرتمند کسی است که در هنگام خشم بر خود مسلط باشد». 

* اگر عامل غضب. مواظبت بیش از حد و محبت بسیار زیاد باشد. لازم است که 
توجه و مهر و محبت صورتی معتدل و در حد ضروری ابراز شود تا رهنمود 
حضرت علی نو را تحقق داده باشیم که فرمود: دوست را به اندازه دوست بدار 
چه بسا زمانی دشمن تو شود و دشمن را به اندازه دشمن دار چه بسا زمانی 
دوستت شود. به قول معروف: اندازه نگه دار که اندازه نکوست - هم لایق 
دشمن است هم لایق دوست و گفته ارجمند پیامبر گرامی کي را نیز بر زندگی 
خود تطبیق داده باشیم که فرمود: 

«از خوشگذرانی و رفاه طلبی بپرهیز که بندگان واقعی خدا خوشگذران و رفاه طلب 

نیستند». (روایت امام احمد) 

* اگر عامل خشم. تمسخر کودک و لقب دادن به او باشد باید جداً از انجام آن 
پرهیز شود تا شکل ناپسند احساس غضب در انسان» ريشه نگیرد. 

و چه عظیم است شیوه تربیتی قرآن کریم در آنجا که از تمسخر و سوءظن و 

تجسس و دادن القاب نهی می‌کند و این چنین می‌فرماید: 
«یتأیهاآلذین ءاوا لا بسک ز قوم من قزم عمی آن بسکوئوا خنرا ملهم ولا ماه 
ین یا عمی آن بکن را مهن ولا تلییوا أشنم ولا تتابووا اقب بقش 
نم توعد این وتن مب قأولتیت هم لو 48 انسبرات ۱۱ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هیچ قومی از شما نباید قوم دیگر را مسخره کند! 
چه بسا که آن قوم بهتر باشند و همچنینگروهی از زنان نباید گروه دیگر را مسخره 
کند! چه بسا آن گروه بهتر باشند و عیبجویی نکنید! و به یکدیگر لقب ندهید! که بد 
است نا فسق پس از ایمان و هر کس توبه نکند از ستمگران است». 
درمان خشم 


درمان ریشه‌ای و اصولی برای از بین بردن خشم براساس رهنمود نبوی در تسکین 


پیامبر اکرم عَلٌِ فرمود: «هر کدام از شما تین خشمگین می‌شود زک ایستاده است 
بنشیند. اگر باز هم حالت خشم در او باقی مانده بود دراز بکشد». (روایت امام احمد) 


۳- گرفتن وضو در هنگام خشم 
«ابوداود» روایت می‌کند که رسول اکرم ی فرمودند: «خشم از شیطان است و 
خشمگین شد. وضو بگیرد». 


کت سکوت در هنگام خشم 
«امام احمد» روایت می‌کند که آن حضرت یی فرمودند: «وقتی خشمگین شدید. 
سکوت کنید». 


۴- پناه بردن به خدا از شر شیطان 

در صحیحین آمده است که دو نفر در حضور پیامبر خدا 35 یکدیگر را دشنام 
مه ری ی بای که تقایل نب اس کف درو ی افو ره و 
نبی‌اکرم ‏ فرمود: مطمئن هستم که اگر می‌گفت: «آعوذ باه من الشیطان الرجیم» 
خشم او فروکش می‌کرد. 

آنچه بیان کردیم مهم‌ترین سفارشات آن حضرت 3 در ارتباط با تسکین خشم و 
کاهش شدت آن بود. شایسته است که والدین و مربیان عزیز: فرزندان و محصلین خود 
را بر اساس آن تربیت نمایند و به صبر و بردباری و گذشت عادت دهند تا بتوانند در 
هنگام خشم بر خویشتن مسلط باشند و بالاخره لازم است که پدران و مادران عزیز 
پدیده خشم را در نزد کودکان خود زشت جلوه دهند, مثلااً حالت انسان خشمگین را 
برایش تصور کنند که چگونه چشم‌هايش گشاد می‌گردد. رگ‌های گردن و صورتش 
برجسته می‌شود. رویش برافروخته و صدایش بلند و ناهنجار و گوش خراش می‌گردد و 
۰ زیرا صورت حسی برای فهم و ادراک طفل و منع او موثرتر است. همچنین ضروری 
آنبت کف آنان را ار آقانت خفنم و خطر ات زیاد آنتو غواقب تاکوا رفن آگاه سازنة, 


تجسم خشم و تقبیح آن و برحذر داشتن کودک از خشمگین شدن روشی است که 
پیامبر گرامی اسلام 6 در تربیت افراد اجرا می‌کردند و در درمان روحی انسان‌ها بکار 
می گرفتند. 

امام «احمد» روایت می‌کند که رسول خدا عَل فرمود: «بدانید که خشم آتشی است 
که در درون بنی‌آدم برافروخته می‌شود. آیا نمی‌بینید چگونه رگ‌هایش برجسته 
مشود خفی‌هایتی فرمرمی گزفق: پس کیش راز شتا که شین خی چیه مک 


براساس آنچه که مطرح گردید به این نتیجه می‌رسیم که مربیان و والدین عزیز باید 
فرزندان خود را از زمانی کودکی از عوامل ایجاد خشم دور نمایند و با شیوه ارزشمندی 
که پیامبر گرامی خدا حيّ برای برطرف نمودن خشم مطرح می‌کند. بدون تردید 
فرزندان ما براساس بردباری.گذشت و توازن عقلی و تسلط بر خویشتن رشد خواهند 
نمود و نمونه‌ای از اخلاق انسان مسلمان را تحقق می‌بخشند و در زندگی نیز راه و 
رسمی صحیح خواهند داشت و زمانی که فرزندان يا محصلین خود را از: 

پدیده «خجالت و کم‌رویی» 

و پدیده «حسد» 


و پدیده «خود کم‌بینی» 


و پدیده «حسد» 
و پدیده «خشم» 

رها ساختند» در درون آنان پایه‌های ارزشمند روحی بنیان نهاده می‌شود که با: 
«جرآت بیان و ثبات قدم» 

و «با شجاعت و بی‌باکی» 

و با «فهم و کمال» 

و با «احترام و محبت» 


و با «صبر و پذیرش مسوولیت» تحقق می‌یابد. 


با پیشگیری پا از بین بردن این صفات مذموم و جایگزین نمودن صفات محمود. 
کودکان امروز ما جوانان فردا و مردان آینده‌اند که در زندگی به خوش‌بینی و اراده‌ای 
محکم و همتی پایدار و اخلاقی بزرگوارانه مجهز خواهند شد. 

و حقیقتاً امروز ما به مربیانی محتاجیم که طریقه اسلام و سنت رسول اکرم و را 
در مسیر تربیت روحی و اصلاح نفسانی به خوبی بدانند تا بتوانند مسوولیت‌های خود 
و ی ادز کته 

چه بسا که فرزندان ما به تکامل روحی و اصلاح درونی و علو اخلاقی و آزاد شدن از 
آفات قلبی و روانی دست یابند و اگر مصلحان و نیک مردان ما بکوشند و برای انجام 
وظایف خود با جذیت اقدام کنند. تحقق این امر بعید نیست و به حقیقت انجام آن 
تام کاواس ای سا مساده اس 


۵ ۱ رک 
مسوولیت تربیت اجتماعی 


تربیت اجتماعی عبارتست از تادیب فرزند از اول دوران کودکی براساس التزام به 
آقات ماع د او ارتسفد رای کفار بس هواس تاو دان انتلای 
جامعه ظاهر شود و از حسن رفتار با دیگران و تعادل روحی و عقل پخته و اعمال 
حکیمانه برخوردار باشد. 

تربیت اجتماعی ما حصل و نتیجه سایر مراحل تربیتی است پس بدون شک وظیفه 
تربیت اجتماعی از مهمترین وظایف والدین و مربیان خواهد بود. زیرا ایجاد اخلاق 
اجتماعی از درون انسان سرچشمه می‌گیرد اما اثر آن بصورت سیاست و برخورد 
اجتماعی بروز خواهد کرد. 

ره نی ها مسا افیا سانته اس کسسااست شاه ای و تباث 
و پایداری آن به آمادگی و سلامت افراد آن جامعه بستگی دارد و به این جهت است که 
دین اسلام به تربیت اجتماعی افراد توجه خاص مبذول داشته است تا با تربیت و تکوین 
انسان‌های منضبط با توازن و تعادل اخلاقی و اندیشه‌ای آميخته با حکمت» نمونه 
انسان واقعی را در صحنه زندگی و در میدان جامعه ایجاد کند. 

شایسته است که والدین عزیز و مربیان محترم آستین همت و عزم را بالا بزنند و در 
جهت انجام مسوولیت بزرگ خود در قبال فرزندان. یعنی تربیت اجتماعی به شکل 
صحیح آن برخیزند. جه تا که در بنیان گذاری جامعه اسلامی آینده سهیم باشند. 
جامعه‌ای که بر پایه‌های ایمان. اخلاق و تربیت اجتماعی و ارزش‌های اسلامی بنیان 
گذاشته خواهد شد و حقیقتا محقق این امر-برای خدای تعالی سهل توشاده است: 

بچتانکه قبلا بخت شده است دريافنيم که برای هر بخش از تزییت مراحل معین و 
مشخصی وجود دارد. این مراحل در تربیت اجتماعی کدام است؟ و عواملی که در 
جهت نیل به این مقصود مورد استفاده‌اند. کدامند؟ 


عوامل چهارگانه در تربیت اجتماعی 
۱- پایه‌گذاری اصول ارزشمند روحی. 
۲- رعایت حقوق دیگران. 
ریت آذاب اختماعی عمومی: 
۴- نظارت »و انقاه اجتماعی. 


۱- پایه‌گذاری اصول ارزشمند روحی 

دین مبین اسلام پایه‌های تربیت را در درون افراد از کوچک و بزرگ و زن و مرد 
گرفته تا پیر و جوان براساس اصول ارزشمند روحی و قواعد تربیتی جاودان خود 
بنیان گذاری کرد. 

قواعد و اصولی که بدون آن‌ها شخصیت اسلامی افراد تکوین نمی‌یابد و متکامل 
نمی گردد. 

پرایتبانگدانی. ان تلشها سم ری . هموگهای. ار تشم و ستارشات 
بخشی از تربیت اسلامی قصد آن بود که تربیت اجتماعی به کاملترین شکل و بهترین 
صورت تحقق یابد تا نظام جامعه از ثمرات مفید آن یعنی تعادل و روابط پایدار آداب 
رفیع و محبت متقابل و نظارت و انتقاد اجتماعی سودمند. بهره‌مند شود. اینک به بیان 


مهم‌ترین اصول تربیت فردی می‌پردازيم: 


۱- تقوی 

تقوی ویژگی و خصلتی است که نتيجه قطعی و ثمره طبیعی آگاهی مبتنی بر 
ایمان عمیق است. تجلی این ایمان عمیق همانا احساس حضور و نظارت الهی و ترس 
از خشم و مجازات و امیدوار بودن به بخشش و پاداش اوست. بعضی از اندیشمندان 
اسلامی گفته‌اند. تقوی یعنی آنکه خدایتعالی تو را نبیند که در جایی باشی که نهی 
کرده و تو را در آنجایی بياید که امر نموده است. 

و بعضی هم گفته‌اند تقوی یعنی پرهیز از عذاب الهی با عمل صالح و ترس از 
خدایتعالی در نهان و آشکار. قرآن کریم در تعداد بیشماری ازآیات خود مسلمین را به 
امر تقوی تشویق می‌نماید و به این خصلت والای اخلاقی بسیار اهتمام ورزیده است. 


فصل ششم: مسوولیت تربیتی اجتماعی تٍِ_ 

کی که ی کدف دی زاو نها شیم هتفای خن کنات 
عظیم نیست که در آن ذکری از تقوی نشده. یا لفظ آن نیامده باشد. 

به همین دلیل یاران گرامی پیامبر خدا ی و گذشتگان ما توجه خاصی به این امر 
می‌نمودند و در تحقق تقوی بسیار حریص بودند و تلاش می‌کردند به مقتضای آن عمل 
نموده و برای فهم آن نیز بسیار سوّال می‌کردند. 

«ابی ابن کعب» از «عمربن الخطاب» نله در مورد تقوی سوال کرد و فرمود: 

انا تال واه بر زار وخاقاک رای کرده‌ای؟ 

در 

فرمود: چکار کردی؟ 

گفت: تلاش کردم و مواظب بودم تا خاری در پایم نرود. 

فرمود: تقوی همین است . 

«سید قطب»: در تفسیر فی ظلال می‌گوید: «تقوی نوعی حساسیت درونی به 
ارتکاب گناه همراه با بینشی عمیق و ترس دائمی و پرهیزی همیشگی و بر حذر بودن 
رها ره ام اه خن واه که یر سیک ان شاهام تما بل و شوت :و 
خارهای حرص و طمع وترس و وحشت و خار امید کاذب به آنکه نمی‌تواند تو را 
امیدوار کند و خار ترس کاذب از کسی که مالک نفع و ضرر تو نیست و دهها خار 
6 

تقوی. صرف نظر از جنبه فردی آن که قلب موّمن را از خشیّت و ترس الهی و 
احساس حضور و نظارت او پر می‌کند. منبع و سرچشمه اصلی فضایل و ارزش‌های 
اجتماعی است. 

تقوی تنها راهی است که بوسیله آن می‌توان از آلوده شدن جامعه به مفاسد و جرم 
و تبهکاری جلوگیری نمود. 

تقوی توانایی و ظرفیت زندگی در جمع را در فرد بوجود می‌آورد و هنر بر خورد و 
رفتار صحیح با دیگران را ایجاد می کند. 


۱- منظور آن حضرت این بوده است که گناهان در مسیر حیات انسان مانند خار و خاشاکند. انسان 
متقی کسی است که از ارتکاب گناه و عصیان الهی مانند خارهای راه اجتناب می کند. (مترجم) 
۲- فی‌ظلال القرآن جلد «۱» صفحه ۴۰. 


نمونه‌های تاثیر تقوی بر رفتار فردی و اجتماعی. 

لف) امام غزالی در کتاب احیاء عوم‌لدین می‌گوید: 

«یونس بن عبید» دو نوع جامه برای فروش در مغازه خود گذاشته بود. یک نوع از 
آن را ۴۰۰ درهم و نوع دیگر را ۲۰۰ درهم قیمت‌گذاری کرده بود. 

برای خواندن نماز مغازه را ترک کرد و برادرزاده‌اش را به جای خود در آنجا نشاند 
مشتری آمد و طلب جامه کرد. برادر زاده یونس جامه دویست درهمی را به جای 
چهارصد درهمی به مرد عرضه کرد مشتری پسندید. خوشش امد و جامه را به 
خرس گنای رن 

آنرا به روی دست انداخت و از مغازه دور شد. «یونس بن عبید» که از مسجد باز 
می‌ گشت در راه مرد خریدار را دید و از نوع جامه‌ای که بر دست داشت. فهمید که آن 
را از مغازه او خریده است. به مرد خریدار گفت: این جامه را به چه قیمتی خریداری 
کرهای؟ 

مرد گفت: چهارصد درهم. 

یی کفته اب اش ای امه هه هو هب کر هه ندرم شاف رنه 

مرد خریدار گفت: ارزش این جامه در سرزمین ما ۵۰۰ درهم است و من به قیمتی 
که پرداخته‌ام راضی هستم. 

یونس گفت: با من برگرد که درستکاری در دین, از دنیا و تمامی آنچه در آن است 
پهتر است. 

سپس مرد خریدار را با خود باز گردانده و ۲۰۰ درهم به او پس داد. 

برادر زاده‌اش را کتک زد و با او تندی نمود و گفت آیا شرم نداری؟ آیا از خدا 
نمی‌ترسی که دو برابر قیمت می‌گیری و درستکاری را از نظر دور می‌داری؟ 

برادر زاده‌اش گفت: بخدا قسم خودش راضی بود که ۴۰۰ درهم بدهد. 

یونس گفت: پس چرا چیزی را که برای خودت می‌خواستی برای او نخواستی؟ 

ب) «عبدالله بن دینار» می‌گوید: با «عمربن الخطاب» نو به جانب مکه می‌رفتیم در 
راه به چوپانی با تعدادی گوسفند برخوردیم. «عمرین الخطاب» :9 خواست او را 
بیازماید» گفت: ای چوپان یکی از این گوسفندها را به من بفروش! 

چوپان گفت: من خود متعلق به آقایم هستم. 


فصل 7 ششم: مسوولیت ترببتی اجتماعی ۳۶۵ 

عمربن الخطاب :له گفت: بگو گرگ گوسفندم را خورده است! 

چوپان گفت: خدایتمالی را چکار می‌کنی؟ جواب او را چگونه بدهم که ما را 
کرد و گفت: 

«اين جمله تو را در دنیا آزاد کرد و امیدوارم» در آخرت نیز تو را نجات دهد». 

ج) عمرین الخطاب و دستوری صادر کرد که براساس آن آمیختن آب با شیر 
ممنوع شده بود ولی آیا قانون می‌تواند هر مجرمی را ببیند و هر خاتن و حیله گری را 
دستگیر کند؟ 

آری قانون از چنین کاری عاجز است و در واقع این ایمان انسان‌ها و حس حضور و 
نظارت خدایتعالی است که باعث می‌شود قانون را رعایت کنند. 

داستان مشهوری را که در اين رابطه ذکر می‌کنند شاید شنیده باشید که مادر و 
دختری شیر می‌فروختند: 

مادرخواست که آپ در شیر ریزد تا سود آنان بیشتر شود و دختر مومن مادرش را 
تذکر می‌دهد که دستور امیرالمومنین «عمرین‌الخطاب:» را که می‌دانی! 

مادر به حرف دخترش گوش نمی‌کند و به انجام کارش مبادرت می‌نماید و می‌گوید 
می‌دانم اما «عمرین الخطاب:4» ما را نمی‌بیند. این بار دخترش این جواب کوبنده را 
به مادرش می‌دهد که: اگر امیرالممنین ما را نمی‌بیند. خدای او که ناظر به ماست. 

بنابراین بر ما واجب است که فرزندان خود را براساس تقوا و حس حضور و نظارت 
- برادری! 

رابطه اخوّت يا برادری بین دو انسان ایجاد می گردد که توسط اتصال پایدار عقيدة 


اسلامی و رشته محکم ایمان و تقوا به یکدیگر مربوط می‌شوند. 


مسلمان بطور عمیق ایجاد گردد. 


۱- منظور از برادری مفهوم عام آنست صرف‌نظر از جنبه جنسی مرد و زن. (مترجم) 


این احساس صادقانه که در درون هر فرد مسلمان نسبت به فرد دیگر ایجاد 
می‌شود موجب می‌گردد که خالصانه‌ترین عواطف انسانی در ارتباط با دیگری بروز 
ککفی هیا هن کی لش ی وا ما ات ات 

فرد مسلمان بنا به عاطفه و محبت نسبت به برادر مسلمانش از تمامی آنچه به مال 
و جان و ناموسش لطمه برساند. او را دور می‌کند و پا به پای او در مقابل عواملی که او 
را تهدید می‌کنند می‌ایستد. 

قرآن کریم مسلمین را به رابطه اخوت بسیار تشویق کرده است و مقتضیات و لوازم 
آن را در تعداد زیادی از آیات قرآن ذکر می‌کند و در احادیث نبوی هم به آن اشاره 
و۱ 

پروردگار متعالی می‌فرماید: 

تم أْوَینُونَ و4 (الحجرات: ۱۰ 

«به تحقیق مومنان با هم برادرند». 

«سَتَمْد عَصدك بأخیق4 [القصص: ۱۳۵. 

«بازویت را به سبب برادرت محکم خواهم کرد [مقصود آنکه او را برای یاری تو 
مامور می‌کنم ]. 

و همچنین می‌فرماید: 

ود کرو نغمت له لیم لد کم آغداة قالّف بَْنَ فُلُویکم فَاْبَحتم 
پنعمته- [حُوانا ی [آل عمران: ۱۰۳]. 

امین وا که خدازنت چه نما ارات داشه است چاه آیریدا اد تیاه این انیت 
که] شما زمانی دشمن یکدیگر بودید. پس خداوند بین قلوب شما الفت ایجاد کرد و به 
واسطه این نعمت الهی. برادر یکدیگر شدید». 

و پیامبر خدا که سلام و درود خدا بر او باد. می‌فرماید: «مسلمان برادر مسلمان 
است به او ظلمی روا نمی‌دارد و خیانتی نمی‌کند او را خوار نمی کند و تحقیر نمی‌نماید 
و نهایت بدی و شرارت است برای هر مسلمان که برادر مسلمانش را تحقیر کند. مال و 
خون و ناموس هر مسلمان بر سایر مسلمانان حرام است. تقوی اینجاست! (سه بار) و 
به سینه خود اشاره کردند». (روایت مسلم) 


فصل ی ششم: مسوولیت ترببتی اجتماعی ۳۶۷ 
«هیچیک از شما ایمان ندارد مگر آنکه هر چه را برای خودش دوست دارد برای 
هستند که اگر عضوی از آن بدرد آید سایر اعضاء با تب و بیداری او را همراهی 


می‌ کنند». (روایت مسلم و احمد) 
سعدی با اقتباس از این حدیث مبارک می‌گوید : 


بنی آدم اعضت.ای یکدیگرند تاو افش مت وتف کوهر تن 
جسو عطتوین بسدرد آوزد. روزگسار دکست. عطت واه | تمانستل قسسراو 
تیو که تست تدیکترآن اب غهتتی نشاید که نامت نهند آدمی 


و پیامبر جک فرمود: 

«خدایتعالی در روز قباست:می فرماید کجایند آنانکة محبعشان به خاطر عظمت من 
بود امروز آنان در سایه من هستند روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه من نیست». 
(روایت مسلم) 

نتیجه این برادری و محبت خالصانه. در طول تاریخ روابط متقابل افراد در نظام 
جامعه اسلامی بوده است. تعادل مسوولیت مشترک اجتماعی و از خودگذشتگی 
مسلمین به شکلی بود که نظیر آن در تاریخ بشر به چشم نمی‌خورد. 

نمونه‌ها 

الف) «حاکم» در کتاب «المستدرک» می‌گوید: هشتاد هزار درهم برای حضرت 
«عايشه»ط#» فرستاده شد. روزه بود و لباسی کهنه بر تن داشت. فوراً تمام آن را بین 
فقرا و بینوایان تقسیم کرد طوری که چیزی برای خودش باقی نماند. خدمتکارش 
کشت ای ام النوشی ابا ها ان مق کشت غرم که یرای افطا ده 
داشته باشیم؟ 

گفت: فرزندم! اگر به یادم می‌انداختی این کار را می‌کردم. 

ب) «طبرانی» در «الکبیر» روایت می‌کند که«عمرین‌الخطاب» :9 جهارصد دینار در 
کسبتبهای گذاشت وب خستکازش‌ امه ان راایر اش نی العراح):بیره مه ار 


گفت: خودت را در منزل آنان به کاری مشغول کن و ببین چکار می‌کند؟ خدمتکار 


۱- شعر توسط مترجم اضافه شده است. 


پول را برای «ابوعبیده» برد و گفت: امیرمومنان می‌گوید اين پول را برای رفع نیاز 
«ابوعبیده» برد و گفت: امیر مومنان می‌گوید اين پول را برای رفع نیاز و مخارج 
ضروری برایت فرستادم. 

ابوعبیده گفت: خداوند «عمر» را مورد لطف و عنایت خود قرار دهد سپس به 
کنیزکی که در آن جا بود گفت: بیا این هفت دینار را برای فلان کس و اين و پنج دینار 
را برای فلان کس ببر و ... همینطور پول‌ها را تقسیم کرد تا تمام شد. 

خدمتکار بازگشت و ماجرا را برای «عمر» ض» تعریف کرد. «عمربن الخطاب» نل» این 
کار را در مورد «معاذین‌جبل»ِ# انجام داد او نیز مانند «ابوعبیده بن الجراح» له 
پول‌ها را تقسیم کرد. از پول فقط دو دینار باقی مانده بود که همسر معاذْتل وارد شد و 
گفت: بخدا قسم که ما خود بينواييم چیزی هم برای خودمان بگذار! معاذح» دو دینار 
را بسوی همسرش پرتاب کرد و خدمتکار بازگشت و ماجرا را برای برای «عمربن 
الخطاب» نی تعریف کرد. 

عمرّ فرمود: حقیقتاً که اینان برادران یکدیگرند. همه یک طبیعت و سرشت 
دارند. 

ج) در زمان «عمربن‌الخطاب»# خشکسالی روی داد قافله‌ای از شام که شامل 
هزار شتر با بار انواع خوراکی‌ها و لباس بود وارد مدینه شد. قافله متعلق به حضرت 
«عنمان»ع» بود. تاجران برای خرید بارها با هم رقابت کرده, هر کدام به نوبه خود به 
حضرت «عثمان» پیشنهاد می‌دادند که بارها را به او بفروشد. آن حضرت به تجار روی 
کرد و گفت: جقدر سود می‌دهید؟ تجار گفتند: پنجاه درصدا! 

«عثمان»» فرمود: من کسی را پیدا کرده‌ام که سود بسیار زیادتری می‌دهد. 

تجار گفتند: ما از جماعت تاجر کسی را نمی‌شناسیم که از این مبلغ بیشتر بدهد. 

«عنمان»:» گفت: من کسی را پیدا کرده‌ام که در مقابل هر درهم هفتصد درهم 
می‌دهد. 

پروردکارم 


«مال کسانی که در راه خدا انفاق می‌شود. مانند دانه‌ای است که می‌روید و هفت 
خوشه نتیجه می‌دهد و در هر خوشه صددانه است. خدایتعالی پاداش هر کس را که 
بخواهد [اینچنین] افزون می کند و خداوند بسیار بخشنده و داناست». 

سپس گفت: ای جماعت تاج من شما را به شهادت می‌گیرم که این قافله و تمامی 
آنچه در آن است از گندم و روغن و آرد و غیره... همه را به فقرای مدینه می‌بخشم و 
تمامی آن صدقه‌ای است به مسلمین. 

این عمر تشد می‌گوید: بر ما زمانی گذشت که هیچکدام از ما خود را در مال و 
دارئیش, محق‌تر از برادر مسلمانش نمی‌دید. (روایت بخاری) 

پس شایسته است که فرزندان خود را براساس ایجاد محبت و حس اخوت اسلامی 


تربیت کنیم. 


۳- دلسوزی و ترحم 

دلسوزی و ترحم عبارتست از رقت قلب و حساسیت روحی و ادراک دقیق یک 
انسان که موجب می‌گردد که دلش از رنج و غم دیگران بدرد آید. نسبت به آنان مهر 
۵ وق و رک ده باق و اشیعو وه دیگ ا وا این موم ۵ 
احساس ترحم حالتی است که موّمن را از آزار رساندن به دیگران باز می‌دارد و از 
ارتکاب جرم منع می‌کند و در یک کلام احساسی است که منشاً و منبع خیر و نیکی و 
سلامت برای تمامی مردم است. 

پیامبر اکرم م حالت رحم و دلسوزی مسلمین را نسبت به یکدیگر ناشی از رحم و 
شفقت الهی به آنان می‌داند و می‌فرماید: 

تاک وی کت دا رام قاتا انا ناهن کدی سیگ 
اک ی وکام وا یک کر سای آشته سا ی وا 
(روایت ترمذی و ابوداود و احمد) 

پیامبر اکرم 5 کسانی را که از ترحم دلسوزی به دیگران بهره‌اند شقی می‌نامند و 
در این باره فرموده است که فقط قلب انسان‌های شقی است که از ترحم و دلسوزی 
عازق اسنت: 

رحم و شفقت انسان مومن نباید فقط محدود به برادران مومنش باشد بلکه باید 
مانند چشم‌های جوشان از محبت و دلسوزی تمامی مردم را شامل گردد. 


«طبرانی» می‌گوید: رسول گرامی ما سلام درود خدای بر او باد - یکبار به یارانش 
فرمود که ایمان ندارید مگر آنکه رحم کنید. گفتند ای رسول خدا ما هم چنین 
احساسی نسبت به هم داریم فرمود: قصد من رحم و شفقت شما نسبت به دوست یا 
برادرتان نیست بلکه منظور من رحم نسبت به تمامی مردم است. 

ترحم و دلسوزی موّمن گذشته از انسان ناطق حیوان بی‌زبان را نیز شامل می‌شود. 

انسان مومن با حیوانات نیز رحم می‌کند و تقوای الهی را درباره حیوانات هم رعایت 
می‌کند و می‌داند که اگر در حق حیوانی کوتاهی کند یا موجب آزارش گردد بزودی 
مورد محاسبه و بازخواست الهی قرار می‌گیرد. 

پیامبر اکرم 3 فرمود که بهشت درهایش را برای انسان گناهکاری که به سگی آب 
داد باز کرده است و دوزخ درهایش را برای زندی باز کرده است که گربه‌ای را حبس 
کرد و به آن غذا نداد و حتی اجازه نداد که خود بدنبال غذا برود تا اينکه موجب مرگ 
او گردید. 

حضرت عمر ی مردی را دید که پاهای گوسفندی را می‌کشید و می‌برد تا او را ذیح 
کند. 


فرمود: وای بر تو اگر او را به سوی قربانگاه می‌بری به شکلی شایسته و نیکو ببر. 


نمونه‌های ترحم و دلسوزی در جامعه اسلامی 

الف) مورخین می‌گویند «عمروین العاص» در جنگی که «مصر» را فتح کرد در 
جایی خیمه زده بود» کبوتری بر خیمه نشست و بر آن لانه‌ای ساخت وقتی عمرو 
می‌خواست بار سفر ببندد و چادر را جمع کند کبوتر را دید و نخواست که با جمح 
کردن چادر او را بترساند» پس چادر را همانجا بدون آنکه به آن دست بزند رها کرد؛ 
پس از مدتی عمران و آبادی در آنجا رونق گرفت و شهری ساخته شد که آن را 
«فسطاط» می‌نامند و «فسطاط» به معنی چادر است. 

ب) «عمر بن الخطاب» ن» که در زمان جاهلیت به قساوت و خشونت معروف بود 
بعد از آنکه اسلام آورد چشمه‌های جوشان رحم و شفقت در قلبش باز شد و می گفت: 
«اگر حتی یک قاطر در دورترین نقاط عراق تلف شود من در مقابل خدای تعالی 
مسوول خواهم بود» زیر جون راه ناهموار و صعب العبور بوده. حیوان تلف شده است». 


ج) حضرت «ابوبکر» 8 هنگامی که سپاه «اسامه بن زید» را بدرقه می‌کرد به آنان 
سفارش نمود که«هیچ زنی یا پیرمردی یا کودکی را نکشید! درخت نخل با هر درخت 
ثمر داری را قطع نکنید! شما بزودی با مردانی برخورد می‌کنید که خود را وقف 
صومعه و عبادتگاهی نموده‌اند» آنان را به حال خود رها کنید». 


د) وقف در آمور خیریه مرسوم در بین مسلمانان 


۱- وقف سک‌های ولکرد 
سگ‌های ولگرد را به اماکن مخصوصی می‌برند تا با استفاده از امکانات آنجا از 
گرسنگی نجات یابند و کسی آن‌ها را نگه دارد یا در آنجا با آرامش بمیرند. 


۲- وقف مراسم ازدواج و جشن‌ها 

برای فقرا که بتوانند در مراسم عروسی و جشن, لباس زیبا بر تن داشته از 
زیورآلات استفاده کنند و با ظاهری آراسته و رضایت خاطر در جمع شرکت نمایند. 
اماکن مخصوصی که لباس و زیورآلات را به شکل عاریه‌ای به آنان می‌دهد در نظر 
گرفته می‌شود. 


۳- وقف مونس غریبان و بیماران 

چندین نفر را که صدای خوبی دارند تعیین می‌کنند که اشعار شادی بخش و قصاید 
یز مرول ی رز یه وی ور مها غوای وتا کین کداشزین 
است احساس غربت نکند و يا درد و رنج مریض را مقداری تخفیف دهد. 


۴- وقف ظروف 

جدیدی را به جای آن تحویل می‌گیرد و به این ترتیب از خشم و مجازات در امان 
غذا دادن به گرسنگان. آب دادن به تشنگان. پوشاندن برهنگان. پناه دادن 

غریبان. درمان بیماران. آموزش بی‌سوادان. دفن میت. سرپرستی ایام پاری بیچارگان 


شکی نیست که اين امور وقفی و مدارس و محیطهای آموزشی. مظهر و تجلی 
کشش و تمایل درونی انسان به جانب نیکی و خیر است و نتیجه ترحم و دلسوزی 
موی ات که خوای بای ی فلت مس کینه گراشه ان وا زک 
از مفاخر تمدن و فرهنگ اسلامی ماست. 

«پس شایسته است که فرزندان خود را بر مبنای این احساس ارزشمند تربیت 
کنیم». 
۴- ایثار 

نوعی ادراک درونی است که براساس آن آدمی دیگران را برخود ترجیح می‌دهد و 
مصالح شخصی خود را در جهت انجام امور خیر برای سایرین در نظر نمی‌گیرد. 

ایثار يا از خود گذشتگی چنانچه برای طلب رضای الهی باشد از مهم‌ترین خصایلی 
است که بیانگر صداقت ایمانی و صفای درونی و پاکی روح است و در عین حال یکی از 
بزرگترین پایه‌ها در تامین روابط متقابل و مسوولیت مشترک اجتماعی است و طریق 
تحقق خیر و نیکی برای بنی‌آدم است. 

برای بیان کامل و شایسته ایثار کافی است که گوش جان را به ندای آسمانی قرآن 
بسپاریم که با شیوه‌ای زیبا و شگفت‌انگیز» خصلت برادری» گذشت. ایثار و محبت انصار 
وا کدی ار با 

«رَدی بو لایس من هم بو بُونَ من هاجَر هم و یجذون فی 


هم 


دوریم حَاجَهّ یا ۳ یروت ع یی ولو ان بهم وا من یوق شم 
تیه وت هم ألمْفلخون 4 [الحشر: .1٩‏ 

«و آنانکه پیش از مهاجرین در سرای ایمان و هجرت جای گرفتند و کسی را که به 
سویشان هجرت کند. دوست می‌دارند و از آنجه که به ايشان داده شود در دل خود 
نیازی نيابند و دیگران را بر خود مقدم می‌دارنده هر چند خود محتاج باشند. و هر که 
تنل رهظ متانق میس همان ناه ساره 

این ایثار آگاهانه و انتخابی و روابط عاطفی اجتماعی که در اخلاق انصارطه تجلی 
نمود. حقیقتاً در تاریخ بشر کم‌نظیر است. گروه انصار مهاجرینن:: را که به خاطر دین 
خود مورد اذیت و آزار قرار گرفته و از دیار خود رانده شده بودند به عنوان برادر خود 


پذیرفتند و آنان را یاری دادند. مهاجرین: همه جیز خود را در راه خدا فدا کردند و 


وقتی به مدینه رسیدند هیچ چیز نداشتند. انصارء نیز در بسیاری از نعمات و امکانات 


این رای شوه فرسیم کدنف تاسمانی که اف کذام ار نان وفات 
می‌نمود. دیگری از او ارث می‌برد. 


نمونه‌ها و مظاهر ایثار در جامعه اسلامی 

() «غزالی» در کتاب «احیاء علوم الدین» می‌گوید: «یک راس گوسفند به یکی از 
پاران رسول اکرم ۶ هدیه شد گفت: نیازمندتر از من هم وجود دارد. آن را برای کس 
دیگری فرستاد او هم همان جمله را تکرار کرد و برای کس دیگری روانه کرد. بعد از 
اینکه بین هفت نفر دست به دست گشت دوباره به نزد خودش بازگشت». 

ب) «زینت بنت جحش اسدی» از همسران پیامبر اکرم 35 به علت ایثار و کمک به 
فقرا و درماندگان به مادر بینوایان معروف بود. 

«ابن سعد» در کتابش «طبقات» روایت می‌کند که «برزه بنت باتع» گفت: وقتی 
موقع تقسیم حقوق و مقرری شد. «عمربن الخطاب» ی مقرری او را فرستاد وقتی که 
حامل پول وارد شد. «زینب بنت حجش» گفت: 

خدایتعالی «عمر» را ببخشد. خواهران دیگری هستند که برای تقسیم این یولی که 
فرستاده است. از من تواناترند. 

گفتند: پول‌ها همه متعلق به تو است! 

گفت: سبحان الله! و خود را پوشاند [مثل کسی که مصیبتی بر او وارد شده باشد]. 
سپس گفت: پول‌ها را بریزید و بر آن پارچه‌ای بیاندازید! 

راوی این ماجرا می‌گوید: سپس به من گفت: دست به زير پارچه ببر و یک مشت از 
آن را در بیاور و برای فرزندان فلانی و فلانی از ایتام و خویشان ببر! و همینطور آن را 
تفسیم کرد تا مقدار کمی از آن زیر پارچه باقی ماند! 

«برزه بنت باتع» گفت: ای ام‌المومنین! خدای تو را ببخشد! برای خودمان هم باید 
نصیبی بگذاریم. 

«زینب بنت جحش» گفت: هر چه زیر پارچه مانده است برای شما. 

«برزه» می‌گوید: پارچه را برداشتم و ۸۵ درهم در زیر آن باقی مانده بود. 

ج) از نمونه‌های شگفت‌انگیز ایثار را «عدوی» در روایتی از «قرطبی» بیان می کند. 


«عدوی» می‌گوید: روز جنگ یرموک در میان زخمی‌ها و کشتگان بدنبال عمو 
زاده‌ام می‌ گشتم. مقداری آب همراه خود داشتم تا اگر عموزاده‌ام رمقی در تن داشته 
باشد او را سیراب سازم. 
مردی به گوش رسید که ناله می‌کرد. عموزاده‌ام به من اشاره کرد که به جانب او برو و 
آب ۳ به آو بده. مردی که ناله می کرد «هشام‌بن العاص» بود» گفتم: آب می‌خواهی؟ با 
اشاره گفت: آری! دوباره صدای ناله‌ای به گوشمان رسید. «هشام» با اشاره گفت به 
سوی او بروا وقتی به سوی مرد سوم رفتم دیدم وفات یافته. به سوی هشام بازگشتم او 
نیز مرده بود به طرف پسر عمویم آمدم. دیدم او نیز فوت نموده است. و به اين ترتیب 
آن سه مجاهد بزرگوار هر کدام دیگری را برخود ترجیح دادند و آب ننوشیدند و هر سه 
به لقاءالله پیوسته و به فیض شهادت نایل شدند بدون آنکه آبی بنوشند. 


فرزندان خود را تربیت کنیم». 


۵- بخشش (عفو) 

عفو یا بخشش نوعی ادراک روحی ارزشمند است که براساس آن انسان مسلمان از 
ظلم و جور دیگری در می‌گذرد» البته این آسان گیری و گذشت به شرطی صحیح است 
که کسی که مورد ظلم قرار گرفته است. قادر به انتقام باشد و تجاوزو اعتدای فرد 
ظلم کننده به مقدسات دینی نباشد. در غیر این صورت بخشش و گذشت. ذلت. پستی. 
خواری و تسلیم شدن به ناحق است. 

عفو به این معنی و با این شروط خصلت اخلاقی اصیل و ارزشمندی است که بر 
یتلام و ایشا اتمه لا لت اکن 

پس تعجبی ندارد که قرآن عظیم به بخشش امر می‌نماید و موّمنین را به اين 
خصلت تشویق می‌کند. 


۳ 
۶ 
موم 


3 مد وبا ۲ 22 م2 و2 مر وا 21 وم رورم و 
وان تَعفوا قرب للتقوی ولا تنسَوا الفْضْل بَیتَکم 4 [البقرة: ۲۳۷]. 
«و اگر گذشت کنید به تقوا نزدیک‌تر است و فضل الهی را در بین خود فراموش 
نکنید»). 


جوا قمتّوی أَكَسَتَة و اسَیعة دقع باق هی ی حس اد آآزی بیِتَكَ ویر 
َو کار ول میم 03 (نصلت: ۳۲ 

«نیکی و بدی یکسان نیستند. بدی را با روشی که نیکوتر است دفع کن» در آن 
هنگام آنکه بین تو و او دشمنی است گوبی دوستی گرامی است». 

«وعبَا تن آلذی شون غل آلاتض هوتا ولا خَاطبهم آلجهلون قالوا سا 
[الفرقان: ۶۳]. 

«و بندگان خاص خدای رحمان آنان هستند که بر زمین به نرمی راه می‌روند و 
چون جاهلان به ایشان خطاب و عتابی کنند. سلام گویند». 

چلکیبیی اد یی عي اقبن ول مب آلخینن 48 ۱ 
عمران:۱۳۴]. ۲ 

«و آنانکه خشم خویش را فرو می‌برند و از مردم در می‌گذرند و خدا نیکوکاران را 
دوست دارد». 

شکی نیست که زمانی که شخصیت انسان مومن, با اخلاق بلند مرتبه عفو تسامح و 
بردباری آميخته می‌گردد. به الگویی تبدیل می‌شود که دیگران در ملاطفت و اخلاق 
والااه ترش رفتارو معاشرت تیکوبه و افتتا هی کنو در واقع مانته فر قنته‌ای, آشمانی 
است که بر زمین راه می‌رود و نمونه بارز بزرگواری» صفا و پاکی است. 


نمونه‌های بخشش و گذشت درگذشتگان ما 

) «عبدالله بن طاهر» می‌گوید: نزد مامون بودم که یکی از نوکران خود را صدا زد. 
اما کسی جواب نداد. بار دیگر فریاد کشید و خدمتکار را صدا زد. نوکری ترک وارد شد 
و گفت: آیا نوکران نمی‌توانند غذا بخورند؟ به محض اینکه از اتاق شما خارج می‌شویم 
فریاد می‌زنی: آهای خدمتکار! آخر چند بار صدا می‌زنی؟ 

«مامون» برای مدت زیادی سرش را پائین انداخت. تردیدی نداشتم که دستور 
می‌دهد سرخدمتکار را بزنند. 

سپس به جانب من نظر کرد و گفت: «عبدالله» وقتی اخلاق آقا درست باشد. 
اخلاق خدمتکارش بد خواهد بود. و ما نمي‌توانيم برای درست شدن اخلاق 
خدمتکاران. اخلاق خود را خراب کنيم. 


ب) می‌گویند: امام «زین‌العابدین» پسر امام «حسین» یذ خدمتکارش را دوبار 
صدا زد اما جوابی نشنید. فرمود: مگر نشنیدی که صدایت زدم؟ خدمتکار گفت: آری؛ 
ام 

فرمود: پس چه چیزی باعث شد. جواب ندهی؟ 

خذستکای کفتاه پاک اظلای ما و من دانسم شوت زا تساه ما امه 
احساس می‌کردم و تنبلی نمودم و جواب ندادم. 

ره این شفای را که شیهکا رم ارف کر فان اه 

همچنین می‌گویند: آن حضرت روزی از خانه به طرف مسجد حرکت می‌کرد که 
مخ ای با شام دای هم خاش رای کف ان مرقه راز رنف معسیخ 
«زین‌العابدین»طل» آن‌ها را از اين کار نهی کرد و گفت: دست نگه دارید! و فرمود: فلانی! 
من بیشتر از آن هستم که گفتی و آنچه از من نمی‌دانی از دانسته‌هایت بیشتر است. 
اگر نیازی به گفتن آن داری تا برایت بگویم. 

مرد از شنیدن اين عبارت شرمگین شد. پس حضرت «زین‌العابدین»خ» پیراهنش را 
در آورد و به او داد و دستور داد هزار درهم نیز به او بدهند, مرد در حالی که دور 
می‌شد می گفت: شهادت می‌دهم که این مرد فرزند رسول خدا ول است. 

همجنین روایت می‌کنند که: خدمتکار حضرت «زین‌العابدین» بر دست ایشان آب 
می‌ریخت ظرف آب گلی بود. از دستش افتاد و به پای آن حضرت اصابت کرد. ظرف 
شکست و پای حضرت «زین‌العابدین»خ زخمی شد. 

خدمتکار فوراً گفت: سرورم! خدای تعالی فرمود: #رالگظیین لعَید 4 یعنی آنان 
که خشم خود را فرو می‌برند. 

فرمود: خشم خود را فرو بردم. 

خدمتکار گفت: «رَألعاینَ غن آلتّاس4 یعنی آنان که از مردم در می‌گذرند. 

فرمود: تو را بخشیدم. 

خدمتکار گفت: و همچنین می‌فرماید: ال یب منت (4 حضرت فرمود: 


تو آزادی در راه خدا! 


ج) «اين عباس حِتند» می‌گوید: هنگامی که عیینه بن حصین» به مدینه آمد. به 
منزل برادرزاده‌اش «حر بن قیس» رفت. و حر از کسانی بود که در مجالس مشاوره با 
«عمرین الخطاب» ف» شرکت می کرد. 

«عیینه» به «حر» گفت: اجازه بگیر که من هم همراه تو وارد مجلس مشاوره شوم. 

«عیینه» به محض آنکه وارد مجلس مشاوره شد. فریاد زد: آهای ابن الخطاب! به 
خدا قسم که نه چیز زیادی به ما می‌دهی و نه به عدالت بین ما حکم می‌کنی. 

«عمرین الخطاب:49» بقدری خشمگین شد که خواست او را بزند. 

«حربن قیس» گفت: ای امیرمومنان! خدای تعالی خطاب به پیامبرش فرمود: 

خْذ آْعفووَأمز رف وأغرض عن آلجهلین 463 الرف: ۱01 

«عفو را بگیر و به امور پسندیده امر کن و از جاهلین روی گردان». 

این هم از جاهلین است. 

بخدا قسم. «عمر» :4 فورأً باز ایستاد. زیرا او مردی بود که تسلیم کامل و بی‌چون و 
چرای امر خداوند بود! (روایت بخاری) 

د) در اسباب نزول آمده است که یکی از نزدیکان «ابوبکر صدیق» به نام 
«مسطح» که براساس بخشش‌های او و تحت سرپرستی او زندگی می‌کرد» در جریان 
دروغی که منافقین برای ام‌المومنین «عایشه» نا ساختند. شرکت کرد و یکی از 
کسانی بود که شایعه پراکنی می‌کرد» و حق نزدیکی و سرپرستی و حق اسلام را از یاد 
برده بود» حضرت «ابوبکر»ع سوگند یاد کرد که از او دوری کند و با او رابطه نداشته 
باشد و به او کمک نکند. این آیه نازل شد که: 

ولا ی لوا آلقضل منسم واه آن یوئوا آزي آلفزي والسشکیت 
للهجرین ف سییلٍ له فا لیضتخوا آلا ون آن یفیر له لس و 
غمُور رَجیمْ 3 النور: ۲۲]. 

«و صاحبان نعمت و ثروت نباید قسم بخورند که دیگر به نزدیکان و بینوایان و 
مهاجرین در راه خدا کمک نکنند! باید ببخشند و گذشت کنندا! آیا دوست نمی‌دارید که 


و 


حضرت ابوبکر »او را بخشید و بار دیگر احسان و نیکی را نسبت به او از سر گرفت 


اخلاق عظیم آن بزرگواران که در بخشش. گذشت و بردباری تجلی می‌کرد. به 
سبب پیروی از داعی اول اسلام حضرت «محمد» ی بود و آنجه داشتند به فضل 
رهنمودهای آن پیامبر بزرگوار 6 بود و بدین ترتیب اخلاق آنان از سطح ابتذال و روز 
مرگی به اوج رسید و شخصیت آنان از دیگر انسان‌ها متمایز گشت. 

«ایو داود» روایت می کند که: رسول خدا لا فرمود: 

«کسی که خشم خویش را فرو می‌برد. در حالیکه می‌تواند آن را اظهار نماید. در 
روز قیامت در انتظار تمامی مردم خوانده می‌شود و خدایتعالی او را مخیر می‌کند که 
هر حور العینی که می‌خواهد برگزیند». 

«عباده بن الصامت»» می‌گوید: رسول اکرم 56 فرمود: «آیا می‌خواهید بدانید که 
خدای تعالی بنیان را به چه سبب شرف و بزرگی می‌بخشد و درجات انسان را بالا 
می‌برد؟ 

وی اوح ان پیامبر خدا! 

فرمود: در برابر کسی که نسبت به تو به سبب نادانی اهانت کرد. صبور باش و از آن 
که به تو بدی کرد در گذر! و ببخش به آن کس که از دادن چیزی به تو دریغ می‌کند 
و با کسی که با تو قطع رابطه می‌کند ارتباط برقرار کن». (روایت طبرانی) 
آسان‌گیری فرزندان خود را تربیت کنیم». 


۶ جرأت 

جرأت یا دلیری و بی‌باکی» قدرت روحی شگفت‌انگیزی است که انسان مومن آن را 
مسوولیت و تربیت والای اسلامی نیز سرچشمه می‌گیرد. 

جرأت و دلاوری مومنین یکسان نیست. جرات هر انسان متناسب است با میزان 
عوض نمی‌شود و مسوولیتی که واگذار نمی گردد و تربیتی که نظامش درهم نمی‌ریزد. 

آری! هر انسانی به اندازه بهره‌اش از هر کدام از مفاهیم فوق می‌تواند جرات 9 
شحاعت داشته باشد و گفتار حق را باز گوید. 


این خصوصیات را به صورت بارزی در شخصیت حضرت «ابوبکر »4 می‌بینیم که از 
جهت ایمانی بعد از رسول اکرم 5 شخصیت دوم امت اسلام است. 

ایمان این بزرگوار در مواضع و مواقعی بروز نمود که «عمربن الخطاب»خ؛ مرد 
توانمند و شجاع اسلام درباره‌اش می‌گوید: 

«اگر ایمان ابوبکر در مقابل ایمان تمامی امت وزن شود سنگین‌تر است». 

روزی که پیامبر خدا 3 وفات نمود مسلمانان غافلگیر شدند و وقوع فاجعه مرگ 
پیامبر محبوب آنان 4 باعث شد که قادر به تفکر سلیم و اندیشه منطقی نباشنده تا 
جایی که می‌گویند: حضرت «عمر»ع4 گفت: «کسی که بگوید «محمد» وق فوت کرده 
است سرش را با شمشیر از بدن جدا م ی کنم». 

در اینجا بود که «ابوبکر صدیق» ایستاد و با صدای بلند در میان مردم اعلام 
تک 

«کسی که محمد را می‌پرستد بداند که او وفات نموده است و کسی که خدای 
تعالی را می‌پرستد بداند که زنده است و هرگز نمی‌میرد». و آين آیه مبارک را تلاوت 
نمود که: 

وم ند لا رئول قذ عَلث م ِ نا 
َغقَبکم وَمن ی ینیب عل عقبیه فلن یضْرٌ له میا وسیجّری له آلشکرین 46 
[آل عمران: ۱۴۴]. 

«محمد فقط پیامبری است که قبل از او نیز پیامبرانی آمدند و رفتند آیا زمانی که 
بمیرد یا کشته شود شما از آئین اسلام برمی‌گردید؟ و کسی که به عقب برگردد. به 
خدا ضرری نرسانده است و خداوند بزودی پاداش شکرگزاران را می‌دهد». 

موه سوا تام خن ارت وان ام قاط مر شطاغانه اور قاط با ماه امه 
بود. سپاه «سامه» را رسول اکرم 6 قبل از وفات برای حرکت به سوی شام تجهیز 
کرده بود و بعد از وفات آن حضرت بزرگان امت اسلام بر این عقیده بودند که بعضی 
قبایل و دهات عرب امکان دارد که پس از شنیدن خبر فوت نبی‌اکرم 35 سر به شورش 
بردارند و در مجموع آینده نامشخصی در انتظار آن‌هاست. برای همین از حضرت 
«ابوبکر»علْء تقاضا کردند که فعلا سپاه را متوقف سازد. اما «ایویکر صدیق» حء با 
قاطعیت و اطمینان کامل گفت: 


«به خدایی که جان ابوبکر در دست اوست. اگر حتی یک نفر غیر از من در این 
سرزمین باقی نماند و حیوانات وحشی بیابان مرا برباینده هیچگاه با امر پیامبر خدا 35 
مالفت ماه گرم و گرهای بر که پیامین که بسسفتر مین با نمی کنم می فبا 
«اسامه» را روانه خواهم کرد». 

موضع قاطعانه و قابل ستایش «ابوبکر صدیق»:» در جنگ مرتدین و مانعین زکات 
آدیگر تموتههای شابارد دک است که .در اج شاگهای تععتب:تجاملی ‏ ماشن فا 
شیطان آشکار شدندو مسلمانان بعد از وفات پیامبر جک مانند گله‌ای در شب بارانی 
سرگردان شدند. 

بعضی از مسلمانان به حضرت «ابوبکر» می‌گویند که آمروز توانایی جنگ با عرب 
را نداری در منزل بنشین و در را بر روی خود ببند و پروردگارت را عبادت کن تا مرگ 
فرا رسد. 

اما این مرد متواضع که بسیار می‌گریست و مانند نسیم» رقیق و مانند حریر. نرم و 
مانند قلب مادر. پر مهر و عطوفت بود. در این چنین لحظاتی به مردی پرخروش مانند 
دربا و پرهیبت مانند شیر تبدیل می‌شود و خطاب به «عمربن الخطاب» فرباد بر 
می‌آورد که: 

با فش تضهن در تاه یف هه 

می‌دانیم که دین کامل گردید و وحی تمام شد. آیا دین خدا نقض شود در حالی که 
من زنده‌ام؟ به خدا قسم که اگر حتی زانوبند شتر را (کنایه از بی‌ارزش‌ترین چیزها) در 
زمان رسول خدا و می‌پرداختند و حالا از پرداخت آن خودداری کنند. تا زمانی که 
بتوانم شمشیر را در دست نگاه دارم با آنان خواهم جنگید. 

«عمر» ت» می‌گوید: به حقیقت خدای تعالی برای امر جنگ با مرتدین به ابوبکر هه 
سعه صدری بخشیده بود که دریافتم. کلام او حق است. 

از اینجاست که می‌توان گفت شجاعت در راه حق و جرات ابراز آن» از بزرگترین 
انوا وان اس سول گرایی دا کف مید: 

«برترین جهاد بیان حق در برابر پادشاه ظالم است». (روایت ابوداود. ترمذی و ابن 
ماجه) 


به این دلیل پیامبر اکرم ج کسانی را که در راه بیان حق به شهادت می‌رسند 


برخاسته. او را امر کند و باز دارد و به این دلیل به شهادت برسد؛. (روایت حاکم) 

به همین علت آن حضرت 5 از تمامی یارانش پیمان می‌گرفت که در هر حال و در 
همه جا کلام حق را بر زبان آورند. «عباده‌ین الصامت» می‌گوید: «بایعنا رسول اه ی 
علی السمع والطاعة في العسر والیسس والنشط والکرهه وعلی آثرة علیناه وعل آلا ننازع 
الامر أهله الا آن تروا کفراً بواحاً عندکم من اللّه فیه برهان» وعل آأٌن نقول باق 
آینما کنا لا خاف في اللّه لومة لائم». «با رسول خدا ت پیمان بستیم که فرمان او 
راگوش کنیم و از او در سختی و آسانی و خوشی و ناخوشی پیروی کنیم و او را برخود 
ترجیح دهیم. و اينکه کلام حق را هر کجا که باشیم بر زبان آوریم و از ملامت هیچ 
ملامت کننده‌ای نهراسم». (روایت مسلم). 

و برای همین است که خداوند سبحان کسانی را که رسالت پروردگارشان را بانجام 
رسانده و از هیچکس ِِ می‌ستاید و می‌فرماید: 

«لذین یلو رسات له ویَختَوته, ولا نون أحدا الا اه وکتن بان 
حسیبا (6 [الأحزاب: ۳۹]. 

کف وال لین را ابلاخ‌ هی کی اد او فرس و اهشکیی عی اشفا 
تاک تا رصان برای عمارستر کاخشت: 

و اگر کتاب تاریخ اسلام را ورق بزنیم» آن را سراسر و مملو از دلاوری. قهرمانی و از 
خود گذشتگی مجاهدان مسلمان می‌بینیم. که جرأت بیان و اظهار حق. صفحات آن را 
زینت بخشیده است و در اینجا نمونه‌هایی از مواضع قهرمانانه آنان را بیان می‌کنیم: 

4 «عزین عبدالسلام» خطاب به پادشاه مصر «نجم‌الدین ایوب» در مجلسی که 
رجال دولتی نیز حضور دارند می‌گوید: ای ایوب! جواب تو در مقابل خدای تعالی در 
روز قیامت چه خواهد بود. اگر از تو پپرسد که کشور «مصر» را در اختیار تو قرار دادم 
اما تو نوشیدن شراب را در آن آزاد کردی». 


پادشاه مصر گفت: آیا واقعا چنین جیزی وجود دارد؟ 


«عزبن عبدالسلام» جواب داد: در میکده فلانی شراب فروخته می‌شود 9 امور 
منکر در آن آزادانه انجام می‌شود و تو در ناز و نعمت غوطه می‌خوری. 

تاش اخمضی کته این کارمن کست و تما ار مان رم آتام م‌شنده ارس 

«عزین عبدالسلام» گفت: پس تو از آنانی هستی که می‌گویند: 

«َا وِجَدْتاً ءاباعنا عل أمَد وتا کل ءاترهم مَهْتَدونَ 68 [الزخرف: ۲۲]. 

«ما پدران خویش را بر طریقی یافتیم و به شیوه و رسوم ایشان اقتدا می کنیم». 

پادشاه مصر پس از شنیدم این کلام دستور داد که میکده مذ کور ۳ تعطیل کرده. 
درش را بیندند. 

ب) «سلمه‌ین دینار» که کنیه‌اش «ابوحازم» بود هر وقت به نزد «معاویه» می‌رفت. 
م ی گفت: سلام بر تو ی خدمتگزار! 
می‌شد و روی به معاویه می‌کرد و می‌گفت: تو باید خدمتگزار مردم باشی! پروردگارت 
تو را به خدمت مردم امر کرده است. 

ج) در اینجا گفتگوی جالبی را که بین «ابوحازم» و «سلیمان بن عبدالملک» 
جریان یافته است به عنوان نمونه‌ای از جرأت و شهامت انسان موّمن به خوانندگان 
عزیز نقدیم می‌کنم. 

«سلیمان» می‌گوید: «ای «ابوحازم»! چرا ما از مرگ متنفریم؟ 

«ابوحازم» می‌گوید: زیرا شما آخرت خود را ویران و دنیای خود را آباد ساخته‌اید و 
دوست ندارید که از عمران و آ بادانی به ویرانی و خرابی بروید. 

«ابوحازم» جواب می‌دهد: انسان نیکوکار مانند پدری که به میان زن و فرزندش باز 

«سلیمان» می‌گوید: برترین سخن کدام است؟ 

«ابوحازم» جواب می‌دهد: سخن حق در مقابل کین که از او می‌ترسی با به او 
امیدوار هستی. 

«سلیمان» می‌گوید: احمق‌ترین مومن کدام است؟ 


«ابوحازم» می‌گوید: کسی که به خاطر هوی و هوس دوستش, در پیروی از او 
انحطاط پیدا می‌کند و آخرتش را به دنیا می‌فروشد. 

«سلیمان» می‌گوید: ابوحازم. آیا دوست داری که با ما باشی از تو بهره گیریم و به 
تو بهره‌ای رسانیم؟ 

«ابوحازم» می‌گوید: پناه بر خدا! 

«سلیمان» می‌برسد: چرا پناه بر خدا؟ 
برایر در دنیا و آخرت عذاب نماید. 

«سلیمان» می‌گوید: ای ابوحازم مرا نصیحتی کن! 

«ابوحازم» می‌گوید: نصیحتم را خلاصه می‌کنم. 

پروردگارت را هميشه به بزرگی یاد کن و بپرهیز از آنکه تو را در جایی ببیند که از 
حضور در آنجا نهی کرده و تو را در جایی نبیند که امر نموده است. 

«پس شایسته است که فرزندان خود را براساس جرأت در بیان حق تربیت کنیم». 

آنچه که به عرض خوانندگان محترم رسید از مهم‌ترین اصول پرورشی روانی 
تسه اف که هی و سا و دانسا ها با مر سای هه 
مسلمانان جایگزین نماید و اضافه بر سایر لوازم تربیتی در جهت تکامل و تکوین 
کشیت آنای کار دای اه کی ایم مطلب رانلة اقبات می رساف که مه 
تربیت اجتماعی تربیت فردی و روانی افراد است و هر نظام تربیتی که بر پایه اصول 
روانی مسلمی که اسلام وضع نموده است بنا نشود. در نهایت محکوم به فروپاشی و 

سپس به طور عموم بر والدین و مربیان و به طور خصوص بر مادران واجب است: 

ایمان و تقوی را در اعماق وجود جگر گوشه‌های خود جایگزین سازند و اخلاق آنان 
را به فضایل برادری و محبت و دلسوزی و گذشت و بردباری آراسته سازند و آنان را به 
گونه‌ای تربیت کنند که در راه حق پیشتاز بوده و در بیان آن جرات و شجاعت داشته 
باشند تا زمانی که توانستند بر روی پای خود بایستند و وارد دریای متلاطم زندگی 
شدند. بتوانند وظایف خود را انجام داده و مسوولیت‌های خود را به بهترین صورت ادا 
کنند» بدون آنکه در انجام آن تردید نمایند پا سستی کنند يا ناامید شوند. و قادر باشند 


مسولیت‌های خود را در قبال دیگران ادا کنند بدون آنکه حقی را زیر پا بگذارند یا در 
انجام وظیفه‌ای کوتاهی کنند تا رفتار و آداب و اخلاق اجتماعی آنان به بهترین صورت 
ره خی یی ی اکن که مرش ووشر ام ی کوسودای 
اصول نامبرده نباشد مانند درختی است که برگ‌هایش زرد می‌شود و ناظر تصور 
می‌کند که با کندن برگ‌هایش آن را اصلاح می‌کند» غافل از آنکه ریشه درخت اشکال 
دارد که اگراصلاح شود تمام درخت اصلاح می‌گردد. بنابراین کسی که طالب تربیت 
اجتماعی است اما از این اصول پیروی نمی کند همانند کسی است که بر آب می‌نویسد 
یا در خاکستری می‌دمد و یا در بیابانی خشک و بی‌آب و علف بدون آنکه صدایش به 


جایی برسد فریاد می‌زند. 


۲- رعایت حقوق دیگران 

در مبحث تربیت فردی گفتیم که اسلام. تربیت فرد را بر اصول روانی مانند عقیده. 
تقوی و... بنیان می‌نهد تا این بخش از تربیت به بهترین صورت و کامل‌ترین شکل 
انجام پذیرد. و نظام اجتماعی مطلوب براساس همکاری موثر رابطه مستحکم. آداب 
عالی» محبت متقابل و انتقاد سازنده ایجاد شود. 

و اشاره کردیم که از برجسته‌ترین اصولی که روابط متقابل اجتماعی بر آن بنیان 
می‌شود ایمان. تقوی. رابطه برادری» محبت. ترحم» گذشت. بردباری و جرأت بیان حق 
است و تاکید کردیم که راه جلوگیری ازانحراف و لغزش فرزندان» جایگزینی اصول 
اخلاقی مذکور در اعماق وجود آن‌هاست. در غیر این صورت به افرادی تبدیل خواهند 
شد که هویت و تمامیت جامعه خود را به خطر انداخته و مجرمان تبهکاری خواهند بود 
که جامعه خود را به نابودی و فروپاشی تهدید می‌کنند و در این شرایط راهنمایی و 
تربیت و اصلاح آنان سودی ندارد. 

نتیجه‌ای که از مباحث گذشته می‌گیریم آن است که رعایت حقوق اجتماعی بدون 
توجه به اصول اخلاقی امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر اصول روانی تربیت فردی. مغز 
و اساس است و رعایت حقوق اجتماعی پوسته و مظهر آن خواهد بود. یا به تعبیری 
بهتر بگوئیم که اولی روح و دومی جسم است. پس برای رسیدن به دومی به اولی 
محتاج خواهیم بودو در صورت عدم توجه به مغز و محتوای تربیت. روابط اجتماعی 
دچار اختلال و فروپاشی می‌شود. 


اما مهم‌ترین حقوق اجتماعی که باید فرزندان خود را به رعایت آن تشویق کنیم و 
به اجرای آن امر نمائیم تا به انجام آن مبادرت نموده و به نوعی عادت تبدیل شود به 
شرح زیر است: 

7۱ حق پدر و مادر 

۲- حق اقوام و خویشاوندان 


۱- حق پدر و مادر 

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مربیان ما باید به آن توجه داشته باشند رعایت حق 
ولذیت ات یکی کر مس ومادی ‏ اظا ان ها هار یک شیم یه ابا 
رعایت سن و سالشان. فریاد نکشیدن بر سر آن‌ها. دعا برایشان بعد از مرگ و تعداد 
زیادی دیگر از حقوق. از جمله وظایفی است که فرزندان در مقابل والدین خود بعهده 
دارند. 

آنچه که تقدیم می‌شود نمونه‌هایی از سفارشات پیامبر اکرم 5 در باب نیکی به 
والدین و رعایت حق آن‌هاست که بر والدین و مربیان لازم است. آن را از ابتدای دوران 
کودکی به فرزندان خود آموزش دهند تا براساس آن عمل نمایند. 
(الف) رضایت خدا در رضایت والدین است 

پیامبر گرامی خدا ی فرمود: «ما من مسلم له والدان مسلمان یصبح الیهما حتسبا 
الا فتح اللّه له بابین - یعنی من الينة - وان کان واحداً فواحد وان غضب آحدهما لم 
پرض اللّه عنه حتی برضی عنه» قیل: وان ظلماه؟ قال: واٍن ظلماه». «هر انسان مسلمانی 
که به پدر و مادرش نیکی کند دو در از بهشت به رویش گشوده می‌شود و اگر فقط 
پدر و یا مادر داشت. دری از بهشت به رویش باز می‌شود. و اگر یکی از آنان خشمگین 
شود خدای تعالی راضی نخواهد شد تا او از فرزندش خشنود گردد». سوال شد ای 
رسول خداء هر چند هم که به فرزند خود ظلم کرده باشند؟ فرمود: «آری هر چند به 
فرزند خود ظلم کرده باشند». (روایت بخاری) 


9 همجنین آن حضرت و فرمودند: «رضایت خدا در رضایت والدین و خشم او در 


(ب) نیکی به والدین بر جهاد در راه خدا مقدم است 

مردی از رسول خداءو سوال کرد. آیا می‌توانم جهاد کنم؟ فرمود: آیا پدر و مادر 
داری؟ 

گفت: آری! فرمود: «جهاد تو در مورد پدر و مادرت می‌باشد». (روایت بخاری) 

«جاهمه السلمی ط» به خدمت رسول اکرم که رسید و پرسید: 
رسیده‌ام که با شما مشورت کنم فرمود: آیا مادر دار ٩‏ گفت: ارعن! فرمود: «او ۳ رها 
نکن که بهشت نزدیک پاهای اوست». (روایت احمد و نسایی) 

مردی به خدمت رسول خدا 3 رسید و گفت: با شما بر هجرت و جهاد پیمان 
هر دو زنده‌اند» فرمود: پاداش را از خدا می‌خواهی؟ گفت: بلی! فرمود: برگرد و نزد پدر 
و مادرت بمان و با آنان به نیکویی رفتار کن! (روایت مسلم) 


(ج) از جمله نیکوبی‌ها به پدر و مادر. احترام گذاشتن به دوستان آنان و دعا برای 
ایشان بعد از مرگ است 

خدای تعالی در این باره می‌فرماید: 

«وآغنش تا جتاع ال من امَة وثل رب آزعنهتا کما تیان صغبزا 4۵ 
[الاسراء: ۲۴]. 

«و بال رحمت را از روی مهربانی برای ایشان فرودار و بگو پروردگارا! ایشان را 
رحمت کن! چنانکه مرا در حال خردی. تربیت کردی». 

رسول خدا ح می‌فرماید: «درجات بعضی ار انسان‌ها بعد از مرگ نیز افزون 
می‌گردد. می بر سند پروردگارا این رفعت از کجا آمد؟ خدای ذوالجلال پاسخ می‌دهد: 
فرزندت بود که برایت طلب بخشش کرد». (روایت بخاری در ادب المفرد) 

«مالک بن ربیعه‌» می‌گوید: در خدمت رسول خدا یی بودیم که مردی از 


«بنی‌سلمه» وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! از نیکی به پدر و مادر آمری به عهده من 


باقی مانده است که س از مرگشان آن را انجام دهم؟ فرمود: «آری! بر آنان درود 
بفرستی و طلب بخشش کنی و پیمانی را که بسته‌اند انجام دهی. دوستانشان را 
گرامی بداری وصله رحمی را که به عهده آنان بود بجای آوری». 

«عبدالله بن عمر بن الخطاب» یذ در عمل صالح ضرب‌المثل مردم بود. «عبدالله 
بن دینار» می‌گوید: 

«عبدالله بن عمر» در یکی از راه‌های مکه به مردی برخورد کرد بر او سلام کرت و 
او را بر خری نشاند که خود سوار شده بود. عمامه‌ای بر سرش بود آن را بر سر آن مرد 
نهاد. 

«ابن دینار» می‌گوید: گفتیم: خداوند تو را سلامت دارد. او عرب بادیه است و به 
مقدار بسیار کم نیز قانع است. «ابن عمر» گفتک این مرد دوست پدرم بود و شنیدم 
که رسول خدا 3 فرمود: «بالاترین نیکی‌ها آن است که فرد نسبت به دوستان پدرش 
صلح رحم را بجای آورد». (روایت مسلم) 

در «مجمع الزوائد» آمده است که حضرت «انس»:# روایت می‌کند که رسول 
خدایلةٌ فرمود: «صله رحم دوستان پدر از جمله نیکی‌هاست». 


(د) مادر در نیکی بر پدر مقدم است 

جاء رجل ی رسول اللّه کل فقال: یا رسول‌الّه» من حق بحسن صحابتی؟ قال: آمك. 
قال: ثم من؟ قال: آمك. قال: من؟ قال: ثم آمك. قال: ثم من؟ قال: آبوك. 

مردی به خدمت رسول خدا ۶ رسید و گفت: ای پیامبر خدا! چه کسی برای 
مصاحبت من شایسته‌ترین فرد است؟ فرمود: مادرت پرسید: بعد از او؟ فرمود: مادرت 
پرسید: بعد از او؟ فرمود: مادرت. گفت: بعد از او؟ فرمود: پدرت! (روایت بخاری) 

در تفسیر «ابن کثیر» آمده است که «سلیمان بن بریده» از پدرش روایت می‌کند 
که مردی در حالی که مادرش را حمل می‌کرد طواف می‌نمود. (به قصد طواف کردن 
مادر) از پیامیر اکرم 2 پرسید: آیا حقش را ادا کرده‌ام؟ فرمود: خیر هنوز حتی حق 
یک درد او را ادا نکرده‌ای. (منظور دردی است که مادر هنگام بارداری و زایمان 
می کشد) 

مردی به خدمت نبی‌اکرم 85 رسید و گفت: ای پیامبر خدا! من مادرم را بر شانه 
لک کرهدن تفزمتگ ار اسان توزان تععل کردم که آکر کواه رز در رمین 


درد زایمان را ادا کرده باشی. 
مقدم بودن مادر در آمر نیکی به دو دلیل است: 
۱- رنجی که مادر در وضع حمل. ولادت» شیردادن. نگه داری و تربیت فرزند 
تحمل می‌کند بیشتر از پدر است. پروردگار مهربان ما در این باره می‌فرماید: 
وی انس بولدیه عملته مه وغتا ع وف وفصله, نی عاعتن آن آفکز ی 

َلولیّك ٍقَلتصیز 9 زنتمان: ۱۴ 

«و انسان را نسبت به والدینش سفارش کردیم. مادرش به ناتوانی بر ناتوانی او را 
حمل نمود و در دو سالگی از شیر بریده شد برای من و والدینت سپاسگزاری کنو 
بازگشت بسوی من است». 

و در اين باره نیز سوال مردی که مادرش را بر شانه‌هايش حمل کرده بود» شنیدیم 
که پیامبر اکرم 5 فرمود: شاید حق یک درد زایمان او را ادا کرده باشی. 

تا ای که وه که نیت کی ای ال کر اف 
می‌کرد و می گفت: 


انسی فسامطیتء لا آذعسر ذا الرکاب نفرت لا تفر 


امن برای مادرم مرکبی رام و مطیعم که چون شتران رم نخواهم کرد. او بسی 
بیشتر از این مرا حمل کرد و شیرم داد و پروردگارم» بزرگترین» باشکوه‌ترین و 
عظیم‌ترین است». 

پس به ابن عباس تن روی نمود و گفت: فکر می‌کنی حقش را ادا کرده باشم؟ 

گفت: به خدا قسم نه! حتی حق یک درد زایمانش را. 

۳۲ مادر براساس سرشت و خلقت خود ترحم و عاطفه بیشتری نسبت به پدر برای 
فرزند خود دارد. گاهی فرزند با وجود مهر و محبت سرشار مادر و دلسوزی و 
ترحم شدید او حقش را رعایت نمی‌کند. به این دلیل شریعت غراء اسلامی 
فرزندان را سفارش می‌کند که در نیکی به مادر و اطاعت از او نهایت سعی 


خود را بکنند تا در خوبی به مادران اهمال نشود و حق این عزیزان پایمان 
نگردد و در بزرگداشت و احترام نسبت به آن‌ها غفلت نشود. 
از شگفتی‌های مهم مهر مادری این است که حتی اگر فرزندش با او قطع رابطه 
کند. او را به استهزاء بگیرد و از او روی گردان شود. وقتی مصیبت يا حادثه ناگواری 
برایش پیش آید. مادر همه چیز را فراموش می‌کند و به یاریش می‌شتابد. 
«ابولیث سمرقندی» از «انس»<* روایت می‌کند که جوانی در زمان رسول اکرم 3 
بیمار شد و بیماريش شدت یافت. به او گفتند: بگو «لا له الا اله» اما زبانش به گفتن 


این جمله مبارک باز نمی‌شد موضوع را به رسول اکرم 3 خبر دادند. فرمود: آیا پدر و 
مادر دارد؟ گفتند: مادری مسن دارد و پدرش مرده است. فرمود: مادرش را بیاورید. 
مادر بر بالین فرزند حاضر شد. رسول اکرم 255 از حال و وضع پسرش سوال کرد. گفت: 
ای پیامبر خدا! این چنین نماز می‌خواند و آن چنان روزه می‌گرفت و بسیار بخشنده 
بود و آنقدر صدقه می‌داد که از شمارش آن ناتوانم. 

پیامبر خدا 6 فرمود: با تو چگونه بود؟ گفت: ای پیامبر گرامی! من از او خشمگین 
هستم و به سبب کارش اندوهگینم. فرمود: چرا؟ گفت: زنش را بر من ترجیح می‌داد و 
هر چه می‌خواست به او می‌داد. پیامبر خدا و فرمود: مادرش را خشمگین کرده است 
پس زبانش از گفتن «لا له الا اله» ناتوان مانده است. پس فرمود: ای «بلال»! برو و 
هیزمی فراوان جمع کن تا این پسر را آتش بزنیم. پیر زن گفت: ای پیامبر خدا! 
می‌خواهی جگر گوشه‌ام را در برابر دیدگانم آتش بزنی؟ 

چگونه من تحمل خواهم کرد؟ 

رسول اکرم 5 فرمود: «دوست داری خداوند او را ببخشد. او را ببخش, قسم به 
شذانین کهسخانه تست ابیت تانرماتی اد اوراشی ماشن شا و داش 
فایده‌ای ندارد». 

پیرزن دست‌هايش را بلند کرد و گفت: خداوند متعال را در آسمان و پیامبر 
گرامیش و تمامی مردم را به شهادت می‌گیرم که از فرزندم راضی شدم و او را 
بخشیدم. 


رسول خدا لا فرمود: ای بلال برو ببین علقمه می‌تواند (ل اله الا ابثّه ) بگوید. ان 


مادرش بخاطر شرم از من گفت. از او راضی شدم. 


بلال براه افتاد وقتی به دم در رسید شنید که «علقمه» (لا اله الا الّه) می‌گوید. 
علقمه همان روز وفات یافت و سل و تکفین انجام گرفت و پیامبر خدا ع بر او نماز 
خواند و هنگامی که در کنار قبر ایستاده بود. فرمود: «کسی که همسرش را بر مادرش 
ترجیح دهد مورد لعن قرار گرفته. فدیه و توبه‌اش قبول نیست». (طبرانی و احمد 
حدیث فوق را با لفظ دیگری روایت کرده‌اند). 

به این دو دلیل مادر بر پدر مقدم است. 

تن کناستته استگه ک سا مامتان به شیوه ننک خمو‌ضا کته ماد و 
افاه اش ها او که ایحا رش ۵ ی ی هه 


(ه) آداب نیکی به والدین 

شایسته است که مربیان محترم آداب برخورد و شیوه رفتار فرزندان را با پدران و 
مادرانشان به آنان بیاموزند. از جمله این آداب عبارتند از: 

جلوتر از آنان راه نروند. به اسم صدایشان نزنند» قبل از آنان ننشینند» از نصایح آنان 
دلتنگ نشوند و از غذایی که به آن نگاه می‌کنند. نخورند (منظور آنکه شاید اشتهای آن 
غذا را داشته باشند) و در مجالس بالاتر از آنان قرار نگیرند و با امرشان مخالفت نکنند 
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۳ ری لا ۳ یاه وَبالولّیّن رخا ما یلع ند الکبر 
أَحَدُهْا و کلاشما قلا کفل تما ولا کتقرهتا هما ول لها لا کریتّا 3 ایض 
ما جاح لد ین لح وَقّل رب رما حَهْمَا کما بیان صغیرا 60 [لاسراء: ۲۴-۲۳]. 

(«و پروردگار تو حکم کرده است که جز او را نیرستید و9 نسبت به والدین نکویی 
کنید و اگر یکی از آنان یا هر دوی آنان به سن پیری برسند (حتی) به آنان «اف» مگوء 
ایشان را زجر مده و با آنان خوش رفتار باش و بال تواضع خود را از روی مهربانی برای 
آنان فرود آور و بگو: پروردگارا! ایشانرا را رحمت کن چنانکه مرا در حال خردی تربیت 
کردند». 


و گفته پیامبر عزیز ما که فرمود: 


«کسی که با خشم به پدرش نگاه کند به او نیکی نکرده است». (مجمع الزوائد. 
ج:۸). 

حضرت «عايشه تفا » می‌گوید: مردی به خدمت رسول اکرم 55 رسید و همراهش 
پیرمردی بود. فرمود: 

«ای مرد! این پیرمرد کیست؟ گفت: پدرم. فرمود: پس جلوتر از او راه نرو قبل از او 
ننشین و به اسمش او را صدا نزن و به او ناسزا نگو»! 

نمونه‌هایی از رعایت ادب پدر و مادر از گذشتگان 

٩‏ نویسندءهٌ «عیون الاخبار» می‌گوید: به «عمرین زید» گفتند: نیکی فرزندت 
نسبت به تو چگونه بود؟ گفت: هیچگاه روزها جلوتر از من راه نمی‌رفت و 
هميشه شب‌ها جلوتر از من حرکت می‌کرد و هیچگاه بالاتر از من ننشست. 

٩‏ مولف «مجمع الزوائد» می‌گوید که «ابو غسان الضبی» گفت: همراه پدرم از 
منزل خارج شدیم در راه به «ابوهریره:» برخورد کردیم. گفت: این مرد 
کیست؟ گفتم: پدرم است. گفت: جلوتر از پدرت حرکت نکن بلکه درکنارش یا 
پشت سر او راه برو و نگذار کسی بین تو و او حایل و فاصله‌ای ایجاد کند. روی 
سقفی که پدرت در زیر 0 نشبشته: انست: راه نرو» و غذایی 7 که پدرت نگاه 

۴ در «عیون الأخبار» آمده است که مامون گفت: کسی را ندیدم که بیشتر از 
«فضل‌بن یحیی» به پدرش نیکی کند» «فضل» و پدرش هر دو در زندان بودند 
«یحیی» عادت داشت که با آب گرم وضو بگیرد. زندانبان از آوردن هیزم به 
داخل زندان و افروختن آتش جلوگیری کرد» شب سردی بود. هنگامی که یحیی 
به خواب رفت پسرش «فضل» برخاست و ظرف را پر از آب کرد. بر دست بلند 
کرد و به شعله چراغ داخل اتاق زندان نزدیک نمود و همچنان ایستاد تا صبح 
شد و آب گرم گردید. تمامی رنجی را که «فضل» تحمل کرد به خاطر نیکی به 
پدرش بود به جهت آن که او به وضو گرفتن با آب گرم عادت داشت. 

٩‏ «صالح العباسی» در مجلس «منصور» نشسته بود و با او صحبت می کرد. جمله 
(پدرم خدايیش رحمت کند) را بسیار تکرار می‌کرد. دربان منصور که ربیع نام 


صالح گفت: تو را ملامت نمی کنم که لذت داشتن پدر را نجشیده‌ای «منصور» 
تبسم کرد و گفت: «اين جزای کسی است که با خاندان بنی‌هاشم در می‌افتد». 

٩‏ مردی به خدمت «ابوالدرداء» رسید گفت: پدرم بر ازدواج من اصرار داشت تا 
اينکه ازدواج کردم و حالا مرا به طلاق امر می کند. «ابو الدرداء» گفت: من نه تو 
را به طلاق همسرت امر می‌کنم و نه به مخالفت پدرت. فقط اگر بخواهی, 
کلامی از پیامبر خدا ع را برایت باز گو می‌کنم. که خود شنیدیم که آن 
حضرنک فرمود: «نیکی به والدین از درهای ورود به بهشت است اگر 
می‌خواهی این در را حفظ کنی, اراده کن و الا آن را رها کن». 


(و) نهی از مخالفت و عصیان در مقابل والدین (عقوق) 

عقوق والدین به معنی عصیان و نافرمانی و عدم ادای حقوق پدر و مادر است. برای 
مثال اگر فرزندی با چهره‌ای خشمگین و نگاهی حاکی از غضب به پدرش بنگرد یا 
خود را مساوی پدرش فرض کند مرتکب عقوق شده است. 

از جمله عقوق والدین آن است که فرزند در بوسیدن دست پدر و مادر تکبر بورزد یا 
به تشانه متام انا وه با آنکه رم رداشسه تاش که از به راسظه بذر 
بشناشند. خصوصا در شرایطی که فرزند از لحاظ اجماعی مقام و موقعیتی دارد. 

از جمله عقوق نیز آن است که فرزند از پرداخت مخارج پدر و مادر خودداری کند و 
آنان را مجبور سازد که به قانون متوسط شوند و او را به زور وادار به پرداخت نفقه 

اما بدترین و منفورترین شکل عقوق والدین آن است که فرزند در امر انجام وظایف 
خود. درباره آنان دلتنگ و ناراحت باشد, غرغر کند. از انجام مسوولیت خود در مقابل 
والدین به ستوه آید. صدایش را در مقابل آن‌ها بلند کرده و بر سرشان فریاد بکشد و 
آنان را با کلمات آزار دهنده برنجاند و قلبشان را جریحه‌دار کند. نسبت به آنان بد دهن 
باشد و به شخصیت‌شان اهانت نماید. 

پس تعجبی نخواهد داشت که می‌بینیم رسول اکرم ‏ از عقوق والدین به شدت 
کی هیاس تخهو اتقو تست کیان متحمرظ اخسال ری انشا 
یی را فتیال خواهد عاخت: 


«بخاری» و «مسلم» از حضرت «ابوبکر صدیق»ء روایت می کنند که رسول خدابل 
فرمود: 

آیا می‌خواهید که شما را از سه گناه که از بزرگترین گناهان کبیره‌اند آگاه سازم؟ 

گفتند آری ای رسول خدا! فرمود: شرک و عقوق والدین و در حالی که تکیه داده 
بود حالت خود را تغییر داد و نشست و فرمود: سخن دروغ یا شهادت دروغ و آنقدر این 
مطلب را تکرار کردکه در دل گفتیم ای کاش ساکت می‌شد (به علت دلسوزی و محبت 
شدید که نسبت به آن حضرت 95 داشتند). 

همچنین فرمود: «خدای تعالی بهشت را بر سه گروه حرام کرد: دائم الخمر. کسی 
که مرتکب عقوق والدین می‌شود و دیوث. که زن یا فرزندش را به اعمال پلید وادار 
کمن رابت سم اس یره سا کی 

عبدالله بن عمر و بن العاص از رسول خدا ی روایت می‌کند که فرمود: امن الکباثر 
شتم الرجل والدیه» قال: یا رسول ال وهل يشتم الرجل والدیه» قال: «نعم یسب آبا الرجل 
فیسب آباه ویسب آمه فیسب آمها. «یکی از کبایر آن است که فرزند والدینش را ناسزا 
گوید و دشنام دهد» گفت: ای رسول خدا. آیا امکان دارد که فرد مسلمان چنین کاری 
بکند؟ فرمود: «آری! به پدر یا مادر کسی ناسزا می‌گوید و شخص در مقابل دشنام او 
پدر یا مادر فرد ناسزاگوی رادشنام می‌دهد». 

«معاذین جبل:4» می‌گوید: رسول خدا کل مرا به ده چیز سفارش کرد و فرمود: الا 
تشرك بالّه شیثاً وان قتلت وحرقت» ولا تعقن والديك وان آمراك آن تخرج من آهلك 
ومالك...». «حتی اگر تو را آتش زدند یا کشتند. به خدای تعالی شرک نورز و از عقوق 
والدین برحذر باش» حتی اگر به تو امر کردند که با هل و خانواده‌ات قطع رابطه کنی؛ 
یا از خانه‌ات خارج شوی و...» (روایت احمد و دیگران) 

همچنین آن حضرت 3 فرمودند: «کل الذنوب یوخر اللّه ما شاء ای یوم القيامة الا 
عقوق الوالدین» فان اللّه یعجله لصاحبه فی اياة قبل المات». (خدای تعالی عذاب 
ارتکاب تمامی گناهان را به روز قیامت واگذار می‌کند به جز عقوق والدین که عذاب آن 
را خدای تعالی در زندگی قبل از مرگ شامل حال فرد عاصی می‌کند». (روایت حاکم و 
اصفهانی) 


آنچه درباره حق پدر و مادر گفتیم پایه‌های مهمی است که لازم است مربیان 
مق ی ها مان ان تس ما اس اش ای افیا اه که 
تا به تدریج نیکویی به والدین به عادتی تبدیل شود و از همان ابتدا. کودکان ما حق 
پدران و مادران خود را بدانند. کودکی که حقوق والدین خود را به خوبی می‌شناسد و 
به درستی به انجام آن مبادرت می‌کند. در ادای حقوق دیگران. مانند اقوام و 
نیکی کردن به والدین منبع همه فضایل و اخلاق اجتماعی است. 

فرزندی که براساس احترام به پدر و مادر پرورش يافته است به سادگی براساس 
احترام به همسایه و بزرگتر و احترام معلم و تمامی مردم رشد خواهد نمود. 

و باید به عرض خوانندگان عزیز برسانم که بیشتر بحث را در باب ترییت اجتماعی 
بر رعایت حقوق والدین متمرکز نمودم و این تفصیل به آن دلیل است که نیکی به 
والدین اساس فضایل و مبداً حرکت برای ادای تمامی انواع حقوق است. 


مهم‌ترین رهنمودها در ارتباط با رعایت حقوق والدین که باید به کودک آموزش داده 
شود: 

۱ اطاعت پدر و مادر در تمامی امور غیر از گناه. 

۲- خطاب قرار دادن آن‌ها با ادب و مهربانی. 

- بوسیدن داست آن‌ها. صبح و عصر و در مناسبات مختلف. 

۵- حفظ آبرو و حیثیت و اعتبار و دارایی آنان. 

۷ مو تا آکاد د تساه گنها 

۸- دعا و طلب بخشش دائمی برای آنان. 

باشد که شاید با اشاره جیزی بخواهند. 
اه کارهايی که رن اه ای ال ی 
۱- بلند نکردن صدا در مقابل آنان. 


۲ کر هبات ۳ آنان کف زگفت. . 


۳- خارج نشدن از منزل بدون اجازه آن‌ها. 

۴ بیدار نکردن ناگهانی آنان از خواب. 

۵- برتری ندادن همسر یا فرزند بر آنان. 

۶- اگر کاری کردند که موافق میل ما نبود آن‌ها را سرزنش نکنیم. 
۷- خودداری از خنده بی‌مورد در حضور آنان. 

۸- نخوردن غذایی که پیش روی آنان است. 

- دست نبردن به طرف غذا قبل از آنان. 

۰ دراز نکشیدن و نخوابیدن در حضور آنان مگر آنکه اجازه بدهند. 
۱- دراز نکردن پاها در حضور آنان. 

۲ وارد نشدن و راه نرفتن پیش از آنان. 

۳ جواب گویی ندای آنان به محض شنیدن. 

۴- احترام گذاشتن به دوستان آنان در زمام حیات و بعد از مرگ. 
۵- دوستی نکردن با کسانی که به پدر و مادر بدی می‌کنند. 


۶-دعا برای آنان خصوصاً بعد از مرگ که سودمند است و تکرار آیه ول رب 
ارجَهما ک ریّیّانی 2 صغیرا 9 اپروردگارا آنان را مورد رحم و عطوفت خویش 


قرار ده چنانکه مرا از کودکی با مهر خویش پروردند). 


۲- حق اقوام و خویشاوندان (حق الارحام) 


ارحام به تمام کسانی اطلاق می‌گردد که به نوعی با انسان ارتباط داشته باشند. 


یر میتی وت یی ۳۱۲ ی یی 3 


پدران و مادران» پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها؛ خواهر و برادر. عمه و عمو فرزندان 
راهن فان لش یه ایو پیب ۵ کیان کهیته از آنان شین قاط 


خویشاوندی دورترند. 


در شرع اسلام این افراد «ارحام» نامیده می‌شوند. به دو دلیل: 
۱- کلمه رحم از «رحمان» مشتق شده است. در حدیث نبوی این مفهوم تاکید 


شده است. پیامبر اکرم 5 از جانب خدای عزوجل می‌فرماید: 


«من پروردگار شما هستم و رحمانم و رحم را خلق کرده‌ام و اسم آن را از نام خود 
گرفته‌ام کسی که صله رحم را به جای آورد» من نیز با او رابطه دارم و کسی که رابطه 
با ارحام را قطع کند من با او قطع رابطه خواهم کرد». (روایت ابو داود و ترمذی) 
برکسی پوشیده نیست که اشتقاق مبارک فوق عاملی در جهت تشویق انسان به ابراز 
مهر و محبت. نسبت به کسانی است که انسان به نوعی با آنان مربوط است. منظور 
خویشاوندان نسبی و سبب و هر کسی است که فرد مسلمان به طریقی رابطه‌ای دارد. 
۲- قرابت و خویشاوندی, چنانکه در حدیث نبوی دیدیم. از اصلی سرچشمه گرفته 
اش که تیان موی داب ام این رت رف ان اضان شنم ماخ انیت 
بدون تردید این چنین بینشی عاطفه خویشاوندی را در انسان تحریک می‌کند 
و احساس نزدیکی و برادری را در اعماق وجود آدمی شعله‌ور می‌سازد. 
پس به عهده مربیان عزیز است که بعد از دریافت و فهم این حقایق» آستین همت را 
بالا زده و از همان سنین کودکی فرزندان و محصلیت خود را نسبت به حقوق اقوام و 
شوشا آکاختتا رکه کانصی ار فاط احصامی نع معا رت در کید ات ره که 
و محبت و کشش قلبی آنان به جانب نزدیکانشان افزون شود تا زمانیکه کودک به سن 
رشد رسید و از لحاظ عقلی پخته شد. بتواند وظیفه محبت و نیکی نسبت به اقوام و 
خویشان خود را به خوبی انجام دهد. به بزرگان احترام بگذارد و دلسوز کودکان آنان 
باشد. اشک غم و غصه آنان را بزداید و دست یاوری و کمک را به جانب فقرا و مصیبت 
دیدگان ایشان دراز کند. تمامی این خصایل مطلوب در فرزند جمع نمی‌شود. مگر آنکه 
او را بر مبنای آنچه که بیان گردید تربیت کنیم و به فضیلت‌های اخلاقی مذکور عادت 
دهیم. 
تعجبی ندارد که در هنگام خواندن قرآن مکررا به آیاتی برخورد می‌کنیم که به صلة 
رحم تشویق نموده و به نیکی کردن به قوم و خویش دعوت می کند. 
در اینجا برخی از آیات قرآن کریم را در اين رابطه به عنوان نمونه ذکر می‌کنم. 
«وئثوا له نی تساءلون بي ورام نله کان لیم وقیبا 4۵ 
[النساء:۱]. 
یی ی اس ووتين تفای تک کی اس اس کی ار ارام هر 
بپرهیزید (مقصود عدم رعایت حقوق ارحام) براستی که خدایتعالی بر شما نظارت کامل 


دارد». 


«وعات دا مر حَقَهُ والیشکین وین المبیل ولا ثبَْر کَبْذیرّا 408 [لاسر:۲۶]. 

(«و حق نزدیکان و مساکین و راه ماندگان را بده و به اسراف مکوش». 

«وراغبدُوا 0 " ۳9 به- 0 وَبالوَلّین احستا وبذٍی فر 4 
[النساء:۳۶]. 

«خدایتعالی را بپرستید و به او شرک نورزید! به والدین و نزدیکان و ایتام و بینوایان 
هتفای که اه یاون دا یکتم 

و در مقابل قرآن کریم از قطع ارتباط با ارحام نهی کرده و آن را عصیان و فساد 
خاش فان بش فرمای 

وین بشضون عفد آلّه من بَغد میکقه. و وتقطغون نها امه انله بقه آن بوصل 
وَیْفُسدُون فی آلّض لب هم للع و سوه تارج [الرعد: ۲۵]. 

«آنانکه پیمان الهی را بعد از آنکه بستند» نقض می‌کنند و هر آنچه را که پروردگار 
دستور به وصل 1 داده است قطع می‌نمایند و در زمین فساد می کنند» لعن (دوری از 
رحمت خدا) برای آنان است و بدجایگاهی دارند (در آخرت)». 

و همچنین فرمودند: 
ِ عسیتم | ن تولچتم آن تم تفیئوا ی لا ۳ وتقه ۳ آرعا مکم اولتبك 

آذین لعهْمالّهفْصَمَْم واعم آ: یه بَصرَهم 3 [محمد: ۲- ۲۳]. 

«پس آیا امیدوارید اگر والی شوید (سرپرست و عهده‌دار امور). در زمین فساد کنید 
و قظع ارحام خود نمائید, ایشان کسانی هستند که خدایتعالی آنان را لعنت کرده است 
و آن‌ها ۳ گ و9 دیدگانشان ۳ کور نموده است». 

اک تهایت و سرئوشک فبوم. کسی نبا ارحام قظع رایطهمن کت این »ین 
شاه اس نمی ای ی قرو هی ناگوان مه ملس واسرای 
شاگردان خود تشریح کنند و در مقابل» ثمرات مفیدی را که صله رحم عایدشان 
می‌شود بیان دارند. 

مربی اول اسلام حضرت محمد و بهترین ثمرات صله رحم را بیان می‌کند که در 
اینجا به عرض خوانندگان محترم می‌رسد چه بسا تا با بهره‌گیری از آن و آموزش دقیق 
به فرزندانشان حق تربیت را درباره آنان ادا کنند. 


٩‏ صله رحم شعار ایمان به خداوند و روز آخرت است. 

«بخاری» و «مسلم» از «ابوهریره4» روایت می کنند که رسول اکرم ی فرمودند: 

«هر کدام از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به میهمان خود را احترام 
بگذارد و تکریم نماید و هر کدام از شما که به خدا و روز قيامت ایمان دارد باید وظیفه 
صه یا بای آررد هر گام ان با کبه دا یرو قاست انمات قاری با مهن 
خیر بگوید یا سکوت کند». 

* صله رحم باعث افزايش روزی و طول عمر می‌گردد. 

پیامبر اکرم مك فرمود: 

«کسی که می‌خواهد روزی‌اش افزون شود و عمرش طولانی گردد وظیفه صله رحم 
را بجای آورد». (روایت بخاری و مسلم) 

٩‏ صلة رحم هیئت ناخوشایند هنگام مرگ را از شخص دور می کند. 

پیامبر خدا تة در اين باره فرمود: «ٍن الصدقة وصلة الرحم یزید الّه بهما في العس 
ویدفع بهما ميتة الکروه والحذور». (صدقه و صله رحم عمر آدمی را زیاد می‌کند و 
هیئت ناخوشایند هنگام مرگ را از شخص دور می‌نمایند). (روایت ابویعلی از انس«:) 

٩‏ صلةّ رحم سرزمین‌ها را آباد و ثروت‌ها را نتیجه بخش می‌گرداند. 

«ابن عباس طیتشند» می‌گوید: رسول خدا ت فرمود: ان اللّه لیعمر بالقوم الدیان 
ویثمر هم الأموال» وما نظر البهم منذ خلقهم بغضاً شم قیل: وکیف ذاك یا رسول‌اللّه؟ 
قال: بصلتهم الرحم؛. «خداوند به سبب قومی. سرزمینشان را آباد می‌کند و 
ثروت‌هایشان را نتیجه بخش می‌گرداند و از روزی که آنان را خلق کرده است با دیده 
خشم به آنان نمی‌نگرد» گفتند: ای پیامبر خداء چنین چیزی چگونه ممکن است؟ 

فرمود: «با به جای آوردن وظیفه صله رحم». (روایت ابن‌حبان و حاکم) 

٩‏ صلةّ رحم باعث بخشش گناهان و پوشیده شدن خطاها می‌گردد. 

«ابن عمر ند » می‌گوید: مردی به خدمت رسول اکرم 55 رسید و گفت: من گناه 
بزرگی مرتکب شده‌ام. آیا امکان توبه کردن برای من وجود دارد؟ 

فرمود: آيا خاله داری؟ گفت: آری! فرمود: به او نیکی کن. (روایت حاکم و 
ابن‌حبّان) 


٩‏ صله رحم حساب و کتاب روز قیامت را ساده کرده و دمی را وارد بهشت 
می کند. 

رسول خدا ی فرمود: «ثلاث من کن قنه اف ان انا ایتتا وال النة 
برمته» قالوا: وما هي یا رسول اله! بای نت وأمي؟ قال: تعطی من حرملك» وتصل من 
قطعك» وتعفو عمن ظلمك» فاذا فعلت ذلك پدخلك اللّه الجنةا. «سه خصلت وجود 
دارد که اگر در کسی باشد حساش در قیامت سهل است و خدای تعالی به سبب 
رحمتش او را به بهشت وارد می‌کند». گفتند: پدر و مادرمان به فدایت باد ای پیامبر 
این دنه ات کات 

فرمود: «بخشیدن به آن کسی که از دادن چیزی به تو خودداری کرد و با کسی که 
قطع رابطه با تو نمود. ارتباط برقرار کنی و از آن کس که به تو بدی کرد درگذری اگر 
این کارهارا کردی آنگاه خدای تعالی تو را وارد بهشت خواهد کرد». (روایت بزار و 
طبرانی و حاکم) 

همچنین آن حضرت ی فرمودند: الایدخل اینة قاطع رحم!. «قاطع رحم وارد 
بهشت نمی‌شود». (روایت بخاری و مسلم) 

٩‏ صله رحم باعث ترفیع درجات شخص در روز قیامت می‌شود. 

رسول خدائٍ در اين باره فرمودند: «آلا آدلکم ع ما رفع الّه به الدرجات؟ قالو: 
نعم یا رسول‌الله» قال: تحلم عل من جهل عليك» وتعفو عمن ظلما» وتعطی من حرمك» 
وتصل من قطعك». «آيا شما را رهنمایی کنم به آنجه درجات را بالا می‌برد»؟ گفتند: 
آری ای رسول خداء فرمود: «از کسی که نسبت به تو نادانی نمود بگذری و از کسی که 
به تو بدی کرد درگذری و بر کسی که از دادن چیزی به تو خودداری نمودببخشایی و 
با کسی که با تو قطع رابطه کرد ارتباط برقرار کنی». 

زمانی که مربی کودک فضایل و نتایج مثبت صله رحم را به کودک می‌آموزد. بدون 
تردید فرد با تمامی وجود به جانب محبت نزدیکان وصله ارحام جذب می‌گردد. فضایل 
آنان را می‌شناسد» حقشان را ادا می‌کند» در خوشی و ناخوشی با آنان سهیم می‌گردد و 
در راه برطرف شدن فقر و مشکلات زندگی آنان تلاش می‌کند. 

و در حقیقت این نهایت نیکی و منتهای ارتباط مطلوب است. 


و تا چه اندازه نیازمند مربیانی هستیم که این حقایق را به کودکان تحت آموزش 
خود یاد دهند و به سوی این مکارم و فضایل اخلاقی رهنمون شوند. 


۳- حق همسایه 

یکی دیگر از حقوقی که لازم است مربیان به آن توجه داشته باشند و در جهت 
آموزش آن به کودکان سعی کنند. حق همسایه است. همسایه کیست؟ 

تمامی کسانن کة از جانب راسنت وچپ: بالا وپائین تا چهل خانه متجاور خانه فرخ 
ماها دض خ ات ای میت ت بت وید واه ری آنان دعب ابیت 

این تعریف برای همسایه را از حدیثی که «کعب بن مالکن»» از «طبرانی» روایت 
من کته انباط کردمايی که گوزن: 

«مردی به خدمت رسول اکرم 5 رسید و گفت: ای پیامبر خدا من در محله 
بنی‌فلان سکونت گزیده‌ام و نزدیک‌ترین خانه به من بیشتر از تمام خانه‌ها مرا آزار 
میرساند. 

پیامبر اکرم یل «ابوبکر» و «عمر» و «علی‌ض» را فرستاد به مسجد بروند و بر در 
مسجد ایستاده و فریاد بزنند که: بدانید تا چهل خانه همسایه فرد مسلمان محسوب 
می‌گردد و کسی که همسایه‌اش از شرارت او بترسد وارد بهشت نخواهد شد». 

حقوق همسایه براساس عقیده اسلامی بر چهار اصل مبتنی است: فرد مسلمان حق 
ندارد به همسایه‌اش آزار برساند و بایستی از همسایه‌اش در مقابل کسی که قصد آزار 
رساندن به او را دارد حمایت کند با او برخورد شایسته و درست داشته باشد و صبر و 


الف) خودداری از ازار همسایه 

آزار یک مفهوم کلی است و انواع مختلفی خواهد داشت. 

مهم‌ترین انواع اذیت و آزار عبارتند از: زناء دزدی» دشنام و فحش ریختن زبان و 
کثافت در جلوی درآنان و... 

بدترین نوع آزار زناء دزدی» بی‌احترامی و توهین است. 

رسول گرامی خدا 6 زناء دزدی بی‌احترامی و توهین را از بدترین انواع آزار 
می‌نامند و از بدترین اعمال بحساب می‌آورند و یاران خود را همواره از ارتکاب آن نهی 


میکردند. 


رسول اکرم ول از پارانش سوال کرد: نظرتان درباره زنا جیست؟ گفتند: عملی است 

رسول خدا ی فرمود: «لآن یزی الرجل پعشرة فسوة آیسر علیه من آن یزنی بامرأة 
جاره». «اگر شخص با ده زن زنا کند از زنا با زن همسایه سبک‌تر است». 

فرمود: نظرتان درباره دزدی چیست؟ 

فرمود: ان یسرق الرجل من عشرة آببات آیسر علیه من آن یسرق من جاره؛. 

«اگر شخص از ده خانه دزدی کند» از دزدی از خانه همسایه سبک‌تر است». 

اما در فورد: آزار دست و زبان باید گفت که مشمول گفته رسول خدا له است که 
یمن جاره بوائقه» (شروره). 

«به خدا قسم ایمان ندارد» ایمان ندارد. ایمان ندارد» پرسیدند چه کسی ای پیامبر 
خدا؟ فرمود: کسی که همسایه‌اش از بدی و شرارت او در امان نیست». (روایت بخاری 
و مسلم) 

«حاتم طایی» در این باره می‌گوید: 
اذا مات اختل‌ عرس جاری لیخفینی الط لام ف | خفیست 
آآفضح جارتی وا خون جاری تساه والله افعتسا مسا ری عیاض 
بیندازم و اگر چنین کنم. آیا رواست که به زن و مردم همسایه‌ام خیانت کنم! بخدا 
قسم تا زمانی که زنده‌ام چنین کاری نخواهم کرد. 

و «عنتره» شاعر می‌گوید: 
واسطن طرفیی آن تن لس عشاری.. لیاسو ازی تتاوی ماواهعسا 

هنگامی که زن همسایه آشکار شود. چشم خود را از نگاه باز می‌دارم تا زمانی که به 


ِ 


منزل و ماوای خود وارد شود. 


۳ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 
نظر تحقیرآمیز به همسایه نیز از جمله آزار و اذیت است. کسانی که به شیوه‌ای 
شایسته تربیت نشده‌اند. همسایه فقیر خود را خوار و سبک می‌شمارند و فرد بی‌نوای 
همسایه را با دیده حقارت نگاه می‌کنند. 
«حسان بن ثابت»ع» در این باره می‌گوید : 
قنیتما احیسلا مسا بهم سل تاره آذاه ولا مرزبه وه وعاید 
لا ری تعنسق ار آمائشه بحفظه منا الک ریم العاهمد 
هیچیک از ما برای همسایه خود آزاری روا نمی‌دارد و اگر همسایه بی‌نوا و تنگدست 
باشد با چشم حقارت به او نمی‌نگرد. چه. ما رعایت حقوق همسایگی را همچون امانتی 
می‌دانیم و جوانمردان متعهد ما در حفظ و نگهداری آن می‌کوشند. 
ب) حمایت همسایه 
حمایت همسایه و خودداری از ظلم به او یکی از تجلیات و مظاهر پاکی و طهارت 
تاکن فرد لام اتیک ما آسکنتگاه ای فیلی ار هایل آغلافی اس 
اما آفحه که تین قن فا عطظیت رن هم آفرد مان خلالت هی کبقه تاش ام یرای 
نجات همسایه‌اش از بلایی است که بر سرش آمده و يا مصیبتی است که برایش اتفاق 
افتاده است. 
ماب هسابه هش از مع وف افارات رت وه یت بای که آخهار 
ات ی نان خاه اسف 
«حسان بن ثابت» در این باره می‌گوید: 
ولا صیغنا عند القری بمدفع وماجارن‌اني النابات بمسسلم 
ما میهمانان خود را نمی‌رانیم و همسایگان خود را در مصیبت‌ها و مشکلات زندگی 
رها نمی کنیم و می‌گوید: 
بواس ون مسولاهم في الا ویمسون جسارهم ان طلسم 
در هنگام فراخ دستی و بی‌نیازی به یاری یاران و زیردستان می‌شتابند و چون 
همسایه آنان مورد ستم قرار گیرد از او حمایت می‌کنند. 


۱- حسان بن ابت از شعرای مخضومی است یعنی مدتی از حیات خود را در دوران جاهلیت و مدتی 
را پس از ظهور اسلام گذرانده اینشت هت (مترجم) 


می‌گویند: «ابوحنیفه» در کوفه همسایه‌ای داشت که هرگاه از سر کار بر می‌ گشت 
در خانه خودش صدای خود را بلند کرده و این شعر را می‌خواند. 
تساه ها سیخ ایس اطوا: سیون سس اراد تتحیر. 

مرا از دست دادند! قدر چه جوانمردی را ندانستند! برای روزهای سخت جنگ و 
دفاع از حد و مرز. 

ابوحنيفه همواره آواز او را که این بیت را سر می‌داد و می‌شنید تا آنکه شبی 
همسایه‌اش توسط نیروهای نظامی دستگیر شده و به زندان افتاد و آن شب از خانه‌اش 
صدایی نیامد. فردا صبح در مورد او تحقیق کرد. گفتند: زندانی شده است. 

به نزد آمیر «عیسی‌بن موسی» رفت و از او درخواست کرد که همسایه‌اش را آزاد 
کند. او هم فوراً او را آزاد نمود. وقتی جوان خارج شد «ابوحنیفه» او را صدا زد و بطور 
وا او کف اما نراقت ای کی الک کی 
کردی و بزرگواری نمودی. خداوند خیر و پاداشت دهد و گفت: 
وهتا طر تنب انا فلا وجارتسبا. ‏ غ یه وجسار الا رین دلیجتا 

با کی نیست اگر تعداد ما کم باشد زیرا همسایه‌ای توانمند و قوی داریم و همسایه 
اکثر مردم حقیر و خوار است. 

اصل حمایت همسایه و دفع ظلم از او و تحقیر نکردنش را از گفته مبارک پیامبر 
خدا و استنباط کرده‌ايم که فرمود: «مسلمان برادر مسلمان است. به او ظلم نمی کند 
و تحقیرش نمی‌نماید. کسی که نیاز برادر مسلمانش را بر آورد» خدای تعالی نیازش را 
رفع می‌کند و کسی که بار سختی یا مشکلی را از دوش برادر مسلمانش بر دارد. خدای 
تعالی در روز قیامت گشایشی در کارش ایجاد می‌کند. و کسی که مسلمانی را بپوشاند 
خدای تعالی در روز قیامت او را خواهد پوشاند». (روایت بخاری و مسلم) 


ج) خوبی کردن به همسایه 

در ادای حق همسایگی همین کافی نیست که فرد مسلمان از آزار همسایه‌اش 
خودداری کند پا با نیروی مادی و يا نفوذ معنوی خود. از او دفاع کند. بلکه لازم است 
که در هنگام از دست دادن عزیزی و پیش آمدن مصیبتی با رفتاری شایسته و مناسب 
غم و غصه آنان را بزداید و موجب تسکین و آرامش آنان گردد. در شادی آنان شریک 
تا و تما رشان ات کی انم ی ای ایا نوی 


آنچه خیر دنیا و آخرت اوست راهنمایی کند و بطور کلی از انجام هر خوبی و نیکی که 
می‌تواند خودداری نورزد. 

اصل نیکی کردن به همسایه از کلام پیامبر اکرم ول استنباط شده است که 
می‌فرماید: «من أغلق بابه دون جاره مخافة عل آهله وماله» فلیس ذلك بموّمن» ولیس 
بمومن من لم يأمن جاره بوائقه» آتدري ما حق الیار؟ |ٍذا استعانك آعنته» ولذا استقرضك 
آقرضته» واذا افتقر عدت علیه واذا مرض عدته واذا آصابه خیر هنأته» ولذا آصابته 
مصيبة عزیته» واذا مات اتبعت جنازته» ولا تستطل علیه بالبنیان فتحجب عنه الریج 
الا پاذنه» ولا تقذه بقتار ریح قدرك الا آن تغرف له منهاء وان اشتریت فاکهة فاهد له» فان 
لم تفعل فأدخلها سرا؛ ولا بخرج بها ولدك لیغیظ بها ولده؛. 

«کسی که در خانه‌اش را بر روی همسایه‌اش, از ترس مال و داراتيش (از روی 
خست) ببندد. مومن نیست و موّمن نیست کسی همسایه‌اش از شرارت او در امان 
نیست». 

انا شا تفس معمتانه یی ۱۱ ان که اک اف و لت کیک ارو 
دهی, اگر از تو طلب قرض نمود به او بدهی, اگر دچار فقر شد کمکش کنی, اگر مربض 
همدردی کی 1 وفات نمود در تشییع جنازه‌اش شرکت کین 9 خانه‌ای بلندتر از 
خانه‌اش نسازی که مانع وزش باد بر او باشد مگر آنگه اجازه دهد و بوی غذای 
دوهی کات هس سس کی قانگ اسان تسش مکی که هداعا ان 
برایشان بفرستی و اگر میوه‌ای خریدی مقداری از آن را به عنوان هدیه برای 
همسایه‌ات بفرست. اگر هم نفرستادی میوه را نهانی به داخل منزل ببر و نباید بچه‌ات 
آن را بدست بگیرد و بیرون رفته. موجب غصه بچه همسایه شود». (روایت طبرانی و 
خرائطی) 

پیامبر گرامی اسلام عَ احترام گذاشتن به همسایه را از خصایل ایمان نامیده و 
فرموده است: امن کان یومن بالّه والیوم الاخر فلیکرم جاره». «کسی که به خدا و روز 
قیامت ایمان دارد به همسایه‌اش احترام بگذارد». (بخاری و مسلم) 

خدای تعالی فرمود: 


«وبالولدین خستا وبذی ری وآلیتی والمَسکين ولجار ی للرَ و ار 
نب والصَاجب با جْثب وأیْن آلسَبی له [النساء: ۳۶]. 

«و نیکی کنید به والدین و قوم و خویش را ایتام و بینوایان و همسایه دور و نزدیک 
و همسفر و آنکه در راه می‌ماند». 

حقوقی که ذکر کردیم برای همسایه نزدیک و دور یکسان است. 

رسول خدا ی فرمود: «اجیران ثلاثة: جار له حق وهو الشرك؛ وجار له حقان وهو 
السلم له حق اعبواره وحق الاسلام؛ وجار له ثلائة: حقوق مسلم له رحم» فله حق الجواره 
وحق الاسلام والرحم». 

«همسایگاه سه دسته‌اند: همسایه مشرک. که فقط یک حق برگردن تو دارد آنهم 
حق همسایگی است. همسایه مسلمان که دو حق بر گردنت دارد: حق همسایگی و 
حق اسلام» همسایه‌ای که قوم و خویش توست و سه حق بر گردنت دارد: حق 
همسایگی» حق اسلام و حق صله رحم». (روایت طبرانی و جابر) 

«مجاهد» می‌گوید: نزد «عبدالله بن عمر» بودم» خدمتکارش مشغول سر بریدن 
گوسفندی بود. خطاب به خدمتکارش گفت: «نخست از همسایه بهودیمان شروع کن» 
و چند بار این جمله را تکرار کرد. گفت: شنیدم» رسول خدا 336 می‌فرمود: «حضرت 
جبرئیل آنقدر در مورد همسایه به من سفارش می‌کرد. که تصور می‌کردم بزودی حق 
ارث بردن همسایه را نیز مطرح خواهد کرد». (روایت بخاری و مسلم) 

کسانیکه که دارای فکر و ادب قرآنی هستند. حق همسایگی را به معنای واقعی آن 
رعایت می کنند. حضرت «عايشه جْعا» گفت: «زنی که بین دو خانه نیکوکار انصار قرار 
می‌گیرد. نگران نیست زیرا مانند آن است که بین پدر و مادرش قرار گرفته است». 

یکی دیگر از نمونه‌های نیکی کردن به همسایگان آن است که هر آنجه که تقاضا 
نمود به او بدهیم. مانند: آب. نمک. وسایل افروختن آتش, وسایل منزل که به امانت 
گرفته می‌شود مانند دیگ سینی, قاشق. چنگال و غیره. خلاصه تمامی وسایل مورد 
نیاز در امور متعارف و احتیاجات منزل. بسیاری از مفسرین, الماعون را در آیه 
9تون ماوق 02 به اين وسایل تعبیر نموده‌اند. 

و این مفهوم دلیل آن است که خودداری از دادن اين گونه وسایل نوعی پست 
فطرتی و خست نفسانی است. 


شاعر می‌گوید: 

اعراب «کعب بن امامه» يا «ابی دواد» را برای حسن همجواری و همسایگی خوب. 
مثال می‌زدند. می‌گویند: هر وقت گاو و يا گوسفند همسایه می‌مرد به جای آن یکی 
می‌خرید و به آن‌ها می‌داد یا اگر همسایه فوت می‌نمود مقداری پول برابر با دیه او را به 
آنان می‌داد. 

«خوارزمی» در کتاب «مفیدالعلوم» می‌گوید: «عبدالله بن المبارک» همسایه‌ای 
یهودی داشت که خواست خانه‌اش را بفروشد. گفتند: خانه‌ات را به چه قیمتی 
می‌فروشی؟ گفت: دو هزار! گفتند: خانه‌ات که هزار بیشتر ارزش ندارد؟ گفت: می‌دانم! 
هزارتای آن برای منزل و هزارتای دیگر برای همسایه بودن با «عبدالله بن المبارک». 

این خبر به «عبدالله بن المبارک» رسید. پول خانه را به مرد یهودی داد و گفت آن 
را نفروش. 

اکن مر وی ااعلای معوت و بر گراقد افیتال بن لش که وا میتی 
(د) تحمل آزار و اذیت همسایه 

تا حال با سه فضیلت اخلاقی در ارتباط با حق همسایگان آشنا شدیم: خودداری از 
آزار و اذیت همسایه. حمایت از اوء و نیکی کردن نسبت به او. در اینجا در ارتباط با 
فضیلت چهارم بحث می‌کنیم. و آن هم گذشت از خطاها و چشم‌پوشی از لغزش‌های 
اوست. بدی‌های او را با دیده گذشت و بردباری بنگرد. خصوصاً بدیهایی که بدون قصد 
و نیت صورت گیرد. پا عمل بدی که از انجام آن پشیمان شده است و برای عذرخواهی 

«حریری» در کتاب «مقامات» می‌گوید: «وآراعی اجار ولو جار» همسایه را مراعات 
می‌کنم هر چند به من ظلم کند». 

بدون تردید مسلمانی که از فردی که در حق او نادانی می‌کند. می‌گذرد و با فردی 
مراتب اخلاقی است و در روز قیامت در بلندترین منازل سعادت خواهد بود. 


گفتند: "۳ ای ۰ خداا! 

فرمود: «از کسی که نسبت به تو نادانی نمود بگذری و از کسی که به تو بدی کرد؛ 
در گذری و به کسی که از دادن چیزی به تو خودداری نمود ببخشایی و با کسی که با 
تو قطع رابطه کرد ارتباط برقرار کنی». (روایت بزار و طبرانی) 

چه بسا که گذشت از انسان گناهکار و بخشیدن فردی که بدی کرده است. درمان 
اخلاق بد او باشد و انحراف و بدخلقی او را تصحیح کند و خصومت و دشمنی را به 
دوستی جنگ و جدال را به صلح و خشم و کینه را به محبت تبدیل کند. 

و راست گفت پروردگر عظیمآنجا که فرمود 

7 تنتیی كت 1 المع َقَم بالّی هی اس فاد ۳ 


عیی کا نهر ون میم 43 انصلت: ۳۴]. 

«نیکی و بدی یکسان نیستند. بدی را با روشی نیکوتر دفع کن, در آن هنگام آنکه 
بین تو و آو دشمنی است. گویی دوستی گرامی است». 

به نظر صاحب‌نظران علم تربیت و دانشمندان روانشناسی عکس العمل سریع در 
مقابل بدی غیر از اثر بدی که دارد و نتایج وخیمی که به بار می‌آورد» دلیل واضحی بر 
ناتوانی فرد در سرکوبی فوران خشم و عدم سعه صدر است و برتری مردم از جنبه 
اخلاقی براساس تدبیر و تفکر آن‌ها در ارتباط با عاقبت اعمال و روشن بینی درباره 
اش ناس ای ا تالایا نات سم 

و بر اين اساس قهرمان و انسان قدرتمند واقعی به نظر رسول گرامی خداجک 
کسی است که در هنگام خشم بر خود مسلط است. 

آنچه مطرح شد مهم‌ترین اصول در ارتباط با ادای حق همسایگی و برجسته‌ترین 
پایه‌های برخورد با همسایگان است 

پس باید والدین و مربیان عزیز. کودک را از همان اول زندگی بر مبنای حسن 
همجواری تربیت نمایند تا هنگامی که به سن تاهل رسید و خود منزلی داشت با 
دیگران خوشرفتار باشد. همجواری خوب باشد که از آزارشان خودداری کند. از آن‌ها 
در مقابل ظلم و تجاوز حمایت نماید و با نیکی با آنان رفتار کند و اگر آزاری به او رسد 
یگتفه کشت تیانه رای انتکها ان اون در کدی تفای اعلاقی ی 


شود باید به دو ذ نکته توجه کنیم: 


۱- تعلیم شفاهی کودک در مناسبات و غیر آن. 
۲- تطبیق عملی اين اصول و قواعد در ارتباط با هم سن و سالان کودک از 
همسایه‌ها. 

بدون تردید کودکی که این خصال ارزشمند را از ابتدای دوران کودکی پیدا می‌کند 
کشش و تمایل او به سوی زندگی اجتماعی و بدون با سایرین بیشتر می‌شود. به یک 
فتاه هی مه ام ی ای اه اف کف اه ای 
تنهایی و گوشه گیری در او از بین می‌رود» شخصیت او تثبیت می‌گردد و اخلاق و رفتار 
ممتازی در همه جا از او بروز خواهد کرد و تمامی این اثرات مفید به علت تربیت 
اتتتمام ,و۱ کات قفرنسی ره انختمامی هدن آخ‌هانتت »یش شازسته انس که 
مربیان عزیز به این پایه‌های رشد شخصیتی کودکان توجه کنند تا بتوانند افرادی ترییت 
کنند که موجب سرافرازی مردم بوده باشند. 


۴- حق معلم 

از جمله حقوق مهم اجتماعی که باید والدین و مربیان به آن توجه داشته باشند 

کسی که عهده‌دار آموزش و تربیت کودک است. شایسته است که همواره بر رعایت 
اجتماعی مناسب بر مبنای رعایت آداب اجتماعی در مقابل کسانی داشته باشند که بر 
گردن آن‌ها حق تعلیم و تربیت و راهنمایی دارنده خصوصاً معلمینی که به صفت نیکی 
و تقوی و مکارم اخلاقی آراسته هستند. 

مربی و معلم اول اسلام حضرت محمد 5 سفارش‌های ارزشمند و رهنمودهای 
بسیار سودمندی در ارتباط با بزرگداشت علما و احترام به معلمین به امت خویش 
تقدیم کرده‌اند تا به مردم بیاموزند که فضیلت و ارزش معلم چیست؟ و کسی که از علم 
و دانش آنان بهره می‌گیرد چه وظیفه‌ای در مقابلشان دارد و چگونه ادب شاگرد بودن 
را رعایت نماید؟ 

«عباده‌ین الصامت» می‌گوید: پیامبر اکرم یل فرمود: «کسی که به بزرگان ما 
احترام نگذارد و به کودکان ما رحم نکند و حق عالمان ما را نشناسد (بجای نیاورد) 


ازامت من نیست». (روایت احمد و طبرانی) 


همچنین آنحضرت یل فرمودند: 

«علم بیاموزید. و آرامش و وقار علمی را نیز یاد بگیرید و نسبت به کسی که از او 
علم می‌آموزید تواضع داشته باشید». (روایت طبرانی) 

و فرمودند: 

اثلاث لا یستخف بهم الا منافق: ذوالشيبة فی الاسلام» وذوالعلم» وامام مقسط». 

«سه کس هستند که فقط انسان منافق آنان را حقیر می‌شمارد: 

شیک ترامسا تسه کنفم ات سای صاخ لو ماه عاول 6 
(روایت طبرانی) 

و فرمودند: 

«خدایا! زمانی را نبینم که در آن از عالم پیروی نمی‌شود و کسی از انسان بردبار 
تیا ده لب نان فلت انگان است ها رباتا خی اس نوات اما خمه) 

«جابر»قه می‌گوید: پس از جنگ احد دو شهید را با هم دقن می‌کردیم. پیامبر 
اکرم 5 در مورد هر دو سوال می‌کرد: کدام یک قرآن را بیشتر حفظ کرده است؟ و به 
هر کدام که اشاره می‌شد. می‌فرمود: «او را اول در قبر بگذارید». (روایت بخاری) 

نتیجه‌ای که از این احادیث می‌گیریم آن است که: 

* بر متعلم لازم است که نسبت به معلم خود تواضع داشته باشد. 

پاه را شش کرام کار تشه هی که فرای تکفا رن هه رانطف وتا معلمی مان 
رابطه مریض با یک طبیب ماهر باشد و در تمام امور با او مشورت نماید و به کاری اقدام 
تانق که معاشی نب اتفام ان راضی است و فدانی که لت ور مقایل ملع ی عرت 
اکن حضوع بزای اشمایه افتار هی اس و اه اک در یرای معل ات 
سربلندی می‌شود. 

می‌گویند: «امام شافعی» را به جهت تواضع نسبت به علما سرزنش کردند. در 
جواب گفت: 
آهمین فم نفسی فهم یکرموبا ولن تکرم النفس التی لاینها 

«خود را برای علما خوار می‌گردانم. پس آنان مرا گرامی می‌دارند و تا نفسی خوار 
نگردد. هیچگاه مورد احترام واقع نمی‌شود». 


«ابن عباس عبتتید» با وجود عظمت شخصیتش رکاب «زیدین ثابت انصاری«9:» را 
گرفته بود و می‌گفت: «ما امر شده‌ايم که با دانشمندان خود این چنین رفتار کنیم». 

امام «احمدین حنبل» به «خلف الاحمر» می‌گوید: «فقط روبروی شما می‌نشینم. 
ما امر شده‌ایم که در مقابل کسی که از علم می‌آموزیم تواضع داشته باشیم». 

«امام غزالی» می‌گوید: «دست‌یابی به علم با تواضع و به دقت گوش دادن 
امکان‌پذیر می‌گردد». 

٩‏ متعلم برای آنکه بتواند به نحو احسن از معلم استفاده کند باید به کمال اخلاقی 
و عظمت روحی او معتقد باشد. 

امام «شافعی رحمه الله» می‌گوید: «در خدمت «امام مالک» بودم و از هیبت و 
عظمتی که داشت کتاب را با نهایت آرامی ورق می‌زدم که صدای آن را نشنوند». 

«ربیع» می‌گوید: «بخدا قسم به علت هیبت وعظمت امام «شافعی» نمی‌توانستم در 
حضور او و هنگامی که به من نگاه می‌کند آب بنوشم». 

یکی از فرزندان «خلیفه المهدی» در مجلس درس «شریک» حاضر شده به دیوار 
تکیه داد و درباره حدیقی از او سوال کرد. «شریک» به او اعتنایی نکرده. سوال را 
دوباره تکرار کرد. ««شریک» هم مجددا به او اعتنایی نکرد. فرزند خلیفه گفت: این 
گونه فرزندان خلیفه را تحقیر می‌کنی؟ شریک گفت: خیر! اما معلم و دانش خیلی 
بزرگتر از آن است که آن را ضایع کنم. (چون فرزند خلیفه با حالتی بی‌ادبانه نشسته 
بود) 

محصل نباید معلمش را با نام کوچک يا بزرگ صدا بزند. بلکه باید عباراتی مانند: 
سرورم» استادم پا معلمم را بکار برد و اگر در غیاب معلمش نامی از او می‌برد باید 
طوری باشد که خالی از احترام و بزرگداشت او باشد. مثلا معلم فاضل من» یا استاد ما 
پافلان کس یا مبری و راهنمای ما... 

* متعلم باید حق معلمش را بشناسد و قدر زحمات او را بداند. 

«شعبه» می‌گوید: هر گاه حدیثی از کسی شنیده‌ام تا آخر عمرش بنده (برده) او 
خواهم بود و هر گاه از کسی چیزی یاد می‌گرفتم بیشتر از آنچه از او یاد گرفته بودم 
به او خدمت می کردم. 


برای معلم برخیز و حق بزرگداشت و احترام او را بجای آور زیرا مقام معلم به مقام 
1 

آیا شریف‌تر و بزرگوارتر از انسانی می‌شناسی که نفوس انسانی را بنیان می‌نهد و 
عقل آنان را پرورش می‌دهد. 

شایسته است که محصل همواره برای استادش دعای خیر کند و فرزندان و اهل و 
خانواده و خویشان معلمش را مورد توجه و احترام قرار دهد. بعد از وفاتش به زیارت 
قبرش برود و برايش طلب استغفار نماید و اخلاق و عادت‌های او را در امر علم و دین 
زخایت کوب افاه بهانتکه یی مه ای رشاو صالد ای از 
رفتار و حرکات و سکناتش تبعیت نماید. 

۴ بر متعلم لازم است که در صورت بداخلاقی و خشونت معلم صبر کند. 

در شرایطی که معلم به دلیلی خشمگین می‌شود. شاگردش باید دلیل این خشم را 
بداند. عذرخواهی کند و توبه نماید و عامل خشم معلم را به خود نسبت دهد و خود را 
سرزنش کند. با این روش می‌تواند مودت و محبت استادش را جلب نماید و او را راضی 
و خشنود نماید و می‌تواند بیشتر در خدمت او بوده و از او استفاده نماید و اين 
عکس‌العمل برای امر دین و دنیا و آخرت او سودمندتر است. 

گذشتگان می‌گفتند: کسی که در آموزش علم بردباری کند. در دنیا و آخرت 
عزتمند و سرافراز خواهد بود و کسی که تحمل و بردباری نداشته باشد. بقیه عمرش را 
در جهالت و نادانی بسر خواهد برد. «ابن عباس ای » می‌گوید: برای طلب علم تواضع 
و فروتنی کردم و حال با عزت و سرافرازی مرا می‌طلبند. 

به «سفیان‌بن عبینه تن » گفتند: گروه‌های مردم از نقاط مختلف دنیا به خدمت 
تو می‌آیند و تو بر آنان خشم می‌گیری, بعید نیست که بروند یا تو را ترک کنند. 

«سفیان» گفت: در آن صورت احمقند. زیرا چیزهای سودمندی را به خاطر بدی 
این ره کف گوس 


ان العلسسم والطیسب کلاهما| لا ینصسحان |ذا مسا یکرمسا 


فاص لدائك ان جفوت طبیبه واصی شهاك ان جفوت معل| 


«معلم و طبیب را چنانچه احترام نگذاری تو را نصیحت نخواهند کرد. 


پس اگر با طبیب جفا کردی با درد و رنجت بسیار و اگر با معلمت بدی کردی با 
جهل و نادانیت بساز». 

؟ متعلم در خدمت معلم با احترام بنشیند. 

لازم است که محصل در حضور معلم با تواضع» سکون و احترام بنشیند» به دقت 
گوش بدهد به راست و چپ یا بالا و پائین نگاه نکند» نظرش به جانب معلم باشد و به 
تمامی در روبروی او قرار گیرد. 

متعلم از اعمالی که به وقار و سنگینی او در خدمت معلم اختلالی وارد می‌کند و با 
تناها ها هه وهی تما ن: 

در هنگام نظر به معلم و وقت درس اگر صدایی شنید. نباید متوجه محل صدا شود. 
دست يا پایش را بلند نکند. انگشت در بینی‌اش فرونکند. دهانش را باز ننماید. دندانها 
را بر هم نزند با کف دست بر زمین نزند یا با انگشت بر آن خط نکشد. انگشتان دست 
را در هم فرو نکند با لباسش بازی نکند. بدون ضرورت و زیاد صحبت نکند. بدون 
ضرورت برای سخنی که خنده‌دار نیست نخندد و اگر موردی خنده‌آور شنید. صدای 
خنده‌اش بلند نشود و اگر حالت خنده بر او غلبه کرد تبسم بدون صدایی داشته باشد. 
سینه را بی‌مورد و مکرر صاف نکند. آب دهان یا خلط گلو را در حضور او بیرون نیاورد 
وراک وتا فتطیالی نیوا فاد کت ولگ موه عد ف ون سین کت 
صدایش پائین باشد و با دستمالی صورت را بپوشاند و اگر خمیازه کشید دهانش را با 


حضرت «علی» در ارتباط با حق عالم بر متعلم می‌گوید: 

حق عالم بر تو آن است که اضافه بر سلام معمولی که به مردم می‌کنی تحیّت تو 
برای او اختصاصی باشد. روبرویش بنشینی, با دست به او اشاره نکنی» در حضور او با 
چشم و ابرو به دیگران اشاره نکنی و نگویی فلان کس بر خلاف شما فلان مطلب را 
گفته است. در حضورش غیبت نکنی, لغزش او را نخواهی و اگر خطا کرد عذرش را 
قبول کنی و به خاطر خدای تعالی به او احترام بگذاری و اگر نیازی داشت پیش از 
دیگران برای بر آوردن آن اقدام کنی و در حضور او درگوشی با کسی سخن نگویی؛ 
لباسش را نگیری و اگر خسته بود در ادامه دادن درس اصرار نورزی؛ اگر سخنش 
طولانی شد خسته وملول نگردی. معلم مانند درخت نخل است باید صبر کنی و منتظر 


باشی ببینی چه وقت ثمره‌ای از آن برتو می‌ریزد. 


حضرت «علی:4» در این سفارش تمام آنچه را که در ارتباط عالم و متعلم ضروری 
وتان واه 

* متعلم نمی‌تواند بدون اجازه وارد مکانی شود که معلم حضور دارد. 

متعلم حق ندارد وارد مکانی شود که معلم در آن حضور دارد» چه تنها باشد یا افراد 
دیگری همراه او باشند. مگر اینکه اجازه بگیرد. اگر اجازه گرفت و به او اجازه داده 
نشد. باید برگردد و مجددا اجازه بگیرد و اگر تردید داشت که معلم از حضور او خبر 
پیدا کرده یا نه. فقط سه بار اجازه بگیرد و اگر می‌خواهد در بزند باید با ادب و به نرمی 
با انگشت به در بزند یا به یک ضربه و يا یک بار زنگ زدن اکتفا کند. اگر محل حضور 
معلم دور از در منزل بود و ضرورت داشت که او را خبردار کنیم اشکالی ندارد که 
دای تقو هر با اک بالتفیی با هلان بر بافنت: 

یات کفمشل بازهینی ماسیاو یی یاک بر خی سل شاسر نو 
خصوصاً اگر قصدش آموزش علم یا مجلس ذکر یا شرکت در جمع برای عبادت باشد. 

شایسته است که وقتی متعلم به حضور معلم رسید. قلب و ذهنش از مشاغل و 
مسائل روزمره فارغ باشد و روح او از حالات ناخوشایند روحی آزاد باشد تا با شرح 
صدر هر آنچه را که معلم می‌گوید. را یاد بگیرد و اگر به محل درس آمد و معلم آنجا 
نبود. بنشیند تا معلم بیاید. در غیر این صورت یک جلسه از درسش را از دست می‌دهد 
و اگر معلم نبود بدنبالش نرود تا از منزلش خارج شود و به محل درس بياید. اگر 
خوابیده بود. صبر کند تا بیدار شود. یا اينکه برود و بعدا برگردد. 

می گویند «ابن عباس» بر در «زیدین ثابت:» می‌نشست. تا بیدار شود. می‌گفتند: 
یم هقی فا رشن کشیم 6 ی کف هقی تسار اای می‌افتاد: که ماع نافی 
می‌ایستاد و آفتاب آزارش می‌داد. 

آری! گذشتگان ما این چنین رفتار می‌کردند. 

* اگر معلم گفته یا مطلبی تکراری را بیان کرد متعلم باید با نشاط و دقت گوش 
دهد. 

گافی انفاق امن اف که معلم دلیل با کمک موضوعی.ا بیان می‌کنه وسکایتی را 
بازگو کرده یا شعری می‌خواند و محصل او آن را حفظ کرده یا می‌داند. در این حال باید 
با حالت نشاط مانند کسی که تشنة آموختن است گوش دهد مانند کسی که قبلا آن 


۳ نشنیده اشتت: 


«عطا» می‌گوید: گاهی سخنانی از مردی می‌شنوم و درباره موضوع از او آگاه ترم؛ 
اما حالتی از خود بروز می‌دهم که از سخن او بهتر نشنیده‌ام و گاهی جوانی برایم 
حرف می‌زند» طوری گوش می‌دهم که انگار قبلاً آن را نشنیده‌ام» در حالی که قبل از 
ی وا رت مه 

«ابوتمام» در ارتباط با صفات دوست وآداب دوستی می گوید: 


تسیب فان ادا اعضتته وجهلت کان الم رد جوابه 
وتراه یصفغی للحدیث بسسمعه وله ولعله آدری ره 


کجاست انسانی که اگر او را به چشم آوردم و در برابر او جهل ورزیدم» با حلم و 
بردباری پاسخم دهد و هرگاه به یاد باده بیافتم از باده اخلاق او بنوشم و از می‌ناب 
آداب او مست شوم با تمام وجود به سخنانم گوش فرا دهد و از آنچه که در دل من 
می‌گذرد. از من آگاه‌تر باشد. اگر این آداب در رابطه دوست و همنشین» پسندیده و 
خوشایند است. در ارتباط با معلم به طریق اولی مطلوب‌تر است. 

تیه اس که طالب غله سا را تکا تعض یی سای که که کردهاشت: 
طلب تکرار نکنید» زیرا باعث اتلاف وقت می‌شود و معلم را آزرده می‌سازد. 

«زهری» می‌گوید: «تکرار سخن از جابه‌جا کردن صخره مشکل‌تر است». 

و شایسته است که در گوش دادن به مطلب کوتاهی نکند يا ذهن خود را به سخن 
پا موضوعی دیگر مشغول ننماید» تا معلم مجبور نشود. بار دیگر توضیح دهد که این 
خود نوعی بی‌ادبی است. بلکه باید حاضر الذهن بوده. بسیار دقیق گوش بدهد. 

و اگر به دلیل دوری از معلم پا هر علت دیگر سخن او را نشنید با شیوه‌ای مناسب 
همراه با بیان عذر و لطف و ادب بخواهد که کلامش را تکرار کند. 

آنچه بیان کردیم مهم‌ترین آداب تعلم بود. آداب تربیتی ارزشمند و حقوق اجتماعی 
ارجمندی که باید کودکان ما بیاموزند. 

بدون تردید کودکی که از ابتدای زندگی براساس آموزش و عادات به این حقوق 
رشد می‌کند. در آینده می‌تواند مسوولیت خود را بطور کامل در مقابل کسی که حق 
ترییت اخلاقی و تکوین شخصیتی برگردن او دارد. ادا نماید. 


و باز هم شکی نیست که تربیت اخلاقی کودک توسط معلمین» مربیان و والدین باید 
قبل از آموزش علمی و تکامل فرهنگی او باشد زیرا آراسته شدن به مکارم باید قبل از 
تعلیم مسائل باشد. برای همین گذشتگان بزرگوار ما بیشتر به ادب و اخلاق شاگردان 
خود توجه و اهتمام داشتند تا به آموزش علمی و افزايش معلومات. 

«حبیب‌بن الشهید» به فرزندش می‌گوید: فرزندم! با فقها و علما همنشین شو از 
نان یاد بگیر و آداب اخلاقی را از آن‌ها اخذ کن و بدان که برگرفتن ادب نزد من از یاد 
گرفتن تعداد زیادی حدیث خوشایندتر است. 

«مخلدین الحسین» به «ابن المبارک» گفت: در نظر ما آداب اخلاقی از یاد گرفتن 
تعداد زیادی از احادیث خوشایندتر است. 

و بعضی از گذشتگان در سفارش به فرزند خود گفته‌اند: فرزندم! اگر فصلی ادب یاد 
بگیری نزد من از هفت فصل علم برتر است. 

«سفیان بن عیینه» می‌گوید: رسول گرامی 5 معیار بزرگ ماست و آداب اخلاقی؛ 
براساس اخلاق و شیوه زندگی و رهنمودهای آن حضرت 5 محک زده می‌شود, آنچه 
موافق اخلاق و سیره او بود حق است و آنجه مخالف بود باطل است. 

«ابن سیرین» می‌گوید: گذشتگان رهنمودهای اخلاقی رسول خدا ی را مانند سایر 
علوم فرا می‌گرفتند. 

اما باید به نکته مهمی در اینجا توجه کنیم: 

آقانیی که دک زوین هید امه غاتت آوهاک که شمه قاط تالیش انیت 
که متقی هستند. به دین خود وفا دارند. خدای تعالی را به عظمت یاد می‌کنند. به 
اسلام به عنوان عقیده و برنامه زندگی اعتقاد دارند و به قرآن به عنوان مجموعه قواعد. 
مقررات و رهنمودهای حیات انسان هستند. این جنین معلمین بزرگواری لازم است که 
مورد احترام قرار گیرند. قدر و منزلت آنان به خوبی شناخته شود و کودکان و فرزندان 
نات کر هه که ان هتفه انا تساه لت رسای کفیر رام انشتا و 
طریق هدایتند! 

اما معلمین ملحدی که در قلب آتان ارزش معنوی و احترام انسانی جایی ندارد. به 
فرزندان ما درس بی‌دینی می‌دهند و شخصیت انسانی خود را با الحاد تباه کرده‌اند و 


اعتبار خود را با دست خود بعلت گمراهی و انحراف از بین برده‌اند. نه تنها مورد 


احترام ما قرار نمی‌گیرند. بلکه لازم است که پدرام و مادران ما برای رضای خدا بر آنان 
پدری که می‌داند معلم ملحدی به فرزندش درس الحاد و کفر می‌دهد. باید حمیّت 
و غیرت اسلامی او خونش را به جوش آورد. دنیا را زیرورو کند. آرام ننشیند و در 
مقابل این گروه کوچک طغیانگر پا بهتر بگوئيم این دست نشاندگان فرومایه و خاتن 
بایستد» تا زمانی که با چشم خود ببیند که این جرثومه‌های بشری به لانه خود 
می‌خزند و خود را پنهان می‌کنند و دیگر جرات نمی‌کنند سر بر آورند یا زبان بگشایند. 
یل تقذف باق غل لبط یمه 5 هو امش وَلسم الیل یا تون 
[الانبیاء: ۱۸]. 
«ما با حق (مانند تیری) به باطل می‌زنیم» سپس آن را سرنگون می‌کنیم و به 
اهاط اتود انیم و ام برشبا از کارهایی گوس ییا 
خوای رخعت قلق: کش ]که کف 
[ن عادت العقرب عد ناف وکا نالرت سار هب اج تا ضرق 


اگر عقرب دوباره از لانه‌اش بیرون آمد. ما هم آماده‌ايم و لنگه کفش را برایش حاضر 
کرده‌ايم. 

اما باید بدانیم که خشم پدر بر معلم ملحد به تنهایی کفایت نمی‌کند. بلکه لازم 
است که ما از قبل در وجود فرزند مان نهال جرأت بیان. و قدرت ابراز حق را کاشته 
باشیم تا فرزند ماء در همه جا مجهز باشد و در مقابل دشمنان اسلام با هر قدرت و نفوذ 
هی کات تا 

ما کفهان اساام ی اه میسن مک ملس مدانتت که ات اسلام خر 
کمین آنان است و کوچک و بزرگ این امت در مقابلشان می‌ایستد و عقیده و بینش 
آنان»زا با قاطعیت انکا رم کنند؛ 

آیا کسی از آنان جرأت می‌کند که آشکار عقاید الحادی را بیان کند؟ 

آیا کسی از اين تبهکاران می‌تواند به اسلام حمله کند؟ 

ایا می‌شتویی که کسی.بقددات ال تقد کفواا نیت مه تب اگم ی انن 
نماین؟ حتماً جواب منفی است. 


پس واجب است که پدران و مادران عزیز و مربیان محترم اين حقیقت مهم را به 
خوبی درک کنند و در امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی ننمایند. در مقابل 
کار کر زان اي خاش ور ات رانا یله با دشسان اسلاه در کود کات شوه 
رشد دهند تا دست نشاندگان استعمار دست درازی نکنند و این دشمنان زیون نتوانند 
از لانه خود خارج شوند و عزت و افتخار برای خدا و رسولش و مومنین باشند. 

خدای رحمت کند کسی را که قدرت و عزت خویش را در جهاد. و جرأت خود را در 
بیان حق به آنان نشان دهد. 


۵- حق دوست 

همچنانکه قبلاً اشاره کردیم یکی از مراحل حساس و مهم تربیتی, انتخاب دوست 
موّمن و همنشین نیکوکار برای فرزند است. و همانگونه که بحث شد دریافتیم که 
همچنین مصاحب کودک. جوان و نوجوان تاثیر مهمی در شخصیت او و اصلاح وایجاد 
اخلاق مطلوب دارد. 

و راست گفت. آنکه گفت: الصاحب ساحب. دوست. آدمی را به دنبال خود می‌کشد 
و معروف است که می‌گویند: نگو من کیستم! بگو همنشین و دوست چه کسی هستم. 
آن گاه خودت را به خوبی به من معرفی کرده‌ای. 

ای تعالی رتیت کت قاغر را که کشت 
عن الرء لا تسال وسل عن قرینه فک ل قعرین بالقارن یقتمدی 


از شخصی که می‌خواهی او را بشناسی پرسش مکن, بلکه درباره دوستش سوال 
کن» زیرا هر همدم و مصاحبی به رفیق نزدیکش اقتدا می‌کند. 

و گوش جان بسپاریم به معلم اول اسلام حضرت محمد ید که چگونه والدین و 
مربیان را به جانب انتخاب دوست و یاور خوب برای فرزندانشان راهنمایی می‌کند. 

آن حضرت ی می‌فرماید: «همنشین خوب مانند کسی است که با خود ماده‌ای 
بسیار خوشبو دارد. یا به تو از آن مقداری می‌دهد يا مقداری از او می‌خری يا حداقل 
بوی خوش از آن به تو می‌رسد. اما رفیق بد مانند کسی است که در دم آهنگری 
می‌دمد که یا لباست را آتش می‌زند يا بوی بسیار بدی از او به تو خواهد رسید». 
(روایت بخاری و مسلم) 


همچنین آن حضرت تة فرمود: «لا تصاحب للا مژمناً ولا يأْکل طعامك الا تقی». 
«جز با انسان موّمن همنشین مشو و غذایت را فقط انسان متقی بخورد». (روایت 
ابوداود و ترمذی) 

و فرمود: 

«از رفیق بد برحذر باش که تو به واسطه او شناخته می‌شود».(روایت ابن عساکر) 

و فرمود: 

با توجه بدانچه قبلاً گفته‌ايم و با دقت در احادیثی که ذکر آن گذشت. در مي‌يابيم 
که لازم است مربی و والدین کودک خصوصا زمانی که به سن تمیز می‌رسد از 
انسان‌های نیکوکار. دوستان هم سن و سالی برای فرزند خود برگزینند تابا هم 
همنشین شوند. بازی کنند. درس بخوانند. مهر و محبت با رابطه متقابل بین آنان 
ایجاد شود و در هنگام بیماری یکدیگر را عیادت کنند. در هنگام موفقیّت به همدیگر 
هدیه بدهند, اگر امری را فراموش کردند به یکدیگر تذکر دهند و اگر نیازی داشتند به 
کمک هم بشتابند. بدون تردید اين گونه روابط به وجود نوعی تمایل و کشش 
اجتماعی در کودک می‌انجامد و در آینده از او انسانی می‌سازد که دارای تعادل روحی 
و شخصیتی بوده و حق اجتماع را به صورت صحیح و کامل ادا خواهد کرد. به شیوه‌ای 
که خدای تعالی از آن راضی بوده., با مشی و روش اسلامی تطابق داشته باشد. اما 
مهم‌ترین حقوق دوستی کدام است که باید فرزندان خود را از آن آگاه نمائیم؟ 
حقوق دوست به شرح زیر است: 
(الف) سلام کردن هنگام ملاقات 

مردی از رسول خدامة سوّال کرد: انجام چه کاری از اسلام نیکوتر است؟ فرمود: 
«دادن طعام و سلام کردن به کسی که می‌شناسی و کسی که نمی‌شناسی». (روایت 
بخاری و مسلم) 


ههختیور ان اتیه بزوگوار سل فرمودند: «وارد بهشت نمی‌شوید مگر آنکه ایمان 
داشته باشید و ایمان نخواهید داشت مگر آنکه یکدیگر را دوست بدارید. آیا می‌خواهید 


راما کم انیت کرادت مایت اه ری 
یکدیگر را بین خود رایج کنید». (روایت مسلم) 
(ب) عیادت از او هنگام بیماری 

رسول اکرم 5 فرمودند: «به عیادت بیماران بروید. به گرسنگان طعام بدهید و اسرا 
را آزاد کنید»! (روایت بخاری) 

همچنین فرمودند: «هر مسلمان بر مسلمان دیگر در پنج مورد حق دارد: جواب 
دادن سلام. عیادت مریض, اتباع جنازه. قبول کردن دعوت او و جواب کسی که پس از 
عطسه الحمدلله گفته است». (روایت بخاری و مسلم) 


(ج) جواب عطسه کننده (تشمیت العاطس)». 

«ابوهریره» له می‌گوید: رسول خدا 5 فرمود: «ذ! عطس آحدکم فلیقل: امد 
له ولیقل له آخوه آو صاحبه: يرمك الّه» فاٍذا قال له: برحمك اللّ فلیقل: بهدیکم الله 
ویصلح بالکم). «هر کدام از شما که عطسه کرد بگوید: «الحمدلله» و برادر یا 
دوستش بگوید: «یرحمک الله» و فرد عطسه کننده مجدداً جواب دهد: ایهدیکم له 
ویصلح بالکم» خداوند شما را هدایت کند و حال و روزتان را نیکو گرداند». 
(د) دیدار دوست در راه رضای خدا 

پیامبر اکرم ی فرمود: «من عاد مریضا آو زار أَخاً نی اللّه ناداه مناد بأن طبت وطاب 
مشالك» و تبوأت من اجنة منزلا». «کسی که در راه رضای الهی از مریض عیادت کند و 
یا به دیدار دوستی برود. ندا دهنده‌ای ندا می‌دهد که پاک شدی و راهی را که از آن 
عبور کردی نیز پاک شد و منزلی در بهشت برای خودت آماده کردی». (روایت ابن 
ماجه و ترمذی) 

در روایتی از «مسلم» آمده است که پیامبر اکرم یل فرمود: «آن رجلا ۳ له نی 
اللّه نی قرية آخری» فارصد اللّه تعالی له عل مدرجته ملکا فلما ی علیه قال: أین ترید؟ 
قال: آرید آخا لی في هذه القرية» قال: هل لك من نعمة تربها علیه (تقوم بها)؟ قال: لا» 
غیر آنی أحببته ف اللّه تعالی» قال: فانی رسول اللّه اليك بأن اللّه قد حبك کما آحببته 


فیه). 


«مردی به ملاقات دوستش در ده دیگری رفت. خدای تعالی یکی از ملاتک را 
فرستاد که در راه کمین کرد و هنگامی که مرد عبور می‌کرد بیرون آمده. پرسید: کجا 
می‌روی؟ مرد گفت: دوستی در اين ده دارم. می‌خواهم به دیدارش بروم. مامور الهی 
پرسید: آیا با خود هدیه‌ای آورده‌ای که به او بدهی؟ 

مد کف کی ار فیط به هاعی صرای مان اور کوش دا مامتها 

مامور الهی گفت: من فرستاده خداوند هستم آمده‌ام که به تو خیر دهم خدای 
تعالی فرمود: من تو را دوست دارم مانند تو که رفیقت را دوست داری». 
(ه) کمک کردن در هنگام گرفتاری 

رسول خدا ول فرمودند: «السلم آخو السلم» لا یظلمه ولا یسلمه» من کان فی حاجة 
آخیه کان الّه في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الّه عنه كربة من کرب یوم 
القیامة» ومن ستر مسلماً ستره له یوم القیامةا. 

ای دما ما هکیرنا ی وه هکس کر 
کسی که برای رفع نیاز برادر مسلمانش مهیا باشد. خدای تعالی در روز قيامت نیازش 
را بر آورده می‌سازد و کسی که گرفتاری و مشکل برادرش را رفع کند. خدای تعالی در 
قیامت گرفتاریش را بر طرف می‌سازد و کسی که مسلمانی را بپوشاند. خدای تعالی در 
قیامت او را خواهد یوشاند». (روایت بخاری و مسلم) 
(و) قبول دعوت زمانی که دعوت می‌کند 

حدیث حق مسلمان به مسلمان که ۵ حق است در صفحات قبل مفصلا ذکر شد و 
نیازی به تکرار نیست. 
(ز) تبریک گفتن به مناسبت اعیاد و مراسم و مناسبات مختلف دیگر 

پیامبر خدا 2 فرمود: کسی که دوستش را هنگام بازگشت از نماز جمعه می‌بیند؛ 
بگوید: خدای تعالی عبادت تو و ما را قبول کند». (روایت دیلمی) 

مولف کتاب «المقاصد» می‌گوید: «خالدین معدضیْ4» روز عید «واثله‌بن اسقع» را دید 
و گفت: شدای تعالی غبادت‌ما و تو را بیذیرد او هم عیتاً همان جواب را دا۵». 


و در صحیح بخاری و مسلم آمده است که «طلحه‌تل» به احترام «کعب بن 
مالک:» برخاست و در ارتباط با پذیرش تو به او از جانب خدای تعالی به او تبریک 
گفت: و در حدیث مرفوعی از رسول اکرم 5 آمده است که: 

«آیا می‌دانید حق همسایه چیست؟ (حق دوست نیز در این قاعده جای دارد) 

اگر از تو طلب یاری کرد او را یاری نمایی. اگر طلب قرض نموده به او بدهی, اگر 
خیری به او رسید تبریک بگویی و اگر مصیبتی برایش پیش آمد به او تسلی بدهی». 
(روایت مولف جامع الکبیر) 


(ح) دادن هدیه در مراسم و مناسبات مختلف 

رسول خدا 36 فرمودند: «به یکدیگر هدیه بدهید تا یکدیگر را دوست داشته باشید». 

و فرمود: «ای همسران مومنین! به یکدیگر هدیه بدهید تا یکدیگر را دوست داشته 
باشید». 

و فرمود: «ای همسران مومنین! به یکدیگر هدیه بدهید» هر چند سم گوسفندی 
باشد زیرا باعث ایجاد مودت و محبت می‌شود و کینه را از بین می‌برد». (روایت 
طبرانی در اوسط) 

و در حدیث مرفوعی که دیلمی روایت می‌کند می‌فرماید: «هدیه بدهید زیرا محبت 
را به دنبال آورده و کینه‌ها را از بین می‌برد». 

و امام «مالک» در «الموطا» می‌گوید: پیامبر خدا مه فرمود: 

«با همدیگر دست بدهید که حقد و کینه را می‌زداید و به یکدیگر هدیه بدهید که 
محبت ایجاد می‌کند و عداوت و دشمنی را از بین می‌برد». 

از قاعده حقوق رفیق دائمی قواعد و حقوق رفیق موقت را می‌توان استنباط نمود. 

و منظور از دوست موقت کسی است که در راه سفر یا محل درس يا محل کار با 
اه هه وق ان کی رف قاطا تلساعت؛ لغب کین 

این دوست که برای مدت کوتاهی با انسان همراه می‌شود. شایسته است که از 
همراهش احترام. محبت. همکاری. گذشت. نرمی رفتار و اخلاق بزرگوارانه ببیند و این 
الگوی با عظمت و ارجمند رسول اکرم 5 است که نمونه شایسته‌ای برای تمامی امت 


خود در جهت ملاطفت با یاران در سفر و حضر و جنگ و صلح و در تمامی حالات دیگر 
می‌باشد. 

«طبرانی» می‌گوید: رسول اکرم 5 با یکی از پارانش بر دو مرکب سوار بودند و در 
یکی کج و معوج و دیگری صاف. و به دوستش شاخه صاف (شاخه بهتر) را داد. 
دوستش گفت: ای پیامبر خدا! شما برای برداشتن این شاخه از من محق‌تر هستی. 
فرمود: «نه فلانی! مسلمانی که با کسی ولو برای یک ساعت از روز همسفر می‌شود در 
برابر او مسوول است». 

«ربیعه بن ابی‌عبدالرحمن» می‌گوید: «سفر و حضر هر کدام نوعی جوانمردی و 
بزرگ منشی خاص خود را دارد. مروت در سفر آن است که از توشه‌ای که داری 
ببخشی, با دوستانت کمتر مخالفت کنی و بیشتر مزاح بگویی, البته مزاحی که باعث 
خشم الهی نگردد». 

اما مروت و بزرگ‌منشی در حضر آن است که به رفتن به مسجد و تلاوت قرآن 
عادت داشته باشی و دوستان زیادی در راه خدا از آن تو باشند». 


اين اشعار را به شاعری از بنی‌اسد. نسبت می‌دهند: 


ولريك مزادی له شطر مزودی فجار کتنتت‌دا زا وا کی دا فضح | 
شریکان فی| نصن فیه وقد آری علی له فضلا ب| نال من فضلی 


اگر من دارای مرکب باشم و دوستان فاقد آن. از خدا می‌خواهم که پاهایم توان 
حمل مرا نداشته باشد و اگر شریک توشه‌ام نباشند نخواهم آنکه هرگز توشه و نعمتی 

ما در آنچه که داریم. شریکیم و به پاس اينکه بر من منت نهاده و از توشه‌ام بهره 
می‌گیرد او را برتر از خود می‌دانم. 

آنچه به عرض خوانندگان گرامی رسید در ارتباط با حق دوست و احترام گذاشتن 
به رفیق بود که از پایه‌های مهمی است که در تربیت اجتماعی کودک باید به آن توجه 
نمود. زیرا یکی از علل رشد تمایل و توانایی ارتباط اجتماعی است و پدیده محبت به 
خدای تعالی را نیز در او تقویت می‌کند. اگر این کشش و تمایل به ارتباط جمعی 


براساس محبت. اخلاص. گذشت. وفاداری» بخشش و همکاری باشد. یکی از بزرگترین 
پایتهای بانط وس لیف مرک | حضماهی وا انساه: واه کزی مها ال 
برادری و برابری در سراسر زمین انتشار و گسترش خواهد یافت. چرا چنین اثر 
شگفت‌انگیزی دارد؟ 

زیرا فرد مسلمان به هر انسان صاحب بصیرتی نمونه‌ای زنده از اسلام را در روش 
زندگی؛ اخلاقء رفتار و ملاطفت نشان می‌دهد. 

و جامعه ما چه نیازمند است به مربیان فاضل و پدران بزرگ منشی که از ابتدای 
زندگی نهال تربیت فاضل و اخلاق استوار را در اعماق وجود فرزندان خود بکارند تا بر 
مبنای فضایل ارزشمند و مکارم اخلاقی پرورش یابند و لذت جو و رفاه‌طلب نباشند. 


۶- حق بزرگ‌تر 

بزرگتر هر کسی است که از جنبه سنی. علمی. تقوی, دین» منزلت و مقام و ارزش 
معنوی از تو بالاتر باشد. 

اگر بزرگتری که می‌گوئیم انسان‌هایی مخلص باشند و به شریعت و راه خود افتخار 
را حفظ نمایند. 

پیامبر اکرم 85 فضل و برتری بزرگان را به جامعه می‌شناساند و به مردم امر کرده 
است که حق آنان را بشناسند. 

در اینجا گل‌هایی خوشیو از بوستان زیبای رهنمودهای 1 حضرت ح تقدیم 

پیامبر اکرم ‏ فرمود: اما آکرم شاب شیخا لسنة الا قیض اللّه ه من یکرمه عند 
سنة). «هر جوانی که پیری را به خاطر سن و سالش احترام بگذارد» در همان سن و 
سال خدای تعالی کسی را برايش مقدر می‌کند که به او احترام بگذارد». (روایت 
ترمذی) 

و فرمود: 

«از ما نیست کسی که به کوچکترها رحم نکند و حق بزرگترها را نشناسد». (روایت 
ایو داود و ترمذی) 


و فرمود: ان من ٍجلال له تعالی ٍکرام ذيالشيية اللسلم» وحامل القرآن غیرالعال 
فیه وامیانی عنه» وا کرام ذي السلطان القسط». «از جمله موارد تجلیل خدای عزوجل 
اس که بهشای که هر رای ان شش شین فقصاست تهای فران 
که نه آن را ترک می‌کند و نه به سبب آن برتری جویی می‌کند و قدرتمند عادل احترام 
بگذاری». (روایت ابو داود) 

گدایی از حضرت «عایشه» جع درخواست کمک کرد. قطعه نانی به او داد پس از 
او مردی با هیئت و هیبت ویژه‌ای آمد. او را نشاند و غذایی به او داد. گفتند: چرا چنین 
کردی؟ 

گفت: شنیدم که رسول خدا 5 فرمود: «هر کدام از مردم را بر جای خود 
بنشانید». (روایت ابوداود) 

پیامبر اکرم 3 می‌گوید: «در خواب دیدم که مسواکی در دست دارم و با آن 
دا که تک ها ی و مس ید 
کوچکتر دادم. به من گفته شد. آن را به بزرگتر بده. پس من آن را به شخص بزرگتر 
دادم». (روایت مسلم) 

از مجموعه این احادیث صحیح, به نتایج زیر می‌رسیم: 
(الف) نشاندن بزرگتر در جای شایسته 

منظور از نشاندن بزرگتر در جای شایسته فقط جنبه مکانی نیست برای مثال: در 
امور مختلف مورد مشورت قرار گیرند» در مجلس در جای مناسبی قرار داده شوند و 
پذیرایی از آنان آغاز شود و در موارد مختلف دیگر که مشمول گفته پیامبر اکرم جل قرار 
می‌گیرد که فرمود: «هر کدام از مردم را در جای خود بنشانید». 

«شهاب بن عبّاد» می‌گوید: «از بعضی از نمایندگان «عبدالقیس» شنیدم که 
می‌گفتند: به خدمت رسول گرامی خدا 35 رسیدیم. بسیار شادمان و مسرور شدیم 
وقتی به جمعی که رسول خدا 295 در آن تشریف داشت وارد شدیم. کسانی که در 
اطراف آن حضرت نشسته بودند برای ما جایی باز کردند که بتوانیم بنشینیم. پیامبر 5 
به ما خوش آمد گفت و برایمان دعای خیر نمود و سپس به ما نظری کرد و فرمود: 
بزرگ و ریش سفید شما کیست؟ به «منذرین عائذل» اشاره کردیم «منذرطل» 


برخاست و به نزدیک رسول اکرم 6 رفت کسانی که نزدیک آن حضرت بودند. کنار 


رفته. جایی برایش گشودند. «منذر» در طرف راست رسول اکرم ول ننشست. پیامبر ص 
به او خوش آمد گفت و او را مورد لطف قرار داد و درباره سرزمین آنان از او سوال 
کرد...». تا آخر حدیث. 

از امور مسلم نزد اهل حدیث و یاران پیامبر 3 آن است که پذیرایی را از رسول 
رهنمودی از آن حضرت برجای مانده و از آن پیروی می‌شود. 


(ب) آغاز کردن از بزرگتر در تمامی کارها 

برای مثال در نماز جماعت در امامت هنگام سخن گفتن؛ در بخشش و در گرفتن 
و در روابط اجتماعی دیگر مقدم باشند. زیرا «مسلم» از «ابومسعودنة» روایت می کند 
که گفت: رسول خدا 6 هنگامی که به صف برای نماز جماعت می‌ایستاد. دست بر 
شانه‌هایمان می‌ گذاشت و می‌فرمود: 

«راست بایستید و در یک خط کنار هم باشید. نامنظم نباشید که قلوبتان نیز 
پراکنده و متفرق گردد پس از من مردان بالغ بایستند. پس از آنان کوچکترها و به اين 
ترتیب به دنبال هم قرار بگیرید». 

«آبویحیی انصاری:»» می‌گوید: «عبدالله بن سهلت» و «محیصه بن مسعودهء» 
با هم به جانب خیبر رفتند و آن روزها زمان صلح بود. از هم جدا شدند. «محیصه» به 
نزد عبدالله ل» برگشت و دید که کشته شده است و در خون خود می‌غلطد. سپس به 
جانب مدینه آمد «عبدالرحمن بن سمل و «محیصه» و «حویصه» دو پسر 
مسعودنی؛ با هم به خدمت پیامبر اکرم 5 آمدند و «عبدالرحمن» سخن گفتن را آغاز 
کرد. آن حضرت 3 فرمود: «بزرگتر! بزرگترا» یعنی آنکه بزرگتر است سخن بگوید. در 
حالی که «عبدالرحمن» از آن دو کوچکتر بود. 


(ج) تهدید به عدم کوچک شمردن بزرگتر از جانب کوچکتر 
برای نمونه کوچکتر بزرگتر را مسخره کند و ریشخند نماید و در حضورش بی‌ادبی 
کند با بر سرش فریاد بکشد. رسول خدا و فرمود: ((سه کس ۳ فقط انسان منافق 


فضایل اجتماعی متعددی از کوچک نشمردن بزرگترها مشتق می‌شود. پس شایسته 
است که مربیان محترم فرزندان خود را براساس آن تربیت نمایند و آن‌ها را بدان امر 
نمایند. مواردی که از این اصل مهم استنباط می‌گردد به شرح زیر است: 


(الف) حیا 

شرم یا حیاء نوعی خصلت اخلاقی است که باعث ترک فعل قبیح و منع کوتاهی در 
مورد بزرگتر می‌شود و آدمی را به جانب ادای حق هر ذی حقی تشویق می‌کند برای 
همین. خصلت حیاء تماما خصلتی ارزشمند و خیر محسوب می‌گردد. 

پیامبر اکرم جَْ خطاب به حضرت «عایشه جعغا » می‌فرماید: «ای عایشه! اگر حیا به 
صورت مردی در می‌آمد. مرد صالحی بود. و اگر بی‌حیایی به صورت مردی بود مرد 
بدی می‌بود». (روایت بخاری و مسلم) و همچنین فرمود: «حیا با هر چیزی که باشد 
آن را زینت می‌دهد و بی‌حیایی همراه هر چیزی باشد آن را زشت و ناپسند جلوه 
می‌دهد». (روایت ابن ماجه و ترمذی) 

و فرمود: ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام ایاء. (هر دین اخلاق برجسته و نه 
می‌دارد و اخلاق برجسته اسلامی حیات است». (روایت مالک و ابن ماجه) 

و «بخاری» و «مسلم» نیز از آن حضرت ی روایت کرده‌اند که فرمود: «حیا 
شعبه‌ای از ایمان است». 

شیم اکتا کتتگا سا در اماه قمای یا رف تدای تهب وضانای رو 
خداقة امر غریبی نیست. 

فرزندان یاران گرامی پیامبر 3 اين ویژگی اخلاقی رفیع را داشتند و مظهر این 
خصلت. در مقابل بزرگترهایشان و کسانی که از جنبه منزلت معنوی بالاتر بودند بروز 
می کرد. 

«ابوسعیدته» در روایتی از «بخاری» و «مسلم» می‌گوید: «در زمان کودکی در 
خدمت رسول اکرم 3 بودم و آنچه می‌فرمود به خاطر می‌سپردم و مرا از سخن گفتن 
منع نمی‌کرد. مگر آنکه مردانی مسن‌تر از من در آنجا حضور می‌داشتند». 


(ب) برخاستن به احترام وارد شونده 
برخاستن به احترام شخص وارد شونده. مسافر. عالم يا فرد مسن. ادب اجتماعی 
ارزشمندی است که باید کودکان خود را به انجام آن امر کرده آن را به خصلتی اخلاقی 
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حضرت «عايشه جتا» می‌گوید: کسی را در هیئت و وقار و شیوه زندگی و 
نشست و برخاست شبیه‌تر از حضرت «فاطمه» دخت گرامی رسول اکر و به 
آنْ حضرت ندیدیم» هرگاه وارد محلی می شد که رسول اکرم 5 حضور داشت 
آن حضرت برمی‌خاست او را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند و هنگامی که 
رسول خدا :5 بر او وارد می‌شد برمی‌خاست پدرش را می‌بوسید و بر جای خود 
می‌نشاند». (روایت بخاری. ابو داود 9 ترمذی) 
«ابوهریره» می‌گوید: «ییامبر خدا وق با ما سخن می گفت. وقتی بر می‌خاست 
ما نیز بلند می‌شدیم و همچنان در حالت ایستادن بودیم تا به منزل یکی از 
همسران خود وارد می‌شد». 
رسول خدا ح نشسته بود که پدر و مادر 9 ترافو رضاعی او وارد شدند» 
برخاست به استقبال پدر رضاعی خود رفته لبايش را پهن کرد تا پدرش بر آن 
بنشیند. سپس به استقبال مادر رضاعی رفته و او را بر جانب دیگر لباسش که 
پهن کرده بود نشانده سپس به استقبال برادر رضاعی خود رفته و او را روبروی 
خود نشاند. (روایت ابوداود) 
«بخاری» و «مسلم» روایت می‌کنند که وقتی «سعدبن معاذ» به مسجد وارد 
شد رسول خدا 35 به انصار گفت: «به احترام بزرگ خود يا بهترین کس در 
میان خودتان برخیزید». 
و از احادیث صحیح دیگری که بر جواز برخاستن دلالت دارد حدیث «ابن 
مالک» است که «بخاری» و «مسلم» هر دو بر آن اتفاق دارند. می‌گوید: «پس 
۵5 اما ما ۰ 2۰ مه 
از تخلف ما از دستور رسول اکرمتَ و شرکت نکردن در جنگ تبوک و 
پذیرش توبه ما از جانب خدای تعالی, براه افتادم تا رسول اکرم د را پیدا کنم 
مردم گروه گروه با من برخورد کرده و درباره پذیرش توبه به من,تبریک 
هس کته و مین فد تخیر نویه قتیا اد خانب.شهای تفالی مار هداعا 


وارد مسجد شدیم. دیدیم گروهی از مردم برگرد پیامبر ول جمع شده‌اند «طلحه 
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گفت». 

اهل علم و اجتهاد براساس این احادیث بر جواز قیام برای اهل علم و فضل در 
فاد اشمتاف وال دنه 

انا اش راهن ان سس گرم اه اش سوه ات 
حالتی حمل شده است که فرد. ذات قیام را مورد نظر دارد و منظور او ایستادن و 
کرنش در مقابل کسی است که قدرتمند است و با این حالت ویژه می‌خواهد حس 
اکتا رو فیطل خی را ارضا یو انساخ این اما یووم کف و 
همچنین بر تقلید ویژگی خاصی از قیام حمل شده است مانند: تکبر و بزرگداشت 
غیرمسلمین که در آن فرد قدرتمند با تکبر وجاه و جلال دنیایی می‌نشیند و مردم در 
اطرافش می‌ایستند. 


(ج) بوسیدن دست بزرگان 
یکی دیگر از آداب اجتماعی که باید فرزندان ما به آن عادت کنند و مربیان ما به آن 
اهتمام ورزند و آموزش دهند. بوسیدن دست بزرگان است که این ادب اجتماعی اثر 
بزرگی در تواضع کودک و رعایت احترام و درک منزلت بزرگان دارد. 
۱- «احمد». «بخاری». «ابوداود» و «ابن الاعرابی» از «زارع» که از گروه 
«عبدالقیس» بود روایت می‌کنند که: «پس از آنکه وارد مدینه شدیم ...». 
۳- «بخاری» در «الادب المفرد» از از «وازع بن عامر» روایت می‌کند که: «وارد 
مدینه شدیم. پیامبر جل را به ما نشان دادند و ما دست و پایش را می‌بوسیدیم». 
۳- «ابوعماره4» می‌گوید: «... زیدبن ثابت دست ابن‌عباس را بوسید و گفت: به ما 
امر شده که چنین رفتاری با اهل بیت پیامبرمان داشته باشیم». 
۴- «صهیب ض» روایت می‌کند که: «علی را دیدم که دست و پای عباس را 
می‌بوسید». (روایت بخاری در الادب المفرد) 
۵- ابومالک الاشجعی روایت می‌کند که به پسر پدرم گفتم که دستی را که با آن با 
پیامبر خدا 35 بیعت نمودی به من بده. و سپس آن را بوسیدم. (روایت حافظ 


ابوبکر المقری) 


اما باید به این نکات مهم نیز توجه کنیم: 

[)- فرزندان ما نباید در امر احترام و بوسیدن دست بزرگترها غلو کنند که حقیقت 
احترام را خدشه‌دار کنند و شخصیت کودک نیز پایمال گردد. 

ب)- احترام و بوسیدن دست نباید از حدی که شرع معین کرده است تجاوز کند 
مثلاً در هنگام برخاستن نباید خم شود یا هنگام بوسیدن دست نباید حالت رکوع پیدا 
: 

آنچه که به نظر خوانندگان محترم رسید مهم‌ترین اصول رعایت حقوق دیگران در 
کودکان خود بیاموزند و آن‌ها را بر مبنای این رهنمودهای ارزشمند تربیت نمایند تا 
کودک به تدریج به احترام بزرگتر و افراد مسن عادت کند و از ابتدای زندگی آداب بر 
خورد با کسانی را که از جنبه سنی یا علمی و منزلت معنوی از او بالاترند بداند. 

بدون تردید زمانی که مربیان ما این قوانین و قواعد اخلاقی را در تربیت اجتماعی 
کودکان در ارتباط با احترام دیگران و آداب برخورد با آن‌ها و نیکی نمودن به آنان به 
نسل حاضر تقدیم دارند. نسل آینده ما کسانی خواهند بود که به صاحبان فضیلت 

پس چه نیازمندیم به مربیان ارجمند و معلمین با فضیلتی که این حقایق دینی را 
درک کنند» سپس با عزم و اراده تلاش کنند تا نسل نوجوان ما به این صفات آراسته 
کو لاه 
ما به بالاترین درجه اخلاق اجتماعی نایل خواهد شد و آن روز است که موّمنین به 
سبب ایجاد این چنین نسلی و آن چنان جامعه‌ای با ثبات واستقرار مطلوب. شادمان 
خواهند بود. 


رعایت آداب عمومی اجتماعی 

کمک ام هاش تست | ما بارس غانت آدان یاهامن است: 
این بخش نیز مانند سایر قسمت‌های مذکور در فصول قبل. از همان ابتدای سنین 
کودکی آغاز می‌شود تا هنگامی که توانایی‌های کودک شروع به رشد می‌کند و سن او 
دزیم اشافه می کرکهو قن آق اي معط ارات( شتا کت رنه واگ ام 


به بهترین صورت ممکن ارتباط داشته باشد و زندگی او در نظام اجتماعی آميخته با 
محبت. ملاطفت و مکارم اخلاقی باشد. 

بدون تردید رعایت آداب عمومی اجتماعی مورد بحث در این فصل که بزودی به 
نظر خوانندگان محترم می‌رسد ارتباط تنگاتنگی با بنیان گذاری پایه‌های تربیت روانی 
کودک خواهد داشت. زیرا روابط اجتماعی و پذیرش و انجام آداب عمومی زمانی 
امکان‌پذیر می‌شود که فرد. مومن و متقی باشد و احساس دلسوزی و شفقت و برادری 
در او رشد کرده. وجودش آمیخته با فضایلی مانند گذشت و بردباری باشد. در اين 
صورت است که می‌توانیم تربیت اجتماعی را به مراتب عالی و نهایت مطلوب خویش 
برسانیم. 

کودکی که چنین مراحل ترببتی را طی کند. در آینده با شخصیتی متعادل 
هوشمند و عاقل و برخوردار از جنبه‌های مختلف تربیت با حکمت و اندیشمند در 
جامعه خود بروز خواهد کرد. 

همان‌طوری که در فصول قبل بطور مفصل در ارتباط با بخش‌های مختل تربیت 
اجتماعی سخن گفته‌ايم در اینجا نیز خطوط اصلی این بخش از تربیت اجتماعی را 
مورد بحث قرار می‌دهیم که به شرح زیر است: 

۱- آداب خوردن و نوشیدن. 

۲- آداب سلام کردن. 

#عآدات اسان رفن 

۳ 

۵- آداب سخن گفتن: 

۶- آداب شوخی کردن. 

2۷ اداب ثبریک گفتن: 

۸- آداب عیادت مریض. 

-9٩‏ آداب تعزیه. 

۰- آداب عطسه کردن و خمیازه کشیدن. 

به یاری خدا در هر مورد از موارد فوق به تفصیل سخن خواهیم گفت تا مربیان 
بتوانند با بینش و آگاهی لازم نهال این خصایل ارزشمند را در عمق وجود کودکان 
بکارند و در این راه بر خدا توکل کرده و از او یاری می‌خواهیم. 


۱- آداب خوردن و نوشیدن 
در اسلام برای خوردن ونوشیدن آدابی وضع شده است که مربیان و والدین عزیز 


لازم است به آن توجه نموده. آن را به فرزندان خود یاد دهند که به ترتیب ذیل است: 


(الف) شستن دست‌ها قبل از غذا و بعد از آن 

پیامبر اکرم جّ فرمود: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده». «برکت غذا. وضو 
گرفتن قبل و بعد از آن است». (روایت ابو داود و ترمذی) 

و همچنین فرمود: 

«کسی که دوست دارد خدای تعالی خیر و برکت منزلش را فراوان کند وقتی غذا 
حاضر شد وضو بگیرد و و وقتی غذا را برداشتند نیز مجدداً وضو بگیرد». (روایت 


ابن‌ماجه و بیهقی) 


(ب) تسمیه (بسم‌الله الرحمن الرحیم) در اول و آخر غذا 

پیامبر خدا ول فرمودند: 

هو کتام اما که مه اد مدا ها تام ای مار آغای کی گر 
فراموش کرد که در ابتدا بگوید. در آخر غذا باید بگوید: «بسم‌اله آوله وآخره» به نام خدا 
در اول و آخر آن». (روایت ابو داود و ترمذی) 

«امام احمد» و دیگران می‌گویند آن حضرت ما هرگاه غذا می‌خورد يا آب 
می‌نوشید می‌فرمود: 

« ممدلله الذي آطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین» «سپاس خدای را که ما را طعام و 
آب داد و مسلمان قرار داد». 


(ج): از غذایی که در برابرش می‌گذارند عیب جویی نکند. 
ابوهریره 4 می‌گوید: «پیامبر گرامی خدا کاٍ هیچگاه از غذایی عیب‌جویی نمی کرد 
اگر از غذا خوشش می‌آمد می‌خورد در غیر این صورت به آن دست نمی‌زد». (روایت 


مسلم و بخاری) 


(د) با دست راست و از طرف نزدیک به خودش بخورد. 

«عمرین ابی سلمه»» می‌گوید: در کودکی تحت رعایت و تکفل رسول خدا 3 
بودم. سینی غذا را که می‌گذاشتند دستم را به تمام نواحی آن رسانده. غذا را از همه 
طرف بر می‌داشتم رسول اکرم 55 فرمود: «فرزندم؛ بسم‌الله بگو, با دست راست بخور و 
فقط از قسمتی از ظرف غذا که در طرف خودت هست. بردار». (روایت بخاری و 
مسلم) 


(ه) در حال تکیه دادن غذا نخورد. 
که از ی بدن مضر است و همراه با نوعی حالت استکبار می‌باشد. 
پیامبر خدام له مل می‌فرمود: «من در حال تکیه دادن غدا نمی‌خورم». (روایت 
بخاری) 
«انس» در روایتی از «بخاری» می‌گوید: «پیامبر خدا م5 مق را دیدم که نشسته بود 
(چهار زانو) و خرما می‌خورد». 
(و) سخن گفتن در هنگام خوردن غذا مستحب است. 
(نه در هنگام جویدن غذا بلکه در حالتی که غذا 1 دهان نیست) در روایت 
ِ آمده است که ِِ می‌گوید: رسول خدا له از اهلش طلب غذا نمود 
همچنین در خبر صحیح آمده است که آن حضرت در مناسبات مختلف بر سر سفره 
غذا با یارانشان صحبت کرده‌اند. 


(ز) مستحب است پس از تمام شدن غذا برای میزبانش دعای خیر کند. 

«انس»» می‌گوید: پیامبر اکرم جَ به نزد «سعدین عباده» آمد. او نان و روغن به 
خدمت رسول اکرم ‏ آورد آن حضرت خورد سپس فرمود: «آفطر عندکم الصائمون» 
وأکل طعامکم الابران وصلت علیکم اللائکة؟. «روزه‌داران نزد شما افطار کنند و 
غذایتان را انسان‌های نیکوکار بخورند و ملاتک بر شما درود بفرستند». (روایت ابوداود 


و ترمذی). 


(ج) قبل از بزرگتر غذا خوردن را شروع نکند. 

«حذیفه» » می‌گوید: «کنا |ذا حضرنا مح رسول اه ی طعاماً لم نضع آیدینا حتی 
یبدا رسول اه تا فیضع یده!. «هرگاه با رسول خدا ی بر سر سفره‌ای حاضر می‌شدیم 
به غذا دست نمی‌زدیم. تا آن حضرت غذا خوردن را آغاز نمایند». (روایت مسلم) 
(ط) نعمت خدا را ناچیز و بی‌اهمیت نشمارد 

«انس »4 می‌گوید: «هرگاه رسول خدا یل غذایی می‌خورد سه انگشت خود را 
می‌لیسید و می‌گفت اگر لقمه هر کدام از شما افتاد آن را بردارید و تمیز نمائید و 
بخورید و آن را برای شیطان رها نکنید و ما را امر می‌کرد که با انگشت کاسه را بلیسیم 


و می‌فرمود: «اٍنکم لا تدرون في آی طعامکم البرکة». «شما نمی‌دانید در کدام 
غذایتان برکت هست». (روایت مسلم) 


آداب نوشیدن به ترتیب زیر است: 


(الف) سه بار نوشیدن و گفتن تسمیه و حمد در هنگام نوشیدن مستحب است. 
پیامبر خدا جَلٌ فرمود: «آنچه ۳ می‌نوشید مانند شتر یکباره سرنکشید بلکه آن را با 
مکث در ۲ يا ۳ بار بنوشید و در ابتدا بگوئید «بسم الّه الرهن و الرحیم» وقتی که 


(ب) نوشبدن از دهانه ظرف مکروه است. 
«ابوهریره4» می‌گوید: «پیامبر گرامی خدا یه ما را نهی فرمود که از دهانه مشک 
پا خیک. آب بنوشیم». (روایت مسلم و بخاری) 


(ج) کراهت فوت کردن در نوشیدنی 

«ابن عباس یت » می‌گوید: «نبی اکرم ‏ نهی کرد که در ظرف غذا یا نوشیدنی 
بدمیم يا فوت نماییم». (روایت ترمذی) 

زيرا دمیدن و فوت کردن در ظرف غذا یا نوشیدنی با ادب اجتماعی ناسازگار است و 
از جنبه سلامتی نیز زیان آور است. 


(خوردن و نوشیدن در حال نشسته مستحب است). 


در روایتی از «مسلم» آمده است که «انس»» گفت: پیامبر اکرم جَلٍ ما را نهی کرد 
که ایستاده بنوشیم. از «انس» سوال کردیم که در مورد خوردن جه؟ گفت: «خوردن 
بدتر است». 

اما مواردی که در اخبار صحیح آمده است که آن حضرت در حالت ایستاده مبادرت 
به نوشیدن کرده‌اند برای آن بوده است که در حالت‌های خاصی نوشیدن در حالت 
ایستاده بهتر از نشسته است. مثلاً نوشیدن آب زمزم توسط آن حضرت ی که مشمول 
اصل #یرید 0 بکم و رید بکم ره [البقرة: ۱۸۵] می‌باشد: یعنی 
خدای تعالی سهل و آسانی را برای شما می‌خواهد و خواهان سختی شمانیست. 


(ه) نهی از نوشیدن در ظروف طلا و نقره 

رسول خدا ی فرمود: «الذي یشرب في آنية الفضة فانما جرجر في بطنه نار جهنم». 
«کسی که در ظرف نقره بنوشد. آتش جهنم را به درون شکم خود می کشد». (روایت 
بخاری و مسلم) و نیز می‌فرماید: امن شرب في اناء من ذهب آو فضة فانما چرجر نی 
بطنه ناراً من چهنم!. «کسی که در ظرف طلا یا نقره آب یا هر چیز دیگر بنوشد. 
براستی آتش جهنم را به درون شکم خود فرو می‌کشد». (روایت مسلم) 

زیرا نوشیدن آب يا هر نوشیدنی دیگر در ظرف طلا یا نقره مظهری از استکبار و 
برتری جویی است و طعنه‌ای به انسان‌های فقیر است. 


(و) نهی از پر کردن شکم از خوردنی و نوشیدنی 

پیامبر اکرم ی فرمود: «شکم آدمی بدترین ظرفی است که از غذا پر می‌شود. چند 
لقمه‌ای که آدمی بتواند با آن پشت راست دارد کافی است. اگر غذا می‌خورد. ثلث 
شکم را برای طعام. ثلث آن را برای نوشیدن و ثلث دیگر را خالی بگذارد». 

پس شایسته است که مربیان و والدین عزیز فرزندان خود را به اين آداب ارزشمند 
اخفداعی مه ال یه رز ات تایه ویر ار قاط با فرع قی رگ لقاع 


خویش از آن بهره گيرند. 


۲- آداب سلام کردن 
کودکان خود را به آن عادت دهند و در وجود آنان جایگزین سازند. آداب سلام کردن 


به ترتیب زیر است: 


آ) فرزند بداند که شرع مقدس اسلام به سلام کردن امر نموده است. 

تایه آلزین غاموا لا تشعلوا بیو وا غیر بی وگم: حد حَ تمتانسوا و سل | قر 
هلها4 [النور: ۲۷]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خانه‌ای داخل نشوید! مگر آنکه اجازه بگیرید و 
بر اهل آن خانه سلام کنید». 

«قذا لثم بیرق فستنواً ع شیک یه من عدد له مُبرگة طیبة4 

[النور:۶۱]. 

«پس هرگاه به منزلی وارد شدید برخود سلام کنید! درودی از جانب خداء پاک و پر 
برکت». 


۷ 


اس 


از رسول گرامی ج پرسیدند: انجام دادن چه کاری از اسلام نیکوتر است؟ فرمود: 
«طعام بدهی و سلام کنی بر کسی که می‌شناسی و بر کسی که نمی‌شناسی». (روایت 
مسلم و بخاری) 

«ابوهریره»:4 می‌گوید: رسول خدا ت فرمود: «وارد بهشت نمی‌شوید مگر اینکه 
ایمان داشته باشد. 

و ایمان ندارید مگر آنکه یکدیگر را دوست داشته باشید. آيا شما را راهنمایی کنم 
که جگونه می‌توانید همدیگر را دوست بدارید؟ سلام کردن را بین خود رایج کنید». 
ب) فرزند کیفیت سلام کردن را یاد بکیرد 

کسی که سلام کردن را آغاز می‌کند باید بگوید: «السلام علیکم ورحة الّه وبرکاته» و 


کسی که جواب می‌دهد می‌گوید: (وعلیکم السلام ورحة اللّه وبرکاته» هر چند صیغه 


سلام برای فرد سلام کننده و جواب دهنده جمع است در حالت مفرد و جمع یکسان 


بکار برده می‌شود. این کیت سلام کردن او احادیث رسول خدا ح استنباط شده 
است که در اینجا ذکر می‌گردد: 

مردی به خدمت نبی‌اکرم 35 رسید و گفت: «السلام علیکم» پیامبر خدا ع جواب 
داد و فرمود: ده. دیگری آمد و گفت: (السلام علیکم ورحة اللّه) پیامبر خدا و جواب 
داد و فرمود: بیست و شخص سومی آمد و گفت: «السلام علیکم ورحة الله وبرکاته" آن 
حضرت جواب داد و فرمود: سی (روایت ابو داود و ترمذی) 

«بخاری» و «مسلم» از حضرت «عایشه» روایت می‌کنند که گفت: رسول خدا 6 
خطاب به من فرمود: این جبرئیل است که بر تو سلام می کند! حضرت «عایشه» جیْععا 


فرمود: «علیه السلام ورحمة اللّه وبرکاته. 


ج) کودک آداب سلام کردن را یاد بگیرد 
سلام می‌کند پیاده اکرم و فرمود: «یسلم الراکب عل الاشي والاشي عل القاعد 
والقلیل عل الکثیر» (روایت بخاری و مسلم). «فرد سواره بر پیاده و کسی که ایستاده 


و در روایت بخاری آمده است: ایسلم الصغیر علی الکبیرا. «کوچک به بزرگ سلام 
م ی کند». 


د) کودک از سلام کردن شبیه به بیگانگان منع شود 

نبی اکرم ع فرمود: «لیس منا من تشبه بغیرنا, لا تشبهوا بالیهود ولا بالتصاری» فان 
تسلیم الیهود الاشارة بالاصابع» وتسلیم الصاری الاشارة بالاکف». «کسی که غیر از 
مسلمان تقلید کند از ما نیست. از یهود و نصاری تقلید نکنید. سلام کردن یهودی 
است». 

نهی آن حضرت يد به اين دلیل است که ضرورت دارد امت اسلامی هویت و 
شخصیت متمایزی از سایر ملل داشته باشد که این تمایز فر, ادات اجتماعی 9 اخلاقی 9 


شیوه زندگی بروز می‌کند. 


مربی اول اسلام حضرت محمد 5 پیامبر محبوب ما به کودکان سلام می‌کرد. 

«انس«»» می‌گوید: پیامبر خدا عَل از کنار تعدادی از کودکان می‌گذشت بر آنان 
سلام کرد. و در روایت «مسلم» آمده است که پیامبر خدا لا از کنار بچه‌ها گذشت و به 
آن‌ها سلام کرد. «انس» می‌گوید: این عادت پیامبر ی بود. (که به کودکان سلام 
می‌کرد) (روایت بخاری و مسلم) 

در روایت «ابوداود» به این گونه آمده است: 

نبی اکرم 335 از کنار تعدادی پسربچه که بازی می‌کرد عبور نمود به آنان سلام کرد. 
و در روایت «اين السنی» آمده است که حضرت فرمود: «سلام بر شما بچه‌ها». 


و) کودک باید یاد بکیرد که جواب غیرمسلمان را با لفظ «(علیکم) بدهد 

«بخاری» و «مسلم» از «انس» روایت می‌کنند که گفت: رسول خدا ی فرمود: 
«وقتی که اهل کتاب به شما سلام کردند بگوئید علیکم و همچنین فرمود شما ابتدا به 
یهودی و نصاری سلام نکنید». (روایت مسلم) 

و از این حدیث استنباط می‌کنیم که نباید به اهل کفر سلام کنيم. 


ز) کودگ بداند سلام کردن سنت است اما جواب دادن واجب است 

پیامبر خدا ت فرمود: 

«کسی که سلام را جواب دهد. خیرش برای اوست و کسی که جواب ندهد از ما 
نیست». (روایت ابن السنی) 

ترمذی روایت می‌کند که از نبی‌اکرم 5 پرسیدند» دو مرد با هم ملاقات می‌کنند 
کدامیک از آن‌ها سلام کردن را آغاز می‌کند؟ 

فرمود؛ «أولاهما بالله تعالی». «آتکه بخدا نزدیک‌تر است». 

و در روایت «ابوداود» آمده است: «نزدیکترین مردم بخدا کسی است که قبل از 
همه سلام را آغاز می‌کند». 

شایسته است که مربی به کودک بیاموزد که سلام کردن به افراد زیر مکروه است: 

کسی که وضو می‌گیرد. کسی که داخل حمام است. کسی که غذا می‌خورد. فردی 
که می‌جنگد. کسی که تلاوت قرآن می‌کند يا ذکر خدا می‌نماید. فردی که در حج 


وعظ کسی که بر فردی در حالت‌های فوق سلام کند جواب سلام او واجب نخواهد 
بود. لازم است که مربیان و والدین عزیز آداب سلام کردن را به طور کامل به فرزندان 
خود یاد دهند تا به این آداب اجتماعی عادت کنند و از آن در رابطه با مردم بهره 


2 


۳- آداب اجازه گرفتن برای ورود به منزل یا اتاق 

اجازه گرفتن نیز آداب خاص خود را دارد که باید به کودک تعلیم داده شود که 
مشمول کلام مبارک خدای متعال است که می‌فرماید: 

یی زین عملوز پینتقزستم آلبیی ملکث آبتشتم ولنین لم یبا 
الم ینم تلت مرت من قبل صَلوة جر وجین تضَفون بابک ین الشّهبر 
وین بَعد لد آلیتاء تلث عَووب لصُم لیس علیْسُم ولا هم جتاغ بَعدهن 
ون عم بفشکم غلّ بَعض گذلت یبیل له کم لت واه علی 
حکيم ۵ وذابلم ال منم اغلم فلیستغزثوا کما آستغدن آلذین من قبلهم 
کتلك یبن له کم عابنیه 1۳ علیم حکیم (3 4 [النرر: .]۵٩-۵۸‏ 

کشسانی کذ‌ایمان آمرفهاند آناککه مالکهان هید و کساتی اتشنها کهریه سح 
احتلام نرسیده‌اند» باید از شما در سه وقت اجازه بگیرند: قبل از نماز فجر و هنگام 


0 


تا 


(0. 


نیمروز که جامه‌های خود را در می‌آورید و بعد از نماز عشاء» این سه وقت خلوت 
شماست. پس از اين سه وقت بر شما و ایشان با کی نیست که برگرد شما بگردند یا 
بعضی از شما برگرد بعضی دیگر, بگردد. بدینگونه خداوند برای شما آیات را بیان 
می‌کند و خداوند دانا و حکیم است و چون اطفال شما به بلوغ رسیدند باید اجازه 
تکیه تایه کشا هقی ار ایشا تفای وروی اعا موم کنیا : 

خداوند سبحان به والدین و مربیان امر می‌کند که براساس نص قرآنی کودکانی را 
که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند آموزش دهند که در سه حالت از پدر و مادر اجازه 
ورود بگیرند: 

۱- قبل از نماز صبح زیرا مردم در این حالت در خواب هستند و پدر و مادر در 

رختخواب خود استراحت می‌کنند. 


۲- هنگام ظهر زیرا زن و مرد لباس راحت می‌پوشند. 

و دستور اجازه گرفتن کودکان و اهل خانواده در این سه وقت از پدر و مادر به این 
دلیل است که شاید پدر و مادر در حالتی باشند که نمی‌خواهند کودکان آن‌ها و 
هیچکس دیگر آن‌ها را ببیند. 

اما پس از اينکه اطفال به سن رشد و بلوغ رسیدند غیر از طلب اجازه در این سه 
وقت» در اوقات دیگر هم باید اجازه بگیرند. 

و در آخر آیه دیدیم که خدای متعال فرمود: 

«و بل ال منستم اغلم فلینکتزئوز کما انکتدن دیق من قبلهم6 
«جون اطفال شما بالغ شدند باید اجازه بگیرند جنانکه کسانی که قبل از ایشان بودند 
اجازه می گرفتند». 

براساس این اشارات قرآنی در مي‌يابيم که تا جه حد دین اسلام به تربیت اجتماعی 
رسید نمونه زنده‌ای از انسان متکامل در آداب و اخلاق و رفتار باشد». 


آداب دیگر در ارتباط با اجازه گرفتن 
آ) اول سلام کند بعد اجازه ورود بگیرد 

«ابو داود» روایت می‌کند که مردی از «بنی‌عامر» پشت در منزل پیامبر 5 ایستاده 
بود و آن حضرت داخل خانه بود. 

گفت: وارد شوم! پیامبر اکرم 5 به خدمتکارش گفت: بیرون برو و به او آداب اجازه 
گرفتن را یاد بده و به او بگو اول سلام کن و سپس اجازه بگیر مرد «بنی‌عامری» که 
صدای پیامبر وله را می‌شنید گفت: «سلام علیکم» اجازه هست داخل شوم؟ پیامبر 


اکرم عَلِ اجازه داد داخل شود. 
ب) فردی که اجازه ورود می‌گیرد باید نام یا کنیه یا مشخصات خود را بگوید 


در روایت «بخاری» و «مسلم» در ارتباط با عروج رسول اکرم 6 به آسمان در 


«لیله الاسراء» آمده است که رسول خدا ی فرمود: سپس جبرئیل به طرف آسمان دنیا 


بالا رفت.در را کوفت گفتند کیستی؟ گفت: جبرئیل! گفتند چه کسی همراه تو است؟ 
گفت: محمد و همچنان بالا می‌رفتیم و اين سوّال در هر آسمانی تکرار می‌شد. 

در صحیحین «بخاری و مسلم» آمده است که «ابوموسی» گفت: پیامبر اکرم کل بر 
چاه بستان نشسته بود که «ابویکر ظ» آمد اجازه ورود گرفت. گفتم: کیستی؟ گفت: 
«ابویکر» سپس «عمر» و بعد از او «عثمان» آمد و هر کدام نیز چنان کردند. 

و همچنین در صحیحین «بخاری ومسلم» آمده است که «جابرطظلة» گفت: به 
خدمت رسول اکرم 6 رفتم در زدم فرمود: کیستی؟ گفتم: من! فرمود من من؟! مثل 
اینکه از این نوع جواب دادن راضی نبود. 

ج) طلب اجازه سه بار است 

در صحیحین از «ابوموسی اشعریض» آمده است که رسول خدا ی فرمود: 
«الاستتذان ثلاث: فان آذن لك والا فارجع». «اجازه ورود سه بار است. اگر اجازه دادند 
داخل شوا! در غیر این صورت برگردد». مستحب است که بین اجازه اول و دوم به 
اتزره وان کته ادا ک عای سای نصا اسا افتای حاعت 


باشد. 


د) در را بشدت نکوبد 

کو یکسا تیان تگری که وف کر هی رنه ها شنت و ای ملته: تاشته خسوضا آگر 
صاحب خانه پدر. استاد يا انسان فاضلی باشد. در صحیح «بخاری» از «انس«49» روایت 
شده است که گفت: با انگشت بر در منزل پیامبر خدا ول می‌زدیم. 

و گذشتگان ماء در بزرگان خود را با ناخن می‌زدند که نشانگر نهایت احترام و ادبی 
است که برای آنان قائل می‌شدند. البته جنانکه قبلاً تذکر داده‌ایم این نوع درکوفتن 
در صورتی مناسبت دارد که صاحبخانه نزدیک در منزل باشد. در غیر این صورت به 
تناسب ضرورت و فاصله, در با شدت بیشتری زده می‌شود. 

در صورتی که خانه زنگ داشت - مانند تمام خانه‌های امروزی - کسی که 
می‌خواهد اجازه ورود بگیرد» یک زنگ کوتاه و سریع می‌زند که بر لطف و کرامت 
اخلاقی او دلالت می‌نماید. 


ه) در هنگام طلب اجازه ورود پشت به در بایستد 

گاه آتقایرمی افو که رس چاه خریز مر کسای وطالب اعانه درو رنه خاط ان 
است که شاید اهل منزل در حال و وضعی باشند که ما حق دیدن آن‌ها را نداشته 
باشیم. این مطلب را رسول گرامی ت33 تاکید می‌فرمایند و می‌گویند: «طلب اجازه به 
جهت دیدن است». (روایت بخاری و مسلم) 

(مقصود آنکه قبل از ورود به خانه باید اجازه بگیریم مبادا چشم ما به کسانی بیافتد 
که تیاو رتهب فا تام است6: 

و همچنین می‌فرمایند: «لا تأتوا البیوت من آبوابها ولکن ائتوها من جوانبها 
فاستاذنوا. فان آذن لکم فادخلوا والا فارجعوا». «در مقابل در خانه نایستید بلکه در 
کنار آن بایستید و اجازه بخواهید. اگر اجازه دادند داخل شوید! در غیر این صورت 
برگردید». (روایت طبرانی) 

«ابوداود» روایت می‌کند که «وقتی پیامبر خدا و به در خانه‌ای می‌رسید که 
می‌خواست وارد آن شود. روبروی در نمی‌ایستاد بلکه در کنار چپ یا راست آن توقف 
می کرد و می‌فرمود: (السلام علیکم»؛ (السلام علیکم. 

و در «صحیحین» از «ابوهریره» روایت شده است که نبی‌اکرم 5 فرمود: امن اطلع 
فی بیت قوم فقد حل هم ان یفقووا عینه». «کسی که بدون اجازه وارد منزل کسی شود 
حق دارند چشمش را کور کنند» و در روایت «نسایی» آمده است امن اطلع بیت 
قوم ففقووا عینه فلا دية ولا قصاص)». «هر کس به داخل خانه کسی نگاه کند اگر 
چشمش را کور کردند دیه و قصاص ندارد». 

و) وقتی صاحبخانه گفت برگرد. باید برگردد 

ها من انس یاک ِِ است که فرمود: 
آهلا لصفم خی آصم َمََصم ‏ ِِِ و ان تجذو 0 1 0 
حَّ یودن لصم وان قبل کم ازجفو َازجفو هو زگ کمک (لور: 0۸-۳ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خانه‌ای - غیر از خانه خود - وارد نشوید. مگر 
آنکه اجازه ورود بگیرید و پر اهل خانه سلام کنیدا این برای شما بهتر است‌شاید که 


تذکر گیرید. اگر کسی را در آن نيافتید وارد نشوید» تا به شما اجازه دهند و اگر به شما 
گفتند: برگردید! پس برگردید که اين برای شما پاکیزه‌تر است». 

پس شایسته است فردی که اجازه می‌گیرد دچار خشم يا نوعی عدم تحمل به 
جواب نگردد. بلکه امر پروردگارش را اجرا کند که به او دستور بازگشت داده است. 

«قتاده» می‌گوید: یکی از مهاجرین گفت: در تمامی عمرم می‌خواستم اين آیه را 
تحقق بخشم ولی هیچ موردی پیش نیامده که به دیدار برادری مسلمان بروم. در بزنم 
و او بگوید بگرد و من هم مسرور و شادمان بر گردم. 

آنچه بیان گردید مهم‌ترین قواعد طلب اجازه بود. شایسته است که مربیان و والدین 
عزیز خود به آن مقید باشند و به فرزندانشان نیز یاد دهند تا در روابط اجتماعی خود از 
آن تفر گیرند: 


۴- آداب مجالس 


آ) با کسی که در مجلس برخورد می‌نماید. دست بدهد 

زیر پیامبر خدا لا فرمود: «زمانی که دو فرد مسلمان با هم ملاقات می کنند 9 

و نیز فرمود: اما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر ما قبل آن یتفرقا». 

«هر دو فرد مسلمان که برخورد می کنند و دست مبی‌ دهند» خدای تعالی قبل از 
آنکه از هم جدا شوند آنان را می‌بخشد». (روایت ترمذی ابن‌ماجه) 

و در «موطا» امام «مالک» از آن حضرت مٍَ آمده است که: «تصافحوا یذهب الغل» 
وتهادوا محابوا وتذهب الشحناء). «با هم دست بدهید که حقد و کینه را از بین می‌برد 
و به یکدیگر هدیه بدهید که یکدیگر را دوست خواهید داشت و عداوت و دشمنی از 


بین شما رخت بر خواهد بست». 


ب) در جایی بنشیند که صاحبخانه برایش معین می‌کند 
زیرا صاحب منزل نسبت به جایی که میهمانش باید بنشیند آگاه‌تر است و در این 


مورد حق دارد. به قول معروف می‌ گویند: «أهل شک آدري دشعابها اهالی مکه به 


فصل ششم: مسوولیت تربیتی اجتماعی ۳۳ 
اطراف و اکناف آن آگاه ترند. جدیداً می‌گویند ارب البیت آدري بالذي فیه؟ صاحبخانه 
به آنجه در آن است آگاه‌تر است. این مثال مطابق فرموده خدای تعالی است که آن را 
بیان داشتیم: 

«تٍّن له تجدواً فیها دا فلا تذخلوها حق بودن کم وان قیل لم آزجغوا 
۱ هو أَر> [النور: ۲۸]. 


«و اگر کسی را در آن [منزلی که می‌روید] نیافتید به آن داخل نشوید! تا به شما 
اجازه دهند و اگر گفتند باز گردید! پس باز گردید که این برای شما پاکیزه‌تر است». 


میهمان با توجه به اين آیه مرهون اشاره میزبان است حتی در بازگشت. که با گفته 
آن حضرت ی تطابق دارد که فرمود: 

«فرد مسلمانی که وارد منزل کسی شد در جایی بنشیند که امر می‌کنند. زیرا هر 
کس به عقوت منزل خویش آ گاه‌تر است». (از مجمع الزوائد) 

نشستن در کنار سایرین در مجالس. ادب اجتماعی مهمی است. زیرا وقتی فرد 

«ترمذی» از «ابی مجلز» روایت می‌کند: «مردی وسط حلقه نشست. «حذیفه» 
گفت: رسول خداوِلة لعنت کرده است کسی را که وسط حلقه می‌نشیند». 

البته این نهی در شرایطی است که امکان نشستن در کنار سایرین وجود داشته 
ناش اه کرد اتکی تاش هخا برا شستی فناهم ه اکنار اما در فیط 
بنشیند گناهی ندارد. زیرا خدای تعالی فرمود: رما جمَل غلبم فی این من 
خر الحج: ۷۸] ادر دین برای شما سختی و تنگی قرار ندارد. 


د) بین دو نفر ننشیند مگر به اجازه آن‌ها 


نبی اکرم 6 فرمود: الا حل لرجل آن یفرق بین اثنین الا باذنهما!. «هیچ انسانی 


۱- کنایه از جنبه‌های خصوص که میهمان از آن خبر ندارد. (مترجم) 


در روایت ابوداود آمده است که الا جلس بین رجلین الا باذنهما». «بین دو مرد ننشیند 
مگر به اجازه آن‌ها». 


ه) فرد وارد شونده به مجلس در هر کجا که امکان پذیر بود بنشیند 

«جابربن سمره» می‌گوید: «وقتی به خدمت رسول اکرم 6 می‌رسیدیم هر جای 
مجلس که باز بود و امکان نشستن بود می‌نشستیم». (روایت ابوداود و ترمذی) 

البته اين در موردی است که فردی عادی وارد مجلس می‌شود. در صورتی که 
انسان فاضلی که مقام و منزلت معنوی دارد. وارد شد اشکالی ندارد که حاضرین 
مجلس يا صاحب منزل او را در مکان مناسبی بنشانند, زیرا نبی‌اکرم ‏ فرمود: «مردم 
را فر جای شوه بتشانیت#:ه داستان. نمایتده «عیدالفیس»: را قبلا در ارتناط.با این 
موضوع ذکر کردیم. 


و) اگر حاضرین ۳ نفر باشند دو نفر نباید در گوشی با هم صحبت کنند 

رسول گرامی خدا 3۶ فرمودند: «اگر سه نفر بودید دو نفر در گوشی با هم حرف 
نزنید. زیرا نفر سوم را ناراحت خواهد کرد». (بخاری و مسلم) 

علت نهی چنانکه آن حضرت 5 فرموده‌اند ایجاد ظن و غم و غصه در نفر سوم 
ای وا تس کین که‌یای او اهستی قافن تشه آمارا وان اشوین سل 
بیش از سه نفر باشند در گوشی صحبت کردن- چنانچه ایجاد شک و شهبه نکند- 
جایز است. 


ز» کسی که از مجلس بیرون رفت و بارگشت. نسبت به جای قبلی خود اولویت 
دارد. 

«ابوهریره» در روایتی از «مسلم» می‌گوید: رسول گرامی خدا یل فرمودند: «هر 
کدام از شما که از مجلس برخاستید و دوباره بازگشتید جهت نشستن به جای قبلی 


خود اولویت دارید». 


ج) برای خروج از مجلس اجازه بگیرید. 

جنانه قبلاً اشاره کردیم نبی اکرم و فرمودند: «طلب اجازه به جهت دیدن است» 
منظور آنکه شاید اهل منزل در شرایطی باشند که اجازه ورود نداشته باشیم. بهرحال 
این طلب اجازه به همین دلیل در مورد خروج از مجلس نیز صدق می کند. 

این مرأقبت‌ها و دستورالعمل‌های متعدد نشانگر نهایت توجه اسلام در جهت حفظ 


ط) هنگام خروج از مجلس دعای کفاره مجلس را بخواند 

«ابی برزه»:4 می‌گوید: هرگاه پیامبر خدا # می‌خواست برخیزد و مجلس را ترک 
کنه:سمن گفت::اسیجاتاف له وحمدك آشهد آن لا اله الا آنت» أستغفرك وأتوب اليك» 
(پاک و منزهی. خدایا! تو را سپاس می‌گویم و گواهی می‌دهم که فرمانروا و فریاد رسی 
جز تو نیست از تو طلب بخشش می‌کنم و از گناهانم توبه می‌نمایم!. 

مردی گفت: ای پیامبر خدا. شما سخنی می‌گویید که در آنجه گذشت آن را 

فرمود: «آنجه گفتم کفاره تمام آن چیزی است که در مجلس گذشت». 

آنچه بیان گردید مهم‌ترین قواعد ضروری بود که در آداب مجالس باید مورد توجه 
قرار گیرد. شایسته است که والدین و مربیان عزیز. خود آن را رعایت کنند و به 
فرزندانشان نیز بیاموزند تا به آن عادت کنند و در روابط اجتماعی و ارتباط با مردم از 


آن بهره گیرند. 


۵- آداب سخن گفتن 

بخش مهم دیگری که در آداب اجتماعی لازم است مورد توجه والدین و مربیان قرار 
گیرد. ادب کلام و شیوه سخن گفتن و بحث کردن با سایرین است. 

کودکی که از ابتدای زندگی ادب کلام و شیوه سخن گفتن را می‌آموزد. هنگامی که 
به سن بلوغ رسید و به میان جامعه پای گذاشت می‌داند. چگونه با مردم سخن بگوید. 
چگونه مستمع خوبی باشد و سخن دیگران را چگونه پاسخ گوید تا باعث سرور و 
شادمانی آنان شود. 


ال چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 


به همین مناسبت آداب ضروری سخن گفتن در اینجا تقدیم خوانندگان محترم 
می‌شود. امید است بصیرت مربیان و والدین را بیافزاید و خود نوعی یادآوری باشد که 


آ) سخن گفتن به زبان عربی فصیح" 

زبان عربی زبان قرآن است و پیامبر گرامی ما - سلام و درود خداوند بر او باد - و 
یاران گرامیش نیز به زبان عربی سخن گفته‌اند و همچنین زبان تمامی کسانی است که 
به حقیقت از آنان پیروی می‌کنند. 

حق ناشناسی است که این زبان ارزشمند را رها کنیم و به زبان عامی که ارتباط 
نسبی با زبان فصیح ندارد سخن بگوئیم. زینت انسان فصاحت کلام اوست و جمال 
آدمی حلاوت نطق اوست. 

«علی بن الحسین» تیذ می‌گوید: 
زیوری بر تن داشت. پیامبر گرامی 5 چون حضرت عباس را دید. تبسمی کرد. حضرت 
عباس گفت: چه چیز شما را خنداند ای پیامبر خداء ان‌شاءالله هميشه مسرور و 
شادمان باشی! 

فرمود: از زیبایی عموی پیامبر در شگفتم! 

حضرت عباس ن گفت: چه زیبایی؟ فرمود: «زبان». (روایت حاکم) 

«عسکری» می‌گوید: عباس گفت: زیبایی مرد کدام است؟ 

پیامبر اکرم و فرمود: «فصاحت زبان». 

«ابوهریره»ع: می‌گوید: به پیامبر اکرم 3 گفتیم: ای رسول خداء. از شما فصیح‌تر 
ندیده‌ایم. 

فرمود: خدای تعالی مرا «لحان»- غیر فصیح- خلق نکرد بلک بهترین کلام‌ها را 
برایم برگزید. 

و آن» کتابش «قرآن» است. «روایت شیرازی و دیلمی). 


۱- باید توجه داشته باشیم که زبان عربی زبان مشترک تمامی مسلمین جهان است و یادگیری آن 
برای فهم اسلام و ارتباط مسلمین امری ضروری است 


ب) سخن گفتن به آرامی و با تامل 

یکی دیگر از آداب سخن گفتن. تکلم آرام و با تامل است. قصد از این تانی آن است 
که افرادی که مستمع هستند. مطلب را بفهمند و مغز و محتوای موضوع را دريابند. در 
روایتی از «بخاری» و «مسلم» آمده است که حضرت «عایشه جتا» گفت: «پیامبر 
اکرم 2 مانند شما با عجله سخن نمی‌گفت. آنچنان به آرامی و تامل صحبت می‌کرد 
که می‌شد تعداد لغاتش را شمرد» و در روایت «اسماعیلی» اضافه شده است: 

«یراستی که کلام پیامبر خدا وی برای تمامی مستمعین قابل فهم و درک بود. 
فهمی که به واسطه قلوب مستمعین صورت م ی گرفت». 

حضرت «عایشه» فا می‌گوید: «کلام رسول خدا و جدا از یکدیگر بود و هر کس 
آن را می‌شنید بخوبی می‌فهمید». (روایت ابوداود) 


ج) نهی از تکلف در فصبح سخن گفتن 

یکی دیگر از آداب سخن گفتن خود داری از بکار بردن کلمات دهان پرکنو پر 
طمطراق و جملات مغلق است. فردی که سخن می‌گوید. نباید خود را فقط به زیبایی 
کلام مقیّد سازد. سخنوری کند و با تکلف به بیان مقصود خویش بپردازد. 

اه کاس ها کف مهو خی ال تم دارم دلیی که ماه کاد زبان کر 
دهان می‌چرخانند. خشم می‌گیرد». (روایت ابوداود و ترمذی) 

«انس» می‌گوید: «نبی‌اکرم و هر گاه جمله‌ای می گفت. سه بار تکرار می‌کرد تا 
مستمعین آن را بفهمند و وقتی بر گروهی از مردم وارد می‌شد به آنان سلام می‌کرد. 
کلامش قاطع بود. نه کوتاه و نه بلند و پرگویی و تکلف در کلام را دوست نمی‌داشت». 
(روایت بخاری.مسلم) 


د) سخن گفتن به تناسب مستمع 

یکی دیگر از آداب سخن گفتن آن است که به میزان توانایی درک و فهم شنوندگان 
سخن گفته شود و محتوای سخن و ظاهر آن فرهنگ. عقل. فهم و سن مستمعین 
تناسب داشته باشد. رسول گرامی خدا یه فرمودند: «ما گروه انبیا امر شده‌ايم که با 


مردم به میزان عقلشان سخن بگوئیم». (روایت دیلمی) 


و در «صحیح بخاری» از حضرت «علی»ط» روایت شده است که پیامبر خدا 6 
فرمود: «حدثوا الناس بما یعرفون آتحبون آن یکنذب الّه ورسوله». «با مردم به زبان 
خودشان سخن بگوئید. آیا دوست دارید که خدا و پیامبرش تکذیب شود؟ 

و در مقدمه صحیح مسلم از «ابن مسعود»ِ آمده است که فرمودند: «اگر با 
گروهی از مردم سخنی را بگویی که توانایی فهم آن را ندارنده سبب گمراهی بعضی از 
آن‌ها خواهد شد». 

و از «ابن عباسظ» نقل شده است که: «لامحدئوا آمتي من آحادینی الا ما شمله 
عقوطم» فیکون فتنة علیهم!. 

«با امتم نی نگویید که قوانایی فهم آن را نداشته باشند که عامل کسراهی آنان 
خواهد شد». (روایت دیلمی) 

ه) خودداری از اختصار و اطاله کلام 

باید توجه داشت که برای هر سخنی باید حقش را ادا نمود. آنقدر کوتاه و مختصر 
نگردد که مفاهیم را به شکل ناقص و نارسا برای شنونده بیان دارد و آنقدر طولانی 
نباشد که باعث خستگی سامعین شود. سخن چنانچه بسیار کوتاه یا طویل نباشد اثر 
بهتری بر شنونده خواهد گذاشت و جذابیت قلبی آن بیشتر خواهد بود. 

در روایتی از «مسلم» آمده است که «جابربن سمره» گفت: «همراه پیامبر خدا 6 
نماز می‌خواندم نماز و خطبه آن حضرت متوسط بود» (نه کوتاه نه بلند). 

«حکیم بن حزام» می‌گوید: با رسول خداءل» در نماز جمعه حاضر شدم آن 
حضرت 5 برخاست و در حالی که بر عصایش تکیه کرده بود خدای را سپاس گفت و 
او را ستایش نمود. کلامش روان» پاک و پر برکت بود». (روایت احمد و داود) 

در صحیحین آمده است که «ابن مسعودتل» پنجشنبه‌ها برای مردم موعظه 
می‌کرد. مردی گفت: ای «ابا عبدالرحمن»! ای کاش ما را هر روز موعظه می‌کردی؛ 
«ابن مسعود» گفت: می‌ترسم شما را خسته و دلزده کنم. «من مانند پیامبر خدا 6 
تالم شا مه سا کتم نی خلسات موعظه فاصاه ی اندامد انسرک وان 


پرهیز از به ستوه آمدن مردم اینچنین می کرد». 


«علی» :9 می‌فرماید: «قلوب انسان‌ها مانند جسم آنان خسته می‌شود پس سخنان نغز 
و دلپذیر و با حکمت بگوئید». 


و) به دقت گوش دادن به شخص گوینده 

از جمله آداب سخن گفتن آن است که فرد شنونده با دقت کامل گوش دهد زیرا 
می‌تواند به اين ترتیب هر آنچه را که می‌شنود. یاد بگیرد و از آن به خوبی برداشت 
کند. پاران پیامبر اکرم در هنگام سخن گفتن آن حضرت 3 از فرط هیبت او و 
اهتمام شدیدی که به فهم سخنان داشتند. مانند کسی که بر سرش پرنده‌ای نشسته 
است بدون حرکت بودند. در مقابل» نبی اکرم قد با هر کس سخن می‌گفت با دقت 
کامل به سخنانش گوش می‌داد. به تمامی در مقابل او قرار می‌گرفت و با محبت و 
لطف با او برخورد می‌نمود. 

«انس»:» می‌گوید: هرگاه مردی با پیامبر خدا ی در گوشی حرف می‌زد آن 
حضرت 5 سرش را خم می‌کرد یا آن را بالا می‌گرفت تا او به زحمت نیفتد. (روایت ابو 
داود) و می‌گوید: ندیدم که پیامبر اکرم و دست کسی را بگیرد و رها نماید مگر آنکه 
آن مرد خود دستش را رها کند. (روایت ابو داود) 


ز) نگاه کردن سخنران به تمام حاضرین 

یکی دیگر از آداب سخن آن است که شخص متکلم به تمامی حاضرین مجلس نگاه 
کند تا هر کدام از آنان احساس کند که مورد خطاب گوینده قرار گرفته است. 

«عمروبن العاص»:4 می‌گوید: پیامبر گرامی خدا ی در هنگام سخن گفتن به 
بدترین افراد داخل جمع نگاه می‌کرد و به اين وسیله موجب الفت و محبت قلبی او 
می‌گردید. طوری سخن می‌گفت که هنگام تکلم به جانب من و با توجه به من صحبت 
می‌کرد» تصور کردم من بهترین فردی هستم که در خدمت آن حضرت می‌باشم. گفتم: 
ای پیامبر خداء من بهترم يا ابوبکر؟ فرمود: ابوبکر گفتم: من بهترم یا عمر؟ فرمود: 
عمر. گفتم: من بهترم يا عنمان؟ فرمود: عثمان. باز سوال کردم و پیامبر خدا مگ روی 
خود را برگردانید. گفتم: ای کاش سوّال نمی‌کردم. (روایت طبرانی حدیث حسن) 


ج) خوشرویی در هنگام سخن گفتن 

یکی دیگر از آداب سخن گفتن آن است که شخص گوینده در هنگام سخن يا بعد از 
آن رویی خوش داشته باشد تا شنوندگان بستوه نیایند و احساس خستگی نکنند. 

«ام الدرداء»َء می‌گوید: «ابوالدرداء» هنگامی که سخن می‌گفت تبسم می‌کرد. 
گفتم: نه! (برای نهی کردن او) مردم می‌گویند «ابو الدرداء» احمق است که هنگام 

«ابوالدرداء» گفت: هرگاه پیامبر وا سخن می گفت. تبسم می کرد. 

«ام الدرداء» می‌گوید: «ابوالدرداء» نیز به تبعیت از پیامبر جَلٍ در هنگام سخن گفتن 
تبسم می‌نمود». (روایت امام احمد) 

«سماک بن حرب» می‌گوید: به «جابرین سمره» گفتم:آیا همنشین رسول اکرم 36 
بوده‌ای؟ 

گفت: آری! فراوان» آن حضرت 3 پس از نماز صبح از محلی که نشسته بود بر 
نمی‌خواست تا خورشید طلوع کند و وقتی خورشید طلوع می‌کرد» بر می‌حاست. 

در آن هنگام یاران او سخن می‌گفتند- و در حالی که پیامبر خدا نشسته بود- 
شوخی می‌کردند و سخنان متفرقه می‌گفتند و می‌خندیدند و پیامبر هم تبسم می‌کرد. 

«آنچه بیان گردید مهم‌ترین آداب سخن گفتن بود که شایسته است مربیان و 
والدین عزیزء آن را رعایت کنند و به فرزندانشان بیاموزند تا به آن عادت نمایند و در 
نا اس و قاط با روا ات 


۶- آداب شوخی کردن 

چه زیبا و پسندیده است که انسان مسلمان در کنار جذیت و تلاش مستمری که در 
داشته باشد. 

رصان نی که ای ام روازی قوت دی ات بات لا مات 
بدست آورد و با انديشه لطیف و شوخی‌های بزرگوارانه‌اش بر دیگران تاثیر بگذارد. 
افعال ستوده داشته باشد. خوش مشرب. خندان نرم خوی, با محبت و الفت گیرنده و 


شاداب باشد. وقتی با مردم برخورد می‌کند و وارد جمع می‌شود نسبت به او رغبت و 


تمایل پیدا کنند» به او جذب شوند 9 برگردش جمع گردند. این رفتار پسندیده نهایت 
مسیر تربیتی ماء در اسلام است. مسیری که به تکوین اجتماعی و هدایت مردم منته, 
خواهد شد. 


دارد؟ 


آ) افراط نکردن در شوخی 

پیامبر اکرم 3 فرمود: «من از اهل لهو و لعب (بیهوده‌گویان) نیستم و آنان نیز از 
من نیستند». (روایت بخاری و بیهقی) 

می‌دانیم که فرد مسلمان وظیفه بسیار مهم عبادت خدای تعالی و اقامه حکم و 
قانون او را در زمین به عهده دارد و در جهت تامین مصالح اجتماعی و وظایف بسیار 
مهم دیگری باید تلاش و جدیت نماید. اما زیاده روی در شوخی و افراط در خنده و 
شادمانی» این جدیت و جهد را مخدوش می‌سازد و به آن لطمه اساسی وارد خواهد 
کرد. یاران گرامی پیامبر 5 که در مدرسه نبوت تربیت یافتند. گاهی با نرمی و9 
ملاطفت شوخی و بازی می‌کردند. اما در موقع ضرورت مردانی بسیار جدی بودند. 

«بخاری» در «ادب المفرد» می‌گوید: یاران نبی‌اکرم 237 - برای مثال - شوخی 
مردانی جدی بودند. 

شوخی زیاد ضررهای دیگری نیز دارد. باعث می‌شود قلب. نشاط و حیات خود را از 
دست داده و بمیرد. دشمنی ایجاد می‌کند و باعث بی‌احترامی کوچکتر به بزرگتر 
می‌شود. حضرت «عمرهی4» می گوید: 

«کسی که بسیار بخندد هیبت و وقارش کم خواهد شد و کسی که بسیار شوخی 
کند در نظر دیگران سبک خواهد شد». 


ب) شوخی باعث آزار یا بی‌ادبی نسبت به کسی نباشد 
شوخی بین دوستان و اهل و اقربا و برادران امری پسندیده است. اما انجام آن 
قرار نگیرد و پا موجب غم و غصه فرد دیگری نشود. 


در اینجا گوشه‌ای از رهنمودهای آن حضرت ره در ارتباط با شرایط شوخی بیان 
ی 

پیامبر خدا مه می‌فرماید: «هیچکدام از شما به جدی يا شوخی متاع برادر 
مسلمانش را برندارد و کسی که عصای برادرش را برمی‌دارد به او پس بدهد». (روایت 
ترمذی و ابوداود) 

«عبدالرحمن بن ابی لیلی» می‌گوید: اران پیامبر له حکایت می‌کردند که همراه 
آن حضرت ِا بودیم؛ یکی از ما خوابش برد. فردی به طرف او رفت و ریسمانی را که 
همراهش بود کند. ناگهان از خواب پرید. پیامبر و فرمودند: «برای مسلمان جایز 
نیست برادر مسلمانش را بترساند». در روز خندق «زیدین ثابت» با سایر مسلمانان 
خاک را جابجا می‌کرد. خسته شد و خوابید «عماره‌بن حزم» سلاحش را (به شوخی) 
برداشت در حالی که زید خواب بود. 

پیامبر اکرم جک «عماره» را از این کار نهی فرمود. 

«عامر بن ربیع» می‌گوید: مردی کفش‌های مرد دیگر را نت و به شوخی پنهان 
کردهاین جریان را برای پیامبر جک بازگو کردند. آن حضرت فرمود: «مسلمان را 
نترسانید که ترساندش ظلم عظیمی است». 

بنابراین کسی که به جهت شوخی کردن و پا خنداندن کس دیگری مسلمانی را 
مسخره می کند. غیبت می کند يا هتک حرمت نموده و تحقیر می‌نماید.گناهکار است و 
مرتکب عمل حرام شده است چه آگاه باشد چه بی‌خبر. 


ج) پرهیز از دروغگویی در شوخی 

چه بسیارند کسانی که برای مجلس گرمی و خنداندن مردم سخنان دروغ را با 
شوخی‌های خود می‌آمیزند. بدون تردید از نظر اسلام این نوع شوخی باطل است و 
پیامبر اکرم سک کسانی را که این چنین مزاح را با دروغ می‌آمیزند» تهدید می‌نماید. 

آن حضرتءه در این باره فرموده است: «وای بر کسی که برای خنداندن مردم 
سخنان دروغ می‌گوید» وای بر او وای بر او». (روایت ابو داود» ترمذی, نسائی و بیهقی) 

و همچنین فرمود: «خیانت بزرگی است که به برادر مسلمانت دروغ بگویی و او تو 
را تصدیق کند». (بدون آنکه از دروغ گفتن تو خبر داشته باشد) (روایت احمد و ابو 
داود) 


و فرمود: الا یومن العبد الایمان کله ح يترك الکذب في الزاحة» والراء وان کان 
صادقاا. «ایمان بنده خدا کامل نمی‌شود مگر آنکه دروغ را در شوخی‌هایش رها کند و 
جدل در سخن را کنار بگذارد. هر چند حق با او باشد». (روایت احمد و طبرانی) 

یکی از بدعت‌های شایع و عادت‌های رایج در سرزمین‌های ما دروغ ماه آوریل است 
که بدعتی زشت و منفور است که آن را از غربی‌ها کسب کرده‌ايم و جزو اخلاق اسلامی 
و آداب سودمند نیست و بدون تردید از دروغ‌های حرام و شوخی‌های باطل و سخنا 
۵ ال با هه بت آنکه اس موی ها ی اس نی الکو و ید 
شایسته را به تمامی یاران خود تقدیم می‌داشتند ما نیز به شیوه مزاح آن حضرت ء و 
دقت می‌کنیم تا درياييم که چگونه شوخی می‌کرد و هیچگاه غیر از حق چیزی بر زبان 
نمی‌آورد. 

«ترمذی» از «انسض» روایت می‌کند: مردی بادیه‌نشین که نامش «زاهر» بود 
هدایایی از جانب صحرا به خدمت رسول اکرم بل می‌آورد. وقتی می‌خواست ما را ترک 
کند و به طرف صحرا برود» رسول خدامل او را به وسایل ضروری تجهیز می‌کرد. و 
می‌ گفت: «زاهر صحرای ماست و ما شهر او هستیم». پیامبر اکرم مٍ زاهر ۳ 
داشت. زاهر قیافه‌ای زشت داشت. روزی که مشغول خرید کالا بود آن حضرت بل از 
پشت سر به او نزدیک شد و او را در آغوش گرفت. زاهر در حالی که رسول خدا رز ر 
نمی‌دید گفت: تو کیستی؟رهايم کن! روی را برگرداند و متوجه شد که پیامبر خدا لک 
است. پشت خود را به سینه مبارک پیامبر اکرمْ همانطور چسبانده بود و دوست 
داشت این افتخار بیشتر نصیب او باشد رسول خدامل فرمود: چه کسی این بنده را 
می‌خرد؟ زاهر گفت: ای پیامبر خدا! کالای ارزشمندی نیستم و کسی مرا نخواهد 
خرید. پیامبر اکرم بل فرمود: خیر! تو نزد خدای تعالی بسیار با ارزشی! 

در سنن «ابو « آمده است که «عوف بن مالک اشجعی» گفت: در غزوه تبوک. 
به خدمت رسول الله 9 رسیدم. در زیر سایبانی چرمی کوچک تشریف داشتند. سلام 
کردم جواب داد و فرمود: «داخل شو!» گفتم: کلا داخل شوم؟ (یعنی با کل جسمم) 
فرمود:آری! کلاً داخل شوا من نیز داخل شدم. 


«انس»: می‌گوید: مردی به خدمت رسول خدا مه رسید و از او طلب شتری 
کرد فرمود: من به تو بچه شتر ماده خواهم داد. مرد گفت: ای پیامبر خداا من با یچه 
شتر چکار کنم؟! فرمود: مگر شتر از ماده شتر بدنیا نمی‌آید؟ (روایت ترمذی و احمد) 

«اين بکار» از ز «زیدین اسلم» روایت می‌کند: زنی به نام «ام ایمن الحبشیه» به 
خدمت رسول خداملک رسید و گفت: شوهرم. شما را به منزلمان دعوت می‌کند. 
فرمود: شوهرت کیست؟ همان کسی نیست که در چشمش سفیدی دارد؟ زن گفت: 
خیرا در داخل چشم شوهر من سفیدی نیست! فرمود: حتماً هست! زن گفت: بخدا 
قسم. نیست! رسول گرامیم فرمود: همه انسان‌ها در چشمشان سفیدی دارند 
(منظور آن حضرت سفیدی کره چشم بود). 

«ترمذی» از «حسن بصری» روایت می‌کند: پیرزنی به خدمت رسول خدامک 
رسید و گفت: ای پیامبر خدا! دعا کن که خدای تعالی مرا به بپهشت وارد کند! فرمود: 
ای «فلانی» پیر زنها وارد بهشت نمی‌شوند. پیرزن برگشت و در حالی که دور می‌شد 
گریه می کرد. 

رسول اکرمِ گفت: «به او بگویید که هنگامی که وارد بهشت می‌شود پیر 
نیست» (جوان خواهد شد) خدای تعالی فرمود: 

«کا ناهن انماء ۵ فجعَلتهُم کارا ۵ غریا آترابا 48 [لرتعت: ۱۳۷-۲۵ 

«به تحقیق ما آنان را خلق می‌کنیم خلقت بخصوص! سپس دوباره آن‌ها را 
دوشیزگانی با کره و طنازان انس گیرنده همسن و سال قرار می‌دهیم». 

بنابر آنچه گفتیم شایسته است والدین و مربیان محترم رهنمودهای ارزشمند پیامبر 
محبوب اسلامء2 را در آداب شوخی در زندگی خویش اجرا کنند و به فرزندان خود 
تعلیم دهند تا در ارتباط با مردم و درحیات اجتماعی خود از آن بهره گیرند. 


۷- آداب تبریک گفتن 

از جمله آدابی که رعایت آن توسط فرزند ضروری است و در تکوین و تکامل روابط 
اجتماعی او موثر است ادب تبریک گفتن است. کودکان ما باید کیفیت و اصول آن را 
به خوبی آموخته. به آن عادت کنند تا در وجود آنان حس تمایل به رابطه جمعی و 
کشش به سوی جمع تقویت گردد. 


با توجه به آنکه مناسبت‌های متعددی در روابط اجتماعی مردم پیش می‌آید که 
لازم به تبریک و تهنیت گفتن است. مربیان و والدین عزیز در فرصت‌هایی که به دیدار 
کسی یا کسانی می‌روند که به مناسبت ویژه‌ای به آنان تبریک بگوئید» بهتر است فرزند 
یا شاگرد خود را نیز به همراه ببرند تا حالت و کیفیت تبریک گفتن در قلب و ذهن 
آنان به خوبی جای بگیرد و به مرور زمان به خصلتی اخلاقی یا عادت تبدیل گردد. 

فرد مسلمان در سراسر زندگی خویش برای آنکه به پاداش الهی یا نتیجه مثبت 
اعمال خود دست یابد به هر عمل صالحی مبادرت می‌نماید و از جانب دیگر می‌دانیم 
که تبریک گفتن و مورد لطف و مهر و محبت قرار دادن انسان مسلمان و وارد کردن 
سرور و شادمانی به قلب او از مهم‌ترین راه‌های نزدیک شدن به خدای تعالی است و 
یکی از پسندیده‌ترین اعمال بعد از فرایض و از موجبات بخشش و راه پافتن به بهشت 
است. 

پیامبر خدالٍ فرمود: امن لقی اخاهزییا کب لیسره یدلت سره ال عزوجل یوم 
القیامة». «کسی که برای مسلمانش را با آن چیزی که دوست دارد مواجه نماید تا او را 
قامای انوم شدای لمیر نوم قیاعت اقا شیر خواهن ساخف6: رونت 
طبرانی) 

و فرمودند: ان من موجبات الغفرة ادخالك السرور عل آخيك السلم». «همانا 
شادمان کردن برادر مسلمانت از موجبات مغفرت است». (روایت طبرانی). 

و فرمودند: ٍن آحب الاعمال ای اللّه تعالی بعد الفرائض دخال السرور عل السلم؛. 
رگن اقا تمد خی ال مقد از قرانضی ان اه که ادن مایا 
شادمان سازی». (روایت طبرانی). 

و همچنین در روایت «طبرانی» از حضرت «عايشه ند » آمده است که آن حضرت 
فرمودند: 

تکیت کف اه ییاز انا را همان مدای سای هشیر ارت ید 
تواب دیگری برای او راضی نخواهد شد». 

درتشجا سیهتزیی ادا شک تفن متس کرد 


آ) بیان خوشحالی و سهیم بودن در شادمانی 

چنانچه قبلاً گفتیم در صحیحین داستان توبه «کعب بن مالک» آمده است. 
«کعب» می‌گوید: همراه پیامبر اکرم م2 به غزوه «تبوک» نرفتیم و از دستور سرپیچی 

رسول خدا 2 دستور داد که مسلمانان با ما قطع رابطه کنند ما به شدت پشیمان 
شدیم و از این وضعیت به تنگ آمدیم تا جایی که زمین و حتی جسم خودمان بر ما 
تنگ شد. توبه کردیم پس از ۵۰ روز توبه ما پذیرفته شد. «کعب:4» می‌گوید: شنیدم 
صدای کسی را که فریاد می‌کشید و می‌گفت: ای «کعب ۳ مژده! مردم هم 
برای تبریک گفتن آمده بودند. به راه افتادم و دنبال پیامبر خدا مه و می‌گشتم در راه 
فا ای 2 جانب 
خدای تعالی» را تکرار می‌کردند تا اينکه وارد مسجد شدیم و پیامبر گرامی سل را 
دیدیم که مردم برگردش نشسته بودند. 

«طلحه بن عبیدالله» برخاست. با شتاب به جانب من آمد با من دست داد و 
تبریک گفت که من هیچگاه ین برخورد طلحه را فراموش نخواهم کرد 

«کعب ض4» در ادامه می‌گوید: وقتی به رسول خدا مه سلام کردم در حالی که 


چهره‌اش به سبب شادمانی می‌درخشید فرمود: «به تو تبریک می‌گویم برای بهترین 
روز زندگیت از زمانی که مادرت تو ۳ زاده است». 


ب) تبریک گفتن با کلمات مناسب و دعاهای منتخب 

سنت نبوی ما را به ادای عبارات لطیف و دلپذیر راهنمایی می‌کند همراه با این 
عبا ات خضاهانی اسب گفتهم شودو بر هر مسلمای لارم اشت که این خفاها و 
عبارات را بداند و برای تطبیق آن در زمان و شرایط ضروری اقدام نماید. بنابراین ۲ 
است که تعدادی از این عبارات لطیف و دعاهای منتخب که مربی اول اسلام من و 
یاران گرامیش و بزرگان دین بکار برده‌اند را در اینجا جهت آگاهی خوانندگان عزیز ذکر 
۳۹ 


۱- تبریک تولد 

مستحب است گفته شود: «خدای تعالی به فرزندی که به تو بخشیده است برکمت 
ببخشد و بتوانی شکر (خداوند) را به جای آوری و از نیکی او نیز نصیب تو گردد و 
بزرگ شود و به سن توانایی برسد». 

بستگان نوازد باید بگویند: «بارك الّه لك وبارك عليك. وزرقك الّه مثله». «خدای 
تعالی به تو برکت ببخشد و روزی ببخشد و مانند او را به تو عطا کند». این دو عبارت از 


سرورانمان «حسین‌بن علی جع » و «حسن‌بصری» روایت شده است. 
۲- تبریک بازگشت از سفر 

مستحب است که بگوید: «ا مد له الذي سلمك وجمع الشمل بك وآکرمك». 

«خدای تعالی را سپاس می‌گویم که تو را به سلامت باز گرداند و تو را گرامی 
داشت». (روایت از سلف) 
۳- تبریک بازگشت از جهاد 

مسحب است که گفته شود: «لمد له الذي نصرك وآعزك وآکرمك». «سپاس 
می‌گویم خدای را که تو را یاری کرد. ِِ داد و گرامی داشت». زیرا حضرت 
عايشه نا روایت می‌کند که وقتی پیامبر م2 از غزوه‌ای بر می‌گشت به استقبال او 
رفت و دستش را گرفت و گفت: «المدلله الذي نصرله وأعزلك وأکرم». (روایت مسلم 
و نسایی). 

البته برای بازگشت از جهاد می‌توان همان عبارت بازگشت از سفر را نیز بکار برد. 
۴- تبریک بازگشت از حج 

مستحب است که گفته شود: «قبل الّه حجك وغفر ذنبك وآخلف نفقتك». «خدای 
تعالی حجت را بپذیرد و گناهت را ببخشد و نفقه‌ات را باز گرداند». چرا که از 
ابن‌عمرتٌ روایت شده که: شخصی نزد رسول خدامل آمد و گفت می‌خواهم به حج 
بروم. پیامبر هم مقداری با او راه رفت و سپس فرمود: «يا غلام» زودك اللّه العقوی 
ووجهك في ابر وکفاك اطم». «ای فلانی. خداوند به تو تقوا دهد و تو را در جهت خیر 
قرار دهد و در ناراحتی کفایت کند». و چون برگشت. پیامبر لک فرمود: ایا غلام» قبل 


له حجك وغفر ذنبلك وأخلف نفقتك». «ای فلانی» خداوند حج تو را قبول کند» 
گناهت را ببخشد و روزیات را بازگرداند». (روایت ابن السنی) 
۵- تبریک ازدواج 

به هر یک از عروس با داماد گفته می‌شود: «بارك الّه لك وبارك عليك وجمع بینکا 
ی خبر». «خدا به تو برکت ببخشد و پیوندتان را مایه سعادتمندی کند». این دعا در 
روایتی از (ابو داود و ترمذی) آمده است. 

مکروه است که گفته شود: «بالرفاء والبنین» و مقصود از «رفاء» پیوند است زیرا این 
نوع تبریک از تبریک‌های جاهلیت است. و منظور از بنین آنکه پسردار شوید. 

«احمد» و «نسایی» و دیگران از «عقیل‌بن ابی طالب:»» روایت می‌کنند که با زنی 
از «جشم» ازدواج کرد و مردم به دیدارش آمدند و گفتند: «بالرفاء والبنین» «عقیل» 
گفت: اینگونه نگوئید زیرا رسول خدا له از گفتن اين تبریک نهی کرده است. 

گفتند:چه بگویم؟ عقیل به آنان گفت: بگویید: «بارك الّه لکم وبارك علیکم». «خدا 
به شما برکت دهد و بر شما مبارک گرداند». 


۶- تبریک عید 

مستحب است که فرد مسلمان به برادر مسلمانش بعد از نماز عید بگوید: «تقبل الّه 
منا ومنك». «خدای تعالی از من و شما قبول کند». 

در مقاصد آمده است که «خالدین معدان‌ظنه». «وائله بن اسقح‌ظل» را در روز عید 
ملاقات کرد و به او گفت: خدای تعالی از من و شما قبول کند. واثله هم همین جواب 
را داد و آن را به رسول اکرم عِ نسبت داد. 
۷- تهنیت به کسی که خوبی می‌کند. 

مستحب است به کسی که نسبت به فرد مسلمانی نیکی می کند گفته شود: «بارك 
له لك في آملك ومالك» وجزاك الّه خبرآ». 


«خدای تعالی به تو و اهل و مالت برکت ببخشد و به تو جزای خیر بدهد». 


در روایتی «نسایی» و «آبن ماجه» آمده است که «عبدالله بن ابی ربیعه له 


گفت: نبی اکرم م9 مبلغ چهل هزار از من قرض گرفت. پولی به او رسید. قرض مرا بر 
و مهد ارت هراق ق اه رازن تخوابت ا تسف ( عرص یه 
والخناء). 

«خدای تعالی به اهل و مال تو برکت ببخشد و پاداش کسی که قرض می‌دهد تشکر 
و سپاسگزاری از اوست». 

و همچنین فرمود: 

کسی که به او نیکی شده است بگوید: «خدای تعالی به تو جزای خیر بدهد». این 
نهایت سپاسگزاری است. (روایت ترمذی) 

بهتر است که شخص تبریک گوینده در گفتن تهنیت به دعاها یا الفاظ منتخب و 
مذکور مقید باشد. البته می‌تواند الفاظ و عباراتی را اضافه کند که در آن وقت و لطافت. 
محبت و دعای خیر نیز وجود داشته باشد اما به شرط آنکه اين تعابیر از منشا بیگانه 
سرچشمه نگرفته باشد تا به تقلیدی جاهلی بدل نگردد و نشان تمایز و استقلال 
عقیدتی و اصالت اسلامی داشته باشد. 


ج) هدیه دادن همراه با تبریک مستحب است. 

یکی دیگراز امور مستحب آن است که تبریک گفتن با دادن هدیه همراه باشد. برای 
مثال دادن هدیه به خانواده نوازد یا کسی که از سفر برگشته یا به داماد و عروس و... 
این قاعده از احادیثی که به هدیه دادن ترغیب می کنند. استنباط شده است. 

در حدیت مرفوعی از رسول اکرم مکل عٍِ آمده است که: 

«به یکدیگر هدیه بدهید و هجرت کنید که سرافرازی را برای فرزندانتان به همراه 

همچنین فرمود: ایا نساء الومنین تهادین ولو فرسن شاة فانه ینبت الودة» ویذهب 
الضغائن!. «ای همسران مومنین به یکدیگر هدیه بدهید هر چند سم گوسفندی باشد 
زیرا باعث ایجاد مودت و محبت می‌شود و کینه را از بین می‌برد». (روایت طبرانی) 

و نیز فرمود: «تهادوا فان احدية تذهب وحر الصدرا. 

«به یکدیگر هدیه بدهید زیرا هدیه دادن کینه داخل سینه‌ها را از بین می‌برد». 


(حدیث مرفوع. روایت بخاری) 


و فرمودند: اعلیکم باطدایا فانها تورث الودة وتذهب الضغائن». «هدیه بدهید که 
مودتت را به دنبال می‌آورد و کینه‌ها را از بین می‌برد». (روایت دیلمی) 

و فرمودند: «تهادوا شایوا». ابه یکدیگر هدیه بدهید تا یکدیگر را دوست داشته 
باشید!. (روایت طبرانی) 

با توجه به آنکه احادیث مذکور هدیه را در غیر مناسبات سفارش می‌کند. هدیه 
دادی دد مناشیت‌ها به ریق ال شاسیت بیکت مها ده سا هس فاد اس 
اسلامی و تقویت یگانگی مسلمانان و ایجاد محبت و برادری و صفا و صمیمت و نهایتاً 
در ترییت آنسان مسلمان و نسل مسلمانان تاثیر بسزایی دارد. 

شایسته است که والدین و مربیان عزیز آداب تبریک گفتن را به زن و فرزند و تمامی 
افراد خانواده آموزش دهند تا در روابط اجتماعی خود به آن عادت کرده و در ارتباط 
با مردم از آن استفاده کنند. 


۸- آداب عیادت مریض 

یکی از آداب بسیار مهم و حساس در روابط اجتماعی مسلمین. ادب عیادت از 

مربیان و والدین عزیز باید تلاش نمایند تا این فضیلت ارزشمند اخلاقی را در وجود 
فرزندان خود ایجاد نمایند. کودکانشان از همان ابتدای زندگی یاد بگیرند که درد و 
این احساس چنانجه ریشه‌دار و عمیق باشد به تدریج وجود کودک را از محبت. گذشت 
و دلسوزی پر خواهد کرد و به خصلتی اخلاقی و روحی تبدیل خواهد شد. پس در حق 
کسی تقصیر نخواهند کرد و در انجام وظایف خود عقب نخواهند ماند. در آن فرزندان 
جامعه جامعه در خوشی و ناخوشی در کنار یکدیگر خواهند بود» درد یکدیگر را 
اسلام در تکوین اجتماعی و تربیت افراد بر مبنای خصال خیر و فضایل اخلاقی است. 
گردن برادر مسلمانش می‌داند. 

«بخاری» و «مسلم» از «براء بن عازب» روایت می‌کنند که: «آمرنا رتتول نله ۳ 
بعيادة الریض» واتباع امینازة وذشمیت العاطس» وابرار القسم ونصرة الظلوم» واجاية 


الداعي» وافشاء السلام». «رسول خداٍ مسلمانان را به عیادت مریض, اتباع جنازه, 
تشمیت عطسه کننده. پذیرش قسم. یاری مظلوم. اجابت دعوت و سلام کردن امر 
نموده است». 

و فرمودند: «حق السلم علی السلم نمس: رد السلام» وعيادة الریض» واتباع البنائن 
واجابة الدعوة» وتشمیت العاطس. 

«حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است: جواب دادن سلام. عیادت مریض اتباع 
جنازه» اجابت دعوت و تشمیت عطسه کننده». (روایت بخاری ومسلم) 

به اين دلیل یاران گرامی حضرت رسول مک در آمر دست یابی به خیر از هم پیشی 
می‌گرفتند که عیادت مریض از آن جمله است تا از پاداش بهشت بهره‌مند شوند و در 
جایگاه صدق در کنار آن پادشاه مقتدر باشند. 

«بخاری» در «ادب المفرد» از «ابوهریره4» روایت می‌کند که رسول اکر م مر مللٍ د 
جمع یاران سوّال کردند که: 

چه کسی امروز روزه است؟ ابوبکر گفت: من! 

فرمود: چه کسی امروز به عیادت مریض رفته است؟ ابوبکره: گفت: من! 

فرمود: چه کسی امروز در تشییع جنازه شرکت کرده است؟ ابوبکره: گفت: من! 

فرمود: چه کسی امروز مسکینی را طعام داده است؟ ۳ من 

مروان که یکی از راوبان این حدیث است می‌گوید. رسول خدا فرمود: هرگاه 
این خصلت‌ها در انسانی جمع شود وارد بهشت خواهد شد. 

آداب عیادت مریض به ترتیب زیر می‌باشد: 


آ) زود به عیادت رفتن 

زیرا رسول اکرم رل فرمودند: «وقتی مریض شد به عیادت او برو» شایسته است 
عیادت چنان که حدیث دلالت می‌کند از ابتدای بیماری باشد. 

البته احادیث دیگری وجود دارد. که عیادت را به روز سوم پس از شروع بیماری 
موکول می‌کند. 


«ابن ماجه» و «بیهقی» روایت کرده‌اند که آن حضرت ما از مریض عیادت 
نمی‌کرد مگر بعد از روز سوم «طبرانی» از «ابن عباس تن » روایت می‌کند که گفت: 
«عیادت از مریض بعد از سه روز سنت است». 

از «اعمش» روایت شده است که در مجالس با هم می‌نشستیم اگر یکی از ما سه 
روز در مجلس حاضر نمی‌شد در مورد او می‌پرسيديم» اگر مریض بود به عیادتش 
می‌رفتيم. 

برای جمع بین احادیث مذکور می‌توانیم بگوییم که اگر بیماری خطرناک پا شدید 
بود بسرعت رفتن بهتر است و اگر معمولی بود بعد از سه روز بهتر است. 


ب) کوتاه نمودن یا طولانی کردن مدت عبادت به تناسب حال مریض 

اگر حال مریض به گونه‌ای باشد که احتیاج به مراقبت و پرستاری مداوم داشته 
بافید خضوضا پرفتارع بط راون لایخ است که غاد گوتاه ماش 

ولی اگر مریض حال مناسبی داشته باشد و با سخن گفتن با اطرافیان آرامش پیدا 
کند اشکالی ندارد که مدت ملاقات مقداری اضافه گردد. 

بهتر است بین ملاقات‌ها یک روز فاصله باشد (البته در صورتی که حال مریض 
خوب باشد) زیرا نبی اکرمعِل فرمود: «زر غبا تزدد حبا». «با فاصله دیدار کن! که 
محبت را بیشتر می کند». (گفته‌اند که این فاصله یک هفته است). 


و «ابن درید» چه زیبا گفته است: 


عل تگباغت انب ابر ستارق اشتتا اذا کثشرت کانت الی امجر مسلکا 
فانی ریت الغیث یسم دابا وش ال‌هالا یی ادا هسه آهشتککا 


دیدارهایت را کمتر کن! زیرا؛ اگر دیدار و ملاقات بسیار باشد. خود راهی به سوی 
دوری و هجران است. بارش پی در پی باران موجب ملال است اما هنگام قطع آن 


ج) دعا برای مریض هنگام برخورد 
«بخاری و «مسلم» از حضرت «عايشه جِْعغا» روایت می‌کنند که پیامبر اکرم عوٍ 


اهل خود ۳ هنگامیکه تاوت می‌نمود با دست راست مسح نموده» می‌فرمود: له 
رب الناس» آذهب البأس» اشف نت الشاف لا شفاء الا شفاوك شفا لا یغادر سقماا. 


«خداوندا ای بروردگار مردم! این بیماری را از بین بب شفا ده که شفادهنده تویی 
و شفایی جز شفای تو نیست شفایی که مرضی بر جای نمی گذارد». 

همچنین نبی‌اکرم ول فرمود: 

کش که اوهرتشنت خیادت کق که خی تسه هت بان تگویه:۱ اسان انله 
العظیم رب العرش العظیم 1 پشفيث». «از خدای عظیم. پروردگار عرش عظیم تقاضا 
می‌کنم که شفایت دهد». خدای تعالی حتما او را عافیت می‌بخشد». (روایت ابو داود. 
ترمذی و حاکم) 


د) یادآوری مریض به اينکه دست بر محل درد بگذارد و دعای منتخب را بخواند 

«مسلم» روایت می کند «ابو ِ عثمان بن ابی تن از دردی که در 
بدنش داشت به نزد پیامبر خدا مه 4 شکایت آورد پیامبر خدا مه فرمود: «دستت را بر 
محل درد بگذار و سه بار بگو: «بسم‌الله» و هفت بار بگو: پناه می‌برم به عزت و قدرت 
خداوند از شر آنچه احساس می‌کنم و آنچه پرهیز می‌نمایم». 


ه) سوّال از اهل مریض درباره حال و وضع او مستحب است 

«بخاری» از «ابن عباس» تن روایت می‌کند که حضرت «علی بن ابی‌طالب» نله 
در کنار رسول اکرم سک بود. آن حضرت بیمار بود و بعدا به علت همان بیماری وفات 
یافت. 9 که حضرت «علی‌ض» خارج شد. مردم پرسیدند: ای «ابا الحسن»! 
رسول خداءله شب را چگونه به روز رسانید؟ حضرت «علی»#* فرمود: شب را به 
شکر خدای با سلامت به صبح رسانید. 


و( نب سشستن عیادت کننده در کنار سر مریصض مستحب است 
«بخاری» در «ادب المفرد» از «ابن عباس» روایت می‌کند که نبی‌اکرم ماو هرگاه 


به عیادت مریض می‌رفتند در کنار سرش می‌نشستند و هفت بار می گفتند: «از خدای 


ی وکا رفن یفاضا ی کنم: کشیا ریات اکن خاش 
وتا بات قفا می بازق: 


ز) امیدوار ساختن مریض با وعده شفا و طول عمر 
پیامبر محبوب ما فرموده است: «ذا دخلتم علل مریض فنفسوا له في أجله 
(بطول العمی)» فان ذلك لا یرد شیثاه ویطیب نفسه). «هرگاه به عیادت مریض رفتید او 


را به طول عمر امیدوار سازید! بدانید که سخن شما چیزی را عوض نمی‌کند اما باعث 
آرامش بیمار خواهد شد». (روایت ترمذی و ابن‌ماجه) و در حدیث «ابن عباس» آمده 


«ابن ماجه» و «اين السنی» از «عمرین الخطاب» روایت می‌کنند که گفت: رسول 
خدا مه فرمود: «ذا دخلت عل مریض فمره فلید ع له فان دعائه کدعاء اللائلکها. 
«وقتی به عیادت مریض رفتی از او بخواه که برایت دعا کند. زیرا دعای مریض مانند 
دعای ملائکه است». 
ط) تلقین «لااله الاالله» به مریض در حال احتضار 

در روایت «مسلم» از «ابو سعید الخدری»» آمده است که. رسول خدا مه 
فرمودند: القنوا موتاکم لا له الا اللّه!. «به کسانی که در حال احتضار هستند لا اله 
الا الّه را تلقین کنید». 

همچنین فرمود: امن کان آخر کلامه لا له الا اه دخل الینة. «کسی که آخرین 
کلامش ۲۲ اله !لا الّه» باشد وارد بهشت می‌شود». (روایت ابو داود و حاکم) 

آنچه به نظر خوانندگان عزیز رسید مهم‌ترین آداب اسلامی در ارتباط با عیادت 
آن‌ها را به فرزندانشان بیاموزند تا به آن عادت کرده و در حیات اجتماعی و در ارتباط 
با مردم از آن بهره گيرند. 
-٩‏ آداب تعزیه 
یکی دیگر از آداب اجتماعی که مربیان و والدین باید به آن توجه کنند. آداب تعزیه 


معنی «تغزیه» آن است که با کلمات و عبارات لطیف و خوشایند و مناسب. اهل 
میّت را به صبر تشویق کنی و با دعاها و عبارات برگزیده او را تسلی بخشی. از غمش 
بکاهی و مصیبت را در نظرش کوچک کنی. تعزیه مستحب است. هر چند میّت و 
وابستگانش اهل ذمه (یهود و نصاری) باشند. پیامبر اکرم مر فرمود: «هر فرد مقمنی 
برادر مسلمانش را تعزیت بگوید (با کلمات مناسب او را تسلی بخشد) خدای عزوجل 
در قيامت بر آو. زینت کرامت و بزرگی خواهد پوشاد». (روایت ابن‌ماجه و بیهقی) 

همچنین «ترمذی» و «بیهقی» از «عبدالله بن مسعود» روایت کرده‌اند که گفت: 
نبی‌اکرم عِوٍ فرمودند: «کسی که انسان مصیبت دیده‌ای را تعزیه بگوید اجرش مانند 
اجر او خواهد بود». 

شایسته است که تعزیه برای تمامی اهل میت باشد, کوچک. بزرگ و زن و مرد (غیر 
از دختران جوان که باید توسط محارم تسلی خاطر داده شوند). 

تعزیه می‌تواند قبل از دفن و بعد از آن تا سه روز باشد و اگر صاحب عزا پا شخص 
تسلیت گوی غایت باشند. تعزیه بعد از سه روز هم اشکالی ندارد. 

مهم‌ترین آداب تعزیه به شرح زیر می‌باشد: 


آ) تلفظ عبارات و دعاهای برگزیده 

امام «نووی» در کتاب «الاذکار» می‌گوید: بهترین عباراتی که برای تعزیه روایت 
شده است در صحیح «بخاری» و «مسلم» از «اسامه بن زیدعتند» می‌باشد که 
می‌گوید: 

یکی از دختران نبی اکرم2. شخصی به خدمت آن حضرت فرستاه که او را 
هر چیزی نزد او عمر معینی دارد پس آنان را به صبر و طلب پاداش برای صبرشان از 
خدای تعالی امر کرد». 

امام «نووی» در ادامه می‌گوید: اما لفظ تعزیه محدودیت خاصی ندارد. به هر لفظی 
در تسلیت مسلمان به مسلمان گفته شود که خدای تعالی اجرت را عظیم و عزایت را 


و در تسلیت مسلمان به کافر بگوید: خدای تعالی اجرت را عظیم و عزایت را نیکو 
تکرفانم می خسلیت اف مان که شدای لین غذایت:ر تیوه اه 


مرده‌ات ۳ بیخشد. 


ب) درست کردن غذا برای اهل میت مستحب است. 

شرع مقدس اسلام درست کردن غذا را برای خانواده و اهل میّت مستحب می‌داند. 
زیرا از جمله نیکی و خوبی نسبت به خانواده مسلمان بوده. باعث تقویت روابط 
اجتماعی و پیوند قلبی می‌گردد. 
هستندتوانایی آماده نمودن غذا را ندارند. 

«جعفرین‌ابی طالب«:» در غزوه «موته» به شهادت رسید. پیامبر گرامی خدا مه 
وارده آن‌ها ۳ مشغول کرده است». (روایت ابو داود. ترمذی 9 ابن ماجه) 
مردم از آن بخورند. دلیل ایشان حدیث اخیر است که گفت: پس از دفن میت در کنار 
اهل و خانوادهاش جمع می‌شدیم و غذایی برای آنان فراهم می‌کردیم. 
پذیرایی در هنگام تعزیه از بدعت‌های ناشایستی است که خدای تعالی هیچ دلیلی برای 
صحت آن نفرستاده است و شخص تسلیت گوینده وظیفه دارد هر نوع پذیرایی را رد 
کند. زیر با رهنمود نبوی و ادب اسلامی منافات دارد. 


ج) اظهار همدردی با صاحب عزا 

همدردی با کسی که عزیزی را از دست داده است» عملاً زمانی بروز خواهد کرد که 
درمجلس عزا که قرآن کریم تلاوت می‌شود با خشوع و خضوع گوش فرا دهیم و 
بای کی کف یت شانیت دافهه باق رفاک نو ارام تیوه را یه 
تسلیت بکار می‌روند بیان داریم و بطورکلی باید حرکات و سکنات ما با فضای غم و 
اندوه مجلس سازگاری فااشته: بای 


زبان می‌رانند که با شرایط و محیط تعزیه ارتباطی ندارد يا نکات خنده‌داری را بیان 
می‌کنند. به صاحب عزا اسائه ادب نموده آ گاهانه يا نا گاهانه دجار گناه شده‌اند. 

ترحم برای میّت و اظهار حزن و غم از فراق او و بر شمردن خوبی‌هایش بهترین 
وسیله تسلیت خانواده است و گذشتگان ما نیز این چنین عمل می‌کردند و به این 
طریق به صاحب عزا تسلیت داده و با او همدردی می کردند. 

ِِِ 9 ۰ در حدیث طویلی از «عمروین العاص»«4 روایت می‌ کنند که 
۱ 

جواب دادند: به نزد خانواده این میّت آمده‌ام تا اظهار همدردی کرده و آنان را 


د) نصیحت در هنگام دیدن منکر در مجالس عزا 

گاهی شخص تسلیت گوینده با بدعت‌ها و منکراتی در مجلس عزا برخورد می‌کند. 
مانند گذاشتن عکس میّت يا سیگار کشیدن و یا حرف زدن در هنگامی که قاری قرآن 
را قرائت می‌نماید يا گذاشتن موسیقی حزن آور یا پذیرایی از مردم و انواع دیگر از 
ار که وین از ای شته اون 

نا ای امفی وگاه خست؟ 

ضروری است که فرد موّمن در چنین شرایطی در بیان حق جرات داشته باشد و از 
ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهراسد و جو غم و غصه و حزن حاکم بر مجلس نباید او 
را از بیان حق باز دارد و امر به معروف و نهی از منکر را کنار بگذارد. نباید ترس از 
۳ ی پیت او ارت اه ای ایس 

رسول خدام له موق فرموده است: «ل۱ حقرن آحدکم نفسه قالوا: یا رسول ایه! وکیف 
یحقر آحدنا نفسه؟ قال: یری آن علیه مقالا ثم لا یقول فیه فیقول الّه عزوجل یوم 
القيامة: ما منعك آن تقول فني کذا وکذا؟ فیقول: خشية الداس» فیقول: فاياي کنت أحق 
آن تخشی». «هیچیک از شما هیچگاه خود را تحقیر نکنید. گفتند: ای پیامبر خداء 
چگونه ما خود را تحقیر می‌کنیم؟ 


فرمودند: در شرایطی می‌بیند که بر عهده اوست سخن بگوید» آن را بر زبان 
نمی‌آورد و خدای عزوجل در روز قیامت به او خواهد گفت: چه چیز باعث شد که در 
مورد من این چنین و آن چنان نگویی؟ بنده می‌گوید: ترس از مردم. 

خدای عزوجل می‌فرماید: شایسته بود که از من بترسی نه از مردم» (روایت 
ابن‌ماجه) 

آن حضرت:ٍ با یارانش بر شنیدن و اطاعت کردن و نصیحت کردن فرد مسلمان 
بیعت می‌نمود. «بخاری» و «مسلم» از «ابن جریر» روایت می‌کنند که گفت: «با رسول 
خدا مه بر شنیدن, اطاعت و نصیحت هر مسلمان بیعت نمودم». 

پیامبر اکرمعه کسانی که منکر را می‌بینند و توانایی تغییر آن را دارند اما آن را 
تغییر نمی‌دهند به عذاب الهی تهدید کرده است. «جریربن عبدالله» می‌گوید: شنیدم 
رسول خداه می‌گفت: «ما من رجل یکون نف قوم یعمل فیهم بالعاصي یقدرون آن 
یغیروا علیه» ولا یغیرون الا آصابهم اللّه منه بعقاب قبل آن یموتوا!. 

«هرگاه مردی در میان قومی باشد و به انجام گناه مبادرت نماید و آن قوم می‌توانند 
او را باز دارند. اگر از او ممانعت بعمل نیاورند» خدایتعالی به سبب شخص گناهکار آنان 
را قبل از مرگ محازات خواهد کرد». (روایت ابو داود) 

بدون تردید امر به معروف باید با نرمی و آرامی و همراه با نصیحت پسندیده و 
اسلوب حکیمانه باشد چه بسا که با اخلاص نیت و روش نیکو در قلب شنونده اثر 
بگذارد و او را متأثر سازد. چه بسیار اتفاق افتاده است که کلمه‌ای رقیق و نرم از جانب 
رفیقی با حکمت و مخلص شنونده را به انسان دیگری تبدیل کرده است و راست گفت 
پروردگار عظیم ما آنجا که فرمود: 

اذغ لٍل سبیل رب با که والموعظه اغستة وجیلهم بای هی َحسَن» 
[التحل: ۱۲۵]. 

«به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت کن و به بهترین شیوه با آنان 
بحث کن». 

آنچه بیان شد مهم‌ترین قواعدی است که اسلام در ارتباط با آداب تعزیه بیان داشته 


در آن‌ها به عادت و خصلت اخلاقی تبدیل گردد و از آن در ارتباط با مردم و روابط 
اجتماعی خود بهره گیرند. 
۰- آداب عطسه و خمیازه 

از جمله آداب اجتماعی ادب عطسه و خمیازه است. برای آن که فرزندان ما با 
ظاهری شایسته و نمودی پسندیده در جامعه پدیدار شوند لازم است که اين آداب را 
فرا گیرند. 

آداب عطسه کننده به صورتی که نبیاکرم مِوٍ بیان کرده‌اند به صورت زیر است: 
آ) بکار بردن الفاظ حمد. رحمت و هدایت آن چنان که در سنت آمده است: 

«بخاری» از «ابوهریره» روایت می‌کند که گفت: نبی اکرم عوٍ فرمودند: ۲«ذا 
عطس آحدکم فلیقل: اممدلله» ولیقل لء آخوه آو صاحبه: یرمك الب فاذا قال له: 
یرحمك اللّه» فلیقل: بهدیگم اللّه ویصلح بالکم؛ «هر کدام از شما عطسه کرد بگوید: 
«محمدلله» و برادر یا رفیقش بگوید: «يرحمك اللّه» و اگر گفت «يرحمك الّه" شخص عطسه 
کننده بگوید: (مهدیکم ابثّه ویصلح بالکم» و در روایت ابو داود و9 ترمذی آمده است که 


بگوید: «یغفر له لنا ولکم» خداوند ما و شما را ببخشد». 


ب) جواب عطسه کننده‌ای را که «الحمدلله» و نمی دهند 

«ابوموسی » له می‌گوید: شنیدیم رسول خدا له مل فرمود: (ذا عطس آحدکم 
فحمد اللّه فشمتوه فاذا لم مد اللّه فلا تشمتوه». «هر کدام از شما که عطسه کرد و 
(ممدلله» گفت جوابش را بگوئید و اگر «امحمد لّه» نگفت» جواب ندهید». (روایت 
بخاری) 

9 و «مسلم» از «انس» خ روایت می‌کنند که دو مرد در خدمت رسول 
خدا مه بودند عطسه کردند و پیامبر م5 مق به یکی از آنان گفت: «يرحمك الّه» ولی به 
دیگری نگفت» کسی که پیامبر اکرم لو جوابش را نداد گفت: ای پیامبر خداء چرا به 


من «يرحمك الّه» نگفتی؟ فرمود: «چون او «ا مد له» گفت و تو نگفتی». 


اشکالی ندارد که یکی از حاضرین «اطمد لّه» بگوید تا شخص عطسه کننده متذکر 
شود. 
ج) گذاشتن دست يا دستمال بر دهان هنگام عطسه برای تخفیف صدا 

«ابوداود»و «ترمذی» از «ابوهریره» روایت می‌کنند که آن حضرت مه هرگاه 
عطسه می‌کرد دست يا گوشه لباسش را جلوی دهان خود می‌گرفت و به این ترتیب 
صدای عطسه را تخفیف می‌داد. 

نبی اکرم بل فرمودند: ان الله عزوجل یکره رفع الصوت بالتثاژب والعطاس». 
«خدای تعالی بلند شدن صدا به علت عطسه پا خمیازه را دوست ندارد». (روایت ابن 
السنی). 
د) به عطسه کننده حداکثر سه بار جواب داده می‌شود 

اگر کسی بطور مکرر عطسه کرد. سنت آن است که فقط تا سه بار آن را جواب 
گوئیم. 

«سلمه بن الا کوع» ن» می‌گوید: در خدمت رسول خدا مه بودم. مردی عطسه کرد 
آن حضرت به او جواب داد بار دوم و سوم هم عطسه کرد و آن حضرت 2 جواب 
داد و فرمود: «اين مرد مبتلا به زکام است». 

تعداد زیادی از علما معتقدند که بعد از سه بار جواب دادن مستحب است که برای 


شخص دعای سلامتی بنمائيم که بعد از سه بار از باب تشمیت نخواهد بود. 
«ابوداود» و «ترمذی» از «ابوموسی الاشعری» روایت می‌کنند که بهودیان نزد 
رسول اکرم عٍ عطسه می‌کردند به امید آنکه پیامبر بگوید: (یرحکم له اما آن 


حضرت ره می فرمود: (یهدیکم اللّه ویصلح بالکم!. 


و) به زن جوان غریبه پس از عطسه جواب داده نمی‌شود 
اکثریت اهل علم و اجتهاد اعتقاد دارند که جواب دادن مرد به زن جوان غریبه پس 


فصل 4 ششم: مسوولیت تربیتی اجتماعی ۳۷۱ 
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بلکه جایز است. مکروه بودن اين امر برای زن جوان, از باب سد ذرایع و جلوگیری از 

«ابن الجوزی» می‌گوید: یکی از مردان عابد نزد «احمدبن حنبل»:» بود. زن امام 
«احمد» عطسه کرد مرد عابد گفت: «يرحك الّه» «امام احمد» گفت: «عابد نادان» و 
منظورش از کلمه نادان ناآ گاهی مرد نسبت به عدم جواب دادن به زن غریبه است. 
آداب خمیازه 
آ) بازگرداندن خمیازه تا جایی که ممکن است. 

«بخاری» از «ابوهریره» روایت می‌کند که نبی‌اکرم بل فرمودند: 

«خدای تعالی عطسه کننده را دوست دارد و خمیازه کننده را دوست ندارد. هرگاه 
یکی از شما عطسه کرد و «اممدالّه» گفت. برادر مسلمانش وظیفه دارد جواب دهد و 
بگوید: «يرحمك‌اله»» اما خمیازه از شیطان است تا آنجایی که می‌توانید خمیازه را باز 
گردانید. هر کدام از شما که خمیازه بکشد شیطان به او می‌خندد». 


ب) دست گذاشتن بر دهان در هنگام خمیازه 

در روایت امام «مسلم» از «ابوسعید الخدری:» آمده است که: هر کدام از شما 
خمیازه کشید دست بر دهان بگذارد زیرا شیطان وارد می‌شود. 

تعداد زیادی از اهل علم و اجتهاد عقیده دارند که دست گذاشتن بر دهان در 
هنگام خمیازه در نماز پا خارج نماز مستحب است. 


ج) بلند شدن صدا در هنگام خمیازه مکروه است. 
«مسلم» و «احمد» و «ترمذی» از نبی اکرم علوٍ روایت می کنند که فرمود: «خدای 


تعالی عطسه کننده و دوست دارد و9 خمیازه ۳ دوست ندارد. هر کدام از شما که 


7 قبلاً توضیح داده شده است. 


و چنانچه ذکر کردیم آن حضرت ار فرمودند: خدای تعالی بلندشدن صدا به علت 
عطسه و خمیازه کشیدن را دوست ندارد. طبق روایت سلف. آنحضرت لک از اين 
جهت بر خویشتن مسلط بوده است و به اذن خدای تعالی توانسته است مانع آن گردد. 

آنچه بیان شد مهم‌ترین آداب عطسه و خمیازه بود» شایسته است که والدین و 
مربیان عزیز آن را به کودکان خود آموزش دهند تا در روابط اجتماعی خود از آن بهره 

آنچه به نظر خوانندگان محترم رسید. مهم ترین قواعد و اصول آداب اجتماعی و 
مبانی ارتباط و رفتار افراد در نظام جامعه با یکدیگر بود. فرد مسلمانی که به اين آداب 
آراسته می‌گردد. حقیقتاً قابل تقدیر و بزرگداشت و احترام است. زیرا با مظهری کامل 
از سلوک و سیره اسلامی در نظام اجتماع خود بروز خواهد نمود و براستی ضروری 
است هر مسلمانی تمامی آداب فردی و اجتماعی را بداند و در عمل اجرا کند. از آداب 
خوردن و نوشیدن گرفته تا آداب سلام کردن. همنشینی. شوخی. تبریک» تسلیت و 
غیره. آدابی که دین مقدس اسلام آن را بر بزرگ و کوچک امت پیامبرجٍَ واجب کرده 
است و در اجرای آن زن و مرد. حاکم و محکوم. پادشاه گدا و عالم و عامی» هیچ 
تفاوتی با هم ندارند. 

این گستردگی و شمول برای آن است که در سطح زمین و در بین تمامی جوامع 
انسانی جامعه فاضل و نمونه اسلام با تمامی مظاهر ارزشمند آن به شکل عملی ظهر 
کته تفای ها اشامل شوه اوه را سس و ادن که باشتد: 

ما در طول تاریخ اسلام شاهد بودیم که این آداب در جامعه. برای مدت زمان نه 
چندان کوتاهی جامه عمل پوشید. زمانی که مسلمین دولت و هویت مستقل داشتند و 
قدرتمند و آگاه بودند» حاکم جامعه اسلام اين آداب را به عنوان فریضه دینی مطرح 
می‌نمود و خود بر امر اجرای آن نظارت می‌کرد. در شرایطی که جامعه اسلام بهره‌مند 
اتحوانظ فایل اما ون که هی زصس نا اه وشن رو ی 
از منکر رواج داشت, مردم گروه گروه و دسته دسته دین اسلام را می‌پذیرفتند و وارد 
جامعه مسلمین می‌شدند زیرا اسلام. این ندای مقدس آسمانی راء در زمین و در 
بندگان خداء با چشم خود در آداب و اخلاق آن‌ها می‌دیدند و ناظر بودند که چگونه در 
تمامی زاویای زندگی آن‌ها اثر گذاشته است و تمامی روابط آن‌ها را به مطلوب‌ترین 
شکل تغییر داده است. اين. فلسفه پیشرفت برق‌آسا و شگفت‌انگیز اسلام در تاریخ 


کذسته ماست: حرکت خارق‌العاده‌ای که منجر به گسترش حکومت اسلام در سراسر 

پس جای تعجب نیست که می‌بینیم سرزمین‌های اسلام روز به روز گسترده‌تر شد. 
زیرا مردم با رغبت و تمایل کامل به این رسالت آسمانی ایمان می‌آوردند و از ظلم و 
جور حاکمان به سایه عدل اسلام پناه می‌آوردند. 

اما اکنون ما به این وضع اسف‌بار رسیده‌ايم و اگر بخواهیم دوباره به آن دوران 
پربرکت و ارزشمند برگردیم لازم است که به شیوه گذشتگان خود و راه آنان به طور 
کامل آشنا باشیم و تمامی توان خود را بکار بریم آستین همت را بالا بزنیم تا کودکان 
ما با این خصایل و صفات ارزشمد اخلاقی و آداب اجتماعی از همان اوایل دوران 
نسل مسلمانی باشد که اسلام را در زندگی فردی و اجتماعی خود تحقق بخشد و 
دای فا ار شتا که یه انیم اقداخ هی کت خهی و اههد اه واقد 
توشه‌ای برای قیامت خویش با ادای این مسوولیت مهم فراهم می‌نمائید و امانتی را که 
به عهده شماست به خوبی ادا می‌کنید. 

خاش کی اسر بای سادی ممطلصی | غراف دا داش انیا هر 
نیک انجام می‌دهند تباه نخواهد کرد. لازم می‌دانم که در خاتمه به دو مسأله مهم 
اشاره کنم: 

آ) آداب اجتماعی مذکور از جانب هیچ عقیده و مسلکی پا اجتماعی به اندازه اسلام 

ب) آداب بسیار دقیق اجتماعی در اسلام دلالت بر اين دارد که اين دین عظیم 
دینی اجتماعی است و برای اصلاح جوامع بشری آمده است. دین گوشه گیری و عزلت 
نیست و فقط برای حیات فردی نیامده است و فقط عبارات مجرد نیست که بر اوراقی 

ریم او ی هی ی رب 6 ی ها 

هذا خلق اللّه فاروی مَاذا خَلق الذین من دونه بل الظلمون ی ضلل مبين 
(6 [لقمان: ۱۱]. 

«اين آفرینش خداست. پس به من بنمایانید آن‌ها که غیر او هستند چه آفریده‌اند. 
بلکه ظالمان در گمراهی آشکاری هستند». 


۴- نظارت و نقد اجتماعی 

یکی از نکات مهم در تکویت رفتاری و تربیت اجتماعی کودک آن است که از همان 
ابتدای دوران کودکی به او بیاموزيم که با تمامی کسانی که زندگی می‌کند و یا با هر 
کش که توف ابقباظ داره رنه گوتهای رایطه دافته ناش که هرگاه اترافی یا 
خطایی دید. تذکر دهد و يا نصیحت نماید و انتقاد در جمع را به عنوان را به عنوان 
ابزاری سازنده بکار ببرد. 

این انتقاد سازنده و مراقبت بر امور جاری در نظام جامعه را اصطلاحاً «اصل نظارت 

به عبارت دیگر کودکان خود را باید به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عادت 
طریق اجتماعی پیشگیری از فساد و انحراف می‌باشد و بهترین راه برای حفظ 

و براستی ما به شدت نیازمند پدران و مادران و مربیان کوشا و جدی و آگاهی 
هستیم که از همان اوایل زندگی فرزندانشان, دانه جرأت و شجاعت در اظهار حق را؛ 
در وجودشان بکارند تا زمانی که فرزند وارد جامعه می‌شود و بر پای خود می‌ایستد. 
بپیوندد و در اصلاح انحراف اجتماعی تلاش کند و در این راه از ملامت هیچ 
ملامتکنتته‌ای نهراسه و قذرت‌های:سستبة و طالم تیوانته هر رام اغلام: کلمه خی 4 
بیان عقیده اسلام از او ممانعت به عمل آورند. 

اقا اضول دراه که و تظارت ماه خیست؟ 

هم اکنون اصول و مراحل ذیل را تقدیم خوانندگان عزیز می‌نمایم و امیدوارم به 
یاری خدای تعالی در ادای مسوولیت خود را در ارتباط با تربیت اجتماعی و تکوین 
اخلاقی فرزندان خویش. از آن استفاده نمایند. 


۱- حراست آرای عمومی بعنوان وظیفه اجتماعی 

اسلام حفظ و حراست رای عمومی را بر هر مسلمانی واجب کرده است. این وظیفه 
در آمر به معروف و نهی از منکر تجلی می‌کند. تمامی افراد این امت از هر صنف و 
قومی. موظف به امر به معروف و نهی از منکرند. بدون آنکه هیچگونه تمایزی در اين 
مورد در بین آن‌ها وجود داشته باشد. 


در این وظیفه اجتماعی حاکم و عالم. خاص و عام. زن ومرد» کوچک و بزرگ. پیر و 
جوان. کارمند و کارگر و سایرین. هیچ تفاوتی با هم ندارند و هیچ مسلمانی از انجام آن 
معاف نشده است و هر کس بر حسب حال و وضع و توانایی ایمانی خویش موظف به 
انجام آن می‌باشد. 

این اصل مهم اجتماعی را از گفته مقدس خدای عزوجل اقتباس نموده‌ايم آنجا که 
می‌فرماید: 

ظ کم حَیَر امه أَخرجّت للنّاس تَمُرون روف نون عن آلَمُنگر وَتوینون 
باه 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 

«شما بهترین امتی بودید که برای مردم انتخاب شدید امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کنید و به خداوند ایمان دارید». 

چولنزنرن ولنزیتث بفشهم آویاه بخ بامزون بالعفزو وینفزن غن 
نکر ولو لو یوئوت لرگوة ویطیفون آلله سوه ولبات سیزعمهم ان 
۳ لته عز یم 4 [التوبة: ۷۱]. 

1 و ۳9 مومن سرپرست یکدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. 
تاه یو باهش وت ای مب هی یا و سای اطاع یی یهد وین 
بزودی به آنان ی ی و با حکمت است». 

نبی اکرم مک با پاران گرامیش و تمامی کسانی که به جامعه مسلمین می‌پیوستند 
بر شنیدن و اطاعت کردن و گفتن حق بدون هراس از کسی پیمان می‌بستند. 

«بخاری» و «مسلم» از «عباده بن الصامت«4» روایت می‌کنند که گفت: با رسول 
خداءله پیمان بستیم که در خوشی و ناخوی و سختی و آسانی از او پیروی کنیم و 
دیگران را بر خود ترجیح دهیم و با اهل امر (امرا) نزاع نکنیم. مگر آنکه کفر آشکاری از 
آنان ببینیم که از طرف خداوند برای ما مجوزی باشد. حق بگوییم هر کجا که باشیم و 
از ماش کتک هکس و افیا هام اه وین هه اور 
ارتباط با امر نقد و نظارت اجتماعی در مثال بسیار جالبی به یک کشتی تشبیه 
کرده‌اند. تاکید اهمیت رابطه فرد و جامعه در اين مثال برای آنست که هر مسلمان. 
وظیفه اجتماعی حساس خود را در این مورد خاص دریابد. در مقابل ظالم بایستد و 
ازعقیده و هویت خویش محافظت کند. در این صورت است که عقیده و اخلاق امت 


در امان 0 ماند و بازیچه دست ستمکاران نخواهد شد. 

0 خد| للم مک در این باره فرموده ات 
پیدا می کنند ۱ با آنان ار نمایند. می‌گویند 
چطور است سوراخی در کشتی درست کنیم که بتوانیم به راحتی آب بیاوریم و دیگر 
فااهم اف ای طقهبالا وی و تما چه آبخستشی قفا کنیا 

اگر جلو این افراد گرفته نشود همه اهل کشتی هلاک می‌شوند و اگر جلوی آن‌ها را 
بگیرند همه نجات پیدا می کنند»! (روایت بخاری و ترمذی) 

للم آلذین سفزوا من ی اشرمیل» ۱ 
م ی کند». 
که نبی‌اکرم رل فرمودند: 

«پس از آنکه بنی‌اسرائیل به گناه و عصیان کاری مبادرت نمودند علمایشان آن‌ها ۳ 
نهی کردند اما دست از اعمال خود برنداشتند پس در مجالس با آنان همنشین شدند و 
همراه آنان خوردند و نوشیدند پس خدای تعالی قلوب تعدادی از آنان را به سیب قلوب 
دیگران سخت کرد. 

پس خدای تعالی آنان را بزبان داود و عیسی‌بن مردم لعنت کرد زیرا تجاوزگر و 
ِِ بودند». پس پیامب عوٍ که تکیه داده بودند نشستند و فرمودند: «قسم 
آمر به معروف و نهی از منکر, امرا و حاکمان را وادار به اجرای عدالت و تثبیت حق 
کنند». آنچه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان وظیفه اجتماعی یک 


فصل ششم: مسوولیت تربیتی اجتماعی "۳۷ 
مسلمان تأکید می‌نماید شمولیت هلاک و عذاب برای کسانی است که در وظایف 
اجتماعی و اصلاح نظام جامعه خود و مقابله با ستمکاران کوتاهی می‌کنند». 

«بخاری» و «مسلم» از «زینب بنت جحش» روایت می‌کنند که گفت: رسول 
گرامی ء« با حالت نگرانی بر ما وارد شد و فرمود: «لاله الا الله» وای بر عرب از شری 
که به آنان نزدیک می‌شود. 

گفتنم: ام نار خداز ابا در حالی که در میان‌ما ضالخنی هستتخ‌هاا کب مس شین ؟ 
فرمود: آری. وقتی فسق وفجور زیاد شود. 

آنجه وجوب این امر اجتماعی را مجددا تاکید می‌کند آنست که خدای تعالی دعای 
احدی از اين امت حتی برگزیدگان آن را در شرایطی که از امر جهاد و مبارزه با ظالمین 
و آمر به معروف و نهی از منکر دوری می‌کنند جواب نخواهد داد. 

نبی اکرم له فرمود: «والذي نفسی بیده لتآمرن بالعروف» ولتنهون عن النکر آو 
آ وت له پبعث علیکم عذاباً منه» ثم تدعونه فلا هستجیب لکم). 

قسم به کسی که جانم در دست اوست باید به امر به معروف و نهی از منکر مبادرت 
نمایید در غیر اینصورت بعید نیستکه خدای تعالی عذابش را بر شما بفرستد و در آن 
هنگام دعای هیچکس مستجاب ِِِ شد. ترمذی) 
اکرم م2 داخل شد و ۳ حالت چهره‌اش متوجه شدم ۱ چیزی ناراحت شده است؛ 
وضو گرفت و با هیچکس حرف نزد. گوش خود را به دیوار حجره چسباندم تا بدانم که 
آنحضرت ما در داخل مسجد چه می‌گویند ! ۱ 

نبی اکرم بل بر منبر رفت» سپاس خدا را گفته و او را ستایش نمود و سپس 
فرمود: «ن اللّه یقول لکم: مروا بالعروف وانهوا عن النکر قبل آن تدعوا فلا آجیب 
لکم؛ وتسألوني فلا آعطیکم؛ وتستنصروني فلا آنصرکم فما زاد علیهم حتی نزل* 
«خدای تعالی می‌فرماید امر به معروف و نهی از منکر نمایید. قبل از آنکه دعا کنید و 
جواب ندهم و از من چیزی بخواهید و ندهم و پاری بطلبید و کمک نکنم. آنگاه آن 


حضرت سل جٍِ از منبر پائین آمد و جیزی به این سخنان نیفزود». 


۱- خانه آنحضرت به مسجد چسبیده بود. 


بعضی استدلال کرده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر بطور عملی توسط مرا 

و برای اثبات نظر خود به حدیث نبی‌اکرمءٍِ استدلال کرده‌اند که فرمود: امن 
رأی منکم منکرا ذ فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه وذلك 
آضعف الایمان». «کسی از شما که امر منکری دید با دست خویش آن را تغییر دهد 
اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست آن را با قلبش انکار کند. چنین فردی ضعیفترین 
ایمان را دارد». (روایت مسلم) 

اما باید بگویم که اين استدلال براساس دلیل محکم و حجت قاطع نیست. زیرا لفظ 
من «کسی که» در حدیث آنحضرت, دلالت بر عموم دارد و تمام افرادی که 
توانایی تغییر منکر رابا زبان یا دست دارند و یا فقط انکار قلبی می‌نمایند. شامل 
می‌شود و فرق نمی کند که فرد انکار کننده امیر عالم یا عامی باشد بلکه شرط اصلی 

همچنین در قرآن کریم آمده است کد: 

تفن منم امه ون ابر وَیَامُرون بالمَعْرّوف نون عن منک 
لك هم حون 43 [آل عمران: ۱۰۴]. 

«باید که از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی 
از منکر کنند. اینان رستگارانند.» 
اسلامی در برگیرد. 

اگر این احساس نظارت و انتقاد دائمی و مستمر در امت اسلامی در همه اعضای آن 
نباشد چگونه می‌تواند با هوشیاری تمام نقشه‌های دشمنان را باطل کند و در مقابل 
زمین شروع می‌نمایند. اگر تمامی افراد این امت احساس مسوولیت نکنند چگونه 
مربیان عزیز بر خود واجب بدانند که نهال جرات و شجاعت در بیان حق و عمل به آن 


را در اعماق شخصیت کودکان خود بکارند تا از همان ابتدای زندگی مسوولیت 
اجتماعی خود را درک کنند و در بجای آوردن امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد 
سازنده اجتماعی سهیم شوند. 


۳- اصول مهم در ارتباط با فردی که امر به معروف و نهی از منکر می‌نماید 

اصول و قواعد مهمی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر باید مدنظر باشد و 
هی کی ام ای اس اس ای ماش 

پس شایسته است که مربیان و والدین عزیز ابتدا آن را در وجود خویش تحقق داده 
باشند و به فرزندانشان نیز یاد دهند تا از همان زمانی که کودک قادر به اندیشیدن 
می‌گردد براساس و مبانی این قواعد حرکت کند تا زمانی که به وظیفه مقدس امر به 
معروف و نهی از منکر اقدام می‌کند قدرت تأثیرش زیاد باشد و دیگران نیز از او پیروی 
کنند. این اصول بشرح زير می‌باشد: 
آ) حرف و عمل شخص گوینده یکی باشد. 

زیرا خدای تعالی فرمود: 

ییا آآدین ءامنوا یم تفولون ما لا تفعلون ۵ گر ما ند له آن لوا ما 
لا عون 48 الصف: ۳]. 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا سخنانی به زبان می‌آورید که به آن عمل 
نمی کنید؟ موجب خشم شدید الهی می‌شود که سخنانی بگوئید که به آن عمل 


نمی کنید». 
هلو آلتّاس بالیر رکنم نم وان نم کقلون الب اقلا تعقلْون 
4 [البقرة: ۴۴]. 


«آيا مردم را به نیکی امر می‌کنید» در حالی که خود را [در ارتباط با اجرای آن] 
فراموش می‌کنید و در حالیکه کتاب [آسمانی] را می‌خوانید آیا نمی‌اندیشید؟» 

و نبی اکرم ما فرمودند: 

ایو بالرجل یوم القيامة» فیلقی فی النار. فیقولون: یا فلان! ما لكك؟ آلم تکن تأمر 
العروف» وتنهی عن النکر؟ فیقول: بل کنت آمر بالعروف ولا آتیه» وأنهی عن النکر 


وآتیها. 


«در روز قيامت شخص را در آتش می‌اندازند می‌گویند فلانی مگر تو امر به معروف 
و نهی از منکر نمی‌کردی؟ می‌گوید: آری! اما امر به معروف می‌کردم و خود انجام 
نمی‌دادم و نهی از منکر می‌کردم و خود انجام می‌دادم». (روایت بخاری و مسلم) 

و همچنین فرمودند: «آتیت ليلة آسری بی عل قوم تقرض شفاههم بمقاریض من نار 
فقلت: من هولاء یا جبریل؟ قال: خطباء آمتك النین یقولون مالا یفعلون» ویقرژون 
کتاب الّه ولا یعملون به». «در شب معراج قومی را دیدیم که لبانشان را با قیچی 
آتشین می‌بریدند. به جبرائیل گفتم: اینان چه کسانی هستند؟ 

گفت: این‌ها سخنرانان امت تو هستند که حرف می‌زدند. اما عمل نمی کردند. کتاب 
خدا را می‌خواندند ولی به آن عمل نمی‌کردند». (روایت بیهقی و ابن ابی‌الدنیا) 

گذشتگان ما قبل از آنکه نفس خود و خانواده خود را اصلاح کنند. هیچگاه کسی 
دیگر را تعلیم نمی‌دانند و به راه تقوی و عمل صالح دعوت نمی کردند. 

و این «عمربن خطاب::» است که قبل از آنکه مردم را به کاری امر کند و یا از 
منکری باز دارد به منزل می‌آید و می‌گوید: «من بزودی مردم را به فلان کاردعوت 
می‌نمايم و از فلان کار باز می‌دارم. و بخدا قسم اگر ببینم و یا بشنوم که هر کدام از 
شما کاری را که به آن دعوت کرده‌ام ترک کرده است و يا امری که از آن نهی کردم 
انجام داده است. بشدت او را مجازات خواهم کرد». 

پس از منزل خارج می‌شد و مردم را به موضوع خاصی که می‌خواست دعوت 
می‌کردو تمامی مردم آن را شنیده و اطاعت می‌نمودند. 

«مالک بن دینار» هرگاه این حدیث را می‌خواند که «هر بنده‌ای از بندگان خدا 
سخن بگوید خدای تعالی در روز قيامت از او خواهد پرسید که قصد تو از بیان آن 
سخن چه بود». گریه می‌کرد و بعد می‌گفت: آیا فکر می‌کنید چشمم به این سخنرانی 
خودم روشن می‌شود؟ در حالی که می‌دانم در روز قیامت پروردگارم» از من سوال 
می‌کند قصد تو از آن موعظه چه بد و من خواهم گفت: خدایا! تو بر قلبم شاهدی که 
اگر می‌دانستم گفتن آن کلام برای تو خوشایند نیست هیچگاه آن را حتی برای دو نفر 
هم بر زبان نمی‌آوردم. پس شایسته است که دعوت‌کنندگان ما خود به اين آداب رفیع 
ایکا مد هی نات را شوب اه و اف ان اسان 
نمایند. 


ب) امری که مورد نهی واقع می‌شود. منکر بودن آن مورد توافق صاحب نظران 
باشد 

یکی از نکاتی که باید به آن توجه شود اینست که امری که مورد نهی واقع می‌گردد. 
واجب است که به اتفاق‌نظر اهل فقه و ائمه اجتهاد. منکر اعلام شده باشد و آنجه که 
در جهت منکربودن بین مجتهدین مورد تصادم باشد» منکر محسوب نمی گردد. 

برای مثال فردی که پیرو مذهب «امام احمد بن حنبل» است نمی‌تواند عمل فرد 
دیگری که طبق مذهب «امام مالک» عمل کرده است را منکر اعلام کند. زیرا هر کدام 
اد یمان متافی بای ی وه ایکا هه یت ابا اه سایقم 
یعنی کتاب و سنت و قیاس و اجماع. حکم صحیح را استنباط کند. پس چگونه 
می‌توان عمل فردی را که طبق مذهب یکی از آمامان بزرگ عمل می‌کند. منکر خواند. 
امامانی که هر کدام مانند کوهی از علم و ورع و تقوی بودند و از جنبه هوش و ذکاوت 
نیز جز و نوابغ هستند. از قدیم هم گفته‌اند: کسی که از عالم پیروی کند خدای تعالی 
زایتعال تلاوت ماافات رم کنر اما یبای که دمص خاش اسکاس سای مذافت ۳ 
انکار می‌کنند و ادعا می‌نمایند که مجتهد عصر حاضرند با این موضع‌گیری آزاردهنده 
خود سبب تفرق و ایجاد هرج و مرج در امت اسلامی می‌شوند و مسیر اجتماع اسلامی 
را بسوی عزت و پیروزی, به تعویق می‌اندازند. نصیحت ما به این افراد آنست که مواضح 
تقو تفیل رها اقاط پشدت غویشن تکای رای وزساع سناش را 
واقع بینی بیشتری بررسی کنند و دریابند که امت اسلام در محاصره خطرهای زیادی 
قرار گرفته است و از هر طرفی از جانب دشمنان تهدید می‌شود. 


ج) نهی از منکر باید تدریجی و با حکمت باشد 

شخصی که نهی از منکر می‌نماید باید در انجام این وظیفه. مسیر تدریجی و 
مرحله‌ای را برگزیند. اول باید عمل زشت یا منکری را که انجام می‌شود. بشناسد. 
سپس فاعل آن را در درجه دوم شناسایی کند بدون آنکه دچار تجسس يا امور دیگری 
و که ای سک ین اد رها تن یتقو راعشان 
نماید و او را از عذاب الهی بترساند. اگر فرد خاطی با این روش اصلاح نشد عبارات و 
جملات شدیدتر بکار ببرد» اگر اثر نکرد او را تهدید کند و بترساند که اگر اینچنین کار 
کنی مجازات خواهی شد. سپس تغییر منکر با دست را آغاز می‌کنیم برای مثال وسایل 
قمار و نوشیدن مشروب را خراب می‌کنیم و از بین می‌بريم پس به تغییر آمر منکر 


بوسیله جماعت بدون کار برد سلاح مبادرت می‌نمائيم. البته این امر برای افراد. در 
صورتی جایز است که در موقع نیاز باشد و انجام آن باعث فتنه در بین مردم نگردد. 

سپس تغییر منکر بوسیله جماعت است یعنی گروهی یا تمام مردم همراه با سلاح 
اقدام می کنند و افراد معفرقه تم توانتذ این کار را بکنند» ویر منشهی به فعنه خواهد 
تاه وترانی وتو فش یمان وف دا شتا 

مراحل تغییر منکر چنانکه فقها هم گفته‌اند باید مسیر تدریجی و صعودی خود را 
طی کند و در زمانی که نوع خفیف آن سودمند است نباید به نوع شدید مبادرت نمود. 
تثلا اک کی فتگر فا ملاظطفت و تضیحت افکان تم کر ده همکد تخو اههد بوق که 
اس تیا ای ی 

شخصی که امر به معروف و نهی از منکر می‌نماید باید به اصول و مراحل آن آگاهی 
و تسلط داشته باشد در غیر اینصورت دچار لغزش‌هایی خواهد شد که عواقب ناگواری 
ار هی از لصا دیگر اتجام انن. اطیقه اتماعی منلزم خکست اشت: و 


ون یت لَلیِکمَة فقَد مد أو حَا کر 6 نش کی که تکیت دادن شود 


د) فرد دعوت کننده نرم خوی و خوش رفتار باشد 

بطور کلی دعوت اسلامی نیازمند آفرادی است که در امر به معروف و نهی از منکر 
دارای رفتاری ملایم و نرم و اخلاقی پسندیده و نکو باشند تا بتوانند بهتر اثر بگذارند و 
مورد پیروی دیگران واقع شوند. ۳ نرم و ملایم از بارزترین صفات مبلفین و داعیان 
راه خداست. رسول گرامی خدامل نیز همواره یاران و پیروان خود را به آن دعوت 
می‌نمودند. 

آن حضرتلُْ فرموده‌اند: امن آمر بمعروف فلیگن بمعروف!. «کسی که امر به 
معروف می کند باید رفتاری شایسته و پسندیده داشته باشد». (روایت بیهقی) 

و فرمود: «ملایمت و نرمی با هر چیزی باشد آن را زینت می‌بخشد و از هر چیزی 
برداشته شود آن را زشت و نایسند جلوه می‌دهد». (روایت مسلم) 

در روایت «مسلم» هم چنین آمده است که فرمود: «خدایتعالی ملایم و مهریان 
است و ملایمت و نرمی را دوست دارد و در هنگام نرمی به آدمی می‌بخشد آنچه را که 
هنگام شدت نمی‌بخشد». 


الگو بودن رسول خداء در نرمی و ملایمت در مثالهای زیر بخوبی بروز می‌نماید: 

ابوهریره می‌گوید: «عرب بیابانگردی در مسجد ادرار کرد. مردم برخاستند که او را 
کتک بزنند. نبی اکرم فرمود: رهايش کنید و یک سطل آب بر روی ادرارش 
بریزید. شما امتی هستید که برای سخت‌گیری برانگیخته نشده‌اید» بلکه مبعوث 
شده‌اید تا با گذشت و آسان گیری باشید». (روایت بخاری) 

«ابی امامه» در روایتی از امام «احمد» می‌گوید: جوانی به خدمت رسول اکرم عو 
رسید و گفت: ای پیامبر خدا! آیا اجازه می‌دهی زنا کنم؟ اطرافیان از این سوژال 
خشمگین شده, بر سرش فریاد کشیدند. پیامبر اکرم ع فرمودند: 

آیا زنا را برای مادرت می‌پسندی؟ 

جوان گفت: قربانت گردم خیر! 

فرمود: مردم نیز برای مادران خود نمی‌پسندند. آیا آن را برای دخترت می‌پسندی؟ 

جوان گفت: فدایت شوم. خیر! 

فرمود: مردم نیز آن را برای خواهرانشان نمی‌پسندند. 

سپس آن حضرت این سوال را درباره عمه و خاله ... از جوان می‌کردند و او در 
پانتخ ما امهام خفن 

فدایت شوم س 

پیامبر گرامی خدامو, دستش را بر سینه جوان نهاد و گفت: «خدایا! قلبش را پاک 
کن و گناهانش را ببخش و فرج (آلت تناسلی) او را از گناه مصون بدار». 

آن جوان در حالی که با تمامی وجود از زنا نفرت پیدا کرده بود از مقابل رسول 


خدا مه وٍ برخاست. 

(معاوية بن احکم السلمی» می‌گوید: در صف نماز جماعت به امامت رسول 
اکرم و برخاست. 

(معاوية بن احکم السلمی» می‌گوید: در صف نماز جماعت به امامت رسول 
اکرم ع ایستاده بودم» مردی عطسه کرد؛ من هم خطاب به او گفتم: ديرحمك ال» 
جماعت نمازگزار با حالتی حاکی از خشم به من نگاه کردند. 

من هم گفتم: مادرتان به عزایتان بنشیند! چرا اینگونه به من نگاه می‌کنید؟ چون 
در نماز بودیم و نمی‌توانستند سخنی بگویند با دست بر زانوهایشان می‌زدند. چون من 


فهمیدم که می‌خواهند مرا ساکت کنند. دیگر سخن نگفتم. وقتی نماز تمام شد رسول 
گرامی با مرا خواند. پدر و مادرم به فدایش باد که هیچ معلمی قبل و بعد از او ندیدم 
که به خوبی او تعلیم دهد. بخدا قسم که با من تند سخن نگفت. دشنام نداد و مرا نزد 
فقط فرمودند: «نماز تسبیح, تکبیر و قرائت قرآن است و صحیح نیست که غیر از این‌ها 
کلمات دیگری از سخنان مردم در آن وارد شد». (روایت مسلم) 

می‌گویند: واعظی بر ابوجعفر منصور وارد شد و با او به تندی سخن گفت ابوجعفر 
گفت: فلانی با من نرم باش! خدایتعالی کسانی بسیار بهتر از تو را بر کسانی بسیار بدتر 
از من فرستاد موسی را به جانب فرعون فرستاد و گفت: ولا له را 2 له 
ند کر یت 8 مرد واعظ از عمل خود خجل گشت و دریافت که او از حضرت 
موسی الا بالاتر نیست و ابوجعفر از فرعون بدتر نیست. 

و راست گفت: پروردگار عظیم ما هنگامی که پیامبر محبوبشمل را با این خطاب 
مقدس تربیت نمود: 

«قیما رحمَة من له ادت له ولو کنت فا غلیظ القلب لانفضوا من حولِك 


فاغف عغنهم واستفیز له وقاورهم نی الامر فاد مت فتوگل غل اه ٍ لب 
لقن 43 [آل عمران: ۱۵4]. 

«پس به واسطه رحمت الهی نرمی کردی برایشان و اگر تندخو و سخت دل بودی. 
بدون شک از دور تو پراکنده می‌شدند پس ایشان را عفو کن و برایشان طلب آموزش 
کن و در کارها با آنان مشورت کن و چون عزم و تصمیم گرفتی به خدا توکل که 
خدایتعالی متوکلین را دوست دارد». 


ه) شخص داعی باید اذیت و آزار را تحمل کند 

یکی از امور بدیهی در ارتباط با دعوت و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر آن 
است که شخص داعی در معرض انواع مختلفی از آلام و آزار قرار می‌گیرد. مانند 
سرپیچی مستکبرین. حماقت جاهلین و استهزا سایرین و بدون تردید این چنین خواهد 
شد. زیرا این سنت الهی است که در هر شرایط زمانی و مکانی برای تمامی انبیا و 
دعوت کنندگان و انسان‌های اصلاح‌گر جریان داشته است. 


«لم ۵ ات تگو آن فلا ماک وغم لا یفتلون ج زلقد فت 


یمن له یم نله ین ِِِ یلم یی 43 [العنکبوت: ۳]. 


]اکن اجه نی کشایی را کهییی از انات عفد راشای اشنا 
که راست می گفتند معلوم نماید و کسانی را که دروغ می گفتند. مشخص کند». 

یم آن تدخلو ات نایم مل لین ن خلوا من فلکم مهم 
باه والسْاء وولرلوا َ یمول التسول والذیق علَثُوا مقر مق نضر آللّه 1 0 
تَضَر له قَریبٌ 48 [لبقرد: ۲۱۴]. 

«آیا توا نز که وارد بهشت می‌شوید؟ اما آنچه از سختی‌ها به گذشتگان رسید 
به شما نمی‌رسید؟ آنان دچار سختی‌ها و ضررها شدند تا جایی که پیامبر و همراهانش 
می‌گفتند: پس یاری خدا چه وقت فرا می‌رسد؟ آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است!» 

ی 5 

یب آق ان مر روف ون عن نکر وضیر 
من عم مور 49 [لقمان: ۱۷]. 


«فرزندم! نماز را بر پای دارا امر به معروف و نهی از منکر کن و بر هر آنچه [در این 
راه] به تو می‌رسد صبر کن! که به حقیقت این استقامت از اموری است که انجام آن 
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واجب است». 

شفالذیق هاج جر هن من دیرهم ۳ ف سبیل وََتَلوا وفتلوا لاکفرّن 
اوه وز دشو 2 جَتّت جَب ری من میا الا هر توابا من عند اه وله 
عندهر حسُنْ لاب 8 [آل عمران: ۱۹۵]. 

«پس گناهان کسانی را که مهاجرت کرده‌اند و از خانه‌هایشان رانده شده‌اند و در 


نزد خداست». 


(«سعدین ۳ وقاص «::» می‌گوید: 1 رسول خد| ملتله رل سوال کردیم که جه کسی به 
شدیدترین آزمایش‌های الهی امتحان می‌شود؟ فرمود: انبیا سپس انسان‌های افضل و 
برتر و به تدریج تا به پائین‌تر می‌رسیم هر انسانی برحسب دین خود امتحان می‌شود 
باشد برحسب دین خود آزمايش خواهد شد. 

و همانطور بلاها بر بنده خدا فرستاده می‌شود تا زمانی فرا رسد که بر زمین خدا راه 
ابن‌حبان و حاکم) 

و در روایت «مسلم» از آن حضرت آمده است که: 

«بهشت توسط سختی‌ها و آتش توسط شهوات محاصره شده است». 
محمد مه تاسی نماید. 3 پیامبر زین ماما اذیت و آزار و سختی‌هایی ۳ در مسیر 
دعوت اسلامی تحمل نمود که برای هیچیک ازدعوت‌کنندگان قبل و بعد از او سابقه 

مشرکان طریق فریب و تحریک را پیش گرفتند تا با وعده مال و ثروت و قدرت 
دنیایی او را اغوا نمایند. اما آن حضرت تسلیم نشد. 

بعد از آن با او قطع رابطه کامل کردند تا او را از تبلیغ دعوت باز دارنده آن حضرت 
طاقت فرسا به اشکال مختلفی ادامه پیدا کرد. اما آن بزرگواره همچنان ثابت و استوار 
با اراده‌ای راسخ و قلبی مطمئن ایستادگی نمود تا با یاری خدای توانا پیروزی او فرا 
تسه 
آنان برپایی حکم الهی در سراسر زمین است. صبر را پیشه خود سازندو مشقت و آزار را 
در راه خدا بپذیرند اگر می‌خواهند که یاری خدایتعالی در آینده تحقق یابد و پیروزی 
خود را تضمین نمایند. 

و در اینجا سوال مهمی پیش می‌آید. 

اگر شخص دعوت‌کننده احتمال ضرر جانی بدهد و امید تغییر منکر را نداشته باشد 
آیا به انجام وظیفه خود ادامه دهد بهتر است يا آن را ترک کند؟ 


عقیده درست آنست که بگوئیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر باید در هر 
شرایطی ادامه داده شود. خدایتعالی در این باره می‌فرماید: 

یب آقم له مر بالمعزوفی وائه عن نکر واضبر کل ما 
من عَز مور 668 [نان: ۷ 

«امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آن‌ها [در اين راه] به تو می‌رسد صبر کن! که 
این استقامت از جمله امور واجب است». 

همچنانکه در آیه مذکور می‌ينیم خدای عزوجل امر به معروف و نهی از منکر را به 
آموری مانند ضرر جانی يا عدم امید به تغییر شرایط و غیره مقید نکرده است. 

بنابراین زمانی که نیت فرد مسلمان خالص باشد. باید در راه دعوت پای بنهد و به 
عافیتت. کار نف عخه بای افتی دهه زیر ان اقدام عالضانه ار-عوم آقور و تشانه اوح 
ایمانی فرد مومن است. 

«ابوبکر ابن العربی» می‌گوید: کسی که به از بین رفتن منکر امیدوار است اما از 
ضرر جانی مانند زدن و کشتن و غیره می‌ترسد به نظر اکثریت علما جایز است که امر 
به معروف و نهی از منکر را ادامه دهد. 

حال سوال پیش می‌آید که اگر امید زوال منکر را نداشت فایده‌اش چیست؟ 

«ابن العربی» آنجه را که علما ذکر کرده است مشروط می‌کند به این موضوع که: 

کسی که نیت خالص داشته باشد به وظیفه خود اقدام کند و اهمیتی ندهد که چه 
خواهد شد. 

در شرح «شرعه الاسلام» تالیف شیخ «علی زاده» آمده است: 

فرد داعی نباید چرب زبانی و تعریف و تمجید مردم را دوست داشته باشد. یا از 
ملالت و ضرب و قتل بترسد. گذشتگان ما منکر را در هر شرایطی بیان می‌کردند و به 
هیچ مانعی در این راه اهمیت نمی‌دادند. البته نباید فراموش کنیم که شخص داعی 
باید نصیحت و شکل مطرح کردن موضوعاتش براساس آگاهی از احکام شریعت و 
مبادی آن باشد. 

آنچه بیان گردید مهم‌ترین اصول در ارتباط با حراست رای عمومی و نقد و نظارت 
اجتماعی بود. 


شایسته است که والدین و مربیان عزیز این اصول را به فرزندان خود آموزش دهند 


زندگی می‌شود بتواند مسوولیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهد. 


۳- تذکر دائم مواضع گذشتگان 

یکی دیگر از عواملی که باعث رسوخ حرارت و شجاعت در قلب فرزندان ما می‌شود 
و ارزش و اهمیت نقد و نظارت اجتماعی یعنی آمر به معروف و نهی از منکر را برای 
آنان آشکار می‌کند. بیان مواضع گذشتگان صالح و فهرمانان و بزرگان تاریخ ماست. 

بدون تردید بیان اين مواضع اثر بسیار بهتری بر درون کودکان ما خواهد گذاشت و 
عزم و اراده جوانان ما را بیش از پیش تقویت خواهد کرد و باعث خواهد شد که با 
شجاعت و استواری تمام رو در روی منحرفین و افراد فاسد و گمراه بایستند افرادی 
که برای اسلام و اخلاق ارزشمند اسلامی آهمیت و ارجی قائل نیستند و براستی این 
افراد در عصر حاضر کم نیستند. 


مواضع گذشتگان ما در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر 

0 می‌گویند «ابوغیاث الزاهد» در جوار قبرستانی در «بخارا» زندگی می‌کرد. 
روزی به شهر آمد که به دیدار دوستش برود. پسران «نصربن‌احمد» (امیران روز) 
همراه با عده‌ای نوازنده از خانه‌اش خارج شدند. روز میهمانی امیر بود. وقتی 
«ابوغیات» آن‌ها را دید به خود گفت: 

ای نفس اگر ساکت بنشینی تو هم در گناه آتان شریکی. سپس سرش را به طرف 
آسمان بلند کرد از خدا طلب یاری کرد و با عصایش به آنان حمله کرد آن‌ها هم 
برگشته به طرف خانه امیر فرار کردند و جریان را برای امیر بازگو کردند. 

امیر امر کرد او را آوردند و گفت: آیا می‌دانی کسی که بر علیه حاکم قیام کند 
جایش در زندان است؟ 

«ابوغیاث» گفت: آیا می‌دانی کسی که بر علیه خدای رحمان قیام کند» جایش در 
آتش است؟ 

امیر گفت: چه کسی تو را مامور امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ 

اتفعاه کف کی که وا ار کرو 

کب کف اف اس کرو مایت 


«ابوغیاث گفت: من هم مامور خالق خلیفه‌ام. 

امیر گفت: پس من تو را مامور امر به معروف و نهی از منکر در «سمرقند» 
مک ی 

«ابوغیاث» گفت: نمی‌پذیرم. 

امپر گفت: عجب!؟ جایی که مامور نیستی امر می‌کنی! جایی که مامور می‌شوی 
کاری نمی کنی! 

ابوغیاث گفت: اگر تو مرا مامور کنی خودت معزولم خواهی کرد. اما اگر پروردگارم 
مرا مامور کند. کسی نمی‌تواند مرا معزول نماید. 

امیر گفت: نیازی داری بر آورده سازم. 

وشات کته عرانيم ان دای 

امیر گفت: می‌دانی که این بدست من نیست. آیا حاجت دیگری نداری؟ 

ابوغیاث گفت: بنویس که دربان جهنم مرا در آتش نیاندازد! 

امیر گفت: این هم بدست من نیست. آیا حاجت دیگری داری؟ 

ابوغیاث گفت: بنویس که دربان بهشت مرا در بهشت وارد کند! 

امیر گفت: این نیز بدست من نیست. 

آتوغا فد تما نسم عوانس فقط بویت مالک ای ای خوا تا خی رده 
می‌شود پس غیر از او از کسی تقاضایی ندارم. امیر او را رها کرد. 

(ب) «غزالی» در احیاء علوم الدین می‌گوید:«اصمعی» گفت: «عطاء بن ابی رباح» 
بر «عبدالملک بن مروان» وارد شد در حالی که بر تخت خود نشسته و اشراف بر 
گردش حاضر بودند - در مراسم حج و در مکه این اتفاق افتاد همین که عطا را دید از 
تخت پائین آمد او را بر جای خودنشاند و روبروی او نشست و گفت: ای «ابا محمد» 
چه نیازی داری؟ 

گفت: درباره حرم خدا و پیامبرش تقوی داشته باش و متعهد امر عمارت و 
آبادی آن باش و تقوای الهی را در رابطه با فرزندان مهاجرین و انصاره رعایت کن که 
تو بسبب وجود آنان بر تخت نشسته‌ای و در مورد ساکنین در مرزها نیز تقوا را رعایت 
کن که آنان حافظ مسلمین هستند. 


و تقوای الهی را در مورد آنانکه بر درگاه تو حاضر می‌شوند در نظر داشته باش و 
هیچگاه کرت:را بر انان انتله: 

گفت: بلی. هر چه گفتی انجام می‌دهم. پس برخاست. عبدالملک دستش را گرفت 
و گفت: ای «ابا محمد» هر آنجه گفتی برای غیر خودت بود که بر آورده خواهم کرد 
برای خودت چه حاجتی داری؟ گفت: من نیاز او مخلوق نمی‌طلبم. «عبدالملک» 
گفت: 


هذا و ابیک آشرف. به جان پدرت که این عین غیرت و شرف است. 


(ج) در کتاب «شفائق نعمانی» درباره علمای عثمانی آمده است 

سلطان سلیم خان امر کرد ۱۵۰ نفر از نگهبانان خزاین دولتی را بکشند. 

مفتی عالم به نام «علاء‌الدین علی بن احمد المفتی» از جریان با خبر شد و به 
دیوان عالی کشور رفت و در آن زمان مرسوم نبود که مفتی به دیوان عالی کشور برود. 
مگر آنکه حادثه بسیار مهمی روی داده باشد. اهل دیوان شگفت زده شدند و هنگامی 
که «مفتی علاء‌الدین» به آنان سلام کرد. برخاسته به استقبال او آمدند و او را در صدر 
مجلس نشاندند و گفتند: چه چیز باعث شده است که مولای ما به دیوان عالی بياید. 
اجازه ورود داد. 

«مفتی علاءالدین» نشست و گفت: یکی از وظایف ما حفظ آخرت سلطان است. 
شنیده‌ام امر کرده‌ای تا ۱۵۰ نفر از نگهبانان خزاین را بکشند که از لحاظ شرعی جایز 
نیست. باید آنان را ببخشی! 
می‌کنی در حالی که وظیفه تو نیست. «مفتی علاء‌الدین» گفت: من در امر آخرت تو 
دخالت می‌کنم که وظیفه من است. اگر آن‌ها را ببخشی نجات یافته‌ای در غیر 
اینصورت عذابی دردناک برایت آماده است. 

در این حال خشم سلطان فرو نشست و تمام آنان را بخشید. 

«مفتی علاء‌الدین» گفت: در ارتباط با آخرت تو حرف زدم حالا سخنی در ارتباط با 
جوانمردی دارم. 

سلطان گفت: بگو! چیست؟ مفتی گفت: اینان کارگزاران سلطانند. آیا شایسته است 
که بیکار شوند و محتاج مردم گردند؟ سلطان گفت: نه! 


خی ان را شیرتا 

سلطان پذیرفت و گفت: اما من به خاطر تقصیری که مرتکب شده‌اند آن‌ها را 
مجازات خواهم کرد. 

مفتی گفت: این جایز است چرا که تعیین تعذیر کسانی که در خدمت سلطان 
هستند بعهده سلطان است. 

سپس تشکر نمود و خداحافظی کرد. 


(د) «شیخ محمد سلیمان» نایب محکمه عالی در مصر می‌گوید: 

در هنگام وقوع جنگ بین «مصر» و «حبشه» بین سران سپاه مصر اختلاف افتاد 
بطوری که مجبور به عقب‌نشینی شدند. خدیو مصر که از اين امر بسیار نگران شده بود 
روزی با «شریف پاشا» سوار بر اسب بیرون رفتند. به «شریف پاشا» گفت: هرگاه 
مشکلی یا مصیبتی برایت پیش می‌آید چگونه آرامش پیدا می‌کنی. 

«شریف پاشا» می‌گوید: خدایتعالی مرا عادت داده است که اگر مشکلی برایم پیش 
آید به «صحیح بخاری» پناه می‌برم که علمای الازهر آن را برایم می‌خوانند و گشایش 
در کارم حاصل می‌شود اگر بخواهید با «شیخ‌الازهر» (شیخ العروسی) در اين باره 
سخن می‌گویم. 

سپس علما توسط «شیخ العروسی» جمع شدند و با هم درمقابل قبله قدیمی الازهر 
نشسته و صحیح بخاری را تلاوت می‌کردند و اخبار عقب‌نشینی و شکست هم چنان 
میرسید. 

«خدیو» و «شریف پاشا» با هم به بسوی علما آمده گفتند: 

نا اه تن سا نید سح بحاری تست با تفه مادام صالخ فتاسه‌اق 

شایتعالن به واسظه شتا و طلایت شا هیچ همله‌ای ,را دقع تکرد لا از انم 
حرف ناراحت شدند. 

پیرمردی در آخر صف گفت: عامل گرفتاری‌ها تو هستی ای اسماعیل! 

روایتی داریم از پیامبر اکرم بل که می‌گوید: «امر به معروف کنید و نهی از منکر 
نمائید در غیر اینصورت خدایتعالی اشرار را بر شما مسلط کرده و برگزیدگان شما دعا 
می کنند. اما اجابت نمی‌شود». 


ترس علما بیشتر شد. خدیو و شریف پاشا هر دو بدون آنکه کلمه‌ای بگویند. 
علما شخص گوینده را بسیار ملامت کردند. در این اثنا بود که «شریف پاشا» 
برگشت و گفت: عالمی که مطالب را گفت که بود؟ گفت: من! او را با خود برد و بقیه 
علما باز گشتند و با او طوری خداحافظی کردند گوئی آخرین بار است که همدیگر را 
می‌بینند. با «شریف پاشا» براه افتادند و وارد قصر خدیو شدند. وارد سالن پذیرایی 
شدند» خدیو نشسته بود و عالم را بر صندلی مقابل او نشاندند. گفت: آنجه در آنجا 
گفتی تکرار کن. 
عالم تمام آنچه را گفته بود دوباره بازگو کرد و حدیث را شرح داد. 
خدیو گفت: چه کرده‌ايم تا این بلایا بر سر ما آمد. 
عالم گفت: آیا محاکم ما خوردن ربا را حلال نکرده‌اند؟ آیا در این مملکت زنا آزاد 
تست ۱ ابا فشتروتی: وا کشت یه 
سپس گفت: چگونه انتظار پیروزی را از آسمان داشته باشیم. 
خدیو گفت: چکار کنیم که با اجانب معاشرت کرده‌ايم و اين تمدن و فرهنگ 
آن‌هاست. 
عالم گفت: گناه «بخاری» چیست و علما چکار کنند. 
خدیو بفکر فرو رفت و پس از مدتی طولانی گفت: راست می‌گویی و عالم مذکور به 
الازهر بازگشت. 
در حالی که دوستانش از آمدن او ناامید شده بودند و مثل آنکه تازه متولد شده 
است. 
(ه) مولف کتاب «کنزالجواهر» در مورد تاریخ «مصر» می‌گوید: در سال ۱۲۰۹ ه 
ق عده‌ای از اهالی قریه‌ای واقع در شرق به خدمت «شیخ شرقاوی» از اساتید دانشگاه 
الازهر رسیدند و اظهار داشتند که کارگزاران «محمدیک الالفی» به آنان ظلم می کنند 
و مقادیری را طلب می‌نمایند که از توان آن‌ها خارج است. شیخ شرقاوی خشمگین شد 
به الازهر رفت و مشایخ را جمع کرد و مرادبک و ابراهیم بک را که در آن زمان 
مسوولین امر و نهی بودند مورد خطاب قرار داد. آندو ترتیب اثر ندادند و اقدامی 
نکردند. بدستور شیخ تمامی درهای دانشگاه بسته شد و بعد از آن مشایخ الازهر دستور 


دنه کم قیاق اه یی اما که بو کا وا رها را سا و 
محلی ازدحام نمودند که «ابراهیم بک» آن‌ها را می‌دید. 

«ابراهیم بک» منشی خاص خود «ایوب بک» را به جانب جمعیت فرستاد تا قصد و 
منظور آن‌ها را بداند. 

تما تا یت فا وا هاش الک مش اه مالتاتباش ی وه 
گذاشته‌اید. لغو شود. 

منشی جواب می‌دهد که: ما چنین کاری نمی‌توانیم بکنیم زیرا شرایط زندگی 
رآیمان بتبار متکل خراهد : 

نماینده جمعیت از جانب آنان گفت: درحال حاضر این توجیه چندان قابل قبول 
نیست و نمی‌تواند عامل افزايش مالیات گردد و امارت با پرداخت به مردم معنی دارد نه 
با گرفتن از مردم. 

نماینده «ابراهیم بک» بازگشت و جمعیت پراکنده شد و مجددا مشایخ به جانب 
الازهر حرکت کردند. مردم از اطراف به طرف الازهر آمدند مجددا نماینده «ابراهیم 
بک» آمد و اين بار گفت: تمامی خواسته‌های شما غیر از دو مورد را برآورده خواهم 
کرد. 

یکی تقاضای شما راجع به دیوان بولاق و دیگری مورد اخیر در ارتباط با جامکیه 
اف انیت 

سپس گفت: چهار تن از مشایخ - که اسم آن‌ها را مشخص کرد. با من بيایند تا 
و نان 

با آنان به احترام و مهربانی رفتار نمودند و خواستار صلاح شدند و در روز سوم امرا 
و مشایخ در خانه «ابراهیم بک» جمع شدند. و «شیخ شرقاوی» هم در میان آنان بود و 
معاهده‌ای مبتنی بر رفع مظالم و رفتار و برخورد صحیح با مردم. امضا شد. 

و قاضی در این باره دست نوشته‌ای به تحریر در آورده و به این ترتیب آشوب خاتمه 


یافت. 


1 چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 

مثال‌ها و نمونه‌های موضع‌گیری گذشتگان در اين مورد بسیار زیاد است و مجال 
دکر ان تست 

تمام این مواضع و برخوردهای شجاعانه بر قیام مردم در جهت آمر به معروف و نهی 
از منکر و حفظ نظام جامعه از رفقتن به سوی بی‌بندوباری و هرج ومرج دلالت دارد. 

فرق کر تظاق شاه بان اش ای ساخمام عظیي است اما ده تیه این 
بکوشد یک جنبه آن است که افکار عمومی را در صورتی که انحراف یابد به سوی راه 
درست هدایت نماید که موجب جلب مصالح و دفع مفاسد گردد و جنبه دیگر آن است 
کف برا اسف تام رین شاه ریاس یه شاتسانه یی سای اشادق : 
با دیگران مشارکت داشته باشد. 

وف املای کلام کف و یش داشتی اه امات هشاایت ها تترود: 

اسلام با رهنمودهای کامل خود هر فرد مسلمان را درامر نظارت و مراقبت در 
ارتباط با خود و دیگران مسوول می‌داند. تا با این ارتباط متقابل نقش بزرگ و وظیفه 
خطیر خود را در بنای اجتماع و اصلاح آن در توصیه به صبر و پایداری در اين راه به 
دقن 

و راست گفت پروردگار عظیم در کتاب ارجمندش آنجا که ِ 

اضر ۵ رن آلانسن نی خر ۵ الا آلذین منوا عملواآلصَلِحت وتواصوا 
بات وتواضواً الب 43 امسر ۳-۱ 

«قسم به زمان که انسان در زبانکاری است. غیر از آنانکه ایمان آوردند و عمل صالح 
انجام دادند و به حق و صبر توصیه کردند». 

آنچه بیان گردید مهم‌ترین اصول نقد و نظارت اجتماعی در اسلام بود که در امر به 
معروف و نهی از منکر تجلی می‌کند و در اینجا قصد دارم موضوعی دیگر را خدمت 
والدین و مربیان تقدیم دارم تا به آن توجه کرده و به یاد بیاورند که در مسیر تربیت بر 
آن تکیه کنند. این موضوع» تصحیح مفهوم شمولیت اسلام در ارتباط با زندگی در 
جنبه‌های مختلف آن است 


الانبیاء» و (الاسلام بین العلاء واحکام» رجوع شود. (مولف) 


فراگیری قوانین اسلامی درحل مشکلات بشری به گونه‌ای است که فرد و جامعه و 
تاه هی ای دس موادت اتسار لام اکتا ۱ 

شمولیتی که تلفیق بین دین و دنیا و روح و ماده و کتاب و شمشیر و عبادت و 
جهاد را امکان‌پذیر می‌سازد و در عقیده و ایمان. تقوی و احسان, نماز و روزه. تحمل 
سختی» خیر و نیکی. صدق و وفاء دوستی و برادری» بخشش و سخاوت. عهد و پیمان 
عزم و قصد. جنگ و صلح و مجازات و قصاص تجسم می‌یابد. 

لباق آباتبعظي ق انم کاب صاونه سا اند رها سای شام انار 
می‌کند و هر آنچه را ما قصد نمودیم به شیوه‌ای کاملتر بیان می‌دارد و ما را به خصیصه 
مهم شمول و فراگیری اسلام رهنمون می‌شود: 

میس این از قطن رن مب وسیق از تن 
باه الوم آلاخر ولملَيکَة والکتب والتبیعن وءای المال عل خبه دُوی ار 
الْیتس والمسَ کین واین ی یل رالسَایلی وف آلرقاب وم اه وان 
لموفُونَ بعهدوم ذ هدر والصبریق فی سا اضر وجین آلباین ین رت 
1 ۳ رتاش هم لنوت بتانها الذیه ی نو کت ت ألَقصاض 

ی الْقَثّلَ اد از العبَدُ بالعَبّد وق ن بالانة نقّ فْمَن غفی له ین خیه ی 
یبا بالمفزوف واداء له باخسن لك تخفیف من 3 وا من آغتدی 
بَعد دق فلء اب لیم 9 لصفم ق القضاص حیر تال الب لصفم 
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تون 3 [البقرة: ۹-۱۷۷ ۱۷]. 

«نیکی این نیست که توجه خود را به طرف مشرق و مغرب بگردانید لکن نیکی؛ 
اتاه ناشن بدا وت ور ارو ماه و ان شاه سام ام ات و داوم مان 
بخاطر دوستی او به خویشان و یتیمان و مساکین و براه ماندگان و سوال‌کنندگان و در 
آزادی بندگان و به پای داشتن نماز و دادن زکات. وفای به عهد بعد از بستن آن صبر 
در سختی و در هنگام ضرر می‌باشد. کسانی اینچنین» راستگویند و به حقیقت 
پرهیزگارند. ای موّمنان قصاص درباره کشته‌شدگان بر شما نوشته شده است. آزاد در 


مقابل آزاد و بنده در مقابل بنده و زن در مقابل زن» پس آنکه برای او چیزی گذشت 


شود از جانب برادر دینی‌اش. باید پیرو عرف و معروف باشد! و ادا دیه به او بخوبی 
انجام وه 

این تخفیفی از پرورگارتان و رحمتی است. پس کسی که بعد از این تجاوز کند برای 
ان ایک هراک وی ای شاه فصاض مان ای تضا ام خفقل اناشه که 
پرهیزگار شوید! 

هی ولا شاه که یماسا وی ایس یاه 
فا کرام ات سای کی هسام ای بو و مس وهای و 
زندگی ندارد». 
«اقنژیلون ییقض الجتتب نون پنفض قنا جر 2 من یفعَل لك منم 
لا جزی ق آ یز انیا رایمه بردُونَ رل أمَد الاب [لبتر: ۵« 

«آیا به قسمتی از کتاب ایمان می‌آورید و به قسمت دیگر کافر می‌شوید؟ جزای 
کسانی که اینجنین می‌کنند. فقط خواری و حقارت دردنیاست و در روز قیامت به 
شدیدترین عذاب گرفتار می‌شوند». 

و در خاتمه می‌خواهم نکته مهمی را به عرض خوانندگان عزیز برسانم: 

برای ریت اتماعی کودکان, ۵و ارضاط ناه نظارت اشتماعی و لاوم انیت که 
پدیده ترس و خجالت و سایر پدیدهای روانی را که در بحث مسوولیت تربیت روحی 
فرزند مطرح کردیم. از وجودش زدوده باشیم. پدر و مادر عزیز و مربی محترم با 
رجوعی مجدد به این فصل در می‌پابند که تربیت براساس جرات و شجاعت چگونه 
است و به چه طریقی می‌توان ترس و خجالت و انزوا طلبی و... را از بین برد. 


«وعلی الّه قصد السبیل) 


احادیث صعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را 


تربیت کنیم؟) 


العراقی لاحیاء" (۲/ ۲۲۷) 
اميثمي" الجمع" ۳۱:۸۰( 
الالبانی الضعیفة" ۹ ۳( 
من کان موسر لآن ینک ثم لم البيهقي "السنن" (۷۸/۷). 
ینکح» فلیس مني. اميثمي "الجمع" (4/ ۲۵۱). 
ابن حجر "التلخیص" 
(۳/ ۱۱۷). 
ما استفاد الرء بعد تقوی اه ۳ النذري "الفیض" (۰/ ۵۳۰) 
له من زوجة صالة : ان آمرها الناوي "الفیض" (۵/ ۵۳۰) 
آقسم علیها آبرّته وان غاب عنها (۰۸ع). 


من تزوح آش از لعزها لم یزده اه ۲ اين حبان ‌ الجروحین" 
الا دلگ ومن تزوجها لاا لم یزده (۱۵۱/۲). 


۳ وقد ذکر شیخنا حفظه الّه روایات هذا احدیث وهي ما بین ضعیف جداً وموضوع. انظرها حرجة محققة تحت 


الأرقام (۳۱۲-۳۰۹). 


لم یزده اللّه الا دناءخ» ومن تزوح 


امرأّة لم یرد بها لا آن یغض بصره 
رصن فرجه ویصل ره بارك 
له له فیهاه وبارك طا فیه. 
ایاکم وخضراء الدمن.. الرأة 
اسناء فی النبت السوء. 


تخیروا لنطفکم ؛ فان النساء 


یلدن آشباه |خوانهن وآخواتهن. 


اهيثمي "الجمع" (۲۵6/6). 
الشوکاني" الفوائد" (ص۱ ۱۲). 


الشوکاني "الفوائد" (ص ۱۳۰). 

الدار قطني "القاصد" 

(ص ۱۳۵). 

الالباني ‏ الضعیفة" (۱6). 

آبو حاتم "العلل" (۱/ 4۰۳) 
"کشف الفاء" 

.)۳۰۲/۱( 

آبو حاتم "العلل" (۱/ 4۰۳) 

الذهبي " الستدرك" (۲/ ۲۳) 

السخاوي "القاصد" 

(ص ۱۵۵). 

اپن عدي" ذخبرة الفاظ" 

.)۱۱۰/۲( 

اپ الوزي "التناهیة" 

رو 

الألباني "السلسلة الضعیفة" 


.)۷۳۰( 


اطلبوا مواضع الاکفاء لنطفکم؛ 
فان الرجل ربما آشبه آخواله. 


تزوجوا في الجر الصالح فان 


لا تنکحوا القرابة» فان الولد بخلق 


لا یژمن آحدکم حتی یکون 
یه اب یه 


اخفاء"(۱/ ۳۰۲) 

السخاوي 

(ص ۱۵۵). 

ان عدي" ذخبرة الفاظ" 
(۱۱۶۷/۲). 

العراقي "الاحیاء" (۲/ 4۷). 
السخاوي "القاصد" 


(ص۱۵۵). 


(۲/ ۷؟). 

اپن طاهر القدسي "التذکرة" 
(ص ۱۲۷). 

العراقي "الاحیاء" (۲/ 4۷). 


العراقي "الاحیاء"(۲/ 4۷). 


ابن رجبٌ النبلي "جامع 
العلوم" (۳۸۲/۲). 
ابن عساکر" کتاب السة"(۱۳). 


الالباني الرجع السابق"(۱۲). 


آبا طب وکان مولاها... 
فاعتقها . . فلم یضیع الّه ذلك له 
وسقاه بعد موته في النقرة التي ف 
صل ابهامه... آن العباس قال: لا 
مات آپو مب رأیته نی مناي بعد 
حول في شر حالی فقال: ما لقیت 
بعدکم راحة الا آن العذاب 


مه عني کل یوم ائنین. 
ریت رسول ای ع أَذْن فِ أذن 
سین بن عل حین ولدته فاطمة. 


من ولد له مولود فأدّن في آذنه 
الیمنی» وأقام في آذنه الیسری لم 
تضرّهأم الصبیان. 

الگی کة آَدّن في آذن اطسن بن 
علي یوم ولد وأقام في آذنه الیسری. 


وقال: اضر مرسل. آرسله 
عروةء وم پذکر من حذثه به 
وعللی تقدیر صحته» فالذي فی 
الخبر رژیا منام فلا حجة فیه. . 
ره 

العيني "عمدة القاري" 
(45/۲۰). 


ابن القطان بیان الوهم" 
( 09 

الذهبي "الستدرك" (۱۷۹/۳). 
این حجر ‏ "التلخیص" 
(۶/ ۱4۹ 

اميثمي الجمع" (4/ ۵۹). 

الذهبي "الیزان" (1/ ۳۹۷). 

العراقي "الاحیاء" (۲/ 1۱). 

اين حبان . "الجروحین" 
(۱۲۸/۲). 

البيهقي "الشعب" (۱/ ۳۹۰). 
البيهقي "السنن" (۳۰۱/۹). 
النذري "ختصر آي داود" 
(۲۵۱۸۷). 


تسوا بأسماء الأنبیاء وأحب 
الاسماء ای اللّه : عبد اللّه وعبد 
الرهن؛ وأصدقها : حارث وهمّام 
وأقبحها : حرب ومرة. 


بخایتت. آمرد زل: وسول:: نله 

فقالت: يا رسول اللّه» اني قد ولدت 
غلاماً فسمیته محمداً وکنیته آبا 
القاسم» فذکر لي آنك تکره ذلك» 
فقال: "ما الذي أحل اسي وحرم 


آق طلحة الک فقال: اسمه مد 
آکنیه آبا القاسم؟ فقال: لا 
تجمعهما» هو ابو سلیمان. 


ان الناس یعرضون یوم القيامة 
عل العقيقة کما یعرضون عل 


ابن حجر "الفتح" (۷۰5/۱۰) 


۹ 


آبو حاتم "العلل" (۲/ ۳۱۲). 
ابرم القطان "بیان الوهم" 
(۳۷۹/۵). 


الالباني الارواء" (۰۸/4). 


ابن القیم "الزاد" (۲/ ۳۷). 
اپن حجر "الفتح" (۷۰۲/۱۰) 
1۸۹2 

الالبانی "ضعیف آپي داود" 


.)۱۰۰۵۱۷( 


ابن حجر "الفتح" (۷:۲/۹) 
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آن ابعثوا ای القابلة منها -(آي: 
العقيقة )- برجل وکلوا وأطعموا 


زی شعر احسین» وتصدق بوزنه 
فضت» واأعطی القابلة رجل 
العقبقة. 

من أسلم فلیختتن وان کان کبیرا: 


عن عل رضي اللّه عنه قال: وجدنا 


نی قائم سیف رسول اللّه نی 
الصحيفة "آن الأقلف لا بترك نی 
الاسلام حتی ختتن. 

نه - (أي: ابراهیم علیه السلام)- 
ول من أضاف الضیفه وأول من 
لبس السراویل» وآول من اختتن؛ 
واستمر اختان بعده في الرسل 
وأتباعهم حتی بعثة الرسول . 


۱ 
اً 


.)۱۶۸/۶( 

الذهيي "الستدرك" (۱۷۹/۳). 
این حجر "التلخیص" 
(۱۶۸/۶). 

بن القیم " التحفة" (ص۱۲۱). 
این حجر التلخیص" 
(۶/ ۸۲). 


این القیم "التیحفة" ص۱۷ ۱ 


آربم من سنن الرسلین» المنتان الدارقطني "علل ۲ (۹/ ۱۲۳). 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۰۳۲ 


.. آبلفي من لقیتِ من النساء آن 
طاعة للزوج واعترافاً بحقه یعدل 
ذلك (آي: آجر الجاهدین)- 
وقلیل منکن من یفعله. 

آلا آخبرکم بخیر ما یکنز الرجل؟ 
الرأة الصالة : |ذا نظر الیها سرّته» 
واذا آمرها آطاعته» واذا غاب عنها 
حفظته بماله ونفسها. 


غلفا را لطفهم اهله. 


(۱) 


این حبان "الجروحین" 
(۱/ ۲۰۲). 
التذری "الترغیب" (۱۲۱/۶). 


اميشي الجمع" (+/۳۰۵). 


الالباني "الضعیفة" (۱۳۱۹). 


آبو حاتم "العلل" (4۲۱/۱). 
این حبان ‏ "الجروحین" 
(۱۱۱/۳). 
تلو ضتضتر لته 
(۳۹/۳). 


الترمذي "السنن" .)٩/۵(‏ 
الذهبي اسرد 8۳/۱ 
الالبان ۷ ۲ ۱۲ 


ذدکر الصنف فِ ص(۱۱۷) آنه رواه البخاري ومسلم؛ وهو وهم واضح. وف ص(۱ ۵۷) قال انه رواه 


التّرمذي والنسائي بسند جید. وهو غیر جید. اذل پروه النسائي ثم احدیث ضعیف کما علمت. واحدیث 
دون زيادة "وألطفهم بأهله" صحیح. فانظر "السلسلة الضعيفة " رقم احدیث ۲۸6 و ۷۵۱. 


آفت چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


| ان له فرض عل آغنيام السلمین | 
فِ آمواطم بقدر الذي یسم 
فقراء‌هم» ولن بجهد الفقراء لذا 
جاعوا وعروا الا بما یصنع 
آغنیاژهم ون اللّه حاسبهم 


ایا 


. وارموا وارکبوا؛ وآن ترموا آحب 


من آن ترکبوا . 


۳ وأوله : " ان ال عز وجل لیدخل بالسهم الواحد ثلالئة نفر... ". 


آبو حاتم "العلل" (4۳۱/۱). 
اپن حبان الجروحین" 
(14/۲). 

النذري "ختصر 7 
.)٩۲ /۳(‏ 


این احوزي "التناهیة" 
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النذري "الترغیب" (۲/ ۱۰۷). 


اين القطان "بیان 
(۵/ ۷۳). 
العراقی "الاحیاء" (۲/ ۳۱۱). 


الألباني "غاية الرام" ( سس ۱۱ 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را ترییت... ۵۰۵ 


رحم اه والدا أعان و عل بره. 


یزید علی درهم... اشتر باختشتا 
اه رو انا کر فقو 
اذهب فاحتطب. . . اشتر ببعضها 
طعاما... هذا خیر لك من آن 
تجیء السألة نکتة في وجهكك یوم 
القيامة» ان السألة لا تحل الا لذي 


"هوق الصسیین دون : "رها آکست". 


این عساکر "الضعفة" (۸۶۱۷). 
اپن خاق ااست وی ۳ 
(۲/ ۶۳ ۲). 


الألباني "الضعیفة" (۸۶۷). 


العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۳۷) 
الشوكاني "الفوائد" (ص ۲۵۷). 
العجلوني "الکشف" 
(۱ ۱ : 


یحاری التلخیص " 
(۱۵/۳). 

این القطان "بیان 
الوهم"(4۳۹/۲). 

الالباني "الارواء" (۰/ ۱۳۰). 


۶ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 


اما رجل مات ضیاعا بین آقوام وأقرب لفظ له وجدته هو "... 
آغنیاء» فقد برئت منهم ذمة ال ۳۳ آهل عرصة آصبح منهم 


وذمة رسوله. امرژ جائع فقد برئت منهم ذمة 


ص(۹۸۳) من کتاب الصنف. 


۱ ( 

الالباني "الضعیفة" (۱1۹). 
اعملوا بطاعة اللّه» واتقوا معاصي ولابن عباس رضي الّه عنهیا 
له .. ومروا آولادکم بامتثال قول في تفسیر قوله تعالل [قو 
الْوامر واجتناب النواهي» فذاك ( آنفسکم وأهلیکم نارا... ) وهو 
وقاية مم من السار. قریب جداً ما ذکره الصنف - 


رواه ابن جریر الطيري 


۳ بلفظ آکرموا آولادکم... ". وما ذکره في (ص ۱۳۲و و۷۹۰) بلفظ "علموا آولادکم وأحسنوا آدپم" 


فلم آجده. وال آعلم. 


(۱/۱۶6) - فلعله اشتبه 


علیه. والّه علم. 


َدبُوا آولادکم عل ثلاث خصال: الناوي "الفیض " (۱/ ۲۹۲). 
حب نبیکم وحب آل بیته العجلوني "الکشف" (۷/۱). 
وتلاوة القرآن» فان حلة القرآن ضعیة الألباني " الضعیفة" (۲۱۲۱). 
في ظل عرش الّه» یوم لا ظل الا 


من وضع یده عل رس یتیم رهة ان حبان "الجروحین" 
(۲۰۳/۲). 
العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۲۷). 
ی کی فص :مسق ال القستی لسن (۳۲۰/۵) 
طعامه وشرابه حتی یغنیه اللّه افيثمي "الجمع" (۸/ ۱5۲). 
فان ایتضتت اه فان لد ان الالبانی "< 
آلبتة» الا آن یعمل ذنبا لا یغفر له. (0 ۵۷). 


لأن یدب الرجل ولده خیر من آن آبو حاتم "العلل" (۲4۱/۲). 

یتصدق بصاع. الترمذي "السنن" (/ ۳۳۷). 
اللعیی تفر (۲۱۳/۱): 

افتحوا عل صبیانکم آول کلمة | . ابيهقي "الشعب" (۳۹۸/۰). 


ب "لا اه الا اللّه". اپن اخوزي "الوضوعات" 


ما نحل والد ولداً من نحل آفضل 


۱ 


من حق الوالد عل الولد آن یحسن 
آدیه ویجسن اسمه. 


الغلام یعق عکنه 3 السایع» 


ویسمی... فاذا بلغ ست سنین أدْب» 
و بل تم ستقر عفر 
فراشه» فاذا بلغ ثلاث عشرة سنة 

عل الصلاة والصوم... 
فده فتتتك فِ الدنیا وعذابكث فِ 


الاخرة. 


(۲/ ۳۹۵). 
الذهبي "ترتیب الوضوعات" 
(هن۲۹۹). 


الترمذي "السنن" (۳۳۸/4). 
ابن حبان "الجروحرن" 
(۱۸۸/۲). 

الذهيي "الستدرك" (۲۱۳/4). 
اميثمي "الجمع" (۱۹/۸). 
البيهقي "الشعب" (8۰۰/۱). 
العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۳۷). 
افيثمي "الجمع" (۸/ 4۷). 

الالباني الضعیفة" (۱۹۹). 


العراقی "الاحیاء" (۲/ ۲۳۷). 


حدیفاً هو لك مصدق وأنت به 
کاذب. 


لا یکن آحدکم امعة. یقول آنا 
مع الناس» ان آحسن الناس 


آسکت. وان ساعوا ساطه 
ولکن وطنوا آنفسکم لن 
آحسن الناس آن_تحسئوا» وان 
آساءوا آن تجتنبوا ٍساءتهم. 
احکبة ضالة کل حکیم فاذا 
وجدها فهو حق بها. 


ٍن الّه عز وجل بعثني رحمة وهدی 
للعالین» وآمرني آن أحق الزامیر 
والعازف والخمور والاوثان التقي 
تعبد فی امجاهلیة. 

من قعد ای قينة یستمع منهاء صَبّ 
له نی آذنیه الا نك یوم القيامة. 


۳ بلفظ "لا تکونوا ِمعة. . " وقد صحٌ نحو هذا القول عن ابن مسعود رضي الّه عنه. 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را ترییت... ۵۰۹ 


.)۲ ۰۱۵ ۸۷( 


افيثمي "الجمع " (۸/ ۹۸). 
الألباني الضعيفة ۲ (۱۲۵۱). 


ان عدي "ذخبرة الفاظ" 
۱ 

الترمذي "السنن" (۵۱/۵). 
اب الوزي "التناهیة" 
(۹1/۱). 

اب الوزي "التناهیة" 
(۲/ ۷۸۵). 

العراقي "الاحیاء" (۲۹۰/۲). 
اطيشي الجمع" (1۹/۰). 
الامام. آجد ‏ "التناهیة" 


.)۷۸۲۱/۲( 


له 5 یستمع ای صوت الروحانیین 
فی امجنة. 


قال لام سلمة وميمونة "احتجبا 
منه"... فقالتا: آلیس هو اک ۰ 


یبصرنا و یعرفنا؟ فقال ای : 
"آفعمیاوان آنتما» آلستما تبصرائه۳ 


جاء رجل ال الرسول من بین 
یدیه» فقال» يا رسول اللّه» ما 
الدین؟ قال حسن الق" فأتاه من 
قبل یمینه... قال "حسن اخلق» ثم 
اه راهان تست 
اخلق"... ثم آتاه من ورائه... 
۹( 


ابن حزم "الحلی " (۹/ ۵۷). 
الالبان 1 


.)۵۱۰( 


السيوطي "الفیض " (۷۸/7). 
الالبان 1 


.)۵ع۰٩(‎ 


الامام آحد "البدع" (۷/ ۱۱). 
ابن تیال البر یل 
(۱۵/۱۹). 


الألباني "الارواء" (/۲۱۱). 


النذري "الترغیب"(۸۰/۵). 
این رجب جامع العلوم" 
( 2 
العراقي "الاحیاء"(۵4/۳). 


فقو وآجدا کار له ٩‏ ضیف ۱ الترمذي "الستن" (4/ ۳۰۷). 


ولکن اشربوا مثنی وثلاث وسموا 


(ذا أنتم شربتم وامدوا ذا نتم 


رفعتم. 


شسي فلیستقء. 


تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا. 


لا یز الزانی حين یز وهو 
مومن... وزاد "النساني: "فاذا فعل 
ذلك فقد خلع ربقة الاسلام من 


‌ 


۳ ۳ 


ان حجر "الفتح" (۱۱5/۱۰) 
ح9*۳۱. 

الالبانی ۹ 

ور و ۵ ۲ 

القاضی عیاض "الفتح" 
(51۱۵2)۱۰۲/۱۰. 
الألباني "الضعیفة" .)٩۲۷(‏ 


العراقي الاحیاء" (۱/ ۳۱۲). 
السخاوي "القاصد" 
ری 

اون الدیبع افیا م۱۷ 


احدیث في الصحیحین دون 
زيادة "فاٍذا فعل ذلك... " وهي 
فِ " النساتئي" انظر "ضعیف 
النسائي" (ص۲۰۵). 

و السلسلة الصحیحة" 


.)۲۰۰۰( 


۲ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


(1۳۶/۲) وقال - بعد آن ذکره 

مرفوعا-: هذا لیس بشيء. 
سبعة لا ینظر اللّه الیهم... ‏ اي الوزيی "التناهیة" 
وعدّد منهم_ "النا کج و (1۳۳/۲). 

ابیخ کثبر التفستر" (۳۱۹/۳) 

ابن حجر" التلخیص" 

.)۱۸۸/۳( 

آبو حاتم "العلل" (4۱5/۱). 

النذري "الترغیب" (/۳۱۰). 


السيوطي "الفیض" (۲/ 1۳۵). 


الزاني بحليلة جاره لا ینظر اللّه التذری "الترغیب" (۳۱۸/۵. 
الیه یوم القيامة» 3 پرکیه» ضی ٩‏ الالبان "ضعیف 
ویقول: ادخل النار مع الداخلين. (۳۱۸۸). 


آربعة یصبحون في غضب اللّه ۱ ابن عدي "ذخبرة الفاظ" 


وین .. ق ‏ سک له « (۳۸۵/۱). 


۳ صح الحدیث دون قوله "ومفتر". 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۱۳ 


التقهون مم. الرحال. بالقساخ اللوی لیب (۳۲/۸). 

والتشبهات من النساء بالرجال احيثي "الجمع" (۷۳/۱؟). 

والني يا البهيمة والذي يا 

الرجال. 

من خرح في طلب العلم فهو في 5 العقيلي " الضعفاء" (۲/ ۱۷). 

" الالباني "الضعیفة" (۲۰۳۷). 

ما بال آقوام لا یفقهون جيرانهم البخاري "الجمع" (۱54/۱) 

ولا یعلمونهم ولا یعظونهم ولا افيئمي "الجمع" (۱/ ٩۲6۱54‏ 

یآمرونهم... وما بال آقوام لا 

یتعلمون من جيرانهم... ولیتعلمن 

قومع من جیرانهم ویتفقهون 

ویتعظون و لأعا مجنهم العقوبة. 

العلم نی الصغر کالنقش فیي احجر. السخاوي القاصد"(۲۸۲۱). 
افيئمي الجمع" (۱۲۹/۱). 
العجلونی الکشف " (171/۲). 


طلب: تاکن ت لل. لشفاء* آن م آجد رواية "تعلیم تحسین 
تعلمها -(آي: حفصة رضخي اه الط" شا رتیت وأما 
عنها)- سین اط وتزیینه کما تعلیم الشفاء الکتابة محفصة 


و ۰ ۲ 
ِ اي ب البه اف مام البحاري و بعد نردد ي 
الشار الیه آعلاه. 


ن لا یتبع فیه 
ال لا يدركني زمان ِ 
العلیم» ولا یستح 


اعاجم وآلسنتهم 
قلوبت الا عاجم 
قلوبهم قلوب 
الستة العریب: 


دفعت ال 

الشعی: آن امراة دفعت 

۱ 3 فش فلم لطة 
ابنها یوم " آحد " السیف فلم 


حله ۰ فقال لت : آي بني احمل 
هاهنا... فأصابته جراحة فصرع. 

لعلك جزعت؟ قال الولد: 
. . فقال: : 


س 
لا یا رسول الله. 


ضی الّه عنها فثابت. انظر 
رضي 
۱ 


لعلل " (۲/ 8 ۲). 
1 اد ۳ 


لعراقی "الاحیاء" (۳/ ۱۸۹). 
۱ ِ 9 ۳1 


۸۳۳/۱ 

۳ ۲ 

طیثمی "" لجمع 

۱ ۱ 

ت ز ۰ 

این شتا ااخیت 

رواه این آپي سیبه ۲ 
(۷ ۲۷ ورواية الشعبي 

ال مرسلة. 


نز النبویة" 
آکرم العمري "السیر 
(۱/ ۱۱۵ 1 
حدی السته "سبرة این م‌ 


.)۲۳۹/۱( 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۱۵ 


۳ وهو جزء من قصة الراهب "بحیرا" وتضعیف ابن اسحاق ها نا هو بسوقها من غیر (سناد وقوله فی أثناء 


باللات والغزی وهو صبي فقال 
للمستخلف: لا تسالی بهما شیفا» 
فوالله ما بفضث شیب بغضی طما: 


کان ینبل عل آعمامه في حرب " 
الفجار". 


ساووا بین آولادکم ی العطيدة. 


آکرم العمري "السيرة النبوية" 
(۱۷ وقال "وم پیت ان 
رسول الّه ک شهدها -آي: 
حرب الفجار . 

جدي السید "سيرة ابن هشام" 
رو 

آیرق ِ "الذخبرة 
(۳/ ۱۲۳). 
اميثمي "الجمع" (6/ ۱5۳). 
اپ حجر ‏ التلخیص" 
(۷۲/۳). 


الالبانی "الارواء (7/ 1۷). 


القصة "یزعمون" ثلاث مرات وهو یعد تشکیکاً ی ثبوت القصة عنده کما قال الشیخ آکرم العمري في کتابه 
"السيرة النبوية الصحیحة" (۱۰۸/۱) وقد صحح مجمل الرواية دون بعض تفصیلاعا. هذا وقد روی هذه 


الزيادة ابن سعد في طبقاته (۱/ ۱۲-۱۲۲) لکنها من رواية الواقدي وضعفه شدیده وقد اتهمه النسائی ب 


۰ زز 


الوم 


روی ۳ آن شتا کان ود 
النبي فجاء ابن له فقبّله وأجلسه 
عل فخذه وجاعت ابنة له 
فأجلسها بین یدیه» فقال رسول 
اه "لا سویت بینهما". 

لا تظهر الشماتة لاخيك فيرجه 
للّه ويبتليك. 


عرامة الصي ی صغره زيادة ف 
آما ترضی آن آکون لك آبا 
وتکون عاذشة لك آما؟. (قاله 
لیتیم). 

کادالفر ان کون سکف 


عم المجمل جملکما» ونعم العدلان 


افيئمي "الجمع" (۸/ ۱۵5). 


اپن حبان الجروحین" 


.)۲۱۳/۲( 


ابن الوزي "الوضوعات" 


1 


الذهبي ترتیب الوضوعات" 


(ص۳۰۱). 


افيئمي "الجمع" (۸/ ۱0۱). 


الذهبي "الیزان" (416/۱). 
العراقي "الاحیاء" (۱۹۹/۳). 
السخاوي" القاصد "ص۱۱ ۰۳ 
ابن حبان. "الجروحین" 
1 


ابن عدي "الذخیرن" 


ایاکم واحسده فان احسد یأکل 
امسنات کما تأکل النار احطب. 


الخضب من الشیطان» وان 
الشیطان خلق من الحار وانما 
تطفاً النار بالای فاذا غضب 
آحدکم فلیتوضا: 


آلا ان الغضب جرة تتوقد فی قلب 


ان آدم» آلا ترون ای انتفاخ 
آوداجه» واهمرار عینیه؟ فمن 


آحس من ذلك شیثاً فالارض 


.)۲۰ ۱۲۰ /۵( 

ابن اجوزي 

)۲۰۷ /۱( 

البخاري "التاریخ" (۲۷۲/۱). 
النذري "ختصر السنن" 
(۲۲۷/۷). 

الالباني "الضعیفة" (۱۹۰۲). 
الثذري "الترغیب" (۱5۲/۵). 
افيثمي "الجمع" .)٩۱/۸(‏ 
الألباني الضعیفة" (۵۸). 


ابن حبان "الجروحین" 
(۲۵/۲). 
الألباني "الضعیفة" (۵۸۲). 


الالبان ۹1 3 الترمذي" 


(صن۹؟۲). 


لا آنبشکم بما پشرف اللّه به 
البنیان ویرفع الدرچات... حلم 


محتسباً [ و محسنا] الا فتح الّه ‏ 


بابین -يعني من اجنة- وان کان 


فواحد» ون کان وایخدا 


آن رجلاً کان في الطواف حاملا 
امه پطوف بهاه فسال «سول الله 


النذري "الترغیب" (۳۹۰/۶). 
الذهبي "الستدرك" (۲/ ۲۹۰). 
افيئمي "الجمع" (۱۸۹/۸). 


آبو زرعة "العلل" (۲/ ۲۱۱). 


- الالبانی "ضعیف الأدب 
الفرد" (ص ۲۱). 


# تنبیه: وروي هذا الأثر مرفوعاً 


ی اي 2 ولا یصح آیضا 


ان "ار (۳۱۳۳۱/۵) 
و الیزان" (۲/ ۳). 


ابن کشر "التفسیر "(۳/ ۵۲). 
افيئمي "الجمع" (۸/ ۱۳۷). 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۱٩‏ 


هل آدیث حقها؟ قال: لا» ولا 
بزفرة واحدة. 

آن شابا کان عل عهد رسول ابله البيهقي "الشعب" (۱۹۸/7). 
یسمی "علقمة" فمرض واشتد ابن احوزي "الوضوعات" 
مرضه فقیل له قل لا اه الا ال (۲۸۰/۷). 

فلم ینطق لسانه. ۰ ۰ وله أُم کبير. . الذهبي "ترتیب الوضوعات" 
. فقالت: یا رسول اللّه. ۰ . آنا علیه (ص۲۸). 


"سخط امه حجب لسانه عن ِ الشوكاني "الفوائد" (ص۲۳۱). 
شهاد آن لا اله الا الثّه ۰۰ .۰ یا 


بلال انطلق واجمم حطبا کثیرً 
حتی آحرقه نی النان وقالت:. . . 
نی قد رضیث عنه. ۰ ۰ فقال لا له 
الا الّه ومات من یومه وغسل 
وکفن وصلٌ الني علیه. .. 
ما بر آباه من ستّد لیه الطرف ابن بر لافتره! 
بالغضب. (۲۰۱۹/۵). 
افيئمي" الجمع" (۸/ ۱:۷). 


الألباني" ۰ 7 


" فگر الضتفبعا هلا | لین یه ار بمعاه‌وفه اب لعله ان یکون ماه و انحده وی غیت ایض اد 
قد روي باسناد احدیث الذي قله کذا قال امیثمی رجه اه "الجمع" (۱۳۷/۸) وقد صح نحوه موقوفا 


علی ابن عمر رضي الّه عنهیا؛ فانظر "صحیح الادب الفرد" (ص۳). 


(۳ 


آق رسول اللّه رجلٌ وه ی 
فقال له "یا هذاه من هذا الني 
معك؟ " قال: آیي. قال: "فلا تمش 
آهعامت ولا تجلس قبله» ولا تذعه 


پاسمه» ولا نت ۰ 


کل الذنوب یژخر اللّه ما شاء ال 
یوم القيامة الا عقوق الوالدین» 
فان اللّه یعجله لصاحبه ی اياة 
قبل المات. 


ٍن الصدقة وصلة الرحم یزید اللّه 
پهما ف العس ویدفع بهما ميتة 
السوء ویدفع بها الکروه 
والحذور. 


ان الّه لیعمر بالقوم الدیاره ویشمر 
شم الاموال وما نظر للیهم منذ 


چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


الدار . قطني . "علل۲۳ 
(۷۱/۵). 
اب الوزي "التناهیة" 
(۵۲۱/۲). 
افيئمي "الجمع" (۸/ ۱۳۷). 


الذهبی "الستدرك" (۱۵/4). 


ابن عدي" ذخیر:ة الفاظ" 
(۵71۱/۱). 

النذري "الترغیب " (۵/ ۱۹). 
اميثمي " الجمع" (۱5۱/۸). 


الالباني "الضعیفة" (۲۲۵). 


۲ يعني لا تفعل فعلا تتعرض فیه لآن یسبك لاجل فعلك. وقد صحت الوصایا الثلاث الاأول عن آي هريرة 


رضی الّه عنه من قوله. انظر "صحیح الاأدب الفرد" (ص" 4). 


( "علل" هو کتاب الدارقطني الشهور ب "العلل " وانما آردت مییزه عن "العلل " لابن آيي حاتم. 


ثلاث من کن فیه حاسبه اللّه 
حسابا یسیرا؛ وأدخله البنة 
کر تفر دز تعطي من حرمك» 
وتصل من قطعك» وتعفو عمن 
ظلمك» فاذا فعلت ذلك یدخلك 
اللّه انة. 


لا انز اریعی توارا بجانه ولا 


یدخل اجنة من خاف جاره 


امه 


پوایفه. 


من آغلق بابه دون جاره خافةً عل 
آهله وماله فلیس ذلك بمومن. .. 
آتدري ما حق اجار؟ ُذا استعانك 
آعنته.  .‏ ولا تستطل علیه 
بالبنیان فتحجب عنه الریح الا 


ابن عدي" الذخبر:" 
(۱۱۸۳/۲) 

التوش غیت ۱/۹ ۲۲): 
الذهبي " الستدرك" (۵۱5/۲). 


افيئمي "الجمع" (۱۸۹/۸). 


۱ العراقی "الاحیاء" (۲/ ۲۳۲). 


افيئمي "الجمم" (۱5۹/۸). 
ابن حجر "الفتح" (۵1۸/۱۰) 
جح ۲ 

السخاوي "القاصد" 


(ص۱۷۰). 


آبو حاتم "العلل" (۲۲۰/۱). 

این رجب "جامع العلوم" 
(۳۸۸/۱). 

العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۳۳). 

اپن حجر "الفتح" (۱۰/ ۵8۷) 


اجیران ثلاثة : جار له حق واحد 
۱ حقاه 
فقو اخن ا رنه فهار لد فان 
وجار له ثلاثة حقوق... وآما الذي 
له ثلائة حقوق فجار مسلم ذو 
ق او 
رحم له حق الاسلام وحق اجوار 
وحق الرحم. 
تعلموا العلب وتعلموا 
السكينة والوقارن وتواضعوا لن 


ثلائة لا چستخف بهم الا منافق : 


من لقی آخاه عند الانصراف من 
۹ فلیقل تقبل اللّه منا 


این رجب جامع العلوم" 
0/1 

العراقي الاحیاء" (۲۳۱/۲). 
اميثمي "الجمع" (۸/ ۱16). 
و( 
ان عدي "الذخیرة" 
(۱۱۵۸/۲). 

النذري "الترغیب" (۱/ .)٩۰‏ 
اميثمي "الجمع" (۱۲۹/۱). 
فشي "للجم" (۱/ 0۳۷ 
الالبانی "ض 

(۹ 

ابن طاهر القدسي "التذکرة" 
(ص۱۰۶). 


الشوکانی "الفوائد" (ص۲۳۵). 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۲۳ 


یا نساء الومنین تهادَین ولو فرسن افيئمي "الجمع"(4/ ٩۲6۱45‏ 


شاة» فانه ینبت الودة ویذهب 


علیکم بافدایا ؛ فانها تورث 
الودة وتذهب الضغائن. 


.)۳۲۰۱( 


تصافحوا یذهب الغل» وتهادوا ابن حبان. "الجروحرن" 
حابوا وتذهب الشحناء. (۲۸۸/۲). 


النووي "الذکار" (ص ۲۸۰). 


الذهبي "الیزان" (۳/ ۵4۸). 


کلا یا فلان» لن کل صاحب ان حبان . "الجروحین" 

یصحب آخر فانه مسوول عن 7 

صحابته ولو ساعة من نهار. العراقي "الاحیاء" (۲/ ۱۹۰). 
الشوكاني "الفوائد" (ص۲5۱). 


| ما آکرم شاب شیخاً له ال ۱ 


۳ آشار اميثمي ره الّه ی آن في ٍسناده "الطیب بن سلیمان" وقال "وثقه الطبراني وضعفه الدارقطني" لکنه 
ذکر في (۱۵6/۳) آنه "ضعیف" لذا ذکرت تضعیفه رحه الّه. وقد صحٌ احدیث دون التعلیل" فانه... " اذ 
هو في الصحیحرن بلفظ "لا تحقرن جارة خارتها ولو بفرسن شاة" والفرسن: ظلف الشاة وهو للغنم کاخافر 
للفرس. 

۳ وجلة "تهادوا تحابوا" قد صحت عن الک 


ِ"ِ« چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


(۲۰۲۰۲/۶) 
الرمتی لش (۳۷۲/۹): 
العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۱۳). 
السخاوي القاصد" 
(ص۳۲۱۱). 
آنزلو الناس منازطم. اوه اسف 0۳۱۱/۰ 
وفي رواية: آمرنا آن ننزل الناش | وی ی ۳ 
منازطم. ۸۷ ۱۹۰). 
الالباني "الضعیفة" (۱۸۹6). 
لر کان ایام مجاه لکان, بعلا افیتسن "الجمم" (۳۷/۸), 
صالفا» ولو کان الفحش رجلاً شجارده "الکشف" 
لکان رجل سوء. نع (۱3۱/۲). 
الالباني "ضعیف 
رو 
کان ال یحدئناه فاذا قمناه قمنا 
قیاماً حی نراه دخل للی بعض 
آزواجه. 


ان سول ابله کان حالس فاقیل الألباني "الضعیفة" (۱۱۲۰). 


آبوه من الرضاعة فوضع له بعض 
ثوبه فقعد علیه ثم آقبلت آمه 


۳ وآشار الامام مسلم في "مقدمة" صحیحه لضعفها. 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را ترییت... ۵۲۵ 


فوضع ها شق ثوبه من البانب 
الاخر فجلست علیه ثم آقبل آخوه 
من الرضاعة فقام رسول الّه 

فأجلسه بین یدیه. 

بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء 


بعده. 


فلیتوضاً اذا حضر غذاژه ولذا رفع. 


آن رسول ال لعن من جلس ني 
ورس الق 

قال حذيفة رضي اللّه عنه: ملعون 
عل لسان محمد من جلس وسط 
القة. 


آبو حاتم "العلل " (۱۰/۲). 
الذهبي " الستدرك" (۱۰۱/4). 
العراقي "الاحیاء " (۲/ 4). 

آبو حاتم "العلل " (۲/ ۱۱). 
این 

الذخیرة"(/۲۱۷۵) 
البوصيري ابن 

.)۱۰۸۵/۲( 

الذهبي "الیزان" (8۷۸/6). 
افيثمي "الجمع" (۳ ۱6۲۰۱ 


شعیه ۲" شنت اد (۹۸/۵ ۳ 
این احوزي " التناهیة" 
(۷۱۱/۲). 


الالبان "الضعیفة" (1۳۸). 


۳ وآورده ره اه نی (۱۷۹/۸) ول یتکلم علیه بشیء بینا نقل في الوضع السابق تضعیف الذهبي له ب ایونس 


بن میم . 


عنهما قال: آقبل العباس رضي الله 
عیه ال سول نله . معلیه حلفان: 
وله ضفیرتان وهو آبیض, فلما رآه 
تبسم... فقال "آعجبني جال عم 
لت » فقال العباس: ما الجمال؟ 
قال: اللسان ‏ 


عن العباس: ما الیمال في الرجل؟ 
قال: "فصاحة لسانه" 


ٍن اللّه لم بخلقني تاناه اختار لي 
خبر الکلام» کتابه القرآن. 


آمرنا معاشر الاأنبیاء آن نحدث 


الناس عل قدر عقوطم. 


الذهبي "الیزان" (۱۱/۱). 
این حجر ‏ "لتلخیص" 
(۲۸/۵). 
الشوکاني "الفوائد" (ص۲۹۹). 
العجلوني "الکشف" 
۲ 


الذهبي "الیزان" (۱۱۲/۱). 
اين حجر "التلخیص" 
(۲۸/۶). 

الشوکاني "الفوائد" (ص۲۹۹). 
العجلوني "لکشت" 
(۳۳۳/۱). 

آورده افندي في "کنز العمال" ( 
۰ ) ونسبه للشيرازي ی 
"الالقاب" وهو مظنة الاحادیث 
الضعيفة. 

ابن تیمية "مجموع الفتاوی" 
(۳۳۸/۱۸). 

الزرکشي "التذکرة" (ص ۱۰۷). 
العجلوني "الکشف" 


لا تحدثوا آمتي من أحاديني للا ما 
عمله عقوطم فیکون فتنة 
خزود 


عن آذس رضي اللّه عنه قال: ما 
ریت رجلا التقم دْن ات 

یعنی: یکلمه سرا فينتي رأسه 
عنه حقق یکون الرجل هو الذي 
ينحي رأسه وما رأیت رسول اللّه 
آخذ بید رجل فترك یده» حتی 


یکون الرجل هو الذي ید ع یده. 


عن عمرو بن العاص قال: کان 
رسول اللّه یقبل بوجهه وحدیثه 


فقلت: یا رسول اللّه» آنا خیر آم آبو 
بکر؟ فقال: او گرم موی 
عغمان فلما سألت رسول اللّه صدٌ 
عنی» فوددت آنی لم آکن سألته. 


ابن الوزي "التناهیة" 
(۱۳۰/۱). 
لعقيلي "الرجم السابی". 


النذري 1 ختصر الستن " 
(۸۷ ۱۷۰). 


السيوطي "الفیض" (۵/ ۲۰۳). 


الالباني ‏ الضعیفة" (۱۶۱) 
وخیر هذه الامة بعد نبها اه 
اخلفاء الأربعة علی حسب 
ترتیبهم في افلافة. 

وامحدیث یصیر حسناً ان کان في 
ٍسناد الطبراني تصریح محمد بن 
اسحاق بالتحدیث. 


فیه » فقلت له : اني آخشی آن 
یحمقاك الناس » فقال : کان رسول 
له ص الّه علیه وسلم لا مد 
بحدیث الا تبسم . 

لسثٌ من دد ولا لد مني. 


لا تروعوا السلم» فان روعة 


السلم ظلم عظیم 


لا یومن العبد الایمان کله حق 
يترك الکذب في الزاحة والیراء 
(اشدال بان کان ضاده: 


افيئمي "الجمع" (۱/ ۱۳۱). 
التازی ی ۲۳۲/۵۵ 


ابن عدي" الذخبر:" 
(۱۹۳۰/۶۵) 

العقیلي "الضعفاء" (4/ 4۲۷). 
الالباني "الضعیفة" (۲۵۳). 


النذري "الترغیب" (۱۳۸/۵). 
اميثمي "الجمع" (۲/ ۲۵۳). 
الالبانی "ضعیف 


:( ۲ 


البخاري التاریخ الکیر" 
(۸۷ ۷ ۳). 
این حجر تعجیل اللفعة" 
(ص۵۸). 
الالباني "الایمان" لايي عبید 


(ص 15): 


عن عوف بن مالك الاشجعي قال: 
آتیث رسول الله في غزوة تبوك 
وهو في قبة من دم (من جلد) 
فسلمت فرد وقال ادخل" فقلت: 


بو ند 


کل یا سول الّد؟ قال: "کل" 
لا یدخل اجنة عجوز. 

قلت: ثم تبین لي "حسن" احدیث» 
انظر "مختصر الشمائل" (ص). 

من لقي آخاه بما یب لیسره بذلك 
سره الّه عز وجل یوم القيامة. 


آن من موجبات الغفرة ادخالك 
السرورعی آخيك السلم. 


ان اشنبه الاعمال ال الله حعالن 
بعد الفرائض !دخال السرور عل 
السلم: 


من افجل. عل اهل: .بت من 
السلمین سرورا؛ لم یرض النّه له 


الذهبی "الستدرله" 


.)۱۵۵۱/۶( 


العراقي "الاحیاء" (۱۳۸/۳). 
اميثمي "الجمع" (4۱۹/۱۰). 


آبو حاتم "العلل" (۲/ ۳۰۱۷). 
ابن ِِ 
"الذخبرة"(/۲۰۰) 
الألباني الضعيفة "(۱۲۸۲). 
آبو حاتم "العلل" (۳۱۹/۲). 
النذري "الترغیب" (۷۱/۵). 
اطیثمی "الجمم" .)۱٩۳/۸(‏ 
النذري "الترغیب" (۷۱/۵). 
اميثمي "الجمع" (۸/ ۱۹۳). 
الالباني "الضعیفة" (۲۱۲۳). 
ان عدي الذخیرة" 


)۲۱۹/۶( 


... یا غلام» زود اللّه بالتقوی» 


ووجهك في اخین وکناك اطم... 
قبل اللّه حجّك» وغفر ذنبك» 
آن خالد بن معدان لقي وائلة بن 
الاسقع في یوم عید» فقال له: تقبل 
اه منا ومنك. فقال له مثل ذلك. 
وأسنده ای ال 


تهادوا وهاجروا تورثوا آبناءکم 
مجدا؛ وأقیلوا الکرام عثراتهم. 


تهادوا فان اضدية تذهب وحر 
الصدر. 


النذري "الترغیب" (۵/ ۷۱). 
اميثمي "الجمم" (۸/ ۱۹۳). 
افيثمي "الجمم" (۳/ ۲۱۱). 
ابن حجر "الفتوحات الربانية" 


لابن علان (۵/ ۲ ۱۷). 


ابن حبان. الجروحین" 
(۲۰۱/۲). 

اميثمي "الجمع" (۲۰۲/۲). 
اب حجر "الفتح" (۲/ ۵1۷) 


۹۹ 


۷۹ 

الالباني "الارواء (7/ 46). 

اترفتی الستد (۱/۶ 22 
اين حجر "التلخیص" 
(1۹/۳). 

الالباني "الارواء" (7/ 40). 

آبو حاتم "العلل" (۳۱5/۲). 
البيهقي "الشعب" (۱/ ۲ ۵). 
الزرکشي "التذکرة" (ص" 4). 


العيادة بعد ثلاث سنَه. 
ٍذا دخلتم عل مریض فنقسوا له نی 
ی ی 1 
پرد شیثاه ویطیب نفسه. 


(ذا دخلت عل مریض فمره فْیْدءْ 
للف» فان دعاءه کدعاء اللائکة. 


من عوّی مصاباً فله مثل آجره. 


آن ای قال لفاطمة رضي اللّه 
عنها: "ما آخرجی يا فاطمة من 
بيتك؟ "قالت: آتیث آهل هنا 
الیت فترمث الیهم میتهم او 


عزیتهم به. 


امامت یل میت ی تب مه 


بوساطة "النافلة نی الحادیث الضعيفة" (۲/ 1۷). 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۲۱ 


آبو حاتم "العلل" (۲۶۱/۲). 


تشد السعم ۶۱۱/۶ 
البيهقي "الشعب" (۱/ ۵۱). 
النذري "الترغیب" (۱۲/۷). 
ابن اللوزي "التناهیة" 
(۲/ ۰۸۲۱۸ 

ابن حجر 
(۱۵۰/۱۰).ح۹11۲. 
الترمذي "السنن" (۳/ ۳۸۵). 
البيهقي "الشعب " (۷/ ۱۶). 
آبن حجر التلخیص " 
(۱۳۸/۲). 

النسائي "السنن" (4/ ۲۷). 
ابن اللوزي "التناهیة" 
.)٩۱۳ /۲(‏ 

الذهبي 
یت 


آن علیه مقالا ثم لا یقول فیه 


فیقول اللّه عز وجل یوم القيامة: 
ما منعك آن تقول فِ کذا وکذا؟ 
آفاياي کنت أحق آن تخشی" 

ان اللّه عز وجل یکره رفع 
الصوت بالتثاوّب والعطاس. 

آنه علیه الصلاة والسلام لم 
هن 

لا وقعت بنوا اسرائیل في العاصي 
نهاهم علماژهم فلم ینتهوا 
فجالسوهم في مجالسهم ووا کلوهم 
وشاربوهم فضرب اللّه قلوب 
بعضهم ببعض ولعنهم عی لسان 
داود وعیسی بن مریم بما عصوا 
وکانوا یعتدون... لا والذي نفسي 
پیده حتی تأطروهم (نُلزموهم) عل 
الق آطرا. 


یا آیها الساس ان اللّه یقول لکم : 
مروا بالعروف وانهوا عن النکر 


آبو حاتم "العلل" (4۳۰/۲). 
ابن اللوزي "التناهیة" 
(۲/ 6۷۸۸ 

الالباي "ضعیف 


.)۱۷۷۳( 


العراقي "الاحیاء" (۳۳۵/۲). 
افيثمي "الجمع ۲5۳/۷(۲). 


قبل آن تدعو فلا آجیب لکم» 
ولو فلا آعطیکم 
وقستنصرونیي فلا آنصرکم. 

ما ین عبدٍ بخطب خطبة الا اللّه 
سائله عنها یوم القيامة ما آردت 
بها 


مّن امر بمعروف فلیکن امره 


بمعروف. 


عن عاذشة: قبض رسول ای ولم 
یر مني ولم ار منه - يعني: فرجه -. 


قلت: وقد ریت حدیثاً قریباً من 
لفظ الصتّف - یضاف ال ما 
سبق في (ص۱9۷) - في امعجم 
الطبرانيی الصغیر" (/۱۲۰) 

واحدیث موضوع فیه: بركة بن 
محمّد امحلبي. قال عنه ابن عَِي - 
أحادیث بركة مناکیر ایضاً باطلٌ 
کلها : پرویها غیره. ۳۹ الکامل" 
(۰۷/۹). وقال الدارقطنی: پركة 
یضم احدیث..ه"الکشف 
احثیث" (ص۷۰). وقال احاکم 


النذري "الترغیب" (۱۰۳/۱). 


الألبانی "الضعیفة" (۲۱۲۲). 


| الناوي "الفیض" (۱۱6/5). 


الألباني الضعیفة" (۵۹۰). 

آر هذا اللفظ في شيء من کتب 
احدیث التي وقفت علیها. 
ولعله مرو بالعنی. وکل ما 
ورد ف النع آو النهي عن روية 
فرج الامَة آو الزوجة فموضونٌ 
باطل» وانظر الأحادیث الواردة 
فیه مع حکم آهل العلم علیها 
ی 

۱ "الوضوعات "لابن 
احوزي(۱۷۰/۲). 
داقتعا 
(ص ۱۲۷). 

یا اه ت۱9 


(حدیث ۱۹۵ -۱۹۲). 


- وساق له هذا احدیث -: پروي 
انیت ای ایام 
الیزان" (۸/۹). 

قال اللّه تعای: 

النظرة سهم من سهام ابلیس من 
ترکها ین مخافتي آبدلثه ایمانا جد 
حلاوته نی قلبه. 

ما من مسلم ینظر الی محاسن امرأة 
ثم یغض بصره الا حدث الّه له 
عبادة جد حلاوتها ی قلبه. 


ثلائة لا تری اعينهم النار : عین 
حرست فِ سبیل ال وعرن 
ر برحکت من خن خشبة ال وعین 


من علامات الساعة: اکتفاء 
اجان باانجال»: وا کشا الخساء 


الندری لرغیب" (۲۰۹/۶): 
الذهبي "الستدرك" (۳۱6/4). 
افيثمي "الجمم" (۸/ 1۳). 


این 
"الذخبرة"(/۲۲۷) 

النذري "الترغیب" (۱۰/4). 
اميثمي "الجمع" (1۳/۸). 
الالباني "الضعیفة" (۱۰6). 


الالبان ۹ 


.)۲۵۹۱( 


این حبان . "الجروحین" 
.)٩۸/۱(‏ 
السيوطي "الضعيفة " (۱۰۰۲). 
الالباني "الضعیفة" (۱۰۲). 


وستجدون فیها بیوتاً یقال ها 
امامات» فلا یدخلها الرجال الا 


اه شاه 


ایاکم والزنی فان فیه ربعم خصال 
: پذهب البهاء عن الوجه. ویقطع 
الرزق» ویسخط الرهن» ویسبب 
امخلود فی النار. 


التییم ضربتان» ضربة للوجه 
وضربة للذراعین ال الرفقین. 


فاني لا حل السجد ینب ولا 


حائض. 


لا تمس القرآن الا وأنت طاهر. 


۳ ( 

اللذري "ختصر ‏ الستن" 
(۱9/7). 

الالباي. "غاية الرام" 
(ص ۱۳۵). 

اين حبان . الجروحین" 
(4۸/۱). 

اب ابموزي "الوضوعات" 
(۲/ ۲۹۷). 

اميثمي "الجمع" (۲۰۵/۰). 
الامام آجد"زاد 
العاد"(۱/ ۱۹۹) 

ابن القیم " زاد 
العاد"(۲۰۰/۱). 

این حجراالتلخیص" 
(۱۵۱/۱) 

النووي "الجموع" (۲/ ۱۰). 
ابن حزم "الحلی" (۲/ ۱۸۰). 
اخطایي "معام السنن" (۱/ 1۷). 
النسائي "الجمع" (۲۷۷/۱). 
النووي "التلخیص " 


ِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


۱۳۱ 
این 
(۱۳۱/۱) 
لا ققرا افش وا نب شبغا من آبو حاتم "العلل" (4۹/۱). 
القرآن. النووي "الجموع" (۱5۸/۲). 
ابن حجر "الفتح" (۵۳۸/۱). 
طل 
الشوکاني "النیل" (۲۸۹/۱). 


نی ریت اللائکة تغسل حنظلة 
بین السماء والارض بماء الزن في 
صحاف الفضة. 

تناکحوا تناسلوا تکئروا. فاني 
مباو بکم الا مم یوم القيامة. 


(۱۱۰۱/۲) 
الالبان 


.)۲۸۶( 


۳ آما استشهاده جُنباً وتخسیل اللائكة له رضي الّه عنه. فثابت. انظر "مستدرك احاکم" (۳/ ۲۲۵) "والسلسلة 
الصحیحة" (۳۲). 

وقد صح عنه "تزوجوا فان مکاثر بکم الأمم. . " و "تزوجوا الودود الولود فاني مکاثر بکم الأمم" انظر 
"الصحیحة" (۱۷۸۲) و "آداب الزفاف" (ص٩۸‏ و ۱۳۲). 


۹9 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۲۷ 


لا یفارقکم للا عند الغاط 
وحین يفضي الرجل ی آهله (۲۵/۹). 
فاستحیوهم وا کرموهم. ان القطان"بیان 
(۳/ ۵۰۷). 
(ذا کان دما آهمر فدینار وان کان الييهقي "السنن" (۱/ ۳۱۷). 
دما آصفر فنصف دینار. ابن ابهوزي "التحقیق" 
(۱/ ۲۵۳). 
الالبای "ضعیف الترمذيی" 
6۲۰ 
"ما ترون آني فاعل بکم؟ " قالو: العراقي "الاحیاء" (۳/ ۱۹4). 
کریم وابن أخْ کریم. قال: الألبانيی ‏ "فقه ‏ السیرت" 


"اذهبوا فأنتم الطلقاء. ۱ ۲ (ص ۵ ۶۱ 


الصحیحة" (۲/ ۸۱:). 


.. واللّه یا عم لو وضعوا الشمس نی الألباني "الضعیفة" (4۰۹). 
یمین والقمر في بساري عی آن ِِ. جدي السید "سيرة ابن هشام" 
آترك هذا الامر ما ترکته حتی (۲۳۱/۱): 
| 


۳ والاصح وقفه عل ابن عباس رضي ال عنهیا کیا صرح به البيهقي والالباني. 


0 لشمس؟ " قالو: نعم. قال: "فا آنا بآقدر علی آن آدع ذلك منکم علی آن تستشعلوا 
تقا شتآ سل لته ( ۵۲ 


۵۳ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 


من تعلم صرف الکلام ۲ لیس به النذري "الترغیب" (۱/ .)٩۳‏ 
قلوب الرجال» لم یقبل له منه یوم 3 الالبان "ضعیف آپي داود" 
القيامة صرفاً ولا عدلا. (۱۰>۵). 


ها وشول:النه. گنف ااطیی ۳ مسلم"" "الفتح" کتاب الوضوء 
فدعا رسول اللّه بماع نی اناء فغسل ی 
کفیه تلایا ثم استوفی» ثم قال الألباني ارت ۳ 


فمن زاد عن هذا آو نقص فقد نقص ‏ | (۲۲). 


تعدی وظلم". 


جاعت فتاة ای ال فقالت: ان الدارقطني "السنن" (۲/ ۱5۳). 
ی زجني من ابن آخیه لیرفع بي الألباني "غاية الرام"(۲۱۷). 
خسیسته (ليغطي نقصه) وآنا 

کارهة. فأرسل ال ی آبیها وآمره 

آن یجعل الامر الیها. فقالت الفتاة: 

قد جر ما صنع ی ولکن 

أُردثٌ ان تعلم النساء آن من 


للاباء من الأمر شيء . 


۱ ذکر احافظ ابن حجر آن الامام مسلماً عدّ هذا احدیث - بهذه الزيادة - من منکرات "عمرو بن شعیب ". 


(۲) , سا ۳ ۰ 5۷ ۱ ۲ ۲ بِ ۶ ۳ 
وقد صح - ی البخاري وغیره - رد النبي انکاح خنساء بنت خزام لا زوجها آبوها وهي کارهة. 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۲٩‏ 


علّموا ولا تعنفوا؛ فان العلّم خیر 
من العتّف. 


لا آمر الم برجم الغامدیة» أخذ 
حصاءة کالمصة ورماها بها» ثم 


قال للناس: "ارموها واتقوا الوجه... 


۱ 


اتقوا اللّه واعدلوا بین آولادکم 
5 ِ )۱ 
کما تحبون آن یبروکم 


اذا رآیتم الرجل یعتاد الساجد 


فاشهدوا له بالایمان. 


۳ واحدیث في الصحیحین دون : "کبا حبون... ". 


اپن عدي "الذخيرة " 
(۱۵۸۲/۳). 
البيهقي الشعب" (۲۷۱/۲). 
اب الدیبع "التمییز" 
(ص ۱۲۲). 
الالبانی "ضعیف آپي داود" 


.)40۸( 


السيوطي "الفیض" (۱5۵/۱). 
الالبانی "< 

:)۱۳۱( 

لذهی "السغدر۹ (۳۳۲/۱). 
مغلطاي "الفیض " (4۵۹/۱). 
الالبانی "< 

.)۵۱۹( 

البخاري "سنن الترمدي" 
(۲۹۸/۲). 


الترمذي "الرجع السابق". 


ٍِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


صلاة الاجت» وهي رکعتان ثم الترمذي "السنن" (۳6/۲). 
پدعو بعدهما بهذه الادعية الأثورة للمیي لیر (50/۱): 
۷۳ ال الا اللّه الیم الکریم الألبانيی "ضعیف الترمذی" 
سبحان اللّه رب العرش العظیم... ضعی (۷۳). 

لا تدع لي ذنبا الا غفرته» ولا ها 

الا فزجته» ولا حاجة هي لك رضیَ 

الا قضیتها یا آرحم الراحمین. 

صوموا یوم عاشوراء وخالفوا الذهبي "الیزان" (۲/ ۱۳). 
الیهوده وصوموا یوما قبله ویوماً | . . . ای ی ۱6۳۸/۲ 
بعده. الناوي "الفیض" (۲۸/4). 


۱ لکیس من دان نفسه وعمل لا این هِ "الذخیرة" 


بعد الوت» والعاجز من آتبع نفسه (۱۹۲۸/۵). 
هواها وتمنی عل الّه [الامانی]. الذهبی "الستدرك" (۱۲۰/۱). 


الزرکشي "التذکر:" (ص۱۳۹). 


من کتم علماً ما ینفع له به ي النذري "لترغیب"(۸/۱٩).‏ 


۳ هذه الزيادة لیست عند آحٍ من خزج احدیث. وقال الأخ حمد عمرو عبد اللطیف انه وجدها في "آمالي 
الطومي" الرافضي باسناد هالك فیه مس علل. انظر "تکمیل النفع بیا م یثبت فیه وقف ولا رفع " (ص۹4). 


وقد صح احدیث دون : " ما ینفع الّه به فی آمر الدین". 


(۲) 


تنظر ای 
لا 
يك» و 
ز فخذی 
5 منث. 
ولا مِ 


لعورة. 
الرکبة من | 


کاد 
لبلاء: آذا د‌ 
بها 
خصلة 


۷ 
/ 
۱ ۱ 
"الاحیاء 
لعراقي ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
لالبان 
الا 


.)۵۸۱۶( 
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٩۳( ۱ ۱‏ 
۱ ۱ ۳ ۰ 
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ال 


لیگ 1 
3 
ِِ ۳۹ 
۱ غب " (1/ 
۱ الترغیب 
لنذري 
ال 


الغنم دولاه والامانة مغنماه والركاة 
ِِ واطاع الرجل زوجته وعق 

ٍِ ولعن ار هده الامة آوطاه؛ 
فلیرتقبوا | تن ذلك رجا حراء و 
کیت اش 


0 له 
یوم القيامة یقول: يا رب ان فلانا 
قتلنی عبثاه ولم یقت یقتل منفعة. 


السظافة تدعو ای الایمان» 
والایمان مع صاحبه في اجنة. 


العراقي "الاحیاء" (۳/ ۳۲). 


الالباني "غاية الرام" (۳۸۳). 
ابن ِ "الذخیرة" 
1 

الالباني غاية الرام " (67). 
البوصيري "الاحاف" . انظر 
"هامش الطالب العالية". 

ابن حبان "غاية الرام" (۷۱). 
السخاوي " القاصد" 
۳ 

ابن الوزي "التناهية " 
(۷۱۳/۲). 

العراقي "الاحیاء" (۱/ ۱۵۰). 
السخاوي "القاصد" 


(ص۱۲). 


الالباني "غاية ِ (۷۲). 


۳ 1 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۴۲ 


رحالکم؛ وأصلحوا (۱۰۸/۰). 
۳ حتی تکونوا کأنکم الالباني "الارواء(۲۰۹/۷). 
شامة في الداس فان اللّه لا حب 
الفحش ولا التفحش "۲ 
آن رجلاً جاء ی ای ثاثر الرأس الالباني "غاية الرام "(۷۳). 
واللحیة»... "لیس هذا خیرا من 
آن يأتي حدم اثر الرأس کا 


قال ابن عباس: نما نمی رسول اه الالبان "ضعیف آپي داود" 


عن الغوب الصمّت من اطریر (<۸۷). 
(آي: احریر الخالص)۰ فآما العلّم 
من اطریه وسدی الخوب» فلا 


صح دون قوله 


"اما لعلم...* 


من علق تميمة فلا تم اه له ۱ السيوطي "الفیض " (۲۳4/۱). 
الالباني "غاية الرام" (۳۰۱). 


۳ وقد ثبت في صحیح مسلم " |ن له لا یجب الفحش ولا التفحش". 


لا تشتروا السمک ؛ بالاء فانه غرر. 


من احتکر الطعام آربعین ليلة 


اجالب مرزوق» والحتکر ملعون. 


من اشتری سرقة وهو یعلم نها 


عن واثلة ابن الاسقع قال: قلت یا 
زسزل: الله ما العضییه؟ فلت ان 
تعین قومك عل الظلم. 


الدارقطني "علل" (۲۷۵/۰). 
لبيهقي "السنن"(۳۶۰/۰). 
این احوزي "التناهیة" 


.)۵۹۵ /۲( 


آبو حاتم "العلل" (۱/ ۳۹۲). 
اميثمي "الجمع "(/۱۰۰). 
ان حجر "الفتح" (4۳۸/4) 
ح۲۱۳۱. 

الذهبي "الستدرك" (۲/ ۱4). 
اين حجر "التلخیص" 
رز 

السخاوي "القاصد" 
(ص ۱۷۰). 

ابن 

"الذخیرة"(/۲۲۰۲۱) 
النذري الترغیب " (۲۱/4). 
الذهيي "الستدرك" (4۱/۲). 
این ِ "الذخیرة" 
۱۵ 


لالباني "غاية الرام ۲ (۳۰۵). 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۴۵ 


لیس منا من دعا لل عصبیت 
ولیس منا من قاتل علی عصبیت 


ٍن اللّه جحب العبد الحترف. 


سئلت عاْشة رضي اللّه عنها: 
کیف کان رسول اللّه اذا خلا نی 
بیته؟ فقالت: کان آلین الناس» 
اها اصتا و 2 قط ادا 
رجلیه بین آصحابه. 

آن امرأة من الاأنصار قد قتل آبوها 


وآخوها وزوجها شهداء یوم حد 


۳ هذا لفظ البيهقي نی الشعب آما الطبراني فلفظه "طلب املال... ". 
۳ آما الفقرة الول والثنية فثبت امحدیث الصحیح بها. 


اللذري "ختصر آي داود" 
(۱۹/۸). 

الناوي "الفیض " (۵/ .)8٩۲‏ 
الالباني "غاية الرام" (۳۰6). 
وقال "صحیح العنی " 

آبو حاتم "العلل" (۱۲۸/۲). 
البيهقي "الشعب " (۸۸/۲). 
افيثمي "الجمع" (4/ 1۲). 
البيهقي "الشعب" (6۲۰/۱). 
العراقي "الاحیاء" (۲۲۱/۱). 
افيثمي الجمع" (۲۹۱/۱۰). 
الدارقطني "الاحیاء" 
(۳۹۶۰/۲). 


العراقي " الرجع السابق ". 


ای (۲/ ۳۹۵ 


جدي السك "سبرة این هشام" 


بذلك-: ما فعل رسول الّه ؟ قالوا: 
تقیرا* قلبا ,رات علیه: الضلاة 
والسلام قالت: کل مصيبة بعدك 
جلل - أُي: هیذ-۳. 

عن بلال رضي اه عنه آنه لمَّا 
نزل "بداریا" - اسم موضع قریب 
من الشام - ری ال في النام - 
آي: بعد وفاته- وهو یقول: ما هه 
امیفوة یا بلال؟ آما آن لك آن 
تزورنی؟ فانتبه بلال حزیناً خائفا 
فرکب راحلته وقصد الدينة فأآق 
قبر ال فجعل يبي ویمرع 
وجهه علیه! ... فعلا سطح 
السجد..: فلا قال "له اک انله 


اکیر" ارت الدیتة... قفا ری 


یوم آکثر باکیا ولا باكية بالدينة 
بعده آکثرمن ذلك الیوم. 
عند الاستیقاظ من الدوم: 
" لا له الا آنت سبحانك الم 


چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


۱ 


ابن حزم "الحی "(۳/ ۱۵۲). 
الذهبي "السیر "(۳۵۸/۱). 
حمد بن عبد امادي "الصارم 
النکي " (۲۳۷). 

اب حجر اللسان .۲ 
(۱۰۸/۱). 

الشوکاني "الفوائد" (ص۲۱). 
الالباني "الرد علی البوطی" 
(ص۹4). 


الالبان "ضعیف آي داود" 


.)۱۰۷( 


۳ قال الصنف هنا: ٍنه رواه البيهقي» وظاهره یوهم آنه في "السنن" ولیس کذلك. بل هو نی "اندلائل" له 
(۱۳۰۲/۲. 


ومد أستغفرك لذني» وأسلك 
رحمتل» الم زدني علماه ولا تزغ 
قلي بعد اذ هدیتنی» وهب ی من 
لدنك رحمة نك نت الوهاب. 

عن آأذس رضي الثّه عنه قال: کان 
رسول اللّه |ذا دخل الاء وضع 
خاتمه. وکان منقوشا علیه "محمد 


ت۱۷ 


قال رسول اللّه لأهل قباء: "ٍن اللّه 
قد آحسن علیکم اللناء نی 
الطهون فما ذاكك؟ " قالو: نجمع نی 
الاستتجاء بین الااخچار والاه: 

آما الاستتجاء بالاه دون اعجارة 
فهو الحفوظ في الثناء عل أهل 
قباء. وانظر - (ضافة لا سبق- 
"الا رواء(۸۶/۱). 

دعاء ا خروج من الاء: 


امد له الذي آذهب عی 
الاذی وعافاني. 


آپو داود "السنن" (۱/ ۵). 
الداررقطني "التلخیص " 
(۱۰۸/۱). 

ابن القیم "هامش ختصر آيي 
را 


العراقی "الاحیاء" (۱/ ۵۷). 
انز حجر "التلخیص" 
(۱۱۲/۱). 

الالبانی "الارواء" (۱/ ۸۳). 


الدارقطتي "علل" (7/ ۲۳۰). 
النذري" ختصر آپي داود" 
(۱/ ۳۳). 


البوصيري تن ابن مانته۳ 


ِ« چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


من الدغاء الوارد بعد صلاه الشجر الالياني "الضعیفة ۲ (۱۷۲۵). 
والغرب: 

له آجرفي من النار" سبع مرات 

" الم اي أسألك ایند" ثماني 


ارس(۱) 
مرات ۱ 


ذا الحقی الشلهان فتصافحا وحدا النذري "ختصر آي داود" 


اللّه» واستغفراه» غفر طما. (۷۹/۸). 
الالباني "الضعیفة" (۲۳46). 


انب :| انیب خی الترمذي "السنن" (۵/ ۱۱۲). 
یحب النظافة» کریم یجب الکرم» اب اوزي التناهية" 
جواد جب البود؛ فنظنوا آفنیتکم | ری (۷/ ۷۱۲). 

ولا تشبهوا بالیهود. السخاوي 


ری ۱ 
من خرح من بیته ای الصلاة آبو حاتم "لعلل"(۷/ ۱۸۵). 


۲ وقد صح دعاء الاستجارة من النار سبع مرات؛ وسوال ابحنة سبع مرات مطلقا من غیر تحدید لوقت بذاته. 


الظر اایضه ۳۵1۳ 
۳ وقد صح احدیث دون قوله "و حدا ال" انظر " الصحيحة (۲۲۵). 


۳ وقد صح عنه |" ان الّه جواد یجب اممود". وقوله "فنظفوا آفنیتکم ولا تشبهوا بالیهود". 


فقال: "الم اني آسألك ی 
السائلین عليك» وبجحق خروجي 
اليك... خرجت اتقاء سخطك» 
وابتغاء مرضاتك» سالك آن 
تنقذني من الار برمتك". 


من آدعية دخول السجد: 

آ- له صلْ وسلم وبارك عل 
سیدنا خمد. 

ب- رب اغفر لي ذنویی» وافتح ی 
بواب رحمتك". 


من آدعية روج من السجد: 
7 " الم صل وسلّم وبارك عل 


سیدنا خمد". 


النذري "الترغیب" (۳/ ۲۷۲). 
البوصيري کوخ این ماجه" 
(۲۵۲/۱). 


النووي "الأذکار" (ص 8۰). 


# ی مسلم "اللهم افتح ی 


آبواب رحمتك". 

# ون "آي داود" (۱۲۲/۱) 
زيادة في آوله "فلیسلم علی 
له ". وهي زیادة صحيح 
وني لترمذي "اللهم صلْ علی 
محمد. اللهم اغفر لي ذنویی 
وافتح لي آبواب رحمتك" 

وقد ضعفه "الترمذی" 
(۱۲۸/۲) وغبره. 

[ وعلیه» فلیس نی الدعاء: 
"بارك" ولا "سیدنا" ولا اغفر 
ی ذنوب] والّه آعلم. 

# ف "مسلم : "اللهم 1 
آسألك من فضلك". 

# ون " آي داود": "السلام علل 


ب- رب اغفر لي ذنویی» وافتح ی 
آبواب فضلك". 


من الشاهد التي رآها ای نف 
العراج": 

" مر عل قوم یزرعون 
وجصدون في یوم» کلما حصدرا 
عاد کما کان» فقال یبریل علیه 
السلام» ما هذا؟ قال: هولاء 
الجاهدون في سبیل اللّه» تضاعف 
طم اشتة ال سیضانة هش 
وما آنفقوا من شيء فهو بخلفه وهو 
خیر الرازقین" 

6- ثم نی عل قوم ترضخ رژوسهم 
پالصخر کلما رضخت عادت کما 
کانت ولا یفتر عنهم من ذلك 


چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


که وان کانم عوییة" 
(۲۳/۱)وغبره. 

1 وعلیه» لیس في الدعاء: 
"بارك ولا "سیدنا ولا اغفر 


لي ذنوبي ] واه آعلم. 


# هذه الروایات امس جاءت 
من حدیث آي هريرة. وقد رواه 
البزار والطبري في "التفسیر" 
والبيهقي نی "الدلائل" وهو 


حدیث طویل غریب عجیب لا 


یصح عن النّبي مق وهذه آقوال 
الائمة فیه: 

۱-ابن کثر التفسر" (۲۱/۳- 
۲) قال: وهذا امدیث فی 


بعض آلفاظه غرابة ونکارة 
شدیدة... ویشبه آن یکون 


منام آو قصة آخری غیر الاسراء. 


۳ قال الصنف: ان هذه الروایات في الطبراني! والبخاري! والبيهقي والبزار. آ.ه ولیس شيء منها ی 
"البخاري" ولا البيهقي في "السنن" انیا هي في "الدلائل "۰ وضعفها!. 


شي» فقال: ما هذا یا جبریل؟ قال: 
هولاء الذین تتثاقل رژوسهم عن 
الصلاة الکتویة. 

۲ " ثم آق عل قوم عل آقباهم 
رقاع وعل آدبارهم رقاع 
پسرحون کما تسرح الانعام 
۲ کلون الضریع» والزقوم ورضضف 
جهنم. فقال: ما هوّلاء؟ قال: هوّلاء 
الذین لا یقدون زکاة آمواهم وما 
غلمهم الم وما ريت بطلام 
للعبید. 


4- ثم یعقوم بین آدیهم م 
نضیح في قدر وطم نییء خبیث 
في قدر فجعلوا یأکلون من السبیء 
امحبیث ویِدعون التضیح فقال: ما 
هوّلاء یا جبریل؟ قال: هذا الرجل 
من آمتك تکون عنده لراة 
امحلال الطیب» فياتي امرة خبيثة 


فیبیت عندها حقی تصیح» ب 0 
یکون عندها الرجل اللال» 
فتأي وسخلا خبیفا فتبیت عنده 


حق 3 تصبح . 


آ.ه. وقال عن "آپي جعفر 
الرازي" والظاهر آنه سيء احفظ 
ففی| تفرد به نظر. آ.ه. 

۲- الذهبي "السيرة النبویة" 
(ص۲۷۸) قال: تفرد به آبو 
جعفر الرازي ولیس هو 
بالقوي» وادیث منکر یشبه 
کلام القصاصء انا آوردته 
للمعرفة لا للحجة. آ.ه. 

۳- افيثمي " الجمع" 
(۱/ ۷۲-۲۷ قال: رواه البزار 
ورجاله موثقون! الا آن الربیع 
بن آنس قال: عن آپي العالية آو 
غبره. فتابعیه جهول. آ.ه قلت: 
وفی "الجمع " (۵/۵) قال عن 
آي جعفر الرازي انقة وفیه 
ضعف". قلت: لکن الراجح 


۰- "ثم آق عل قوم ثقرض آلسنتهم 
وشفاههم بمقاریض من حدید 
کلما قرضت عادت کما کانت لا 
یفتر عنهم من ذلكك. قال ما هذا یا 
جبریل؟ قال: هولاء خطباء الفتنة. 


ونر بقوم مشافرهم کالابل» 
یلتقمون جرا فیخرج من 


فقال: هوّلاء الذین یأکلون آموال 
الیتای ظلما: 


۲-ومر بقوع یقطع من جنوبهم 
اللحم ثم یطعمونه» فسأل جبریل: 
من هوژلاء؟ فقال: انهم الغمازون 
اللمازون " (آي: الستهزتون 
العیّابون). 


# وهاتان الروایتان من حدیث 
آي سعید اخدري وقد رواه 
الطبري" . في ‏ "التفسیر" 
والبيهقي نی "الدلائل " وغیرهما؛ 
وهو حدیث ضعیف آیضاء 
وهذه آقوال الائمة فیه: 

۱- البيهقي "دلائل النبوة" 
(4۰۳-۳۹۱/۲). [وتصرمه 
بضعفها نی (ص۳۸۹)]. 

۲- ابن کثیر التفسر"(۱۸/۳- 
۱) قال:... عن آي مارون 
العبدي واسمه عمارة بن جوین 
وهو مضعّف عند الائم وانا 
سقنا حدیثه ههنا لا فیه من 


الشواهد لخبره آ.ه 


من الادعبة قبل النوم: 
"۷ الژمه 


قني عذابك یوم تبعث 
عبادك" ثلاث مرات. 


دعاء الاْرق قبل النوم: 

هم رب السموات السبع وما 
آظلت» ورب الارضین وما أقلّت» 
وتف الشیاطین وس اضلخاه ». . 
کن ی جاراً من شر خلقك. . . 
ولا اله غيرك لا اله الا آنت" 


تناصحوا فِ العلم» فان خيانة 


آحدصم ی علمه آشد من خیانته 
نی ماله وان اللّه سائلکم. 


)۱( رای ۲ ۳ ۱ 1 1 
وهي رواية الترمذي وغیره من حدیث البراء بن عازب رضی اله عنه. 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۵۲ 


۳- الذهبي "السيرة النبویة" 
(۲۷۲-۲۷۲) قال: هذا حدیث 
غریب عجیب حذفت نحو 
النصف منه... عن آپي هارون 
ععارة بن جوین العبدي» وهو 
ضعیف شيعي... وبسیاق مثل 
هذا احدیث صار آبو هارون 
مترو کا: آ.ه. 

الألبانی "ضعیف آیي داود" 


.)۱۰۱۷۱( 


الترمذي "السنن " (0۳۹/۵). 
النذري "الترغیب"(۲۷۰/۳). 


النووي "الاذکار" (ص۱۰۷). 


اپن احوزي "الوضوعات" 


.)۱۷۱( 


الذهبي "ترتیب الوضوعات " 


لها خرج السلمون للی "آحدا" رد 
لت من استصفر منهم» وکان 


فیمن رده "رافع بن خدیج» و سمرة 
بن جندب" ثم أجاز رافعاً لا قیل 


له: انه رام حسن الرمایة. 
(وتصارع رافع وسمرة) فکان 
الغالب سَمّرة فاجازه علیه الصلاة 
والسلام. 

البر لا یبلی والذنب لا پنسی» 
والدیان لا یموت» فکن کما 


شعته فکما تدیین تدان 


برواآباء‌کم تبرکم آبناژکم» وعفوا 


تذ کر اضافه بر آنچه گذشت: 


(ص۵۸). 


افيئمي "الجمع" (۱/ ۱2۱). 


الصحیحة" (۲/ ۲۸۳). 
جدي السید "سيرة ابن هشام" 
(۱۱/۳). 


البيهقي "التذکرة" للزركشي 
رو 

الناوي "الفیض۳(۲/ ۲۸۵). 
العجلوني "الکشف" 
(۱۲۷/۲): 

الالبانی "ذ 


:)(۳ ۹۵( 


1 حدیث سهوٌ عنه وهو نی (ص555) عند الصنف ولفظه "تحت کل شعرة جنابة 


۱ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 3 
» وهو حدیث ضعیفٌ » ضُفْه الترمذي في سننه (1/ 178  )‏ وآبو داود في سننه 


(1/ 65 ) وغیر‌ها . 


2 وحدیث نی (ص 348 ) وهو " لا یزال الناس بخیر ما م یتحاسدوا" . 
3 وامحدیث : رواه الطبراني (8 / 9 ) وفیه سلیان بن عبد الرهن الدمشقي » وهو 


ضعیف جدا. 


